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مغد مه 


حجه‌الاسلام» ابوحامد. امام محمد غزالی طوسی» بزد کمردی که 
در سال ۴۵۰ هجری قمری در دوستای طابران طوس اد مادد بزاد؛ کودکی 
و جوانیش صرف دانش‌اندوزی و جهانسکردی شد تا آنکه در مرر جهل 
سالکی در انواع رشته‌های علوم اسلامی سر آمد دانشوران روزگاد خود کشت 
و نامش در سراسر جهان اسلام آن روز گار ربانزد همگان گردید. 

غز"الی‌با نوشته‌های عمیق و پرمغز خود به‌قا لب انسواع علوم اسلامی 
جان تازه‌ای دمید» و در زمینة تصوف و عرفان, فلسفه و کلام» روان شناسی و 
اخلاق» نو آودیها کرد. وی از ۳۹ سالگی به بعد برای تصفيةٌ روح ونکارش 
ارزنده‌ترین آثار خود مردم گریز شد و تا پایان عمر دد گمنامی و گوشه نشینی 
به‌سر بر د. سرانجام در سال ۵ هجری - پس از پنجاه و پنج سال زند گی 
پرئمر چراغ زند کیش در زاد گاهش فرومرد» اما مشعل پرفرو غ انديشه‌اش در 
کناد آثاد فراوان و ادزنده‌ای که از خود باقی گذاشته همچنان فروزان برجای 
مانده» و این فروزندگی تا کیش‌مسلمانی برجای باشد وزبانهای تازی و پادسی 
پا یداد صاحبدلان دا در مسائل دینی و اخلاقی و اجتماعی و ادبی روشنگر 
بسباری از حقایق خواهد بود. 
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ز ند گی نامه غز آلی 
سال میلاد غزالسی (۴۵۰ ه ف < ۶۱۰۵۸) 





نام کامل وی حجه‌الاسلام | بوحامد محمدبن محمدین محمد غ الی 
طوسی است. 

«غز ال» بر پیشه‌وری اطلاق می‌شده که نخ پشم می‌فروخته؛ پیشه‌وری که 
پشم خام تهیه می کرده و پس از حلااجی با دستمزدی اندك به‌رنان پشم‌دیس 
می‌سیرده ۳ به نخ تبدیل شود و برای فروش آما ده گر دد. 

این بيشه هنور درمشهد به‌نامهای‌حلا ج› تد اف مخ فروش‌دایج است. 
این‌معنی دا خود امام محمد غزالی در کتاب احیاءعلومالدیی‌چنین‌یاد آود شده 


است: 


م 
واصل‌بن عطا دا بدان «غز ال» خوانسدندی که با غزالان 
نشتی برای آنکه چون ضعیفه‌ای دا یبند صدقه به‌وی دهد.۱ 


پدر غز"الی پادسا مردی‌بوده صوفی مسلك. که در شهر طوس حرفة 
غز"الی‌یا نخ پشم فروشی داشته است. چون مرگ این صوفی نزديك می‌شود» 
دوفرزند خود - محمد واجمد - راء با مختصر اندوخته ای که‌داشته» به‌دوستی 
ازهم مسلکان‌خو یش می‌سپرد و به‌اومی گو ید: چون براثرمحرومی اذهترخواندن 
ونوشتن اندوه فر او ان خورده‌ام آدزو دارم که‌فرزندانم‌از این‌هنر بهره‌ور گردند. 


آغاز یتیمی (احتمالا ۴۵۷ هق = ۱۰۶۵ ع) 


پس اد بم شدن این دو کو دك وصی درستکار تر بیت آنان را بر عهده 
می‌گیرد تا هنگامی که میراث اندك پدرشان تمام می‌شود و خود صوفی ازادارة 
زندگی آنان فرومی‌ماند. آنگاه با اخلاص به آن دوپیشنهاد می کند تا برای 
گذران زندگی و ادامة تحصیل در زمره طلاب جیره خواد مدرسه‌ای ازمدارس 
جح سح 
١‏ تر‌جمه « احیاء علومالدین ». دبع مهلکات , ص ۶۷۶ ؛ مر نضی زر بیدی : 


«اتحاف السادة المتقین شرح اسرار احیاء علوم الدین». ج ۰۸ ص ۱۸۰؛ در 
متن کهن ترجمه کتاب احیاء نیز «غزال» به‌معنی دیسمان فردش ضبط شده است. 
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یازده 





دینی شهریه بده روز کار خود در آیند؛ و آنان از راه ناجادی پيثنهاد وی را 
می پذ یر ند. این سحن | بو حامد محمد غزالی که بر ای یر خدای علم آموختم و لی 
علم جز خدای را پپذیرفت می تو اند مؤید این حقیقت باشد. 


راه یافتن به‌مدرسه(۴۶۳ ه فى = ۱۰۷۰ ¢) 
این تادیخ نیز تقرییی است» یعنی ممکن است یکی دو سال پیش از 
این در شمار طلاب جیره‌خو ار مدرسه جای گرفته باشد. دیرا خحودش در 
نامه‌ای که به‌پادشاه سلجوقی می‌نویسد از این داز چنین پرده برمی گیرد: 
بدان که این داعی پنجاه و سه سال عمر بگذ اشت» جهل 
سال در دریای علوم دین غواصی کرد تا به‌جایی دسیدکه 
سخن وی از اندازة فهم پیشتر اهل دوزگاد در گذشت. 
بست سال در ایا‌سلطان شهید (ملکشاه) روز کار گذاشت و 
از وی به‌اصفهان و بغداد اقبا لها دید. و چند بادمیان سلطان 
و امیرا لممنین» دسول بوده د رکارهای بزرگ...٠‏ 
اگر این گفتۀ غز"الی دا که «چهل سال در ددیای علوم دين غسواصی 
کردم» بېد یریم تاریخ راه یافتن او به جر که علمای دين بهروز گار سیزده 
سالگی‌وی مسكتم می‌شود. یعنی در این هنگام مقدمات کار دانش اندوزی را 
فراگرفته بوده است. 
پس از آنکه در مدرسهةٌ دینی از حداقل نیازمندیهای زندگی برخورداد 
شد» با خحاطر آسوده و اميد فراوان» دل به کتاب سپرد وگوش ببه‌سخن استاد 
فرا داد تا هنگامی که .برای آموختن علم فقه آمادگی پیدا کرد و تسوانست در 
ردیف شا گردان حوب نخستین استادش؛ احمد بن محمد داد کا نی» جای گیرد. 
نخستین دور طلبگی غز"الی‌دا در طوس - براساس برخی قراین - 
می توان حدود پنج سال حدس زد؛ یعنی هنگامی که وی از شهر طوس دهساد 
جرجان" شد تا از محضر دومین استادش» ابو القّاسم اسماعیلی جرجانی. بهر هور 
١‏ غزالی: «مکاتیب فازسی». تصحیح عباس اقبال آشتیانی,. ص۴. 
۴ جرجان( گر گان) شهر ستا نی بوده‌است‌داقع درحدود گنبدقا پوس‌امروذ. 
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دوازده 





شود احتمالا نوجوانی هیجده یا نوزده ساله بوده است. 
نخستین سفر (احتمالا ۴۶۸ هق ۵ ۱۰۷ م) 


بی تردید نخستین‌سفر دانشجویی غز الی سفری است که وی از طوس 

به‌جرجان رفته است. اما این سفر در چه سالی انجام شده و غزالی در آغاز 

این سفر جندساله بوده است» در ما خذ موجود دوشن نیست. اگر فرض کنیم 

در هیجده یا نسوزده سالگی داهی این سفر شده. و احتمالا" مدت رفت و 

بر کشت و دوران اقامتش در جرجان حدود دو سال بوده است. این حدس با 

حکایتی که امام اسعد میهنه‌ای ازغز "الی روایت می کند تا حسدی هم آهنگ 
می‌شود. امام اسعد می گوید: 

از ابوحامد محمد غزالی شنیدم که می گفت: «در راه 

باز کشت از جرجان دچار عیتادان داهزن شدیم. عیاران هر- 

چه را که با خود داشتیم گرفتند. من برای پس گر فتن تعلیقه 

(جزوه‌یادداشت درسی)های خود درپی عیادان دفتم و 

اصر اد ورزیدم. سردستة عیتادان چون اصر ار مرا دید گفت : 

"بر کرد و گر نه کشته خواهی شد؛ وی را گفتم: نرا ببه‌آن 

کسی که از وی امید ایمنی دادی سو گندمی‌دهم که تتها همان 

انبان تعلیقه دا به‌من باز پس دهید؟ زیسرا آنها چیزی نیست 

که شمارا به کاد آید؟ عبتار پرسید که "تعلیقه‌های تو جیست؟» 

گفتم: "در آن انبان یادداشتها و دست نوشته‌هایی است که 

برای شنیدن و نسوشتن و دانستتش دسج سفر و دشو ادیها 

بر حو یشتن همواد کرده‌اع.؛ سر دسته عیادان خنده‌ای کرد و 

گفت: *جکو نه به‌دانستن آنها ادعا می کنی» در حالی که‌چون 

از تو گر فته شد دانایی خود دا ار دست دادی و بی دانش 

شدی؟؟ نگاه به یادانش اشاد تی کرد و انبان مرا پس دادند.» 


غز الی گوید: این‌عیتاد» ملامتگری بودکه خداوند وی دا به‌سخن آورد 
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عدر ده 





تا با سخنی پند آموز مرا در کار دانش اندوزی داهنما شود. چون به‌طظوس 
رسیدم سه سال به‌تأمل پرداختم و با خویشتن خلوت کردم تا همه تعلیقه‌ها دابه 
حاطر سپردم؛ و جنان شدم که اگر باردیگردجارداهز نان کردم از دانش اندوخته 
خود بی نصیب نمانم. 


سفر به نیشا بور (۴۷۳ه 6 = ۱۰۸۰ م) 


از این سخن غزالی که «چون به‌طوس‌دسیدم» سه‌سال به‌تأمل پرداختم...» 
می توان نتیجه گرفت که غزالی پس از بيست و سه سالکی از طوس دهسپاد 
نیشابود شده تا از محضر عالم بلند آوازه» امام الحرمین ابوالمعالی جوینی» 
بهره‌ود شود. غزالی در محضر این استاد نامداد چنان کوشید و درخشید که 
پس از یکی دوسال در شماد بهترین‌شا گردان وی جای‌گرفت. و امام الحرمين 
جنان شيفتةٌ این شا گرد درس‌خوان و هوشیاد گردید که در هرمحفلی به‌داشتن 
شا گردی چون او به‌عود می‌با لید. 

این دوده از دانش اندوزی غزالی که سبب شد در جمع فقیهان نیشابود 
مشهود وانگشت نما شود بیش از پنج سال پایید» یعنی چون چراغ زنسدگی 
امام لحرمین به‌سال ۴۷۸ هجری‌خاموش‌شد» غز الی ددحدی ازدانش‌دینی‌روز گار 
خود دسیده بودکه دیگر نیازی به‌استاد. نداشت. یا آنکه استادی که برایش 
قا بل استفاده بوده باشد بیدا دکرد؛ بنا بر این به‌نگادش و بژوهش برداعت تا 
شایسته مسند استادی شود. 


آشنایی با خواجه‌نظام! لملكك طوسی (۴۷۸ ه ف = ۱۰۸۵ م) 

دد این سال غزالی به لشک ر گاه ملکشاه سلجو قی» که‌دد نز دیکی نیشا بور 
واقع بود» راه یافت و به‌عدمت همولایتی سیاستمدار خود خحواجه نظام| لملك 
طوسی پیوست. درمحضر این وزیرشافعی مذهب و ادب دوست و گوهرشناس» 
بارها با فقهان و دانشوران به‌مناظره پرداعت. و در هرمورد برمخالفان عقیده 
و اندیشة حویش پیروز گشت. دیری نبایید که خو اجه نظامالملك با اشتیاق‌به. 
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چهارده 





حمایتش برخاست و در بزد گداشت وی کوشید تا آنجا که اور دا «ذین‌الدین» 
و «شرف‌الائمه» اقب داد و به‌استادی نظاميةٌ بغداد بر گزید. 


آضاز استادی در نظامیه؟ بغداد (۴۸۴ ه فا ۱۰۹۱ م) 


غز الی درسال حهارصد و هشتاد و جهار از طوس - به‌راه اصفهان - 
رهسپار بغداد شد.۱ مردم این شهر مقدمش دا بگرمی پذیرا شدند. خیلی زود 
ربانزد حاص و عام گردید. در محافل علمی اد نبو غ سرشار و دانش بسیادش 
داستانها گفتند و کاروانیانی که از بغداد رهسیار شرق و غرب می‌شدند برای 
مردم شهرهای سرراه اد نبو غ و هوشیادی وی حکایتها روایت می کردند تا 
آنکه حشمت و شو کتش به‌پایه‌ای دسید که حتی در امیران و پادشاهان و 
وزیران معاصرخود اثر گذاشت. 

درسال ۴۸۷ هجری»غز ا لی یکی از بز رگا نی بود که‌باعنوانحجةالاسلامی 
و استاد بر گزيدة نظامية بغداد» در مراسم نصب المستظهر بالله- بیست وهشتمین 
حلیفة عباسی سم برمسند خحلافتء شر کت جست و با وی بیعت کرد. 

خحودش در نامه‌ای که به‌سال ۵۰۴ هجری در پاسخ نظام| لدین احمد 
نوشته است. ضمن ابر از ندامت از زندگی جنجالی و اشرافی گذشتةً خویش 
چنبن می‌نگارد: «در بغداد از مناظره کردن چاره نباشد و اد سلام دارا لخلافه 
امتنا ع نتوان کرد.»" 


مردم گربزی (۴۸۸ ه قح ۱۵۹۴ م) 

پس از آنکه در بغداد به‌اوج شو کت و شهرت رسید» و در میان خاص 
و عام مقامی برتر اذ همه پیدا کرد دریافت که از این داه نمی‌توان به‌آسایش 
و آرامش روحی رسید. پس اذتردید بسیاد سرانجام دنبا رو صو فیان و ارستهة 
بی‌نام و شان شد. به‌بهانة دیارت کعبه اد بغداد بیرون دفت» جندی یاگمنامی 





| س این الحودی: «ا لمنتظم», ج ۰٩‏ ص ۵ ۵. 
ات غز‌الی: «مکا تیب فادسی ». تصحیح عباس اقبال. ص ۴۵. 
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به‌جهانگردی پرداخت و سالها در حجاز و شام و فلسطین با خویشتن خویش 
به‌ حلوت نشست تا داروی درد درونی خود را پیدا کند. 
به تاریخاین گوشه‌نشینی نیز - در پاسخ غز"الی به‌نامۀ نظام‌الدین احمد 
_جنین اشارت‌رفته‌است: 
چون برسرتربت خلیل - علیه‌ا لسلام - رسیدم» درسنه 
تسع و ثمانین وادبعمائه (۴۸۹ ه)» و امرود قریب پانزده 
سال است» سه ندر کردم: یکی آنکه از هیچ سلطانی هیچ 
ما لی قبول نکنی دیگر آنکه به‌سلام هیچ سلطا نی نروم» سوم 
آنکه مناظره نکنم. اگر در این نذد نقض آودم؛ دل و وقت 
شوریده گر دد...۱ 


باز گشت ه‌میان مردم (۴۹۹ ه قح ۱۱۰۵ ) 
از این رازهم خودش چنین پرده بر گرفته است: 

اتفاق افتا د که در شهود سنه تسع و تسعین و اربعماثه 
( ۴۹۹ ه) و يسندة اين حرفها» غز الی» راتکلیف کردند - 
پس از آنکه دوانده سال عز لت کگرفته بود و داویه‌ای را 
ملاژمت کرده - که به‌نیشابور بايد شد» و به‌افاضت علم و 
نشر شریعت مشغول بایدگشت. که فترت و وهن به کار علم 
راه یافته است. پس دلهای عزیزان از ارباب قلوب و اهل 
بصیرت به‌مساعدت این حر کت برخاست و در حواب و 
بقظت تنبهات رفت که این حر کت مبداً خیرات است وسبب 
احیای علم و شریعت. پس جون اجابت کرده آمد و کار 
تدریس دا رونق پدید شد وطلبةٌ علم اذاطراف جهان‌حر کت 
کر دن گر فتند»حسناد به حسلد بر حا ستنده».۲۰ 








۴ همانحا. ص [ [. 
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این حسودان که غز"الی به آنها اشاده کرده است؛ دوحانیان حنفی‌مذهب 
بوده‌اند که در دستگاه سنجر شو کت و قددتی يافته بودند. پس برای حفظ 
مقام و منصب خویش با برخعی از فقیهان ما لکی مذهب» ازمردم طرابلس‌غرب» 
همداستان شدند تا بزد گمردی جون غزالی دا با تهمت و نیرنگ از میدان 
بدر کنند.یا برای پیشبرد مقاصد خود ازقدرت شافعی مذهبان بکاهند. غز ا لی 
در نامه‌ای که به‌سنجر نوشته از بیکناهی خویش چنین دفا ع می کند: 

و اما حاجت خاص آن است که من‌دوازده‌سال در داویه‌ای 
نشستم و از خلق اعراض کردم. پس فخرا لملك_رحمة‌الله‌علیه 
مر | الزام کرد که به‌سشا بور بایدشد. گفتم:«این روز گارسخن 
من‌احتمال نکند( = بر نتا بد) که هر که در این وقت کلمةا لحق 
بکو ید در و دیو ار به‌معادات او برخیزد.» گفت: «[ سنجر] 
ملکیاست عادل و من به‌نصرت تو برخیزم.» امسروز کار 
به‌جایی رسیده که سخنهایی می‌شنوم که اگردرخواب دیدمی- 
گفتمی اضغاث احلام است. اما آنچه به‌علوم عقلی تعلق‌دارد؛ 
اک کی را بر آن اعتراض است عجب نیست. که در سخن 
من غریب و مشکل که فهم هر کس بدان نرسد» بسیار است. 
لکن من یکی ام» آنچه در شرح هرچه گفته باشم› باهر که در 
جهان است. درست می کنم» و از عهده بیرون می‌آیم؛ این 
سهل است. اما آنچه حکایت کرده‌اند که من در امامابوحنیفه 
رحمة‌الله عليه - طعن کرده‌ام» احتمال (- تحمل) نتوانم 
و 


در کنار مردم دیار خود (۵۰۳ ه قح ۱۱۰۹ م) 
پس از آنکه وسو سۀ نامردمان در دل سلطان سنجر ار گذاشت» این 
پادشاه کس فرستاد و حجةالاسلام راء که در زادگاه حود» طابران طوس به 





۱ همانحاء ص ۰ [ . 
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تعلیم و عبادت سر گرم بود به لشکر گاه حویش» تروغ - نزديك مشهد امروذ - 

فرا خو اند. غزالی چون دریافت که در کف شیر نر خو نخواده‌ای قراد گرفته و 

از ذفتن جاره نیست. بهانه آورد و با نامه‌ای استادانه خشم سلطان سنجر را فرو 
نشانید. اينك بخشی از آن نامه در اینجا نقل می‌شود: 

برمردمان طوس دحمتی کن که ظلم بسیاد کشیده‌اند و غله 

به‌سرما و تن ای تباه شده» و درختهای صد ساله اد اصل 

خشك شده و مرد دوستایی دا هیچ نمانده» مر پوستینی و 

مشتی عیال گرسنه و برهنهء اگر دضا دهد که پوستین از پشت 





با ز کند تا زمستان برهنه با فرذندان درتنودی شوندء دضا مده 
که پوستشان بازکنند. و اگر ازایشان چیزی خحواهند» براثر 
تهیدستی همکنان بگریزند و در ميان کسوهها هلاك شوند و 
این پوست بار کردن باشد. 
این داعی پنجاه و سه سال عمر بگذاشت. جهل سال در 
دریای علوم دین غو اصی کرد تابه‌جایی دسید که سخن وی 
از اندازه نهم پیشتر اهل روزگار در کذشت. بيست سال در 
ایا مسلطان‌شهید (ملکشاه) روزگار گذ اشت و از وی به‌اصفهان 
و بغداد اقبا لها دید. و جندین بار میان سلطان و امير المۇمنین 
رسول بود - در کادهای بزرگ» و در علوم دینی نزديك‌هفتاد 
کتاب کرد. پس دنیا را جنانکه بود بدید. جملکی بینداخت» 
مدئی در بیت| لمقدس و مکه متام کرد» و برسرمشهد - ابراهیم 
خلیل -- صلو ات الله عليه - عهد کرد که نیز پیش هیچ سلطان 
سرود و مال سلطان نکیرد و مناظره و تعصب نکند. دوازده 
سال بدین عهد وفا کرد و امیرالمومنین و همه سلطانان وی 


را معذور داشتتك. 


آماد می برای سفر آخرت (۵۰۴ ه فد ۱۱۱۰ ) 


ہس از درگذشت شمس‌الاسلامکیا امام هراسی ( = هرازی) طبری» 
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فقیه شافعی و استاد نظاميةٌ بغداد» که او نیز از شاگردان بر گزیدة امام!لحرمین 
و همددس غزالی بوده است. به‌اشارت خلیفة عباسی و سلطان سلجوقی» وذیر 
عراق ضیاءا لملك احمد فرزند خو اجه نظام! لملك به‌وزیر خحراسان صددالدیسن 
محمد فردند فخرالملك نامه‌ای نوشت که غزالی دا با نوازش و دلجویی به 
بغداد باز گرداند تا شاگردان مدرسةٌ نظامیه از نسابسامانی نجات يا بند. و لی 
غزالی وادسته و دست از همه چیز شسته» تسلیم نشد و در پاسخ آنسان چنین 
نوشت : 
آمسدیم به‌حدیت مددسه بغداد و عذر تقاعد از امتثال 
اشادت صدر وزارت. عذر آن است که ازعا ج (= از جای 
برانگیختن ) ار وطن میسر نشود الا در طلب زیادت دين یبا 
زیادت دنبا. 
اما آز ذیادت اقبالر دنیا وطلب آن» بحمدالله - تعالی - 
که از پیش دل برخاسته است. اگر بغداد دا به‌طوس آورند_ 
بی حر کتی» و ملك و مملکت غزالی دا مهیا و صافی و مسلم 
دادند. و دل بدان التفات کند» مصیبت ضعت ایمان بود که 
التفات نتیجه آن باشد. و وقت دا منغاض کند. وپروای همه 
کارها ببرد. 
اما زیادت دین» لعمری ( = به جانم سو کند) استحقاق 
حر کت وطلب دارد؛ وشك نست که افاضت علم آنجا یس لور 
است و اسبات" ساخته‌تر. وطلبة علم آنجا بیشتر ند لیکن در 
مقابلةٌ آن زیادت اعتذاد است؛ هم‌دینی که بخلل می‌شود که 
این زیادت آن نقصان را جبر نکند. یکی آنکه اینجا قری 
صد و پنجاه‌مرد محصل متود ع حاضر ند و به‌استفادت مشغول» 
و نقل ايشان (به بغداد) و ساختن (-- تدارك) اسباب آن 
متعذآر است. وفرو گذاشتن و دنجانیدن این جماعت و به‌امید 
زیادت عدد" جای دیگردفتندحصت نیست. مثّل آن.چنان 
بو دکه ده یتیم در کفایت و تعهد کسی‌بو ده ایشان دا ضايح 
گذارد به‌امىد آنکه پیست یتیم دا جایی دیکر تعهد کند ومر ک 


۱ 
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و آفت در قفا . عذر دوم آن است که‌آن وقت که صدر شهید 
نظام لملكك - فد س اله روحه ‏ مرا به بغداد خواند» تنها 
بودم - بی‌علایق و بی اهل و فردند؛ امروز علایق و فرزندان 
پیدا آمده‌اند... در جمله. چون عمر دير در کشید وقت وداع 
فراق است» نه وقت سفر عراف» و منتظر که از مکارم اخلاق" 
این عذر قبول کند که: چون غزالی به‌بغداد دسید. فرمان حق 
- تعالی - در مرگ او دا ددیافت. نه ( = نه این است که) 
تد يبر مدرسه باید کرد؟ امروزهمان تقدیر کند ( = فرض کند).۱ 


پیوستن به‌جاودانگان (۵۰۵ ه فک ۱۱۱۱ م) 


مر تضی زبیدی نویسندة بزدگترین شرح بر احیاء علوم‌الدین» پایان 
زندگی غز الی دا در مقدمه خحویش بر شرح احیاء با نقل گفته‌های دیگران؛ 

نيك نکاشته است که ترجمةٌ بخش اول آن چنین است: 
گفتها ند که اوقات‌خود داپیوسته به‌تلاوت قران وهمنشینی 
با صاحبدلان و گز اددن نمازمشغول می‌داشت تا جمادیا لآ خر 
سال پا نصد و پنج‌فرا رسید. احمد غزالی» بر ادد حجةا لا سلام» 
گفته است: «روز دوشنبه به‌هنگام صبحء براددم وضو ساخت 
ونماز گز ادد و گفت: ! کفن‌مرابیاودید؛ آوردند. گرفت و بوسید 
و بردیده‌نهاد و کفت: *سممعاوطاعة" للد حول على الملك“؛ 
آنگاه‌پای خویش‌دا درجهت قبله دراز کرد وپیش ازب ر آمدن 

حودشید داهی بهشت گردید.» 
عقا بد و آداء غزالی 

چون بردسی عقاید و آداء مردی چون امام محمد غزالی - که در هر 


اثری از آثاد فراوان برجای مانده‌اش جلوه‌هایی از تطور و تکامل موج می- 
زند کادی است پردامنه ودشو اد نا کزیر این بحث دا بها نقلاب دوحی‌غزالی 





۳۴۵ ر‎ F۴ همانحا؛ حی‎ ١ 
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و دو کتاب احیاء و کیمیا منحصر می کنیم تا سخن درار وملالانکیز نشوده زیر | 
این دو کتاب ارزنده‌ترین کتا بهای غزا لی است که به‌هنگام مردم گریزی» بااندیشه 
و ایمانی نو به‌نگادش آنهاپرداخته است و حاصل دودان پختگی اوست. وی 
همچون ناصرخسرو و سنائی در مرز چهل سالگی به‌خودآمد و ددیافت که در 
زندگی بیراهه می‌رود» و از «جاه و مال و جدل» پرده‌هایی برابر چشم دلش 
آویخته است. بنا به گفتۀ خودش «شش ماه دچار کشمکش درونیو تردید شد تا 
ميان هوسهای فریبنده دنیایی» ومژده‌های امید بخ شآخرتی» یکی دابر گزیند»۱. 

ول دی - خوالی سرانجام با داختمایی خسرد ه بمیرت ددون نگر 
خویش در داهی خوش‌فرجام گام نهاد و از گذشتةٌ پرجنجال وبی‌ثمر خود جدا 
ماند؛ اذ همه چیزدل بر کند وبه جهان «گمنامی و آزادگی و درو یشی و خموشی» 
پناه برد. در آنجا با جان و دلی بیگانه‌باهوسها آشنا شد» جان و دلی که 
کیمپای سعادت تاحدی نمایشگر آن است. و می‌تواند از تأثیرغزالی ددزندگی 
عقلی و روحی در اسلام پرده بر گیرد. 

آدی» پس از آنانتلاب روحی که درماه زجب سال۴۸۸ هجری دامنگیر 
این متفکر مصلح شد. آن غزالی که تا مرز چهل سالگی شیفته و دلباختهٌ «جاه 
و مال و جدل» بود» نابود شد. و از جان درآتش ندامت سوخته‌اش ضبزالی 
دیگری تو لدیافت که مردنی نیست. زرا با آنکه تا این روز گار بیش از نهصد 
سال اد دومین تو لدش می گذرد هنوز نامش در خاور و باختر برسر دبانهاست 
و دانشوران آشنا با علوم انسانی‌دد بیشتر آٹارش ‏ بخصوص احیاءِ و کہہیا 
با شگفتی و تحسین می‌نگرند. 

بنا براین بجاست اگر گفته شود: غز الی پس از ترلد دیگر دست به کار 
ساذندگی شد. و در خلوت وگمنامی به‌تدوین و نگارش‌بخشی از مهمترین آثاد 
حویش پرداخحت» آثاری‌همچون احیاء وکیا که سیر زندگی عقلی و دوحی 
مسلمانان دا عوض کرد» و در تاریخ نتیجه‌ای بی‌سابقه ببار آودد؟. 

جویای یقین - این انقلاب درونی حد" فاصلی است در زندکی معنوی 





اب «المتقد هنا ال تصحیح د کت عدا لحلیم عرد ص 1۲۶ 
۴۲ این بحت گلچینی است ازمقدمه‌ای که خود بر «ترجمه احیاء». جلد اول از 
ربع مهلکات نوشتهام. 
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غزالیء و آن را به‌دو بخش متمایز تقسیم کرده است: 
در بخش نخست «غزالی فقیه اصو لی متکلم» می‌زیسته که چندی اسیر 
کرسی دیاست‌بوده و ندیم مقام ورارت» امین دستگاه حلافت و مورد حمایت 
بر خورداران تردامن شده است. 
در بخش دوم این زندگی سیمای غزالی صوفی وادسته» ناقد سارنده » 
نو کنندة علوم دینی و سامان دهندة سأبسامانیهای زنل کی عقلی و عرفانی و 
روحی دراسلام» جلوه گر است. سیمای مردی که با انقلابی ددونی تولد دیگرش 
آغاز شد» آنگاه ددجستجوی ین بر آمد تا به‌جاودانگی دسید. زیر ا آن‌انقلاب 
روحی که غزالی با دقت و امانت درکتاب المنقدمی‌الضلال ثبت کرده است» 
چیزی جز آشکا ر کنندۂ جان ی آشو بگر نیست. جانی بیقراد که پیوسته‌داه حلاص 
می‌جوید و از یقین سراغ می‌گیرد. در این‌دوده است که چون از وی می‌پرسند: 
«تو مذهب ابوحنیفه دادی یا شافعی!» پاسخ می‌دهد: 
من در عقلیات مذهب برهان دارم و در شرعیات مدهب 
قر آن » نه ابوحنیفه دا برمن حطی است و نه شافعی دا برمن 
وات 
یا آنکه استقلال فکری خود را با نگادش این سخن بیان می کند: 
آنچه از پیغامبر (ص) به‌ما دسید آن دا به‌سر و دیده‌قبول 
کردیم آنچه ازصحا به زسید» بعضی گر فتیم و بعضی گذ اشتیم 
آنچه از تابعین دسید» ایشان مردانند و ما مردانیم.! 
غزالی در این مرحله پس از تصفیه و تطهیر دل» در ساية دیساضت و 
مجاهده» دجاد تحول می‌شود؛ یعنی انتقال از فکر به اراده؛ ذیرا اراده آشکاد- 
۱ ترین عنصر تجربه است» چه دست یافتن به‌معرفت و ذوق ی که به‌وسیلةً آن» 
حقایق وجود و اسراد الوهیت و دبو بیت منکشف می‌شود با نیروی‌خرد امکان- 
پذیر نیست بلکه امکانش تنها به‌اداده باز بسته است - اداده‌ای که خاصترین 
مظهر تجر به صوفیانه است. چرا که صوفی‌دد هنگام پرداختن به‌این تجربه. وجود 
خود دا می‌شناسد و وجود پروردکاد خود را نیز. 





۱- «ترجمة احياء» ج ١‏ » صفحه بيست و چهار مقدمه. 





www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





یس ووو 





آری» غزالی همچون دکادت نمی گوید «سن می‌اندیشم» پس هستم» 
بلکه آن می گو ید که صو فیان پیش از وی و پس از او کفته‌اند: 
من به‌تجربةً دوحی می‌پردانم» من معرفت دا می‌چشم 
من می‌خو اهم» س‌هتم و خدایی که در حال وجد و اقبالوا تصال 
برمن آشکاد می‌شود مو جود است. 
یا در جای دیگر می گوید: 
هست ما آن است که ما دا از آن آگاهی است و از آن‌خبر است:۱ 
اما هستی دی(دل) ظاهر است» که آدمی را درهستی حو یش هیج شکی‌نیست ۲. 
و این سخن دا غزالی حدود پنج قرن و نیم پیش اذ د کارت گفته است. 
اينك با نقل چند نمونهٌ دیگر از آراء و عقاید این فیلسوف خدا پرست» 
که در همین کیمپای‌سادت_ دبع منجیات» اصل هشتم در توحید و تو کل - 
با نثری روان و دیبا بیان شده» این بحث دا به‌پایان می بریم: 


همبستگی آلی جهان هستی 
هرچه در وجود است به‌یکدیگر مرتبط است و جمله‌چون 
يك حیوان است و سبت اجزاء عالم ... با یکدیگر چون 
نسبت اندامهای يك حیوان است‌با یکدیگر و نسبت عالم با 
مدبتر آن - از وجهی نه ازهمه وجوه چون نسبت مملکت 
تن‌حیو ان‌است با روح وی که مدر آن است. 
جبر يا اختیار 
پنداد ی که به‌دست آدمی چیزی است و این خطاست که 
آدمی دد نقش اختیار خو یش مجبود و مضطرست... که کار . 
وی در بند قددت است و قددت مسختر ارادت است تا آن 
کند که‌خو اهد»... پس چون‌قدرت مسخر ادادت است و کلید 
ارادت به‌دست وی نیست پس هیچ جیز به‌دست وی نه د. 


سس تست 


و -سه ص ۲۵۵ ٣ے‏ سس ص ۱۶ 











...۰ ."." ."ات سح ۱ ۰" << ۳ 
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اتتاب (کسب اشعری) 
اما قدرت که دد آدمی آفریده‌اند یکی از حلقه‌های آن سلسله 
است(سلسلةٌ اسباب)» اذاینجا گمان بردکه به‌وی چیزی است» 
و آن حطای محض است که تعلق آن به‌وی‌بیش از آن نیست که 
وی محل آن است و داه‌گذر آن است. پس‌وی راه‌گذر اختباد 
است که دروی می آفر ینند و راه گذرقددت و ارادت که دروی 
می آفرینند. پس‌جون درخت که از باد می‌جنبد و در وی‌قددت 
و ادادت‌نیافر یدند و وی را محل آن تساخحتند به‌ضر ودت آن را 
اضطر اد محضص نام کر ذند. چون ایزد ‏ تعالی - آنچه کند 
قدرت وی در بند هیچ جیز تست بیرون وی» آن را اختراع 
گفتند. وجون‌آدمی نه چنین بود و نه‌حنان, که قدرت و ارادت 
وی‌بر اسب بی‌دیکر تعلق دارد که آن نه به‌دست وی بو د» فعل وی 
مانند فعل خحدای ‏ تعالی ‏ نبود تا آن را خلق و اختراع 
کو یند. وجو ن‌ویمحل قددتو ار ادت بود که به‌ضر ورت در وی 
می آفر ینند» ما ننددر حت‌نبودتافعل وی‌رااضطرار محض گو یند. 
بل قسمتی‌دیگر بو د: وی‌دانام‌دیگر طلب کردند و آن‌را کس گفتند. 
و ازاین جمله معلو مشد که! گرچه‌ظا هرا کار آدمی به‌اختیاد 
وی است و لکن خود در نفس اختیار خویش مضطر است ‏ ار 
خواهد و اگر نخواهد ‏ پس بە‌دست وی چیزی یست. 
غزالی دد این انقلاب دوحی جز به‌مشکل خحاص خود نمی‌اندیشیده . 
شا ید بهد لش خحطود نکرده بود که با حل مشکل او» مشکلات دیگر مسلمانان 
حل خواهد شد» مسامانانی که از لحاظ تقلید از سویی» و تکاپوی عقلی در 
«فلسفه و کلام و سخنان هوی برستان» از سوی دیگر وضعی مشابه وی داشتند. 
نا براین‌همچنانکه غزا لی پس اذاین انقلاب دو حی‌دد راهی‌نو گام‌نهاد»دین 
اسلام نیز» پس اد غزالی و به‌فیض نوشته‌ها و تعا لیم وی در داهی نوين سیر 
کرد. زیرا غزالی برتعا لیم اسلامی و علوم اسلامی منهری تازه نهاد» مهری که 
اثر آن در مو ارد بسیاد تا هم اکنون باقی است. 
نا توانی فلسفه - غزالی‌ناتوانی فلسفه را در دسیدن به‌علم یقینی درمسائل 
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الهیات برای شناختن حقیقت الوهیت ونبوت» آشکاد کرد و دوشن ساخحت 
که جدال متکلتمان ممکن است‌گاهی بامطلوب آنان هماهنگ شود ولی برای 
کسی که تسلیم مقدمات آنان نشود بسنده نیست. وتا کید کرد که تصو اف - با 
الهام و ذوقی و جلوه‌ای که در آن نهفته‌است - همان داهی‌است که ممکن است 
به‌معر فت‌یقینی و آرامش‌جان و دل‌بینجامد» و افزود که فلسنه و کلام و تصوف در 
مسائل الهی باید بر بنیان دین استوادگردند و با اصول و تعا لیم آن‌همگام شو ند. 

غروب فلسفه - غزالی همان کسی است که برفلسفة مشنائی اسلام در 
مسائل الهیات ‏ که پرداختة کندی و فادابی و ابن سینا بوذ - ضر به‌ای کادی 
واردساعت. آدی‌این فلسفه» پس ازانتشاد کتاب تھا فت الفلاسفهی‌غز | لی اندلا ندله 
استقلال حود را از دست داد وکارش بدانجا کشید که حتی دفاع مردانی چون 
ابن دشد و خواجه نصیر طوسی! در نجات آن چندان مؤثر نیفتاد. 

بدین سبب در تاریخ اندیشۂ اسلامی - پس از غزالی - تا چندین قرن 
دیگر فیلسوفی هميايةٌ ابو نصر فارابی و زکریای رازی و ابن سینا ندرخشیده» و بر 
جایگاه بلند فلسفهً شرق» جز حلاصه کنندگان و شارحان و حاشیه نویسانی که از 
فلسفة پشینیان کمتر گامی فراتر نهاده‌اند» کس رخ ننموده است که بتوان او را 
با این نام آودان همسنگ دانست. حتی فبلسوفان بزرگ اند لس و مغرب اقصی 
- به‌استثنای ابن‌دشد که با اخحلاص» تمام‌شروح و تعلیقات خوددا به‌فلسفهارسطو 
اعتصاص داد - همکی دیزه خوار خوان کستردة فلاسفة شرق‌بودند» و نسبت 
به آنان همچون‌اقماری‌شدند که‌در افلال| ختر ان بز دگ دود می‌زنند:ما نند ابن باجه 
که در فلك فارا بی به گردش در آمد» وابن‌طفیل که ماهوادة فلكابن سینا شد. 

نو آور بز رک غزالی همان کسی است که مسیر دیریسن علم کلام را 
عوض کرد و برای علم کلام جدید داهی تازه نشان داد راهی که ما نند گذشته 
برهانش تنها برحکم عقل استواد نمی‌شود» بلکه به‌عقل و کشف تکیه می کند. 
وی فلسفه و علم کلام دا - آنچنانکه خود فهمید - ساده کرد تا به‌عقل مردم 
متوسط نزديك شود زیرا فلاسفةٌ پیش از غزالی خحسویشتن دا در حصادی اد 
1 این دشد با کتاب «تهافت التهافت» پاسخگوی غز‌الی شد , و خواجه 


نصیر طوسی با «شرح اشارات» کوشید تا حملۂ غزالی دا بی آثی‌سازد, و لی گذشت 
زمان ثابت کرد که در این مصاف هیچکدام کادی اذ پیش نبردند. 
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کلمات مبهم محصود کرده بودند» و برای فلسفه ذبانی بر گزیده بودندکه از 
واژه‌های دشوار و پیچیده انباشته بود یا اصطلاحاتی وضع کرده بودند که 
برای مردم تازی‌دان و تاژی‌زبان بیگانه می‌نمود» چه از لحاظ لفظ و چه از 
نظر مفاهیم تازه‌ای که فلسفة یونان - پس از انتقال به‌ر بان تازی - همراه خود 
ارمغان آورده بود. 

غزالی در بسیادی از نوشته‌هایش؛ نتوانسته خویشتن دا به‌طور کامل اذ 
اسلوب فلاسفه و واژه‌ها و اصطلاحات آنان آزاد سازد - بخصوص در کتاب 
کیافت۱(فلاسفه؛ و این برای آن است که نا گزیر بوده در جدال با فلاسفه » با 
زبان مخصوص به‌خودآنان سخن بگوید و با سلاحی مشابه؛ این جنگ معنوی 
را آغاز کند تا پیروزیش حتمی باشد. 

حرکت ز ند گی ساز _همچنا نکه انقلاب دوحیغزالی‌دا می تو ان ز ند گی تازه 
نام نهاد و برای جان بیقراد او دستاخیزی نو به‌شماد آورد» همچنان بجاست که 
آن حر کت انقلابی دا که غزالی به‌روزگاد خویش در علوم دینی و زندگی 
اسلامیایجا دکردحر کتز ند گی ساز نامید.زیر او بو د که‌در بو ستان‌خز ان سیدةمباحث 
معنوی ومسائل دینی» دوحی تازه دمید و برای‌هرمورد دستاخیزی نو پدید آورد. 

نا براین شکفت نیست!گرغزالی - هنکامی که نامهای احیاء وکیمیا دا 
برای دو کتاب بزرگ و بی نظیر خود برگزیده است - موقف خود را ددیرابر 
تعا لیم اسلامی و علوم دینی موقف «کیمیا گری زندکی ساز» دانسته باشد. ذیرا 
براثر دواح کتا بهای احپاء وکیمیایاو به‌اين نتیجه می‌دسیم که آدزوی غزالی 
همچون تبری داست پرواذ: از کمان اندیشه‌اش رها شده» و درست در مر کز 
هدف اساسی و دلخواه وی جای‌گرفته است. 

تردیدی نیست که پس از این انقلاب. انديشة «سازندگی» در نگادش 
هر کتابی برغزالی مستو لی بوده است و او در همه حال می کوشیده که زندگی 
روحی مسلمانان و انديشة اسلامی در مسیری و قراد گرد تا قدرت و دونق 
شین خود را بازیابد» بدان اميد که بار دیگر مسلمانان خوابزده به‌ودآیند» 
و حقوق فردی و عدالت اجتماعی پایمال شدهٌ حویش دا باد شناسند. و لی 
هیچ اثری از آثاد وی به‌اندازۀدو کتاب احیاء کیمیا برای دسیدن به‌ا ین‌هدف 
در حاور و باختر جهان اسلام موّثر نیفتاد. 
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پیست‌ونس 





نکن چشم گیر در این حرکت ز ندگی‌ساز آن است که غزالی با آنکه با 
تجادب عرفانی و علمی عمیق خودبه‌یادی تعا لیم اسلام وعلوم اسلامی برحاست» 
و دین اسلام دا با دریافتی خحاص براساس تصوفی که خود شناخته بود از نو 
معرفی کرد؛ با اینهمه در هیچ مودد؛ بدعتی ننهاد و میتکر علمی که تازه و بی 
سابقه باشد نگردید» بلکه تنها به‌اصلاح آن دسته از علوم اسلامی پرداخت که 
با گذشت زمان دچار بیمادی و فترت شده بود و به درمانگری کاددان وشایسته 
نیاز داشت. 

غزالی دا در این مودد می‌توان به‌باغبانی تشبیه کرد که ددختان بوستان 
خود دا - پس از شادابی و خرمی - خزان ردسیده و پژمرده می‌یا بد. دیدن‌این 
منظره نخست او دا می آزادد وسپس به‌چاده اندیشی وا می‌دارد. سرانجام محل 
درد را می‌شناسد و با مهارت و استادی دست به کار درمان می‌شود. دیری 

پا ید که براثر تبمادداشت صحیح و درمان استادانة او بار دی‌گر درخنان 

بوستانش جان می گیر ند» بر گدادمی‌شو ند» شکو فه مسی کنند و میوه می‌دهند» 
شکوفه و میوه‌ای که نمایشگر آگاهی و استادی باغبان است. 

اعتراف غزالی - «برای اینکه اسلوب فکر و دوش‌فلسفی غزالی حوب 
معلوم شود خلاصة بهترین کتاب حود او یعنی المنغدمنالضلا[_در این 
موضو ع که در حدود ۵۱ سالگی یعنی نزديك چهاد سال پیش از وفاتش نوشته 
است. و آن را در میان آثاد او نظیراعتافات ژان ژاك روسو شمرده‌اند » به 
فادسی نقل می‌شود.» 

غزالی دداین کتاب حقایق زندگی و روح عقاید خویش دا جزء بجزء 
بی پروا باد می‌نماید و در هیچ کجا دیا نمی کند و خلاف واقع نشان ثمی‌دهد. 
موضوع کتاب پرسشهایی است که از غزالی شده و اوبه‌هريك پاسخی مناسب 
گفته است که بدین ترتیب خلاصه می‌شود: ۱ 


خلاصةً پر سشها بی که از امام محمد غزالی شده است: 


۱ 5 - تو چگو نه خو یشتن دا از پیج وخمهای ادیان ومذاهب 
1 و بخش ازصفحه ۱ تا ۳۷۵ «غزالی نامه» استادهما ئی گلچین‌شده است. 
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نب یف : چرم مه 





عا لم نجات دادی و به‌چه وسیله خود دا از حضیض تقلید به 
اوج تحقیق کشیدی؟ و بالاخره از آن همه تحقبق به‌چه‌نتیجه‌ای 
رسیدی و چه حاصلی از کار خود بردی؟ 

نخستین بار از فن کلام چه سود بر گرفتی؟ و دوم»رحله 
از طریق تعلیمیه اس باطنیه) که در درك حقایق جمودی بر 
تقلید امام ناطق دار ند چه فهمیدی؟ و سوم باد مقام فلسفه و 
تفلسف دا که بدان رسیده بودی چرا از نظر افکندی و آن را 
بدود انداختی؟ و آخر کار چرا دشتهٌ تصوف داپسندیدی و آن 
دا از همه اهواء و عقاید برگزیدی؟ 

از حقایق آراء و عقاید مختلفی که بشر بدانها پای‌بند 
است چه دریافتی؟ براثر پژوهش در حقایق مذاهب چه نوع 
مطا لبی برتو کشف شد؟ 

- چه شد که با آن همه طالبان علم و مستفیدان که در 
بغداد داشتی از کار تدریس ونشرعلوم و معارف سرباذ زدی؟ 
و نیز پس از آنکه مدتها دست از تعلیم و تندریس برداشته 
بودی جه شد که دو باره به‌نیشا بو ر بازگشتی و به‌تدریس 
نشستی؟۱ 





حلاصة پاسخهای غزالی به‌این پرسشها: 


اختلاف مردم در ادیان و علل اختلاف امم و اقوام عالم 
در مداهب ‏ با آن همه تفادت و تباینی که میان طرق و 
مسالك آنها وجود دارد - دریایی است ژرف و بی‌پایان که 
جویند گان بسیار در آن غرق شده‌اند و کمتر کسی از آن جان 
به‌سلامت می برد. 





معلوم می‌سارد که عزالی نخست مردی متکلم دو ده و آخر کار صو فی‌شده ددر این 
میانه مر احل تہ دفیلسوفان دا پیموده است. (همائی) 
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و تو هن ۰ 





درین ورطه کشتی فروشد هزار 
نیامد از آن تخته‌ای بر کناد 

زیرا هرفرقه‌ای تنها حود دا ناجی و دیگران دا گمراه و 
ها لك می‌داند: کل" حزب بما تدایهم فثر حون . 

غرالی می‌فرماید: من از آغاز جوانی» از آنگاه که با ليدم و 
سالم به‌حد بلو غ شرعی دسید تاکنون که عمرم از پنجاه‌سال 
در گذ شته است. همو اره در این دریای ژرف ضوطهور و در 
این بحر بیکران شناود بوده‌ام» در عقاید همرفرقه کنجکاوی 
کردم و اسراد و زموز مسذهب هرطایفه را جستجو نمودم. 
برای آنکه حق دا از بساطل و سنت دا از بدعت تمیز دهم 
از دين ظاهریه گرفته - که تنها به‌ظواهر شر ع متعبد وجامدند 
و از این مرحله‌گامی فراتر نمی گذارند - تا کافر زندیقی که 
به‌همه ادیان و شرایع عالم پشت‌پا زده است» همه دا وادسی 
کردم. در حقایق مسلك ظاهریه و باطنیه و حکماء و متکلمین 
و صوفیه و زهاد و عباد و کناد و زنادقه پی‌جویی عمیق کردم 
همه جا در پی کشف دمور و دفایق بودم» می‌حواستم علل و 
اسباب اصلی عقاید مختلف دا کشف کنم تا بدانم که همه 
طبقات» از عا بدگرفته تا ملحد» چه می‌گویند و روح عقیدتشان 
چیست؟ 

عشق به‌تحقیق و کنجکاوی» در نهاد من سرشته بود. تشنگی 
به‌ادر ال حقایق از آغاز جوانی با من همراه بود اد دیسر باز 
به‌دریافت حقیقت هرچیزی تشنه بودم. این تشنگی به‌اختیار 
من نبود» بلکه فطری و جبلی من شده بود» من ذاتاً غریزة 
تقلید و تعبد نداشتم روحم به تقلید آرام نمی گرفت» به کُفتة 
این و آن بی دلیل و برهان نمی‌توانستم بسنده کنم. از این‌دو 
پیو سته در پی اجتهاد و جویای حقیقت بودم. همواده فکر 
می کردم؛ می‌خواستم تا هرچیزی را چنانکه هست ددیا بم. 

هنوز عهد جوانیم در نگذشته و دودان شبابم سپری‌نگشته 








۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰.۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۳ ۳ ۳۰ ۳ ۳ ۸د ۹ ۹ سس 0 
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۱ تو نه 





بود که رشتۀ تقلیدم از هم بکسست ‏ عقاید مورو ثیم که اذاین 
و آن رسیده بود درهم شکست. دیکر زیر بار تقلید نمی توانستم 
رقت. 

اطفال يهود و نصاری و کودکان مسلمان را مسی‌دیدم که 
همکی در مهد مذهب پدر و مادر نشو و نما دارند و به‌عقاید 
موروئی پرودده می‌شوند. این حدیث دا که «هرمو لودی 
نخست بر فطرت اصلی زاده می‌شود و پدر و ماددش وی را 
یهود و نصرانی و مجوسی می کنند» شنیده بودم. شور باطنی 
مرا به‌دریافت فطرت اصلی می‌خواند . می‌خحسواستم همان 
فطرت اصلی دا پیدا کنم و آن دا از عتایند عادضی که به 
تلقینات پدر ومادر و مربی و استاد حاصل می‌شود جداسازم. 
دریافتم که اختلاف عقاید همکی عوادض است و از تلقین و 
تقلید مایه می گیرد. من‌دنبال فطرت اصلی و جوهری می گشتم. 
مقصود من جه بود؟ می خو استم به حًا یی امود آگاهی پیدا کنم. 
پیش خود گفتم: «با ید نخست بدانم که حقیقت علم چیست؟ 
سپس دتبال علم بگردم.» این نکته برمن آشکار شد که علم 
آنگاه علم حقیقی و یقینی و اطمینان بخش است که شك و 
شبهه و غلط و پنداد را به‌هیچ وجه در آن داهی نباشد. و به 
تشكيك هیچ مشکتك در ار کان آن خلل راه نیا بد و گرنه آن 
علم که به‌شك و شبهه و تردید و احتمال خلل پذیر باشد به 
حقیقت علم نیست» بلکه گمان و پنداد است. 

آدی بنیاد دانش یقینی با شك و تردید هسرگر متزلزل - 
نخواهد شد» معجزه و کرامت نیز اساس علم یقینی را سست 
نخواهد کرد . مثلا علم به‌اینکه «عدد ده بزر کتر از سه است» 
علم یقینی است که هیچ احتمال و تردید در آن راه ندارد. حال 
اگر یکی منکر این معنی بشود و برای صدق دعوی خویش 
از در معجزه و کرامت درآید و برابر چشم ما سنگی دا زد 
و عصایی را اژدها کند. و آنگاه بگوید که «سه از ده بزد گتر 








www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





سی 





است» به‌هیج وجه سخن او دا باور نخواهیم کرد و در علم 
ما هیچ شك و تردید ایجاد نمی‌شود و از خرف عادتی که 
شد. آری از کار وی تعجب می کنيم اما دعوی او دا در 
اینکه «سه از ده بر ر کتر است» هر گز نمی پد یر یم. 

بادری در با دهحقیقت‌علم به این اساس که شنیدی پی بردم سیس 
دانستم که‌هرچه ددمعلومات من با ین در جه از قطع و یفین نر سیده 
باشد در خود وثوق و اطمینان نیست و ماية آدامش نفس 
نخواهد بود . پس باید در جستجوی علمی باشم که مايه 
اطمینان و آسایش روح باشد» نه اینکه به‌اندك شبهه و تردیدی 
از دست برود» یعنی من بايد سرمایه‌ای پایدار بجوم له 
بضاعتی که بیم دزد و غادتگر در آن باشد. 


تأثیر تر بیت - «غزالی نیز مثل ژانژالاروسو فطرت انسانی‌دا دداصل 
پاك می‌یابد و عادی از هرگونه آلایش. می‌گوید با وجود اختلافهایی که در 
افرادهست. روح ازروی فطرت برای شناخت حقیقت اشیاء آمادگی‌دادد. نهآیا 
روحامری است دبانی؟ دراین‌صورت شرا ی که در وجود انسان هست ازفطرت 
نیست» از کسب است و از تأثیر تربیت. ازین روست که تر یهت در احوال مردم 
تأثیری قوی دارد و انکار نا یذ یر. همان‌طود که بدن وقتی به‌دنیا می آید کامل 
فسست» بايد با تغذیه تقویت شود و به کمال برسد» روح نیز هنگام ولادت 
کامل نیست»تر بیت و احلاق است که آن را به کمال می‌رساند. بدین گو نه در 
فطرت» کو دك قلبی دارد عاری از هر نفهش و حالی» و بر کنار از هررنک و هر 
تعصب. پدر و مادرند که به‌تبعیت از خحویش ممکن است وی دا یهودی کنند 
و سیحی سازند يا مجوسی . ازیسن دو تسر بیت در سعادت و شقاوت انسان 
مسو لیت عمده دارد» فطرت سلیم را ممکن است آلسوده کند یا درخشان؛ به 
قلمرو فرشتگانش بکشد يا به‌قلمرو شیطان.»۱ 


. ۱۸۵ «قر ار از مدرسه» نوشته د کتر ددین کوب ص‎ ١ 
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سی‌ويك 
۲ اد غزالی 


غزالی در جهان دانش و دوداندیشی از جملۀ بزدگترین نام آودان 
برخودداد اذ اندیشة انسانی است» متفکر وادسته‌ای است که دد میان مردم 





روز کار به با لا تر ین پایگاه اندیشه راه یافته است. پس اگر در مودد تعدادآثار 
مردی پر کار وفراوان اثر» چون او مبالغه شود و حقیقت و افسانه درهم آمیزد» 
جای شکفتی نخو اهد بود. 

غزالی همچون ارسطو» از دانشودان بلند آوانه‌ای است که علاوه بر 
نوشته‌های اصلی خودش. با گذشت نمان کتا بهای فراوان دیگری به‌وی نسبت 
داده‌اند» کتا بهایی که تعدادش شش بر ا بردقمی اس ت که خودش‌دوسال پیش ازمر کد. 
درنامه‌ای که به‌سنجر نوشته - یاد آور شده است.۱ آمیختن همین آثادفر اوان با 
کتابهای اصلی او» کار پژوهش دا براهل تحقیق چنان دشواد کرده که برای 
شناسایی درست ازناددست پژوهشگران را به‌معیار دقیق - یعنی تر تیب تادیخی 
آئادغزالی-نیا زافتاده‌است»معیاری که‌می تو اند تار یخ‌پیدا یش‌هر يك از آثاداصلی 
غزالی دا دوشن سازد. شناخت دوران تکامل انديشةٌ این بزرگ استاد تنها با 
وجود چنین معیادی امکان پذیر است و بدین وسیله ممکن‌است اذ چگونگی 
تحول بزدگی که درزند گی پرنشیب و فراز او دخ نموده آگاه شد. 


تر تیب تار یخی آثار غزالی-. خوشبختانه حاورشناسان دردمینه تر تیب 
تاریخی آثار غزالی بسیار کار کرده‌اند و دکتر عبدالرحمن بدوی» چکیدۀ 
کارهای علمی بیشتر آنان دا در آغاز کتاب ارزندة خود به‌نام ھۇلفاتالفزالى 
گرد آورده است که ترجمه گلچینی از آن دا در اینجا خو اهم آورد: 

از کشه٣‏ ومکدونالد۲ و کلد یھر ۲ که بکذریم» دخستین حاورشناسی 





1 - بدان که این داعی در علوم دینی هفتاد کتاب کرد... 
(«مکائیب فادسی» غزالی . تصحیم عباس اقبال, ی ۴) 
R. Gosche 3— D. B. Macdonald 4- Goldziher‏ -2 





www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 


سی‌ودو 


که در کتاب خویشزیرعنوان قر قيب کادیخی مولفات‌غرالی سخن گفته‌است لوئی 
ماسینیون است که ذمان تألیف آثاد غزالی دا دد چهادمرحله بدین تر تیب‌تنظیم 
کرده است: 

مرحلهٌ اول -- (۴۷۸ تا۴ ۴۸ هق) کتاب الوجی غزالی در این مرحله 
تأ یف شده است. 

مر حلة دوم (۴۸۴ ت۴۸۸ ه ق) که غزا لی در آن کتا بها ی مقا صدا لفلاسفه 
و ئیافت!لفلاسفه و الاقتصادفیالاعنقاد و فضاپح! باطنیه دا نوشته است. 

مرحلاسومب ( ۴۸۵ تاه ۴۹ھ ف) غزالی دداین سا لهااحپاء علوم‌الدپی دا 
که قبلا آغاز کرده بود به‌انجام دسانیده و کتا بهای المستصفی‌دد اصول فقه» و 
کیمیای سعادت و مھا جا لعا پدپی لی جنرب لعالمیی را نوشته است. 

مرحلهٌ چهارم - (اذ سال ۴۹۵ هجری آغاز مسی‌شود و در سال ۵۰۵ 
هجری دد شهر طوس با مرگ پایان می‌پذیرد) غزالی دد ایسن سالها به‌نگادش 
کتا بهای معیا دا لعلم و محلكاللظر و المقصدالا سنی فى شر ح۱سماءاله ااحسنی 
و الا جوبةالمسکته و ميزانالىمل و جواهرالفرآن و E‏ و الجام 
العوام و تعداد ی کتاب و رسال دیگر پرداخته است. 

پس از لوئی ماسینیون نخستین بحث دا دربادة تشخیص مو لفات اصيل 
و مشکوك غزالی» اسین پلاسیوسا آغاز کرد و کتابی بزرگ در چهاد مجلد 
به‌نام دوحا نیةا لنزالی تأ لیف نمو د که بین‌سا لهای (2۱۹۴۱-۱۹۳۴) در مادرید 
منتشر شده است. مز لف در جلد چهادم این کتاب - ازصفحه ۳۸۵ تا ۲۹۰- 
درباده کتا بهای‌غزالی از هر لحاظ بحث کرده ودلایل خویش را ددمودد کتا بهای 
مشکول وی بیان داشته‌است!۲ 

پس اذ پژوهش ارذندهٌ اسین پلاسیوس, از مقا له تحقیقی مونت‌گمری 
وات می‌توان نام برد که ددسال ۱۹۵۲ م زیر عنوان «صحت مو لفات منسوب 
به غزالی » منتشر شد.۲ 





1 Asin Palacios 

۴ مشروح این بحث را در «قدمه‌عبدا لر‌حمن بدوی بر کتاب«مو لفات‌الفزالی» 
صفحه ۱۱ می‌تو ان دید. 

3- ۷۰ M.Watt, JRAS, 1952. pp. 24-45. 
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سیو سه 





آنگاه مودیس بویژا برای ترتیب تادیخی آثار غزالی به کاد جامع۔ 
تری می‌پرداند و در تکمیل کار خاورشناسان پیش از خود داه بهتری در پیش 
می‌گیرد ولی پیش از آنکه حاصل کادش منتشر شود در تادیخ ۱۹۵۱/۱/۲۲ 
به کام مرگ فرو می‌دود. خوشبختانه کار نیمه تمام این دانشمند دا استادلبنانی 
د کر «میشل آلاد»۲ تکمیل نموده و در سال ۹ منتشر کرده است. 

سر انجام دانشمند مصری د کتر عبدا لرحمن بدوی از مجمو ع پژوهشهای 
حاورشناسان‌یادی‌می گیرد و به‌نگادش کتاب فیس خودموّلفاتالفزالی‌می پر داند. 
این کتاب به‌مناسبت جشنو اد هزارمین سال میلاد ابوحامد امام محمد غزالی 
در تابستان سال ۰ ۱۹۶ میلادی منتشر شده است. در این کتاب از ۴۵۷ کتاب 
اصلی و منسوب و مشکوك یاد شده که موٌ لف» هفتاد و دو تای آنها دا بی تردید 
از آن غزالی دانسته و در صحت بقیه تردید نموده است: - اذ شمادةً ۷۳ تا 
۵ نام کتابهایی است که مشکو له است از غزالی بوده باشد. 

- از شماره ٩۶‏ تا ۱۲۷ نام کتا بها یی است که به‌احتمال زیاد اد غزالی 
از شمادة ۱۲۸ تا ۲۲۴ نام فصلی با باایی اذ کتابهای غزالی است که 
ناروا به‌جای‌کتابی مستقل به‌نام وی ثبت شده است. 

ازشمارةه مب تا ۲۷۳ نام تلخیص کتابی از کتا بهای غزالی است یا 
نام کتا بهای ددی و ایتقادی است که دیکران بر آثاد غزالی نوشته‌اند و بخطا به 
نام وی ثبت شده است. مانند تلخیصاحیاءعلوم‌الدین» که ابن‌الجوزی آن را 
تلخیص و تدوین کرده است. 

از شماره ۲۷۴ تا ۳۷۹ نام کتابهایی است که ببه‌عنوان شرح و 
ستایش دربارة بان غزالی تألیف و تدوین شده و مو لف آنها نامعلوم است» 
ما نند کتاب الا نتصادلمادق‌فی الا حیاء عن الا سراد. 

_ از شمادة ۳۸۱ تا بایان کتاب نام نسخه‌های خحطی موجود از اثار 
غزالی و منسوب به‌اوست که در کتا بخانه‌های جهان مو جود است. 
سس سس تسه 


1- 1۷. BouygeS ۳۵ 
2- ۳. ۳. Michel Allard 
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سیو چهار 





تذکره نویسان مسلمان و غزالی - چون در این مختصر» برشمردن نام 
همه مورخان اسلامی که دربارهٌ غزالی و آثادش بحث کرده‌انسد ممکن نیست؛ 
نا گزیر از چند دانشود نامور نام می‌بریم: 

۱- عبدا لغافرین اسماعیل فادسی نیشابودی (۵۲۹-۴۵۱ هق) مو لف 
کتابالسپاق درتادیخ نیشابور که با غزالی معاصر بوده است. 

۴- ابن عساکر مسو لف تاریخ دمشین(۵۷۱-۴۹۹ هق) که در کتاب 
تاریخ هشتاد جلدی خود از غزالی و آثادش نیز یاد کرده است. 

۳- ابن الجوری (ابوالفرح) (۵۹۷-۵۰۸ ھ ق) که دربارۀ غزالی و 
آثارو عقایدش در کتاب المننظم شود گفتگو کرده است. 

۴- سبط ابن‌الجوذی ( ۶۵۲-۵۸۱ هق) که در کتاب خود به نام 
هرا :۱ لز مان فی تاریخ الاعیان در بادة غزالی و آثادش بحث کرده است. 

۵- ابن‌خلکان(شمسالدین ابوالعباس احمد) (۶۸۱-۶۰۸ هھ ق) که 
در کتاب وفیات الاعیان وانباء۱بناءالزمان شرحی دربارة غزالی آودده‌است. 

و تاح‌الدین ابونصر عبدالوهاب سبکی ۷۱۷۱-۷۲۸ ه ق) که در 
کتاب طبقات! لشافعیةالکبری مفصل‌ومشرد ح ددبادهةٌ غزالی و آثادش سخن گفته 
است. 

۷- طاش کبری‌زاده (در گذشتة ۷ « ق < ۱۵۵۳۴ م) که در کتاب 
هقنا حالسعاده خود از غزالی و آئادش یادکرده است. 

۸- مر تضی دییدی (۱۲۰۵-۱۱۴۵ ها ق)» که در مقدمۀ خود برشرح ده 
جلدیاحیا ءعلوما لدیی به ناما تحا فا لسنادة۱ لمتقین مشر ح ۱ سرا ر احیاء‌علومالدین 
دربادة امام محمد غزالی و آادش بحثی دقیق و عالمانه کرده است» بحثی که 
در سراسرش شأنه‌های دفت و صداقت و امانت علمی به‌چشم می‌خودد. این 
شاد ح ما یه‌و۱۷۸ثراز آثاد غزالی‌دابه تر تیب حروف الفبا براساس حرف اول 
هر کتاب- تنظیم کرده‌است.و پیش ازهمهٌ کتا بهای غزا لی از کتاب!حیاءغلوم‌الدیی 
وی یاد کرده‌است به‌سه‌دلیل: یکی آنکه نام این کتاب‌باحرف الف آغازمی‌شود؛ 
دیگر آنکه به‌عقيدة موّ لف به‌سیب شامل بودن علوم آخحرت» بردیگر کتا بهای 
غزالی برتری دادد؛ سبب سوم آنکه این کتاب خورشید آسا از شهرت جهانی 
برحو ردار است. 
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سیو پیج 





کو تاه سخن آنکه برای آگاهی از ترتیب الفبایسی آثار غزالی بهتراست 
به‌مقدمةً مر تضی دبیدی برشرح ده جلدی احپاء علومالدین رجو ع‌شود؛ ودرمودد 
تر تیب‌تاریخی آثار غزالی و تمییز کتابهای اصیل وې از آثاد منسوب و مشکوله 
بهتر از هرمعذ - تا اين تادیخ ‏ مقدمه کتاب موّلفا تا لفزالی تا لیف د کتر 
عبدالرحمن بدوی است. بدین تر تیب: 


تر تیب تار یخی آثار امام محمد غزالی در پنج مر حله : 


الف آثار سالهای دانشاندوزی‌غزالی» ۳- فتاوی الغزالی 
از سال ۴۶۵ تا ۴۷۸ هجری: ۴- فتوی (فی‌شآن بزید) 

۱- التعليقة فى فروع المذهب! ات ار ات ی 

۲ المنخول فی‌الاصول! من 
بآثار نخستین دوران درس و بحث: ۷ تهافت | لفلاسفه 

۴ البسیط فی‌الفروع ۱۸ معیارا لعلم فی فن) لمنطق 

۴- الوسيط ` ۱٩‏ معيار العقول 

۵- الو جیز ۰ ۲- محك‌النظر فى المنطق 

۶ خحلاصةا لمختصر ونقاوة المعتصر ۱- ميزان العمل 

۷- المتتحل‌فی علم‌الجدل ۰۲- المستظهری فی | لردعلی | لباطنیه 
۸- ماحد | لخلاف ۴۳ حجةا لحق 

-٩‏ لباب النظر ۴ ۲ قو اصم الباطنية 

٥‏ ۱- تحصیل الما خذ فی‌علم | لخلاف ۵ ۲- الاقتصاد فی‌الاعتقاد 

۱- المبادی و الغایات ۶ ۲ الرسالةا لقدسية فى قو اعدا لعقلية 


۲ ١-شفاء‏ الغليل فى‌القياس والتعليل ۷- المعارف العقليةو لباب لحكمة- 


| - این کتاب محموعه همان تعلیقه‌هایی است که به‌هنگام باذ گشت غز‌الی‌اذ سفر 
جر‌جان به‌دست داهزنان افتاد و او با التماس و زاری آن دا - پس اذ شتیدن 
ملامتی - از درئیس راهزنان پس گر فت. 

۲ درد باده این کتاب خود غزالی در « مکاتیب فادسی» چنین نوشته‌است: 
پس تعلیقی که در حال کود کی کرده بودم و به‌ظهر آن «المتخول من‌تعلیق‌الاصول» 


نوشته بودم... («مکاتیب فادسی» چاپ عباس اقبال. ص ۱۲) 
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ی ژ سس 


الالهية 


ج آثار دور ان‌خلوت شینی ومردم گر یزی 
غزالی از سال ۴۸۸ تا ۴۹١‏ هجری: 


۸ ۲- احیاء علوم الدین 

- کتاب فی مسئلة کل مجتهدمصیب 

۰ جواب الغزالی عن‌دعوة مؤيد 
الملك له 

۳۱- جواب مفصل | لخلاف 

۲- جواب المسائل الادبع اللی 

سأ لها الباطنیه بهمدان من ابی- 
حامد الغزالی 

۳۴ المقصد الأسنی‌فی‌شر ح اسماه 
اله الحسنی 

۲ سالة فى دجوع | سماءاللّه 
الی‌ذاتو احدةعلید ایا لمتعز له 
و ا لقلاسعة 

۳۵- بداية الهداية 

۳۶- کتاب الوجیز فی‌الفقه 

۳۷ جو اهر القر آن 

۳۸- کتاب‌الادبعین فی‌اصوالدین 

۹- کتاب المضنون به‌علی‌غیر اهله 

۵ ۴- المضنون به على اهله 

۴١‏ کتاب‌الدد جالمرقوم با لجداول 

۴٢‏ القسطاس المستقيم 

۳- فيصل التفرقة بين الاسلام و 
الزندقة 

۴ - القانون الکلی فیا لتأویل 


۴۵ کیمیای سعادت (فارسی) 

۴۶- ايها الو لد 

۷- اسر ار معاملاتا لدین 

۴۸ زاد آخرت (فادسی ) 

۴۹ رسالة الى ابی الفتح احمدبن 

سلامة 

٥‏ الرسالة اللدنتة 

۱- دسالة الى بعض اهل عصره 
۵۲~ مشکات‌الا نوار 

۳- تفسیر ياقوت التأویل 

۵۴ الكشف و التبیین 

۵۵- تلبیس ابلیس 
دس باز کشت به‌سوی مردم و دومین دوران 

درس و بحت ‌ازسال ۴۹۹ ا۳هج هجری: 

۶ المنقذ من! لضلال 

۷- کتب فى السحر والخواص 

الکیمیاء 

۵۸- غو را لدور فیا لمسئلةا لسريجية 
٩‏ - تهذیب الاصول 

ه ۶ کتاب حفیقه القو لین 

۱- کتاب اساس‌القباس 

۷۲- کتاب حقيقة القر آن 

۳ المستصفی من علم الاصول 

۴ ع- الاملاء على مشکل «الاحیاء» 


هھ آخرین سالهای ز ندگی ۵۵۳ تا هه 
هجر ی : 


۵ ۳ سب الاستدداج 
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سید هفت 
۶ع الدرة الفاخرة فى كشف علوم نصوص اشکلت علی‌المسا ئل 
الا خرة ٥‏ رسا لة الاقطاب 
۷-سر العا لمین و کشف‌ما فی | لدادین ۱- منهاج العا بدین 
۶۸- نصيحة الملوك ۱ (فادسی) ٢‏ الجام العوام۲ 


4 جواب مسائل سئل عنها فی 


ارزش کیمیای سعادت 


« نزديك بود که‌احیاء قر آ نی‌شود».«اگر علوم اسلامی نا بود شود همه را می‌توان 
از کتاب احیاء بیرون کشید» . این دوستایش وستایشهای دیگری که از کتاب‌ارزندة 
احیا ءعلومالدیی غز | لی شده‌است» در مورد کیمیاق‌سعادت وی ا 
جو ن‌کیمیاش سعادت چیکیده‌ای‌است از کتاب بر رگ احباء علومالدپی» با افزون و 
کاستی که می توان گفت: غزالی آن را با همان نظم و ترتیب» با نثری دوان و 
زیبا ب‌زبان ماددی خود نوشته است. که دانشودان آن دا دایرةا لمعادف‌اسلامی 
و عرفانی به‌شمار آورده‌اند. 

غزا لی‌کیمبای‌سعادت دادد آخرین سا لهای فرن‌پنجم هجری نوشته است؛ 
و اکنون حدود نهصد سال از عمر این اثر نفیس می گذرد. شکفت آنکه‌مطا لب 
این کتاب نهصد ساله و نثر زیبای فادسی آن از جهات بسیاد هنوز هم زنده و 
نغز و لطیف و دیباست. 

مقدمه کتاب در چهار عنو ان‌است: خود شناسی وخد اشنا سی‌ودنیاشناسی و 
آخرت‌شناسی . متن کیمپا مانند متن احیاء به چهاد ر کن تفسیم‌شده: عبادات؛ 
معاملات» مهلکات منجیات. 

در دبع عبا دات. پر حلاف کنا بهای فقهی غزالی به‌ظاهرعبادات نبرداخته 
است بلکه در همه جا فلسقهً عبادات ومعانی آنها را نیزمورد بحث قراد داده. 


اس این کاب دوباد در ایران به‌همت‌مرحوم استاد همایی چاپ شده است. 

۴ در نسخه خطی شهید علی» شمادۀ ۱۲/۱ ۱۷ در استانبول نوشته شده کسد, 
تأ لیف این کتاب اوایل جمادی‌ا لا خر سال ۵۰۵ هجری بهپایان دسیده است » در 
حالی که غزالی ددچهاردهم جمادیا لا خر همین سال در گذشته. پس این کتاب 
می‌تو اند آخرین اثر وی باشد. 
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سی و هشت 





درمورد ارجمندی‌کیمیای سعادت گفته اند: «شاید کمترنو یسنده‌ای از نوع 
وی(غزالی) بتوان یاف ت که سبك اوتااین اندازه دقیق و ددعین حال غنی باشد... 
تشبه و تمثیل کتا بهای عمدة او همچون احیاء علومالدین و کیمیای‌سعادت- 
رادرم و جی از لطف_ بیان‌شاعر انه‌می‌شوید.از این حیث‌کیمیای‌سعادت که نمو نه‌ای 
دلیذیر از نثر اعلیف سادة فارسی داعرضه می کند پیشرو سبك بیافی است که در 
] ثارعطارومو لوی به او حجلال می‌رسد. تشبیهات واستعارات او که غالا احوال 
اسانی را بااحوال گل وگیاه وسنگ و کوه وجانودمقا یسه‌می کند. دنیای آثاد 
غزالی داهم مثل‌جهان مشنوقی دنیا یی جلوه می‌دهد که در آن‌ گویی همه چیز رو ح 
دادد وهمه‌چیزبا اسان حرف‌می‌زندع.۱ 


روش زص یح 


در مقكدمة چاب نیمه اول کجمجاق سعادت که درسال ۴ درتهر ال هنمشر 
شد» بعنی ده‌سال پیش از این» چنین نوشته بودم: «نخستین بار با ناشر محترم فرار 
کذ اشتیم که از کممیای سعادت غزالی کر بده ای در نك مجلد هيهشو دتا درمجمو ع4 
سخن‌پارسی شر کت کتا بهای جیبی منتشر گر دد. اما پس از | ماده‌شدن بخشی از 
باادن شرط که بهجای ست نسخه بدلها دربای ۵ر صفحه » واژه‌های دشو ار معنی 
شود و به برحی نکات دسو ری اشاره کسردد ۳ کتات بسرای همه دانش آموزان و 
داشجوبان علا 4 مد بەمتون كهن فارسی به آ سا ای فابل استفاده بأاشك. 

چون فرصتی دلخو اه پیش آمده بو د وشرابط ناشر معقول می نمو د» و ابزار 
کار از هرلحاظ آماده‌بود» پيشنهاد ناشررا پذیسرفتم و کارتصحیح همه متن ازسر 


گرفته شد» براساس چهارنسخهة تازه پیداشده وموزخ» وبا تكية پیشتر بسرنسخة 





فراد اد مددسه, ص ۱ ۲۰ و ۰۲ ۲ 
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سیو نه 





نفیس وکامل ومشکول تر کیه که درتاریخ ۶۲۴هجری کتابت شده‌است. 
اما مشخصات قدیم:سرین ومعتبرتسرین نسخه‌های حطی کیمیای سعادت که 
مینای تصحیح متن‌کامل کتاب (یعنی چاپ حاضر) قرار گرفته عبارت است از: 
ا نسخة مورخ ۵۷۶ (هق) متعلق به‌دارالکتب الوميةٌ قاهره که درتاریخ 
یکشنبه پنجم محرم سال پانصد وهفتاد وشش هجری‌تو سط عبدالته‌بن ابو القاسم 
استنساخ شده ودربر گیرندة نیمه دوم کیمیاست» یعنی دوربع مهلکات ومنجیات 
وشامل ۲۱۴ ورق۲۷ سطری است. 

۲ سخه مورخ ۶۰۰ (هق) مو جود در دارالکتبالمومية قاهره که دارای 
۹ورق ٩۹‏ سطری است وشامل نیمه اول کیمیای سعادت است.؟ 

توجه خوانندگان محترم رابه‌این نکته جلب می کنم که دونسخهٌ مذ کوربر 
روی‌هم متن کامل کیمیای سمادت را درب-ردارد وبه‌دلیل قدمت واعتبار به‌عنوان 
اساس متن مصحح چاب‌حاضر اختیار شده‌است. 

۳- نسخهٌکامل و مشکول کتابخا نة چلبی عبدالله مورخ ۶۲۴ (هق) که‌مر حوم 
مجتبی مینوی میکروفیلمش دابرای کتابخانةٌ مر کزی دانشگاه تهران تهیه کرده 
بودند. این نسخه درتاریخ یکشنبه غر جمادی الا حر سال ششصد وبیست وچهار 
هجری کتابت‌شده؛ ونسخه‌ای‌است کاملو تنها دوصفحهٌاول و آخر آنرا کاتبی به‌نام 
((سید نسیب) تحر بر مجدد کر ده‌است. تمام ابن نسخه - دجز دوصفحة تر میم شده- 
مشکو ل است؛ یعنی کلمات فارسی وعربی این نسخة کم‌نظیر به‌صورتی دقیق و 
روشن اعراب گذاری شده با رعات رسمالخط عصر ز ند کی کاتب. 

۴- نسخة مورخ پیش ازسال ۵۸۴ (هق) مسوجود درمر کز شرق‌شناسی 
لنینگر اد. زیر | مالك این نسخه تاریخ میلاد فرزندش را درپایان نسخه چنین‌ثبت 
کرده‌است:«ولادت فرزند اعز قرتلعين ( کدا) ابوبکر اسعده‌الله» روز جهارشنه 





اد۲ بنگر ید به قورست نسخه‌های خطی دارسی» ۳ لیف اقتای احمد منزوی» ۰۲ 


ص۶۷ ۰۱۶ 
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چهل 





بیست وپنجم ماه ربیع‌اول سنه اربع وئمانین وخمسه [مائه] وقت آفتاب فراخ 
شدن نز ديك جا ...». این نسخه فقط شامل ربع معاملات است. 

حدود پانزده سال‌پیش ازاین بود که برعی میکروفبلمهای نسخه‌های کهن 
کیمیای سعادت راخعدمت استاد آر ام بردم تابرای ایشان زمينةٌ چاپی‌جدیداز کیمپا 
فراهم آید. استاد با گشاده‌رویی و لحن پدرانه فرمودند: «من دیگرمجال وحوصلة 
پرداختن به‌ابن کار راندارم» عودت همت کن و به تصحیح مشغول شو .» درپی اين 
سخن باناشر مر بوط تلفنی تماس گرفتند و توصیه کردند که مقدمات تصحیح متن 
فراهم گردد. سخن استاد زود جامةٌ عمل پوشید ودر فاصله‌ای کوتاه مقدمات کار 
برایم مهیا گردید. 

پس از تنظیم قرارداد وتبدیل میکروفیلمها به‌عکس و مطالعةٌ دقیق نسخه‌ها 
به این نتیجه رسیدم که دونسخۀ نفیس ومورخ ۷۶ وه۰ع راء که کلا شامل تمام 
متن کتاب است واز دیگر نسخه‌ها قدیمیتر و معتبرتر است» استنساخ کنم و آن را 
اساس کار تصحیح قر اردهم»› آنگاه به‌یاری نسخه‌های دیگر که مورخ ومعتمد باشد 
کار تصحیح متن را دنبال کنم. 

بثابر این» تصحیح چاب اول ودوم وسو م کیمپای سعادت که تااین تاریخ به 
توسط این‌حقیر صورت گرفته برپایة همین نسخه‌های نفیس مورخ انجام پذیرفته 
است؛ به‌اين معنی که نسخه‌های (۱) و(۲) نسخة اساس تصحیح بوده وبرای حل 
برخحی مشکلات متن-باحفظ امانت-از نسخه‌های شمارة (۳) و(۴) وچاپ استاد 
آرام وترجمهً کهن احیاء علومالدین (ازمیدالدین خوارزممی به‌تصحیح نگارندۀ 
این سطور) باری گرفته شده‌است. برای آنکه کتاب ازشر ح نسخه بدلها گرانبار 
شود به ذ کرمو ارد اعتلاق‌درحد ضرورت اکتفاشد؛ اما هرجا عبارت متن‌مبهم 
می‌نمود» صورت دیگر کلمه با جمله» باذ کرما حذ مربوطء درباودقی تست کش 
است تا برای <سواننده ابهامی‌بافی نماند. 

پس از انتشارمجلد نخست کیمیا -درسال۱۳۵۴-هفت‌سال طول کشید تا 
چاب کامل کیمیای سعادت دردو مجلد تسوسط شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
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چهل و بات 





امکان پذیر شد. درسال ۱۳۶۱ کتاب به بازار آمد وخسو شیختانه مورد استقال 
علاقه‌مند ان قر ار گرفت. 

بر اثر انتشارچاب ۰۱۳۶۱ استادان احمد آرام ودکترغلامحسین بوسفی در 
مجله نشر دانش به‌شا گرد عود ازراه تشو دی دست مردزاد گفتند» ومهر بان‌دوست 
دانشمند» د کترمحمدرضا شفیعی کد کنی» انتفادی عالمانسه بر آن نسوشت و 
یاد آوریهایی کرد که | کثربجا بود ورعایتش لازم می‌نمود» ودر ایسن‌چاپ درحد 


امکان عملی‌شد." 


در بارة این چاب 

۱- درمواردی ازپاورقیهای چاب‌حاضر اصلاحاتی به‌عمل آمد که برای 
روشن‌شدن معانی و اژه‌های متن ضرور می‌نمود؛ به‌عنو آن‌نمو نه بنگر بدبه‌پاو رقی 
شماره (۰)۲ ذیل صفحهٌ ۰۱۴۳ جلد اول. 

۲ برعی خطاهای چاپی موجود درچاب قبل» تا آنجا که به چشم آمد با 
اهل‌نظر باد آور شدند» اصلاح‌شد؛ مانند دوصفحۀ (۲۲۰و۲۲۱) جلد دوم که در 
مونتاژ جابجا شده‌بود وا کنون درجای ود قرار گسرفته است. نیزچندعنوان 
سرصفحه و تعدادی شمارٌ پساورقیهای جلد دوم ناهماهنگگ شده بود که اینکت 
یکنواخت وهماهنگت کردبده است. 

۳- مهمتر ازهمه تهیه و تدوین ذهرست لغات وتر کیبات این کتاب است که 
از لحاظ ترفارسی اثری است درخحور توجه. درت تعبیر ایجاز» ساد کسی و 
انشای جاندار و پرتأثیر کتاب نشان می‌دهد که غز الی» علاوه بر تبحر درمعادف 
اسلامی» در زبان فارسی نەز ذو «سنده‌ای است جبره‌دست. ۱ 

تر کیبات فصیح وبلیغ کیمبای سعادت به‌نثر غسزالی نوعی توانایی خحاص 
بخشیده که درمتون فارسی کم‌نظیراست.؟ 


اس #نگر: یك به نشردا نشء سال‌سوم» شمارة ششم. 
۲- برای آ گاهی بیشتر بنگرید به کاغذ زد نوشتۀ دکترغلامحسین یوسفی. 
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چهل ودو 
جد ای راسیاس که ز نده‌ماندم تا این و است و انتظار دوستان وانا ومشکل- 
سمل رانسز درادن مورد عملی کنم. 


توضیح آنکه فهر ست لغات وتر کیبات به آ جر مجلد دوم این چاب افسرز و ده 





گردید» و فهر ست‌عمومی اعلام و آبات واحادت هرم جلد مانند جاب‌فبل درحای 


جو د محفو ظ ماند. 


دامستهة قر آن و بر هان 

غزالی پس‌از ترك صحبت تردامنان دلبسته به‌جاه و مال» وپیوستن به‌علوت 
وارستکان پرشور وحال» هفده‌سال بااحلاص تن به کار داد وول به آفرید گار سپرد 
تاتو انست آثاری‌ار زشمند همچوناحیاء علومالدین و کیمیای سعادت و جواهرالترآن 
و ....تصنیف وتدوین کند وبسرای اسلام ومسلمین میرائی علمی وفرهنگی فر اهم 
آورد؛ میرائی که زمینه‌ساز آگاهی و اتحاد بوده باشد» وبه مسلمانان بیاموزد که 
اگر به‌جها نی‌شدن اسلام علاقه دارند نا گزیر ند که «در شرعیات مذهب قر آن 
داشته باشند و در عقلبات مذهب برهان» » تا ا وتصموا بحبل الله جمیداً و لا تذرفوا 
مصداق پیدا کند؛ یعنی همان حقیقتی که امروز توده‌های محروم جهان خاصه 
مردم دربند شدۀ کشورهای اسلامی راتا حدی از خواب گران بیدار و به‌انقلاب 
ایر ان امیدو ار کرده است. 

اما درمورد صحت وسقم برعی از احادیث و اخبار روایت شده دراین 
کتاب یادیگر آثار غزالی» دانشوران بسیارطی قرون و اعصار ازدید گاههای‌عاص 
خود به‌داوری نشسته‌اند» وبیشتر آنان که ازدانش و آزادگی ودین و مروت بهرة 
به‌اندازه داشته‌اند سرانجام دنباله‌رو راهی شده‌اند که فر آن کریم توصیه فرموده 
است؛ یعنی طبق یه فہشرعبادالذین پستمعونالقول فبتبعون احسنه رفتار کرده‌اند تا 


اتحجاد مسلمانان به‌تةر فه نینجامد. 
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چهل و سه 





پایگاه ابوحامد محمد غزالی در نظرحکیم ملاصدرای شیرازی: 
حکیم الهی» ملاصدرای شیرازی» درفصل (۲۷) کتاب ارزشمند خود اسناد 

(جز ء دوم از مر او ل)» ذیل «فی اذبات النکفر فیالحفا بخ الا هک نیة»» بخشی از کتات 
احباء علومالدین (ربع منجیات کتاب‌توحید وتو کل) رابه‌عنوان گواه سخن خود 
بر گزیده ودر پایان سخن غزالی وی‌را جنین می‌ستاید: «وانما اوددناکلام هذاا بجر 
القمقامالموسوع عندالا نام بالاعام و حجفالاسلام ليكون تلييناً لقلوبالسالكين مسلك 
اهللا ډمان. » و در مفا نیح الغیب می گورد: 

«همانا این تحقیقات و تأویلات در مورد «رموز قرآنی و کنوز رحمانی» 
اشارتی است کوتاه از تمثیلهای گسترده حجةالاسلام (عرالی) و خلاصه‌ای است 
مجمل از دریافتهای مقصل آن دانشور پارسا و پیشرو: گزیده‌ای است برای نجات 
حانها و شفای روانها ؛ گلچینی است شایستۀ شناخت راه هدایت و رستگاری. 

چون وی (غزالی)-- آیده‌الله تعالی- دریایی است گوهرزا که از صدفهایش 
می توان «جواهر قران» صید کرد» و آتشی است فروزان که از مشکاتش می توان انوار 
بیان ب رگرفت. 

ذهن پر فروغ غزالی کبریت احمری است که « کیمیای سعادت بزرگ» از آن 
مايه گرفته است. 

فکر ویء»غوّاصی‌است که از دریاهای مبانی گوهرهای معانی‌صید کرده است. 

فهم وی» صرافی است بصیر و عیارسنج نقد خردها بر معیار علمها. 

عقل وی» میزانی است که ارج برهان قویم (قرآن) را پر راستای صراط 
مستفیم سنحیده است. 

وی را دم مسیحایی است در کار زنده کردن اموات علوم دین و معجز موسوی 
از نوع پدید آوردنِ «ید بیضا» برای هویدا ساختن نشانه‌های یقین. 

پس شادمان باد جانی که آثار و خواصش چنین باشد و سیراب باد روانی که 
وارسته شد و با 2 ریست و در خدای گر شت ۰«( سید حسین خد بو جم 


تهران» شنبه نهم شهر یور۱۳۶۴ 
= چهار دهم ذیحجه ن ۴۰ ٩‏ 
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سم الله الر من الرحیم 
و به سس ت ۱ 


شکر وسیاس فرراوان» به‌عدد ستادة آسمان» و قطرة بادان» وبر گك درعتان» 
۶ ریک ببا بان» و ذر ه«مای دمین و آسمان» مر آن یدای را که یگانگی صفت 
اوست و جلال و کبریا وعظمت وعلا ومجد وبها خاصیت اوست. و از کمال, 
جلال وی هیچ آفریدهآ گاه نیست» و جر وی هیچ کس رابه‌حتیقت معرفت وی 
راه یست؛؟ بلکه اقرار دادن به‌عجز از حقیقت معرفت وی منتهای معرفت 
صد یقان است. و اعتراف آوددن به‌تقصیر در حمد و ای وی نهایت ای 
فر یشتگان وپیغامبران‌است. غایت عقل‌درمبادی | شراق جلال وی" حيرت است؛ 
و منتهای سالکان و مریدان در طلب قرب حضرت جمال وی دهشت است. 
کسستن امید ار اصل معرفت وی تعطیل است؛ و دعوی کمال معرفت وی از 
خیال تشبیه و تمئیل است. نصیب همهةٌ چشمها از ملاحظت جمال ذات وی 
خر گی است؛ و مره همه عقلها از نظر" به‌عجایب صنع وی معرفت ضرودی 
است. هیچ کس مبادا که در عظمت ذات وی انديشه کند تا جکونه و چست؛ و 
هیچ دل مبادا که يك لحظه از عجایب صننم وی غافل ماند تاهستی وی به 





۱- به‌نام خداوند بخشند؛ مهربان و از او یادی می‌جویيم. 
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3 کیمیای سعادت 





چیست و به کیست؛ تا به‌ضرودت بشناسد که همه آثاد قددت اوست وهمه‌انواد, 
عظمت اوست» و همه‌بدایع و غرایب حکمتٍ اوست» و همه پرتو جمال 
حضرت اوست. وهمه‌از اوست. وهمه بدوست» بلکه‌خود اوست. که هیچ چیزی 
راجز وی هستی بحقبقت! نیست‌بلکه‌هستی همه چیزها پرتو نود هستی اوست. 

و درود برمصطفی (ص) که سید پیامبران است و داهنمای وداهبر مومنان 
است» و آمین اسراد د بو یشت است و گزیده و برداشتةً حضرت الهیتت است؛ 
و برجملة یادان و اهل بیت وی که هریکی از ايشان قندوه امست. و پیدا کنندۀ 


راه شر يعت است. 


امابعد بدان که آدمی‌را به‌بازی و هرزه نیا فریده‌اند؛ بلکه کار وی‌عظيم 
است» و خحطر ۲ وی‌بزرگ است؛ کها گرچه ویاز لی نیستابدی است؛ و اگرچه 
کالبد وی خا کی و سفلی است حقیقت روح وی علوی و ربتانی است؛ و 
گوهر وی‌اکرجه درابتدا آمرخته و آويخته به‌صفات بهیمی و سَبعی و شیطانی 
است» جون در بو تة مجاهدت نهی اذ این آمیزش وآلایش پاك گردد» وشایستۀ 
جوادرحضرت. دبویتت‌شود و از اسفل الستافلین۳ تا آعلی علتیتین ۴- همه 
نشیب و بالا کار وی است. وآسفل‌الستافلین_ وی آن است که در مقام بهایم و 
سباع فرودآید».واسیرشهوت وغضب‌شود؛ و اعلی علتیتین وی آن است که به- 
درجهٌ ملك رسد چنانکه از دست شهوت و غضب خلاص یابد» و هر دواسیر 
وی گردند» و وی‌پادشاه ایشان‌گردد؛ وچون بدین پادشاهی رسد شايستةً بندگی, 
حضرت ا"لوهیت‌گردد. و این شایستگی‌صفت ملایکه است؛ و کمال درجه آدمی 
است. و چون وی دا لدت اس به‌جمال حضرت الوهیت حاضل شد از 
مطالعت آن جمال حضرت يك لحظه صبر نتواند؛ و نظاره کردن‌دد آن جمال 
بهشت وی شود؛ و آن بهشت که نصیب شهوت چشم و ترج و شکم است؛ 
بزديك وی مختصر شود. 





۱- بحقیقت» حقیقی. ۲ خطر» اهمیت. ۳-(قر آن» ۵/۹۵)» فرو ترهمة فرو تران. 
۴- (قر آن» ۱۸/۸۲): برترهمه بر تران. 
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دیباچه © 


و چون‌گوهر آدمی در اول آفرینش ناقص و خسیس است» ممکن نگردد 
وی را از این نقصان به‌درجةٌ کمال دسانیدن, الا" به‌مجاهدت و معا لجت. 

و چنانکه آن کیمیا که مس و برنج را به صفای زر خالص دساند - 
دشوار بو"ده وهر کس شناسد» همچنین این کیمیا- که‌گوهرآدمی را ازحسنت, 
بهیمشت به‌صفا و نفاست ملتکیتت دساند تا بدان» سعادت ابدی یا بد هم 
دشواد بود» و هر کسی نداند. 


و مقصود از نهادن این کتاب شرح علاط این کیمیاست که به حقیقت" 
کیمیای سعادت ابدی است. و این کتاب دا بدین معنی کیمیای سعادت نام 
کردیم؛ و نام کیمیا بر وی او لیتر. چه» تفاوت میان مس و زر بیش اد صفرت 
و دذانت نیست. و ثمرة آن‌کیمیا بیش از تنگم دنیا نیست. و مدت دنا خود 
چند است. و نعمت دنیا خود چیست؟ و تفاوت ميان صفات بهایم و ضفات 
ملایکه چندان است که از آسفل سافلین تا به‌آعلی" علتیتین. و ثمرت وی . 
سعادت_ ابدیا ست؛ که‌مدت وی را آخر نیست» وانو اع نعیم وی را نها بت نیست» 
و هیچ کدورت را به‌صفای‌نعیمر وی راہ نیست. پس نام کیمیا جز بدین کیمیا 


عار بت است. 


فصل بدان که چنانکه کیمیا در گنجينة هر پیرذنی نی بند. بلکه در 
حزانة ملوك يا بند» کیمیای سعادت آبدی نیز هرجای نباشد درخحزانة دبوبشت 
باشد. و خزانهً حدای‌تعا لى در آسمان" جواهر فریشتگان است. و در زمین" 
دل پیغمبران است. پس هر که این کیمیا جز ازحضرت نبوت جوید راه“ غلط 
کرده باشد و آخر کار وی قللابی باشد» وحاصل کار وی‌پندادی وگمانسی 
باشد» و در مو سم قیامت افلاس وی بیدا شود و قلابی وی‌آشکادا گردد و 
پندارر وی رسوا شود و با وی گویند: فکشفنا عناك غطا 2 فصر لا لدوم 
"۱ 


حلص ۰ 





۱- (قر آن» ۵۰ باذ بردیم و بر کشيديم اذتو پرد؛گمان‌تو» چشم تو امروذ تیزبین است. 
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٩‏ کیمیای سعادت 





و ازدحمتهای بزرگ ایز د تعا لی-یکی آن‌است که صلو بيست وچهارهزار 
پیغامبر دا به‌علق فرستادبدین کاد» تان‌سخت این کیمیادرخلق آمو زند» وباایشان 
بگویند که جوهر دل دا دربوتةٌ مجاهدت چون باید نهاد و اخلاق ذنیمه را 
که خبت و کدورت دل ازاوست - از وی چون باید ددود. و اوصاف حمیده 
دا به‌وی چون بایدکشید. و اذبهر این بودکه چنانکه به‌پادشاهی وپاکی خود 
تمد" ح کرد به‌ثرستادن‌انسا - صتلوات العلینهم آج‌ین ب نیز تمد ح 
کرد و منت نهاد و گفت: وسح نله مافیالسموات وما فى‌الآرض المَّلك 
القدو سا لعزیز الحکیم‌هوالذیبعث فی لمیر سولامن میت لو عم 
مات ور سم عتاب و الحعته وکا مق تیار 
ني ويز کینهم آن بو د که احلاق نا پسندیده» که صفات بها يم است» 
از ايشان پال كند و كتمهم الكتاب والحكمة آن است که صفات 
ملایکه را لباس و خلعت ایشان گرداند . ومقصود اد این کیمیا آن است که 
ازهررچه می نبا ید وی‌دا - و آن‌صفات نقص‌است - پاك و برهنه شود؛ و به‌هرچه 

می ببا ید و آن‌صفات کمال است - آراسته شود. 
۱ وسرجمله‌این کیمیا آن است که دوی از دنیا بگرداند و به‌عدای_-تعالی- 
آودد. چنانکه اول" رسول‌دا (ص) تعلیم کرد و گفت: وآذ کر اسم ربك و 
قستل اله تستبااً ۴. و معنی تبتیل آن بو دکه اذهمه چیزها گسسته گردد و 
همگی خود بدو۵ دهد. 
فذلك ۶ این کیمیا این است و تفصیل این دراز است. 


م س 


١د‏ درودهای خدای پرهمه‌ایشان باد ۲ (قر آن» ۲+ ) به‌پا کی می‌ستاید اه را 
هرچه دد آسمالهاست و در ذمین» آن پادشاه پاك» ستوده بی‌عیب» بیهمتا» داهای داستکار 
راست دا ش. الله اوست که فرستاد درمیان ناخوانندگان و نادبیران» فرستاده‌ای هم ازایشان. 
می‌خوا ند سخنان خداوقد خویش بر ایشان؛ و ایشان را هنری می‌کند و پاك؛ و درایشان می- 
آموزد قرآن و علم داست؛ و نبودلد از این پیش» مگر دد گمراهی آشکادا. 

۴س می‌فباید وی راء بایستهٌاو نیست. ۴ (قر آن ۰۸/۷۳ خدای خویش دا یادکن» و 
دوی آزهمه چیز بگردان؛ و دوی سوی خدای نه به‌عبادت کردن به‌اخلاص. ۵ بدو» 
به‌خدای. ۶ فذ لك» خلاصه. 
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فبرست کتاب 


اما عنو ان وی هعرفت چها ر چی‌است؛ و ار کان وی چها ر هعفاهلت است؛ 
و هر ر کنی را از وی ده صل ات 


عنوان مسلمانی 
اما عنوان اول آن است که حقیقت خود بشناسد. 
و عنوان دوم آن است که خدای- تعا لی بشناسد. 
و عنوان سیم آن است که حفیقت دنیا دا بشناسد. 
و عنوان چهارم آن است که حقیقت ۱خرت را پشناسد. 


از کان معاملت مسلمافی 
و اما ارکان این معاملت مسلمانی چهار است: دو به اه تعلق دادد و 
دو به‌باطی. 
آن دو که به‌ظاج تعلق دارد: 
رکن اول گزاردن فرمان حق است» که آن دا عبادات گویند. 
دک دوم نگاه‌داشتن ادب است اندر حر کات وسکنات و معیشت» که 
آن دا معاعلات گویند. 
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۸ کیمیای سعادت 





و اما آن دو که به‌باطی تعلق دارد: 

یکی پاك کردن دل است از اخحلاق نا پسندیده؛؟ چون خشم و بخل و 
حسد و کبر و عجب و ریا» که این اخحلاق را مپلکات گویند وعقبات 
راه دين گویند. 

و دیگر دکن آراستن دل است به‌اخلاق پسندیده» چون صبر و شکر 
و محبتت و رضا و رجا و تو کل که آن دا ملجیات گویند. 


کن ادل در عبادات است و آن ده اصل است: اصل اولدرست کردن اعتقاد 
اهل سنتت وجماعت؛ اصل دوم به‌طلب علم مشغول شدن؛ اصل سوم درطهارت؛ 
اصل چهادم در نماز خواندن؛ اصل پنجم در ذکات؛ اصل ششم در دوده؛ اصل 
هفتم در حج کردن است؛ اصل هشتم در قرآن خواندن؛ اصل نهم در ذ کر و 
تسبیح؛ اصل دهم در وردها و وقت عبادات راست‌داشتن. 


د کن دوم در آدات معاملات و آن نیزده‌اصل است: اصل‌اول آداب نان خحوردن؛ 
اصل دوم آداب نکاح کردن؛ اصل سوم آداب کسب وتجارت؛ اصل چهارم در 
طلب‌حلال؛ اصل پنجم آداب‌صحبت‌خلق؛ اصل ششم آداب عز لت؛ اصل هفتم 
آداب سفر؛ اصل هشتمآداب سماع و وجد؛ اصل‌نهم آداب امرمعروف و نهی 
از منکر؛ اصل دهم آداب ولایت داشتن . 


ر کن سوم در بریدن عقبات راه دين که آن را مپدعات گویند و آن نیزده 
اصل است: اصل اول در پیدا کردن ریاضت نفس و علاج خوی بد و به‌دست- 
آوردن‌خوی نيك؛ اصل‌دوم اندر شهوت شکم وفرج؛ اصل سوم درعلاج شتر و 
سخن و آفات ربان؛ اصل چهادم در علاج بیماری خشم و حقد و حسد؛ اصل 
پنجم در دوستی دنیا و بیمادی طمع» اصل ششم اندرعلاج بخل وحرص جمع 
کردن مال؛ اصل هفتم اندد علاج دوستی جاه و حشمت و آفت آن؛ اصل هشتم 
اندر علاج ریا و تفاق در عبادات؛ اصل نهم اندرعلاج کبر وعجب؛ اصل دهم 
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فهرست ۹ 





اندرعلاج غفلت و ضلالت و غرود. 


ر کن جهارم در منجیات و این نیز ده اصل است: اصل اول در تو به و 
بیرون آمدن از مظا لم؛ اصل دوم در صبر و شکر؛ اصل سوم در خحوف و رجا؛ 
اصل چهادم در درویشی و زهد؛ اصل پنجم در صدق و اخلاص؛ اصل ششم در 
محاسبه و مراقبه؛ اصل هفتم در تفکتر؛ اصل هشتم در توحید و تو کتل؛ اصل 
نهم در محبت و شوق؛ اصل دهم در ذکر مرگ. 

و ما اندر این کتاب» جملهٌ اين چهاد عنوان و چهل اصل شرح کنیم ار 
بهر پادسی‌گویان؛ و قلم نگاه دادیم ازعبادات بلند و منغلق و معانی باريك 
و دشواد تا فهم توان‌کرد. و اگر کسی را رغبت به‌تحقیقی و تدقیقی باشد ورای 
اين» بايد که آن از کتب تازی طلب کند» چون کتاب احباء علومالدین و کتاب 
جواهرالقر ن و تصانیتف دیگر که در این معنی به‌تازی کرده آمده است؛ که 
مقصود این کتاب" عوام خلق‌اند که این معنی به‌پادسی التماس کردند» وسخن 
از حد" فهم ایشان در نتوان گذاشت!. 

ایزد-‌سبحانه و تعا لی نيئت ایشان در التماس و شت ما در اجایت" 
پاك گرداناده وازشوایب دیا و کدورات تکلن‌خا لص داراد‌امید دحمت وی 
را؛ و راه صواب گشاده کناده و تیسیر و توفیق ارذانی داداد تا آنچه بعزبان 
گفتهآید» به‌معاملت" وفا کرده شود» که گفتار بی کر دار ضايع بود وفرمودن بی- 
ورزیدن سبب وبال آخر ت‌بو آد» تعوذ باله مته". 


۰.۰۴۸۴۸ inin Î 


١‏ در نتوان گذاشت» فتوان‌د رگنراند. ۲- به‌خدا از آن پناه می‌بریم. 
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آغار کتاب در پیداکردن 
عنوان مسلمانی 





عنه آن او لد درشناختن هس خو يش 

عنو ان دوم.- درشناختن حق سبحانه و تعالی 
عنوان سوم.- درمعرفت دنا 

ا چهارم.- درمعر فت [ خرن 
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عنو ان‌اول.- درشناختن نفس‌خو یش 


بدا ن که کلید معرفت خدای - تعا لی - معرفت نفس خویش است؛ و 
برای این گفته‌ا ند: من عرف ففسه ققد عرف ره ۱؛ و برای این گفت بادی- 
سبحانه و تعالی: سرییم آباتنا فی‌الافاق و فی آففسہم حتی یتسین 
لم نها لحق"» گفت: نشانه‌های خود در عالم و در نفزس با ایشان نمایيم۳ 
تا حقیقت حق" ایشان دا پیدا شود. و ددجمله هیچ چیز به‌تو نزدیکتر از تو 
نیست: جون خود را نشناسی» دیگری را چون شناسی؟ و همانا گویی: «من 
حویشتن دا شناسم» و غلط می کنی* که چنین شناختن» کلید. معرفت حق دا 
نشاید» که ستودان اذخویشتن همین شناسند که تو ازخویشتن: این سر و دوی 
و دست و پای و گوشت و پوست ظاهر بیش نشناسی. و از باطن خود این- 
قدر شناسی که چون‌گرسنه باشی نان خوری و چون خشمت آید در کسی افتی و 
چون شهوت غلبت کند قصد نکاح کنی؛ و همه ستوران اندر این با تو برابر ند. 
پس تو دا حقیقت خود طلب باید کرد تا خود تو چه چیزی و از کجا آمدی و 


۱ خدای خویش آن کی‌شناخت که خود را شناخت. ۲- (قرآن» ۰)۵۳/۴۱ 
۴ باایشان لما بیم» بها یشان شان دهیم. ۴ در جمله» خلاصه: روی ه‌دفته. 
هغلط می‌کنی» اشتباه می‌کنی. ۱ 


أ 
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£ عنوان مسامانی 





کجا خحواهی رفت» و اندر این منز لگاه به‌چکار آمده‌ای و تو دا از بهر جه آورده 
اند» و سعادت تو چیست و در چیست» و شقاوت تو چیست و درچیست. 

و این صفات که در باطن تو جمع کرده‌اند» بعضی صفات ستوران 
و بعضی صفات دد گان و بعضی‌صفات دیوان و بعضی صنات فریشتگان است» 
تو از این جمله کدامی و کدام است که آن حقیقت گوهر توست ودیگران 
غریب و عاریت‌اند؟ که چون این ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد. چه» 
هر یکی را از اين» غذایی دیکر است و سعادتی دیگر است: دای ستود و 
سعادت وی درخوددن و خفتن و گشنی کردن! است. اگر توستودی» جهد آن کن 
تا شب و رود کار شکم و فر ح‌راست‌داردی. وغذای دد گان و سعادت ایشان در 
دریدن و زدن و کشتن و خشم داندن است؛ وغذای دیوان شترا نگیختن ومکر 
و حیلت کردن است؟؛ اگر تو از ایشانی به‌ کار ایشان مشغول شو تا به‌راحت و 
نیکبختی خویش دسی. و غذای فریشتگان و سعادت ایشان مشاهدت جمال 
حضرت ا" لوهیشت است؛ و آن شهوت و خشم وصفات بهایم وسبا ع را به‌ایشان 
راه نیست. اگر تو فريشته گوهری در اصل‌خویش» جهد آن‌کن تا حضرت 
| لوهیشت را بشناسی و خود دا به‌مشاهدت آن جمال داه دهمی و خویشتن را از 
دست شهوت و غضب حلاص دهی؛ و طلب آن کن که تا بدانی که این صفات 
بهایم و سباع دا در تو برای چه آفریده‌اند. ايشان دا بدان آفریده‌اند تا تورا 
اسیر کنند و به‌حدمت خویش برند و شب و دوز به‌س‌خره گیرندا؟! بايد که 
پیش از آنکه ایشان تودا اسیر گیرند» تو ایشان دا اسیر گیری و در سفری که ترا 
فرا پیش نهادند ازیکی مر کب خویش سازی و از دیگری سلاح؛ و این دوزی 
چند که در این منز لگاه باشیء ایشان دا به‌کار داری تا تخم سعادت خویش به 
معاونت ایشان صبد کنی. و چون تخم سعادت خویش به‌دست آوددی» ایشان را 
در زیر پای‌آوری و دوی به قرارگاه سعادت خویش نهی - آن قرادگاهی که 
عبات خواص از آن» حضرت | لسوهیت است» و عبادت عوام از آن» بهشت 


است. 





١‏ گشنی کردن» جفت‌شدن لروماده. ۲- به‌سخره گرفتن» په‌بیگادی گرفتن. 
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در شناختن نفس خویش ۱۹ 





جملة این معانی ترا دانستتی است تا اد خود چیز کی‌اندله شناخته‌باشی. 
وهر که این تشناسدنصب وی‌از دار دين" قشودبو دو ارحفیقت دین محجو ب 
بو د. 


فصل اول - کالبد ظاهر و معنی باطن 

اگر حواهی که خود را بشناسی» بدان که تودا که آفریده‌اند از دو جیز 
آفریده‌اند: یکی این کالبد ظاهر است که آن داتن گویند, و وی دا به‌چشم ظاهر 
بتوان دید؛ و دیگر معنی باطن که آن را نفس گو بند وجان گویند و دل‌گو یند و 
آن را به بصیرت باطن بتوان شناخت و به‌چشم ظاهر نتوان دید. 

و حقیقت تو آن معنی باطن است؛ و هرچه جز از این است» همه‌تسَعر 
اوست و لشکر و حدمتگار اوست. وما آن را نام دل خو اهیم نهادن . و جون 
حدیث دل کنیم» بدان که این حفیقت‌را می‌خواهیم که گاه‌گاه آن را دو ح گویند» 
و گاه‌گاه آن را فس گو یند. و بدین دل‌نه آن گوشت‌پاده می‌خواهیم که در سینه 
نهاده است" ازجانب چپ؛ که آن را قدری نباشد؛ و آن ستوران ومرده دا باشد»ه 
و آن دا به‌چشم ظاهر بتوان دید» و هرچه بدین چشم بتوان دید از این عالم 
باشد که آن را عالم شیادت گویند» و حقیقت دل اد این عالم فیست و بدین 
عا لم غریب آمده است و به‌راه گذد آمده است؛ و این گوشت ظاهر مر کب و 
آلت وی است. وهمه اعضای تن" لشکر وی‌اند» وپادشاه جملهٌ تن» وی است؛ 
و معرفت خدای‌تعا لی- ومشاهدت جمال حضرت وی صفت وی است؛ و 
تکلیت بر وی است. و خطاب با وی است. و عتاب و عقاب به‌وی است. و 
سعادت و شقاوت اصلی وی راست؟ و تن امدر همه حال“ تع وی است؛ 
و معرفت حقیقت وی و معرفت صفات وی کلید معرفت خدای‌تعالی. 
است. 

جهد آن کن تا وی دا بشناسی که آن» گوهری عزیز است؛ و از جنس 
گوهرر فریشتگان است. و معدن اصلی وی حضرت الوهیت است: از آنجا آمده. 





١‏ می‌خواهیم» اناده می کنیم. ۲ نهاده است» نهاده شده‌است» جای دادده 
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۱۹ عنوان مسلمانی 





است» و بدانجای باز خواهد دفت؛ و اینجا به‌غربت آمده است به‌تجادت و 
حرائت. و پس ار این معیر «رتحادت وحرانت» بشنا سی»› ان شاءالته تعا لی. 


فصل دوم - شناخت حقیقت دل 

بدان که معرفت حفیقت دل حاصل نیاید تا آنگاه که هستی وی بشناسی؛ 
پس حقیعت وی بشناسی که چه چیزاست؛ پس لشکر وی بشناسی که چند است؛ 
پس علاقت وی بشناسی با این لشکر؛ پس صفت وی‌را بشناسی که معرفت حق 
_تعا لی وی دا چون حاصل آید وبدان سعادت خویش چون دسد. و بدین هر 
یکی اشارتی کرده آید. 

اما هستیر وی ظاهر است: کهآدمی را در هستی خویش هیچ شکی 
نیست. و هستی وی نه‌بدین کالبد ظاهر است؛ که مرده دا هم این باشد وجان 
نباشد. و ما بدین دل» حقیقت, دوح همی خواهیم؛ و چون این دوح نباشد تن 
مردادی بواد. و اگر کسی چشم‌فر از کندا وکا لبد خویش‌فراموش کند و آسمان 
و زمین و هرچه به‌چشم تس بتوان‌دید فراموش کند» هستی خویش به 
ضرورت بشناسد؟؛ و ازخحویشتن باخبر بوه اگرچه از کالبد و از ذمين و آسمان 
و هرجه در وی‌است بیخبر بنود. وچو ن کسی نيك اندد این تأمل کند» چیزی از 
حقیقت آخرت بشناسد و بداند که‌روا بو دکه‌کالبد از وی بازستانند و وی‌برجای 


بو دو نیست تشده باشد. 


فصل سوم - حقیقت دل 
اما حقیقت دل که وی چه چیز است و صفت خاص وی چیست؛ شریعت 
رحصت نداده است. و برای آن بود که دسول (ص) شرح نکرد؛ چنانکه حق- 


تعا لی- گفت: يسانو تعن ارو حقلالروح من‌آمررجی۳. . پیش از این 
دستوری؟ نبا فت که گو ید: روح از جمله‌کارهای الهی است. و ازعا لم امراست؟ ‏ 





۱ فراز کردن (از لغات‌اضداد)» بستن. ۲- به‌هستی خویش قهرآعلم پیدا می کند. 
۳- (قر آن» ۰/۸۵/۱۷ می‌پرسند تودا ازحان؛ بگوی جان از امر خداوند من‌است. 
۴ دستوری» جواز» اجازه» اذن (به‌یاء نکره نخوانید). 
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در شناختن نفس خویش ۱۷ 





آلاله! لخلق والامر ۱؛ و عالم خلق جداست و عالم امر جداست. هرجه 
مسافت و مقداد و کیت دا به‌وی‌راه بتوآد» آن راعا لم‌خلق گویند؛ که‌علخ‌دد 
اصل لغت به‌معنی تقدیر بواد. و دل آدمی‌را مقداد و کمتیتت نباشد. و برای این 
است که قسمت‌پذیر یست؛ که اگرقسمت‌پذیر بودی؛ روا بودی که دريك‌جانب 
وی جهل بودی به‌جیزی» و در دیکرجانب علم هم بدان چیزء و در يك حال هم 
عا لم بودی و هم جاهل؛ و این محال بود. 

و این روح با آنکه قسمت‌پذیر نیست و مقدار را به وی راه نیست» 
آفریده است. و خلق آفریده دا نیز گویند؛ پس بدین معنی 
از جملۀ خلخ است . و بدان دیکر معنی از جملة عالم ۱ است نه 
ار عالم حلن؛ که عالم اهر عبارت از چیزهاست که مساحت و مقدار دا به‌وی 
راه نبو د. 

پس کسانی که پنداشتند که روح" قد یم است» غلط کردند؛ و کسانی که 
گفتند ع رض‌است. هم غلط کردند؛ که عرض را بەحو دقيام نبود» و تع 
بود و جان" اصل آدمی است» وهمه قا لب" تبع وى است» عَرَ ض‌چکو نه 
باشد؟ 

و کسانی که گفتند جسم‌است» هم‌غلط کردند؛ که جسم قسمت‌پذیر بو د و 
جان‌قسمت پذیر نب و د. ۱ 

اما جیزی دیگر هست که آن را روح گویند و قسمت‌پذیر است» و لکن 
آن روح ستودان دا نیز باشد. اما این دوح» که سا آن دا دل می گو یيم» 
محل معرفت حدای_عز وجل - است؛ و بها يم دا این نباشد. و این ننه جسم 
است و نه عترض» بل گوهری است از جنس گوهر فریشتگان. 

و حقیقت وی بشناختن دشخوار است: و در شرح کردن رخحصت نیست. 
و در ابتدای دفتن راه دین› بدین معرفت حاجت نیست؟ که اول راه دين" 
مجاهدت است. و جون کسی مجاهدت به شرط بکند ۲ خود این معرفت" 
وی دا حاصل شود بی آنکه از کسی بشنود. و این معرفت ازجملهً آن هدایت 


١‏ (قر آن»,۵۴/۷)»]گاه‌باش کهآ فرینش وفرمان‌خدای داست. ۲ به‌شرط»ه ازدوی‌شرط. 
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۱۸ ۱ عنوان مسلمانی 





است که حق-تعا لی-گفت: والذین جاهدوا فينالتيدینيم سسلّناا. 
و کسی که هنور مجاهدت تمام نکرده باشد. با وی حقیقت روح گفتن دوا- 
تباشد. ۱ 

اما پیش از مجاهدت. لشکر دل دا بباید دانست؟؟؛ که کسی که لشکر را 
نداند جهاد نتواند کرد. 


فصل جهادم - دل» شهر باد نن 

بدان که تن مملکت دل است. و اندر این مملکت. دل را لشکرهای 
مختلف است: و مایعلم جنوه ربك الا هو". و دل دا که آفریده‌اند» برای 
آخحرت آفر یده‌اند. و کار وی طلب سعادت است؛ وسعادت وی درمعرفت خدایب 
تها لی است. ومعرفت خدای‌تعا لی وی دا به‌معرفت ۴ صنع خدای-تعا لی 
حاصل آ ید؛ وآن» جملة عا لم است. ومعرفت عجایب عالم" وی را ار داه حواس 
حاصل آید؛ و این حواس دا قوام به ک لبد است. 

پس معرفت صید وی است. وحواس دام وی است» و کالبد" وی را 
مر کب است و حمتال دام وی است. پس وی دا به‌کالبد بدین سبب حاجت 
افتاد. 

وکالبد مر کب است از آب و خحاك وحرارت و دطوبت؛ و بدین سبب 
ضعیف است و در خطر هلاك است: از درون بەسبب گرسنگی و تشنگی» و از 
برون به‌سیب | تش و آب و بەسبب قصد دشمنان و دد گان و غیر آن. 

پس وی را به‌سب گرسنگی و تشنگی به‌طعام حاجت افتاد و به‌شراب؛ و 
بدین سبب به‌دو لشکر حاجت بود: یکی ظاه چون دست و پای و دهان و 
دیدان و معده؛ و دیگر باطن» جون شهوت طعام و شرات. 

و وی دا به‌سیب دفع دشمنان بیرونی به‌دو لشکر حاجت افتاد: یکی‌ظاهر ‏ 





اک (قرآت» ۶/۹( و ایشان که می کوشند اد بهر ماه به‌راستی که| يشانر| راه نما ییم راههای 
خویش. ۲ بباید دالست» باید شناخت. ۳ (قر آن» ۴ ) و نشناس سیاه 
خدای تودا مگر او. ۴ به‌معرفت» به‌واسطه‌معر فت. 
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چون دست وپای وسلاح؛ و دیگر باطن» چون خشم وشهوت. 

و چون ممکن نبود غذایی دا که نبیند طلب کردن» و دشمنی دا که نبیند 
دفع کردن وی دا به‌ادرا کات حاجت افتاد: بعضی ظاهر و آن پنج حواس است 
چون چشم و بینی بینی و گوش و ذوق و لمس؛ و بعضی باطن و آن نیز پنج است و 
منز لگاه آن دما غ‌است چون قوات‌خیال وقوات‌فکر وقوّت حفظ و قوت تذ کتر 
و قوت توهشم. 

و هر یکی را ار این قو تها کادی است خحاص. و اگر یکی بخلل شود 
کاد وی بخلل شود در دین و دنیا. 

و جملةٌ این لشکرهای ظاهر و باطن همه به‌فرمان دل‌اند؛ و وی امیر و 
پادشاه همه است: چون زبان را فرمان دهد بکگوید؛ و چون دست دا فرمان 
دهد بگیرد؛ و چون پای را فرمان دهد بر ود؛ و چون چشم را فرسان دهد 
بنگرد؛ و چون قوت‌تفکر دا فرمان دهد بند‌یشد. و همه را به‌طبع و طو ع 
فرمانبردار وی کرده‌اند تا تن را نگاه دارد جندان که زاد خویش بر گیرد و 
صید خویش حاصل کند و تجادت آحرت تمام بکند و تخم سعادت خویش 
بیرا کند. 

وطاعت داشت. شتن اين لشکر " دل را به‌طاعت داشت شتن فریشتگان ما تدحق- 


تما لی را؛ که حلاف‌نتو انند کردن درهیچ فرمان» بلکه به طبع وطو ع فرمانبرداد 
باشند. 


فصل بنجم - لشکردل 
شناختن تفصیل لشکر دل دراز است؛ و آنچه مقصود است. تودا به‌مثا لی 
معلوم شود. 
بدان که مثال تن چون شهری است. ودست و پای و اعضا جون بیشه 
وران شهر ند» و شهوت چون عامل خراج است» و غضب چون شحنه شهر است؛ 
و دل پادشاه شهراست. وعقل" وزير پادشاه است. وپادشاه دا بدین همه‌حاجت 
است تا مملکت داست کند. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





+ عنوان مسلمانی 





و لکن شهوت» که عامل‌خراج است. دروغزن است و فضو لی" و تخلیط 
کن؛ و هرچه عقل گو ید که وزیر استب آن شهوت به‌مخالفت وی بیرون آید؛ 
و هميشه خواهان‌آن باشد که هرچه در خزینۀ مملکت مال است» به بها نه حراج 
بستا ند. 

و این غضب» که شحنه است» شریر است» و سخت تند و تيز است و 
همه کشتن و شکستن و ریختن دوست دارد. 

و همچنان که پادشاه شهر» اگرمشاودت" همه با وذیر کند وعامل دروغزن 
را ما لیده دارد و هرچه وی گوید» برخلاف وزير نشنود و شحنه دا بر وی 
مسلتط کندتا وی را از آن فضول باز دارد و شحنه را نیز کوفته وشکسته دارد تا 
پای از حد" خویش بیرون ننهد» و چون چنین کند کار مملکت بنظام؟ بود 
همچنین پادشاه دل» چون کار به‌اشادت عقل کند و شهوت و غضب دا دیردست 
و به‌فرمان عقل دارد و عقل را مسختر ایشان فکرداند. کار مملکت تن راست 
بود و راه سعادت ورسیدن به‌حضرت ا"لوهیت بر وی بریده نشود. واگرعقل 
را اسیر شهوت و غضب گرداند» مملکت ویران شود و پادشاه" بدبخت گردد و 
هلاك شود. 


فصل ششم - فرمانرواربی دل 
از این جمله که رفت بدانستی که شهوت و غضب را برای طعام وشراب 
و نگاه داشتن تن آفریده‌اند؛ پس این هر دو خادم تن‌اند» و طعام و شراب" 
علف تن است. وتن‌دا برای حمتالی حواس آفریده‌اند؛ پس تن» حادم حو اس 
است. وحواس‌دابرای‌جاسومی عقل آ فر یده‌ا ند تادام وی باشد" که به‌وی‌عجا یب 
صنع‌خحدای.تعا لی- بدا ند ۴؛ پس‌حواس خادم عقل ا ند.وعقل‌دا برای‌دل آفر يدها ند 
تاشمع و چراغ وی باشد. که به‌نور وی حضرت ا"لوهیت داببیند» که بهشتر 





۱- فضولی (اذفضولی" عربی)» کسی که‌کاد بیهوده کند اکنون در فادسی» (فضول) گفته می- 
شود. ٣‏ بنظام» منظم» آراسته. ٣‏ تا دامی باشد در دست عقل. 
۴ بداند» شناسد. 
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در شناختن نفس خویش ۳۱ 





وی آن است؛ پس عقل خادم دل است. و دل دا برای نظارة جمال حضرت 
الوهیت ت آفریده‌اند؛ پس چون بدین مشغول باشده بنده وخادم ددگاه حضرت. 
الوهبتت است. و آنچه‌حی-تعالی- گفت: و ما حلفت الجن و لئس ال 
لیعبدون" معنی وی این است. 

۰ پس دل دا بیافر یدند واین مملکت و لشکر به‌وی دادند و این کب 
تن دا به‌وی سپردند تا ازعا تم خحاك سفری کند به‌آعلی" علتیئین. اگرخواهد که 
حق این نعمت بگزارد و شرط بندگی به‌جای‌آورد باید که پادشاه‌وار'در صدر 
مملکت بنشیند و از حضرت ا لوهیت قبله و مقصد سازد واز آخرت وطن و 
قرار گاه سازد» و از دنیا منزل سازد و اذتن مر کب ساند. و از دست و پای 
و اعضای خود شا ردان ساذد و اد عقل" وزير سازد» و ازشهوت کدخدای, 
مال سازده و از غضب شحنه سازد» و از حواس جاسوس سازد و هریکی را بر 
عا كمی‌دیگرم و کل کند تااخبار آن‌عا كم‌جمع همی کنند» و از قوت خیال که 
در پیش دماغ است - صاحب بر ید سازدتا جاسوسان جملهً اخباد به نزديك وی 
جمع همی کنند» و ازقو ت حفظکه در آخر دما غ است ‏ خحریطه‌داد سازد تا 
رقعة اخبار از دست صاحب برید می‌ستاند؟ و نگاه می‌دارد و به‌وقت خویش 
بر وذیر عقل عرضه می کند و وذير بروفق آن آخبار که از مملکت به‌وی می رسد 
تدبیر مملکت می کند و تد بیر سفر پادشاه می کند؛ وچون بیند که یکی از لشکر- 
چون شهوت و غضب و غیر آن - یاغی شد بر یادشاه وپای اذفرمان وطاعت وی 
بیرون نهاد وراه بر وی بخواهد زدن» تدبیر آن کند که به کار وی مشغول باشد؛ 
وقصد کشتن وشکستن وی‌نکند که‌مملکت بی‌ایشان‌راست نیاید» بلکه تدبیر آن کند 
که‌ابشان را با احد _ طاعت آورد تا به‌سفری که در بیش دارد. اور باشند نە حصم» 
و رفیق باشند نه‌درد و راهزن. جون جنین کند سعید باشد و حق" نعمت کر ارده؛ 
و خلعت این حدمت به‌وقت خویش با بد. و اگر به‌علاف این کند و به‌موافقت 


۱- (قرآن» ۵۶/۵۱) نیا فریدیم‌بری وآدمی دا» مگر فرماييم ایشان داکه مرا پرستید و مرا 
خوانید. ٣‏ تا... می‌ستاند ( استعمال قدیم ) به‌جای «تا... بستاند) و همچنین است 
فعلهای بعدی: لگاه می‌دادده عرضه می کند» تدبیر می کند. ۳ باه به . 
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۳۲ عنوان مسلمائی 





راهزنان ودشمنان که‌یاغی گشته‌اند برخیزد» کافر نعمت بود و شقی گردد و نکال و 
عقو بت آن بيا بد. 


فصل هفتم - بشه‌های خوب و بد در آدمی 

بدان که دل آدمی دا با هریکی از این لشکر» که در درون وی است» 
علاقتی است و وی دا اذهریکی خلقی وصفتی پدیداد آید. بعضی از آن احلاق" 
بد باشد که وی را هلاك کند؛ و بعضی از آن» نیکو باشد که وی دا به‌سعادت 
برساند. وجملهٌآن اخلاق ‏ اگرچه بسیاراست ‏ با چهادجنس بازآید: احلاق 
بهایم و اخلاق سباع و اخلاق شیاطین و احلاق ملایکه. چه. به‌سیب آنکه در 
وی شهوت و آز نهاده‌اند. کار بهایم کند چون شره نمودن در خوردن و جما ع 
کردن؛ و به سب آنکه در وی خشم نهاده‌انده کار سک و گرگ و شیر کند 
جون ردن و کشتن و درخلق افتادن به‌دست و زبان؛ و به‌سیب آنکه در وی مکر و 
حیلت و تلبیس و تخلیط و فتنه انگیختن ميان خلق نهاده‌اند» کار دیو کند؛ و 
به‌سبب آنکه در وی عقل نهاده‌اند» کار فریشتگان کند جون دوست داه شن 2م ر 
صلاح وبرهیزیدن از کادهای ذشت و صلاح‌جستن ميان خلق وعزیز داشتن 
خود را ار کارهای خسیس و شاد بودن به معر فت کارها و عیب داشتن از جهل 
و نادانی. 

و به‌حقیقت گویی که درپوست ھر آدمی چھارچیز است: سگی وخو کی 
و دیوی و فریشتکی. که سک" نکوهیده و مذموم نه برای صورت و دست و 
پای و پوست وی بود بلکه بدان صورت و صفت که درون وی است که بدان 
در مردم افتد؟ و حو کت نه به‌سیب صورت مذموم است» بلکه به‌سیب شره و آز 
وحرص برچیزهای پلید و ذشت. و در حقیقت» دوح سکی وخو کی به‌این 
معنی است. و دد آدمی هم این معنی‌هست. وهمچنین حقیقت شیطانی وفریشتگی 
این معانی است که کفته آمد. 

و آدمی دا فرموده‌اند که به نود عقل» که اذ آثاد انواد فریشتگان است» 
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در شناختن نفس خویش ۳ 





تلبیس و مکر شیطان کشف می کندا تا وی" رسوا شود و هیچ فتنه نتو اند 
انگیخت. چنانکه دسول (ص) گفت که «هر آدمی دا شیطانی است و مرا نیز 
هست؛ و لکن‌خدای-تعا لی- مرا بر وی ظفر داد و نصرت تا مقهود من کشت و 
هیچ شر نتواند فرمودن.» 

و وی" دافرموده‌اند که این خنزیر حرص و شهوت دا و کلب غضب 
دا بادب؟ دادد و زیردست عقل دادد تا جز به فرمان وی نخیزد و ننشیند. اگر 
چنین کند» وی را از اين» اخلاق و صفات نیکو حاصل آید که آن» تخم سعادت 
وی باشد. 

و اگرخلاف این کند و کمر خدمت ایشان بر بندد» در وی‌اخحلای بد بدید. 
آید که تخم شقاوت وی‌گردد. و اگر حال وی را» در خواب يا در بیداری» به 
مثال کشف کنند» خودراییند کمر خدمت بسته پیش خو کی یا پیش سگی یا پیش 
دیوی. و کسی که مسلمانی را اسر کند در دست کا فری» معلوم است که حال وی 
برچه وجه باشد. آن کس که فريشته دا در دست سک و خوك و دیو اسیر کنده 
حال وی فا حشتر بو د. 

و بیشترین خلق, اگر انصاف دهند و حساب برگیرند» شب و روز کمر 
خدمت بسته‌اند در مراد وهوای نفس خویش؛ وحال ایشان به‌حقیقت این است. 
اگرجه به‌صو رت به‌مردم ما نند. وفرداء درقیامت. این‌معانی آشکادا شود وصورت 
بەر نگ معنی شود؛ تا آن کس را که شهوت و آذ بر وی غالب بود» فردا بر 
صودت خو کی بینند؛ و آن کس را که‌خشم بر وی غالب است. برصودت گر گی 
بینند. و از برای این است که کسی که گر گی به‌خواب بیند» تعبیر آن» مردی 
باشد ظالم؛ و اگرخو کی به حواب بیند» تعبیر" مردی باشد پلید. برای آنکه 
خوات" نمودگادر مرک است: بدان قدر که به‌سب خو اب اراین عا لم دود ترشد» 
صودت تبم معنی شد؛ تاه هر کسی دابر آن‌صودت بنند که معنی وی و باطن 
وی چنان است. و آن» سری بزرگ است که این کتاب" شرح آن احتمال. 





ا هی کند» به‌جای « بکند؟. ۲- شیطان. ۴۳ آدمی را. 
¥۴ با دب»مودب. 6 تأ» چنانکه» در نتیحه. 
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4 عنوان مسلمانی 





فصل هشتم - مر آقبت حر کات و سکنات خوش 

پس چون بدانستی که در باطن تو این جهاد قهرمان و کادفرمای هست» 
مرافب باش حر کات و سکنات خویش دا تا از این چهاد در طاعت کدامی. 
و به‌حقیقت بشناس که هر حر کتی کهبکنی» صفتی در دل تو حاصل شودکه 
آن در تو بماند و ددصحبت تو بدان جهان‌آید؛ و آن صفات دا اخلاق 

و هم اخلاق از این چهاد قهرمان شکافد!: اگر طاعت خنزیر شهوت 
دادی» در تو صفت پلیدی و بیشرمی و حریصی و چاپلوسی و خسسی وشماتت 
و حسد و غیر آن پدیدآید؛ و اگر وی دا مقهور گردانی و بادب و زیردست 
داری» در تو صفت قناعت و خویشتن‌دادی و شرم و آدام و ظریفی و پادسایی و 
بی‌طمعی وکوتاه‌دستی پدیدآید؛ و اگر کلب غضب دا طاعت دادی» در تو 
تهو د و نابا کی" و لاف زدن و بادنامه کردن؟ و بزرگ خویشتنیه و افسوس 
کردن* و استخفاف کردن و خوار داشتن و در خلق افتادن پدیدآید؛ و اگر این 
سک دا باادب دادی» درتو صبر و بردبادی و عفو وثبات و شجاعت و ساکنی 
و شهامت و کرم پدید آید؛ و اگرآن شیطان دا که‌کار وی آن است که این سک 
و خوله دا از جای می‌برانگیزد و ایشان دا دلیر می کند و حیلت و مکر می- 
آموزد ‏ طاعت دادی» ددتو صفت گر بزی۲ و خیانت و تخلیط و بد انددونی 
و فریفتن و تلبیس پدیدآید؛ و اگر وی را مقهور دادی و به تلبیس وی فریفته۔ 
نشوی و لشکر عقل دا نصرت کنی» در تو زیر کی و معرفت و علم و حکمت و 
صلاح و حسن خلق و بزرگی و دیاست پدید آید. و این احلاق نیکو که با تو 
بماند ازجملة باقیات صالحات‌باشد وتخم سعادت تو بو د. 


سڪ 





اس س4ص ۰۳/۳۴ ۲ شکافد» بیرون آید» منشعب شود. ٣‏ ابا کی. پیبا کی. 
۴- بارنامه کردن» ناذش» مباهات» تفاخر. هب بزرک خویشتنی» خود بزر گ بیئی. 
۶س افسوس کردن» استهزا کردن» دیشخند کردن. ۷ گر بزی» فریبکادی» یر نگ دلی. 
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و این افعال که از وی اخلاق بد پدیدار آید. وی دا معصیت گویند. و 
آن که از آن احلاق نيك پدیدآید» آن‌را طاعت کسویند. و حرکات و سکنات 
آدمی ار این دو خالی نبو د. 

و دل همچونآینه دوشن است: و این احلاق رشت چون دودی است و 
ظلمتی که به‌وی می‌رسد و وی را تاريك همی گرداند» تافردا حضرت | لوهیت 
نسند و محجوب شود؛ و این احلا نیکو جون نوری است که ب‌دل مي‌رسد و 
وی دا ار ظلمت معصیت می‌زداید. و برای این گفت دسول (ص) آقبسع - 
الا لحننه قمحها؛ اذ پی هر ذشتی یکویی بکن تا آن دامحو- 

و به‌قامت» دل باشد که به‌صحرا آید: امتا دوشن و اما تاديك: 
و لاینجو« لا من آقی الله جقلب تسلیم؟ ً. 

و دل ادمی درا بتدای آفر ینش جون‌آهن است که از وی آیبنةً دوشن ببا ید۳ 
که همه عالم در وی پنماید؟ - اکر وی را جنانکه بابد نگاه دارند؛ و اکرنه 
جمله زنکار خورد وحنان شود که : یز ۵ از وی آیینه نباید. جنانکه حق-سبحانه 
وتعالی-گفت: کلا دل ران علی قلودیم ماکادوا دکسون". 


فصل بهم - اصل آ دم ی گو هر فر شتگان است 
هما نا که E‏ جون در آدمی صفات سباع و بهایم و شباطین و مك 
در است"» به‌چه دانیم که‌اصل وی و گوهر وی فر یشتگی است. و دیگران غر یب۔ 
اند؛ و به چه دانیم که وی دا برای فریشتگی و اخحلاق ایشان آفر یده‌اند تا آن 
حاصل کند نه برای دیکر صفات؟ 
و سبا ع. وهر حبزی را که کما لی‌داده باشند, که آن نها بت درجهۀ وی واف ویرا 


١‏ اما حواه؛ يا . امس (قر آن»؛ ۰۱۳۰/۶۲ رستگار فمی‌شود( مگر که او بها لله آ ید» باد لی 
رسته ار شر ک). ۴ بیاید» ساخته شود» به‌دست آید. ۴ بنماید» جلوه گرشود. 
۵ك لیر دیگر؛ بیش. لح (قر آن»؛ ۸۳) ۰ له چنا ناست؛ بلکه ز یک و بارآ نچه می 


کنند» برد لها ی ایشان نشست و شاقد. ۷ در آدمی در است» درد درون آدمی ظنسک: 
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۳۹ عنوان مسلمانی 





بر ای آن آفریده باشند. 

مثال: این بدان که اسب اذخر شریفتر است. که خر را برای باد کشیدن 
آفریده‌اند و اسب دا برای دویدن ددجنگ وجهاد تا در زیر سواد چنانکه می- 
بايد می‌دود و می‌پوید. و وی دا قوت بار کشیدن نیز داده‌اند ‏ همچون خر 
و کمالسی زیادت نیز داده‌اند که ر را نداده‌اند؛ اگر وی اد کمال خویش 
عاجز آبد» بر وی پالان سازند و با درجا خر افتد» و اين هلاك و نقصان 
وی بود. ۱ 

همچنین گروهی پنداشتند که آدمی را برای خوردن و خفتن و جماع کردن 
و تمتشع کردن آفریده‌اند وهمه دوزگار در این برند۲. و گرومی پندادند که وی 
دا برای غلبه و قهر و استیلا کردنآفر یده‌اند» چون کرد و ترك وعرب. و این 
هردو حطاست: که خوردن و جماع کردن شهوت باشد. و این خود ستودان دا 
داده‌اند - و خوردن ستور پیشتر از حوردن مردم باشد» و جماع گنجشك پیشتر 
از جما ع آدمی است - پس چون آدمی از ايشان شریفتر؟ و غلبه و استبلا به 
غضب باشد» واین سباع را داده‌اند. پس آدمی را آنچه سباع وبها يم را داده‌اند 
هست؛ وزیادتاز آن وی دا کما لی‌داده‌اند ‏ و آن عقل است که بدان خدای را 
بشناسدء و حکمت و عجایب صنع وی بداند» و بدان خویشتن را ار دست 
شهوت و غضب برهاند. و این صفت فریشتکان است. و بدین صفات» وی بر 
بهایم و سباع مستولی است و همه مسختر وی‌اند با هرچه بردوی زمین است؛ 
چنانکه حق-تعا لی-گفت: و سخر لکسم مافی‌السموات ومافسی‌الارض 

۳ حقیقت آدمی آن است که کمال وی و شرف وی بدوست؛ و دیگر 
صفتها غریب و عاریتی است. و ایشان را به‌مدد و چاکری فرستاده‌اند. و 
برای آن است که چون بمیرد» نه غضب ماند و نه شهوت» و وی ماند و بس: 
امتا جوهری‌ردوشن ونودانی» آداسته به‌معرفت‌حق- تعا لی برصودت ملتكه 





۱ باددچة» به‌درجه. ۲- در این برند» در این‌کادها به‌سر بر قد. ۳ (قر آن» 
۴۵ ) رام کرد شمارا آنچه اندر آسمانها و ] نچه افدر ذمین» همه از اوست. 
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تا لاجرم دفیق ایشان باشد - و دفیق‌الملا" الاعلی این باشد. وایشان همیشه در 
حضرت الهیئت باشند. ف ی مقعد صدق عند مليك مقتدر ا؛ وا ما تار يك 
و مظلم ونگو نسار تادیکی بدانکه زنگاد گرفته باشد از ظلمت_ معصیت» و 
نگو نسادی بدانکه آرام گرفته باشد با احلاق شهوت و غضب. و هرچه شهوت 
وی بود در این جهان بکذاشته باشد: روی دل وی سوی این جهان باشد. که 
شهو ات ومراد وی اینجا باشد. واین جهان زير آن جهان‌است. . پس‌سر وی‌سوی 
زیر و نگونساد بود. و معنی آنکه گفت و لو تری آذالمجرمون ضاکسوا 
رقّسپم‌عند ریم" این باشد. و کسی که چنین باشد با شیطان در سجتین 
و تیصو هت کی نداند. وبرای این گفت : و ما آدريك ما 


۳ 
سجچین ۰ 


س 


فصل دهم - عجا,بب عالمهای دل 

عجایب عالمهای دل را نهایت نیست. و شرف وی بدان است که 
عجبتر از همه است» و بیشترین خلق از آن غافل باشند. وشرف وی ازدو وجه 
است: یکی از دوی علم و دیگری از روی قدرت. 

اما شرف وی از دوی علم بر دوطبقه است: یکی آن است که همه خلق 
آن دا بتواند دانستن. و دیگری‌آن است که پوشیده است و هر کسی‌نشناسد؛ و 
این عز یز" است. 

اما آنجه ظاهر است. آن است که وی را قو ت معرفت جمله علمها و 
صناعتهاست. تا بدان‌جمله صناعتها بداند» وهرجه‌در کتا بها ست بر خو اندو بداند 
چون علم هندسه وحساب و طب و نجوم و علمهای شریعت. و با آنکه وی يك 
چیز است که قسمت نبذیرد - این همه علمها در وی کنجد؛ بلکه همه عا لم 
در وی جون ذر ه‌ای باشد دربیا بانی. و به يك لحظه درفکرت وحر کت خویش 


١‏ (قر آن» ۵۵/۵۴)» اندر مقام‌گاه ایشان داست» و نزديك پادشاهی باشند توانا. 
۲- (قر آن» ۰/۱۲/۳۲ و اکرتو بینی ] نگه که کافرات سرا فروشکسته بوند زديك خداوند 
خویش. ۳- (قرآن ۰۸/۸۳۰ وچه‌دا نی که آن ز ندان‌چه‌چیزاست؟ ۴س عز یز کمیاب. 
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۳۸ عنوان مسلمانی 





از ثری" به علی؛ شود و از مشرق به‌مغفرب شود. با آنکه در عالم خاله باز 
داشته۱ است. همه آسمانهادا مساحت کند» ومقداد هرستاره بشناسد» و به‌مسناحت 
بگوید که چند گز است. و ماهی دابه‌حیلت از قعر دریا بر آدد و مرغ را از 
هوا به‌زمین آدد؛ و حیوان باقوات» چون فيل و شیر و اسب مسختر خویش 
گرداند. و هرچه در عالم" علمها وعجایبها ست» همه پيشةٌ وی است. این جمله 
علمهاست که وی را از راه پنج‌حواس " حاصل شود؛ وبدین سبب که ظاهر است 
همکنان؟ داه به‌وی دانند. ۱ 

و عجبتر آن است که از درون دل روزنی کشاده است به‌ملکوت آسمان» 
چنانکه از یرون دل پنج دروازه گشاده است به‌عا لم محسوسات - که آن را 
عالم جسمانی گویند» چنانکه عالم ملکوت دا عا لم دوحانی گویند. ویشتر 
خلق" عالم جسمانی محسوس‌دا دانندث - و ایسن خود مختصراست و بی‌اصل؛ 
و راه علم ازجهت حواس دانند - و این علم نیز مختصر است. و دلیل بر آنکه 
از درون دل روزنی‌دیگراست علوم را دوجیزاست: یکی خواب است؛ که جون 
راه حوؤاس بسته شود» آن در درو گشاده گردد» و از عا لم ملکوت و از 
لوح محفوظ" غیب" نمودن گیرد ‏ تا آنچه درمستقبل خواهد بودن بشناسد و بیند: 
امتا دوشن همچنانکه خواهد بودن» و اما بسثالی که به‌تعبیر حاجت اوفتد. و 
از آنجا که ظاهر است. مردمان‌پندارن د که کسی که بیداد بو د» به‌معرفت" او لیتر 
و و۲ همی بنند که در بیدادی غیت ببینند و در خو ات بینند نه از راه 
ا ۱ 

و شرح حقیقت خواب در این کتاب ممکن نگردد. اما این قدر باید 
دانستن که متتل دل چون آیبنه است. و مثل لوح محفوظ جون آیینه‌ای است 
که صورت جمله موجودات در وی است: چنانکه صودتها از يك آینه در دیگر 
افتد جون در مقا بلةٌ آن‌بدارند» همچنین صورتها اد لوح محفوظ در دل‌پیدا آید؛ 





١‏ بازداشته» مقید» محبوس. ۲ عجایبها ( استعمال قدیم: جمم بستن به‌قاعده زبان 
۵ دانند» شناسند. ۶ لمودن گیرده نمودارشدن غاز کند. 


۷ و(واوحالیه)» وحال[ نکه. 
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در شناختن نفس خویش ۳۵ 





چون صافی شود و از محسوسات فاد غ گردد و با وی مناسبت گیرد. تا به 
محسوسات مشغول بو ده ازمناسبت باعا لم‌ملکوت محجوب‌بو د؛ و درخواب 
از محسوسات فاد غ شود لاجرم آنچه در گوهر وی است از مطا لعت ملکوت 
پیدا آمدن گیرد. و لکن اگرچه حواس به‌سبب خواب فرو ایستد» خیال برجای 
باشد. بدان سبب بو د که هرچه بیند» در کسوت مثال خیالی ییند: صریح و 
مکشوف نباشد. و ازغطا و پوشش خالی نبو د. و چون بمیردنه‌خیال مانتد و 
نه حواس؛ آنگاه کارها بی‌غطا و بی‌حیسال بیند» و با وی گو یند: فکشفنا 
عنك غطاءعک فبصرلالیوم حدددا؛؟ و گویند: آیصرنا و سمعتا 
فارجعتانعمر صالحا۲. ۱ 

و دلیل دیگر آن است که هیچ کس نباشد که وی را فراستها و خحاطرهای 
راست» برسبیل الهام در دل‌نيامده باشد» که آن نه از راه حواس بو د؟ بلکه 
در دل پیداآید و نداند که از کجا آمده است. و بدین مقدار بداند که علمها 
همه از راه محسوسات نیست؛ و بداند که دل از این عالم نیست بلکه از عالم 
ملکوت است. وحواس که وی را۴ از برای‌این عالم آفریده‌اند؛ لاجرم حجاب 
وی بو د از مطا لعت عالم ملکوت: تا از وی فاد غ نشود» بدان عالم راه نیا بد 
به‌هیچ‌حال. ۱ 


فصل بازدهم - بیو ند دل باعالم ملکوت 
گمان مبر که رودن دل به‌ملکوت» بی‌خواب و بی‌مر گک کشاده نکر دد. که 
اینجنین نیست. بلکه ا گر در بیدادی خو یشتن را ریاضت کند» و دل را ازدست 
غضب و شهوت و اخلاقی بد و بایست * این جهان بیرون کند» و به‌جای خا لی 
نشیند وچشم فراز کند* وحواس دا معطتل ۲ کند. ودل را باعا لم ملکوت مناسبت 


اس سهص ۰۱/۵ ۲- (قر آن» ۱۲/۳۲)» [خداوندا؛ ما دستاخیز] بدیدیم و[ اواز صود] 
بشنیدیم؛ باز بر ما دا [به‌جهان پیشین] تا فیکی کنيم. ۳- یمنی هررکسی‌دا فراستها و 
خاطرهای جز از راه حواس» به‌الهام دست داده است. ۴ که وی داه که آدمی دا» که 
برای آدمی. ۵ بایست بایسته» لازمه»ضرودی» فیا زمندی. ۶ فراز کند»ه ببندد. 


۷ معطل» بیکاده؛ معطل کند» به‌حال تعطیل دد آودد. 
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۳۰ عنوان مسلمانی 





دهد - بدانکه «الته الله» بر دوام می‌گویدا به‌دل نه به‌زبان» تا چنان شودکه از 
خحویشتن بیخبر شود و از همه عالم و ازهیچ چیز خبر ندادد مگر ازخدای _ 
تعا لی؛ چون چنین باشد» اکرجه دار بود روزن دل گشاده شود و آنجه در 
حواب بینند دیگران» وی در بیدادی بیند؛ و ارواح فریشتگان در صودتهای 
نیکو بر وی پدیدار آید؛ و پیغامبران را دیدن گیرد و از ایشان فایده‌ها گیرد و 
مددها با بد؛ و ملکوت زمین و آسمان ب‌وی تماینك, 

و کسی دا که این داه گشاده شود کارهای عظیم يبند که در حد" وصف 
نياید. و آنکه دسول (ص) گفت: زویت لی الارض فا ریت مشارقها و 
مغاربها" و آنکه حقتعا لی گفت: و كذلك ذری ابر اهیم ملکوت- 
السموات و الاأرض و لیکون من‌الموقنین"» همه در اين حال بوده است؛ 
بللکه همۀ علوم انیا ار این راه بود نه از راه حواس و 2 و بدایت همه 
مجاهدت بوده‌است. چنانکه‌حق -سبحانه وتعا لی گوید. واذكراسم ربك و 
قبتل اليه قستیبلا یعنی اذ هم چیزها کسسته گرد و همگی خود به وی 
ده» و به‌تدپیردنیا مشغول مشوء که او خود کار تو راست کند؛ ربا لمشرق و 
المغرب» لد له الا هو فاتخده و کبلاث چون وی دا به وکیل گر فتی» تو 
فار غ گرد و با خلق میامیزء و در ایشان میاویسز؛ واصبر علی ما یتقو لون 
و اهجرهم هجراً جمیلا؟. این همه‌تعلیم ریاضت و مجاهدت است تا دل 
صافی شود از عداوت خلق وشهوت دنیا ومشغلۀ محسوسات؛ وراه صوفیان این 
" است. و این داه نبوت است. 

اما علم حاصل کردن به‌طر یی تعللم راه علماست. واین نیز بزرگك است؟؛ 
ولکن مختصر است به‌اضافت با داه نبوت" و با علم انبا و او لیا که بیواسطه 


ا میگوید( به‌جای #یگوید» همی بگوید4). ۲ زمین ددنظر من‌فراهم آمد وشرقوغرب 
آن دا دیدم. ۳- (قر آن:۰)۷۵/۶ وهمچنا نکه هست بنمودیم ابراهیم داملکوت سما نها و 


زمین»و تا بوداذ بی گما نان. ۴ 4+ص۶/ح۴. ۵- (قر آ۷۳۰»۵/٩)؛‏ خداوند دونیمه 


جهان» نیست خدایی جر اوء او را میا نجی گیر؛ وکارسازی سنده. ۶ (قر آ۰)۱۰/۷۳۰۵ 
و شکیبا یسی کن بر آ نچه می گویند» و جدا شو از ایشان» جداشد‌فی نیکو. ¥ به‌اضا فت 
۲ دأه...» دزرقسبت بەدأە... درمفقا يسه بأ رأه... 
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در شناختن شس خویش ۳ 





و بی تعلیمر آدمیان ازحضرت حق به دلهای ایشان رسد. و درستی این‌داه» هم 
به‌تجر بت معلوم شده است خلق بسیار دا و هم به‌برهان عقلی. و اگر ترا این 
په‌ذوق حاصل نشده است و به تعلیم : بیز حاصل نشده است به برهان عفلی» بادی 
کمتر از آن بو د که بدین ایمان آودی" و تصدیق کنی تا ازهر سه درجه محروم 
نباشی و کافر نگردی. و این از عجایب عالمهای دل است. و بدین» شرف 
دل آدمی معلوم شود. 


فصل دوازدهم - زاده شدنآدمی بر فطر ت 

گمان مبر که این پیغامبر ان دا مخصوص است. که؟ گوهر همه آدمیان در 
اصل فطرت شايستةٌ این است؛ چنا نکه هیچ آهن نیست که به‌اصل فطرت شايستة 
آن‌نیست که‌ازوی آیینه‌ای آید که صورت عام را حکایت کند. مگر آنکه زنگار 
در گوهر وی غواصی کرده باشد و وی دا تباه کرده. همچنین هردلی که حرص 
دیا و شهوت معاصی بر وی غالب شده باشد و در وی متمکتن گردد. و به‌درجةٌ 
دين و این شا یستگی در وی‌باطل‌شود: : و کل‌مو لود یو لد علی- 
الفطرة فاجواه یهو دانه و يتصرافه و يمجسافه؟. ا 
این شایستگی خبر داد حق- تعا لی ی صاوت که ی الست بربکم 
قالوابلی*. چنانکه اگر کسی گوید که هر عاقل که با وی گویی «نه دو از 

بیشتراست؟» گوید که «بلی این سخن داست بو د»- اگرچه همه عاقلی 
این به‌گوش نشنیده باشد و بهزبان نگفته باشد» لیکن هم درون وی بدین 
تصدیق [ گنده باشد - همحنانکه این فطرتٍ همه آدمیان است» معر فتر بو بٽت 


ع ۵ س مر 6 


نیزفطرت همه است. چنانکه گفت بادیتعالی: ولئن سألتهم من خلق- 














١س‏ یعنی کمترین حدآن است که به‌این ایمان‌آودی... ٣س‏ که» بلکه. کک ری 
و طبع ۰ یمنی گر فتاد امودی شود که باعث تادیکی دل شود و آینه دل دا کدد کند.. 








۴ب هر آدمیزاده‌ای برفطرت - یعنی اسلام زاده می‌شود؛آنگاه پدر ومادش وی دا بهودی 
و نصرانی ومجوسی می‌سأ ز ند. ۵ عام بودن. ۶ (قر ۰)۱۷۲/۷۰۵ نیستم خداو ند 
. شماه گفتند: آدی گواهی دهیم. 


ا " ا کچ 
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۳ عنوان مسلمانی 





السموات و الارض ليقو لن‌انله. و گفت: فطره اله ای فطر ا لناس 
علب۲ . و بور هان علی و تجربت معلوم شده است که این بهپیغامیران 
مخصوص نیست. که پیغامبران هم آدمی‌اند. قال ذعالی: قل اضما آذا بشر 
ا ا 3 


لکن کسی که وی را این راه کشاده شد» اگرصلاح همه خلق» جمله وی 
را پنمایند» و بدان دعوت کند» آنچه وی دا نموده‌اندآن دا شرییت کویند» و 


e 


وی دا پینامبر گویند» و حالت وی دا معجزه گویند؛ وچون به‌دعوت خاق مشغول 
نشود» او را ولی گویند» و حالات وی داکرامات گویند. و واجب نیست که هر 
که دا این حال پدیدآید به‌حلق و به‌دعوت مشغول شود؛ بلکه درقدرت خحدای.-. 
تعا لی هست که وی‌دا به‌دعوت خاق مشغول نکند: امتا بدان سبب که این به- 
وقتی بو دکه شریعت تازه بود وبه دعوت دیگری حاجت تبود؛ و يا 
بدان سیب که دعوت را شرایط دیگر حاجت بود که در این و لی موجود 
بو د. 

پس باید که ایمان درست داری به‌ولایت ات اولیاء و بدانی که اول 
این کار به‌مجاهدت تعلتی‌دارد» و اختیار را به‌وی راه است؛ ولیکن نه‌هر که کار د 
بد ر ود و نه هر که رود رسد و نه هر که جوید يا بد. ولکن هرچه عزیزتسر 
بو د شرط آن بیش بو د ویافتن آن ناددتر بو د؛ واین‌شریفتردرجات آدمی‌است 
دزمتام معرفت؛ و طلب کردن‌این» بی‌مجاهدت وبی‌پیری‌پخته وراه دفته داست. 
نیاید. وچون این‌هردوباشد» تا توفیق مساعدت نکند وتا در اذل" وی دا بدین 
سعادت حکم نکرده باشند. به‌مراد نرسد. و یافتن درجه امامت در علم ظاهر و 
در همه کارهای اختیاری همچنین است. 





١د‏ (قر آن» ۰)۲۵/۳۱ وا گر پرسی ایشان‌دا که «کی آفریدآسما نهاوزمین:» کویند: وخدای.» 
منت (قر آن» «(oo‏ نهاد خدای که مردمان را بر آن نهاد» و آنآ فرینش کسه ایشان‌را به آن 
آفر ید. ۳ (قر آ۵» ۱۱۰/۱۸)» بگو ۔ یا محمد که «من آدمی‌ام همچون شما.4» 
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در شناختن تفس خویش ۳۳ 


فصل سیزدهم - شرف دل از دوی قدرت 
چون نمودگادی از شرف گوهر آدمی - که آن دا دل‌گویند - در راہ 
معرفت بشناختی» اکنون بدان که از دوی قددت وی دا نیز شرفی است که آن 





هم از حاصیتت ملك است و حیوانات دیگر دا آن نباشد. و آن آن است که 
همچنا نکه‌عا لم اجسام مسخرند ملایکه راء تا به‌دستودی ایزد» تعالی- چون 
صواب بیند وخلق‌را بدان‌محتا ج بینند‌باران آورند به وقت بهاد و باد انگیز ند 
و حیوانات‌دا در دحم و بات را درزمین" صودت کنند و بیارایند» و به‌هرجنسی 
ازاين کادها گروهی ازتتك مو کل‌اند» دل آدمی‌دا نیز که ازجنس گوهر تلك 
است - وی دا نیز قددتی داده‌اند تا بمضی اد اجسام عالم مسختر وی‌اند. 

و عاتم خاص" هر کسی تن اوست؛ و تن مسختر دل است؛ و معلوم 
است که دل در انگشت نیست و علم و ادادت در انگشت نیست. اما چون دل 
بفرماید انگشت راء بجنبد به‌فرمان دل؛ و چون در دل صودت خشم پدید آید 
عرق از هفت اندام گشاده شود - و این چون بادان است ؛ و چون صودت 
شهوت در دل پدید آید. باد پدید آید و به‌جا نب آلت شهوت شود؛ و چون 
اند یشه طعام‌خوردن کند» آن فوتی که در زیر زبان است به‌حدمت می‌برخیزد و 
آب دیختن گیرد تا طعام تر کند چنانکه بتوان‌خوددن. 

و این پو شیده نیست که تصر ف دل در تن روان است و تن مسختر دل 
است؛ و لکن‌بباید دانست که رواب د که بعضی‌اذ دلها که‌شر یفتر و قویتر بو اد 
و به‌جواهر ملایکه نزدیکتر و ماننده‌تر وده اجسام دیگر یرون از وی - 
مطیع وی گردند؛ تا! هبت وی مثلا" بر شیری افتد زبون و مطیع وی گردد؛ و 
چون همت دربیمادری بندد بهتر شود و وهم در تنددستی افکند؟ مار شود 
و انديشه دد کسی بندد تا به‌نزديك وی‌آید حر کتی در باطن آن کس‌پدیدآید» 
و همتت‌در آن بندد که‌بادان آید پیاید. 





۱ تاأ؛ که در تمیحه » به‌طودی که» چنا نکه. 


پندادد. 


۴س یعنی کادی کند که تنددست خود دابیماد 
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٤‏ عنوان مسلمانی 


این همه ممکن است به‌برهان عفلی» و معلوم است به تجر بت. و آنکه او 
را چشمزدگی گویند و سحر گویند» هم از این باب است و ازجملهً تأثير نفس 
ادف اشت دز اجسام دیکر؛ ا نفسی که خبیث و حسود باشد» مثله" e‏ 
بسك کر به‌حکم حسد هلاك وی توهتم کند آن ستور در وقت۱ هلال شود. 
چنانکه درخبر است: آلعين حق؛ آلعين قندخلالرجلالقَبر والحمَل- 
القدر" 

۱ پس این نیز ار عجایب قدرتهای دل است. و اين جنين‌ خاصتت جون 
کسی دا پدید آید. اگر داعی خلق باشد» معجزه گویند؛ و اگر نباشد» کوامات 
گویند. و اگر در کادهای خیر باشد» آن کس‌دا نبی‌گویند یا ولی؛ و اگر در کار 
شر باشد» آن کس دا ساحر گویند. 

و سحر و کرامات ومعجزه همه از خواص" قددت دل آدمی است» اگرچه 
میان ايشان فرقها بسیار است. که این کتاب احتمال آن نکند". 





فصل چهاردهم ‏ حقبقت نوات و ولابت 

ار تن این جمله که‌دفت‌نداند. وی‌دا ازحقیقت نبوت هیچ‌خبر نبو د 
الا به‌صورت و سماع؟؛ذیر | که‌تبوت و ولایت ازدرجات شرف دل آدمی است. و 
حاصل ان سه خحاصنیتت است: یکی آنکه عموم خلق را در خواب کشف شود 
وی را در بیداری کشف کنند. دوم آنکه نشس عموم حلق جز در تن ابشان اثر 
بک و نفس وی در اجسامی که حارج ار تن وی‌است اثر کند برطر یقی که 
صلا ح حلق در آن باشد تاه فسادی نبو د در آن. 

سیم آنچه از علوم" عموم خلق دا به‌تعتم حاصل شود. وی دا بی‌تعلتم 
حاصل شرد از باطن خویش. و چون روا باشد که کسی که زيرك و صافی دل 
باشد بعضی ارعلمها به‌عاطر حویش به‌جای آرد بی تعلتم» روا بو دکه کسی که 





١ےہ‏ در وفت؛ ۲ نا بر قور . ۲ شور چشمی حق‌است» چشم شور مرد را در گور وشمر را 
در دیگك می کند. ۴۳ احتمالآن نکند؛ آن را تحمل نکند. آن دا برقتا بد. 


۴ یعنی مگراز دوی ظاهر وبا شنیدن» نه از دوی‌باطن و با تحقیق. ۵ تا» چنانکه. 
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در شناختن نفس خویش ۳۵ 





صافیتر و فویتر باشد همه‌علمهای پیشه‌ودان - یا بیشتر از آن يا پاده‌ای از آن _ 
از خویشتن! بشناسد و آن دا علم تد نی گویند چنانکه حقستعالی- گفت: 
وعلمناه من لدذاعلما۲. 

هر که را این هرسه‌خاصنیتت جمع بود» وی ازپیغامبران بزرگ بود 
پا از او بای بزرگ. واگر یکی بود ار این هرسه» همین درجه حاصل بو د. ۱ 
و در هریکی نیز تفاوت بسیاداست» که کسی بو دکه از هریکی وی دا اندکی 
با شد» وکسی بودکه‌بسیادی. 

و کمال رسول ما (ص) بدان بو د که وی دا ازهرسه خاصتیتت به‌غایت 
کمال بو د. و ايزد - سبحانه و تعالی - چون خواست که خلق دا به‌نبوت 
داه دهد تامتا بعت وی کنند وراه‌سعادت از وی‌بیاموزند. اذاین‌هرسه خاصتیتت" 
هر کسی دا نمودگادی‌بداد. وحواب" نمودگار يك خاصنیتت است. و فراست 
راست نمودگاد آن‌دیگر» وخاطر داست درعلوم نمودگادر سدیگر". 

و آدمی‌را ممکن نیست که بەجىز ى ایمان آرد که وی را جنس آن نبا شد؛ که 
هرچه وی دا نمودگاد آن نتبو ده خود" وی دا صورت آن مفهوم نشود. و برای 
این است که هیچ کس حفیفتا لهتیت به کمال نشناسد الا الله تتعالی . و شرح 
این تحقیق دراز است؛ و در کتاب معانی اسماءالله برهان دوشن بگفته‌ایم. و 
مقصود آن است. اکنون» کهما روا داریم که بیرون‌اد این سه‌خاصتیتت. انیا و 
اولیا دا خاصنیتتها باشد که ما دا از آن خبرنیست؛ که باما نمودگاد آن نیست. 
پس چنانکه می گو بیم که‌عدای را به کمال نشناسد مگر حدای-تعا لی» می گوییم 
که دسول دا (ص) به کمال نشناسد مکّر دسول و آنکه به‌درجه‌ای فوق وی 
است. پس. از آدمیان" قدر پیامبران هم پیامبران شناسند. وما دا این‌مقداد بیش 
معلوم نیست؛ که اگر ما داخواب نبودی؟ و کسی ما دا حکایت کردی که «کسی 
پیوفتد و حر کت نکند و نبند و شنودش اما بدا ند که فردا جه خو اهد بودن و 





ا ازخویشتن» اذپیش خود. ۲ (قر آن» ۸ و بیاموخته بودیم او را از نزديك 
ما علم بودنیها. ۲- سدیگر»سوم. ۴ اگر مابا خواب آشنا نبودیم. 
۵- ينی در حال خواب باشد. #۶سخواب فردا دا بیند. 
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چون شنوا و ینا بودا این نمی‌توانست دانستن - هرگز ما این باورنکردیمی؛ 
و آدمی هر چه ندیده بساشد باود نکند. و برای این گفت حق-تعالیس: 
بل کذبوا بمالم بحیطو | بعلمه ولما باتہم تأویله" و گفت: 
و الم وهتدوا به سو اون هذا افك کدیم". 

و عجب مدا ر که انیا و اولیا دا صفتی باشد که دیگران را از آن هیچ 
خبرتب و د. و ایشان دا از آن» لذ تهای شریت و حالتها باشد؛ که می بینی که 
کسی دا که وی دا ذوق شعر نباشد» بدان سیب لذت وزن سماع نیابد؛ و اگر 
کسی خواهد که لذت آن تنهیم کند نتواند. که وی از جنس آن خبر ندادد. و 
همچنین اکمه۲ هر گز معنی لذت الوان و ذوق دیداد آن فهم نکند. پس عجب 
مداد درقددت‌خدای تعا لی- که بعضی از ادراکات» پس از درجۀ نبوت آفر یند 


و پیش از آن کس از آن‌خبر ندادد. 


فصل بانز دهم - حجاب راه 
از این جمله که دفت. شرف گوهر آدمی معلوم شد و داه صوفیان معلوم- 
گشت که چیست. و همانا شنوده باشی اذصوفیان که گویند: «علم حجاب است 
از این راه» و انکار کرده باشی. 
این سخن را انکار مکن که این‌حی" است. چه» محسوسات و هر علم که از 
راه محسوسات حاصل شود» چون بدان مشغول ومستغرق باشی» ازاین» حجاب 
باشد. 
و مَثتلردلچون حوضی است» ومثل حواس چون پنج‌جوی آب است 
که در آن حوض می آید از بیرون: اگر خواهی که آب صافی از قعرحوض بر- 
آید» تدبیر" آن بو دکه این آب" جمله از وی يرون کنند» وگل سباه» که از 
اثر آن‌آب است» همه ببرون کنند» و راه همه جو يها ببندند تا نیز ۶ آب اید و 





۱ در بیدادی. ۲- (قر آن» ۳۹/۱۰)؛ بلکه‌ددوغ شمردند چیزی داکه آن در نيأ فتنده 
و به‌علم خویش بدان نرسیدند» و به ایشاث نیامد حقیقت آن. ۴۳ (قر آن» ۰۱۱/۴۶ 
وچون داه‌نمی‌یا بند به آن»می گویند؛: این است ددوغی کهن. ۴ اکمه» کور ماددزاد. 

۵- ہس از برقراری ددجه نبوت. بر فیز »بیش» دیگر. 
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قعر حوض همی کنند تا آب صافی از درون حوض بر آید. و تا حوض از آن 
آب که از برون در آمده است مشغول باشد ممکن نکردد که از درون وی آب 
بر آید. همچنین این علم که از درون دل بیرون آید حاصل نیاید تا دل از هرجه 
از برون در آمده است خحالی نشود. 

اما عالم اگر خویشتن خالی بکند از علم آموخته و دل بدان مشغول 
ندارد. آن علم گذشته وی را حجاب نباشد. و ممکن بود که این فتح وی را 
بر آید؛ همچنانکه چون دل از خیالات و محسوسات خالی کند. خیالات گذشته 
وی را حجابی نکند. و سبب حجاب آن است که چون کسی اعتقاد اهل ستت 
بیاموحت. و دلیلهای وی چنانکه در جدل و مناظره گویند بیامونعت» و همکی 
دل خویش بدان داد واعتقاد کرد که ودای, این خود هیچ علم نیست و اگکر 
چیزی دیگر در دل وی آیدگوید که این خلاف آن‌است که من شنیدم و هرچه 
حلاف آن باشد همه باطل بود ممکن نگردد که این کس‌را هر گزحقیقت کارها 
معلوم شود؛ که آن اعتقاد که عوام خحلق را بیاموزند» قالب حقیقت است نه عین 
حقیقت؛ ومعرفت تمام آن بو دکه حقایق‌از آن قالب مکشوف‌شوده چنانکه‌مفز 
از پوست. 

ویدان که کسی که طریق جدل در نصرت اعتقاد بیاموزده وی دا حقیقتی 
مکشوف نشده باشد؛ و چون پندارد که همه آن است که وی دادد» این پندار" 
حجاب وی گردد. و به حکم آنکه اين پندار غا لیا بر کسی شود که جیزی 
آموخته باشدء غا لب" آن‌بودکه این قوم محجوب باشند؛ واين درجۀ جد لبان 
است. 

پس اگر کسی اد این بندار بیرون آید» علم حجاب وی نباشد؛ باکه 
چون این فتح وی را پدید آید» درجه وی به‌غا بت کمال رسد و راه وی ایمنتر 
و ددستتر باشد؛ که کسی که قدم وی در علم راسخ نشده باشد از پیش باشد که 
مد تی دراز در بند خیا لی بماند واندك مايه شبهتی وی را حجاب کند. و عالم 
ازاین چنین خطر ایمن باشد. 





ا غالب»چیره. ‏ ۲سفالب» بیشتر. 
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پس معنی این که «علم حجاب است» بايد که بدانی و انکار نکنی چون 
از کسی بشنوی که وی به‌درجهٌ مکاشفت رسیده باشد. 

اما این اباحتیان"» و این مطو قان بی‌حاصل که در این روزگار پدید 
آمده‌اند» و هر گز خود" این حال ايشان دا نبوده است ولکن عبارتی چند 
مز یف" از طامتات" صوفیان بگرفته‌اند» وشغل ایشان‌آن باشد که خویشتن را 
همه روز می‌شویند و به‌فوطه ومرقتم وسحاده می آرایند» و آنکه علم و علما را 
مذمت می کنند. ایشان کشتنیاند» و شیاطین خلق‌اند» ودشمن خدای و دسول. 
اند؛ که‌خدای و دسول علم را وعلما دا مد ح گفته|ندء وهم عالم دابه‌علم دعوت- 
کرده‌اند» این مند"بر مطواق» چون صاحب حالتی نباشد و علم نیز حاصل- 
نکر ده باشده وی دا آن سخن کی روا بود؟ و تل وی چون کسی باشد که 
شنیده بو دکه کیمبا از در بهتر است» که از وی زد بی‌نهایتآید. و اگر 
گنجهای زر پیش وی نهند دست بدان برد و بکوید: «زر بهچه کار آید و وی 
را چه قدر باشد؟ کیمیا باید که اصل" آن است». زد فرا نستاند و کیمیا هر گز 
نداشته بو د: مندابر و مفلس و کرسنه بماند» و ار شادی این سخن که «من 
گفتم که کیمیا از زر بهتر بو د» طرب می کند ولافمی زند. 

پس مثال کشف انبیا و اولیا چون کیمیاست» و مثال علم علما چون زر 
است. و صاحب کیمیا دا براین صاحب زد فضل است برجمله ۴؛ ولیکن اینجا 
دقیقه‌ای۵ دیگراست که ا گر کسی‌چندان کیمیا داددکه از وی صد دیناد آید وی 
را فضل نباشد بر کسی که هزار دیناد دارد. 

و چنانکه کتب کیمیا و حدیث آن و طالب آن بسیاد است و حقبقت آن به 
روزگار بسیار به‌دست هر کسی نیاید و پیشتر کسانی که به‌طلب آن برخیزند 


حاصل ايشان قلا بی بود" کادصوفیان‌نیزهمچنین باشد: عزیز*ب ود و آنچه 





۱- اباحتیان» کسانی که خود را مقید به‌قیود و وظایف شریمت نمی‌دانند و تقید به‌احکام شریعت 
را برای اهل حقیقت لازم نمی‌شماد ند. ۲- ب‌ظاهر آداسته: فریبنده. ۴۳ طامات 
(ج‌طامه)» بلاء داهیه؛دد اصطلاح صوفیان معادفی که در آغازسلوك برزبان سالك‌دود. 

۴ برجمله» اجمالا» به‌ظود کلی. ۵ دقیقه» نکته. ۶ یعنیء که از آن‌کیمیا 
صد دیناد حاصل‌شود. ۷- قلابی» سکهٌ قلب‌زنی» قلبژذنی. ۸س عزیز» کمیاب. 
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بود اندك e‏ و نادر بو دکه به کمال دسد. 

پس باید که بدین بشناسی که هر کس را که ار حالت صوفیان جیزی 
بدید آید اندك وی‌دا برهمه‌عا لمی فضل نباشد؛ که بیشتر از ایشان" آن باشد که 
از اوایل کار برایشان چیزی‌پیدا آید و آنگاه ازآن‌بیوفتند وتمام۲ نشوند؛ و بعضی 
باشند که سودایی وخا برایشان غا لب‌شو ده و آن راحقیفتی نبااشد» و او بندارد 
که آن کاری است! و از ده نه جنین باشند. و جنانکه درخواب" حشقت هست 
و اضغاث احلام هست» در آن‌حال همچنین ود بلکه فضل برعلما کسی را بود 
که اندر آن حال چنان‌کامل‌شده بو د که هرعلم که بدین تعلق دارد- که دیگران 
را به تعلم بو د - وی‌خود بی تعكم بدا ند؛و این سخت‌نادر بود. پس با ید که به‌اصل 
داه تصو ف وفضل ایشان‌ایمان‌دادی» به‌سبب‌مطو قان روزگاداعتقاد درایشان 
تباه‌نکنی ؛ وهر که اد ایشان؟ درعلم وعلماطعن کند. بدانی که‌از بی‌حاصلی‌می کند. 


فصل‌شانز دهم - سعادتآدمی دد معر فت خدای. تعالی- است 

همانا که گویی: «به‌چه معلوم شود که سعادت آدمی دد معرفت خدای.- 
تعا لی--است؟ بدان که این بدان معلوم شود که بدانی که سعادت هر چیزی در 
آن است که لذت و راحت وی اندر آن بود. و لذت هرچیز در آن است که 
مقتضی‌طبع وی بود. ومقتضی‌طبم هرجیزی آن است که وی‌دا برای آن آفریده- 
اند. چنانکه لذت شهوت در آن‌است که به آرزوی خویش رسد و لذات غضب 
در آن است که انتقام کشد اد دشمن. ولذات چشم در آن است که صودتهای نیکو 
شنل) و لذات کوش در آن‌است که آو ازها و الحان‌حوش شنو د. همچنین لداتٍ دل 
در آن است که‌حاصتیتت وی است و وی را اذبرای آن آفریده‌اند؛ و آن معرفت 
حقیفت کارهاست» که خاصینشت دل آدمی این است. اما شهوت وغضب و 
دریافتن محسوسات به‌پنج حواس» این خود" بهایم‌را هست. 

وبرای این است که آدمی هرچه نداند. در طبع وی تقاضای‌تجسس آن 








١‏ از صوفیان. ۲ تمام» کامل. ۳ خیالات پر دشان که ددخواب بینند. 


۴ ازایشان» ازجمم‌ایشان» ارجماعت صو فیان. ۵ وی > آن‌چیز. 
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بود تا بداند؛ و ازهرچه داند» بدان شاد باشد و تبجتح کند و بدان‌فخر آوردء 
اگرچه چیزی خسیس بود چون شطر نج مثلا : اگر کسی را که‌داندا» گویند: 
« تعلیم مکن» آ صبر دشو ار تواند کردن و ازشادی آنکه بادی غریب بدانستآ 
خواهد که آن فخر" اظهار کند. 

و چون بدانستی که لذت دل در معرفت کارهاست. دانی که هرچند که 
معرفت به‌چیزی بزرگتر و شریفتر بود لذات بیشتر بو ده که آن کس که وی از 
اسراد وذیر خبر دادد؛ بدان‌شادبو ده و اگر ازاسرار ملك خبر دادد و انديشة 
وی در تد بیرمملکت بداند» بدان شادتر بود» و آن کس که بعلم هندسه شکل 
و مقدار آسما نها بداند» بدان شادتر بو د از آن که علم شطر نج داند. و آن کس 
که دانست که شطر نج چون باید نهاد و بنهاد» لذت بیشتر از آن‌کس یافت که 
داند که چون‌باید باخت۵. وهمچنین‌هرچند که معلوم شریفتر بو ده علم" شریفتر 
بنو دو لذت وی پیشتر بو د. و هیچ موجود شریفتر از آن نیست که شرف همه 
موجودات بدوست» و پادشاه و تلك هر دو عالم است و همه عجايب عاتم 
آثاد صنم اوست. پس هیچ معرفت از این شریفتر و لذیذتر نبو د» و هیچ 
نظاره‌ای ارنظارة حضرتر بو بشت لذیذ ترہ نباشد؛ ومقتضی طبع دل آن است. 
برا ی آنکه مقتضی‌طبع هرچیزخاصنیتت وی بود که وی دا برای آن آفریده 
باشند. اگر دلی باشد بیمار که در وی تقاضای این معرفت باطل شده باشده 
همچون تنی باشد بیمار که در وی تقاضای غذا باطل شده باشد که گل دوستتر 
دارد از نان: اگر وی را علاج نکنند تا شهوت طبیعی بار جای خویش آید و 
این شهوت فاسد از وی بشود. بدبخت این جهان باشد و هلاكشود. و آن کس 
که شهوت‌دیگر چیزها بر دل وی غالبتراز شهوت معرفت حضرت الوهیتت 
شده است» یماد است: اکر علاج نکنندش» بدبخت آن جهان بوآدو هلاك 


شو د. 





۱ بازی شطر نج داند. ۲ تعلیم‌مکن» بازیکنان‌دا داهنمایی مکن» یاد (0088611)) 
هده. ۳- ازشادی‌اینکه می‌دافد حر کت استادانه کدام است. ۴ به» با به‌یادی. 
۵ باخت» بازی کرد. 
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و همۂ شھو نها ولذ تهای محسوسات کهبه‌تن آدمی تعلتق دارد» لاجرم به 
" مرگ ساقط شود و دنجی که درآنجا برده باشد باطل شود. و لذت معرف ت که 
به‌دل‌تعلق‌دارد بسرگ" ۱ مضاعف‌شود. چه دل‌بهم رگ هلاك نشود» بلکه روشنتر 
شود؛ و لذت آضعاف آن گرد که ذحمت ۲ دیگر شهوتها برخیزد. 
و شرح آن به‌تمامی در اصل محبتت» در آحر کتاب؛ بيا ید و پیدا کر ده شود 
ان شاء اللّ‌تعا لی. 


فصل هفدهم - عجا.بب صنع دد تن آدمی 

این مقداز که گفته آمد از احوال‌گوهر آدمی» درچنین کتاب کفایت بو د. 
و اگر کسی زیادت شرحی خواهد» در کتاب عجا ئبالقلب گفته‌ايم. و بدین هر 
دو کتاب هم آدمی خویشتن شناس تمام نگردد؛؟ که این همه شرح بعضی از 
صفات دل است؛ و این يك درکن است. و دیگر د کن آدمی تن است. 

و اندر آفرینش تن نیز عجایب بسیار است؛ و اندر هرعضوی از ظاهر 
و باطن وی معانی عجیب است. و اندر هریکی حکمتهای غریب است. واندر 
تن آدمی چندهزار پی و رگ و استخوان است - هریکی برشکلی وصفتی دیگر 
و هریکی برای غرضی دیگر- و تو اذ همه بیخبر باشی: این مقداد بدانی که 
دست برای گرفتن است. و پای برای دفتن است. و زبان برای گفتن است. 
ابا آنکه چشم از ده طبقهٌ مختلف تر کیب کرده‌اند که اگر از ده» یکی کمتر شود؛ 
دیداد بخلل شود. ندانی؛ و ندانی که هرطبقه‌ای برای چیست» و به‌چه وجه در 
دیدار به وی حاجت است؛ ومقداد چشم خود پیداست که چند است. وشرح 
علم او در مجلدهای بزرگ بسیار گفته‌اند. 

بلکه اگر این ندانی عجب نیست؛ که ندانی که احشای باطن» چون 
کید و طحال و مراده۳ و کلیه و غیر آن» برای جیست. کبد برای آن است که 
طعامهای مختلف که از معده به‌وی رسد همه را يك صفت گرداند» به‌رنگک‌خون» 





۱- به‌م رگ» بام رگ» به‌سبب مرگث» ددپی‌م رکگ. ۲- زحمت» البوه‌شدن وسرداه گر فتن؛ 
تصدیم» مزاحمت. ۳ هراره» زهره. 








لت 
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تاشايستة آن شود که غذای هقت اندام گردد؛ و چون خون درجکگر پخته شدم 
باشد» پاده‌ای ازوی د"ددی بماند» و آن‌سودا بود طحال‌برایآن است تا آن 
سودا دا از وی بستاند؛ و برسر وی کفی چون زردۀ خایه۲ گردآید» و آن صفرا 
بو د مراده برای آن است که آن صفر | از وی بکشد؛ و چون خون از جکر 
بیرون‌آید؛ تنك و دفیق و یقوام بود کلیه برای آن است تا آنآب از وی 
بستاند تا خونی » بی‌صفرا و بی‌سودا . با قوام به‌عروق دسد. 

اگر مراده دا آفتی رسد» صفرا باخون‌پماند: از وی علتت يرقان‌خیزد و 
دیکر علتهای‌صفر اوی بدیدار آید. و اگرطحال دا آفت رسد وسودا باخون‌بماند؛ 
علتهای سوداوی از وی پید | آید, واگر کلیه را آفت رسد وآبت در حون‌بما ند» 
استسقا بدیدار آید. 

و همچنین هرجزوی‌را از اجزای ظاهر و باطن برای‌کاری آفر یده‌اند که 
تن بی آن بخلل باشد؛ بلکه تن آدمی- بامختصری وی مثا لی‌است ازذهمةً عالی 
که‌ازهرچه درعا لم آ فریده‌اند» اندر وی‌نمودگاری‌است: استخوان جون کوه‌است؛ 
وعرق چون آب‌است. وموی جون‌درشتان‌است» ودما غچون آسمان‌است» وحواس 
چون‌ستار گان‌است؛ وتفصیل این نیز دراز است. بلکه‌همةٌ اجناس آفرینش دا در 
وی مثا لی‌هست» چون خوك وسک وگرگ وستود ودیو و پری وفریشته_چنانکه 
از پیش گفته آمد. بلکه‌ازهر پیشه‌ور یکه‌در عا لم‌هست» در وی نمودگادی‌است: آن 
قوت که‌درمعده‌است» چون‌طبتا خ‌است که‌طعام‌هضم کند؛ و آن که‌صافی طعام به‌جگر 
فرستد و ثفل وی دابه‌امعا؛ جون‌عصناداست؛ و آن که صافی طعام دا درجگر به 
رنکك خون‌کند» چون رنگرز است؛ و آن که خون راء در سینه» شیر سید کند 
و در اانیتینن! نطفه‌گرداند» چون‌گا زر است؛ و آ ن که‌درهر جزوی غذا ازجگر به- 
خحویشتن می کشد» چون‌جتلا"ب‌است؛ و آن که‌در کلیه آب‌ازجگرمی کشد تادرمثا نه 
می‌دود» چون ستتاست؛ و آن که ثفل دا بیرون می‌اندازد» چون کاس است؛ و 
آن که صفر | وسودا انگیزد اندرباطن تا تن‌را تباه کند» چون‌عیاد مفسد است؛ و 
آن که‌صفرا وعكتهادا دفع کند» چون‌رئیس‌عادل‌است.وشر ح این‌نیز دراد است. 


۱- خأیه» تخم مرغ. ۲ انثیین» دوخایه. ٣‏ _تا؛ و لتیجه اینکه. 
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و مقصودآن است که بدانی که چند عاملهای مختلف است در باطن توء 
هریکی به‌کار تومشغول» و تو در خحواب‌خوش باشی؛ وایشان هیچ از حدمت 
تونیاسایند؛ و تو نه ایشان دا بدانی و نه شکر آن» که ایشان دا به‌نعدمت تو 
به‌پای کرده است» به‌جای‌آودی. اگر کسی لام خویش دا يك روز به‌عدمت 
تو فرستد» همه عمر به شکر وی مشغول باشی؛ و آن دا که چنین چندهز ار 
پیشه‌وران در درون تو به‌عدمت تو فرستاده‌است - که درهمه عمر تو يك لحظه 
از حدمت‌تو فرونایستند - از وی خود یاد نیادی. 

و دانستن تر کیب تن و منفعت اعضای وی دا علم تشریح گویند. و آن 
علمی عظیم است؛ وخلق از آن‌غافل باشند ونخوانند؛ و آنچه خوانند ازبرای آن 
خو انند تا در علم‌طب استاد شو ند» وطب وعلم طب‌خود مختصر است': اگرجه 
به وی حاجت‌است» بەراە دین تعلئق ندازد. 

اما کسی که دراین» نظر برای آن کند تا عجایب صنع خحدای-عز ”وجل 
بیند» وی داسه‌صفت از صفات الهیشت پیدا شود.ضرودی": 

یکی آنکه بداند که بنا کنندۀ این قا لب و آفریننده این شخص" فاددی 
است با کمال که هیچ نقص وعجزدا به‌قدرت وی راه نیست که هرچه خواهد 
تواند. چه هیچ کار در جهان عجبتر از آن نیست که از قطره‌ای آب چنین 
شخصی تو اند آفرید. و آن که این تواند کرد زنده کردن از پس »ر گت" وی دا 
آسانتر بود. 

دوم آنکه بداند عالمی است که علم وی محیط است به‌همةٌ کارهاء 
که این جنین عجایب بادین " همه حکمتهای غریب ممکن نگردد الا" به 
کمال علم. 

و سیم آنکه لطف و رحمت وعنایت وی را به بند گان‌هیچ نها یت نست. که‌از 
هرچه می‌دد بایست. آفرید کار" وی‌راهیچ‌چیز با زنگر فته‌است» بلکه آنچه بەضرورت 
می‌در با یست» چسون‌دل وجکر ودما غ واصول حیوان» بداد؛ و آنچه‌بهوی‌حاجت 





١ہ‏ مختصر » کم‌آززش» کم‌خطر. ۲ ضرودیی» به‌ضرودت. ۴۳ بازین, با این. 
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بود - اگر چه‌ضرورت بود - چون دست وپای وچشم وزبان» هم بداد؛ و آنچه 
نه بدان حاجت. بود و نه‌ضرودت بود» ولیکن در وی زیادت ذینت بود» وی را 
از و جه‌نیکو تر هم بداد؛ چون‌سیاهی‌موی وسرخی لب و کژیابرو و داستی قد و 
همو اری مژگان چشم وغیر آن. و این لطف وعنایت له به آدمی کرد و بس» 
بلکه با همةٌآفریده‌ها تاا سارخحك و مگس و ذنبود که ایشان را هریکی هر 
جه بایست بداد و باز انها" هم شکلایشان‌دا وظاهر ایشان‌دا به نقشها ورنگهای 
نیکو بیاداست. ۱ 

پس نظر دد تفصیل آفرینش تن آدمی کلید معرفت صفات الهیشتاست 
براین وجه. وبدین سیب این علم شر یف است» نه‌بدان سبب که طبیب را بدان 
حاجت است. و همچنانکه غرایب. شعر و تصنیف و صنعت هرچند که بیشتر 
دانی عظمت شاعر و مصنثف و صانع در دل تو دیادت می‌شود. عجایب 
صّنمایزد-تعا لی همچنین‌مفتا ح علم‌است‌به‌عظمت صانع- جل جلاله. و این 
نیز بابی اذمعرفت نفس است. ولکن مختصر است به‌اضافت با عام دل ؟؛ 
که این علم تن است» وتن چون مر کب است و دل چون سواد است» و 
مقصود آفر ینش‌سواد است نه م رکب که م رکب براې سواد است نه سواد 
برای مرکب. ولکن این مقداد نیز گفته آمد تا بدانی که بدین آسانی 
خویشتن را به‌تمامی نتوان شناختن» باز آیکه۴ به‌تو هیچ چیز نزدیکتر از تو 
نیست. و کسی که خود را نشناخته باشد و دعوی شناخت جیزی دیکر کند» 
همچون مفلسی باشد که خود را طعام بنتواند دادن ودعوی آن کند که درویشان 
شهر» همه راء طعام دهد و همه نان وی خورند؛ و این هم‌زشت بود و 


۱- بلکه با همه آ فریده‌ها کرد(این لطف وعنایت)» حتی... ۲ باز آنها» با آ نها» علاوه بر 
آنها . ۴۳ سبت به (ددمقایسه با) علم‌دل کم‌ادزش است. ۴- باز ]آ"نکه (به‌جای 


با آنکه)» باوجود [ نکه. 
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فصل‌هجدهم - غابت عجز و نقصان آ دمی ددا ,ین عالم 

جون شرف و عز و بزد گی گوهردل آدمی از این جمله بدانستی 
بدا ن که این گوهر عزیز را به‌تو داده‌اند و آنگاه وی دا پرتو پوشیده‌اند: 
چون طلب وی نکنی و وی دا ضایع بکنی و از وی غافل باشی» غبنی و 
خسرانیعظیم بو د. جهد آن کن که دل خود دا بازجویی و ازمیان مشغلة دنب 
بیرون آدی؛ و وی دا به کمال خویش برسانی» که شرف و عز وی در آن جهان 
پیداخواهد آمد؛ که شادیی بیندبی‌اندده. و بقایی بیند بی‌فنا. و قددتی بی‌عجز» 
و معرفتی بی‌شبهت وجمال حضرتی بی کدورت. 

و اما دداین‌جهان شرف وی بدان است که وی را استعداد وشایستگی 
آن است که بدان عز" و شرف حقیقی دسد؛ وگرنه از وی ناقصتر و بیچاده‌تسر 
امروز کیست؟ که اسیر گرسنگی وتشنگی و گرما و سرما و بیمادی و درد واندوه 
و رنج و خشم وآز است. و هرجه وی را در آن داحت است و لذت" زیانکاد 
وی است» و هرچه وی را منقعت کند با تلخی و رنج است. 

وکسی که شریف وعزیز بو د بهءلم بو "دیا به‌ف وت وقدرت یابه‌همشت و 
ارادت يا به‌جمال و صورت: ۱ 

اگر در علم وی نگری از وی جاهلتر کیست؟ که اگريك رگ از دما غ 
وی در بشورد خحطر هلاه و دیسوانگی افتد» و وی نداند که از چه خاست 
و حلاص وی چیست؛ و باشد که علاج وی پیش وی باشد و می‌بیند» و 
نذا نك. 

و اگر در قدرت و قوت وی نگاه کنی» از وی عاجزتر کیست؟ که با 
مگس برنیاید؛ و اگرسادخکی بر وی مسلتط کنند» در دست وی هلاك شود؛ و 
اگرزنبوری سرنیش فرا وی کند» بی‌خواب و بی‌قرار گردد. 

و اگر در همت وی نگری. به‌يك دانکک که بر وی‌به‌زیان‌آید» متغیتر و 
رنجور شود؛ و اگر يك لقمه از وی در گذرد به گر سنگی» مدهوش شود؛ و از 
این خسیسترچه بو"د؟ 

و اگر درجمال صودت نگری» پوستی است بردوی مز بله‌ای در کشیده: 
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اگر دو روز خویشتن را نشوید» رسواییها بر وی پیداگردد» چنانکه ازخویشتن 


سیر آید. و گند از وی برخیزدا. و گنده‌تر و رسواتر از آن چه بودکه وی همشه 


در باطن خویش دادد و حمتال وی است که به‌روزی دوباد» به‌دست خویش؛ 
از خویشتن بشوید؟ 

رودی شیخ ابوسعید (دح) می‌شد" با صوفیان؛ فراجایی دسید که چاه 
طهارت جای" پال همی کردند و نجاست بر داه بود: همه با يك‌سوی گریختند 
و بینی بگرفتند. شیخ بایستاد و گفت: ای قوم! دانیت؟ که این نجاست فرامن 
چه همی گوید؟ می گوید «من آنم که دی در بازاد بودم» همه کس کیسه‌های 
خویش بر من می‌افشاندی تا مرا به‌دست آوردی؛ يك شب با شما بیش 
صحبت نکردم» بدین صفت گشتم که مرا اذ شما می باید گریخت» یا شما دا 
از من .» 

و به‌حقیقت جنین است که در اين‌عا لم» آدمی به‌غایت نقصان و عجز و 
نا کسی است» و رور بارار وی فردا خواهد بو>. -اگر کیمیای سعادت بر گوهر 
دل افکند از درجة بهایم به‌درجةٌ فریشتگان رسد؛ و اگر دوی به‌دنیا وشهوات 
دبا آرد» فردا سک وخوله را بر وی فضل بود که ایشان همه خحاك شو ند واز 
رنج برهند و وی در عذاب بماند. پس چنانکه شرف خود بشناخت» بايد که 
نقصان و نا کسی و بیچاد گی‌خود بشناسد؛ که‌معر فت نفس»› هم‌اداین وجه» مفتاحی 
است از مفاتیح معرفت خدایب‌تعا لی. 

و این مقداد کفایت بود در این شرح خویشتن‌شناسی» که چنین کتاب 
بیش اذاین که گفته آمد» احتمال نکند. و بالتها لتوفیق. 





١ہ‏ برخیزد» متصاعد شود. ۲- می‌شد» می‌دفت. ۳- چاه طهادت‌جای» چاه 
مستراح. ۴ دالیت (استعمال محلی قدیم به‌جای <دا لید4). 
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فصل اول - معرفت نفس» کلید معرقت حق 

بدان که در کنب پینامبر ان گذشته معروف است این لفظ که با ایشان گفت: 
إعرف ففسنك قعرف ربكا . و در اخبار و آثاد معروف است که من عرف 
نه فقد عرف ریت" . واین‌ همه دلیل آن است كە نفس آدمی چون آیینه‌است» 

که هر که در وی نگرد حق دا می بیند. 

و بسیارخلق درخود می‌نگرد وحق را نمی‌شناسد؛ پسلابد است‌شناعت 
ن" از وجه آنکه آنه معرفت است. و این پر دو وجه باشد: 

یکی آن است که غامضتر است» و بیشتر فهمها آن احتمال نکند؛ و شرح 
آن با عوام‌نتوان کرد» وصواب‌نب ود گفتن . 

اما آن وجه که همه کس فهم تواند کرد آن است که: آدمی از ذات خویش 
هستی ذات حق_سبحانه‌و تعا لی بشناسد. و ازصفات‌خویش صفات حق--تعا لی 
بشناسد» و از تصرف در مملکت خویش - که آن تن و اعضای وی است _ 
تصرف حق درجملة عا لم بشناسد. 





١‏ خود دا بشناس تا خدایت دا بشناسی. ص ۰۱2/۱۳ ۳ شناخت 
آن» معرفت نفس. 
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وشرح این آن‌است که خود دا او لا" به‌هستی بشناخت و می‌داند که پیش 
از این - سالی چند ‏ نیست بود و از وی نه نام بود نه نشان؛ چنانکه حق 
تعا لی-گوید: هل آقی علی‌الاضسان حین من لدهر لم‌یکن شیثاً مذ کور | ۱. 
و آنچه آدمی بدان‌داه برد ازاص لآفر ینش‌خویش» آن‌است که‌داند که پیش ازهستی 
حو یش نطفه بود: قطره آب کتنده» در وی‌عقل ره وسمع و بصر ده وسر ودست و 
بای وذبان و چشمنه» ورگ و پی واستخوان و گوشت وپوست‌نه؛ بل آبی بود 
سید بريك صفت. پس این همه عجایبها اندر وی پدید آمد: امتا وی خود 
را پدید آورد» یا وی دا کسی پدید آورد. و چون به‌ضرودت بشناسد که اکنون 
که بردرجة کمال‌است از آفریدن يك موی" عاجز است. داند که آن وقت كه‌يك 
قطرة آب بود؛ عاجز تر وناقصتر بود. پس؛ به‌ضرودت وی دا از هست شدن 
ذات خویش» هستی ذات حقتعا لی معلوم شود. 

و چون در عجایب تن خویش نگرد _ از روی ظاهر و از دوی باطن؛ 
چنانکه بعضی دا شرح کرده آمد - قدر تآفرید گاد خویش پبیند» و بشناسد که 
قدرتی بر کمال است» که هرچه خواهد چنانکه خواهد بتواندآفرید؛ که قددتی 
کاملتر ازآن چه‌باشد. که ازچنان قطرة آب حقیر مهین" چنین شخصی با کمال و 
جمال» پربدایع و عجایب بیافر ید! 

و چون در غرایب صفات خویش و منافع اعضای خویش نگرد که هر 
یکی را برای جه حکمت آ فر يدها ند ار اعضای ظاهر. چون دست و پای وچشم 
و زبان و دندان و از اعضای باطن» چون جکر و سپرز و ذهره و غیر آن - 
عل م آ فر ید گار حویش بشناسد که به‌نهایت کمال است» و به‌همه چیز محیط و 
بداند که از چنین عالم هیچ چیزغایب نتواندبود؛ که اگرهمه عقل‌عقلادرهم زنند 
و ایشان دا عمرهای دراز دهند و اندیشه می کنند تا يك عضو دا از جملةٌ اين 
اعضا وجهی دیکر در آفرینش آن بیرون آودند» بهتر از این که هست ننتوانند. 
اگر خواهند مثلا" که صورتی دیکر تقریر کنند دندان دا - که دندانهای پیش 


1 (قر آن ۶ آمد برمردم هنگامی‌از گیت ی که چیزی‌یا د کرده‌ویاد کرد نی نبود. 
۲ مهین (عربی)» خواد»حقیر. 


۰ ۳ ."اآاآآ۳ 
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در شناختن حق ۹ 





را سرها تیز است تا طعام برد و دیگران دا سر" پهن است تا طعام دا آس- 
کند» و زبان دربر وی چون مجرفةٌ آسیا بان است که طعام به اسیا اندادد؛ و 
قو تی که در زیر ذبان است چون چشمة آبریز که بدان وقت که باید» آب می- 
E‏ طعام تر شود و به لو فروخز د و در کلو نما ند - همه عفلای عا لم هیچ 
صود تی دیگر نتوانند اندیشید بکمالتر از این و نیکوتر از این . و همچنین 
دست را پنج ابگشت است: جهار در يك صف است. و ابهام ار ايشان دود تر 
و به‌بالا ۱ کهترانگشت چنانکه‌باهر یکی از ابشان کار می کند و برهمه می گر دد 
و هر یکی را سه بندظاهر و ویرا دو بند ظاهرچنان ساخته که اگرخواهد قبض- 
کند. وا کر خواهدازویم جر فه سازد. وخواهدم‌فر فه‌سازد وخواهد گرد کند 
وسلاح سازد. و خو اهد‌پهن بار کند و کفجلیز وطق‌سارد و ازوجوه بسیاد به کار 
دارد. اگر همه عقلای عا لسم حو اهند که وجهی دیکر اندیشند در نهادن این 
انکشتان» تا همه‌در بكصف تو یا سه ار يك‌سو و و دو ازيك‌سو» يا این 
که پنج است شش بود يا جهار» يا این که سه بند است دو باشد یا چھار ‏ 
جنین هرچه اندیشند و گویند. همه ناقص‌بو د؛ و کاملترین آن است که حدای - 
تعا لی آفر یده است. 
بدین معلوم شود که علم آفریدگاد بدین شخص محیط است و برهرچیزی 
مطلسع است. و درهر جزوی از اجزای آدمی همچنین مها ست: هر حند۲ که 
کسی این‌حکمتها بیشتردانده تعجب وی از عظمت علم خدایب‌تعا لی- بیشتر 
بو د. 
و چون آدمی در حاجتهای خویش نگرد - به‌اعضای خود؛ آنگه به‌طعام 
و لباس و مسکن» و حاجت طعام وی به‌بادان و باد و میغ وسرما وگرما و به. 
صنعتهایی که آن را به‌صلا ح آورد» و حاجت صنعتها به آلات جون‌آهن و جوب 
و مش و بریج و غر آن» و حاحت آن‌آلات به‌هدایت و به‌معرفت که «جون 
سازند؟» - آنگاه نگاه کند: این همه آفریده و ساخته بیند بر تمامترین و 
نیکو ترین وجهی؛ و از هر یکی چندان انواع - که ممکن نبودی که اگر 





سے به بأ لاء ار حیث قد. )ہہ هر چند» هر قدد » هر | تدازه. 
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نیا فر یدی در خاطر هیچ کس آمدی یا در توانستی خحواست ‏ ناخواسته و نا 
دانسته همه به‌لطف ورحمت ساخته بیند: از اینجا وی دا صفتی دیگر معلوم 
شود که حیات همه اولیا بدان است. و آن صفت لطت و رحمت و عنایت است 
به‌همهٌ آفر ید گان. جنا نکه کفت: #۷ رحمتی غضبی". وچنانکه دسول(ص) 
گفت: شفقت خدایعز وجل بر بندگان بیش است از شفقت مادربر فرزند 
شیر خو اره. 

پس ددپدید آمدن ذات خویش هستی ذاتحق-تعا لی بیند» ودرعجایب 
حکمتها و منافع اطراف خویش کمال علم او بیند. ودداجتما ع آنچه می با يست 
به‌ضرودت يا به‌حاجت با برای نیکویی و ذینت که همه با خویشتن آفسریده 
یا بد - لطف و رحمت حق-تعا لی بیند. 

پس بدین وجه» معرفت نفس آینه و کلید معرفت حق,‌سبحانه وتعا لی- 


3 


سو د. 


فصل دوم - ننز.به و تقدیس حق 

چنانکه صفات‌حق-سبحانه وتعالی- از صفات خویش بدانست و ذات 
وی از ذات خویش بدا نس ت۰۲ تنزیه و تفدیس حق اد تنزیه و تقدیس خویش 
بدا ند؛ که معنی تنز یه و تقدیس درحق بادی تعا لی آن‌است که پاك ومقد س‌است 
از هرجه در و هم آید و در خیال بندد» و منزه است اذآنکه وی دا به‌جایی 
اضافت توان کرد ہے اگرجه جا یی از تصرف وی حا لی نیست؛ و آدمی نمودار 
این در خویشتن می‌بیند که حقیقت جان وی که ماآنرا دل گوییم - منز"ه 
است از آنکه در و هم و خیال‌آید. چه» گفتیم که وی‌را" مقداد و کمیشت نیست 
و قسمت بد یر تیست» و جون جنین بود وی را رانک تو و هرجه وی 
را دنگ تبودو مقداد ود به‌هیچ حال درخیال نیا ید که درخیال جیزی 
در آ ید که چشم آن را دیده بو با جنس آن را دیسده بود و جز آشکال و 





١‏ (حدیث قدسی)» دحمت‌من بر خشم من پیش ی گر فت. ۲ از طریق شناخت صفات 
خویش وذات خویش. ۴۳ دل دا. 
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الوان در ولایت چشم وخیال نیست. و اينکه طبع تقاضا کند که«چیزی چگو نه 
است؟» معنی آن بو دکه تا«رچه شکل دادد؟»» «خنرد است يا بزدگت؟» چیزی 
که این صفات دا به‌وی داه تبود» چکونگی در وی باطل بو د. و اگر 
خواهی که‌بدانی که«روا باشد که چیزی بو دکه‌چگونگی‌را به‌وی راه نبو د؟»» 
درحقیقت خودنگر: که‌آن حقیقت تو که محل معرفت است - قسمت‌پذیر 
نیست» ومقدار و کمتت و کیفشت‌را به‌وی داه‌نیست. ! گر کسی‌پرسد که «رو ح 
چگو نه چیزی است ؟» جواب" آن باشد که «چگونگی دا به وی داه نیست .» 
چون خود را بدین‌صفات‌بدانستی» بدان که حق-سسبحانه وتعا لی بدین 
تقدیس و تنز یه‌او لیتر است. ومردمان‌عجب‌دادند که موجودی‌بو د بی چون و بی- 
حکونه, وا ایشان خود جن‌انند» و ایشان خودرا نشناسند» بلکه اگر آدمی خود 
را درتن۲ طلب کند» هزارهزاد جیز یا بد و بیند» همه بی‌چون و چگونه؛ ک٣‏ 
اندر خود خشم بیند و عشق پیند و درد بیند و لدت بند و ا کر خو اهد که 
چگونگی وچونی آن طلب کند نتواند؛ چون این چیزها شکل و لون ندارد» و 
این سوّال دا به‌وی داه نبود. بل اگر کسی حقیقت آواز طلب کند» یا حقیقت 
بوی» یا حقیفت‌طعم- تا چون وچگونه است- عاجزآید. وسبب این آن است 
که چون و جکونه تقاضای خبال است که از حاسةٌ چشم حاصل شده 
است» آنگاه ادهرچیز" نصیب ر چشم‌می‌جوید؛ و آنچه درولایت گوش است 
مثلا' " - چون‌آوان چشم را از او هیچ نصیب نیست؛ بلکه طلب وی چونی و 
چگونگی آواز را محال بو که آواز منز ه است از نصیب چشم» چنانکه 
لون و شکل منزه است ازنصیب گوش. همچنین آ نچه بەحاستهدل دریا بد و به_ 
عقل بشناسد. منز ه است اد نصیب جمله حواس؛ و چونی و چگونگی د 
محسوسات بو د. و این دا تحقیقی و غودی است که در کتب معقولات شرح 
کرده‌ایم و در این کتاب این کفا یت بو د. و مقصودآن است که آدمی اد بی 


چو نی و چگونگی خویش بی‌چونی و بی‌چکو نگی رای ای 
بتو اند شناعت ت؛ و بداند که جنا نکه‌حان؟ موجود است و پادشاه تن است. وهر 





اس سهص۷/۲1۸. ٣‏ خوددا ددتن» در تن‌خود. ٣‏ که» زیرا. 
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۲ عنوان مسلمانی 





جه از تن وی دا چون و چگونه هست همه مملکت وی استا» و وی بی‌چون 
و جگونه است» همچنین پادشاه عا لم بی‌جون و بی‌چگونه است و هرچه چون 
و چگونه دارد - چون محسوسات - همة مملکت وی است. 

و دیگر نو ع اد تنزیه آن است که وی را با هیچ جای اضافت کد و 
جان دا با هیچ عضو اضافت نتوان کرد که نتوان گفت در دست است یا در 
بای است یا در سر است و یا درجای دیکر؛ بلکه‌همه اندامهای تن قسمت پذیر 
است و وی قسمت‌ناپذی و قسمت‌ناپذیر درقسمت‌پذیر محال باشد که فرود- 
آید کهآنگه وی نیز قسمت‌پذیر شود. و باز آنکه به‌هیچ عضو اضافت پذیرد 
هیچ عضو ازتصرف وی خا لی نیست؛ بلکه همه در تصر"ف و فرمان وی‌اند» 
و وی بادشاه همه است» چنانکه عالم درتصر"ف پادشاه عالم است و وی منزه 
ازآنکه وی‌دا به‌جای خاص" اضافت کنند. و تمامی این نوع از تقدیس بدان 
آشکارا شود که خاصیت و سر" ۳ بکویی؛ و خاصیت و سر دوح 
گفتن " رخصت نیست؛ و تمامی آن که اذاستعالی- خلق آدم علی‌صور قه۳ 
بدان آ شکار | شود 


فصل سوم - معرفت بادشاهی داندن حق 
چون هستی ذات حق-تعا لی معلوم شد. و صفات وی وپا کی و تقدیس 
وی از چگونگی و چونی معلوم شد؛ و تنزه وی از اضافت با مکان معلوم 
شد» و کلید همه معرفت نفس آدمی آمدث يك باب دیگر از معرفت ماندء و آن 
معرفت پادشاهی رایدن وی است در مملکت وی که جکو نه است وبرجه وجه 
است» و کار فرمودن وی ملایکه دا و فرمان بردن ملایکه وی را و داندن‌کارها 
بر دست ملایکه و فرستادن فرمان از آسمان به‌زمین» و جنبانیدنآسمانها و 





۱- از تن هرچه دادایچونی وچگونگی است همه ملك جان است... ٣‏ و حال آقفکه 
وی» و حال [ نلکه جات. ۳۳۳۳ سه ص ۰۱/۵۷ ۴ تمام بودن این‌معنی که‌اتله... 
قير بدان آشکارا شود که خاصیت د سردوحآشکارا بگویی. e.‏ أف (استعمال قدیم ده 


صودت فعل معین)» شد. 
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ستادگان» و در بستن۱ کادهای‌اهل زمین به‌آسمانها. و کلید ارزاق به‌آسمان 
حوالت کردن ‏ که این جمله چگو نه است؟ 

و این با بی عظیم است درمعرفت بادی تعا لی. و این دا معرفت‌افعال 
گویند. چنانکه آن پیشتر دا معرفت ذات گویند و معرفت صفات گویند. و 
کلید این نیز معرفت نفس است. و چون تو ندانسته باشی که پادشاهی خویش 
در مملکت خویش چون‌می‌رانی؛ جکو نه خواهی دانستن که پادشاه عاتم چون 
می‌راند؟ اولا" عویشتن می‌شناس و يك فعل حویش دا۲- مثلا" چون نبشتن: که 
خواهی که «بسّم الله» بر کاغذ کشی» اول دغبتی و ادادتی درتو پیدا آید» پس 
حر کتی تیش در دل تو بدیداد آید - ه‌این دل ظاهر که از گوشت است و 
در جانب چب نهاده است _ وجسمی لطیف ازدل حر کت کند و به‌دما غ شود - 
و اين جسم لطیف دا طبیبان «و ح خوانند که حمال فوتهای حس و حر کت 
است؛ و این دوحی دیگر است که بھا يم را وده و مرگ را بدان راه باشد» و 
آن روح دیگر که ما آن‌دا دل نام کردیم بهایم را نب ود و هر گز بنمیرد که‌آن 
محل معرفت حدای است ‏ پس چون این روح به‌دا غ رسد» و صودت 
«بستم الّه» در خزانة ادلما غ که جای قوت خبال است - پیدا آمده باشد» 
اثری از دما غ به‌اعصاب پیوندد س که از دماغ بیرون آمده است و به‌جملة 
اطراف دسیده و در سر انکشتها بسته جون رسنهاء و آن برساعد کسی که نحیف 
سود بتوان دید - پس‌اعصاب بجننبد» پس سرانگشت دا بجنباند» پس‌انگشت. 
قلم را بجنا ند پس قلم حبر" را بچبناند» پس صورت «بسّم الله» بروفق 
آنکه در خزانهةٌ خبال است بر کاغذ پدیداد آید به‌معاونت حواس؛ حصو صاً چشم 
که در نبشتن حاجت به‌وی باشد. 

پس چنانکه‌اول این‌کار دغبتی بود که در تو پدیدار آید» اول همه‌کارها 
صفتی است از صفات‌حق: که عبارت ازآن» ارادت آید؟. 

و چنانکه اول اثر از این ادادت بر دل توپیدا آیدآنکه به‌واسطةآن به- 





اس دود بستمن» مقیف ساختن» مشروط ساختن. ات می‌شناس به‌قر ینه حذف شده است. 
۴ حبر» م رکب. ۴ آن را به «(اراده) تعبیر کنند» آن دا «اراده) خوانند. 
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دیگرجا بهارسد» اول اثر ادادت حق-تعالی- برعرش پیداآیدآنگه به‌دیگران 
رسد. و چنانکه جسمی لطبف» چون بخاری» از راه رگهای دل" این اثر به‌دما غ 
رساند و این جسم دا داح گویند. جوهری لطیف است حق_تعا لی را 
که آن اثر اعرش به کرسی‌دساند - و آن جوهردا فریشنه‌خوانند» ورو حخوانند» 
و رو حالقدس خحو اننك. و جنانکه اثر اد دل به دما غ رسد و دماغ دير دل 
است و درحکم ولابت و تصرف دل است. اثر ارادت از عر شر حق.‌سیحا نه 
ا کرسی‌ذیر عرش است. 

و جنانکه صورت «بسم الله» که فعل تو آمدا و مراد تواست. درخز انة 
اول دما غ پدید آید و فعل بروفق آن پدید آید» صورت هسرچه در عالم پدیدار 
حواهد آمدن اولا" نقش آن درلسو ح محفوظپدید آید. 

وچنانکه قوتی که دردما غ است - لطیف_اعصاب دا بجنباند تا اعصاب 
دست و انگشت را بجنبا ند تا انگشت قلم دا بجنبا ند» همچنین جواهر لطیف 
که برعرش و کرسی مو کثل‌اند» آسمان را با ستار گان بجنبا نند. 

و جنا نکه قوت‌دما غ به‌روابط او تار و اعصاب" انکشت دا بجناند» آن 
جواهر لطبف که ایشان را ملایکه‌گویند - به‌واسطةٌ کوا کب و روابط شعاعات 
ایشان به‌عا لم‌سفلی طبایعر امسهات‌عا لم‌را یجنبا نند - که آن‌را چها رطع حو انند: 
حر ارت و برودت و رطوبت و یبوست. 

و چنانکه قلم" مداد" دا پرا کنده کند و جمع کند تا صودت «بسم الله» 
بدید آید» این حرارت و برودت آب و حا و ات هات این شر کات را 
پجنبا ند. 

و جنانکه کاغذ قبول کند مداد دا چنانکه بر وی پراکند یا جمع کند» 
رطوبت" این مر کتبات دا قا بل شکل کند و یبوست" حافظ این شکل کرداند 
تا نگاه دارد و رها نکند: که اگر دطوبت بود خود شکل نیذیرد» و اگر 
یبوست َو د شکل نگاه ندارد. ۱ 

و چنانکه چون قلم کار خویش کرد-تمام-و حرکت خویش به‌سر برد 





| سهص ۰۵/۵۲ ۲ مداد مر کب 


ML ۴ډ آ>آچآآآ‎ ۴٥مٰٻ٩ڕح‎ ١ٗ ۰'۳ 
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صورت «بسم‌الله» بر وفق آن نقش که در خزانۀ خیال بوده است پدیدار آید به 
معاونت‌حاستة چشم. همچنین چون حرارت و برودت این اسهات مر کبات را 
تحر يك کنند - به‌معاونت ملایکه - صورت نبات وحیوان وغیر آن در اين عالم 
بدیدار آید بروفق آن صودت که بر لوح محفوظ است. 

و چنا نکه اول کار_درجملة تناد دل‌خیزد آنگاه برهمه اعضا برا کند۱ 
اول کارها در عالم اجسام در عرش پیداآید. 


و جنانکه آن خاصیت را اول پذیرنده دل است" و دیکر همه دون ویټ 


دل را اضافتی دهده تا" پندارند که تو ساکن دلی؛ همچنین چون‌استیلای 
حق-تعا لی بر همه به و اسطةً عرش است. پندادند که وی سا کن عرش 
است. 

و همچنانکه چون تو بر دل مستولی شدی و کار دل داست شد. تدبیر 
همه مملکت تن بتوانی کردن؛ همچنین چون ایزد-تعا لی- به آفرینش عرش» بر 
عرش مستو لی شد. و عرش راست بایستاد و مستوی شد» تدبیر مملکت ساخته۔ 
شد و عبادت چنین آمد که: استوی‌علی| لعرش؛ یدبر الامر؟. 

و بدان‌ که این همه حقیقت است و اهل بصیرت دا به‌سکاشفت ظاهر» 


سے ۱۱ 7ص 


معلوم شده است؛ و این معنی بدانسته‌اند به‌حقیقت که انالله سعزوجل - خدق 


آدم‌علی صور قه۵. 

و به حققّت بدان که پادشاه را وپادشاهی دا جز بادشاهان ندانند. اگر به آن 
بودی که تو داپادشاهی‌داده بودندیب برمملکت خویش و سختی مختصر اد 
مملکت و پادشاهی خداوند عاتم به‌تو داده بودندی» هر گز خداوند عا لم۲ 
نتوانستی شناشعت. پس شکر کن آن پادشاهی را که‌تر | پیافر ید و پادشاهی داد و 
مملکتی داد - نمودگار مملکت خویش؛ و از دل عرش تو ساعت؛ واز دوح 
حیوانی که منبع آن» دل است -- اسرافیل تو ساخحت؟ و ار دماغ کرسی نو 
ساعت؛ و ازخزانة خیالات" لوح محفوظ تو ساخت؛ و ازچشم و گوش وجمله 


س بیرا کند» پرا کنده‌شود» هنتشر شود . ۷ے چنا نکه او لین پذیر ندهآن خاصیت‌دلاست... 
س سهصس ۰.۱/۳۳ ۴سقر ۰۳/۱۰۰۵ ۵--4ص۵۶/ح۱. #۶ یعنی‌خداو ندعا لم دا. 
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حواس" فریشتگان وا حت؛ و از قبة دماغ س که منبع اعصاب دل است ‏ 
آسمان و ستارۀ تو ساخت خت؛ و از انگشت و قلم ومداد" طبایم مسختر توساخت؛ 
و ترا یگانه و بی‌چون و بی‌چگونه بیافرید و برهمه پادشاه کرد؛ و آنگاه ترا 
گفت: زينهار! ازعویشتن وپادشاهی خو يشتن غافل مباش» که آنگاه از آفریدگاد 
خویش غافل شده باشی؛ که فا ناه خل قآدم‌علی صورقه. فاعرف ذلك 


o‏ ص e‏ ت ص 


واعرف فک يا إفسان قعرف ربك'. 


فصل چهادم - مقصود از شرح موازنه میان حضرت بادشاهی 
آدمی وحضرت پادشاهی حق 

پس در این جمله که شرح مواذنه گفته‌آمد» میان حضرت پادشاهی 
آدمی» و میان‌حضرتر پادشاهی حق-تعا لی- به‌دو علم عظیم‌اشارت افتاد: 

یکی علم نفس آدمی‌و کیفیت تعلق اعضای آدمی به‌قو تها و صفات وی و 
کیفیت تعلق صفات و قو تهای وی به‌دل؛ و این‌علمی دراز است که تحقیق آن در 
چنین کتاب بنتو ان گفت. 

و دیکر تفصیل ارتباط مملکت پادشاه عاتم به‌فریشتگان و ارتباط 
فریشتگان به‌یکدیگر و ارتباط سموات و عرش و کرسی با ایشان؛ و این علمی 
دراز تر است. 

و مقصود از این اشادت آن است تا آن که زيرك بو ده این جمله اعتقاد 
کند و عظمت خدای-تعا لی بدین جمله‌بشناسد؛ و آن که بلیدب و د» این مقداد 
بداند که چگونه غافل است و چگونه مغبون که از مطالعت چنین حضرت . با 
این همه جمال - محروم مانده است. و از جمال حضرت الوهیت» خود" 
حای" چه‌خبر دارند واين مقدار که گفته آمد» از آن جمله که خلق بتوانند شناخحت» 


حود" جیست؟ 


١‏ خداوند آدم را برصودت خود آفرید. این دا بدان وخود دا بشناس» ای اشسان» تا خدای 
خود دا شناخته باشی. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





در شاختن حق ۱ ۷ 





فصل ,دنجم - دد تشبیه طبیعی و منجم به‌موزچه 
ین بیچاده طبیعی, مرجوم و منجتم محروم کارها با طبایع و نجوم 
2 
مثال ایشان چون مورچه‌ای است که بر کاغذی می‌رود و کاغذ دا می بیند 
که سیاه می‌شود و بر وی نقشی پیدا می آ ید نگاه کند» سر قلم بیند» شاد شود 
و گوید: «حقیقت این کار بشناختم» این‌نقاشی قلم می کند» و این مثال طبیعی 
است که هیچ چیز ندا نست از محر کات» جز درجت باد پسین. 

پس مورچۀ دیگری بیامد که چشم وی فراختر بود و مسافت دیداد وی 
پیشتر بود» گفت: «غلط کردی من ا قلم را مست‌خری می بینم» و ورای وی 
چیزی دیگکر همی بینم که این نقاشی وی می کند.» و بدین شاد شد و گفت: 
«حقیقت این است که من بدانستم که نقاش انگشت است‌نه قلم» وقلم مسخترر 
انگشت است.» واين مثال منجتم است که نظر وی بیشتر بکشید. بدانست که 
طبایع" مسختر کوا کب‌اند» ولکن ندانست که کوا کب نیزمسختر فریشتگانند. و 
به‌درجاتی که ورای آن بود راه نیافت. 

و چنانکه این تفاوت در ميان منجتم وطبیعی در عالم اجسام افتاد و از 
وی خحلافی حاست؛ میان کسانی که به‌عا لم ارواح ترقی کردند همین خحلاف 
است؛ که" بشتر خحلق جون ار عالم اجسام ترقی کردند و جیزی بیرون اجسام 
بازیافتند» بر اول درجه فرود آمدند و راه معراج به‌عالم ادواح برایشان بسته 
شد. و در عالم ارواح - که از عالم انواد است - همچنین عقبات است و 
حْجب بسیار بردرجات: بعضی درجۀ وی چون کو کب و بعضی چون قمر» و 
بعضی چون شمس. و این مراقی" معراج کسانی است که ملکوت سموات 
بار ایشان نمایند؛ چنانکه در حق خلیل خبر داد حق-سبحانه و تعا لی و گفت: 
و کذلك فُری ابر اهیم ملعوت لسموات والارض ۰۳ تا اینجا که گفت: 





اس که» زیرا. ۲- مراقی(جمرقاة)» لردبا لها . ۳- (قر آن» ۷۵/۶)» وهمچنین 
بنمودیم ابراهیم دا فریشتگانآسمانها و ذمین. 
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!ئی وجہتوجہی للذی‌فطر لسمو اتوا لار ض'وبرای‌این بو دکه‌دسول(ص) 
کت : ا ا من شورف ها کات یه 
گفته‌ايم از آنجا طلب باید کرد. 

وممصودآن است که‌بدانی که طبیعیر پبچاره که جیزی باحرادت و برودت 
حوالت کرد» داست کرد؛ که اگرایشان" در میانة اسباب الهی نبودند» علم طب 
باطل بودی؛ ولکن خطا از آن وجه کرد که چشم وی مختصر بود و|داه] با ز نداد: 
به‌اول منزل فرود آمد؛ و از وی اصلی ساخت» نه مسختری؟» و خداوندی 
ساخت. نه چاکری؛ و وی خود از این جملۀ چا کران باذزپسین است. و در 
صف" نعال‌باشد. 

و منجتم که ستاره دا درمیان اسباب‌آودده داست بود؛ که اگر نه چنین 
بودی» شب وروز برا بر بودی - که آفتاب ستاره‌ایاست که‌دوشتی و گرمی‌درعا لم 
از اوست - وزمستان و تا بستان برابر بودی - که گرمی تابستان از آن‌است که 
آفتاب » به‌میان آسمان نزديك شود و به زمستان‌دورشود. و آن خدای که درقدرت 
وی‌هست که آفتاب را گرم وروشن آ فرید» چه عجب اگر زحل را سرد وعشك 
آفر یند» و زهره را گرمو تر آفر یند. این درمسلما نی‌هیچ قدح نکند. ومنجم از آنجا 
غلط کرد که‌از نجوم اصل‌وحوا لتگاه‌ساخت»ومسختری ایشان‌بتدیدو بندا نست که 
والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات‌جأمره*. و سخره آن‌باشدکه او دا 
به‌کاردار ند. پس ایشان‌کار گر ان‌اندنه‌ازجهت خویش بل به‌کارفر اداشتگان‌اند از 
جهت عمتا ل فر یشتگان_چنا نکهاعصاب مستعمل است‌دد تحر يك اطراف۱۲ذجهت 
قو تی که اندر دما غ‌است.و کوا کب هم اذچا کران باز پسین اند» اگرچه دردرجة 
١‏ (قرآن» ۰)۷۹/۶ من دین و کسرداد خویش‌پاك کردم و دوی دل خویش فرادادم فرا آن 
خدای که بیافرید آسمانها دا وزمین دا. ٣‏ خدای‌را هفتاد پرده است» اگر آن پرده‌ها 
دا برگیرده الواد وجه او هر بیننده‌ای دا خواهد سوزذاند. ۴ این حرادت و برودت. 
۴ حرادت و برودت دا اصل شمرد نه اسبابی که خود مسخر و در تصرف حق_- تما لیاند. 

۵ (قر آن» ۰)۵۴/۷ [[فرید] خودشیه وماه دا وستادگان دام کرده و دوان‌به‌فرمان خدای. 


۶ نه به‌سرخود وبه‌سبب خود. ۷- دد به‌حرکت در آوددن اطراف بدن (دستها وپاها) به 
کار می‌دود ۰ 
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اند چون قلم در کتا بت. 


فصل ششم - وجه خلاف دد میان خلق 

بیشتر حلاف ددمیان خلق چنین است که همه از وجهی راست گفته باشند» 
و لکن بعضی بینندپندادند که همه بدیدند". و مثال ایشان چون‌گروهی نا بنااند 
که شنیده باشند که به‌شهر ایشان‌پیل آمده‌است. شو ندتا وی دا بشناسند. و پندارند 
که وی را به‌دست بتوان شناخعت: دستها در وی مالند. یکی را دست بر گوش 
وی‌آید» و یکی دا برپای» ویکی دا بر رانء و یکی دا بردندان. چون با دیگر 
نا پینایان رسیدند» وصفت پیل از ايشان پرسیدند» آنکه دست برپای نهاده بود 
کفت: «پیل مانندهة ستو نی است.» و آنکه دست بر گوش نهاده‌بود گفت: «ما دندة 
گلیمی است.» و آنکه دست بردندان نهاده‌بود گفت: «مانندهٌ سنگی است.» همه 
راست گفتند» و همه خحطا کردند؛ که پنداشتند که جملة پیل را اندر یافته‌اند» و 
نیافته بودند. 

همچنین منجتم و طبیب» هر یکی دا چشم بریکی از چاکران حضرت 
الهی افتاد» از سلطنت و استبلای وی عجب داشت و گفت: «پادشاه خود این 
است» هذارجبی)۳. تا آن کس» که وی دا راه باز دادند؛ نقصان وی بدید و 
ورای آن‌دیگری دید. و کفت: «اين در زير دیگری است» و آنچه در دير و 
خدایی دا نشاید: ٍفی لاأحب الآفلین»*. 


فصل هفتم - دد تشیه کو | کب و بر وج به‌دستگاه بادشاهی 
مثال کوا کب و طبایع و بروج فاكا لکوا کب - که به‌دوانده قسمت 
است - وعرش که ورای همه است. از وجهی چون مثال پادشاهی است که وی 





١د‏ کواکب مانند چهاد طبم لیستندکه به‌صف فال باشند. ۲ زیرا که ایشان (چهاد 
طبع). ۳- بعضی (جزئی) از حقیقتدا می‌بینند و تصور می‌کنندکه همه (کل) حقیقت دا 
دیده| ند. ۴ (قرآن» ۷۶/۶)خدای من این است. ۵ (قرآن» ۷۶/۶) زیرینان 
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را حجره‌ای خاص باشد» که وذیر وی آنجا نشیند؛ و کرد بر گردآن حجره رواقی 
بو د به‌دوازده با لگانه پخشیده" وبرهر پا لگا نه ناییی از آن وذیر نشسته؛ وهفت 
نقیبر سو اد ببرون آن پا لکٌانه‌ها گرد این دو ازده‌پا لکانه می گر دند وفرمان نایبان 
وزیر - که از وذیر با ايشان دسیده باشد - می‌شنوند؛ و چهاد پیاده دون این 
هفت نقیب ایستاده‌اند و چشم براین هفت نقیب نهاده تا از حضرت چه فرمان 
آید بدیشان» وجهاد کمند دردست این چهار پیاده نهاده تا می‌اندازند و گروهی 
را به‌حکم فرمان بهحضرت می‌فرستند» و گروهی را اژحضرت دور می‌کردانند؛ و 
گروهی دا خلت می‌دهند و گروهی را عقو بت همی کنند. 

و عرش حجر حاص است و مستقر" وذیر مملکت است» که وی فر يشتة 
مقر بترین است؛ و فلگ لکواکب آن رواق است؛ و دوازده برج آن دوازده 
پا لکا نه است؛ و نایبان وزير" فریشتگان دیکر ند که درجة ایشان دون درجة 
ھا ر یو کر کمن اا متخ ار ده اي 
هفت سو ار ند که چون نقیبان همیشه گر داین پا لگانه‌ها می بر آیند و از هر پا لگا نه 
ای فرمانی از نوعی دیگر بدیشان همی دسد؛ واین که وی دا چهاد عنصرهمی- 
خحوانند» چون آب و آتش وخا کک وباد چون چهار چا کر پیاده‌اند که از وطن 
خویش سفر نکننده و چهار طبایم» چون حرادت وبرودت و دطو بت ویبوسٹ» 
جون جهاد کمند است در دست ایشان. 

مثلا چون حال بر کسی بگردد که روی از دنا بگرداند و اندوه و یم 
در دل وی مستو لی شود ونعمتهای دنیا در دل وی ناخوش شود و روی‌به‌اندوه 
عاقبت کار خویش آرد» طبیب گو ید که «او بیماد است؛ و این علت دا ما لیخو لیا 
گویند» و علاج وی‌طییخ افتیمون؟ است». و طبیعی‌گوید که «اصل این علت از 
طبیعت خشکی خیزد که به‌دماغ مستولی شود؛ و سبب این خشکی هوای‌زمستان 
بو ّد؛ و تا بهار نیاید و رطو بت‌برهوا غا لب‌نشود» وی صلاح‌نپذیرد.» ومنجتم 
گوید که «اين سودایی است که وی دا پیدا آمده است؛ و سودا از عطارد خیزد 





اس بخشیده» قسمت شده. ۲ طبیخ افتیمون» جوشاند؛ افتیمون (دواءا لجنون). 
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که وي دا با مریخ مشا کلتی! افتد نامحمود: تا آنگاه که عطارد به‌مقادنة 
سعدین ۲ يا به تثلیت " ایشان نرسد. این حال با صلاح نیاید.» و همه است‌همی- 
گویند. و لکن ذلك مسلغهم من‌العلم؟. 
اما اینکه‌ددحضرت ربو بت به‌سعادت وی۵ حکم کردند» و دونقیب جلد 

و کاددان - که ایشان را عطارد و مریخ گویند - تازیان فرستاده‌اند تا پیاده 
ای دا از پیادگان درگاه - که وی دا هوا گویند کمند خشکی؟ را بندازد و 
در سر و دماغ وی افکند و دوی وی از همه لذات دنا بگرداند و به‌تاز با نسه 
بیم و اندوه و به زمام ادادت وطلب وی دا به‌حضرت. الهیت دعوت کنك - 

نه در طب» و نه در طبیعت. و نه درنجوم است؛ بلکه از بحر عام نبوت بر دن 
آید که محبط است به‌همة اطراف مملکت و به‌همةٌ عمتال و ن نقباو جاکران 
حضرت. و شناخته است که هریکی۷ رای بچه فنفل اننه و پفبيه رما سر کنر 
کنند» وخلق دا به کجا می‌خوانند» و از کجا می باز دارند. 
پس هریکی آنچه گفت داست گفت؛ ولکن از سر" پادشاه مملکت و از 
سر" جمله سپهسالادان مملکت خبر نداشت. و حقسسبحانه و تعالی بر این 
طریق» به‌بلا و بمادی ومحنت. خلق را با حضرت خویش می‌خواند ومی گو ید: 
این نه بیمادی است که این کمند لطف است. که او لیای خویش دا بدان به. 
حضرت خویش خوانیم: انا لملاء مو کل بالاضبیاء گم بالأولباء کم 
الامثل فالاستل*. به‌چشم ییمادان بدیشان منگرید که ایشان از آن مااند» که 


ص 0 و سس مه لا نی ور 


مرضتفلم‌تعدفی" ¢ در حق ایشان بد ین می آید. 





١‏ مشاکلت» موافقت در وضع است به‌طود عام و ظاهراً به‌جای «فظر) به کار برده شده «نظره 
در اصطلاح تحومی؛ بودن‌دوچیزاست به وضع مخصوص درفلك. ۲ مقار نه واقم شدن دو 
سیاده است؛ غير اذشمس و قمرء در يك درجه از منطقةالبروج؛ مقادفة سعدین» مقادنهً مشتری 
و زهره. ۴۳ هنگامی که فاصلهة دوسیاده به| ندارهٌ سه‌برج )٩0#(‏ شود. ۴س این» 
قدر فهم ودانش ایشان است. : ۵ کسی که دوی از دئیا بگردانیده است. 

۶ خشکی» مقصودبرودت مزاج است. ۷- هريك ادعمال و تقبا وچا کرانه. 

۸ یرآ بلا 2 اثبیا و او لیاومردمی ماننه ایشان است ٩‏ یماد شدم» به‌هیا د تم 
نيأ مدی. 
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پس آن مثالٍ پیشین " منها ج پادشاهی آدمی بود درون‌تن درخحو یش واین 
۱0 ببرون تن خویش؛ و بدین وجه این معرفت 
نیزهم ادمعرفت خویش حاصل آید. بدین‌سب بود که معرفت نفس خود عنوانر 
اول ساختیم. 


فصل هشتم - ددشاخت معنی سیحات چهاد کا نه 

اکنون وقت آن‌است که معنی سبحان انثه وا ل<مد لله ولااله الاالله 
و آللهآکسر بشناسی. که این‌جهار کلمه‌مختصر است وجامع معرفتر الهشت دا. 

چونازتنزیه خود تنزیه وی‌بشناختی» سبحان الله بشناختی. 

و چون از پادشاهی خود تفصیل پادشاهی وی بشناختی- که همه اسباب 
و وسایط مسخر وی‌اند چون قلم در دست کا تب معنی | تمد له بشناحتی» 
که چون منعم جز وی نبو ده حمد و شکر جز وی دانبود. 

و چون بشناختی که جز وی هیچ کس دا از سر خویش فرمان نیست 
ل له" | لا الّه بشناختی. 

اکنون وقت آن است که معنی له آکنبتر بشناسی و بدانی که با این همه 
که بدا نستی اد حق‌تعا لی هیچ‌چیز بندانسته‌ای؛ که‌معنی الله آکنبر آن است 
که گویی که خدای بزرکتر است» وحقیقت این آن باشد که بزرگتر از آن است 
که خلق وی را به‌فیساس خویش بتوانند شناحت» نه‌معنی آن است که وی از 
دیکر چیزها بزد کتر است» که با وی خود هیچ چیز دیگر نیست تا وی از آن 
بز ر گتر بود که‌همةٌ موجودات ازنور وجود اوست. ونور آفتاب چیزی دیگر 
نباشد جز آفتاب تا بتوان گفت که آفتاب از نورخویش بزدگتر است. بلکه معنی 
الله کب ر آن است که وی بزرگتر از آن است که ۵ بدقیاس عفل آدمی وی را 
بتو اند شنا خحت. 

معا ذا لته که تفمدیس وی و تنز یه وی چون آن آدمی بو اد که وی‌باه است 
از مشا بهت همه آفریده‌هاء تا به آدمی چه رسد! و معاذالته که پادشاهی 
وی چون پادشاهی آدمی بود بر تن خویشتن؛ یا صفات وی چون علم و 
قدرت ‏ چون صفات آدمی بود؛ بلکه این همه نمودگاد است تاهمانا جیزی 








پیشکش ۰00۲0016۲۲6۰0۵ ۷۷۱۷۷/۱۷۷ 





در شناختن حق ۳ 


از جمال حضرت الهیشت برقدر عجز بشریت» آدمی را حاصل آید. 

و مثال این نمودگار جنان است که اگر کودکی ما را پرسد که «لذت 
ریاست و سلطنت ومملکت داشتن چگونه لذتی بو د؟» با وی گو ییم: «همجون 
لذت جو گان زدن و گوی بازیدن» که وی جز این لذت‌نداند» وهرچه وی را 
نبو د به‌قیاس آن تواند شناخت که وی را باشد. ومعلوم است که لذت سلطنت 
با لذت چو گان زدن هیچ مناسبت ندارد» و لکن در جمله. نام لذت و شادی بر 
هردو افند» پس در نام - از وجهی حملی - برابر باشد. بدین سبب این 
نمودگاد معرفت کودکان دا شاید. کار این نمودگار و این مثا لها همچنین 
می‌دان. 

پس حق راء به کمال و به‌حقیقتا» جز وی" نشناسد. 


فصل نهم - متابعت شر بعت داه سعادت است 

شرح معرفت حی-تعا لی دراز است و در چنین کتاب نتوان گفت» که 
راست نباید. و این‌مقدار کفایت است تبیه دا و تشویق را" به‌طلب تمامی این 
معرفت» جندان که دروسع آدمی با شد؛ که‌تمامی سعادت بدان بود بلکه سعادت 
آدمی در معرفت است و در بند گی و عبادت اوست. 

وجه آنکه‌معرفت سعادت آدمی است» از پیش گفته آمد. امتاوجه آنکه بند گی 
و عبادت سبب سعادت آدمی است. آن است که سروکار آدمی» چون بمیرد» با 
حق‌خواهد بود: و | ليله الترجع و التصیر۴. وهر که دا قرارگاه‌با کسی 
خحو اهد بود» سعادت وی‌آن‌بو دکه دوستدار وی بو د؛ وهرچند که دوستتر دارد 
سعادت وی‌بشتر بو د؛ ازآنکه لذت و داحت اذمشاهدت محبوب‌زیادت بو د. 
ودوستی حق-تعا لی بردل غا لب نشود الا" به‌معرفت و بسیادی ذ کر؛ که‌هر کسی 
که کسی رادوست دارد» ذکر وی بسیار کند» واگر ذکر وی بسیارتر کند» ویرا 


دوستدارتر شود. و برای این بود که وحی آمد به‌داود (ع): آتایدك اللاز م 





۱- بهکمال وبه‌حقیقت» کاملا وحقیقتاً؛ به‌تمامی و به‌ددستی. ۲سجزحق ٣س‏ تنبیه 
را و تشویق را...؛ برای گاها تیدن و شوق الگیختن... ۴ وباز کشت به‌سوی اوست. 
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فالزم بدك یعنی چارة تو منم و سروکاد توبامن است: يك ساعت اذ ذکر 
من عافل میامن: 

و ذکر بر دل غالب بدان شودکه برعبادات مواظبت کند؛ وفراغت 
عبادت آنکه بو دوآن وقت یا بد که علایق شهوات از دل گسسته شود؛ وعلایق 
شهوات بدان گسسته شود که از معاصی دست بدادد. پس دست بداشتن از 
معصیت سبب فراغت دل است. و به‌جای آوردن طاعت سبب غالب شدن ذکر 
است؛ و این هردو سبب محبکت‌است که تخم سعادت است. وعبادت از وی 
فلاح است؛ چنانکه حقتعالی گفت: قدافلح میق ز کی و ذکر اسم ربه 


و جون‌همۀ اعمال‌نشاید که عبادت بو" د بلکه بعضی شاید و بعضی نه 
و از همه شهوات ممکن نیست دست بداشتن» و روا نباشد نیز دست بداشتن - 
که اگر طعام نخورد هلاك شودء واگر مباشرت نکند نسل" منقطع‌گردد - پس 
بعضی شهوات دست بداشتنی است و بعضی کردنی است. پس حدی باید که 
این از آن جدا کند. 

و این حد" اردوحال‌خا لی نبو د: یا ادمی ار عقل وهوی؛ واجتهاد حودگبرد 
و به‌نظر خویش اختیادی کند» یا از دیگری گیرد. و محال باشد که به‌اختبار و 
اجتهاد او گذادند. چه» هوی" که بر وی غالب بو د» هميشه راه حق بر وی 
پوشیده همی‌دارد وهرجه مراد وی در آن بود بەصورت صو اب به‌وی‌می‌نماید. 
پس باید که زمام اختیار به‌دست وی نباشد بلکه به‌دست دیگری باشد؛ و 
هر کس آن دا نشاید» بلکه بصیر ترین خلق باید. و آن انبيااند - صلوات‌الله 
علیهم اجمعین . 

پس به‌ضرودت» متابعت شریعت و ملادمت حدود احکام» ضرورت راه 
سعادت است ومعنی بندگی آن بو د. و هر که ارحدودشر ع در گذرد به‌تصر اف 





١‏ ازسعادت (این‌سما دت دا «فلاح» خوانند). ۲- (قر آن» ۱۵۱۴/۸۷)» به‌ددستی که 
لیکبخت‌شد آ که پا کیز گی کرد و یاد کرد نام خدای خویش ونماز کرد. ۴۳ ضرورت داه 
سعادت است» ضروری و لازمة داه سعادت است. 
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خحویش» در خطر هلاك افتد. و بدین سبب گفت ایزد-‌تعالی: و من تعد 
حدو دالله فقد ظلم ففسه'. 


فصل دهم - گمراهی وجهل اهل اباحت 

کسانی که اهل اباحت‌اند. حدود حکم خدای را دست بداشتند به‌غلط. 
و جهل ایشان از هفت وجه بو د: 

وجه اول - جهل کُروهی است که به‌عدای_سبحانه‌و تعا لی ایمان‌ندار ند. 
چه» وی را از کُنجينةٌ خیال و وهم طلب کردند وچو نی و چگو نگی وی جستند: 
جون نیافتند» انکار کر دند وحوالت کارها بانجوم وطبیعت کر دند و پنداشتند کها ین 
شخص آدمی و دیکر حیوانات و این عالم عجیب با این همه‌حکمت و تر تیب» 
از خود پدیدار آمد» یا خود همیشه بود» یا فعل طبیعی است ‏ که وی خود از 
خود بیخبر بود تابه‌چیزی دیگرچه دسد. ومثل ایشان‌چون کسی است که‌عطی 
نیکو ند نیشته» پندارد که این خود نبشته آمد بی‌کاتبی قادر و عالم و مرید» با 
خود همچنین همیشه نبشته بوده است. و کسی که ناینایی دی تا بدین حد 
بود از راه‌سعادت چون بنگردد؟ و وجه‌غلط‌طبیعی و منجتم از این‌پیش گفته۔ 
آمده است. 

وجه دوم _ جهل کروهی است به آخرت؛ که پنداشتند که آدمی چون 
نبات‌است ویاچون‌حیوانی‌دیگر» که‌چون‌بمیرد نیست شود وبا وی خود نه‌عتاب 
بود و نه عقاب و نه ثواب. و سبب این جهل است به نفس خویش؛ که از 
خویشتن‌هم آن می‌شناسد که ازخر وگاو و کیاه. آن‌رو ح که حقیقت آدمی است» آن 
را نمی‌شناسد؛ که آن ابدی است وهر گز نمیرد؛ و لکن کالبد از وی باز ستانند - 
و آن‌را مرگ گویند. و حقبقت‌این درعنوان‌چهارم گفته آید» ان شاء الله تعا لی. 

وجه سوم _ جهل کسانی است که ایشان به‌عدای و به آخرت ایمان 
دارند - ایمانی ضعیف - ولکن معنی شریعت شناخته‌اند و گویند که «حدای 
را-عز وجل- به‌عبادت ما چه حاجت است واز معصیت ما چه دنج؟ که وی 





ا (قر آن» ۵ هر که اندازه‌های الله دا در گذاددبرخود ستم کرد. 
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بادشاه است و ارعبادت خلق مستغنی است؛ وعبادت (معصست 7 وی پرا بر 
است.» و این جاهلان درقر آن همی بینند که می گوید: و من قز کی قانما 


فلنفسه ۲. این‌مدبر " جاهل است به شریعت» که می‌پندارد که معنی شریعت 
آن است که کاد برای خدای-تعا لی- می‌باید کردن» نه برای خویش. و 
این همجنان است که‌بیمادی پرهیز نکند و گوید که«طبیب‌دا از آن‌چه[ سود] که 
من فرمان وی برم یا نبرم؟!) این سخن راست است» ولکن وی هلاك شو د» 
نه از سب حاجت طبیب , ولکن از آن که راه هلاك وی پرهیز نا کردن 
است؛ وطبیب" وی را دلالت کرده است و راه نموده؛ و دلیل را از آن جه دیان 
که وی هلال شود؟ و جنانکه بیمادی تن سبب هلاك این جهان است. بیمادی 
دل سبب‌شمّاوت آن‌جهان‌است؛ وجنانکه‌دارو و پرهیزسبب‌سلامت‌تن است. طاعت 
و معرفت و برهیز معصیت سبب سلامت دل است: و لاینجودالامن آقی‌انله 
بقلب سلیم" 

وجه چهادم _ جهل کسانی است هم به‌شر یعت» ازوجهی‌دیگر؛ که کفتند 
که «شر ع می‌فرماید که دل ارخحشم وشهوت و ریا پاك کنید و این ممکن ثیست 
که آدمی را از این آفر یده‌اند؛ و این همچنان باشد که کسی گلیمی سياه خواهد 
که سید کند. پس مشغول بودن بدین» طلب محال بو د.» و اين احمقان 
ندانستند که شرع بدین نفرموده است» بلکه فرموده است که خشم و شهوت را 
زیر دست کنند و جنان دارند که برشریعت و بر عقل غالب نباشد وسر کشی- 
نکند و حدود شریعت نگاه دارد و از کبایر دود باشد تا صغایر اد وی دد- 
گذارنده. و این ممکن است و بسیاد کس بدین رسیده‌اند. 

و دسول (ص) نکفت که «حشم نبا ید و شهوت نباید». و وی نه زن 





ا (قر آن» ۰/۱۸/۳۵ هر که پاك و هنری بادیدآید خویشتن دابا دید آ ید. ٣‏ (قر آن» 
۶۹ حرس باز کوشد (بادشمن یا با هوای‌تن) خویشتن را باز کوشد. ۳- (قر آن» 
۱ هر که نیکی کندخویشتن دالیکی کند. ۴ب 4 ص۲2/۲۵. ۵- کناهان 


کوچکش‌دا ببخشایند. 
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در شاختن حق ۷ 





داشت» و می کفت: آفا بشر آغضب کہ بغضبا لش من بشریاموهمچون 
شر خشمگین شوم و حق‌تعالی گفت: والكاظمينالغيظ والعافین عن- 
الناس! نا گفت بر کسی که خشم فرو خو ر د» نهبر کسی که وی داخود خحشم 
نب و د. 

وجه پنجم _ جهل کسانی است به‌صفات حق.تعالی- که گو یند: 
رحدای. تعا لی رحیم و کریم‌است به‌هر صفت که وی باشد برمادحمت کند.» و 
ندانند که چنانکه کریم است» شدیدالعقاب است؛ و نمی بینند که بسیار خلق را 
در بلا و بیمادی و گرسنگی می‌دارد در این جهان؛ با ز آنکه کر یم است و دحیم. 
و نمی بینند که‌تا حرائت نکنند» و تجادت :کنند» مال به‌دست نیادند و تا جهد 
نکنند علم نیاموزند؛ و هر گز در طلب دنیا تقصیر نکنند و نگویند که «حدای.- 
تعا لی کریم است و دحیم است: بی تجارت و حرائت خود روری بدهد». بار 
آنکه حدای تعا لی روذی ضمان کرده است و می گوید: و مامن داجه 
عل ی الله رز قيا" > و کار آخرت با عمل حوالت می کند و می‌گوید: و 
ا للا فسان الا ماسی؟ . جون به کرم وی ایمان ندارند» ازدنیا و طلب 
دنیا دست بندار ننده و آنچه در آخرت گویند به‌سر بان باشد و تلقین شیطان بواد 
و اصلی ندارد. 

وجه ششم _ جهل کسانی است به‌خحویشتن غر ه؛ وغرور ایشان‌آن است 
که کویند که «ما به‌جایی رسیده‌ایم که معصیت ما را دیان ندادد» و دين ما دو 
قله کشته است و نجاست نبدیرد.» و بیشتر این |احمقان» چنان مختصر ۵ 
باشند کها گر کسی در يك‌سخن حشمت‌ایشان فرونهد يا رعو تت ایشان شکند: همه 
عمر در عداوت وی لشننده واگر بك لقمه که طمع کر ده با شندازا یشان در گذرد» 
جهان برایشان تنک وتاريك کردد. و اینا بلهان که‌درمردی‌هنوز دو ق له نکشتها ند 





۱- (قر آن۰ ۱۳۴/۲) و فرو بر ندگان‌خشم (و بازگیر ندگان‌کین) و در گذدندگان ازمردمان. 
٣‏ (قر آن ۰)۶/۱۱ ولیست هیچ جنبنده‌ای درزمین» مگر برخداست روزی آن. 

۳- (قر آن» ۳۹/۵۳)» و فیست‌مردم دا از پساداش مگرپاداش[ نچه خود کرد. ۴س قله» 
سبوی بزر گ» خمی که سیصد من آب گنجایش داشته باشد. (غیات). یمنی عقیده ما» مافندآب 
کرشده که پاك کننده است» و به‌ملاقان چیزی‌فحس فمی‌شود. ۵ مختصر» خرد» بیمقداد. 
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۸ عنوان مسلمانی 





که بدین جیزها بالك ندادندا این دعوی ایشان دا کی مسلم شود؟ پس به‌متل 
اگر کسی نیز آنچنان گشته است که عداوت وشهوت و ریا و خشم گرد وی‌نگر دد؛ 
هم مغرور باشد بدین دعوی. جه» درجة وی از درجه انبیادرنگذرد وایشان به۔ 
سبب حطایی ومعصیتی نوحه می کردند و می گریستند و به‌عذر مشغول می‌شدند. 
وصد یقان صحا به از صغایر حدر همی کردند؛ بلکه ار بیم شبهتی » ار حلال همی- 
گر یختند. پس این احمق به‌چه دانسته است که در جوال شیطان نیست" و درجۀ 
وی از درجه ایشان در گذشت؟ و اگر گوید که «پیغامبران همچنین بودند» لیکن 
آنچه می کردندبرای نصیب خلق همی کردند»» چرا وی نیز ار برای نصیب خلق 
همان نکند؟ که بیند که وی دا هر که همی یبند تباه می‌شود. و اگر گوید: «تباهی 
خلق مرا زیان ندادد.» جرا دسول دا (ص) ذیان می‌داشت؟ و اگر ذیان نمی- 
داشت» خویشتن را در عقو بت تقوی جرا همی داشت. و يك خرما ار دهان 
بینداعت؟ که آن صدقه" بود. و اکر بخو ردی» خلق را از آن چه زیان بودی؟ 
که همه دا مباح‌بود خوردن آن. واگر زیان‌می‌داشت چرا آن احمق را قدحهای 
نییذ زیان نمی‌دارد؟ آخر؛ درجة وی فوق ددجهة پیغامبر (ص) نیست و بیش 
از آن‌نیست که درجةصد قدح شراب فوق درجيك خرما! پس‌چون خویشتن دا 
به يك دریا بنهاد؟ که صد قدح شراب وی دا بنگرداندث و پغامبر(ص) دا به 
کوزه‌ای آب مختصر بنهاد که يك‌خرما وی دا بگرداند؟ وقت آن باشد که شیطان 
با سبلت وی بازی می کند» وابلهان‌جهان از وی ضحکه‌سازند» كەدریغ بود 
که عقلا حدیث وی کنند» يا بر وی بخند‌ند. 

اما بز ر گان‌دین ایشان‌اند که بشناسند که‌هر که‌هو ای‌وی بردست‌وی‌اسیر نیست. 
وی‌هیچ کس نیست» بلکه ستودی‌است. پس بدین بشناسند که نفس آدمی مکتاد 
است وفر یبنده‌است: همه دعوی درو غ کند ولاف زند که وی" دیردست من است 
و من ز بردستم؛ از وی برهان خواهد؛ و بر داستی وی هیچ برهان نیست 


پ ہے ہی موس 


۱- که درلتیجه پروای این چیزها نکنند. ٣‏ در جوال( کسی) بودن» کنایه از فریب 
( کسی‌دا) خوددن: ۳ صدقه» اموال عمومی» مالی که جزو بیت‌المال است. 
۴ به‌يك ددیابنهاد» ددیایی فرض کرد. ۵ بنگرداند» آلوده نکند؛ تغییر ندهد. 


۶ هوا و هوس. 
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در شناختن حق ۹ 


البته جز آنکه به‌حکم خویش نباشدا و به‌حکم شرع بوآد: اگر به‌طوع همیشه 
تن در این دهد خود راست می‌گوید؛ و اگر به‌طلب ر حصت" و تأویل وحیلت 





گردد» بنده شیطان است و دعسوی ولایت همی کند. و این برهان تا به آخر 

تفس ازذوی طلب می‌باید کرد و اگرنه مغرود و فریفته باشد و هلاه شود 
خش ۲ ۰ £ 

و نداند. و تن در دادن نهس به‌متا بعت شریعت» هنو ز اول درجة مسلمانی 


است. 

وجه هفتم - از غفلت و شهوت خیزد. نه از جهل. و این اباحت 
گروهی است که ایشان اد این شبهتهای گذشته خود هیچ دشنیده با شند» ولکن 
گروهی را بینند که‌ایشان برراه اباحت می‌روند و فساد می کنند و سخن مزیتف 
همی گو یند و دعوی تصو ف می کنند و ولایت» وجامة ایشان می‌دارند: ایشان را 
بیز این به‌طبع خوش آید» که در طبع وی شهوت وبطالت غالب باشد. و دضا 
ندهند بدانکه فساد کنند و گویند: «ما دا ار این عقو بتی خواهد بود» که‌آنگاه 
فساد بردل ایشان تلخ شود؛ بلکه‌گویند: «اين خود فساد نیست» که این تهمت 
و این حدیث است.» و ه تهمت دا معنی دانند و له این حدیث دا. این مردی 
بود غافل وپرشهوت وشیطان در وی کام یافته» وبه‌سخن با صلاح نیاید» که 
شبهت وی نه از سخن افتاده است. و بیشتر این ود باشند که 
حقتعا لی- درحق‌همگنان گفت:فاجعلنا علی‌قلو جہما کنه آن یفقهوه 
وفیآذافیم وقراً وان قدعیم الىالهدى فلن مہتدوا إذآامدا" » واذا 


ذکرتربا فی‌القرآد ود و واعلی آدبارهم ذغورا *. پس معاملت 
با ایشان‌به‌شمشیر او لیتر که بەحجتلت 


و این ما به کفا بت بو د فضیحت اهل اباحت دا. و در این عنوان ازآن 
کفته آمد که سبب جملهً این يا جهل است به‌نهس خحویش» یا جهل است به -حی» 





| یعنی نفس. ۲ طلب رخصت» خویشتن دا از شمول‌حکم شرع» فادغ دانستن. 
۳- (قر آن:۰)۵۷/۱۸ ما بردلهای ایشان غلافها و پرده‌ها افکنديم تااین پینام و این سخن 
در نیا بند» و درگوشهای ایشان‌باد وکری افکندیم» و اگر ایشان دا به‌راه داست خوانی‌داه- 
نیا بند ایشان هر کز. ۴- (قر آن»۴۳۶/۱۷)؛ وهر که که یادکنی خداو ندخویش رادرقر آن 
به‌یگا نگی» می‌رمند ایشان به‌باذیس. 
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Ve‏ عنوان مسامانی 





یاجهل است بەر فتن _ راه از خود به‌حق که آن دا شریعت گویند. و جهل 

چون در کادی بود که موافق طبع باشد» دشواد ذایل شود. و بدین‌سیب است 
که گرومی‌اند که بی‌شبهتی پر راه ابا حت روند و کو یند که رما متحیر آنیم.» و اگر 
با وی گویی: رمتحبر در جه‌جیزی؟» نتواندکفتن. که وی دا خود نه طلب بود 
و نه شبهت. و مسل وی چون کسی بودکه فرا طیب گوید که «من یماد و 
نگوید که چه بیمادی است: علاج وی نتوان کرد تا پیدا نیاید که چه بیماری 
است. وصواب آن بو دکه وی دا گویند: «درهرچه خواهی متحیرمی باش؛ اما 
در این که تو آفر یده‌ای و آفر ید گار تو قادر است و عالم و هر چه حو اهد تو اند 
کردن - اندر این به‌شك مباش.» و این‌معنی وی را به‌طر یی برهان معلوم کنند 
جنا نکه شرح کر ده آمد. 
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عنو ان سوم . - در معرقت دنیا 


فصل اول - سب بودن آدمی در دنیا 

بدا ن که دنیا منز لی است از منازل راه دین» و راه گذری است مسافران 
را به‌حضرت الهیشت. و بازاری است آراسته برسر بادیه نهاده تامسافر ان از وی 
راد حو یش بر گیر ند. 

و دنیا و آخرت عبارت است از دو حالت: آنچه پیش از مرگ است .- 
و به‌توآن نزدیکتر است ‏ آن دا دیا گویند؛ و آنچه پس از مرگ است. آن 
را آخرت گویند. ۱ 

و مقصود از دنیا دادآخعرت است. که آدمی را در ابتدای آفرینش ساده 
آفریده‌اند و ناقص. ولکن شايستةٌ آن که کمال حاصل کند و صورت ملکوت را 
نقش دل خویش گرداند» جنانکه شایستةٌ حضرت الهیت گردد» بدان معنی که 
داه یابد تایکی ازنظگادگیان جمال حضرت باشد. و منتهای سعادت وی این 
است» و بهشت وی‌این‌است. و وی دابرای این آفر یدهاند.ونظاد گی تتو اند بود 
تاچشموی باز نشو د و آن‌جمال‌را ادرالنکند؛ و آن به‌معرفت" حاصلآید. ومعرفت 
جمال الهیتت دا كليد ۱ معرفت عجايب صنع الهى است؛ وصذع الهى را 


۱س معرفت جمال الهیت دا کلید» کلید معرفت‌جمال الهیت. 
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۷ عنوان مسلمانی 





کلید اول این حواس آدمی است؛ و این حواس ممکن نبود الا در این کالبد 
مر کب از آب و خال. 

پس بدین سبب به‌عالم آب و خحاك افتاد تا این ذاد بسرگیرد» و معرفت 
حق-تعا لی حاصل کند به کلید معرفت نفس خویش و معرفت جملهٌآفاق که 
مد" رك است به‌حواس. تااین‌حواس با وی می‌باشد و جاسوسی وی می کنده 
گویند وی دا که «در دنیاست». و چون این حواس دا ودا ع کند ووی بماند و 
آنچه‌صفات ذات وی است؛ پس‌گویند که «وی به آخرت دفت». 


پس سبب بودن وی در دنا این است. 


فصل دوم - حقیقت و افت و غرصض دنیا 

پس وی دا در د نبا به‌دوجیز حاجت بو د: یکی آنکه دل را از اسباب 
هلا ک‌نگاه دارد وغذای وی حاصل کند؛ ودیگر آنکه تن‌دا ازمهلکات‌نگاه دارد 
و غدای وی حاصل کند. 

و غدذای دل" معر فت ومحبت حق. تعا لی است؛ که غذای هر جیزی 
مقتضای طبع وی باشد. که آن خاصیت وی بو -د. و از پیش پیدا کرده آمد که 
حاصیت آدمی این است. و سبب هلاك دل آدمی آن است که به‌دوستی چیزی جز 
حق.-تعا لی- مستغرق شود. و تعهد تن برای دل می‌باید» که تن فانی است 
و دل باقی. و تن دل دا همچون اشتر است حاجی دا در راه حج» که اشتر 
برای حاجی باشد نه حاجی برای اشتر. اگر چه حاجی را به‌ضر ودت" تعهدٍ 
اشتر بايد کرد به‌علف و آب وجامه تا آنکه که به کعبه رسد و از دنج وی برهد» 
ولکن با ید که تعهد وی به‌قدر حاجت کند. پس اگرهمةٌ روز کار در علف دادن 
و آداستن و تعهد کردن وی کوشد از قافله بازماتد و هلاك شود. همچنین آدمی 
اگرهمة روزگار در تعهد کردن تن کوشد تا قوت‌به‌جای دارد واسباب هلاك از 
وی دور دارد» از سعادت خویش بازماتد. 

و حاجت تن در دلیا سه چیز است و بس: حوددنی و پوشیدنی ومسکن. 
خوددنی برای غذاست» و پوشیدنی و مسکن برای سرما وگرماء تا اسباب 
هلاك از وی باز دارد. 
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در معر فت دنیا ۷۳ 





پس‌ضرودت آدمی از دنیا برای تن بیش اذاین نیست» بلکه اصول دئیا 
حود این است. وغدای دل معرفت است» و هرجند بیش باشد بهتر. و غدای 
تن طعام است» و اگرزیادت ازحد" خویش بود سبب هلاك گردد. اما آن است 
که حق-تعا لی-شهو تی بر آدمی‌مو کتل کرده است‌تا متقاضی وی‌باشد درطعام و 
مسکن و جامه» تا تن وی - که مر کب است وی دا - هلاك نشود. و آفرینش 
این شهوت چنان است که بر حب خویش نایستد و سیاد خواهد؛ و عقل دا 
بیافریده است تا وی دا به‌حد خحویش بدارد؛؟ و شریعت بفرستاده است» بر 
زبان انیا تا حدود وی بیدا کند! . ولکن این شهوت به‌اول آفرینش بنهادم 
است - ددر کودکی که بدان‌حاجت بو د؛ وعقل اذپس وی آفریده‌است. پس 
شهوت ازپیش" جای گرفته است و مستو لی شده» و س رکشی همی کند برعقل و 
شر ع که پس ازوی‌بيامده است- تا همگی وی دا نگذاردکه به طلب‌قوت و 
جامه ومسکن مشغول‌شود و بدین سبب‌خود دافراموش کند و نداند که این قنوت و 
جامه برای چه می‌بایست و وی خود در این عالم برای جیست و غدای دل را 
که زاد آخحرت است فر اموش کند. 

پس از این جمله» حقیقت دنیا و آفت دنیا و غرض دنیا بشناعتی» اکنون 
باید که شاخه‌ها و شغلهای دنیا بشناسی. 


فصل سوم - اصل دنيا: طعام و لباس و مسکن 
بدان که چون نظر کنی اندر تفاصیل دنیاء بدانی که دنیا عبارت است اد 
سه چیز: یکی اعیان چیزها که بر دوی زمین آفریده‌اند» چون نبات و معادن و 
حبوان. که به‌اصل» زمین برای مسکن وبرای منفعت‌زداعت می‌باید؛ معادن» چون 
مس و بر نجو آهن» برای لت دا؛ وحیوانات برای مر کب وبرای خوردن دا. 
و آدمی دل و تن دا بدین مشغول کرده است: اا دل به‌دوستی و طلب وی . 





ان پیدا کند» دوشن کند. 
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مشغول می‌دادد» و اما تن به‌اصلاح آن و ساختن کار آن مشغول می‌دادد! . 

و از مشغول داشتن دل به‌دوستی آن» در دل صفتها پدید می‌آید - که‌آن 
همه سبب هلاك بود - چون حرصو بخل وحسد وعداوت و غير آن. وازمشغول 
داشتن تن بدان» مشغو لی دل پدیدآید تا خود دا فراموش کند" و همه دا به کار 
دنیا مشغول دارد. 

و چنانکه اصل دنیا سه‌چیز است - طعام و لباس ومسکن - اصل صناعتها 
که ضرودت آدمی است نیز سه جیز است: برزیگری و جولاهی و بنئایی. لکن 
این هر یکی دا فرو ع‌اند": که بعضی‌ساز آن می کنند. چون حلا ج و ديسندة 
ردیسمان که‌ساز جولاه می کنند؛ و بعضی آن دا تمام می کنند» چون درزی؟ که‌کاد 
جولاه تمام می کند. و این همه دا به آلتها حاجت افتاد انچوب و آهن وپوست 
و غیر آن؛ پس آهنگر و درودگر وخر ازه پیدا آمد. 

و چون این همه پیدا آمد» ایشان دا به‌معاونت یکدیگر حاجت بود» که 
هر کس همه‌کارخویش نمی توانست کردن. پس‌فراهم آمدند تا درزی کار جولاه 
وآهنگر می کند و آهنگرکار هر دو داست می‌دادد؛ و همچنین هر یکی کار 
یکدیگر می کنند. 

پس میان ایشان معاملتی پدیدار آمد که از آن خصومتهاحاست که هر- 
کس به‌حق" خویش دضا نمی‌داد وقتصدیکدیگر می کردند. پس به‌سه‌نو ع دیگر 
حاحت افتاد از صناعات: یکی صناعت سیاست و سلطنت؛ و دیگر صناعت قضا 
و حکومت» و دیگر صناعت فقه که بدان قانون وساطت میان خلق بدانند. 
و این هر یکی پیشه‌ای است» اگرجه بیشتر کار آن به‌دست‌تعلق ندادد. 

پس بدین وجه شغلهای دنیا بسیاد شد و ددهم پیوست. و خلق در مان 
آن خویشتن گم کردند و ندانستند که اصل, اول این همه سه چیز است و بیش 


اس در ترجمه «احیاع»_ربم مهلکات کتاب ذم‌دنیا (بیان حقیقت دلیا ...) س چنین آمده‌است: 
پس اعیان دنیا این است. الاآن است که‌آن دا با بنده دوعلاقت است؛ علاقتی بادل... وعلاقت 
دوم با آن . ۲ تا ... » که در لتیجه دل خود دا فراموش می کند. ۲ یعنی: 
هريك از صناعتها داشاخه‌ها بی‌است. ۴ درزی»خیاط ۵ خراز» چرمگره 


SS. 
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در معرفت دئیا م 





تبود؛ طعام و لباس ومسکن . این همه برای این سه می‌باید. و این سه برای 
تن می باید» وتن برای دل می‌باید تاتر"کب وی‌باشد» ودل برای حق می‌باید. 
پس خود را و حق را فراموش کردند مانند حاجی که خود را و کعبه را و سفر 
دا فراموش کند و همه روزگار خویش با تعهتدٍ اشتر آورد. 

پس دنیا و حقیقت دنیا این است که گفته آمد. هر که در وی بر سرپای! 
و مستو فر ۲ نباشد و چشم همئت بر آخرت ندارد و از مشغلةٌ دنیا بیش از قدر 
حاجت درېدیرد» وی دسا را شناخته باشد. و سبب این جهل است. که رسول 
(ص) گفت: «دنیا جادوتر است از هاروت و مادوت از وی حدذر کنید.» و 
چون دنیا بدین جادویی است» فر بضه باشد مکر و فریفتن وی را بدانستن و 
مثال کار وی برخلق دوشن گردانیدن. پس اکنون وقت آن است که مثا لهای وی 


+ ۵ 


بسو ی. 


فصل جهادم - مشالها در جادوی دنیا و غفلت اهل دنیا 

مثال اول - بدان که اول جادویی دبا آن‌است که خویشتن را به‌تو 
نما یل جنانکه تو پنداری که وی خود سا کن است و با توقراد گرفته است و۴ 
وی اد تو بردوام گریزان است و لکن به‌تدریج و ذره ذده‌حر کت می کند. وشل 
وی چون سایه است که در وی نگری: ساکن نماید» و وی؟ بر دوام همی دود. ‏ 
و معلوم است که عمر تو همچنین است: بردوام می‌رود» و به‌تددیج هر لحظه 
کمتر می‌شود؛ و آن دناست که از تو می گریزد و ترا وداع می کند» و تو از 
آن بیخبر. 

مثال دیگر سحر وی آن است که خویشتن دا به‌دوستی بنماید که تا 
تورا عاشق کند؛ و فراتو نماید که با تو ساخته خواهد بود و به کسی دیگر 
نخواهدشد و آنکه ناگاه از تو به‌دشمن توشود: مسل وی‌چون‌دنی نا بکارمفسد 
است که مردان دا به‌عویشتن غر ه* می کند تاعاشق کند» و آنگاه بها نه ترد و 
سس تسس 


۱ آماده = کار به‌تما می رسا ننده. E‏ لما ید» نشأن‌دهد» جلوه دهد 
۴ب س4 ص۲۸ /ح۷. ۵ غره؛ فروفته. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





۷۹ عنوان مسلمائی 





هلاك کند. 

عیسی )ع( دنبارا دید درمکاشفات‌خو یش برصورت پیردنی» گفت: «چند 
شوهر داشتی؟» گفت: «درعدد نیا ید از بسیادی.» گفت: «بمردندیا طلاق‌دادند؟» 
گفت: «نه» که همه‌د ابکشتم.» گفت: «پس عجب است اد این احمقان دیگر که 
می بینند که بادیگران‌چه کردی» و آنگه درتو دغبت می کنند و عبرت نمی گیر ندا» 

مثال دیگر سحر دنا آن است که ظاهر خویش آراسته دادد و هرچه 
بلا و محنت‌است پوشیده دارد تاجاهل به‌ظاهر وی نکرد غر ه شود. ومتل 
وی‌چون‌پیر زنی است‌زشت که‌روی در بندد وجامةٌ دیبا و پیرایة! بسیاد بر حویشتن 
کند تا هر کسی از دور وی دا می بیند بروی فتنه" می‌شود؛ وچون چادد اد دی 
باز کند» پشیمان شود وفضایح وی می بیند. 

و در خبر است که دنیا دا روز قيامت بیادند برصورت عجو زه‌ای دشت؛ 
سبز چشم و دندانهای وی بیرون‌آمده و چون خلق در وی نگرند گویند: 
«نعوذباله"؛ این چیست» بدین فضیحتی وبدین زشتی؟» گویند: «اين دنیاست 
که به‌سبب وی حسد ودشمنی ورزیدیدبایکدیگر و خونها ریختید» و ازد"حم 
ببر یدید ۴» وبهوی غر ٌه شدید.» آنگه وی دا به‌دوذخ اندازند گو ید: «بارخدایا 
کجایند دوستان من ؟» بفرماید تا ایشان دا نیز با وی به‌دوزخ اندادند. 

مثال دیگر. کسی که حساب برگیرد : تا چند بوده است اد ازل که 
در دنبا نبودث و در ابدچند است که در دنیا نخواهد بود و این روزی چند در 
میان‌ازل وابد جنداست » داندکه‌مگل دنیا چون راه مسافری‌است که اول وی 
مهد است و آخر وی لحد است و درمیان وی منز لی چند است معدود» هرسا لی 
چون منز لی و هرماهی چون فرسنگی و هردوذی چون میلی* و هر تفسی‌چون 
گامی. و وی بردوام می‌رود. ویکی را اد راه‌فرسنگی مانده است و یکی را از 
راه کم از فرسنگی» و یکی دا کم ویکی دا ییش؛ و وی سا کن نشسته که گویی 








١‏ زیود. ۲- فتنه» مفتون» دلباخته. ۴ پناه می‌بريم به‌خدا» پناه برخدا. 
۴ (قطم دحم درمقا بل صله دحم)» یمنی ازخویشان کناده‌گرفتید. ۵- نبوده آن‌کس 
نبوده آن‌کس به‌وجود نیامده بود. ۶ میل» نشا نة داه. 
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هميشه اینجا خواهد بود: تدبیر کادها کند که تا ده سال باشد که بدان محتاج 
نبواد و وی تا دو روز دیکر زیر خاله خو اهدشدن. 

مثال دیگر - بدان که ستل اهل دنیا درلذ تی که می‌یا بند» باذآن 
رسوایی و رنج که از دنیا خواهند دید در آخرت. چون کسی است که طعام 
خوش و چرب و شیرین بسیادبخورد تامعدۀ وی تباه شود آنگه گند وفضیحتی 
از معده و تفس و قضای حاجت خویش می بیند و تشویر می‌خورد! و پشیمان 
می‌شود که لذات" گذشت و فضیحتی" بماند. چنانکه همرچند طعامی خوشتر 
غل" وی گننده‌تر؛ هرچند لذت دنا بیشترعاقبت آن دسواتر» و این خود در 
وقت جان کندن پدیدار آید: که هر که را نعمت و باغ و بوستان و کنيزکان و 
غلامان و زر و سیم بیشتر بواده به‌وقت جان کندن دنسج و تعب و عذاب 
ا ی و از آن کس که اند دارد. و آن رنج و عذاب به‌مرگ ذایل نشوده 
بلکه زیادت شود؛ که آن دوستی صفت دل است و دل برجای خویش باشد 
و نمیرد. 

مثال دیگر ے بدان که کار دنیا که پیش آید مختصر نماید. و مردم 
پندارند که شغل وی‌دراد نخواهدبوده و باشد که ازيك کار خردصد کار پد یل 
آید» و عمر در آن بشود. و عیسی (ع) می گو ید که «تثتل جویندۀ دنا چون 
مَل خورنده آب دریاست: هرچند بیش خورد تشنه‌تر می‌شود. و می‌خورد تا 
هلاك شود و هر گز آن تشنگی اذ وی بنشود.» و دسول ما (ص) می گوید که 
«همجنا نکه روا نباشد که کسی در آبت رود و تر گر دد» روا نباشد که کسی در کار 
دنیا شود و آلوده نگردد.» 

مثال دیگر_متل کسی که‌دردنبا آید.م تخل کسی‌است که‌مهمان‌شو دنز ديك 
میز بانی که‌عادت‌وی آن‌بو د که‌همیشه سرای آراسته‌دادد برای‌مهمانان وایشان‌را 
می‌خواند گروهی‌پس از گروهی--پس‌طبق زدین پیش وی نهد. بر وی نقل 
و مجمره سیمین با عود و بخود تاوی معطر شود و حوشبوی گردد و قل 


١‏ قشویر می‌خورد» شرمسادی می کشد. ۲ات فضیحتی ( فضیحت + ی مصدری)» رسوایی. 
۳- ثفل» آنجه دفم‌شود ازشکم. 
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بخور د» وطبّق و مجمره بگذاردتا دیکر قوم رسند. پس هر که رسم وی داند 
و عاقل بو د» عود و بخود برافکند و حوشبوی‌شود ونقل بخور د» وطبق ومجمره 
به‌دلی خوش‌بگذارد و شکر بگوید و برود. و کسی که ابله باشد پندارد که آن 
به‌وی دادند تا با خویشتن برد: چون به‌وقت دفتن اد وی بار ستانند» رنجور 
و دلتنگ‌شود و فریاد کردن‌گیرد. و دنیانیز همچنان مهما نسرای است - سییل" بر 
رامگذدیان - تا ذاد بر گیرند» ودر آنچه ددسرای است طمع نکنند. 

مثال دیگر - ثل اهل دنا و دلمشغو لی ایشان درکار دنیا و فراموش- 
کردن آخرت جون‌متتل قومی است که در کشتی بودند. و به‌جزیره‌ای دسیدند: از 
بهر قضای‌حاجت و طهادت بیرون آمدند» و کشتیبان منادی کرد که هیچ کس مباد 
که روزکار بساد بتر د؟ وجز به‌طهارت مشغول باشد. که کشتی به‌تعجیل بخو اهد 
رفت. پس ایشان در آن جزیره پرا کنده شدند: گروهی که عاقلتر بودندسبك؟ 
طهارت کردند و باز آمدند» کشتی فار غ یافتند» جایسی که خوشتر و موافقتر 
بود بکر فتند؛ و گروهی دیگر در عجایب آن جز یره به تعجب بما ندند و بر نسظاره 
بایستادند و در آن شکو فه‌های نیکو و مرغان خوش آواز وسنکت‌ریزه‌های ملوتن 
ومنقتش می نگر یستند» چون‌باز آمدند در کشتی‌هیچ جای فراخ نیافتند و به‌جایی 
تنگ و تاريك بنشستند» و رنج آن می کشید‌ند؛ گروهی دیگر به‌ نظاره اقتصار 
نکردند» ازآن سنکریزه‌های نیکو و غریب لون برچیدند و با خود بیاوردنسد 
و در کشتی جای آن نیافتند به‌جایی تنگ بنشستند و آن سنگریزه‌ها و آلاله‌های 
ملو"ن بر گردن نهادند. و چون يك دو روز بر آمد آن رنگهای نیکو بگردید 3 
تار يك شد و بویهای ناخوش از آن آمدن گرفت؛ و جای نبافتند که بیندازند: 
پشیما نی می حو رد ند و باد ودنج آن‌بر گردن می کشیدند؛ و کروهی‌دیکر درعجایب 
آن جزیره متحیترشد ند و همچنان نظاره کنان می‌شدند تا از کشتی دور افتادند 
و کشتی برفت ومنادی کشتیبان نشنیدند» و درجز یره می بو دندتا بعضی هلا شد ند 
به گر سنگی» و بعضی دا سباع هلاك کرد. 


۱س سبیل» وقف. ٣‏ روزگاد سیاد کند» طول بدهد» دیسر کند. ۴ے تاک ۶ 


زوده تروچسب. 
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آن‌گروه اول مثل مژمنان پرهیزگاد است. و گروه بازپسین مثل 
کافر ان که خدا را و خود را و آخحرت دا فراموش کردند» و همگی خود بەد ا 
دادند: استحب وا الحيوة الد نیا علی‌الاخر 5 ۱. و این دوگروه میانگین 
متل عاصیان است که اصل ایمان نگاه داشتند» ولکن دست اد دئیا بنداشتند: 
گرومی با درویشی تمتشع کردند» و گروهی با تمتشع نعمت بسیار جمع کردند 
تا گر انباد شدند. 


فصل پنجم- نه هر چه دد دنیاست مذموم است 

بدین مذمتت که دنیا دا کرده آمد» گمان مبر که هرچه در دنیساست مذموم 
است» بلکه در دنیا جیزهاست که نه از دنیاست. چه علم و عمل در دنا باشد» 
و آن نه از دنیا بو آده که آن درصحبت آدمی به آعرت دود: اما علم خود بعینه 
با وی بماند؛ و اما عمل اگرچه بعینه بنماند» اثر آن بماانسد س و این" دو قسم 
بنود: یکی پاکی و صفای جوهر دل که از ترك معاصی حاصل شود؛ و یکی 
انس بهذ کر حی-تعا لی که از مواظبت برعبادت کردن حاصل شود. پس این 
هر دو ازجملهٌ با قبات‌صا لحاتاست که‌حق تعا لی- گفت: و الساقباتا لصالحات 
خير عند ربك خوابا". ۱ 

و لذ ت‌علمو لذ ت‌مناجاتو لذت! نس بهذ کرحیتعا لی اذهمه لذ تها بیش 
است. و آن در دنیاست و نه از دنیاست. پس همه لذ تها مذموم نیست» بلکه 
لذ"تی که بگذرد و بنماند؛ واين نیز جمله مذموم نیست» که این دو قسم است: 
یکی آن است که اگرچه وی از دنیاست و پس از مرگ بنماند» ولکن 
مین است بر کار آخرت و برعلم و عمل وبر بسیارگشتن مومنان» چون قوت 
وتکاح و لباس و مسکن که به‌قدرحاجت بنود. که این شرط داه آخرت است: 
هر کس که اذدنیا بدین قدرقناعت کند و قصد وی از اين» استعانت بو د بر کار 
دین» وی اذاهل‌دنیا نبو د. 


ا (قر آن»۰)۱۰۷/۱۶ این جهان‌بر گز ید ندبر آن جهان. ۲-سایناثر ۳ (قر آن» 
۶/۱( و کارهاو سخنان پایندء نيك» به تزديك خداوند توء ددپاداش به است. 
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٣ں‏ مذموم از دنیا آن باشد که مقصود از وی نه‌کاد دین است» بلکه‌آن 
سبب غفلت وبنطر وقرادگرفتن دل بود در این عالم و نفرت گرفتن وی از 
آن عالم. و برای اين كفت دسول (ص): الد"نیا ملعوتة» و ملعون مافیها؛ 
الا" ذ کنر الله و ما والا گفت: دنیا و هرچه در وی است ملعون است. ال" 
ذکر حدای-تعا لی- و آنچه وی‌بر آن معاونت کند. 

این مقداد ازشرح حقبقت و مقصود دنیا اینجا کفایت بو"د؛ باقی‌ددقسم 
سیم از ارکان‌معاملت که آن دا درعقبات راه دیسن گویند» بگویيم. 
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عنو ان چهارم . درمعر قت ] خرت 


فصل اول - بهشت و دوز خکالندی و روحانی 

بدان که حقیقت آخرت هیچ کس نشناسد تا حقیفت مرگ" اول نشناسد» 
و حقیقت مرگ نداند تا حقیقت زندگانی نداند» و حقیقت زندگانی نداند تا 
حقیقت رو ح‌نداند؛ و معرفت حقیقت روح" معرفت حقیقت نفس خود است که 
بعضی از آن شرح کرده آمد!. 

و بدان که از پیش گفته آمد که آدمی‌مر کب از دو اصل است: یکی‌دو ح و 
یکی کالبد» روح چون سو اداست و کالبد چون مر کب. واین‌روح دا در آخرت 
بهو اسطهٌک لبدحا لتی است و بهشتی ودوزخی است. و وی‌دا" به‌سبب ذات خودنیز 
حالتی است. بی آنکه قالب‌دا در آن شر کتی بو د. و وی دا برای قالب نیز 
بهشتی و دودعی است. و سعادتی وشفقاو تی است. و ما نعیم و لذت دل را که 
بی‌واسطه فالب باشد» نام" بشت روحا نی می کنیم» و رنج و الم و شقاوت 
وی را که بی قا لب بو د» آ تی ددحا نی می‌گو بیم. اما بهشت و دوزخ که" قا لب 
درمیان باشد» آن‌خود ظاهراست؛ و حاصل آن» انهاد و اشجاد و حور وقصور و 





اد -ه ص۲ ۰۵/۵5 ٣‏ روح دا. ۳- هنگامی که. 
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مطعوم و مشروب و غیر آن است» و حاصل دوزخ" آتش و مار و کژدم و ذ قتوم 
و غیر آن. وصفت این هردو در قر آن واخباد مشهود است. وفهم همکنان آن را 
دریا بد. و تفصیل آن در کتاب «ذ کرالموت» از کتب احیاء گفته آمد؛ واینجا بر- 
این اقتصار کنیم که حقیقت مرگ شرح کنیم و بهسنی بهشت و دوزخ دوحانی 
اشارت کنیم» که این هر کس شناسد. 

و این که گفت: آعددت لعسادی ا لصالحین ما لاعین رأت ولا آذن 
سمعت و لاخطر على قلب دشرا در بهشت روحانی مود و از درون دل 
روزنی هست به‌عا لم ملکوت که از آن روزن اين‌معانی آشکارا شود ودر وی هیچ 
شبهتی نما ند. و کسی را که این راه کشاده شود وی دا یقینی دوشن به‌سعادت 
و شقاوت آخرت پدید آید - نه بر طریق تقلید سمعی» بل برطریق بصیرت و 
مشاهدت. بل همچنانکه طبیب بشناسد که قا لب را سعادتی و شقاوتی است در 
این جهان - که او را صحتت ومرض گویند» و وی دا اسباب. است چون دارو 
و پرهیزه و چون بسیاد خوردن و پرهیزنا کردن - همچنین معلوم شود بدین 
مشاهدت که دل دا - یعنی که روح دا - سعادتی است و شقاوتی؛ و عبادت و 
معر مت داروی آن سعادت است؛ و جهل و معصیت ذهر آن سعادت است؛ و آن 
علمی است به‌غا بت عزیز آ. 

و بیشتر کسان که ایشان دا علما گویند» از این غافل باشند؛ بلکه این را 
منکر باشند» و جز فرا بهشت و دوزخ کالبد راه نبرند» و در معرفت آخرت جز 
سماع و تقلید هیچ راه نشناسند. و ما را اندر شرح و تحقیق این‌برهان کتب 
است دراز» به‌تازی. و اندر این کتاب چندان گفته آید که کسی که زيرك بو د و 
باطن وی‌اذ آلایش وتعصتب وتقلید پاك بو د‌اين را بازیا بد و کار آخرت در دل 
وی ثابت و مستحکم گردد؛ که ایمان بیشتر خلق به آخحرت" ضعیف و متز لزل 


است . 





۱- (حدیث) برای بندگان نیکو کار خود ماده ساختم چیزها ییدا که چشمی ندیده و گوشی نشنیده 
و بردل شری خطود نکر ده است. س سه ص ۰۴/۲۷ 
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فصل دوم- حقبقت مر کت 

اگر خواهی که از حقیقت مرگ اثری بدانی که «معنی وی چیست!»» 
بدان که آدمی را دو دوح است: یکی از جنس دوح حیوانات» و ماآن را 
دو ححیوا نی نام نيمء دیکی از جنس رو ح ملایکه. و ماآن را دو ح۱ نسا نی 
نام کنیم. و این دوح حیوانی دا منبع" دل است - آن گوشت که در جانب 
چپ نهاده است. و وی" چون بخاری لطیف است از اخلاط باطن_ حبوان. و 
وی دا مزاجی معتدل حاصل آمده است. و وی از دل بهواسطۀ عروق ضوارب» 
که آن دا نبض وحرکت باشد» به‌دما غ وجملة اندامها می‌دسد. این روح‌حمتال 
قوت حس و حر کت است. و چون به‌دما غ رسد حرادت وی کم شود و معتدل 
گردد. و چشم از وی قوت بصر پذیرد» وگوش از وی قوت شنیدن پذیرد و 
همچنین همه حواس. 

و مثتل وی چون جراغی است که درخانه‌ای گرد می بر آید» هرجا که‌می- 
رسد دیوادهای خانه دوشن می‌شود اذ وی. پس جنانکه روشنایی اد چراغ در 
دیواد پیدا می‌آید» بەقدرت ايزد‌سبحانه و تعالی- همچنین قو ت بینایی و 
شنوایی و جمله حواس اذ این روح در اعضای ظاهر پدیدار می‌آید. و اگر در 
بعضی ازعروق سد"ه و بندی افتد» آن عضو که پس اذ آن بندگاه باشد معطتل- 
ماند و مفلو ج‌گردد و در وی قو"ت حس و حر کت نباشد» و طبیب جهد آن کند 
تا آن سد ه بکشاید. 

وشل این روح چون آتش چراغ است» ومثل‌دل چون‌فتیله» وشل غذا 
چون روغن؛ که اگر روغن بازگیری چراغ بمیرد» و چون غذا باز گیری مزاج 
معتدل این دوح‌باطل شود وحیوان بمیرد. وهمچنانکه اگرچه روغن ب ود فتبله 
چون بسیار روغن کتشد تباه شود و نیز ۲ دوغن نذیرده همچنین دل به‌روزگاد 
دراز چنان شود که قبول غذا نکند. 





۱- منیع (سرچشمهٌ) این دوج حیوالی. 
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و همچنانکه چون چیزی برچراغ ذنی چراغ فرومیرد - اگرچه دوخن و 
فتیله برجای بود - چون حیوان دا زخمی عظیم رسد بمیرد. 

واین‌رو حتامزاج وی معتدل بود چنانکه شرط است - معانی لطیف 
راء چون قوت حس‌وحرکت. قبول‌می کند از انوارملایکة سماوی» به‌دستودی, 
ایزد س تعالی. چون آن مزاح از وی باطل شود - به‌غلبةٌ حرادت با برودت یا 
سبیی دیکر شایسته نبا شد قبول آن‌آثاد را؛ جون آیینه‌ای که تا روی وی راست 
و بسزا باشد. صودتها قبول می کند از هرچه صورت دارد؛ وچون درشت شود 
و زنگاد" وی دا بخور دآن صورت‌قبول نکند ‏ نه از آن سبب که صورتها هلاك 
شدیا غایب شد لکن شایستکی وی قبول آن را" باطل شد. 

همچنین‌شایستگی این بخاد لطیف و معتدل که آن دا روح حیوانی 
نام کردیم- در اعتدال مزاج‌وی بسته‌است: چون باطل‌شد. |[ اعتدال ] قبول‌نکند؛ و 
چون قو"تهای حس" وحرکت قبول نکند. اعضا از اثر آن محروم ماند و ببحس 
و حر کت شود» گو یند: بمرد. 

و معنی مرگ روح حیوانی این بوت و فراهم آورندة این اسیاب ‏ تا 
این مزاج از اعتدال بفتد - آفریده‌ای است از آفریده‌های خدایبتعا لی 
که وی دا ملتكالموت گویند. وخحلق از وی نام دانند. وحقیقت وی شناختن" 
دراز است. 

این معنی مر گك حیوانات است. اما مرگ آدمی بر وجهی دیگر است؛ که 
وی دا این روح که حیوانات دا باشد هست و روحی دیگر هست که ما آن را 
دوح انسانی گویيم و دل نام کردیم ‏ در بعضی از فصول گذشته. و دی نه 
از جنس آن دیگر روح است» که آن" جسمی است چون هوا لطیف و چون 
بخاری پخته شده و صافی گشته و نضج بافته. 

اما این روح انسانی جسم نیست» ‏ چه» قسمت‌پذیر نیست - و معرفت 
حق-تعا لی در وی‌فرودآید؛ وچنانکه حق-تعا لی قسمت‌نپذیرد ویکی است» 
محل معرفت یکی هم یکی باشد وقسمت نبدیرد؛ پس ددهیچ قسمت پد بر فرو۔ 


اس ددشت» نا همواد. نت شایستگی آینه برای قبول صور تها. یت روح حیوانی. 
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نیاید» بلکه ددچیزی یگانه وقسمت‌نا پذیر فرو آید. 

پس فتیله و آتش چراغ و نود چراغ هرسه تقدیر کن": فتیله مثلا" چون 
دل» و آتش چراغ مثل روح حیوانی» و نور چراغ مثل روح انسانی. و چنانکه 
نود چراغ لطیف است و لطیفتر از چراغ و گویی به‌وی اشادت نتوان 
کرد رو ح انسانی لطیف است به‌اضافتر پا روح حیوانی» وگو یی که‌اشارت- 
پدیر لیست. 

واین‌مثال داست بود. چون ازدوی۲ لطافت نظر کنی؛ لکن از وهی 
دیگر داست نیست. که نور چراغ تجع چراغ است وفرع وی: به‌باطل‌شدن, 
وی باطل شود و دوحانسانی بع روح حیو انی نیست» بلکه اصل" وی است 
و به باطل شدن او باطل نشو د. بلحه اکر مثال وی خواهی» نودی تقدیر کن که 
اد چراغ لطفتر باشد و قوام چراغ به وی بو د نه‌قوام وی به چراغ تا این 
مثال راست آید. 

پس این‌دو ح حیوانی چون مر کبی است روح انسانی دا از وجهی» و 
از وجهی چون آلتی. چون این روح حیوانی دامزاج باطل شود قالب بمیرد 
و دوح انسانی به‌جای بماند ولکن بی آلت و بی‌ستر کب‌شود. ومرگ مر کب 
وتباهی آلت" سوار دا ضایع ومعدوم نگرداند» ولکن بی‌آلت کند. 

و این آلت که وی رادادندبرای آن دادندتامعرفت ومحبّت حق-_تعا لی- 
صد کند: اگر صید کرده باشد» هلاك شدن آلت خير وی است تا اد بار وی 
برهد. و این که رسول گفت (ص) که «مرک تحفه و هدیة مومن است». اين 
بود که کسی دام برای صید دارد و بار آن همی کشد: چون صید به‌دست آورد» 
هلاك دام غنیمت وی باشد. وا کر آلعياذ بالله _ پیش از آنکه صید به‌دست 
آورد این آلت باطل شود. حسرت و مصیبت آن را نهایت نباشد؛ و این الم و 
حسرت" اول عذاب قبر بو د- تعوذ بالله منه۴. 


١‏ تقدیر کردن» فرض کردن. ٣‏ از دوی» از نظر» از جهت. ۳ ناه برخدا. 
۴ سهص/ح۲. 
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فصل سوم - نو .بی نو ه‌بد.ین قالب است 

پس بدان که اگر کسی دا دست و پای مفلو ج شود» وی برجای خویش 
با شد؛ زیرا که حقیقت وی نه به‌دست و پای است. که دست و پای آلت وی 
است و وی مستعمل آن است. و جنانکه حقیقتر «نویی تو» نه دست و بای 
است» همچنین نه پشت و شکم و سراست» و نه این‌قا لب توست؛ که اگرهمه 
مفلو ج شود روا باشد که تو برجای باشی. و معنی مرگ آن است که جمله تسن 
مفلو ج شو د» که معنی‌مفلوجی دست آن بود که طاعت تو ندارد. جه. طاعت که 
وی می‌داشت به‌صفتی می‌داشت که او را قدرت گسویند؛ و آن صفت نوری 
بود که از چراغ دوح حیوانی به‌وی می‌ردسید: چون در عروق» که مسا لك 
آن‌رو ح است» سده افتاد» قدرت‌از وی بشد وطاعت متعذ ر گشت. همچنین جمله 
قا لب" همه طاعت. تو که می‌دارد به‌واسطهً آن دوح حیوانی می‌دادد؛ پس چون 
مزاج وی تباه شود و طاعت ندارد» آن را مرگك گویند ‏ و تو برجای خویش 
باشی» ا گرچه طاعت‌پذیر برجای خو یش نیست. 

و حقبقت تویی تو» این قالب چون باشد؟! که اگر انديشه کنی» دانی 
که این اجزای تونه آن اجز است که در کود کی بوده است» که آن همه متحلئل 
شده باشد و از غدا بدل آن باز آمده. پس قا لب همان نیست و تو همانی. پس 
تویی تو نه بدین قالب است. قالب اگر تباه شود گوتباه شو! تو همچنان 
زنده‌ای به‌ذات خویش. 

اما اوصاف تودو قسم بو د: یکی بود به‌مشاد کت قا لب چون گرسنگی 
و تشکی و خواب؛ و این بی‌معده و جسم راست نیاید: این به‌مر کش" باطل 
شود. و یکی بو دکه‌قا لب دا در آن شر کتی نب ود چون معرفت‌خدای تعا لی» 
و جمال حضرت وی» و شادی بدان: این صفت ذات تو است. باتو بماند. و 
معنی با قیات‌جالحات‌این بو د. و اگربدل این جهل بود به‌حق-تعالی» آن 
نیز صفت ذات توست: با تو بماند. و این نا بینا یی . دوح بود و نخم 
شقاوت تو بود. و من کان فی ھذہ آعمی فہو فی‌الآخرة آعمی و آضل 
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ا 


سبلا . 
پس به‌هیج حال نو حفیقتر مرگ ندانی ۳ این دو دوح نشناسی و فرق. 
میان ایشان و تعلتق ایشان به‌یکدیگر. 


فصل جهادم - نگاهدادی اعتدال روح 

اکنون بدان که این دوح حیوانی از این عالم سفلی است که مر کتب 
است اد لطافت بخار اخلاط. و اخلاط چهاد است: خون و بلخم و صفرا و 
سودا. و اصل این جهاد آب و آتش و خاله و هواست. و اختلاف و اعتدال 
مزاج اراین تفاوت مقأادیر حر ارت و برودت و رطو بت ویبوست‌است. ومقصود 
صنعت طب آن است که اعتدال این چهاد طبع دراین روح نگاه دارد تا بدان 
شایسته با شد که هت گنت وآلت آن روح دیگر گردد که آن را روح انسانی گفتیم. 
و آن از اين عالم تست؛ بلکه ازعا لم علوی است و از جواهر ملایکه است. و 
هبو ط وی بدین عا لم غریب است اد طبیعت ذات وی؛ ولکن این غر بت وی 
دا برای آن‌است تا از همسدی" داد خویش بر گیر د« جنا نکه حق. تعا لی- کفت: 
قلنا اھیطوا منہا جمیعا فا ما یأقیتکم منی هدی» فَمَّن قبع هدای 
فلا خوف علیسیم ولاهم بحزخون؟. و این که حق-تعالی_ گفت: 


سم یی 0وو سے 0 و 


انی خالق بشرآ من طین فاذا سو ده و ففخت فيه من روحی". 
اشادت ه‌اختلاف این دو دوح است که یکی را با طين حوالت کرد و از 


اعتدال مزاح وی بدین عبادت کرد که گفت: و و "» وی را راست ومهتا 
بکردم- واعتدال" این بو د- آنگاهگفت: و تخت فيه من دوحی این 
با خود اضافت کرد. و این برمثال آن بو دکه کسی خرقۀ کر باس سوختهه کند 





۱- (قرآن» ۷۲/۱۷) وهر که ذد این جهان اذخق بدیدن تابیناست» او در آن جهان نا بیناست» 
و از نا بینا گمراهتر. ۲- (قر آ۳۸/۲۰۵) گفتیم فرو روید همگنان از بهشت» اگر به‌شما 
آید از من پینامی ونشانی» هر که پیروی پینام و نشان من کندبیمی نیست برایشان که این کرد ند» 
و فردا هیچ اندوهگین نباشند. ۳ (قر آن» ۷۱/۳۸ ۰)۷۲ من مردمی خواهم آفرید از 
گل» چونوی دا داست کردم و ازجان خویش در اودمیدم . ۴ بدین عبادت کرد» با این 
سخن قعبیر کرد. ۵ سوخته» کهنهةٌ آتش‌گرفته که برای گیراندنآتش به‌کاد بر ند. 





www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





AA‏ عنوان مسلمانی 





تا مهنا شود قبولآتش راء پسآنکه‌نزديك آ تش برد و تف خکند تا آتش در 
وی افتد. 

وچنانکه آن‌دو حر حیوانی سفلی‌دا اعتدالی‌است. وطبیب" اسباب اعتدال 
آن بشناسد تا بمادی از وی دفع کند و اد هلاك" وی را نگاه دادده همچنین 
روح انسانی, علوی را که آن حقیقت دل است - اعتدالی است که علم اعلای 
و دیاضت که ازشریعت بشناسند - اعتدالر این نگاه دارد و آن سبب صحت 
وی باشد» چنانکه پس از این» در میان «ارکان مسلمانی» گفته آید. 

پس معلوم شد که تا کسی حقیقت ادواح آدمی نشناسد» ممکن نیست که 
آخرت دابهبصیرت بشناسد؛ چنانکه ممکن نیس ت که حق داسعز"وجل- بشناسد 
تاخود رانشناسد. پس‌شناختن نفس خود کلید معرفت حق" است و کلید معرفت 
آخحرت است. و اصل دین‌الا,یمان" بالله و لو مالاخر! است. و بدین سبب 
این معرفت تقدیم کردیم". 

اما يك سر از اسراد اوصاف اصلی وی‌آن است که بنگفتيم - که 
رحصت ست در گفتن آن» که افهام" احتمال کد و تمامی معرفت حق- 
عز وجل- ومعرفت آخرت بر آن موقوف است. جهد آن‌کن» تا از خود» بر 
طریق مجاهدت و طلب» بشضاسی؛ که اگر از کسی بشنوی طاقت سماع 
آن ندادی» که بسیار کس آن صفت در حقٍِ حی۔ تما لی بشند‌ند و باود- 
نداشتند وطاقت‌سما ع آن نداشتند وانکار کردند و گفتند:«این خود ممکن نبست؛ 
و این له تنز یه است بلکه تعطیل است.» پس تو طاقت سماع آن در حق آدمی 
جون دادی؟ بلکه آن صفت در حق" حق -تعا لی خود صریح نه درقر آن است 
و نه در اخبان هم برای این سبب که چون خحلق بشنو ند انکاد کنند. و انببا را 
گفتند: کَلّمواالنّاس علی قدر عقو لہم» با خلق آن گوییدکه طاقتآن 
دار نك. و به بعضی از اسا وحی آمد که رار صفات ما جیزی که حلق آن را فهم- 
نکننده مگوی! که آنگاه انکار کنند وایشان‌را زیان دارد.» 





اسب ایمان به‌خدا و رود شماد. ل تقدیم کر دیم» مقدم آوددیم» پیشتر آوددیم. 
٣‏ سه ص۳۴/ح۳. 
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فصل پنجم - معنی حشرونشر و بعث واعادت 

از این جمله بشناختی که حقیقت جان آدمی قایم است به‌ذات خویش 
بی‌قا لب» و ندرقو ام ذات خویش و صفات خاص " خویش مستغنی است از 
قالب. و معنی مرگ نه‌یستی وی است» بلکه معنی آن؛ انتطاع تصر ف وی 
است از قا لب. و معنی حشر ونشر و بعث واعادت نه‌آن است که وی دا پس 
از نیستی باز در وجودآرند» بلکه آن است که وی دا قا لب دهند» بدان معنی که 
قا لبی دا مهینای قبول تصرف وی کنند يك‌باد دیگر» چنانکه درابتدا کرده 
بودند - واین بار آسانتر؛ که اول هم قا لب می‌با یست آفرید وهم روح؛ و این- 
بار خود روح برجای‌خویش است. اعنی روح انسانی و اجزای قالب نیز 
برجای حویش‌است وجمع آن آسانتراز اختراع آن» از آنجا که نظرماست! و 
از آنجا که حقیقت است"» صفت انسانی دا به‌عقل الهی راه نیست. که آنجا که 
دشو اری نباشد آسانی هم و در 

وشرط اعادت آن نیست که آن قا لب که داشته است با وی دهند» که 
قالب مر کتب‌است. و اگرجه اسب بّدل افتد سوار همان باشد؛ و اد 
کود کی تا ببری خود بد ل افتاده باشد اجزای وی به‌اجزای غذای دیگی و 
وی‌همان‌ب د. 

پس کسانی که این شرط کردند تا بر ایشان اشکالها خاست و از آن 
جوابهای ضعیف دادند» از آن تکللف مستفنی بودند» که ایشان دا گفتند که 
«مردمی مردمی را بخورد همان اجزا اجزای این دیگر شود از این دو به 
کدام دهند؟ و اگر عضوی از وی ببرند و آنگاه طاعتی کند» چون‌ئواب یا بد 
آن عضو بریده با وی باشد یا نه؟ اگر با وی نباشد» در بهشت بی‌چشم و بی- 
دست وبی‌بای‌چگونه بو د؟ واگر باوی بود آن اعضادا دراین عالم انبازی 
نبو د در عمل» درئواب چگو نه بو د؟ و اذاین جنس تر‌هات گویند وجواب" 
تکلیف کنند. و بدین‌همه حاجت نیست چون حقیقت اعادت بدانستی که به همان 





سس یعنی»این آسا نی و آسا نثر بودن ازدید‌گاه ماست. 
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قا لب حاجت نیست. و این اشکال از آن خاست که پنداشتندتویی تو و حقیقت 
تو قالب توست: چون آن بعینه برجای نباشد» آن نه‌تو باشی. بدین سبب در 
اشکال افتادند؛ و اصل این سخن بخلل است!. 


فصل ششم - مشاهدة بهشت و دوزخ دد این دنبا 

همانا که گویی که مذهب مشهود میان فتها و متکكمان آن است که جان 
آدمی به‌مر گگ معذوم شود آنگاه وی را باز به‌و‌جود آودند» و این به‌علاف 
آن است. 

بدان که هر که ازپس سخن دیگران شود نابینا بو د. و اين کسی گوید 
که نه‌ازاهل‌تقلید باشد ونه از اهل بصیرت؛ که اگر اهل بصیرت بودی بدانستی 
که مرگ فالب حقیقت آدمی دا نیست نکند» و اگر از اهل تقلید بودی از 
قر آن و اخباد بشناعتی که روح آدمی پس از مرگ برجای خویش باشد» که 
ارواح پس از مرگ دوقسم است: ادواح اشقبا و ارواح سعدا. 

اما اروا دا قر آن مجید می گوید: ولا تحن النین تلو افی 

سبیل الله آمواقاً» بل آحیاء عند ربہم یرزقون فرحین جماآقیس ماه 
من فضله . می گوید: میندارید که آن کسانی که در داه حق کشته : شدند» ایشان 
مرده‌اند» بلکه زنده‌اند و شادمانند به‌علعتها که از حضرت الوهیت یافته‌اند و بر 
دوام"از آن حضرت روزی خویش می‌ستا نند. 

واما درحق‌اشقیا: کافر ان‌بدد»چون‌دسول(ص)اصحاب." ایشان دا بکشتند» 
بك يك از ایشان داآواد می‌داد و ندا می کرد - و ابشان کشتهآ - و می گفت: 
«یا فلان و با فلان» وعده‌ها که از حق" یافته بودم درقهر دشمنان وی» همهرا حق" 
یافتم؛؟ و حق-تعا لی تحقیق کرد آن وعده‌ها که شما را داده بود به عقو بت پس 
از مر گ» حق یافتید يا نه؟» جماعتی که با رسول بودند» گفتند: «یا دسول‌الله 
ایشان مشتی مردادند. با ایشان سخن چرا می گویبی؟» گفت: «بدان خدای که 


۱ و حالآ نکه اصل این سخن بخلل (دادای خلل) است. ۲ قرآن» ۰۱۶۹/۳ 
س و حال آ نکه اپشأن کشته شده بود ند 
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جان محمد به‌فرمان وی است. که ایشان این سخن دا شنواترند از شما و لکن 
از جواب عاجزند.» 

و هر که تفحخص کند ار احبار که در حقٍ مردکان آمده است و آگاه‌بودن 
ایشان از اهل ما تم و زیادت و آنحه در این عالم رود به‌قطع داند که نیستی 
ایشان در شرع نیامده است بلکه این آمده است که صفت بکردد. و منزل 
بکگرددا. و گور" غاری است از غارهای دوزخ یا دوضه‌ای است از دوضات 

پس به‌حقیقت بشناس که به‌مرگ هر گز هیچ چیز از ذات تو وازخواص" 
صفات تو باطل‌نشود ولکن حواس وحرکات وتخیتلات تو که آن به واسطه 
دماغ واعضاست - باطل شود وتو آنجا بمانی- فرد ومجر د همچنانکها زاینجا 
برفته‌ای. وبدانکه اسب بمیرد» اگرسوار جولاهه بو د فقیه نگردد» و اگرنا بینا 
بود بینا نگردد» و اگر ینا بود نابینا نگردد» بلکه پیاده‌گردد و بس. وقا لب 
مر" کب است چون‌اسب. وسو ار تویی! 

و بدین سبب است که کسانی که از خود و از محسوسات خود غایب- 
شو نده و بهخود فرو شوند؛ و به‌ذکر خدای-تعالی- مشفول و مستفرق شوند_ 
چنانکه بدایت راه تصو اف است - احوال آخرت" ایشان دا به‌ذوق مشاهدت 
بباشد» که آن رو ح‌حیوانی‌ایشان اگرچه از اعتدال مزاج بنگردیده باشد لکن 
جون تاسیده۲ شده بود وچون حد دی" دروی پیدا آمسده باشد تا ازحقیقت 
ذات" ایشان را به‌حود هیچ مشغول نداددگ پس‌حال ایشان به‌حال مرده نزدیکتر 
بود. پس آنچه‌دیگران‌را به‌مرگ" مکشوف‌خواهد شد ایشان‌را اینجامکشوف. 
شود. آنگاه چون با حویشتن آینده و به‌عا لم محسوسات افتند» بیشتر آن باشد 
که از آن» جیزی‌بریاد وی‌نما نده‌بو د؛ ولکن اثریاز آن‌با وی بمانده باشد: اگر 
حفقت بهشت به وی نموده باشند» رو ح و راحت و شادی و شاط آن 





ا در شرع فیامده است‌که ایشان نیست شوند بلکه آمده‌است که صفت و منزل ایشان تفییر کند. 


۲ شنت تاسیده» خواب رفته» بیچس‌شده: کے حدر سستی » بیعدسی ۰ ۴ روح‌حیوانی 
ایشان دا از حقیقت ذات منصرف نمی‌سازدکه به‌خودمشنول بدادد. ۵ با خویشتنآیند» 


به‌خود آ یند. 
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با وی‌بود؛ اگردوزخ‌بروی عرضه کرده‌باشند» کوفتگی وخستگی آن با وی‌باشد؛ 
و اگر چیزی از آن در ذکر وی بمانده باشد. از آن خبر باز دهد؛ و اگر خحزانة 
خیال آن چیز دا محاکاتی کرده باشدا. ب‌مثالی بودکه این مثال بهتر در 
حفظ بمانده باشد که از آن خبر بازدهد. چنانکه دسول (ص) در نماز دست فرا- 
یاحت و گفت: «خوشه انگود از بهشت برمن عرضه کردند» خواستم تا بدین 
جهان آودم.» و گمان مبر که حفیقتی که خوشه انگور محا کات آن کرده باشد؟ 
بدین‌جهان توان آوردن؛ بلکه این خود محال بود» و اگرممکن بودی بیاوددی" 
ولکن وی دا کشف.افتاده‌بود به‌مشاهده. وحقیقت استحا لت این شناختن دراز 
است» وتودا طلب کردن این حاجت‌نیست. 

و تفاوت مقامات علما چنین بو دکه‌یکی را همگی آن گیرد تا بداند که 
این خوشهة انکور از بهشت چه بود و چرا بودکه وی بدید و دیگران ندیدند؛ 
و دیگری دا نصیب بیش از این نبو دکه وی" دست بجنبانید» پس آلفعل 
التلیل" لا یبط لا لصتلوة کردار اندله نماز دایاطل نکند؛ واندد تفصیل, این 
نظر دراز کند و پنداردکه علم او لین و آخرین خود این است» و هر که این 
بدانست و بدان قناعت نکرد و بدان دیکّر مشغول شد» وی خود معطتل است 
و ازعلم‌شریعت معر ض است. 

و مقصود آن است که گمان مبری که دسول (ص) اذبهشت خبر باز داد 
به‌تقلید و سماع از جبرئیل» چنانکه تو معنی سماع دانی از جبرئیل - که آن 
معنی نیز خود چون دیگر کادها شناختی - لکن دسول (ص) بهشتد! بدید. 
و بهشت در این عالم بهحقیقت نتوان دید» بلکه وی بدان عالم شد و از این 
عالم غایب شد. و اين يك نوع از معراج وی بود. لکن غایب شدن بر دو 
وجه‌است: یکی به‌مردن رو ح حیوانی و دیگر به تاسیدن روح حیوانی. 

اما در این عالم بهشت دا نتوان دید» که چنانکه هفتآسمان و هفت- 





1 یمنی به‌صود تی‌نموده باشد. (محا کات ۳18)108] .(Représentation,‏ 
۲ لمایشگر آن شده باشد. ۳- رسول اکرم (ص). 
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. زمین در پوست پسته‌ای نگنجد» يك ذره از بهشت در این جهان نگنجد» بلکه 
جنانکه‌حاستة سمع معزول است از آنکه صورت آسمان و ذمین در وی پدید آید 
چنانکه درچشم همۂ حواس" این جهانی ازهمة لسذاات بهشت معزول است. و 
حواس آن جهانی خود دیگر است. 


فصل هفتم - معنی عذاب قبر 

| کنون وقت آن است که معنی عذابا لقبر بشناسی» وبدانی که عتذاب قبر 
هم دوقسم است: روحانی وجسمانی. 

اما جسمانی خود همه کسی بشناسد. وروحانی‌نشناسد الا کسی که خود 
را بشناخته باشد وحقیقت روح خود بدانسته که: وی قایم است به‌ذات خویش 
و از قا لب مستغنی است در قوام خویش و پس از مرگ" وی باقی است. که 
مرگ" وی دا نیست نکرداند؛ لکن دست و پای و چشم و گوش وجملة حو اس" 
مرگ از وی بازستاند؛؟ و چون حواس از وی بشد. زن و فرزند و مال وضیا ع 
و سرا و بنده و ستور و خویش و پیوند» بلکه آسمان و ذمین و هرچه‌آن را 
بدین‌حواس" توان یافت» از وی باذستدند» اگر این چیزها معشوق وی بود 
و همکی خویش بدان داده بود» در عذاب فراق آن بماند به‌ضرودت. و اگر 
ازهمه فاد غ بود ر اینجا هیچ معشوق نداشت بلکه آرزومند مرگ بوده در راحت 
افتاد» و اگر دوستی خدای-تعا لی- حاصل کرده بود و انس بهذ کر وی یافته۔ 
بود و همگی خود بدو داده بود واسباب دنیا آن بر وی منخص و شوریده می- 
داشت» چون‌بمرد به‌معشوق خویش دسید و مزاحم و مشو ش اذمیان برخاست 
و به‌سعادت زسید. 

اکنون انديشه کن تا ممکن شودا که کسی خود دا بداند و بشناسد که وی 
باقی خواهد بود و بداند که همه مراد و معشوق وی در دنیاست. و آنکه در 
شك باشد که چون ازدنیا بشد در رنج وعذاب خواهد بود ددفراق محبو بات 





١‏ تا ممکن شود (به‌لحن استفهامی)» که آیا ممکن شود؛ 
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خویش چنانکه دسول (ص) گفت: جس ماآحښت فا نك مفار قه او یا 
جون‌بداند که محبوب وی همه حقی-سبحا نه و تعا لی اضبت ودنا را ر در 
وی است دشمن دارد ا لا آن قدر که زاد وی است. درشك تواند بود؟ که چون 
از دنیا برود ار رنج بر هد و به‌راحت افتد؟ 

پس هر که این بشناسد» وی دا درعذاب‌القبر هیچ شك بنماند که هست» 
و متتقیان دا یست‌بلکه دنیادادان داست و کسانی را که‌همگی خودبه‌دنیا داده- 
باشند. وبدین؛ معنی, این خبر معلوم شود که آلدفیساسجن‌المومن و جنه 
الکافر ۰۲ 


فصل هشتم - حقیقت و ددجات عذاب قبر 

چنانکه اصل عذابالثبر بشناختی که سبب وی دوستی دنیاست. بدان که 
این عذاب متفاوت‌است: بعضی دا بیش بود وبعضی راکم بو د» برقدر آنکه 
شهوات دنیا بوده باشد. پس عذاب آن که درهمه دنیا يك چیز بیش ندادد که 
دل در آن بسته است. نه‌جنان باشد که عذاب کسی که ضياع و اسباب و بنده و 
ستور و جامه و حشمت و همه نعمتهای دنیا دارد و دل در همه بسته. بلکه اگر 
در این جهان کسی دا خبر آورند که اسبی از آن, وی ببردند» عذاب بردل وی 
کمتر از آن باشد که گویند: ده اسب بردند؛ و اگر همه مال وی بستانی» دنج 
بیش بو د از آنکه يك‌نیمه» و کمتر از آن‌ بو دکه 9 مال به‌همگ زن و فرزند و 
هرچه در دنیاست. همه دا به‌غادت بیرند و از ولایت معزول کنند و وی دا تتها 
بگذار ند - و معنی مرگاین بو د. 

پس عقو بت وداحت. هر کسی برقدد گسستگی وبستگی وی‌به‌دنیا بو د. 
و آن که‌اسبابِ دیا وی را ازهمه وجه‌مساعدت کند» وهمکی خود بهو یه دهد 





1 هرچه‌دا می‌پسندی دوس بداد؛ اما بدان‌که ازآن جدا می‌شوی. ٣‏ در شك تواند 
بود ( به لحن استفهامی)» یا در شك توا ند بود؟ ۴س دنا ز ندان مؤمن و بهشت کا فر است. 


۴ با مال‌به‌هم» همراه مال» فزون‌برمال. ۵ به‌وی» بەدنيا. 
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چنا نکه‌حی-تعا لی-گفت: ذلكجا تم استجواا لحوة) لدخیاعلی الاحری- 
عذاب وی سخت عظیم بود. و عبادت از وی چنین آمد که دسول (ص) گفت: 
«دانید که برچه معنی فرود آمد این آیت: فان له معيشه ضنکا وذحشره‌یوم- 
القیامه آعمی1۲» کفتند: «خحدای ورسول بهدانند.» گفت: «عذ اب کافر در گور 
آن ارت کد نود ونه‌اژدها بروی مسلط کنند.»دانی که‌اين ازدها جه بو و؟ نود 
و مار بو د» هرمادی دانه سر بو"د: وی رامی گزند ومی لیسند ودر دی می- 
دمند تا آن دوز که وی دا حشر کنند. 

و اهل بصیرت این اژدهایان دا به‌چشم بصیرت بدیده‌اند. واحمقان بی- 
بصیرت چنین گویند که «ماء درگوری نگاه کرديم اذ این هیچ ندیدیم؛ و اگر 
بودی -- چشم ما درست‌است - ما نیز بدیدیمی.» این احمق بايد که بداند که 
این ادها در ذات روح مرده است و از باطن جان وی برون نیست» تا 
دیگری بیند. بلکه این اژدها در درون وی بود" پیش از مرگ» و وی غافل بود؟ 
از آن و نمی‌دانست. و بايد که بداند که این اژدها مر کب اد صفات نفس 
وی است. و عدد سرهای وی به‌قدر عدد شاخه‌های اخلاق مذموم وی است؛ و 
اصل طینت این اژدها از حب دنیاست» و آنگاه سرها از وی متشعب می‌شود 
به‌عدد آن احلاق بد که اندوستی دنیا منشعب شود چون حقد وحسد و ریا و کبر 
و شره و مکر و خحداع و عداوت و دوستی جاه و حشمت و مال و غیر آن. و 
اصل اين م اژدها و بسادی سرهای وی به‌نود بصیرت بتوان شناخت؛ اما مقدار 
عددآن به‌نود نبوت‌بتوان دید که برقدرر عدد اخلاق مذموم محیط است ست؟ و ما 
را عدد احلاق" معلوم دیست. 

پس این اژدها اندر میان‌جان کافر ان متمکتن است و بو شیده» نه به‌سبب آنکه 
جاهل ات به‌نعدای و دسول وبس» بل به‌سبب آنکه همگی خویش ناو 
است» چنانکه حق-تعالی- گفت: دل كبام استجواا جیوه لدخیا 





ا (قر آن» ۶ این به‌آن است که ایشان این جهان برگزیدند بر آن جهان. 
۲- (قر آن» ۰ او داست زیستی به‌تنگی و سختی و بينگيزيم فردا اورا چنا نکه نه‌حجت 
بیندخود دا نه عند. ۳ بود (به‌صيةٌ ماضی). ۴ نود تبوت محیط است. 
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علی‌الاخرع۰۱ و همچنان گفت: آذهستم طیساککم فی‌حبوتکم الدنیا و 
استمتعتم بپا۲. و اگرچنان بودی که این اژدها بیرون وی بودی - چنانکه 
مردمان بندار ند -آسانتر بودی: ؛ که‌بودی؟ که يك ساعت‌دست از وی بداشتی. 
لیکن جونمتمکتن است ددمیان‌جان وی که آن حود اذعین صفات ویاست ہے 
حکو نه از وی‌بگریزد؟ 

وجنانکه آن کس که کنیز کی بفروشد و آنگاه عاشق باشد بر آن» آن اژدها که 
میان جان وی همی گزد؛ هم عشق وی است که دردل وی بوده پوشیده بود 
و وی نمی‌دانست تا | کنون که فر | زخم ایستاف همچنین این نود وله اژدها در 
درون وی بود پیش ازمرگ» و وی دا خبر نبود تا اکنون که زخم وی پدید آمد. 
و چنانکه عین عشق سیب راحت وی بود تا با معشوق به‌هم بود همان سبب 
رنج گشت بهوقت فراق - که اگر عشق نبودی» در وقت فراق دنج نبودعب 
همچنین حب" دنیا وعشق وی که‌سبب داحت است. همان سبب عذاب وی شود: 
عشقٍ جاه“ دل وی‌دامی گزد چون‌اژدهایی» وعشق مال چون مادی» وعشق‌سرای 
و خانه چون کژدمی؛ و باقی براین قیاس می‌دان. 

و چنانکه عاشق کنیزك» در فراق» خواهد که خویشتن را در آب و آتش 
افکند یا وی دا کژدمی در گزد تا از آن درد برهد» همچنین آن که وی‌را در گور" 
عذاب‌بو ده خو اهد که بدل آن‌دنج کژدم و ماد بودی؛ که‌دداین جهان مردمان 
دانند که اين؛ زخم برتن کند و از برون کند؛ و آن» زخم درمیان جان‌کند و از 
درون کند و هیچ‌چشم ظاهر وی‌دا نبیند. 

پس به‌حقیقت» هر کسی سبب عذاب خویش با خود می‌برند از اینجا 
و آن دردرون ایشان است. و برای این گفت دسول(ص): اما هی آعمالکم 
قر د | نیکم گفت: این همه عقو بت بیش از آن نیست که هم از آن شما فرا- 
پیش شما نهند. و برای این گفت حق-تعا لی که «ا گر شما را علم یقینستی ۵» 





اس سه ص ۹۵/ج ۰۱ ۲ (قرآن» ۲۰/۴۶): همه خوشیهای خویش ببردید اندر 
زیدگانی آن جهانی خویش» و بر آن بخوردید. ۳ که بودی» ذیرا که ممکن بود. 
۴ تا وقتی که با معشوق جمم بود و در یکجا بود. ۵ اهن یاءآخر شرطی است. 
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حود دودخ را می بینیدی» کلا لو تعلمون علم) لیفین لترون) (جحيم کم 


لتروضهاعینا لقن" . و برای این گفت:و انجهنم لمحیطه‌بالعافری ین 
دودخ با ایشان محبط است و با ایشان به‌هم است؛ و نگفت: «رمحط خو اهد 


سود) . 


فصل نهم - آ نجه ازآن عالم باشد به‌چشم ).بن عالم نتوان د.ید 

هما نا که گویی: ازظاهر شر ع معلوم است که این اژدها ببینند به‌چشم, 
سر و آن اژدها که درمیان جان باشد دیدنی نیست. 

بدان که این اژدها دیدنی است» لکن همه مرده بیند» و کسانی که دداین 
عالم بو "ند نبینند» که چیزی دا که از آن عالم باشد» به‌چشم این عالم نتوان 
دیدن. و این اژدها مرده دا متمشل باشد - تا همچنان می بیند که در این جهان 
این ادها دا بینند - ولکن تو نبینی. چنانکه خفته بسیاد بیندکه وی دا مادی 
می گزد» و آن‌که دربر وی نشسته باشد نبیند. و آن ماد حفته را" موجود استو 
رنج‌آن وی‌را حاصل‌است» و در حقٍ بىدار معدوم است. واز آنکه بیدار وی 
را نبیند» اد ردنج وی" هیچ کم نشود. 

و جون خفته به‌خوابت پیند که او را مادی می گزد» آن‌زخم دشمنی است 
که بر وی ظفر خواهد یافت وآن رنج" دوحانی بود و بر دل باشد ولکن 
مثال آن - چون از اين عالم به‌عادیت خواهند - ماری باشدة. و باشد که چون 
دشمن بر وی ظفر یا بد. وی‌گوید:«تعبیرخواب‌خویش بدیدم.» و گوید: «کاشکی 
ماری مرایگزیدی و این دشمن کام خویش برمن نراندی.» که این عذاب بر 
دل وی از آن دنج ‏ که برتن باشد از مار عظیمتر بو د. 

پس اگر گویی که این ماد معدوم است و آنچه وی را می گزد ومی با شد 
خیالی است» بدان که این غلطی عظیم است. بلکه آن مار موجود است» که 
معنیر موجود" یافته بود و معنی معدوم نایا فته بود. هرجه‌یافتهٌ تو باشد در 





١‏ قر آن» ۷,۶,۵/۱۰۲ ۰ ۲ قر آن» ۰۴۹/5۹ ۳- خفته راء برای خفته» در نظر 
خفته. ۴ ر نج‌خفته. ۵ مثال» مستعاد و نمودگاد آن رنج دوحانی‌ماد است. 
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خواب و تو آن دا می‌یینی» آن موجود است در حق توء اگرچه هیچ کس دیگر 
آن را نتواند ذید؛ و هرچه تو آن دا نمی‌ینی» آن نایافته و ناموجود توست» 
اگرچه همه خحلق وی را می‌بنند. و چون عذاب و سبب عذاب مرده و خحمته را 
هر دوا یافتهاست. از آنکه‌دیگری‌نبند در آن چه‌نقصان آید؟ 

اما این هست که خفته زود بیداد شود و از آن برهد؛ پس آن دا خیا لسی 
نام کنند. اما مرده اندر آن بماند - که مرگ را آخر نیست - پس با او بماند 
و همچون محسوسات این عالم باشد درثبات. ۱ 

و درشریعت نیست که آن ماد و کزدم و اژدها که در گور باشد بدین چشم 
ظاهر عموم خلق بتوانند دیدن ت" در عا لم شهادت باشند. اما ار کسی اداین 
عالم دور شود - بدانکه۳ بخسبد - و حال این مرده او دا کشت کنند» وی را 
درمیان مارو کژدم بیند. و انبیا و اولیا نیز به‌پیدادی بینند۴. چه آنچه دیگران دا 
در خواب باشد» ایشان دا در بیدادی بود که عالم محسوسات" ایشان دا از 
مشاهدت کارهای آن جها نی حجاب نکند. 

پس این اطناب ندان می‌رود که‌گروهی ازاحمقان بدین مقدار که در گور 
نگرند و چیزی بینند بدین‌چشم ظاهر عذاب‌القبر دا منکر شو ند» و این از آن 
است که راه" فراکار آن جهان‌ندانند. 


فصل دهم - عذاب قر چه کسانی دا بود وچه کسانی دا نود؟ 
همانا که گویی: «اگر عذاب لقبر از جهت علاقةٌ دل است به‌اين عالم 
هیچ کس از اين* حالی نباشد» که زن و فر زند و مال و جاه را دوست دارد. 
پس همه را عذاب گور خواهد بود وهیچ کس اداین نر هد.» 
جو اب آن است که «نه‌چنین است؛ که کسانی باشند که از دنیا سیر شده 
باشند و ایشان دا دد دنا هیچ مسر"ت‌گاه و هیچ آسایش‌جای نمانده باشد و 
آرژومند مرک شده باشند ‏ و بسیاری از مسلمانان که درویش* باشند چنین 





ا برای مرده و خفته» ردو ٣‏ تا تا وقت ی که. ۳ بدا نکه بخسبد» به‌وسیلةٌ 
خواب» ازداه خفتن. ۴ دد بیدادی هم می بیننده ۵ اد این علاقه. 
۶ ددویش» تهیدست. 
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باشند. اما آن‌قوم که‌توانگر باشند هم بردو گروه باشند: گرومی باشند که باز آنکها 
ل لی‌سر | نیز دوست دارندپس اگرچنان بو که 
حد‌ای. تعا ت را دوستتر دارند» ایشان دانیزعداب ت وَل ايشان جون 
کسی بو د که‌سرایی‌دارذ وشهری‌دارد که آنر ادوست‌دارد» و لکن دیاست وسلطنت 
و کو شك وبا غ‌از آن دوستتر دارد: چون وی رامنشوړد سلطان‌رسد بەر ياست شهری 
دیگر» وی دا از بیرون‌شدن‌از وطن هیچ‌رنج‌نباشد» که دوستی سرای وخانه وشهر 
در آن دوستی ریاست. که غا لبتراست. ناچیز گردد" وناپیداشود وهیچ اثر بنما ند. 

پس انبیا و اولیا و پادسایان مسلمانان- اگر چه دل ایشان دا به‌زن و 
فردند و شهر و وطن التفاتی باشد - چون دوستی خحدای-تعا لی پیداآید و 
لذت انس به‌وی» آن همه ناچیز گردد. و این لذت " پیدا آید» پس ایشان 
اد این * ایمن باشند. اما کسانی که شهوت دنیا دا دوستتر دادند. از این عذاب 
نرهند؛ و بیشتر از اين ۴ باشند. وبرای این گفت حی-تعا لی: وان منکم إلا 
واردها ک کان على ربك حتما مقضياً. کم فنجو‌النین اققوا و فدر 
الظالمين فیا جشیا ۵. این قوم مدتی عذاب کشند. پس جون عهد ایشان 
از دنیا درازشودت فراموش کنند دنیا دا و لذت دنیا داء و اصل دوستی خدای 
تعا لی- که در دل بوده است باز دیداد آید. وشل وی چون‌کسی بو دکه وی 
سرایی دا دوستتر دارد از سرای دیکر یا شهری دا از شهر دیگر و یا ذنی دا 
از زن دیگر» ولکن آن دیگر دا نیز دوست دادد: چون وی دا از دوستتریسن 
دور کنند و بدان‌دیگر افتد مدتی‌ددفراق آن دنجور بود» آنگه او دا فراموش- 
کند و خوی فراآن دیگر کند» و اصل آن دوستی که در دل بوده است به‌مدت 
دراز بار دیدارآید. اما آن کسی که خدایتعالی- را در اصل دوست ندارده 





- باز آ نکه» با [ نکه. ٣‏ ناچی زگردد» نفی گردد» نا بودشود. ۳ از عذاب‌قبر. 
۴ ازاین کروه. ۵ (قر آن» ۷۲,۷۱/۱۹)» و نیست اذشماهیچ کس‌مگر به‌دوزخ» دسیدنی 
[ گنر گاه یا بنگاه]. برخداوند تو بریدنی است و ددواخ کرده (ثابت و استوار) [این وعده]. 

برها نیم [پسآ نکه‌رسیدند به دوزخ] ایشاں دا که از شرك بپرهیزیدند و فروگذاديم کافران 
دا درآن بهروی در افتاده. ۶ از دنیا بعیدالمهد شوند (زمانی دراد از انس و 
آشنایی نان با دنیا بگندد). 
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م م ۱ عنوان مسلمانی 





در آن‌عذاب بماند؛ که دوستیر وی همه بازآن بو دکه از وی‌باز ستدند: به چه 
سلوت ازآن حلاص یابد؟ و یکی از اسباب آنکه عذاب کافر مخلاد است 
این است. 

بدان که هر کسی دعوی کند که من خدای_تعا لی دوست دارم بااز 
دنیا دوستتر دارم؛ و این مذهب همه جهان است بهز بان. ولکن این را محکی 
و معیاری هست که بدان بشناسند. و این آن بو دکه: هر که نفس و شهوت وی 
را چیزی فرماید و شر ع خحدای-تعا لی چیزی فرما ید حلاف آن» اگر دل خود 
به‌فرمان خحدای-تعا لی- مایلتر بیند» خحوذ وی را دوستترمی‌دارد ‏ چنا نک ه کسی 
دو کس رادوست‌دارد ویکی را دوستتر دارد» چون ميان ايشان خلاف افتد» خود 
را به جانب دوستتر مایلتر بیند. و خودا بدین بشناسد که وی دا دوستتر 
می‌دادد - وجون‌جنین نبو ده گفت ۲ بەز بان هیچ سودندارد» که آن گفت! درو غ 
بو د. 

و برای این گفت رسول(ص) که «همیشه لاا له‌الا له گویان" خحویش را 
ازعذاب خدای_عز وجل حمایت‌می کنندتا آنگه که صفقهً؟ دنیا برصَفقة دين 
اعتبار کنند: چون اين پکر دند حد‌ای_تعا لیس ایشان دا دروغزن می گو ید» که 
گفتٍ رلاا له الا الّء» بازاین ۵ معاملت درو غ بو د). 

پس» اذاین جملت بشناختی که اهل بصیرت به‌مشاهدت باطن بینند که 
از عذاب القبر که خواهد رست» و بدانند که بیشتر خلق بخواهند رست ولکن 
در مدت و ور شدت‌تفاوت بسیاد بو د. چنانکه درعلاقت ایشان با دنیا تفاوت 


بسیار بو د. 


فصل بازدهم - داه آزمارش ابمنی از عذاب قبر 
همانا که گروهی از احمقان و مغروران گو ین د که «اگر عذاب‌القبر این 
باشد» ما از این آزادیم؟ که ما دا با دنیا هیچ علاقتی نیست و هستی و نیستی 





- ادات‌تا کیداست. ۲- گفت» گفتن. ۳- گویندگان لاالها لاه (نیست خدایی 
بجز الله). ۴ صفقه» معامله. هب باز این» بااین» باوجود این... 
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در معرفت آخرت ۱ 





آن به‌نزديك مایکی است.» و این دعوی محال باشد و تا نیازماید بنداند. اگر 
چنان است که هرچه وی داست دزد بنرد و هر قبول که وی داست به‌دیگری 
شود - از اقران وی - وهرمرید ی که وی راست از وی بگردد ووی‌دا مذمتت.- 
کند. آن در دل وی هیچ اثر نکند و همچنان باشد که مال دیکری برند و قبول 
دیکری باطل شو دء آیگاه این دعوی داست و و با شد که گو ید: «من بدین 
صفتم.» ومغرور! بود: تااز وی‌بتدددند و از وی بنگرذند. بنداند. پس باید 
که مال از خویشتن جدا کند و ازقبول بگریزد و خودرا بیازماید» آنکه اعتماد 
کند؛ که بسیادکس بود که پنداش ت که وی دا بازن و کنیزك هیچ علاقتی نیست» 
جون طلاق داد یا بفروعت. آ ن آتش‌عشق که در دل وی پوشیده بود بار دیداد 
آمك و دیوانه وسو خته گشت. 

پس هر که خو اهد که از عذاب‌القبر رسته باشد» باید که وی دا با هیچ 
چیز ازدنیا علاقت‌نبود الا" به‌ضرودت. چنانکه کسی را به‌طهادت جای حاجت 
بو د: وی‌را دوست‌داردبه‌ضرودت. و بخواهد که‌ازآن برهد. پس‌باید که حرص 
وی برطعام به‌معدهر سا نیدن همجنان بو دکه بر فار غ کردن, معده ازطعام؛ که هر 
دو ضرودت است. و همه‌کارهای دیگر همچنین . 

پس اگر ذل از این علاقت خالی نتواندکرد باید که با مواظبت بر 
عبادت و بر ذکر حدای تعا لی» انس ذکر بر دل خویش غالب گرداند -- 
جنانکه غالب شود این دوستی بردوستی دنیا - و از خویشتن حجنت و برهان 
می‌خو اهد بدین معنی؛ به‌متا بعت شریعت وتقدیم فرمان حدای-تعا لی- برهوای 
حویش۲. اگر نفس" وی‌را طاعت‌دادد دداین‌معنی ۳ خود اعتماد کند که‌ازعذاب- 
القبررست؟. اگر نه‌چنین بواد» تن برعذابالقبر نهد؛ مک رکه‌عفو ایزد‌تعا لی 





مغروده فریفته» دستخوش‌فریب. ٣‏ اذخود برای این معنی (غلبةٌ دوستی خدای بر 
دوستی دنیا) دلیل و نشا نه بخواهد و آن دلیل و تشانه اينکه اد شریمت پیروی می کند و فرمان 
خدای دا برهوای دل خود مقدم می‌دادد. ۳ اگر نفس در این معنی (پیروی شریعت و 
مقدم داشتن‌فرمان خدای) فرما نیرداد او باشد... ۴ رست (مستقبل محقق‌الوقوع که به 
صینه ماضی ددمی آید)» حتماً خواهد دست. سنجیه با این مصراع ازمطلم غزل‌حافظ : 

فکر بلبل همهن است که گل شد يارش (شد ‏ خواهدشد). 
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+ عنوان مسلمانی 





در رسد و او را دريا بد. 


فصل دوازدهم - سەجنس آ نش دوزخ دوحانی 

وقت آن است که معنی دوزخ دوحانی شرح کنیم س.و به روحانی آن 
می خو اهیم کهدو حرا باشد-خاص!-وتن درمیان‌نبو د. - وضارالهالمو قده) لْعی 
تطلع علیالأفند؟ » این باشد. واین آتشی باشد که‌استبلای وی بردل بو د 
و آن [: تش که درتن آویزدآن را جسمانی گو یند. 

پس بدان که در دودخ روحانسی سه جنس آتش بود: یکی آتش فراقر 
شهو ات دنباه و دوم اتش شرم و تشویر و خجلتها و دسواییها؛ و سوم آتش 
محروم ماندن ازجمال حضرت الهیت و نومیدگشتن از وی. و اين هرسه آتش 
دا کار با جان و دل بود نه با تن. ولابند است‌شرح سبب این هرسه آتش 
دادن که از این جای با خویشتن برده‌اند؛ و معنی وی به‌مثا لی که از این عا لم 
به‌عار یت خواهیم نمودن معلوم شود. 

اما صفت او لآ تش فراق ر دساست» و سیب این در 
عدابا لقبر گفته آمد که: عشق بایست ۲ بهشت ۳۳ بهشت‌است 
تا بامعشوق بو ده و دوزخ است چون بی‌معشوق بو د. پس‌عاشق دیا در دنا 
در بهشت است: آلدنیا جنّه) لکافر ۲ . و در آخرت در دوزخ است. که 
معشوق وی را ازوی باز ستدند. پس يك چیز» هم سبب لذت است وهم سبب 
دنج» ولکن در دوحال مختلف. 

ومئال‌این آتش در دنیا آن بو د که‌مثلا" پادشاهی باشد که‌همه رویرمین در 
طاعت وفرمان وی بو د وهمیشه‌به‌تمشع نیکورویان مشغول باشد - ا زکنیز کان 
و غلامان و رنان ‏ و هميشه در 2 باغها و کوشکهای ذیباء پس ناگاه 
دشمنی بیاید و وی را بگیر د و به‌بند گی برد و در پیش اهل مملکت وی را 





١‏ از دوحا نی‌مرادما آن‌است که خاص روح با شد. ل (قر آآ۷9۶/۱۰۴»۵) 1 تشی است که ال 
آن دا افروخت [نه مردمان]. می‌سوزد آدمی دا تا آنگه‌که به‌دل او رسد و دل او دا سوزد. 
4-۳ص ۸۱۰۱ سطر ۱۱ ۰۱۲ ۴ دفیا بهشت کا فر است. 








»"۰"-"-_-_-_«_«_«_« « « سح_ 
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سگبانی فرماید و در پیش وی اهل و کنیزکان وی دا به کادمی‌دارد و غلامان 
وی‌را می‌فرماید تا ب هکار می‌دارند وهرچه در خزانۀ وی بر وی‌عزیزتر بود به 
دشمنان وی‌می‌دهد: نگاه کن که این مرد دا بدین چه رنج باشد؟ و آتش فراق 
ولایت و زن و فرزند و کنیز له و نعمت و خزانه درمیان جان وی افتاده باشد و 
وی دا همی سوزد» و او می‌خواهد ی که وی دا به‌یکراه هلاك کنندی تسا از 
بسیادی عذاب برهدی. این‌مثال يك آتش است. و هرچند نعمت بیشتر داشته. 
باشد و ولایت صافیتر و مهنتاتر بوده‌باشد» این آتش‌تيزتر بو د. 

پس‌هر که را دددنیا تمتع یشتر باشد و دنیا وی‌را مساعدت بیش کرده- 
بود عشق وی صعبتر بو د و آتش فراق‌درمیان جان وی‌سوزانتر بو د. وممکن 
نگردد که مثال آنآتش در این جهان توان یافت» که رنج دل که در این جهان 
بود تمام در دل و جان متمکتن نشود» که حواس و شغلهای‌این جهان دل را 
مشغول می‌دارد وآن شغل همچون‌حجا بی و دل را تاا عداب در وىمتمکتن 
نشود. و برای این باشد که این کس چون چشم و گوش به‌چیزی مشغول کند 
آن رنج از وی کمترشود. و چون فاد غ گردد زیادت شود. و بدین سبب فود 
که خداوند مصیبت چون از خحواب در آید» زرحم مصیبت بر دل وی عطظیمتر 
باشد؛ که جان صافی شده باشد درخحواب: پیش از آنکه با محسوسات معاودت 
کند» هرچه‌بر وی رسد اثر بیش کند. تا۱ اگر آوازی خوش بشنود که از خواب 
در آید اثر در وی بیش کند. و سبب آن صنای دل باشد ار محسوسات . و 
هر گز تمام صافی نگردد در این جهان: چون بمیرد مجر"د و صافی گردد از اثر 
محسو سات» آنکه رنج و راحت وی‌عظیم ومتمکن باشد در وی. تا" گمان‌نبری که 
آن آتش چون این آتش‌خواهد بود که در دنیاست» بلکه‌این آتش را به‌هفتاد آب 
بشسته‌اند آنگاه به دنیا فرستاده. 

صفت آتش دق و آن آتش شرم و تشویسر بلواد از دسوایها. و 
مثال این آن بو د که پادشاهی مردی حقیر وخسیس برگزیند و نیابت مملکت 
خویش به‌وی‌دهد و وی را درحرم‌خویش‌داه دهد - تاا هیچ کس اروی حجاب. 





١‏ تا» به‌طوریکه» چنا نکه» که دد نتیجه. ٣‏ تاء دنهاد. 
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نکند ‏ و خزانه‌های خویش به‌وی سبارد و درهمه کارها بروی اعتماد کند» پس 
وی جون‌آن نعمتها با بد در باطن " طاغی ویاغی شود وذر خزانةٌ وی تصرف- 
می کند و با اهل وآ حرم وی خیانت و فساد می کند و به‌ظاهر امانت فراپادشاه 
می‌نماید» پس يك روز درمیانآن فساد که با حرام وی می کند» نگاه کند: پادشاه 
را بیند که از روزنی می‌نگرد و وی دا می بینده'وبداند که هر رور همچنین می- 
دیده است و تأخیر برای آن کرده است تا خبانت وی عظیمتاشود تا وی دا به 
یکر اه نکالی گرداند و هلاك کند: تقدیرکن ۱ که اندر این حال چه‌آتش تشویر 
از این دسوایی در دل و جان این مرد افتد» و تن وی به‌سلامت" که خواهدی 
که اندر این حال به‌دمین فرو شودی تااد این آتش خحجلت و تشویر و فنضیحتی۲ 
برهدی؟. 

پس همچنین تو در این عالم کارها می کنی ‏ به‌عادت - که ظاهر آن 
نیکو می‌نماید و روح و حقبقت آن زشت و رسواست. چون روح و حقیقت آن 
چیز درقیامت تورا مکشوف شود و رسوایی تو آشکارا گردد» تو به آتش, تشویر 
سوخته گردی.مثلا" امروژغیبت‌می کنی» وفردا درقیامت‌خو یشتن داچنان‌بینی کهدر 
این جهان کسی گوشت بر ادر عویش می خو رد ومی پنداردکه‌مر غ‌بریان می خو رده 
چون نگاه کندگوشت برادر مْردة وی باشد که می‌خورد. بنگ رکه چگونه بود 
وچگونه رسوا شود وچه آتش به‌دل وی دسدا وروح و حقیفت غیبت این است 
واین روحار تو پوشیده‌است:فردا آشکارا شود. برای این است که چون کسی به۔ 
حواب بیند که گوشت مرده‌ای می خو ر د؛ تعبیر" آن بو د که غیبت می کند. 

اگرتو امروذسنگی در دیوادی می‌اندازی و کسی تودا خبر دهد که این 
سنک از دیواد به‌خانۀ تو می‌افند و چشم فرزندان تو کودمی کند» چون درخانه 
شوی و چشم فررندان عزیز بینی بدان سن کور شده» دانی که جه آتش در دل 
توافتد و جکونه رسوا گرذی؟ کسی که در این جهان مسلمانی دا حسد کند.دد 





١‏ تقدیر کن» تصودکن» مجسم کن. ۲- وحال [ نکه‌تن‌وی‌سا لم‌است. ۳ فضیحتی 
( به زسم قدیم ياء مصددی» بر سر مصدد عر بی که اسم شمر ده شده در آ مده است)» دموایی. 
۴ وی دد «خواهدی»» «فروشودی» و «برهدی4 ياء ترجی وتمنی| است. 
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فیامت خویشتن دا بدین صورت بیند؛ که حقیقت حسد و روح وی این است 
که تو قصدی می کنی به‌دشمنی که وی دا زیان نمی‌دادد و ذیان بازتو می آید 
و دین تو هلاك می کند» و طاعتهای تودا - که‌نورچشم تو در آن‌جهان خواهل- 
بود - بادیوان وی نقل می کنندا تا توبی‌طاعت بمانی؛ وطاعت تودافردا 
به‌کار آمده‌ترخواهد بود ازچشم فرزندان تو امروذ که آن سبب سعادت توست 
و فرزندان سبب سعادت تو نه‌اند. 

پس. فردا که صود تھا تم ادواح و حقایق شود و هرجیزی که بینند 
به‌صورتی بینند که در خور معنی وی باشد» فضیحت و تشویر آنجا خواهدبود. 

و بدان سبب که خواب‌بدان عالم نزديك است. کارها در خواب به‌صودتی 
باشد موافق معنی. چنانکه یکی به‌نسزديك ابن سیرین آمد و گفت: «به‌خواب 
ذیدم که انگشتریی بود در دست من › ومهر بر فرج دئان و دهان مردان می- 
نهادمی.» گفت: «تو موذآنی» در دمضان پیش اذ صبح بانگ نماز می کنی؟» 
گفت: «جنین است.» اکنون نگاه‌کن که در خواب چکونه روح و حقیقت 
معاملت وی‌دا بر وی عرضه کردند که بان نماز که ب‌صودت آوازی است و 
ذکری است. در رمضان» روح وحقیقت ویمنع کردن‌است ارخوردن ومباشرت. 
کردن. و عجب آنکه در خواب این همه نمودگاد ازقیامت به تو نموده‌اند» 
و تو دا خود هیچ آگاهی نیست از این معانی؛ که در خبر چنین است که 
روز قيامت دنیادا باودند درصورت پیرزنی زشت» چنین و چنین» که هر که 
وی دا ببیند گوید: «نعوذبالله منك"» گویند: «اين آن دنیاست که خویشتن 
رادرطلب وی‌هلاك می کردی!»چندان تشویرخورند هر آنکه وی‌دا بینند - که 
حواهند که ایشان را به‌دو زخ بر مد تا از آن شرم پر هنك. 

مثال این دسواییها چنان‌است که حکایت کنند که «یکی از ملوك پسر 
خویش‌دا زن داده بود. پس پسر ملك آن شب بیشتر شراب خورد» وچون مست 
شد به‌طلب عروس بیرون آمد» چون‌قصد حجره کرد راه" غلط کرد و از سرای 
بیرون افتاد. همچنین می‌شد تا به‌جایی که خانه‌ای و جراغی پیدا شد. پنداشت 





| بە‌حسابپاومى نویسند. ٣تا»‏ چنا نکه» در نتیجه. ۴ ازتو به‌خدایناه‌می‌بريم. 
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۱۹ عنوان مسلمانی 





که خانةٌ عروس باذیافت. چون‌درشد» قومی دا دید خفته. هرچند آواز داد» کس 
جواب باز نداد: پنداشت که درخوابند. یکی دا دید چادری نو ددروی کشیده. 
گفت: ”این عروس است.؟ در بر وی‌بخضت وچادر از وی‌باز کشید» بوی خوش 
به‌بینی وی دسید. گفت: «بی‌شك این عروس‌اس ت که بوی خوش به‌کار داشته 
است.* تا دوز باوی مباشرت می کرد. و زبان دردهان وی می‌نهاد» ورطو بتهای 
او به‌وی می‌رسید؛ می‌پنداشت که وی مردمی می کند و گلاب بروی می‌زند. چون 
روز در آمد به‌هوش بازآمد» نگاه‌کسرد: آن دخمةٌ گسران بود» و این خنتگان 
مردگان بودند» و آن که چادر نو داشت که پنداشته بود که عروس است - 
پیردنی بود زشت که در آن نزدیکی بمرده بود» و آن بوی خوش از حنوط وی 
بود» و آن رطو بتها که بر وی می‌رسید همه نجاستهای وی بود. چون نگاه کرد 
هفت اندام خویش در نجاست دید و در دهان و گلوی خویش از آب دهان وی 
تلخی و ناخوشی یافت خواست که از تشویر و دسوایی آن هلاك شود. و ترسید 
که پدر وی بايد و لشکر وی وی دا بینند. تا در این اندیشه بود پادشاه و 
محتشمان لشکر در طلب وی بیامده بودند» وی را درمیان فضیحت دیدند. و او 
خحواستی تا به‌زمین فروشدی تاازآن فضیحت برستی.» 

پس فردا اهل‌دنیا وهمۂ لذتها وشهو تهای دنیا دا همه براین صفت یینند» 
و اثری که بازمانده باشد ازملابسة شهوات در دل ایشان همچون اثر آن نجاستها 
و تلخبها بنودکه در گلو و زبان و اندام وی‌بما نده ببو د» و رسواتر و عظیمتر. 

ومعنی کار آن‌جهان‌رادر این جهان مثالی یا بند» ولکن‌این نمودگاریا ندكه 
است شر ح يك آتش را که‌در دل و جان افتد و کالبد از آن بی‌عبر که آن را 

تش شرم و تشویر گویند. 

صفتآ تش سوم آتش حسرت. واین‌محروم‌ما ندن بو دازجمال حضرت 
الهیت و نومیدشدن ازیافتن آن سعادت. وسبب آن نابینایی وجهل با شد که اذاین 
جهان برده بود؛ که معرفت حاصل نکرده باشد به تعلم و مجاهده و نیز دل 
را صافی نکرده باشد تا جمال حضرت الهیت در وی بنماید پس از مرگه؛ 
چنانکه در آینة دوشن نماید؛ که زنگاد معصیت وشهوات دنیا دل وی دا تاديك 
گردانیده پاشد تا در نا بینایی بماند. 











| 
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در معرفت آخرت ۱+۷ 





ومثال این آتش جنان بو د که‌تقدیر کنی۱ که تو باقومی به‌شب تاريك› 
جایی دسیدی که آنجا سنگریزهٌ بسیاد بو دکه لون وی نتوان دید. اران تو 
کو یند: «جندان که تو انی اداین سنگر یز ه‌ها بر دار که ما شنیده‌ایم که اندر این 
منفعت بسیاد است.» و هر کسی از ایشان چندانکه توانند بر گیرنده و تو هیچ 
بر نگیری» و گویی که «این‌حماقتی تمام باشد که به‌نقد" رنج بر عویشتن نهم و 
بار گران می کشم وخود ندانم که‌فردا این به‌کارآید یا نه.» پس !یشان آن بار گر ان 
می کشند و ار آنجا بروند. و تو دست تھی اد آنجا با ایشان همی روی و بر 
ایشان همی خندی و ایشان را به‌احمقی گرفته و بر ایشان افسوس می‌کنی۲ و 
می کویی که «هر که را عمل بو دو ریر کی بأشد: اسان و آسوده می‌رود جنا نکه 
من می‌دوم؛ و هر که احمق بو د ار حویشتن خری‌سازد و بادهمی کشد بر طمع 
محال.» چون رور شود و به‌روشنایی رسند نگاه کنند» آن همه گوهر و ياقوت 
سرخ باشد و قیمت هریکی از آن» صد هزار دیناد بود : آن قوم حسرت می- 
خورند که چرا بیشتر برنگرقتیم» وتو اذ غین آنکه هیچ برنگرفتی هلاك می‌شوی 
و آتش آن حسرت در جان تو افتد. پس ایشان‌آن بفروشند و ولایت دوی زمین 
بدان بگیرند و نعمتها چنانکه می‌خواهند می‌خودند و آنجا که می‌خواهند 
می‌باشند و تورا گر سنه‌و یر هنه‌می داد ند و به بند گی گیر ند و کار سخت می فرمایند. و 
هرچند تو گویی: «از این نعمت خویش مرانصیبی کنید.»- آفضو ! علینا 
من‌الماء أو مما رزقكمالده قالوا اذالله حرتما على الکافرین 
الذين اقخدوا دد EE‏ لہواً ولعبا". گو بند: «نودوش برما می خندیدی» 


وا منافانا فسخرمنتم کما قسخرون؟. 


۵ س O‏ مس و 


ما امرود بر تو بخندیم.»- ان‌قسخر 





۱- تقدیر کنی» فرض کنی» تصور کنی. ۲- افسوس کردت»د یشخند کردن. ۳-(قر آن» 

۷ اهبرماد یز ید و ما رادهید لختی از این آب بهشت» و طعام دهید ما دا از [ نچه الم شما 
دا دوزی‌کرد. بهشتیان گویند [درجواب ایشان] که الله حرام کرده است طمام و شراب بهشت بر 
کافران. ایشا ن که دین خویش به بیگادء, و بازیگرفتند. ۴ (قرآن» ۰/۳۸/۱۱ اگرمی- 
افسوس دادید از ما (س ما دا دیشخند می‌کنید) ما هم افسوس دادیم هنگامی از شما چنانکه 
شما افسوس می‌داد یدازما. 
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+ ۱ عنوان مسلمانی 





پس مثال حسرت فوت شدن‌نعمت بهشت و دیداد حق-‌تعالی- این 
است؛ و این جواهر" مثال طاعتهاست؛ و این تادیکی مثال دنیاست؛ و کسانی 
که جواهر طاعت بر نداشتند و کفتند: «ردرحال) رنج نقد چرا کشیم برای نعمت 
نسیه» که درشك است» فردا فریاد می کنند که «آفیضوا علینامنا لماء۰۰.» 
و چرا حسرت نخودند» که فردا چندانی انواع سعادت ونعمت" ایزد-تعا لی- 
بر اهل معرفت و طاعت بریزاند که همه نعمتهای دنیا در مقا بلةٌ يك ساعت آن 
نباشد؛ بلکه آخر تر کسی را که ازدوزخ به‌در آورند» چندان به‌وی دهند که ده بار 
مثل این دنیا بو د. و این ممائلت نه به‌مساحت و مقداد بو د» بلکه در دو 
نعمت بود وآن شادی و لذت است. چنا نکه گو یند: گوهری مثل ده دیناد 


است در قیمت و روح» نه درما لیت و وزن و مساحت. 


فصل سیزدهم - "نش دوحانی عظیمتر ازآ تش جسمانی است 

این سه نوع ازآتش روحانی بشناختی. اکنون بدا ن که این آتش‌از آن 
عظیمتر باشد که بر کالبد بو ده که کالبد را از دردآگاهی نبود تا اثری به‌جان 
ترسد. پس درد ار کالید به‌جان رسد و بدان عظیم گردد. پس آتش و دردی که 
اد ميان جان‌بیر ون آید» لا بدعظیمتر بو د؛ واين آتش‌اذمیان جان بر خیزد.از بیرون 
درنیاید. 

وعلت‌همة دردهااز آن بو د که‌چیزی که‌مقتضای‌طبح بو د» ضد" وی‌بر وی 
مستولی شود. و مقتضای طبع کالبد" آن است که این تر کیب با وی بماند و 
اجزای وی مجتمع باشد. وجون به‌جراحت اد یکدیکر جداشود؛ ضد وی یدید 
آید: دردمند شود. وجراحت" يك جای دا از يك‌جای دیکر جدا کند و آتش 
درمیان همه اجز ادرشود وازیکدیگر جدا کندا: پس ازهرجزوی‌دردی دیگر يا بد. 
بدین سبب درد آتش صعبتر بود. 





١‏ اثر جراحت و آتش دا می‌سنجد و فتيجه می‌گیرد که آتش با مقتضای طبع کالید مخالفت 
شدیدتری دادد چون له يك‌جزء کا لبد دا ازجزئی دیگربلکه همه اجزای‌آن دا از همدیگرجدا- 
می کند. 
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در معرفت آخرت ۵+ ۱ 


پس آن جیز که مقتضای طبع دل بود جون ضد" ویمتمکن شود درد 
آن درمیان جان عظیمتر باشد. ومقتضای‌طبعر دل معرفت خداست و دیداد وی؛ 
وچون‌نا يبنا يى که‌ضد آنا بنود- بر وی متمکن شود درد آن دا نهایت‌نباشد. 
و اگر نه آنستی که دلها اندر این عالم بیمار شود پیش از مرگ» همچنین در 
دنیا نابینایی بیافتی۲. ولیکن چنانکه دست و پا تاسیده شود و ختددی 
در وی‌بدیدآید ئ اکرآتش به‌وی رسد درحال بنداند جون‌آن حدر از 
وی برود و درآتش بو د به‌یکراه دددی عظیم بيا بد» همچنین دلها دزردنیا تاسیده 
باشد و این خدر به‌مرگ بشود و به‌یکر اه این آتش اذمیان جان بر آید. و این 
از جای دیکر نباید - که خود باخود برده باشد - و در درون دل وی بود؛ 
ولکن چون علم‌الیقین نداشت وی دا ندید» تا اکنون که عین‌اليقین شد بدانست. 
کلا لو تعلمون علمالییقین لتر ونا لحم ۲ این بود. 

و سببآنکه شریعت" دوز خ و بهشت جسمانی دا شرح وصفت بیش کرد 
آن بسودکهآن؟ همه خلق بشناسند و فهم کنند. و اما این سخن فرا هر که 
بگویی آن دا حقیر داند» و صعبی* و عظمت آن ددنیا بد. چنانکه اگر کودك را 
گویی: «چیزی‌بیاموز که اگرنیاموزی ولایت وریاست پدرتو برتو نما ند و از 
آن سعادت دودمانی» این خود فهم نکند» و اندر دل وی این عظیم نیا ید. 
اا اگر گویی: «استاد گوش تو بما لد.» اد این بترسد» که این نهم کند. 
و چنانکه گوشمال استاد حق است و آتش با زماندن از دیاست پدر حق 
است کو د کی دا که ادب نیاموزد» همچنین دوزخ جسمانی حق است و آتش, 
محروم ماندن از جمال حضرت الهیت حق است. و دوزخ جسمانی در پیش 
دودخ محروم ماندن جون گوشما لی بیش نیست در جنب باز ما ندن از ولایت 








و ریاست. 
١‏ خلاف مقتضای طبع دل. ٣ہ‏ ا بینا یی (عدم معرفت خدا)را همچنین (همراه با ددد 
بی‌نهایت) می‌یا فت. ۳-(قر آن» ۶۵۵/۱۰۲)» اگرشما می‌دانید داستنی بیگمان [مشنول 


ندادد شما دا نبرد کردن با یکدیگر بهالبوهی] براستی که شما آتش دوزخ خواهید دید. 
€ که‌آن را (دودح و بهشت جسما نی‌دا). ۵ صعبی (دی» مصددی)» صمو بت٠‏ 
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۱۱۰ عنوان مسلمانی 


فصل چهاددهم - منازل سیر وسفر دوح درد نيا 
همانا که گویی که این شرح و این تفصیل به‌حلاف آن است که هم علما 
می گویند و در کتب آوردها ند که ایشان کفته‌ان د که این کارها جز به‌تقلید وسما ع 
نتوان دانست و بصیرت دا اندر این راه یست. 
بدان که عذر ایشان ازپیش ياد کرده آمد که جیست. و این سخن مخا لف 
آن نیست؛ که هرجه ایشان‌گفته‌اند - در شرح آخرت ‏ درست است؛ و لکن از 





شرح محوسات بیرون نشده‌اند وروحانیات دا یا ندانسته‌اند یا آنکه بدانسته‌اند 
و شرح نکرده‌اند؛ که بیشترخلق ددنیا بند. 

و هرچه جسمانی است جز به‌تقلید و سه‌اع از صاحب شرع معلوم نشود. 
اما این‌دیگر قم فرع معرفت, حقیقت روح‌است» و بدانستن وی [دا]داهی 
است ازرطریق بصیرت ومشاهدت باطن. و بدین کسی رسد که از وطن خویش 
مفارقت کند. و آنجا که مو لد و مسقط رأس وی بود بنایستد» و سفر راه این 
فرا پیش گیرد. و بدین وطن» نه شهر و نه خانه می خو اهیم ' که آن وطن قا لب 
است. و سفر قالب دا قدر نباشد ‏ ولکن آن روح" که حقیقت و سر آدمی 
است» وی را تراد گاهی است که از آنجا بدید آمده است» و وطن وی آنجاست 
و از اینجا وی دا سفری است. و وی دا درراه" منازل است و هر منز لی عا لمی 
است دیگر. 

ادل منزل وی محسوسات است. آنگه متخیلات» آنگه موهومات آنگه 
معقولات که منز ل چهارم وی است؛ و اد حقیقت خود در این عالم چهارم 
خبریا بد» و پیش اذاین خبرندادد. 

منزل‌اول واین عا لمها به‌مثا لی فهم توان کرد.واین آن‌است که آدمی تاددعا لم 
ححسوسات بو د) درجۀ ویچوندرجۀ فراشه۳ بو دکه خویشتن‌دا برچراغ می- 
زند» که وی را حس" چشم هست ولکن خیال و حفظ یست؛ که وی از ظلمت 





١‏ مرادماازاین وطن» شهر وخانه نیست. 
مراد ماأست... 
۲- ولکن‌آن روح دا می‌خواهيم... آن روح 
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بگریزد و رودن‌طلب کند» پندادد که‌چراغ" روزن است و خویشتن به‌روزن همی 
ز ند. جون درد آتش بيا بد آن درد درحقظ وی بنماند و درخیال وی با بستد؛ 
که وی را خیال و حفظ نیست و بدان درجه نرسیده است. از آن سبب دگر بار 
خویشتن برچراغ میزند تاهلاك شود. و اگروی دا قو"ت‌خیال وحفظ متخلات 
بودی» جون يك راه دردناله گشتی معاودت نکردی که حیوانات دیکر را يك‌راه 
بز نند» آنگاه چون چوب‌بینند بگریز ند» که حیال آن‌درحفظ ایشان بمانده باشد. 
پس محسوسات منزل اول است. 

اما منزل دوم متخیتلات است. وتا آدمی دداین درجه بو د با بهمه 
برابر بو د: تا ازچیزی دنجود نشود نداندکه از وی‌بباید گریخت؛ لکن چون 
يك‌بار دنجور شود بداند و دیگر بار بگریزد. 

منزل سوم موهومات است. چون بدین درجه دسیده بو ده با گو سفند 
و اسب برابر باشد. که اد رنج نادیده بگریزد و بداند که دشمن است و دنج 
خواهد بودن؛ که گوسفندکه هرگ گرگ ندیده باشد و اسب که‌هر گزشیرندیده 
ده چون گرگ و شیر دا بینند» بگریز ند و بدانند که دشمن است» اگرچه از 
گاووپیل و اشتر که به‌شکل" عظیمتر آید - نگریزند و این دیدادی اس ت که 
در باطن وی نهاده‌اند که بدان دشمن_خویشتن ییند؛ وبا این همه ازچیزی که فردا 
حو اهد بود حذدنتو اند کردن که این : 

در منزل چهارم باشد. و این منزل معقولات است. چون آدمی اینجا 
رسد از حد جمله بها یم اندر گذرد؛ تا اینجا بها يم پا وی هم اه‌بودند» و اینجا 
به‌حقیفت به‌اول عا لم انسا نیشت‌دسد» وجیزها می بیند كەحس" و تخيتل و وهم را 
بدان داه نباشد. و ازکادهایی که درمستقبل‌خو اهد بودحذر کند» و روح وحتیقت 
کارها ازصورت"بیرون کند! و دریا بد» وحد حقیقت همه‌چیزی که‌جمله‌صورتهای 
آن‌چیز را شامل‌بود دریا بد. وچیزها که‌دد اين‌عا لم توان‌دید» بی نها یت نبو د؛ 
که هرچه محسوس‌بود؛ جزدر اجسام نبود» واجسام‌جزمتناهی نتواندبود. 

و تردد و دوش وی در عالم‌مصسوسات همچون دفتن است برزمین» 





١س‏ بیر ون کند» التراع کند. 
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که همه کسی تواند. و دوش وی درعاتم چهادم - درمحض ارواح وحفایق, 
کارها - چون ر فتن است بر آب. و تردد وی در موهومات چون بودن است 
در کشتی» که درجۀ وی میان آب وخا بود. 

و ورای درجه معقولات مقامی است که آن مقأم انب و اولیا واهل بصیرت 
است» که مثل آن چون دفتن است برهوا. ذبرای این بودکه دسولدا(ص) 
گفتند که «عیسی (ع) بر آب رفتی؟» گفت: «داست است ولو از داد قیناً 
لمشی فیالہواءِ.» اگر درجۀ یقین وی زیادت شدی» ددهوا برفتی. 

پس منازل سفر آدمی درعا لمهای ادراکات بو د و به‌آخر مناذل حویش 
با شد که به‌درجهٌ ملایکه‌رسد. پس از آخر درج بهایم تا اعلی! درجات ملایکه 
مناذل معرا ج آدمی است و نشیب و بالای کار وی است. و وی درخطر است که 
که بهاسفل! لستا فلین فرو شود یا به‌اعلی علتیتن رسك. وعبادت اذاین حطرچنین 
آمد که انا رتا الأمافة على السو ات والارض وا لجبال فا جین 
آن یحملنها و اشفقن منها و حملنها الاذنان اذه کان ظلوماً جہول'. 
هرجه جماد است؛ درجه 4 وی‌بنگردد و وی‌بیخبر بو" د» پس بی‌خحطر ۲ بود. وملایکه 
در علیتن اند و ایشان داببرون از ددجةٌ خویش داه نیست» بلکه درجهة هر کسی 
بر وی وقف است» چنا نکه گفنند: ومامنا 2 مقام‌معلوم ۲ و بهایم در 
اسفل| لستا فلین اند» وایشان را به‌ترقی‌داه نیست. و آدمی‌در واسطۀ هردو است و 
در حطر گاه است» و وی دا ممکن است که به‌ترقی به‌درجهٌ ملایکه رسد و به. 
تنزال با درجة بها یم آید. و معنی تحمل امانت تقد عهده خطر باشد. پس 
جز آدمی دا ممکن نیست که بار امانت کشد. 

ومقصودآن‌است که: گفتی: «بیشترخلق این سخنها نگفته‌اند.»-تا بدانی 
که این عجب‌نیست. که مسافر هميشه مخالف مقیمان باشد » و بیشتر خلق مقیم 





۱- (قرآن» ۷۲/۳۳)؛ ما عرضه‌کردیم امانت دین بر آسما نها و ذمينها وکوههاء باز شستند از 
برداشت آن [ و کژدفتن‌دد آن وداست باذنیامدن در آن] و ترسیدنه از آن[و تاوانآن]» و آدم‌فرا- 
ایستاد ودر گردن‌خویش کرد که این آدمی‌ستمکاد و تا دان‌است‌تا بود. مت بی‌خطر » بی ادج 
۴۳ (قر آن» ۱۶۴/۳۷) وثیست ازما هیچ کس مگر که‌اودا ایستادن‌گاهی است پرستش راء شناخته 


و دا نسته. 
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باشند» مسافر نادر بو د. و کسی کهازمحسوسات ومتخیتلات کستز لگاه ادل‌است 
وطن ومستقر خویش‌ساخت» هر گزوی را حقایق وارواح کازها مکشوف شود و 
روحانی‌نگردد واحکام روحانیان بتداند. بدان سبب بود که شرح این اندر 
کتا بها کمتر باشد. 

پس بدین مقدار اقتصار کنیم از شرح معرفت آخحرت» که آفها م بیش اد 
این احتمال نکند» بلکه بیشتر افهام این مقدار نیز احتمال نکند. 


فصل بانزدهم - انکاد آخرت به گمان ضعیف هم دوا نیست 

گروهی از ابلهان که‌ایشان را نه قوت آن است که کارها به بصیرت خود 
بشناسند ونه تو فیق آن یا بند که از شریعت قبول کنند» در کار آخحرت متحیتر باشند 
و شك برایشان غالب بو د. و باشد که چون شهوت غلبه گیرد و موافق طبع 
ایشا ن آن نمایدکه آخحرت را انکار کنند» در باطن ایشان انکار پدیدآید - و 
شیطان این را تنزیه کند ‏ و پندادند که هرچه‌آمده است در صفت دودخ 
برای هر اس‌دادن آمده است» و هرجه در بهشت کفته‌اند همه عشوه! است. 
بدین سبب به‌متا بعت شهوت مشغول شوند و اد ودزیدن شریعت بازایستند» و 
در کسانی که شر يعت وررند به چشم حفارت نکر ند و گویند که‌«ایشان در جوالب 
اند وفریفته‌اند.» و چنین احمق را کجا قوت آن باشد که وی دا چنین اسراد به- 
برهان مطوم توا کرد. پس وی دا «عوت‌باید کرد تا مگر دد يك سخن, ظاهر 
تأمل کند. و با وی گویند: «ا گرچه غالب ظن تو آن است که این صد و بیست و 
جهارهزار پخامبر و همة او لیا و علما» و حکما غلط کردند و مغرود بودند و تو 
با احمقی خویش این حال" بدانستی؛ آخر ممکن نیست که این غلط تو دا 
افتاده باشد؟ ومغرود تویی که حقیقت آخحرت بندانسته‌ای» وعداب‌روحانی رافهم- 
نکرده‌ای» و وجه ومثال روحانبات ارعا لم‌محسو سات بندا نسته‌ای؟»ا گر چنان‌است 
که‌غلط خویش روا ندارد وگو ید:«چنانکه دانم که دو ازیکی بیش بو د» همچنین 
دانم که روح دا خود حقیقتی نیست و وی دا بقایی نتواند بود؛ و وی دا هیچ 





ا عشوه» وعدهٌ دروغ» باذی دادن» گول زدن. ۲- مغرود (فریفته) بودن آناث دا. 
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راحتی و دنجی نتواند بود پس اذ مرگ - نه روحانی و نه‌جسمانی»» این کس 
را مزاح تباه‌شده باشد و اد وی نومید باید شد که وی از آن فوم است که 
ایزدتعا لی‌سددحق " ایشان‌گفت: و ان قدعہم الی‌البدی فلن بپتدوا اذا 
آبدآ". واگرگوید: «محال بودن این مرا ضرودی نیست - که این ممکن 
است ولکن پعید است - وجون این حال مرا بهحفیقت معلوم ثیست» به گمانی 
ضعیتف جرا خحویشتن همه عمر در حجر تقوی کنم و از لذات پاز ایستم»؛ پا 
وی گویم که«ا کنون که بدین مقدار اقراردادی برتو واجب شد به‌حکم عقل که 
داه شرع فرا پیش گیری؛ که خطر چون عظیم بود به گمان‌ضعیف از وی 
بگریزند. چه اگر تو قصد طعامی کنی که بخودی دکسی گوید ”ماری دهان 
فر | این طعام کر ده‌است؛ تو دست بار کشی» اگرجه گمان‌آن بو دکه وی درو غ 
می گوید» و برای آن می گو ید تا دی بخورد» ولکن جون ممکن بو د که داست 
گوید» با حویشتن گویی: "اگر نخودم دنج این گرسنگی سهل است» و اگر 
بخودم نباید؟ که وی داست‌می‌گوید» و من هلاك شوم.» و همچنین اگر بیماد. 
شوی و درخطر باشی» و تعو بذشناسی گوید: يك درم سیم‌بده‌تا توا تعویذ ی کنم 
بررکاغذی و نقشی بر آن کاغذ کنم که تو بهتر شوی»؛ هرچند که ظن " غا لب تو آن 
بو د که نقش با تندرستی هیچ تعلق ندادد؛ و لکن گوبی:! باشد که راست‌می گوید.و 
به ترك يك درم بگفتن سهل است.؛ و اگرمنجتم گوید تودا که ”چون ماه به‌فلان 
جای رسد» فلان داروی تلخ بخود تا بهترشوی؛ آن دنج بکشی به‌فول وی»› 
گویی: باشد که راست می گوید» و اگر درو غ می گوید آن رنج سهل است.؟» 

پس نزديك هیچ عاقل قول صد و بیست وچهارهزاد پیغامبر و اتفاقر 
جمله بزرگان عالم» چون اولیا وحکماء کمتر از قول منجتمی و تعویذنویسی و 
طبیبی ترسا نباشد که به‌فول وی رنج اندله برحویشتن نهد تا ازآن رنج که 
عظیمتر بود برهد» و باشدکه خلاصی یابد. و دنج و ذیان‌که اندك گردد به- 
اضافت" گردد: چون کسی که حساب برگیردکه عمر دنا جند است و از ابد که 
آن دا اول‌نیست به‌نسبت با ازل که آن دا آخر نیست‌چند"يك‌است داند که این 





۱- (قر آن» ۵۷/۱۸)» و اگر اپشان دا با داست داهی‌خوانی؛ راه نیا بند ایشان هرگز. 
سم نبا چد.۰ .۰ میادا؛ فکندفا... سه اضافت؛ به‌طود فسبی. 
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دنج کشیدن اندك باشد درجنب آن‌خطرعظیم؛ که" با خویشتن گوید که «اگرایشان 
داست می گو یند ومن اندرچنان عذابی بمانم چه کنم» ومرا این‌داحت دیا - که 
روزی چند است که بگذشته با شد چه‌سود کندآوممکن باشد که‌راست می گو یند.» 

و ابد را معنی آن بااشد که اگر همه عالم پر از گاود سکنند و مرغی دا 
پفرمایند که به‌هر هزادسال يك دانه گاودس بر گیرد» آن گاودس برسد" و از 
اپد هیچ کم شود. پس‌جندین مدت عذابت اگر روحانی بنود و اگر جسما نی 
بودو اگر خیا لی بو د-جگونه توان کشید و عمر دنیا دا ددجنب آن جه قدد 
باشد؟ هیچ عاقلی نباشد که اندر این اندیشه‌ای تمام کند که نداند رام احتیاط 
رفتن وحذر کردن ازچنین حطریعظیم واجب بو د» اگرچه با رنج بو"د واگر- 
چه با گمان بو د؛ که خلق برای بازدگانی در ددیانشینند و سفرهای درا ذکنند 
ورنجهای بسیاد کشند - همه به گمان می کشند. اگراین» مرددا یقین نیست» آخسر 
گمانی ضعیف هست: پس اگر برخویشتن شفقت برد به‌احتمال" این فراگیرد. 

و برای این بود که امیرا لمومنین علی (دض) با ملحدی مناظره می کرد؛ 
گفت: «اگر چنان است که تو می‌گویی؛ هم تو دستی و هم ما. و اگر چنان 
است که ما می‌گویيم» ما دستیم و تو افتادی و درعذاب ابدی بماندی.» 

و این سخن که امیرالمژمنین علی(دض) گفته است» برمقداد ضعف عقل 
آن ملحد گفته است نه بدانکه وی در اعتقاد خویش به‌شك بود» ولکن دانست 
که آنچه داه یقین است فهم آن ملحد احتمال نکند". ۱ 

پس دين بشناسی که هر که‌دردنیا جزبه‌زاد آحرت مشغول است؛ به‌غایت 
احمق است؛ و سب ب آن غفلت است و اندیشه نا کردن: که شهوات دايا خود 
ایشان را چندان فرو می‌نگذارد که اندر اینانديشه کنند؛ وگرنه» آ نکس که به ' 
یقین می‌داند و آن کس که به گمان غا لب می‌داند و آن کس که گمان ضعبف می۔ 
برد برهمه - واجب باشد»ه به حکم عقل» که‌از آن حطر عظیم حذر کنند و راه 
اپمنی واحتیاط گر ند. والستلام. تمام‌شد سخن در عنوان مسلمانی از معر فت 
نفس» و معرفت حق-تعا لی» و معرفت دئیاه و معرفت آخرت. 





اب که زیر ا که ~~ در سفد) تما م شود ۳~ تحمل نکند» پر لا بد. 
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چون از معرفت عنوان مسلمانی فارغ شدی و خود را بدانستی وحق 
تعا لی دا بشناختی و دنیا و آخرت نیز بدانستی» به‌ارکان معاملات مسلمانسی 
مشغول باید شدن. 

چه» از آن جمله معلوم شد که سعادت آدمی در شناحت حق-تعا لی- 
است و در بندگسی وی: و اصل شناخت بە‌معرفت این چهارعنوان! حاصل- 
شد؛ و بندگی بدین چهار رکن حاصل شود: 

یکی آنکه خو یشتن به‌عبادات آداسته دادی؛ و این ر کنر عبادات است. 

دوم آنکه زندگانی وحر کت وسکون, حویش به‌ادب دادی؛ و این د کن 
هعاعلات است. 

سوم آنکه دل خویش از احلاق ناپسندیده پاك دادی؛ و این ړکن 
میلکات است. 

چهارم آنکه دل خحویش به‌صفات پسندیده آراسته دادی؛ و این ر کسنر 
عنجیاث است. 


اد معرفت نفس و حق و دلیا وآخرت. 
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ر کن اول در عبادات 

واندر این ر کن ده اصل است: 

اصل اول.- درست کردن اعتقاد اهل سنت 
اصل دوم به‌طلب علم مشغول شدن 
اصل و طهارت کردن 

اصل چهارم. نماز کردن 

اصل پنجم.- ز کات دادن 

اصل ششم. روزه داشتی 

اصل هفتم.- حج گردن 

اصل هشتم. قر آن خواندن 

اصل نهم.- ذ کروتسبیح کردن 

اصل دهم.- وردهاووقتها ی‌عادتر است‌داشتن 
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اصل اول.- دراعتقاد اهل سنت حاصلکردن 





بدان که هر که مسلمان شود؛ اول واجب بر وی آن است که معنی کلمۀ 
لاا له !لاله - محمد رتسول الله راء که به‌زبان بگفت؛ به‌دل بداند و باور کند» 
چنانکه هیچ شك دا به‌وی داه نبُود. و چون باو ر کرد و دلر وی بر آن قرار۔ 
گرفت ‏ چنا نکه شك دا بدان راه نبود ‏ این کفایت بود در اصل مسلمانی 
و بدانستن, آن به‌دلیل و برهان فرض, عين نیست بر هر مسلمانی؛ که دسول 
(ص) عرب دا به‌طلب دلیل و خواندن کلام و جنستن شنبهتها و جواب آن 
نفرمود» بلکه به‌تصدیق و باود داشتن کفایت کرد. و درجۀ عموم. حلق بیش اذاین 
نباشد. 

اتا لابند" است که قومی باشندا که ايشان راه سخن‌گفتن بدانند؛ و 
دلیل, این اعنقاد بتوانند گفتن» و اگر کسی شنبهتی افکند تا عامی دا از آن 
یفکند " ایشان‌را زبان, آن باشد که آن شبهت دا دف ع کنند؛ و این صنعت دا 
کلام گویند. و این فرض کفایت بُود: در هر شهری يك تن یا دوتن بدین 
صفت باشند بس بو د. و عامی صاحب اعتمئاد باشد. و متکلتم شحنه و درق 
اعتقاد وی باشد. 





اس لا گزیرکسانی‌با ید‌باشند... ۲ از آن اعتقاد بازدادد. 
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4 عبادات 





اما حقیقت معرفت را خود داهی دیگر است ورای این هر دو مقام'. 
و مقدمهٌآن» مجاهدت است: تا کسی دام مجاهدت و ریاضت نرود تمام» وی 
بدان درچه نرسد و مسلتم نباشد وی را بدان دعو ی کردن» که زیان آن بیشتر 
از سود وی با شد. ومتالِر این حود جون کسی بو دکه پىش ار پرهیز کردن» 
دارو خور د: بیم آن بود که هلاك شود. چه» آن دارو به صفتر آخحلاط معدةٌ 
وی گردد و از وی شنا حاصل اید و درد و بیماری زیادت کند. 

و آنچه در عنوان مسلما نی گفتیم نمودگار و نشانی است از حقیقت, 
معرفت» تا کسی که اهل آن باشد طلب آن کند. و نتواند کرد طلب حقیقت آن» 
الا کسی که وی را در دنیاهیچ‌علافت نباشد که وی را مشغول کند» وهمه‌عمر به- 
هیچ چیز مشغول نخواهد شد» مکر به‌طلب حق-تعالی. و این کاری دشواد و 
دراز است. 

پس بدانچه غذای جملةً حلق‌است اشارت‌کنیم - و آن اعتقاد اهل‌ستت 
است- تا هر کسی این اعتقاد در دل خود قرار دهد؛ که این اعتقاد تخم سعادت 


وی خو اهد بود. 


بیدا کردن اعتقاد مسلمانی 

بدان که تو آفریده‌ای» و تورا آفرندگادی هست که آفر ید گار همه عالم و 
هرجه دزهمه‌عا لمراست اوست؛ ویکی‌است. که وی‌را شر يك وانباز نست؛ ویکانه 
است. که وی دا همتا ست؛ وهمشه بوده‌است. که هستی وی‌را ابتدا یست؛ و 
همیشه‌باشدء که‌وجودر وی دا آخر نیست؛ وهستی وی درازل وابد واجب‌است که 
نیستی را به‌وی زاه‌نیست؛ هستی وی به‌ذات خود است. که وی را به‌هیچ چیز نيار 
نیست و هیچ جیز از وی بی‌نیاز نیست. بلکه قیام وی به‌ذات خود است وقیام 
همه‌حیزها به‌وی است. 





۱- ایمان قلبی‌عامه و اعتقاد استدلالی( کلامی). 


هح۰۰"!.)-"!"!")"ئ)")٩)")۰۰)۰)۰).).‏ 0 ل 
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در اعتقاد اهل سنت ۱۵ 


نز به 

وی در ذات خحود جوهر نیست و عر ض نیست؛؟ و وی دا در هیچ 
کالبد فرود آمدن نیست ؛ و با هیچ چیز مانند نیست. و هیچ چیز مانند وی 
یست؟ و وی دا صورت نیست. وجندی وجونی و چگکونی دا به‌وی راه نیست» 
و هرجه در خیال آید و درخاطر آید - از کمتیشت و کیفیشت - وی از آن پاك 
است» که‌آن همه صفات آفریدگان وی است» و وی به‌صفت هیچ آفریده 
نیست» بلکه‌هرچه وهم" وخیال" صورت کندا وی آفریدگاد آن است؛ وخنردی 
و بزر گی و مقدار را به‌وی راه سست» که این همه صفت اجسام عالم است و 
وی جسم نیست» و وی را با هیچ جسم پیوند نیست؛ و برجای نیست و درجای 
نیست. بلکه خود اصلا جای‌گیر نیست و جای‌پذیر نیست؟ و هرچه در عالم 
است همه زیر عرش است» و عرش" زیر قدرت وی مسختر است. و وی فوق. 
عرش است - نه چنانکه جسمی فوق جسمی باشد. که وی جسم نیست؟ وعرش" 
حامل و بردادنده وی نیست» بلکه عرش و حتملكة عرش همه برداشتهٌ وی و 
محمول لطف و قدرت وی‌اند. و امروز» هم بدان صفت است که در ازل بود 
پیش از آنکه عرش دا بیافرید - وتا ابد همچنان خواهد بود که تغییر وگردش 
را به‌وی راه نیست و به‌صفات وی راه نیست: که اگر گردش به‌صفت نقصانی 
بو خدایی دا نشاید؛ و اگر به‌صفت کمالی باشد» از این ناقص بوده باشد 
و حاجتمند این کمال بوده باشد؛ و محتاج" آفریده بود و خدایی را 
نشا ید" . 

و باز آنکه۳ از همه صفات آفریدگان منز ه است» در این جهان دانستنی- 
است و در آن جهان دیدنی است. و چنانکه اندر این جهان‌بی‌چون و بی‌جکونه 
دانند وی راء در آن جهان نیز بی‌چون و بی‌چکونه بینند وی دا؛ که آن دیدار 
اذجنس دیداد این جهانی نیست. 





١‏ صودت کردن» به‌تصور دد آوردن. 
٣س‏ آن‌که محتاج است بنا چادمخلوق است ومخلوق شایسته خدایی لیست. 
۳ با آ نکه... 














www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





۱۳۹ عبادات 





قررت 
و باز آنکه مانند هیچ چیز نیست؛ بر همه جيزها قادر است؛ و 
توانایی وی بر کمال است» که هیچ عجز و نقصان وضعف دا بدان راه نیست» 
بلکه هرچه حو است کړد» و هرچه خواهد کند. و هفت آسمان و ذمین و عرش 
وکرسی و هرچه هست. همه در قبضۀ قدرت وی مقهور و مسخر است. و به 
دست هیچ کس هیچ چیز نیست. و وی دا در آفرینش هیچ اور و هنباز نیست. 


۹ علم 
و وی دانساست بر هرچه دانستنی است » و علم وی به همه جیزیا 
محیط است. و ازعلی" 7 شری هیچ چیز بی‌دانش, وی نرود؛ چه» همه از وی 
رواد و از قددت وی پدید آیسد؛ بلکه عدد ریگ با بان و برگ درختان و 
عدد اندیشة دلها و ذر"ه‌های زمین و هوا در علم وی همچنان مکشرف است که 
مدد آسمانها. 


ادادت 

و هرچه در عالم است » همه به حواست و ادادت وی است . هیچ 
جیز - از انسدله و بسیاد؛ جرد و بزرگ» و خبر و شر» و طاعت ومعصیت» 
و کفر و ایمان» و سود و ذیان» و ذیادت ونقصان و رنج و راحت» و بیمادی و 
تنددستی - نرود الا" به‌تقدیر و مشیت وی وبه‌قضا و حکم وی. اگر همه عالم 
فراهم آیند ‏ از جن" و ا نس وشیاطین وملایکه - تا يك ذره از عا لم بجنبا نند 
یا برجای بدادند یا بیش کنند یا کم کنند بی‌خو است وی» همه عاجز باشند و 
نتو انند؛ بلکه جز آن که وی خواهد . در وجود نیاید» و هرچه وی خحواست که 
بباشد هیچ چیز و هیچ کس دفم آن نتوانند کسرد: هرچه هست و هرچه بود و 
هرجه باشدء همه به‌تدبیر و تقدیر وی است. ۱ 
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در اعتقاد اهل سنت ۱۳۷ 





E‏ رز 

و چنانکه داناست به هرچه دانستنی است» ينا و شنواست به هرجه 
دیدنی است و شنیدنی است. و دور و نزديك در شنوایی وی برابر بو و 
تاريك و دوشن در بینایی وی برابر بو د. و آواز پای مودچه‌ای که در شب 
تاريك برود؛ لز شنوایی, وی بیردن نشود؛ و رنگ و صودت کرمی که در 
تحت الشریا بود ازدیدار وی‌بیرون نبو د. ودیدار. وی به‌چشم بو ده 
و شنوایی وی به‌گوش نب و د؛ چنانکه دانش دی‌به‌اندیشه و تدیر نود و 

آفریدن وی بهآلت نبسود. 


کلام 

و فرمان وی برهمه خلق واجب است. و خبر وی - از هرچه‌خبر داده 
است ‏ راست است. و وعده و وعید وی حق است. و فرمان وخبر و وعد و 
وعیدهمه سخن وی است. و وی چنانکه ذنده و دانا و توانا و بینا و شنواست 
گویاست: با موسی (ع) سخن گفت بی‌واسطه. وسخن وی به‌کام و زبان 
و لب و دندان بود. و چنانکه سخن در دل آدمی بنود» حرف و صوت 
نیست - یعنی که آواز بریده ليست سخن حق-تعالی- پاکتر و منز هتر 
است اذ اين صفت. و فرآن و تودات و انجیل و زبود و همه کتب پیفامبران* 





سخن, وی است» و سخن, وی صفت وی است. و همه صفات وی قدیم است 
و هميشه بوده است!. و چن‌انکه ذات ایزد - سبحانه و تعالی - در دل ما 
معلوم است وبرذبان, ما مذ کود؛ وطم, ما آفریده ومعلوم" قدیم: و ذکرما آثرید 
و مذ کور قدیم ذات سخنر او همچنین قدیم است ودر دل ما محفوظ و بر 
زبان ما مقروء" و در صحف" مکتوب» و محفوظ نامخلوق و حز ند" 
مخلوق» و مقروء امخلوق و قرائت" مخلوق» و مکتوب" امخلوق و کناب" 
مخلوق. 








۱- تحت‌الثری» زيرخاك. ۲- بیان عقید؛ اشعریان است که قر آن دا قدیم می‌دا لند. 


ا " << ۰ 
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۱۳۸ عبادات 


عا تم و هرجه در عالم است همه آفریده وی است. و هرچه آفرید 
جنان آفر ید که از آن بهتر و نیکوتر نباشد. و اگر عقل همه عقلا درهم دنند و 
اندیشه کنند تا این مملکت را صودتی نیکوتر اد این ببندیشند یا بهتر اد این 
تدبیری کنند پاجیزی تمصان کنند» بازیادت کنند» نتوانند. و آنجه اندیشه کنند که 
بهتر اذاین‌می با ید خطا کنندوازسر" حکمت ومصلحت آن‌غا فل باشند؛ بلکه‌مخل_ 
ایشان چون ناینایی بود که در سرایی شود و هرقماشی برجای خویش‌نهاده. 
باشد و وی نبیند: چون بر آنجا می‌افند» گوید که «اين چرا بر داه نهاده‌اند؛» 
آن خود بر داه نباشد؛ ولکن وی خود راه نبیند. 

پس هرجه آ فر ید به‌عدل و حکمت آفرید و تمام آفرید و جنان آفر ید که 
می‌با یست. و اگر بکما لتر از این ممکن بودی و یافریدی» ار عجز بودی یا اد 
بخل و این هر دو صمت بر وی‌محال است. پس هرچه آفرید - از دنج و 
بیماری و درویشی" وجهل وعجز- همه عدل است. و ظلم خود از وی ممکن 
نیست؛ که ظلم" آن باشد که در مملکت دیگری تصرف کند و از وی تصر ف. 
کردن در مملکت: دیگری روا بو دو ممکن بواد» که با وی ما لکی دیکر 
مال بو د» جه هسرچه هست و بود و تواند بود و هر که هست و بودو 
تواندبود» همه مملو اند ومالك“ وی‌است وبس. پس بی‌همتا و بی‌هنبار است. 


آخرت 
و عاتم که آفر ید اد دو جنس آفر ید: عالم اجسام وعا لم ارواح. وعالم 
اجسام منز لگاه اروا ح آدمیان ساعت تا زاد آحرت ارات عالم بر گیر ند. و 
هر کسی دا مداتی تقدیر کرد که در این عالم بباشد. و آخر آن مدت“ اجل 
وی باشد» که زیادت و نقصان دا به‌وی راه بود. چون اجل در آید. جان از 


۱سنهاده باشد» قرادداشته‌باشد. 


۲- ددویشی (مقغا بل‌توانگری)» ففر » تهیدستی» 


ا 
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جو اد اهل ینت ۱۳۹ 





تن جدا گردد. 

و در قیامت ‏ که رور حساب و مکافات است ۔ جان را با کالید دھں 
و همه را برانکیزد؛ و هر کسی کردارهای خویش بیند در نامه‌ای نبشته؛ که هر- 
چه کرده باشد همه با یاد وی دهند. و مقدار طاعت و معصیت وی وی را 
معلوم گردا نند به تر ارو یی که شایسته آن‌کار باشد ‏ که آن ترازو به‌ترازوی این 
جهان نماند. 


صر اط 

و آنگه همه را بر صراط کذر فرمایدا - و صراط" باریکتر است از 
موی و تیزتر است ار شمشیر. هر که در این عالم برصراط مستفیم" راست 
با یستاده باشد» په آساغی بدان صراط بگذرد؛ وهر که راه راست ندانسته باشده 
برصراط" راه نیا بد و بهدورخ افتد. 

و برسر صراط همه دا بدارند و بېرسند از هرچه درده باشند» و حقیقت 
صدق" از صادقان طلب کنند» و منافقان و مرائیان دا تشویر دهند وفضیحت- 

گروهی دا بی‌حساب به بهشت فرستند» و با گروهی حساب کنند به آسانی» 
و با گروهی به‌دشو ادی. و به آحره جمله کفتار به‌دوز خ فرستند» که هر گز حلاص 
نیا بند. و مطیعان مسلمانان دا به بهشت فرستند» و عاصیان دا به‌دوزخ فرستند؛ و 
همچنان هر که را شفاعت انبیا و بزړ گان" وی را دریابد عفو کنند» و هر که را 
شفاعت نبو د به‌دوز خ برند و برمقداد گناه عقوبت کنند و آخر به‌بهشت آدند 


مق ¥“ 


و چون ایزد- تعا لی - این تقدیر کرده بود و اعمال و احوال آدمی 
حجئان رانده بو دا که بعضی سبب سعادت وی بود و بعضی سبب شماوت و 





اس فرمودن» فرماأن دادن» دستود دادت. ٣‏ دانده بودن» مقددشدن, 
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آدمی از خویشتن! آن نتواند شناخحت» به‌حکم فضل و دحمت. خو یش‌پیغامبر ان 
را پیافرید و بفرمود تا کسانی دا که در ازل بر کمال سعادت ایشان حکم کرده 
بود از این دازآ گاه کنند و ايشان دا پیغام داد و به‌علق فرستاد تا راه سعادت 
و شقاوت" ایشان را آشکادا بکنند تا هیچ کس دا برخدای - عزتوجل"- 
حجئت نمانتد. 

پس به آخر همه» دسول مادا (ص) به‌علق فرستاد» و نبوت وی به‌درجهة 
کمال دسانید که هیچ زیادت دا به‌وی راه نبود. و بدان سبب وی دا حاتم 
انیا کرد که پس از وی هیچ پیغامبر دیکر نباشد. و جمله خلق را - از انس و 
جن - متا بت وی فرمود. و وی دا سید همه پیغامپران کرد و یادان و اصحاب 
وی دا بهترین یادان و اصحاب پیغامبران کرد - صلو ات‌انله علیم آجمعین. 


asa maaan 
ا از خویشتن» اذ پیش خود.‎ 
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اصل دو م.- 2۵ طلب علم کر دن 


بدان که دسول (ص) چنین گفته است که طلب‌العلم فردضه عل یکل 
مُسلم» جنستن_ علم فریضه است برهمةٌ مسلمانان. ۹ 

و همة علما حلاف کرده‌اند که «اين چه علم است؟» متکلتمان می گو یند 
که این علم کلام است. که معرفت خحدای- تعالی - بدین حاصل آید. و فتها 
می گو یند که این علم فقه است. که حلال از حرام بدین جدا شود. و محد"ثان 
می گو یند که این علم حدیث و ستت است. که اصل علوم شرع" این است. و 
صوفیان می گو یند که این علم احوال دل است» که راه بنده به‌حق‌تعا لی- دل 
وی است. 

وهر کسی از این قوم؛ علم خویش تعظیم همی کند. و اختیار ما آن است 
که به‌يك علم مخصوص نیست و این همه علمها نیز واجب نیست. ولکن آن را 
تفصیلی است که این | شکال بدان برخیزد: 

بدان که هر که چاشتگاه مسلمان شود یابا لغ شود. این همه علمها آموختن 
بر وی واجب نگردد؛ و لکن در وقت ۱ آن واجب شود که معنی کلمۀ 
لاله الاانه» محمد رسولانه» بداند. و این بدان بداند که اعتقاد اهل سنتت 


اد در وقت» برفود» دددم. 


ۅ س 
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۱۳ عبادات 





- که در اصل_ اول گفتیم - حاصل کند. نه بدان معنی که به‌دلیل بداند» که آن 
واجب نیست؛ و لکن قبول کند و باور دارد. و جملهٌ آن تفصیل نیز واجب نیسته 
ولکن برجمله! صفات حق - سبحانه و تعالی - و صفات پیغامبر (ص) وصفات. 
آخرت و بهشت و دورخ و حشرو نشر اعتقادکند: که وی دا خدایی هست بدین 
صفت. و از جهت وی مطا تب است برزبان دسول وی» که اگر طاعتی کند 
به‌سعادتی رسد پس از مرگ و اگر معصیت کند به‌شقاو تی زسد. 

چون این بدانست» پس از این دونو ع از علم واجب شدن گیرد: یکی 
به‌دل تعلتق دارد و یکی به‌اعمال جوارح تعلق دارد. ۱ 

اما آنجه به‌اعمال جوارح تعلئق دارد» دوقسم باشد: یکی کردنی» ویکی 
نا کردنی. 

و اما علم کردنی جنین بو د که: 

چون وقت جاشتگاه مسلمان شود آن وقت که نماذپیشین آید» واجب.- 
وة بر وی طهارت و نماد بیاموختن آن مقداد که فریضه است اد این هردو. 
و اما آنچه سنشت"۲ است» علم آن سنشت باشد نه فریضه. اگر مثلا به‌فماز شام 
رسد آنگاه علم نماد شام واجب شود - که‌بداند که آن سه ر کعت است - و 
بیش از آن و اجب نشود. 

و چون فرا ماه دمضان دسد. علم رورةً رمضان واجب شود: اين قدر 
بداند که نيشت کردن واجب است. و از وقت صبح تا فرو شدن آفتاب خوردن 
و مباشرت کردن حرام است. 

و اگر بيست دیناد نیشابوری دارد» علم د کات در وقت واجب نشود. 
لکن آن وقت که سالی تمام شود واجب آید که بداند که کات آن چند است و 
فرا که باید دادن و شرط آن چیست. 

و علم حج واجب نشود تا آنگه که حج خواهد کردن؛ که وقت آن در 





^~ برجمله» اجما لا" . اس سمت» مستحب (عملی که ا کر مسلما نی یکند پاداش دادد واگر 
نکند کیفر قدارد). 
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در طلب علم کردز ۱۳۳ 





وهمچنین هر کار که فراپیش وی می‌آید بدان وقت" علم آن واجب می- 
شود. مثلا چون نکا ح خو اهد کردن علم آن و اجب شود؛ چنانکه بداند که حق 
زن چیست برشوهر و در حال حیض مباح نیست صحبت کردن! و پس‌اد حیض 
تا طهادت نکند؛ و همچنین آنجه بدان تعلق دارد. 

اگر به‌تثل پیشه‌ای دادده علم آن پیشه بر وی واجب شود تااگر 
بازرگان بود علم دلوا" بر وی واجب شود بلکه و اجب شود که شروط 
بیع جمله بداند تا از بیع باطل حذر تواندکرد. و از بهر این بود که عمر 
(رض) اهل باداد دا دده۲ همی زد و به‌طلب علم همی فرستاد و می گفت: 
رهر که فقه_ بیع نداند نبا ید که در بازار نشیند؛ که آنکه حرام حورد و در بوا 
حورد و وی دا خبر بو د.» 

و همچنین هرپیشه‌دا علمی‌است. تا اگرمثلا حتجتام بود باید که بداند 
که جه جیز شاید که از آدمی ببراد؛ و کدام دندان شاید که بکتد و تا ب‌حه 
غایت" خطرشاید کرد و داروی جراحتها به‌کار کند» و امثال این. 

و آن علمها به‌حال هر کسی بگردد؟: بر بز از" واجب‌نب و دکه علم حجنام 
آموزد و نه برحجام" واجب بو دکه علم بز ازی بداند. 

مثال علم کارهای کردنی این است. 

اما نا کردنی: علم آن نیز واجب‌بو د و لکن به‌حال هر کسی بگردد. 

اگ ر کسی از آن بو دکه جام دیبا پوشد» يا جایی بو دکه خمرخودند 
یا گوشت خوك خودند. يا دد جایی باشد که به‌خصب ستده باشند» یا ما لی 
حرام در دست دارد» واجب شود برعلما که وی دا اين علم پیامودند و وی را 
گویند که حرام از آن چیست. تا دست بدارده. 

و اگر جایی باشد مثلا" که با زنان مخا لطت دارد» بر وی واجب بود 
که بداند که محرم کیست؛ و نامحرم کیست. و نظر بر که روا باشد و بر که‌روا- 
با شل . 





اس صحبت کردن» مباشرت» همخوابه شدن. ٣‏ ریواء دیا. ۳ دره» تازیا نه. 


۴ گردیدن» تغییر کردن» فرق کردن. ۵ دست بداشتن (بدون حرف‌اضافه)» ترك کردن: 
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۱۳۶ عغباد ات 





و این نیز به‌حال هر کسی بگردد» که هر کس در معرض کاری دیگر 
باشد» بروی واجب لبود که علم کار دیگران باموزد که بردنان واجب شود 
مثلا" که بیاموزند که در حال حیض طلاق دادن روا نباشد» و برمرد واجب شود 
که طلاق خواهد داد س که بیامو زد. 

اما آنچه به‌دل تعلق دارد دوجنس است: یکی به‌احوال دل تعلثق دادد» 
و یکی به‌اعتَما دات. 

اما آنچه به‌احوال دل تعلق دارده مثال آن این بو دکه واجب بو دکه 
بداند که کبرو حسد حرام است؛ و ریا حرام‌است. و حقد حرام است» وعجب 
حرام است. و کمان بد بردن حرام است» و امثال این - و این فرض عین باشد 
برهمه ختلقی که هیچ کس ادچنین معانی خالی‌نباشد. پس علم آن وعلم علاج 
آن واجب. بود که این نوعی بیمادی, عام است و علاج آن بی‌علمر است- 
نیاید. اما علم بیع و سَلّم و اجارت و رهن» و آن اجناس که در فقه گویند» 
فرض, کفایت است. فرض, عین بر کسی شود که این به‌معاملت بخواهدکرد - و 
پیشتر خلق از آن خالی توانند بود اما از این احوال دل خالی نتواند بود. 

اما جنس دیک رکه به‌اعتقاد تعلق دادد آن بو دکه اگردر اعتقاد" وی را 
شکنی بگذدد. بر وی واجب بو دکه آن شك از دل بب رد هر گه که آن شك 
در اعتقادی باشد که واجب تود در اصل خویش یا در اعتقادی که شك در آن 
روا سو 3 

پس اد این‌جمله معلوم شد که علم برهمه مسلمانان فر یضه است» وهیچ 
مسلمان انجنس علم مستغنی‌نیست؛ و لکن آن علم از يك جنس نیست و در حق ٍ 
هر کسی برا بر نیست» بلکه به‌احوال و به‌اوقات بگردد. اما هیچ کس به‌ نوعی اد 
حاجت بدین خالی نیست. پس اذ این بود که مصطفی (ص) گفت: «هیچ 
مسلمان نیست که نه طلب علم بر وی فریضه است» - یعنی طلب علمی که به- 
عمل به آن حاچتمند است. 
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در طلب علم کردن ۱۳۵ 





فصل - عذد بی‌علمی دد د.بن یذ بر فته نیست 

چون معلوم شد که برهر کسی؛ آموختن آن علم واجب است که برداه 
معاملت وی است» بدانستی که عامی پیوسته در حطر باشد؛ که باشد که وی دا 
کاری پیش آید و به‌نادانی آن‌بکند» نداند که اندر آن حکمی هست!- و بدین 
معذور نباشد هر گه که حاجت بدان غالب بود و نادر نباشد؟. 

مثلا اگ ر کسی در حال حیض" مباشرت کند» یا پس از حیض - پیش اد 
سرشستن آب و گوی که «اين علم ندانستم»» معذور نباشد. 

و اگر ذنی پیش از صبح" پاك شده باشد. و نماز شام و حفتن نکند - 
که نیاموخته باشد - يا مردی ذنی دا در حال حیض طلاق دهد و نیامو خته 
باشد که حرام است. معذور نباشد. و با وی‌گویند که «ترا گفته بودیم که طلب 
علم فر یضه است: این فریضه چرا دست بداشتی تا در حرام افتادی؟» مگر 
که و اقعه‌ای نادر باشد که افتادن۴ آن متوقتم‌نباشد» آنکه باشد که معذود بو د. 


فصل - هیچ کادی بز د کو اد نر از علم ليست 

چون بدانستی که عامی به‌هیج وقت از این خحطر خحالی نباشد, از اینجا 
معلوم شو د که هیچ کار که آدمی بدان مشغول خو اهد شد. فاضلتر و گو اداتر از 
علم نخو اهد بود. و هر پیشه که بدان مشغول خواهد شد برای طلب دنیاخو اهد. 
بود» و علم پیشتر خلق را در دنیا از دیگر پیشه‌ها بهتر. چه. متعلتم اد چهاد 
حال خالی نبود: 

یا کفایت خویش دارد ازدنیا به‌میرانی يا به‌جهتی‌دیگر: علم حر است 
مال وی بو و سبب جاه وی بو دوعز وی در دنیا» وسبب سعادت آخحرت 
بو د. یکی از این بود. 

دو دیگر کسی با شد که کفایت حور یش ندارد ولکن در وی قناعتی باشد 
اس حکم شرعی. ۲- هرگاه حاجت به‌دائستن حکمی شرعی غالب باشد که بسیاد پیش- 


می‌آید - شخص ددجهل به‌حکم معذود نیست. ۳ سرشستن» غسل. ۴- افتادن: 
روی دادن. ۵ از این؛ از این دست» از این قبیل» از این نوع. 
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۱۳۹ عباد ات 








که بدانجه باشد کفایت تواند کرد و قدر درویشی بداند در مسلمانی - که 
ددویشان پیش از توانگران به‌پا نصدسال در بهشت خواهند شد. علم در حق ر 
این کس سبب آسایش دنیا و سعادت آخرت بو د. 

سدیکر کسی باشد که داند که چون علم پیاموزد مال حلال - یا از پیت- 
المال» يا اد دست مسلمانی - به‌وی رسد جندانکه کفایت وی باشد بی آنکه 
وی دا طلب حرامی باید کرد یا از دست سلطا نی ظا لم چیزی ستاند. 

پس این هرسه قوم را طلب علم در این دنیا از همه کارها بهتر بو د. 

چهادم کسی باشد که کفا یت خود ندادد» ومقصود وی از طلب علم دسا 
باشد؛ و روز گار جنان بو دکه طلب نتو اند کرد کفا بت خویش دا الا"اژ | درار ۱ 
سلطان» که از وجوه خراح و ظلم باشد. یا از مردمان" بی‌دیا و بی‌مد لت طلب- 
نتواند کرد. این کس دا و هر که دا مقصود از طلب علم" جاه و مال باشد و به 
علم به‌دست خواهد آوردن, اولیتر آنکه به کسب مشغول شود - جون از علمی 
که فرض عین است پپرداختآ-که این چنین کس شیطانی گردد از شیاطین 
| نس و لق بسیار به‌وی" تباه شود؛ و هرعامی که در وی نگرد - که او 
حرام می‌ستاند» و آن همه حیلتها می کد در طلب دنیا - به‌وی اقتدا کند؛ و 
فساد وی در مان خلق بیش از صلاح بو وه پس این جنین دانشمند هرجند 
کمتر بهتر. پس آن او لیتر که دنیا از کادهای دنیا طلب کند» نه ازکارهای دینی. 

اک کسی گو ید که: علم" وی دا باراه داست آود ده چنانکه گروهی گفته‌اند 
تعلمناا لعلم لغیرالثه فأبیالعلم آن کون الالله. علم نه‌برای خدای 
آمو ختیم» ولکن خود" ما را پا راه خدای برد. 

جواب آن است که: آن علم کتاب و سنشت و اسرار راه آخرت وحقایق 
شریعت بود که ایشان دا با راه حدای برد و آیگاه۴ بایست آن در باطن 
ایشان بود که کار ه بودند شر ه خویش دا به‌دنیا وبزرگان دين دا می‌دیدند 
که اد دنیا دور بودند. و ايشان آرژومند بودند که بدیشان اقتدا کنند. جون علم 





۱- ادداد» مقردی» وظیفه. ٣س‏ پردأختن» فادغ شددا۰ ۳- به‌وی؛ به‌واسطه وی 
به‌وسیلةٌ وی. ۴ وآنگاه» وانگهی. 














 « « « «« _ _ _-_-_-_- < ۰‏ « سس 
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در طلب علم کردن ۱۳۷ 





آن بود و حال روزگار چنان بود امیدواد بود[ ند] که ایشان به‌صفت آن علم 
گردند» وعلم تبتع ایشان نگردد. 

و اما این علمها که در روز کار ما می‌عوانند - چون خلاف! و مذهب و 
کلام وقصص و طامات مس واین معكمان که در این روز کار ند که آن همه علمهای 
حویش دام دنبا ساخته‌اند» مخا لطت باايشان و تحصیل علم ار ایشان مرد را 
از داه دنیا بنگرداند. و لیس‌الخب ر کالمعاجن4. نگاه‌کن تا بیشتراین قوم 
ار علمای دنیااند و یا از علمای آخرت. و خلق زا از شاهدت احوال ایشان 
سود است يا دیان. 

اما اگرجایی کسی باشد که به تقو ی آداسته بو د و راه علمای سلف دارد 
و به‌تعلیم علمی مشغول باشد که اندر آن تخویت و تحذیر باشد از غرود دیا 
صحبت و مشاهدت این کس همه کس دا نافع باشد. تا به‌تعلیم چه‌رسد! وچون 
علمی آموزد که سودمند بو د از همه کارها او ليتر باشد. و علم سودمند آن 
بو دکه وی را حقارت دیا معلوم کند" و حطر کارهای آخرت به‌وی نماید 
و جهل وحماقت کسانی که ایشان دوی‌به‌دنیا آورده‌اند و از آخرت | عراض 
کرده‌اند آشکارا بکند. تاآفت کبر و حسد و ریا و عنجب و حرص و شتّره 
و حب دنا بشناسد و علاج آن بداند - این علم کسی دا که‌بردنبا حریص- 
بو دهمچون آب بو د تشنه دا و چون دارو بو د بیماد دا. 

اما مشغول بودن این کس به‌فته و کلام و حلاف و ادب همجون بیماد 
باشد که چیزی خورد که در علتت وی زیادت کند؛ که بیشتر این علمها تخم, 
حسد و ریا و مباهات و معادات و دعونت و تسواق و تکبتر و طلب جاه در دل 
افکند» و هرچند بیش خوانتد آن در دل محکمتر می‌شود. و چون مخالطت با 





۱- خلاف (علم خلاف)؛ علمی که در آن از چگونگی آوددن حجتهای شرعی و نادسایی دلایسل 
نا همساز گفتگو می‌شود و در حقیقت جدلی است‌که با مقاصد دینی سروکاد دادد. 

٣‏ شنیدن کی بود ما نند دیدن ٣‏ وی دا حقادت دنیا مملوم کند» حقادت دلیا معلوم 
وی کند» بروی پیدا و آشکاد کند. ۴ نمودن» نشان دادن. لاب و چون کسی علمی 
فر | گیرد که . ۰ . 
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۱۳۸ عبادات 





قومی دارد متفتفته - که بدان مشغول می‌باشند - چنان شود که اگر وقتی 
خواهد که از آن راه" تو به کند دشواد بود و نتواندکه تو به کند. 


www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 


اصل سو م.- در طهارت 


بدان که خداو ند سبحانهوتعا لی-می گو ید: انانیحب‌التوابییا 
وجحب) لمتطبرین" . حدای ‏ تعا لی پا کان‌را دوست دادد. و دسول (ص) 
گفت: : الطیور شطرالایمان. پاکی یك نیمه مسلمانی است. و نیز گفت: 
بنی‌الاسلام علىالتظافة. بنای مسلمانی برپا کی است. پس گمان مبر که 
این همه فضل و بزدگی پساکی داست که در تن و جامه بو د به استعمال آب» 
بلکه پا کی بر چهار طبقه است: 


طبقة ال - پا کی سر دل است از هرچه جز حق - تعالی - است» 
چنانکه می گوید: قل اله گم ذرهم ". و مقصود اذین آن است که چون اذغیر 
حق خا لی باشد» به‌حی"- تعالی - مشغول و مستغرق شود. واین تحقیق کلمۀ 
لا له الاه برد و این همه درجهة ایمان صد یقان است. و پاکی از غير 
حق یك نیمة ایمان است» که تا از غير حق" پاك نشود بهذ کر حق-تعالی - 
آراسته نشود. 

۱ |۱۳ 

.۲۲۲/۲ التوابین» تو به کنندگان» باز گشت کنندگان (اذگناه). . ا قر آن»‎ ١ 

۳-(قر آن» )٩۱/۶‏ او تا نت تورات و آن RES‏ پس ایشان داوا گذاد... 
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+ ۱۶ عباد ات 





طبقلاً دوم - پاکی ظاهر دل است از اخلاق پلید» چون حسد و کبر و دیا و 
حرص وعداوت و رعونت وغیر آن تا آراسته شود به‌احلاق پاك و پسندیده» 
چون تواضع و قناعت و توبه و صبر و خوف و رجا و محبت و غير آن. و 
این درجهة ایمان متشقیان است. و پاکی از احلاق مذموم يك نیمه از ایمان 


است. 


طبقة سوم - پا کی جوارح واندامهای تن است از معصیتها. چون غیبت 
و درو غ و حرام خوردن و خیانت کردن و در نامحرم نگریستن و غیرر آن» تا 
آراسته شود به‌ادب و فرمانبترداری در همه کارها. و این درج ایمان پادسایان 
است. و پاك داشتن اندامها از جملة حرامها يك نيمة ایمان است. 


طبقهة چهارم - باك داشتن تن و جامه است از پلیدیها تا جملةً تن 
آر استه شود بەر کو ع و به‌سجود و ادکان نماز. و این درجهة پا کی مسلمانی 
ست؛ که فرق میان مسلمان و کافر در معاملت" بدین نماد است. و این پا کی نیز 
يك نیمه از ایمان است. 

پس بدین وجه "موم شود که درهمة طبقه‌های ایمان" پا کی يك نیمه‌است؛ 
و به‌حکم آنکه نیمه بیشتراوست گفت: جنیالاسلام علیا لنظافه» بنای دین 
بر وی است. باقن طهارت تن و جامه- که همکتان دوی بدان آورده‌اند و 
جهد همه درآن کنند - درجۀ باذپسین طهارتهاست. ولیکن ازآنکه سانتر 
ست» نفس دا نیزدد آن نصیب است که پا کی خوش باشد و نفس انددآن 
بهراحت بود» و همه کس یز آن بیند» و پادسایی وی بدان بدانند - بدین‌سب 
برمردم آسانتر بو د. اما پا کی دل از حسد و کبر و دیا و دوستی دئیا» و پا کی 
تن از گناه و معصیت. نفس را اندر آن هیچ نصیب نیست. و چشمهای خلق ره 
آن‌نیفند» که آن نظاده‌گاهو حق است نه نظاره‌گاه خلیء و بدین سبب هر کس 


در آن رت نکند. 
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در طهارت ۱ 
فصل - احتباط به‌چه‌شر طهابی دواست؟ 


این طهارت ظاهرا ا گر جه درجه‌ای باد بسین است» فضل وی نیز بزرکک 
است؛ و لیکن به‌شرط آنکه آداب آن رگاه دارد و وسو سه و اسر اف را بدآنر اه- 





ند‌هد. و جون به‌حد" وسوسه و اسراف رسد مکروه و ناپسندیده شود و باشد 
که بزهکار شود. و این احتباطها که عادت صوفیان است از جوداب داشتن و 
| زار به‌سر در گرفتن و آب پاك به‌يقین طلب کردن و آفتا به نگاه داشتن تا کسی 
دست ف | وی نکند همه یکوست. و کسانی از فتها که این نگاه ندار ند ایشان 
را نباشد که اعتراض کنند. الا" به‌شرطی. و ایشان دا۱ نیست که برفتها و دیگران 
که احتیاط نکنند - اعتراض کنند اصلا"ٌ. چه آن احتیاطها نیکووست. و لیکن 


شرط اول آنکه به‌سبب روزگاد" بردن؟ بدان» از کاری فاضلتر از آن باذ- 
نماتد. چه اگر کسی دا قدرت آن باشد که به آموختن علمی مشغول‌گردد یا به 
تفکتری مشغول شود که آن زیادت کشفی باشد. یا به کسبی مشغول شود که آن 
کفایت عبال وی باشد یا کفایت وی باشد - تا او دا از کسی سوال نبا ید کرد 
و از کسب مردمان نباید حورد _ و روز گاد" بردن به‌احتیاط طهادت" وی را از 
آن باردارد» نشاید که بدین احتباطها مشغول شود که این همه مهمتراز احتیاط 
طهارت است. و به‌جنین سبب بود که صحابه هر گز به‌جنین احتیاطهامشغخول- 
نشدندی. که ایشان به‌جهاد و به کسب و به‌طلب علم و به کادهای مهمتراذ این 
مشغول بودند. و برای این بود که پای‌برهنه برفتندی و بردمین نماد کردندی و 
پر حاله نشستندی و چون طعام بخوردندی دست در کف بای ما لیدندی, و ار 
عتر ق ستودان حذرنکردندی, از آنکه ایشان جهد بیشتر دد پا کی دل کردقدی 
نه در پا کی تن. پس اگر کسی بدین صفت بو ده صوفیان دا بر وی اعتراض 
تر سد. و کسی که به کاهلی» این احتباط دست بدارد وی را نباشد؟ که براهل 





اه صوفیان را. 


۳ وی را نرسد» حق ندأرد. 
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î‏ ادات 





احتیاط اعتراض کند» که کردن احتیاط اذ نا کردن فاضلتر. 


شرط دوم آنکه حوهشتن از ریا و رعونت این نگاه دارد. که هر که این 
احتیاط کند از سر تا پای وی منادی می کند که «من پادسایم که خویشتن چنین 
ياك می‌دادم»: وی را اندر آن شر هی بدیدار آید؛ و اگر بای بر مین نهد با از 
آفتا به دیگری طهادت کند» ترسد که از چشم مردمان ییفتد. باید که خویشتن را 
انددین بیازماید» و دد پیش مردمان پای برذمین نهد و راه رعصت سپبر د» 
و در سر" تدارك احتباط می کند. واگر نفس وی در این منازعتی کند بداند 
که آفت ریا به‌وی راه یافته است» اکنون بر وی واجب بو دکه راه رخحصت 
مپثرد و پای برهنه فراژ دود و برذمین نشیند و برزمین نماز کند و از احتیاط 
دست بدازد» که ریا حرام است و احتیاط سشت!؛ چون از حرام حذر نتواند 
کرد الا بەترك احتاط بر وی واجب شود ترك احتیاط گفتن . 


شرط سوم آنكەگاەگاە براه دخحصت یز مسی‌رود؛ و احتیاط برخویشتن 
فریضه نگرداند» چنانکه دسول (ص) اذ مطھَرۂ مشر کی طهارت کوده. 
است» و عمر(رض) از سبوی ذنی ترسا طهارت کرده است. و ایشان در بیشتر 
احوال برخاك نماز کردندی. و کسی که در خحفتن میان خویش و میان خاك هیچ 
حجاب نکردی» وی دا بزرگتر داشتندی. پس چون سیرت ایشان مهجور کنداو 
ه‌ناشایست دادد" و نفس وی مسامحت نکند به‌موافقت. ایشان» دلیل آن باشد 
که ۳ این احتباط شرهی یافته است: مهم باشد که دست اذین بدادد. 


شرط چهارم آنکه هراحتیاط که در آن دنج دل مسلمانی باشد دست. 
بدارد» که رنجانيدن دل خلق" حرام است»› و ترك احتاط" حرام ننست. چنانکه 
کسی قصد آن‌کند که دست وی فراگیرد - در سلام یا در معانقه - و دست وی 





اس سهص۲/۱۳۲ ۲ مهجور کردت» از ذهنها دور کردن. ۳ ب4... داشتن»... 
شمر دلا. 
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در طهارت ۱۳ 





عرق دارد» وی خویشتن را فر | هم گیرد؛ ایسن حرام ہا شد. بلکه خلق نیکو و 
تقرب نمودن - شادی دل مسلمان دا - در این وقت از هزار احتیاط مباد کتر 
و فاضلتر. و همچنین اگر کسی پای برسجاده وی نهد. و از آفتابة وی طهارت- 
کند» و از کوزۀ وی آب خو ر د» نشای که منع کند و اظهاد کراهییت نماید؛ که 
رسول (ص) آب زمزم خو است» عبتاس (دض) گفت: «دستهای بسیاد در آن آب 
کرده‌اند و شو ريده شده‌است. ترا دلوی خحاص طلب کنم و آب بر کشم.» گفت: 
«نه» که من بر کت دست مسلمان را دوستتردارم.» 

و بیشتر قر | آن جاهل این دقایق نشناسند» و خویشتن را فراهم گیر ند 
از کسی که احتیاط نکند. و وی را پرنجانند» وباشد که با پدر و مادر و برادر 
و دفیق" سخنهای درشت گویند چون دست په آفتا به و جامة ایشان دراز کردم 
باشند؛ و این همه حرام است. جکونه روا باشد که به‌سببر احتیاطی که واجب 
نیست آذاد خلقی کنند که حرام است؟ و ب یشتر آن قوم که این کننده آنان باشند 
که تکبتر در سر ایشان پدید آمده باشد» و مشتی برمردمان نهند که ما خود 
چنین می کنیم؛ و به‌غنیمت دارندا که خویشتن اذکسی فراهم گیرند تا وی را 
بر نجانند» و یا کی خویشتن عرض کنند و فخر خویش بادید آرند» و دیگران 
را بخشم" نام کنندبدانکه جنانکه صحابه آسان فراگرفته باشند آسان فراگیرند؛ 
۱ به غنیمت داشتن: غنیمت شمردن» . . ٣‏ این واژه‌ددشش نسخه‌خطی کهن که اساس‌چاپ 
استادآدام بوده» ونيز در چهارسخۀٌ کهن دیگ رکه دد اين چلپ - علاوه برچاپ استاد دام - 


از آنها استفاده‌شده» به‌شکلهای (بحسم - بخشم - بحجشم - بسخسم - تخشم - بحجشم_ لحم 
ضبط شده» و استاد مینوی هم در راهنمای کتاب» نوشته‌اند: «نسخه کتابخانه چستر بیتی»». 


بجخسنم دادد4. درمورد معئی این‌واژه استاد آرام در چاپ خود (ص۱۲۳) تردید کرده‌اند» و 
استاد مینوی ددشمادۂ (-۱۲) سال سیزدهم داهنمای‌کتاب باذکر نمونه‌هایی دیگراز نثر و نظم 
چنین مرقوم‌داشته| ند: «به‌اعتقاد این بنده لفظ ددهمه این‌شواهد نثر و نظم‌یکی بوده و آن بچخشم و 
شوشم ( بر حسب تلفظ محلها ی‌مختلف) بوده‌است»۰ معنی آنچیزی‌شبیه به پلیدو نحس.. بوده است.4» 
امساچوندداینجا «قراآن جاهل) سخن می‌گویند» شا یدب رگزیدن‌ضبط «بخشم س به‌خش» 

مناسبتر نما ید» البته‌با این‌شواهد:الخشم» ۲ نا نکه‌بوی نیا بند. الاخشم» ۲ نکه‌بوی نیا یدش(قا نون ادب 
ص۱۴۶۸۱۵۷۵)الاخشم» جمم‌خشم: منلایکا دیشم‌شیثاً لسد:‌فی‌خیا شیمه( تا جا لمروس). 

خشم:ازدست دفعن حس دویایی؛ رجا ل آخشم ,مردی‌دا گویدد که بوهای‌خوش و :-اخوش داحس 
نمی اند این کلمه از يشوم همشتی شده» و آخشم ده کسی و <یشومش ديما( شد ه است. 
( تر جمه مفاتیح العلسوم خواردمی. ص ۲ ۵ ۱ ( ۳ مأ نند «صم ویکم ٩‏ جمع ست وهمفرد 1 نها 
دآخشم و اض و آنکی ‌ ی‌شو ۵. . آخشم ددر البلنه تصحوح هر حو م مینوی( کندا بینی »4 معمی شلده ۰ 
مولوی: مشك دا بیسهوده حق خوش دم نکرد بهرحس کرد ویی ۵ اخشم ¢ نکرد 
2 خوش دم : خوضص بوی* . اخشم : ۲ نکه بوی نتو اند شنید» کسی که حن شأ ما زد ادد» آن بینی 
که به سیب بیمادی بوی بد می‌ دهد °> ¢ ( شرح مثنوی شر یف » فرودا نفر ) حخد بو جم 
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۱ عساد ات 





و اگر کسی در استنجاء* برسنکك اختصار کند. این خود اد کبایر دانند. و این 
همه از خبایث اخلاق است. و دلیل نجاست باطن است. و دل پاك داشتن اد 
این خبایث فرض است» که این همه سبب هلاك است. و احتاط دست بداشتن 


شرط بنجم آنکه همين احتباط در حوردنی و پوشید نی د کی یکاہ 
دارد» که آن مهمتر است. و حون انحه مهمتر است دست بداردا دلیل آن بو دکه 
احتباط برای دعونت یا برای عادت می کند. جنانکه کسی طعامی نجس بخورد 
در وقتی که گرسنگی وی بضرورت؟ نباشد. آنگه تا دست و دهان بنشوید نمار 
نکند» و این مقدار نداند که هر جه نجس ee‏ خوردن. وی حرام و اک 
نجس است بی‌ضرودت چرا می‌خورد؟ و اگر نجس نیست چرا دست می‌شوید! 
پس بر جامه‌ای که عامیان نشسته باشند جرا نماد می کند» و طعامی که در نحا نه 
عوام پخته باشند جرا می‌خحورد؟ و احتباط در پا کی لقمه مهمتر است. و پیشتر 
این قوم در خحانهة بازاریان و تر کان طعام بخته خورند و بر جام ایشان نماد 
کنند» و این نه نشانة صدق باشد در این کار. 


شرط ششم آنکه این احتاط مت وات ونتک ات ادا نکند؛ جنانکه 
بر سه‌باد زیادت کند درطهارت که بار چهادم نهی است تا طهارت دراز نکردد 
و مسلمانی در انتظار وی می با شد سے که این تشاید. يا اپ ریبادت ریزد با 
نماز از اول وقت تأخیر کند» یا امام باشد و اهل جماعت دا در انتظار دارد؛ 
يا مسلمانی را بەوعدە gee‏ به کاری و این ؟ دبرمی‌شود؛ با به‌سیب ان روزگاد 
کسب وی می‌بشود و عیال وی ضایح می‌مانند؛ که این چنین کارها بە‌سبب 
احتباطی که فر یضه یست مباح نکر دد. یا سجاده‌ای فر اخ فر و کند؟ در مسحد تا 
تن جامه به‌وی باز نز ند؛ که اندر این سه‌جیز منکر بود: یکی نکه باده‌ای اد 
مسجد غصب کرده‌باشد ازمسلمانان وحق وی بیش‌از آن‌نیست که وی سجود کند؛ 


وس سا 


| --ص۱۳۳/ج۵ ۲ یضرودت» ضرود. ایب ات کات ۴ فرو کردن» 


برژمی نکستردن. 
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در طهارت ۱5۵ 





دوم آنکه‌چنین صف پیوسته نتو ان داشت» که‌سشت آن‌است که دوش به‌دوش با دنهند 
پو سته؛ و سوم آنکه اد مسلمانی حدر می کند جنانکه ازسک و ازنجاستهاحذد. 
کند» و این نشاید. وهمچنین منکتر ات بسار که قر !آن جاهل به‌سب احتباط 
ار تکاب کنند و ندانند. 


فصل - اقسام طهارت ظاهر 
جون بدانستی که طهادت ظاهر جداست از طهارت باطن - وطهادت 
باطن سه است: یکی طهارت جوادح از معاصی» دیگری‌طهادت دل ازاخلاق 
بد» و سوم طهارت سر" از هرچه جزحق است - بدان که طهارت ظاهر نیز 
برسه قسم است: 


قسم اول - طهارت‌از نجاست. بدان که هرچه خحدای- تعالی - آفریده است 
از جمادات!» همه پاك است. مکر شرابی که مستی آورد» که اندك و پسیار 
وی پلید است. و هرچه جانود است همه پاك است» مکر سک و خوكد. و هر 
جانود که بمیرد پلید است» مگر چهاد کس: آدمی و ماهی و ملخ و هرچه وی 
را در تن خون روان نیست» چون مکس و زنبور و کژدم و کرم که ذرطعام افتد. 
و هرجه در باطن جانودان مستحیل و گردیده شود همه پلید است. مکر آنجه 
اصل جانوران باشد. چون منی و خايهةٌ مر غ و کرم ابریشم. و هرچه کردیده 
تباشد» جون‌عرق و اش پاله بو د. 

و هرجه یلید است با آن نماز نشاید مگر پنج نو ع که آن را عفو کر ده‌اند 
بەسبب دشخوادی: یکی اثر استنجا که پس از آن سه‌سنک که به‌کاردارد بماند» 
به‌شرط اينکه از جایگاه خویش فراتر نشده باشد. و دیگر گل شاهراه اگر- 
چه نجاست به‌یقین در وی می‌بیند» لیکن به آن مقدار که خویشتن‌را ازآن نگاه 
نتوان‌داشت مفو" بل ود مگر کسی که‌پیفند یا ستوری جامهةٌ وی تباه کند" که 
آن نادر باشد و عفو" نبود؛ سوم نجاست که به‌موزه دسد. آن قدر که اذآن 


۱- مراد مواد بیحان است. ٣‏ به‌پاشیدن نجاست بردوی جامه. 
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۱:۹ عبادات 
. ح . _ « ا 


حذر نتوان کرد» معنفو" بو د جون باموزه‌نماز کند آنگاه که موژه‌درذمین ما لد. 
چهارم حون کيك» که اندك و بسیار آن - از جامةٌ تو و از جامۀٌ دیگری که تو 
پوشیده باشی- عضو" بو د» اگرچه‌با آن‌عرق کرده باشد. پنجم خوناب که از 
بثرات ۱ خنرد بیرون آید» که‌پوست آدمی از آن خحالی نباشد» وهمچنین رطو بتی 
روشن که‌از پثرات [خنرد] بیرون آید»مگر آنکه بزرگ باشد و ازوی‌دیمی بیرون آید» 
آن همچون د مَل باشد و نادر بو د» و شستن آن واجب‌باشد اگر اثری پس 
از شستن آن بماند اومید دادیم که مفو بود؛ امتا کسی که رگ زده باشد یا 
جراحتی دسیده باشد» بباید شست خون آن دا» پس اگراثری بماند و خطربو د 
در شستن آن» نماز قضا باید کرد که این عدری نادر باشد. 


فصل.- آ بهای پاك و ناپاك. هر آنجا که نجس باشد ‏ جز به‌نجاست 

سک - يك‌بار آب بر آن گذر کند پاك شود؛ مگر که عين_ نجاست بر آن باشد: 
آنگاه می باید شست تا عین نجاست بشود!. و اگر بشست و نيك بمالید» و 
ریگ يا بوی بماند» پاك باشد. 

وهر آب که خدای ‏ تعالی - آفریده است پاك وپاك کننده است ۰ مگرچهار 
آب: یکی آن که یکبار در حدث به‌کار داشتی» که آن پاك است. نه پاك کننده. 
دوم آ کد ر نجاست به کرد اشتی .کهآ بل وپلدکنندهنیست» اما کر بوی‌ورتگ 
و طعم وی بەسېب نجاست بت‌گردیده باشد پال است. سوم آن که کمتر از 
دویست و پنجاه من باشد و پلیدی در وی افتاده» اگرچه متغیتر نشد. پلید است 
بهمذهب شافعی (دض)؛ امتا اگر از دویست و پنجاه من‌بیش باشد» تا متغیشر- 
نشود به‌نجاستی که در وی افتد» پلید نشود. چهادم آن که طعم و بوی و رنگگك 
وی بگردد به‌چیزی پاك که آب دا از آن نگاه توان داشت» چون زعفران وصابون 
و | شنان و آرد وغیر آن, که این پاك است نه پاك کننده اما اکرتغییر" اندك بو د 
بالك کننده بو د. 





اس بثره جوش. ۲- شدن» دفتن. 














www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





در طهارت ۱:۷ 





قسم دوم - طهارت حدث‌است. و اندر وی پنج چیز بباید دانست: ادب قضای 
حا حت» استتحاء وضو» غسل و تيمم 


کیفیت قضای حاجت ‏ باید که‌اگر درصحرا بو د از چشم خلق دور۔ 
شود» و اگر تواند درپس دیوادی شود؛ و عودت" پیش اذ نشستن برهنه نکند؛ 
و روی سو ی آفتاب وماه نکند؛ وقبله رابازپس پشت نگذارد؛ و دوی فرا قبله 
نکند - مکر دیوادی باشد» پس روا بو ده لیکن او لیتر آن بو د که قبله برچب 
یا داست او بواد؛ و جایی که مردمان آ نجا گردآیند حدث نکند؛ و در آب 
ایستاده بول نکند؛ و در زیر درخت میوه‌داز حدث نکند؛ و در هیچ سوراخ 
حدث و بول نکند؛ و دربرابر باد و بردمین سخت پول‌نکند قا پشنجه" به‌وی 
باز نپرد؛ و برسر پای ایستاده بول نکند الا" به‌عذری؛ و جایی که آنجا وضو و 
غسل کنند» بول نکند؛ و در نشستن میل برپای چپ کند؛ و چون درطهادت- 
جای" شود پای چپ فرا پیش نهد و چون بیرون‌آید پای داست فسرا پیش 
دارد؛ و چیزی که نام حدای بر آن نبشته باشد با خویشتن لادد و سربرهنه به 
قضای حاجت نرود؛ وچون در شود بگوید: َعوذٌ بانله من الرجس النجس 


ص ۳۳ 


الخبيثالمخبث الشيطادال رجيم یم"؛ و چون بیرونآید» بگوید: آلحمد لله 


مس مت ین سے 0© ےو 


اتدی آذه عنی ما یو ذینی و آبفی علی ما جنفعنی". 


کیفیت استنجا - دراستنجاء باید سه‌سنگ یاسه کلو خ‌داست کرده؟ دارد 
پیش از قضای حاجت. چون فاد غ شود به‌دست چپ فرا گیرد و برجایی نهد 
که بلید نباشد. آنگاه می‌دراند تا به موضع تجاست. و آنجا می گرداند و 
نجاست می ر با ید جنانکه فراتر نبرد نحاست دا. این چنین سه‌سنکك به‌کار دارد. 
اکر ياك نشود دو دیگر به کار دارد تا طاق نو 5 آنگاه سنگی بز ر گتر بەدست 





شیطان مردود. ۴ خدایی را سپا س که ] نچه زار می کرد ازمن دور کرد و آ نچه سودمند 
ات برایم برجای گذاشیت. ۳ات داست کرده ۲ آماده ۹ 
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۱۸ عباد ات 





راست بگیرد؛ و قضیب به‌دست چپ فرا کیرد و بر آن سنک فراز آودد سه بار 
یا بەديوارى فرازآورد به‌سه‌جای» و دست چپ جنبا ند نه دست داست. و اگر 
بدین قناعت کند کفا یت بو ده و لیکن او لیتر آن بو دکە‌جم عکندمیان سنگگو آب. 

و جون‌آب به کار خو اهد داشت از آنجا بر عیزد و به‌جایی دیگر شود که 
آب بر وی نچکد. و به‌دستر راست آب می‌ديزد و به‌دست چپ می‌مالد؛ تا 
به کف دست بداند که هیچ ری نمانده است. جون بدانست که پاك شد» آبِ 
بسیاد نریزد؛ و نیرو نکند تا آب به‌باطن دسد. ولیکن به‌وقت استنجا حویشتن 
نت فرو گذارد: و هرجه بدین مقدار" آب به‌وی نر سد» آن از باطن است و 
آن را حکم نجاست نگرند» تاا وسوسه به‌حویشتن راه ندهد. 

و همچنين در ا ستبراء" سه بار دست بەزیر قضیب فرود آورد» و سه بار 
بفشاند و سه‌گام فرا رود» و سه‌بار تتحنح" کند و بیش ازین خویشتن را 
رنجه ندار د که وسو اس به‌وی راه یابد. و اگر این بکرده باشد» و هر دمانی 
همی پندارد که پس اذاستنجا تریی پدید آمد» آب بر ا زار پای' رند تا با 
خویشتن گوید که ازآب است؛ که دسول (ص) بدین فرموده است از برای 
وسو اس دا. 

چون از استنجا فاد غ شود دست به‌دیو ار درما لد يا به‌ذمین و آنگاه 


بوي تا هیچ بوي نماند. و در وقت استنجا بگوید: آللہم طبر قلبی من 
التفاق وحضن فرجى من لفو احش"*. 


کیفیت وضو جون‌از استنجا فار غ‌شد به‌مسو الك کردن مشغول‌شود. وابتدا 
به‌جا نب راست کند از ز بتر» آنگاه به‌جانب چپ کند از ردیر آنگاه درون 
دندان هم بدین ترتیب» و آنگاه به‌ربان وکام فر از آورد. ومسو ال کردن مهم داند» 
که در خبر است که «يك نماز با مسواك به‌هفتادنماز بی‌مسو الذبایستد.» و نت 





۹ تا ز نهاد. تست تنجنح» خقیدن» به‌اداده سر فیدك. ۳ ازادپای» زیر جاامه» 
شلواد ذیر. ۴ خدایا دل مرا از دودویی پساکیزه داد و عودتم دا از ذشتکادی دد 
امات بداد. 
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با ید کرد به‌وقت‌مسوال که‌«رهگذد ذکر خدای پاك می کنم.» 

و به‌هیج وقت که حدث کند وضو دست بندادد» که رسول (ص) چنین 
کردی؛ و به‌هیج وقت که وضو کند مسو اك دست بتدادد. و اگر وضو نکند و 
داند که در دهان وی تغییری پد ید آمده است ہے به‌سبب آنکه تشنه بخفته باشد 
يا بسیار دهان برهم نهاده باشد یا جیزی بوی دار خورده باشد مسو ال کردن 
سنئت باشد. 

a‏ و دا بر بالایی نشیند و دوی به قبله آورد و بگوید: 
جسم الله ال ر حمن الر حم آعوذ بك من همزات ا لشباطین و آعسوذ بك 
رب آن بحضر ون! ۱ و سه بار هر دو دست بشوید و بکوید: اللهم إفسى 
آسلت الیمن و الب رکنه‌و آعوذ بك من‌الشوم والهلته و تست 
استباحت نماز کند یا يتت دفعر حداث و نیت نگاه دارد تا به‌وقت دوی- 
شستن آنگاه آب در دهان کند سه‌بار» و آب به‌کام افکند ‏ مکر که روزه باشد. 
و بگوید: آللپح آعتی على ذكرك وشکر لك وقلاوة کتاجك". آنگاه سه 
بار آب در بینی کند و بدتد و بگو بد: الم آرخنی راحالجنه و نت 


ر بت مش 


عنی راض" . پس سه بار دوی بشوید و بگوید: آللپم‌بیض وجهی بنور لد 
با اب3۳9۳ او لیادایه؛ و هر موی که بر وی است آب به اصلر آن 
رساند» مر موی محاسنی که پسبار بود و کشف"۲ با شد» آب برروی محاسن 
فرو گذارد و انگشت درمیان موی فرود آورد - و تخلیل‌این بود؛ و هرجه از 
جانب روی است» از سر کوش تا گوشة پیشانی درحد" روی باشد؛ وانگشت 


به گوشة چشم فرودآدد تا آنچه در درون گوشۀ چشم بود از اثر کحل و 





اس (قر آن؛ Y/Y‏ 2 ۹4۸ زينهاد ده‌مر | اد وسواس دیوان. وزینهاد خواهم از تو ای‌خداو ند 
من که حاضر بشوند دیوآن. ٣‏ خدایا خجستگی وافزونی از تومی‌خواهم» و اذپریشا نی 
و نابودی به‌تویناه هی‌برم. ۳ خدایا مرا بریاد و سپاس وخواندن‌کتاب خود یادی کن. 


۴ خدابا مرا از بوی‌بهشت بهره‌ودکن ددحال ی که از من خشنود باشی. ۵- خدایا روز 
دستاخیز که‌دوستا نت دا به نورخود دوسفید می گردانی»مرا نیزروسفید کن. ۶ کثیف» انبوه» 


بر پشت )۰ 
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۱۵۰ عبادات 





غیر آن ‏ بیرون آید. پس سه بار دست راست پشوید تا ميان بازی و هرجند 
به‌زیر بازو نزدیکتر اولیتر بود؛ و بگوید: للم آعطنی کتابی‌بیمینی 
وحاسسنی حساباً پسیرآ۱؛ آنگاه دست چپ همچنین و انگشتری بجنبا ند 
تا آب دير وی در شود و بکو ید: آللج افیآعو ذ بك آنتعطینی کتابی 
بشمالی آومن وراء ظهری". پس هر دودست ترکنده و سر انگشتان بهم 
باز نهد و نهد و می‌برد تا قفا؛ و آنگاه با جای خویش باد آورد 
تا هردو دوی موی تر شود - و این يك بار بود و سه بار همچنین کند» 
چنانکه همةً سر سح کنده وبگوید : آللیم غشنی برحمتك و آفزل‌علی 
من بر کاتك وآظلنی قحت عرشك يوم لاظل الا ظلك".بس‌هر دو گوش 
سه بار مسح کند و انگشت درسوراخ گوش کند و ابهام به پشت گوش فرودآورد 
و بگوید: آللہم اجعلنی من‌الْنین جستمعون القول فیتمعون آحْنه؟ 
پس گردن جمله مسح کند و بگو بد: آللیم فك رقبمتی من‌النار وآعود 
جات من لسّلاسل والأغلال*. پس پای داست بشوید سه بار تا بسیان ساق» و 
ميان انگشتان تخلیل کند به‌اانگشت کهین_ دست چب از سوی دیر؛ و ابتدا به۔ 
کهین انگشت پای راست» وختم بهکهین پای چپ کند» و بگوید: 
آلليم كىت قدمی علّیا لصر اط يومقزل منه‌الاقدام و همچنین 
پای چب دا بشوید و بگوید: آعوذ بك آن قزل قدمی علیالصر اط یوم 


قزل آقدام المنافقین". و چون فاد غ شود بکوید: آشهد آن لاله االله 





۱- خدایانامه‌عمل مرا به‌دست داستم ده و درحساب برمن آسان گیر. ۲- خدایا به‌توپناه . 
می برم از اینکه نامه عمل مرا به‌دست چپ یا از پشت به‌من دهی. ۳ - خدایا جامه 
رحمت برمن بپوشان و از برکات خود بهره‌ورم ساز و درروزی که جزسایۀ توسایه‌ای نیست مرا 
در سای عرش خود پناه ده. ۴ خدایا مرا درشماد مردمی جای ده که به‌سخن گوش هی 
دهند و ازبهترین آن پیروی می کنند. ۵ خدا یا مرا از آتش بدورداد» و زینهاد ده از 
زنجیر و بند. ۶ خدایا کامهای مرابرصراط استوادداد» روزی که کامها از آن می لغز ند. 


۷- پناه می‌برم به‌تواز اینکه ذادهای‌من برصراط بلفزد» روزی که گامهای منافقان می لغزد. 
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در طهارت ۱0۱ 


رارصا ٩!۴<۳۳آ"‏ ۰-۰ ی 
ل هن 


وحده لا شردك له و نید ان مْحَمّدا عنده و رسوله. آللیماجعلنی 
ی الاين و اتننی من النتتبریی و نی من عابد 
الصالحین" . 

و باید که‌معنی این دعاها معلوم کند کسی دا که تازی نداند. تا داند که 
چه می گوید؟ و ددخبر است که هر که درطهادت؛ ذکر خدای-تعا لی می گو ید» 
اندامهای وی همه پاك شود از همه کناهان و خطاها که بر وی دفته باشد. و 


مس 0 ا 


چون ذکرخدای نگوید» جز آنجا که آب به‌وی رسیده باشد پاك نشود. 

و باید که به‌هر نمازی طهارت تازه کند» اگر چه حدث نکرده باشد» که 
درخبر است که«هر که طهارت‌تاذه کند حق-تعا لی ایمان وی تازه کند.» وچون 
طهارت‌تمام کند» با ید که بداند که‌این نظاده گاه خلق است که پاك بکرد» ونظاره- 
گاه حق-تعا لی دل است: چون وی دا بهتو به از اخلاق نا پسندیده پاك نکنده 
مثل وی چون کسی باشد که پادشاهی دا مهمان خواهد کرد و دار سرای 
بیرونین پاك کند» و پیشگاه و صفته - که نشستنگاه پادشاه خواهد بود پلید 


«. 


بکذارد. 


فصل ‏ بدان که اندر وضو شش چیز کراهیت است: سخن گفتن؛ و دست بر 
روی زدن, و دست تر برافشاندن و به آبی که به آفتاب گرم کرده‌باشد وضو 
کردن» و آب بسیار ریختن» و بر سه‌بار زیادت کردن. 

امتا دوی" خشك کردن بدان نتت تا کرد بر وی ننشیند یا دست 
بداشتن ۲ تا اثر عبادت پیشتر بماند» هر دونقل کرده‌اند» و هردو دخحصت است 
جون نیئت‌این باشد و هردو فضیلت است. 

و از عنور سفالین طهادت کردن اولیتر و به‌تو اضع نزدیکتر از آفتابه 
وا 





گواهی می‌دهم که خدا یکانه و بی‌انباز است؛ ومحمد بنده وفرستادة اوست. خدایامرا ددشماد 
تو به کنندگان وپا کیز گان وبندگان نیکوکاد خود جای ده. ۲- دست بداشتن» ترك کردن 
(مرادتر خشك کردن دویاست). ۴ خنور» ظرف بزرگ مانند تفاد وخم. 
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کیفیت سل هر که‌صحبت! کند. یا منی از وی‌جداشود. درخواب‌پادر 
ییدادی - غسل بروی و اجب شود. و فريضةً وی‌آن است که همه تن بشویدء 
و آب به‌اصل" مویها دساند و نیت رفع جتنابت کند. 

اما سشت"آن است که نخست بسّم الله بکگوید. و سه بار دست بشو يده 
وهرجای که ازتن وی پلیدباشدپالبشویده آنگاه وضوچنانکه گفتیم با همة سنتها 
بکند - و پای" شستن تأخیر کند تا از غسل فارغ شود - پس سه با ر آب بر 
جانب راست ریزد و سه‌بار برجانب چپ و سه‌باد برسر. و هر جای‌ که 
دست به‌وی رسد بمالد. و جابها که برهم نشسته؟ باشد جهد آن کند تا آب به‌وی 
رسد که این فریضه باشد. و دست از عورت نگاه داردث. 


کیفیت تیمم - بدان که هر کس آب ‌نیا بد» یا آن مقدار بیش ندارد که وی با 
رفیقان خویش بخورد یا بر داه آب ددی باشد یا کسی که از وی بیم بود 
يا آب ملك دیگری بود و به وی نفروشد ال" به‌زیادت قیمت وی» با 
جراحتی داددکه اگر آب به‌کار دارد بیم هلاك بود يا يم دراز کشتن بمادی 
دارد» باید که صبر کند تا وقت نماز درآید. آنگاه جایی که خاله" پاك بود 
طلب کند» پس‌دو دست بر وی زندچنانکه کرد برخیزد. و انگشتان به‌هم بار 
نهد» و نیشت استباحت نماد کند. و جملۀ روی‌به‌هر دو دست مسح کند وتکلاف 
آن نکند تا حاك به‌میان مو يها رسد؛ پس انکشتری بیرون کند» دیکر بار مردو 
دست برخاك زند - انگشتان از یکدیگر گشاده پس‌پشتر انگشتان راست بر 
شکم انگشتان‌چپ نهد؛ پس‌انگشتان چپ بر پشت ساعد راست‌براند» پس کف 
چپ برروی‌ساعد راست براند؛ پسابهام‌چپ بر پشتابهام داست براند» پس دست 
راست‌دابردست چپ‌همچنین براند؛ پس کت‌هردو دست به‌همدزما لد پس‌انگشتان 
به‌میان‌یکد یک درما لدودر گذ ارد.وچون‌چنین کند بهيك ضر بت کفایت‌افتد. اگراین 





اس صحیت » همخو ا بگی. و ست اصل» بیح . سنت )مستحب ۳۳ در هم فشسته » 
چين خورده» دوی هما فتا ده (أحيأء: معا طف| لبدن). ۵ احیاء:و ليتق ان یمس ذ کره‌فی 
اثناء ذلك (بپرهیزد اذز آتکه در این‌اثناء برعورت خود دست کشد). 
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در طهارت ۱5۳ 





نتو اند رواباشد که زیادت کند» جندانکه غبار به‌جملهة دست برسد. چون بدین 
7 يك‌فر یضه بکزارد» چندانکه خواهد سشت می کندا. اما اگر فریضه‌ای 
دیگرخو اهد که کند» تیمشمی دیگر ببا ید کرد. 


قسم سوم - طهارت ازفضلات تن. و آن دونو ع است: 


نوع اول = شوخها؛چون‌شوخ که‌درمیان موی سر ومحاسن باشد. و این 
به‌شانه و آب وگل گرما به اذالت بایدکرد- و هر گز در سفر وحضر شانه از 
رسول (ص) جدا نبودی. و پالاداشتن" خو درا از آن‌شوخها سنئت‌است. ودیگر 
آنچه‌در گو شه چشم گرد آید: در وقت وضو به انگشت" ازا لت‌با ید کرد. و دیگر 
آنچه در گوش بو د: چون از گرما به بر آید آن را تعهد بايد کرد. و دیگر 
آنچه در بینی باشد و بر دندان بو د از زردی: و این به‌مسواك و مضمضه 
و استنشاق بشود. و دیگر آنچه بربند انگشتان گردآید و بر پشت پای و 
پاشنه و آن که در سر نان بود و آن‌که بر همه تن باشد: اذالت این همه 
سثت است. 

وبدان که چون برجایی شوخ باشد طهادت باطل نشود و آن۲ آب را 
ار پوست مانع نباشد» مک رکه بسیاد شود در زیر ناخن - برخحلاف عادت _ 
آنگاه باشد که مانع ف و پا کی اد این شوحخها به آب گرم وگل گرما به 


شتتتت ‏ شتا 


فصل - آداب گرما به هر که در کُرما به شود جهاد جیز بر وی‌واجب آید» و ده 
شت“ 


دو واجب در عورت وی: که از ناف تا رانو از جشمها پوشیده دارده 


و ار دست قا ئم نیز نگاه داردء که بسو دن از دیدن فراتر است. و دوآدرعورت 





١‏ یاهمان تیمم هرچه بخواهد نماد مستحب (نافله) می‌تواند بگزارد. ست شوخ. 


۴ دوواجچت. 
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دیگران: که چشم خویش نگاه دادد؛ و اگر کسی عورت برهنه کند. بر وی 
حسبت کند» چون بیمی نباشد؛ چه اگر نکند عاصی گردد» و هر که این نکند 
از گرما به عاصی بیرون آید. و اد ابن عمر (دض) حکایت کنند که اندر کرما بسه 
نشسته بود دودی - دوی در دیوار کرده و چیزی به‌چشم باز بسته. و بر زنان 
همین واجب بو د. 

و نهی آمده است نان دا به گرمابه خحوردن, الا" به‌عذری ظاهر. 

و امتا سنتها آن است که اوال نیت کند که سنٽت به‌جای می آرم تا به 
وقت نماز آراسته باشم نه برای چشم خلق دا. و سیم گرما به‌بان اذ پیش بدهد 
ا وی‌را دل خوش بود به آب دیحتن _ وی» و وی بداند که جه به‌وی می‌دهد. 
پس پای چپ فراپیش نهد. چون در شود بگو بد: جسم انا لر حمنال حیسم 
آعوذ جاه من الرجس النجس الخبيث المخیث الشیطان الرجیه۱؛ 
از به رآنکه گرمابه جای شیطان است. پس جهد کند که گرم به خا لسی کنند 
برای وی» يا وقتی شود که خالیتر بو د. پس زود در خانة گرم نشود تا بیشتر 
عرق کند؛ و چون در شود [هردو] دست بشوید در وقت. وآب بسیار نریزد» 
چندان ریز د که اگر گرما به‌بان بیند کر اهیتش نیاید. و چون در شود سلام نکند» 
و اگر دست‌فرا گیرد' بااکی بو د؟ و اگ ر کسی سلام کند جواب دهد: عافاك 
الله؛ و سخن بسیاد نگوید. و اگر قر آن خواند آهسته حواند» و آواز برندارد؛ 
و اگر ازشیطان استعاذت کند به آواز روا باشد. و وقت نماد شام و فروشدنر 
آفتاب» و ميان نماد شام و خفتن به گرما به نشود که این وقت انتشاد شیطان 
ببود. و چون در خانة گرم شود اذ آتش دوزخ یادکند» و يك ساعت یا 
زیادت بنشیند تا بداند که ذندان دوذخ چون خواهد بود؛ بلکه عاق ل آن بود 
که اندر هرچه نگاه کند» یاد آردآخرت را: و اگر تاریکی بيد ظلمتِ گور 
بیند» و اگر ماری بیند از مارهای دوزخ یاد کند» و اگر صورتی سهمناك بیند 


متسه 





۱ اه ۰۲/۱۴۷ ٣‏ دست فرا گرفتن» مصافحه کردن (برای اظهاد دوستی دودست 
دالای دودست کسی بردن یا بر آن کشیدن). 
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از منکر و نکیر و از ذبانية دوزخ یاد کند» و اگر آوازهای صعب شنود از نفخة 
صور یادآدد و اگر رد و قبول بند درکاری از رد" و قبول آرت یاد آرد. 
و ستهای شرعی این است. 

اما از جهت طب کفته‌اند که: هرماه يك بار آهك به‌کار داشتن سودمند 
بود و چون بیرون خواهد آمد اگر آب سرد برپای دیزد اذنقرس ایمن بنود 
و درد سر نخیزد. و آب سرد برسر نریزد. وچون اذگرما به بیرون‌آید به‌تا بستان 
و بخسبد» به‌جای شر بتی کار کند. 


نوع دوم اما جنس دیک پا کی است از قضلات تن .و آن هفت 


است: 


اول - موی سر است . وستردن آن او لیتر و به‌پا کی نزدیکتر» مگراهل شر ف۱ 
را. و اما بعضی‌ستردن وهرجای مویی پرا کنده بگذاشتن- برعادت لشکریان؟- 
کراهیت و نهی آمده است ار آن. 


دوم = موی سبلت با لت راسیت داشتن سٹت است» و فروگذاشتن هی 


سوم - موی دیردست" به‌هرچهل‌روز بر کندن آن سنشت‌است. و چون در ابتدا 
عادت کند آسان باشد» پس اگرعادت نکرده باشد ستردن او لیتر باشد تا خویشتن 


را تعد یب نکرده باشد, 


چهارم س موی عورت است» و ادالت آن به آهك یا بستردن سشت است؛ و با ید 





۱ مفصود شریفان و علویان است که خود را ادفرز ندان پیامبراسلام مسی‌داستند و شمادشان 


گیسوی بلند بوده است. ٣‏ در «احیاء» و ترجمهٌ آن «شطادان» آمده‌است؛ ولی در 
هت کیمها ی ساوت ددحا تخ ولشکرسا تم امه و همی بط ددست اسه جوت و کیمیای 
سعادت) ترجمه «احیاع» نیست. ۳- زیر بنل. 


لیا 
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که از چهل روز تأخیر نکند. 


پنجم - ناحن بار کردن است تا شوخ در وی گرد نیاید. پس اگرگردآید 
طهارت باطل نشود؛ چنانکه دسول (ص) آن شوخ بدید بر دست گروهی» 
و بفرمود تا ناحن باز کنند» و قضای نماز نفرمود. اندر خبر است که ناخن 
چون دراز شود نشستگاه شیطان بو د. و بايد که ابندا بدان انگشت کند که 
فاضلتر است - و دست از پای فاضلتر» و داست ازچب. و آن انگشت که 
اشادت شهادت به‌وی بود فاضاتر یعنی‌سبابه - پس ابتدا بدان کند؛ آنگاه 
از جانب راست وی می‌شود تا به‌وی دسد؛ و هر دودست" روی در دوی چون 
حلقه‌ای تقدیر کند» پس از انگشت شهادت راست ابتدا کند» و می‌شودا تأ به 
کهین راست؛ پس از کهین چپ ابتدا کند تا به‌ابهام داست ختم کند. 


ششم - ناف بار بریدن است. و آن به‌وقت ولادت باشد. 
هفتم ‏ تنه کردن است مرد و دزن دا. 


فصل در آداب محاسن محاسن که دراز شود روا باشد که مقدارديك قبضه 
بگذارد و دیگر فرابرده تا ازحد یرون نشود. و ابن‌عمر(دض) و جماعتی اد 
تا بعیان چنین کرده‌اند. و گروهی گفته‌اند فرا باید گذاشت. 

و بدان که در محاسن ده چیز کراهیت است: 


ادل - حضاب سياه کردن» که در خبر آمده اس ت که این" خحضاب اهل دودخ 
است» و خحضاب کافران است. و اول کسی که این خحضاب کرده است فرعون 
بوده است. و ابن‌عباس (دض) روایت می کند که دسول (ص) گفت: در آخر- 
الز "مان قومی باشند که به‌سیاهی خحضاب کنند» و ايشان بوی بهشت نشنوند. و 





= می‌شود» برود. ا خضایب‌سیاه. 
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درخبر است که بدترین پران آنان‌اند که خویشتن را به‌جوانان مانند کنند» و 
بهتر ین جوانان آنان‌اند که خویشتن را به‌بیر ان ماد کنند؛ و به‌سب این نهی 
است که این تلبیسی است به‌غرضی فا سد. 


دوم = حضاب به‌سرخی و زددی است. و این اگر غازیان‌کنند تا کافران بر 
ایشان دلیر نشوند و به‌چشم ضعیفی و پیری بدیشان ننگرند» این‌ستت بو د. 
و بدین‌غرض, بعضی از علما نیز به‌سیاهی خحضاب کرده‌اند. اما اگر این غرض 
نبا شد هم تلبیس بود و روا نباشد. 


سوم سه سپید کردن محاسن به گو گرد تا پندادند که پیر شده است و حرمت وی 
بیش دادند. و این حماقت بود» که حرمت به‌علم و عقل باشد» نه به‌بیری و 
جوانی. و آتس‌ما لك (دض) می گو ید که‌رسول‌خدا(ص)فرمان‌یافت۱ و برفتو 
در همه موی وی بست موی سید نبود. 


چهارم س آنکه موی سپید از محاسن ببرد و از پیری ننک دارد؛ و این جنان 
است که از نوری که خحدای_ تعالی- بدو داده است. از آن ننک می‌دادد واین 


از جهل باشد. 


پنجم د کندن موی به‌حکم هوس و سودا. در ابتدای جوانی. تا تور و 
بی‌دیشان نماید» و این ازجهل باشد» که‌خدای.تعا لى را فریشتگانا ند که 
تسبیح ایشان این باشد که گویند: سبحان من زین‌الرجال باللحی والنساء 
جالذوائب بالگ است آن خدای که مردان دا به‌محاسن و زنان دا به گیسو 


پبازاست. 


ششم ‏ محاسن را به‌ناخن پیراه گرد بکردن - چون دم کبوتر- تا در چسم 


١‏ فرمان یافتن» ددگذشتن. 
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زنان نیک تر نما ید» و به‌وی دغبت بیش کنند. 


هفتم ‏ آنکه موی سر درمحاسن افز اید. و زلف اذبناگوش فروگذارد زیادت 
از آنکه عادت اهل صلاح است. 


هشتم ‏ آنکه به چشم اعجاب در سیاهی یا در سپیدی وی نگرد؛ که حق_ 
تعا لی دوست ندارد کسی‌را که به‌چشم عجب درحود بگرد. 


بهم > آیکه بشانه کند برای چشم مردمان؛ ره برای به‌جای آوردن ا 
دهم آزکه بشو ليده یگذارد برای اظهار رهد تا مردمان پندادند که وی خود 


بدان نمی‌پردازد که موی بشانه کند. 
و این مقداد كفا یت باشد در احکام. طهادت_ تن . 
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اصل چهادم.- در نما 


بدان که نماز" ستون مسلمانی است» و بنیاد دين است» وپیشرو وسیتدٍ 
همه عبادتها است. هر که این پنج فریضه - به‌شرط خویش وبه‌وقت خویش 
به‌جای آرد» عهدی بسته آید وی را با حق.‌تعا لی که در امان و حمایت وی 
باشد. وچون کباثررا دست بداشتهر گناه دیگر که بر وی‌دود این پنج نماز 
کفتارت آن همه باشد. و دسول (ص) کفت:«متل اين پنج نماد همچون 
جوی آب دودشن‌است که بر در سرای کسی می‌رود و هرروز پنج بار خویشتن 
را بدان آب بشو ید: ممکن شود که بر وی هیچ شوحی بماند؟» گفتند: «نه با 
رسول‌الله». گفت:«این پنج نماز گناه را آنچنان پتردکه‌آب" شوخ را.» 

و رسول (ص) گفت: «نماړر ستون دین است: هر که دست بداشت» دين 
حود ویرانکرد.» پرسیدند او را که «ازکارها چه فاضلتر؟» گفت: «نماز به‌وقت 
حویش به‌پای داشتن». وگفت: «کلید بهشت نماز است.» وگفت: «خحدای _ 
عا لی بربندگانر خویش هیچ چیز فریضه نگردانید - پس از توحید - دوستر 
نزديك وی از نماز؛ و اکر چیزی دوستر اذاین داشتی فریشتگان خود را بدان 
مشغول داش شتی» که ایشان همه اندد نماز باشند - گروهی اندر رکو ع» و گروهی 
اندر سجود. و گروهی برپای» و گروهی نشسته.» و گفت: «هر که يك نماز به- 
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۱۳۹۰ عبادات 





عمد دست بداشت» کافر گشت»-- یعنی نزديك کشت بدان که اصل ایمان وی بخلل 
شود چنانکه گویند: هر که دا اندر بادیه آب ضایع شد هلاك شد» یعنی تزديك 
رسید به‌هلا کت و اندرخطر افتاد. و گفت: «اول چیزی که :گاه کنند روزقامت» 
نماذبو د: ا گر تمام باشد وبشرط بود پذیرند و دیکر عملها به‌تبیکت وی 
چنانکه باشد پذیرند و اگر ناقص بود بر روی وی باز زنند» با همۀ 
اعمال دیگرش. 

و رسول (ص) گفت: «هر که طهارت نیکو کند و نمازی به‌وقت خویش 
بگزارده ور کو ع و سجود وی نیکو به‌جای آدد و به‌دل" خاشع و متو اضع 
باشد» نماز وی همی شود تا به‌عرش - سپید و دوشن - و همی گویدکه 
حدای-تعا لی ترا نگاه دادد» چنانکه تومرا ناه داشتی و هر که نماز نه‌به 
وقت کند. و طهادت نیکو نکند و رکوع و سجود نیکو نکند» و خضوع و 
خشو ع تمام در آن به‌جای نبارد» آن نمار همی شود تا به آسمان - سياه و 
تاديك - و همی گوید: "حدای_تعا لی ترا ضایع گرداناد؛ چنانکه تو مرا 
ضايع گذاشتی!» تا آنگاه که حق-تعا لی- خواهد که نماز وی چون جامةٌ عتلتق 
اندرهم پیچند وبرروی وی بار زنند.» ونیز دسول (ص) گفت: «بترین دردان 
آن است که از نماز بدزدد.» 


بدان که ظاهر, نمار چون کالبد است؛ و وی دا حقیقتی و سر‌ی هست 
که آن روح نماز است. و ما پیشتر" ظاهر نماز بگوییم. 

نخست آن است که چون از طهادت تن وجامه بپردازد وعورت بیوشاند» 
جایی پاك بایستد و دوی به‌قبله آرد» و میان دوقدم به‌مقدار چهار انگشت گشاده 
دادد» و بشت راست بدارد و سر اندر پیش افکند» و چشم ار جایگاه سجود 
فراتر نبرد. 

و چون داست بایستاده قل آعوذ بربالناس" برخواتد بر انديشة 





ا بگو [ای محمد] فریاد خواهم به‌خدای مردمان. 
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در نماز ۱ 


آیکه شیطان دا ازخود دور می کند. 





[اذان و اقامه ونیت] و آنگاه اگر ممکن است که کسی به وی اقتدا خو اهلد 
ال بان نماذا گوید به آوان و اگرنه براقامت اقتصار کند؛ و پشت اندر 
دل حاضر کنده وبه‌دل بکو ید که «ا دا می کنم فر یضه نماد پیشین ملا“ حدای 
راء عز وجل.» 


[تکبیر ] وجون معانی اين لفظها اندر دل وی حاضر شد. دست بردادد تا به- 
نزديك گسوش, چنانکه سر انگشتان در برابر سرگوش بو و سر | بهام 
اندر برابر نرمة گوش بود و کف دست برابر دوش بنود. و چون بدین 
حایگاه قر ار گرفت» «الله اکبر» بگو ید. و آنگاه هردو دست بر دبر ناف و 
زیر سینه نهد» و دست داست بر د بترچب نهد. و انگشت شهادت و میانین 
از دست راست بر بشت, ساعد چپ فرو گذارد و دیگر انگشتان پرساعد چپ 
حلقه کند» و دست فرو نگذارد آنگه باز سینه بر د" بلکه هم اندر فرودآوردن 
به سینه برد که درستر اين است ‏ و انار ميان اين › دست نیفشاند و پیش 
ببرون نیارد و به‌جوانب بیرون نبرد". 

و اندر تکیر مبالغت نکند چنانکه «واوی» پس از «الله» پدید آید یا 
«الفی» پس اذ «باء» اکبر» تا چنان شود که «اکباد» می‌گوید؛ که این همه‌کاد 
موسو سان وجاهلان‌باشد؛ بلکه چنانکه بیرون نماذ این کلمت دا بگو ید 
بی‌تکلف و مبا لغت - درنماز همچنان گوید. 


١‏ بانگ نمازه اذان. ٣‏ چنین تباش که دست فرو گذادد (پایین اندازد) و آنوقت 


دوباده به‌سینه ببرد. ۳- درترجمة «احياء علوما لدین» تر تیب حر کات دست‌چنین بیان 


شده: و بایدکه به‌وقت فادغ شدن از تکبیر» دستها دا سوی پیش دم نکند» و در پس دوش 
نبرد» بل فروگذادد» فرو گذاشتنی سبك ونرم. و پس از فرو گذاشتن» دست داست بسردست چپ 
نها دنآغاذکند. و ددبعضی دوایات آمده است که پیغامبر(ص) چون تکبیرکفتی» دستها فسرو- 
گذاشتی» و چون خواستی که قرائت غاز کند» دست داست بردست چپ نهادی. و اگر این درست 
شود اولی بود از نچه یاد کردیم. (کتاب اسرادنماز ص۳۱). 
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قرائت و چون دست برهم نهاد» آنه آکسر کہیراً والحمد لله کنیرآو 

سبحان ال بعرة و آصیلا' بگوید؛ آنگاه «وجہت وجهی"» برخواند. 

پس از آن گوید: سبحانك اللیم و بحمدك و قبارل اسمّك وقعالی 

جدلك ولا إله غیبر لك" تا ميان همه مذهبها و همه روايتها جمع کسرده با شد. 

پس آعوذ باه من)لشطانا لرجیم» اذاه هوالسمیحا لعلیم؟ بگوید. 
و بسلم اله الرحمن الرحیم بگوید. 


حمد و سوده] پس «ا لجمد» برخواند. و مد و تشدیدها به‌جای‌آرد و 
اندر حروف مبا لغت نکند چنانکه بشو ليده شود. و فرق میان «ضاد و ظاء» به۔ 
جای آرد» و اگر نتواند روا بو د. و چون فارع گردد «آمین» بکوید - نه 
پیوسته به آخر سورت» لکن اندك‌مایه گسته. آنگاه سودتی دیگر برخواند 
یا آنچه خواهد از قر آن. و در دو ر کعت پیشین از نماز بامداد و شام و خفتن 
آواز برداردث مکر که مأموم e‏ 


د کوع پس تکبیر بگوید و د کو ع کند ‏ چنانکه به آخر سورت پیو سته‌نباشد - 
و دست بردادد؟ اندر این تکی چنانکه اندر ابتدا. وتکبیر همی کشد! تا آنگاه 
که به‌حد" دکسو ع دسد. و کف هر دو دست برزانو نهد و انگشت 
| ندر راستی قبله‌فر و گذارد.- ار هم گشاده - و زانو بر نیارد بلکه راست دارد, و 





١‏ خدای بزرگ است و ستایش نیکوی فراوان او داست» و بسامداد و شبانگاه اورا تسبیح- 
می گویم (بی‌عیب وپاك می‌شمادم). ۲- (قر آ۰)۷۹/۶۰»۵ یمنی همه‌آیه (من دين و کرداد 
خویش پاك کردم و دوی دل خویش فرا دادم فراآن خدای‌که بیافریدآسمانها دا و ذمینها دا 
و من مسلمان پا کدینم و ازانباذگیران لیستم.) ۴ خدایا تو دا پاك:می‌شمادم و می- 
ستأیم» خجسته نام و برتر و پاك و بزرگوادتر از همه‌ای وجزتو خدایی لیست. 

۴ فریاد خواهم به‌خدا از دیو دانده به آن خدایی که شنوا و دافاست. ۵ یعنی به‌جهر 
(بلنه و آشکادا) بخواند. ۶ بالابرد. ۷- ر قکبیر ۱۰ امتداد دهد. 
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۱۳ 
٠‏ بشت و سرراست‌همی دازدب جون تخنه‌ای جچنانکه صو رت" جما بر وی جوں 





«لامی» باشد, ودوبازو ازدو پهلودور دارد» وباژو به پهلو باد ننهدو زن دو پارو اد 
دو پهلو بازنگیرد وچون چنین با یستاد» سه بار خان ربی‌العظیم وبحمده! 

بگوید.واگرامام‌نباشدهفت‌باد با ده‌بار بگو یدنیکو تر باشد. وی یت بر آید 
وراست بایستد» و دست باز دارد و بگوید: سمع انه لمن حمده ۲ > و آرام- 
گیرد برپای» و بگوید: رجنا لكالحمد ملا لسموات و ملاالارض و ملا 


سے 
“E ®‏ 


شئت من شی بعد". 
و اندر دوم ركعت فريضة بامداد قنوت‌برخواند. 


سجود پس تکبیر کند و به‌سجود شود. چنا نکه آنچه برزمین نزدیکتر است پیشتر 
به‌دمین رسد: اول دانو» آنگاه دست» آنگاه پیشافی و بینی. و دودست برابر 
گوش برزمین نهد - انگشتان به‌هم باز نهاده - و دوساعد برزمین بکستراند» 
و ميان بازو و پهلو و ميان شکم و ران گشاده دادد د. و ذنان این جمله اعضا 
فراهم دارند. پس سبخان ربی‌الاً علی و جحمد؟ سه بار بگوید و ار 
امام نباشد ز یادت کند اولیتر پس تکبیر کند و از سجود بر آ ید و برپای چب 
نشند» و دست بردو ران نهد و بکوید: رب اغر لی و ار حمنی وارزگنی و 
اهدفی و آجردی وعافنی واعف عنی؟. آنگاه دیگر سجود همچنین کند. 
آنگاه از سجود باز نشیند - نشستنی سبك - و تکبیر کند. آنگاه برپای خیزد 
و دیگر د کعت همچون اول بکزارد. و عو بالله پیش از تمد لله 
بکو ید. 





- پروددگاد یز گک‌من» ترا پا كمی‌شمادم ومی‌ستايم. ۲ خدا ستایش ستایشگر خویش‌را 
شنید ۴ پروددگارا , ستایش» ترا به‌پری آسمانها و پری ذمین و پری هر آن چیز 
دیگر که بخواهی ۴ پروددگادمن» ترا پاك می‌شمادم ومی‌ستايم. ۵- پرورد کار 
من» مرا بیاهرد و ببخش و روزی ده و راه تمای» وپناه ده مرا وازبلا تگاه داد واز مسن 
در گذد. 
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آشهد پس چون ار سجود دوم‌د کمت فار غ شود به‌تشهتد بنشنند, و بسرپای 
چپ‌نشیند - همچنانکه ددمیان هردو سجود - و دو دست همچنان بر دو ران 
نهد» لیکن اینجا انگشتان دست راست کرد کت الا" "نگشت شهادت که 
فرو گذارد» و به‌وقت شهادت اشادت کند - آنجا که گوید ۱ لاله نهآ نجا که 
گوید لاا له - و ابهام : نیزا گر فر و گذادد روا بو د) ؛ و اندرتشهتد دوم همچنین 
کنک» لیکن هردوپای ار دير بیرون آودد به‌جانب راست» و سرون چب بر 


ذمین نهد. و اندر تشهتد او ل جون به اللهم صل على محمد و على آل 
محمدا رسد برپای ۱۳[ تمام بخواند تا به اخ ر دعای معروف. 
پس بکو ید: آلسلام" علیکم و رحم‌اش' > وروی از جانب راست کنسد 
چنانکه کسی که اندر قفای او بو د يك نیمه روی وی ببیند. و آنگاه ازجانب 
چپ دیگر سلام بگوید. و بدین هردوسلام نیئت بیرون‌آمدن‌کند از نماز و 


نيشت سلام برحاضران کند و فریشتگان. 


فصل-چند کار در نماز کر اههیت‌است: اندر نمازشدن به‌وقت گرسنگی و تشنگی 
و خشم و تقاضای بول و قضای حاجت و هر دل‌مشغولی که ار خشو ع بار دارده 
و دوپای به‌هم باز نهادن چنست و يك پای ازجای برگرفتن , و برسر پای 
نشستن اندر سجود. و بر هردو سرون سستن » و دو رانو با سنه آوردن, 
دست اندر زیرجامه داشتن › و به‌وقت سجود جامه از پس و پیش بر گڙفتن» و 
میان بستن زیر جامه, و دست فروگذاشتن» و از هرسوی نگریستن و انگشت 
تر کانیدن؟ و اندامها خاریدن, و آسا کشیدنه و با موی محاسن باذی کردن. 
و سنگریزه داست کردن برای سجود و نفخ کردن برزمین به‌وقت سجود» و 
انگشتان اندر هم گذاشتن» و پشت به‌جایی بازگذاشتن. و درجمله چشم ودست 





۱- خدایا» ددود فرست برمحمد و بر آل محمد ٣س‏ ددود و بخشایش خدای برشما باد؛ 
٣‏ قنگك. ۴ تر کا ندن( لسخه بدل = طر قا تیدن» طر کانیدت)؛ به‌صدا در آوردن نندهای 
انگشتان. ۵ آسا کشیدن»؛ خمیازه کشیدن. 
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و جملهٌ اعضا باید که به‌ادب باشد و به‌صفت نماد بو د تا نماز" تمام بو دو 
راد آنعرت را شا ید. 

امتا فریضه از جملهٌآنچه گفتیم دوازده چیز بیش تست کت و تکبیر 
۳ ار 
رکو ع» و سجود و آرام گرفتن اندر وی» و اعتدال از وی» و بنشستن به تشهتد 
بازپسین » و صلوات بر دسول (ص). و نشستن اندر وی» وسلام. 

جون این مقدار بکند نماز درست باشد. بدان معنی که شمشیر اد وی 

۲. اما پذیرفتن آن اندرعطر بو د" , وا r‏ به هد يه 


۳ پر ند, اگرچه کوش و بینی ندارد و دست و بای نز ندازد, 
زنده باشد لیکن خطر آن بو دکه پذیرفته‌آید يا نه. 


بیدا کردن حقبقت و روح نمار 

بدان که آنچه گفتیم کالبد و صورت نماز بود واین صورت را حفیفتی 
هست که آن روح وی است. و بدان که هرعملی دا اد اعمال نماز و هرذ کری 
راازاذکاروی‌دو حی‌دیگر است - خحاص؛ که | گر اصل‌دو ح نباشد نمازهم‌چون 
آدمیی مرده باشد - کالبد بیجان, و اگر اصل باشد ولیکن اعمال و آداب تمام 
نباشد همچون آدمیی چشم کنده و گوش و بینی بریده بو د» و اگر اعمال باشد 
ولیکن روح وحقیقت آن با وی به‌هم نباشد همچنان بو د که چشم دارد و لیکن 
بینایی ندارد و گوش دازد و لیکن شنوایی ندارد. 

و اصل روح نماد دوع است و حاضر بودن دل اندر جملهً نماز» که 
مقصود از نماز“ داست داشتن دل است با حق- تعا لی- و تاذه کردن ذ کر حی 
تعا لی- برسبیل هیبت و تعظیم. چنانکه حق--تعا لی گفت: آقم) لصلاء لذ کری» 
نماز به‌پای دادید برای یاد کرد مرا. و رسول (ص) گفت: «بساکساکه نصیب 
وی از نماز جز رنج و ماندگی چیزی نیست. و این آن بو د که به‌کالبد" نماز 





۱ اعتدال» داست شدت. ۲ مسلمان است و کشتن او روا نیست. ۴۳ قبول 
آ ت‌دد پیشگاه‌خدای‌حتمی ثیست ۰ 
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همی کند و به‌دل" غافل.» و کفت: «بسیاد کس بودکه نماز بکند, و ازنمادر 
وی شش‌یکی یا ده‌یکی بیش ننویسند, و آن مقدار نویسند ار نماز هر یکی که 
به‌دل" اندر آن حاضر بو د.» وگفت: «نماد چنان کن که کسی دا وداع خواهی- 
کرد.» یعنی بدین نماد خود را وهوای خود را وداع کن. بلکه هرجه جزحق- 
تعالی- است, آن دا وداع کن» و همکی خود به‌نماز ده. و برای این بودکه 
عايشه (دض) همی گفت که «دسول (ص) با ما حدیث همی‌کرد. و ما نیز با 
وی. چون وقتٍ نماز در آمدی کفتی۲ که هر گز وی مارا نشناخته است و ما وی 
را نشناخته‌ایم. از مشغو لیی که بودی به‌عظمت حق-تعالی.» ورسول (ص) 
گفت: «هر نماز که دل اندر وی حاضر نبو ده حق - تعالی - اندد آن نماز 
نکرد.» 

و ابراهیم خلیل( ع) چون نماد کردی: جوش دل وی اددومیل بشنیدندی. 
و علی (دض) چون اندر نماز خواستی شد. لرذه بروی افتادی و گونة؟ 
روی وی بگردیدی, و گفتی که «آمد وقت امانتی که برهفت آسمان وذمین عرضه 
کردند و طاقت آن نداشتند آ.» 

سفیان ثودی (ده) می‌گوید که «هرنمازی که دل در وی حاضر نباشد, 
آن نمازددست نبو د.» و حسن بصری همی گوید: «هر نما ز که دل اندرآن 
حاضر نبو د به‌عقو بت‌نزدیکتر بو د.» ومعاذ جبل (ده) می‌گوید که «هر کهاندر 
نماز به‌عمد نگاه کند تا بداند که بر داست و چپ وی که ایستاده است. وی را 
نماد نباشد.» 

و بوحنیفه و شافعی(رض) و بیشتر علما (دض) اگر چه گفته‌اند که نماز 
درست بو د چون به‌وقت تکبیر دل فار غ آمد» این فتوا به‌سیب ضرورت کرده- 
اند که غفلت" برخلق غالب است. و معنی درستی وی آن بود که شمشیر از 


۱- گفتی» پنداشتی. ۲ گوقه» در نگك. ۳ اشاده‌است به: انا عرضنا الاما فة علی- 
السموات والادض والجبال فا بین ان یحملنها و اشغمن منها -وحملهاالانسان افه‌کان ظلوماً جهولا 
(قر آ۷۲/۳۳۰»۵)» ما عرضه کردیم امانت دین بر آسمانها وزمینها و کوهها» باذ نشستند از برداشت 
آن [وکژ دفتن در آن و داست بازفیامدن درآن] و ترسید ( = ترسیدند) از آن [و تاوان آن] 


و آدم فرا ایستادو ددگردن خویش کرده که این آدمی ستمکار ونادان است تا بود. 
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گردن وی برخحاست. امتا زادآخرت را بدان مقدار شاید که دل حاضر باشد. و 
در جمله چون کسی نما زکتد و دل به‌وقت تکبیر بیش حاضر نداردا. امید آن 
باشد که حال وی بهتر بود ازحال کسی که نماز نکند اصلا"؛ ولیکن بیم آن 
نیز بو د که حال وی بتر بو د. حه, کسی که به‌تهاون به‌عدمتی حاضر آید 
با شد که تشدید بر وی بیش بو د از کسی که اصلا نیاید. و از این سبب‌همی۔ 
گو ید حسن بصری (ده) که «اين نماد به‌ععو بت نزدیکتر .» بلکه اندر حبر 
است که «هر که نماد" وی را از فحشا ومنکر باز ندارد, وی را ازآن هیچ فا ده 
نباشد مگر دودی‌اذحق-تعا لی.» 

پس اذ این جمله بدانستی که نماد تمام روح آن بو دکه دل در همه 
وی حاضر بو د. و آنکه جز به‌وقت تکبیر حاضر نبود: وی دا دمقی بیش 
نبو اد چون زنده‌ای که در وی بیش اذ تفسی نمانده باشد. 


پیدا کر دن حقیقت روح‌اعمال نماز بدان که‌اول‌چیزی که به تورسد با نک نمازاست: 
در وقت که بشنوی‌باید که معلتق گردی به‌دل, ودرهر کار که باشی دست بداری؛ که 
سلف چنین بوده‌اند:چون بانکک‌نماز پشنیدندی, آن که آهنگر بودیاگر پتك برهوا 
داشتی فر و گذاشتی, آن که کفشگر بودی اگر ددفش‌فرو برده بودی‌باز برنیاوددی؛و 
ازجای بجستندی از برای آنکه از این منادی ندای روز قيامت ياد کردندی: 
و داستندی که هر که اندر وقت بشتابد بدین فرمان. رور قیامت جز بشادت به 
وی بر سد. و اکرچنان است که دل خویش به‌شادی و رغبت آ کنده بینی بدین 


منادی, بدان که اندر آن منادی همچنین باشی. 


طهارت وسر طهادت آن است که بدانی که پا کی‌جامه وبا کی‌پوست.پا کی 
غلاف است و روح این طهادت پا کی دل است - به‌توبه و پشیمانی و دودی 





١‏ دل جز به‌وقت تکبیر حاضر ندادده ۲- قلا هحال تعلیق دد آیی» خویشتن‌رااد توجه 
به کادی یا حا لی که بدان مشفغولی بازدادی. 
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ار اعلاق نا بسند یده که نظاره گاه حی۔تعا ر است. وجای حفیفتر نماز 
دل است. اما تن" جای صورت نماد است. 


عورت پوشیدن ومعنی وی آن‌است که آنجه ازظاهر توزشت‌است. اذچشم 
خلق بپوشی؛ و روح و سر" وی‌آن است کهآنچه از باطن تو زشت است از 
نظر حق-تعا لی بېو شی» و دانی که ار وی هیچ چیز پوشیده نتوان کرد جز 
بدانکه باطن از آن‌پاك کنی. و پاك بدان شودا که بر گذشته پشیمان شوی و عزم- 
کنی که بازسر ان نشوی: التائب من‌الدنب کمن ل ذضب له؛ تو به گنا‌را 
ناچیز کردا ند اگر بتو انی که مستری اذ خجلت و یم و شرمسادی بر دوی 
عورات فرو گذاری» و شکسته دل و شرمسار در پیش حیتعا لی بایستی چون 
بندة گريختة گناهکاد که با دلی پر تشویر بیش خداوند خویش آید و سر اذ پیش 
برنیارد ار فضیحتی خویش. 


استقبال قله و معنی وی آن اس ت که روی ظاهر اذهمه جهتها بگر داند» و 
به‌يك جهت شود. و سر " وی‌آن است که روی دل از هرچه اندر دوعا لم است 
بگر داند و بەحی-تعا لی مشغول گرداند تا یکصفت شود. و جنانکه قبل ظاهر 
یکی است. قله دل هم یکی است» و آن حیسبحانه وتعا لی- است. چون دل 
اندر وادی اندیشه‌ها روان باشد همچنان بو دکه روی ظاهر ازجوانب گر دان 
بود. و جنانکه این صورت نماز نبو ده آن حقیقت تماد نبو د. و برای 
این دسول (ص) گفت: «هر که در نماز ایستد وهوای وی و دوی وی و دل 
وی هرسه به‌حق. تعا لی بود آن بنده از نماز بازگردد چنانکه آن روز از 
مادر زاده باشد - یعنی پاك از همه کناهان.» 

و به‌حقیقت بدا ن که چنانکه دوی ظاهر از قبله گردانیدن صورت نماز 
دا باطل کند» دوی دل از حق-تعا لی گردانیدن و اندیشه‌های دیگر بردن 
حقیقت. روح نماز داباطل کند؛ بلکه اولیتر دل است. چه. ظاهر" غلاف باطن 


است وکار همه آن دارد" که اندر غلاف است. و غلاف دا بس قدری‌نیست. 





١‏ یعنی باطن. ۲- مهم آن است. 
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قیام ظاهر وی آن‌است که‌به‌شخص" ۱ پیش حق-تعا لی بایستی-سر اندر 
پیش افکنده. بنده وار. و سر" وی‌آن است که دل از همه حرکات فرو ایستد و 
ملازم حدمت باشد - برسیل_عظیم و انکسار" و اندر این وقت بایدکه از 
مقام خویش اندر قیامت پیش حق - تعالی - ياد کند. اندد آن وقت که همه 
اسر اور وی آشکار | شود و بر وی عرضه کنند؛ و بداند که آن همه اسر اد اندر این 
وقت.حق.-تعا لی دا آشکار است: هرچه اندر دل وی هست و بوده است می- 
بیند و می‌داند و برظاهر و باطن وی مطتلع .است. 

و عجب آنکه اگرکسی اذ اهل صلاح اندد این وقت در وی نظاده 
همی کند تا نمار چون می کند. همه اعضای خود به‌ادب دارد و ار هیچ جانب 
ننگرد وشرم‌دارد از وی که اندر نماز کردن شتاب کند يا التفات کند؛ و می‌داند 
که حق--تعا لی ب‌وی می‌نکرد» آنگاه از وی شرم سداردا و جه جهل باشد 
بیش از این که ار بنده‌ای بیچاده - که بددست وی هیچ نیست - شرم دارد و 
به‌سیب نظر وی به‌ادب شود. و از نظر ملك الملوك باك نداد و آسان 
فرا گیردا 

و برای این بود که بوهر یره (ده) گفت: «یا رسول‌الله» شرم از خحدایب 
تعا لی جگونه باید داشت؟» گفت: «جنانکه از مصلحی اداهل بیت خحو یش 
شرم دادی.» و به‌سبب این تعظیم است که گروهی اد صحابه (دض) چنان 
سا کن بودندی اندر نماز که مرغ از ایشان نگریختی: پنداشتی که جماد است. 
و هر که دا عظمت حق.-تعالی- اندر دل قرادگرفت وهمی داند که اوناظر است 
ب‌وی, همه اطراف ۲ اوخاشع گردد. 

و اد این بود که دسول (ص) کسی دا دید که دست فرا محاسن می کرد 
در نمان, گفت: «اگر در دل وی خشو ع بودی» دست وی‌نیز به‌صفت دل وی 
بودی.۰ » 


اس شخص» کالید. سے اطراف (اطراف بدن)» اعضا» دست و پا. 
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کوع و سجوه بدان که ظاهر وی تواضع است بهتن» و مقصود سر" 
وی‌تواضع است‌به‌دل» و آنکه بدا ند که روی بردمین نهادن تمکین_عزیز ترین 
اعضاست بر حاك که آن خوار ترین جیزهاست - تا بداند که اصل وی ارخحاله 
است و مرجع وی با خاك خواهد بود: تکبراندد نود اصل خویش کند تا 
نا کسی و بیچادگی خویش بشناسد. و همچنین اندر هر کادی حقیقتی وسر ی 
هست که چون اد آن غافل باشد ازآن کار جز صورت" نصیب وی نیامده. 
باشد. 


بیدا کردن حقیقت قر ات واذکاد نماز بدان که هر کلمه‌ای را که اندر نماز 
بباید گفت حقیفتی است که بايد معلوم بو د» و بايد که گوینده بدان صفت 
باشد تا صادق بو د. مثلا معنی«له" آکنبتر» آن است که «خدای" بز ر گتر)؛ 
اگر این معنی را نداند جاهل بو د» و اگر داند ولیکن اندر دل وی چیزی 
بود بز در گتر از حق ‏ تعا لی_صادق نباشد» با وی گویند: «این سخن راست 
است؛» و تو ددوغ می‌گویی.» و هر گاه که چیزی دیگررا مطیعتر بو د ازحق- 
تعالی - آن چیز نزديك وی بزرگتر است و معبود و اله وی آن است 
که وی مطیع اوست. چنانکه حدای._-تعا لی می کو ید ارات مناخ له 
هوام؟ 

و چون گفٹ: وجيت وجہی للذى فطر السموات و الأأرض معنی 
آن است که دوی دل از همه عالم بگردانیدم و بەحق-تعا لی- آوددم. اگر دل 
وی در این وقت به‌چیزی دیکر نگران مسج سخن درو غ است. و چون 
اول سخن در مناجات با حق‌تعا لی درو غ بو د» خطر آن معلوم باشد. و 
چون گفت: حنبفاً مسلما" دعوی مسامانی کرد؛ و دسول (ص) گفت: «مسلمان 





١‏ (قر ۴۳/۲۵۰۵)» دیدیآن مرد [چه گویسی در آن مردا] که خوش آمد خویش خویشتن را 
پا کدینم). 
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آن است که مسلمانان از دست و زبان وی ر سته باشند.» بايد که براین صفت 
بو دیا عزم کند که چنین کند. 

و چون آلحمد لها گوید, بايد که نعمتهای حق-تعالی- بردل تازه 
کند و همه دل وی به‌صفت شکر گردد. که این کلمةٌ شکر است» و شکر" به 
دل بو د. 

و چون ايتاك تعنبد و ايتاك تنتعین! گوید, بايد که حقیفت 
اخلاص بر دل وی تازه گردد. 

و چون | هد نا" گوید بايد که دل وی به‌صفت تضرع و دادی شود؛ 
که سژال‌هدایت؟ می کند. و اندر هر کلمه‌ای از تسبیح و تهلیل وقرائت همین 
با ید که باشد, جنانکه می‌داند» و دل وی به‌صفت آن معنی همی گردد. و شرح 
آن دراز باشد. 

اگر می‌باید که از حقیقت نماز نصیبی یا بد چنین بايد که باشد» و اگرنه 
به‌صورت بی‌معنی قناعت کرده باشد. 


پیدا کردن علاج دل تاحاضر شود بدان که غفلت دل اندر نماز از دو سبب 
باشد: یکی از ظاهر بو د وبکی از باطن . 

امتا آنچه ظاهر بو دآن باشد که نمار جایی کند که چیزی همی ببند یا 
همی شنو د که دل بدان مشغول همی شود. و دل تبتم چشم وگوش باشد. و 
علاجر این آن باشد که نماد جایی کند که هیچ آواد نشنود ‏ و اگرجایی تار يك 
بود بهتر پاشد ‏ یا چشم برهم نهد. و بشتر عابدان عادت را“ حعانه‌ای 
ساخته‌اند حرد و تاريك؛ که اندر جایِ فراخ» دل" پرا کنده‌تر باشد. ابن عمر 
(دض) هرگاه که نماز کردی شمشیر و کتاب و هر قماشی که بسودی ار پیش 





سس (قر آن» ۰۱/۳ ستا یش نیکو وثنای بسر | خدای را. = (قر ۰۵/۱۰۵ قرا پر سیم 
و ازتو یادی خواهیم. ٣‏ مراد اهدنا | لصر اطا لمستقیم (قر آن» 12۸ راهنمون باش ما 
را به‌راه داست و ددست» است. ۴-تمَاضای‌رداهنمایی. هب برای عبا دت. 
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برگرفتی تا چشم بدان مشغول نشدی. 

سبب دوم از باطن بو ده و آن انديشه وخاطر پراکنده باشد. و این 
دشو ار تر و صعبتر است. و این از دو گونه با شد: 

یکی ازکاری بو دکه وقتی دل مشغول دارد. و تدبیر آن بو دکه پشتر" 
آن کار" تمام کند و دل فاد غ گرداند. آنگاه نماذکند. وبرای این دسول(ص) 
گفت: «اذا حضر العشاء والعشاء فاجدوا بال عشاء»» چون طعام و نماز 
فراهم رسند» پیشتر طعام بخورید. و همچنین اگر با کسی سخنی دارد با بد که 
پیشتر" سخن بگوید و دل از آن اندیشه خالی کند. 

دیگر نوع انديشة کاری باشد که به يك ساعت تمام نشود» يا خود" 
اندیشة پراکنده باشد که بر دل وی غالب شده است به‌عادت؛ و علاج این 
آن بود که دل به‌معانیی ذ کر و قر آن که می‌خواند همی دادد. ومعنی آن همی- 
اندیشد تا بدین اندیشه آن را دفع کند. واین تسکین کند اندیشه راء ا گرسخت 
غا لب نب ود و شهوت آن‌کاد" قوی باشد. اما ا کر شهوت قوی باشد. انديشة 
آن بدین دفع نیفند: تدییر کند تا مسهلی خودد تا مادات عللت! دا از باطن" 
قمع کند. و این سسهل آن بو دکه به‌ترك آن جیز - که اندیشه ازآن است - 
بگوید, تا برهد. و اگر نتواند, هرگز از این اندیشه نرهد, و نماز وی همیشه 
آمیخته بود باحدیث نفس. و مشل وی چون کسی باشد که اندر زیردرختی 
بنشیند و خواهد که مشغلةٌ بنجشکان" نشنود: چو بی برگیرد و ایشان‌را همی- 
راند. و اندر حال" باز همی‌آیند. اگر خواهد که برهد. تدییر آن بود که 
درت از اصل بر کند. جه, تا درخحت باشد, نشیمن ر بنجشکان باشد. همچنین 
تا شهوت کاری بر دل وی مستو لی بو د. انديشةٌ پراکنده به‌ضرودت با وی 
همی باشد. و اذاین بود که رسول (ص) را جامه‌ای نیکو آودده بودند به‌هدیه 
و علمی' نیکو داشت. چشم وی بر آن عَلَم افتاد اندر نماز: جون نماد 
بگز ارد. آن جامه دا با خداوند جامه داد و جامهٌ کهنه اندر پوشید. 





۱ دیشه‌بیمادی. ۲- مشفلهً بنجشکان» سروصدای گنجشکان. ۳- علم نقش. 
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و برنعلین_ وی دوالی نو بر بسته بودند. چشم وی در نماز بر آن دوال 
افتاد» نیکو بود. پس بفرمود تا بیرون کردند و آن دوال کهنه باز آوردند. ويك 
ره تعلینی نوساختند. وی را به چشم نیکو آمد» سجده کرد و گفت: «تو اضع 
کردم خدای را عز وجل - تا فردا مرا دشمن نگیرد بدین نظر که کردم» و 
بیرون آودد. و اول‌سائلی که دید به وی داد. 

و طلحه (دض) در خرماستان خویش نماز همی‌کرد. مرغی دید - 
سخت یکو اندر میان آن درختان همی پرید و داه نمی یافت, دلش بدان 
مشغول شد و ندانس ت که چند ر کعت کرد. پس نزديك دسول (ص) آمد و از 
دل خویش کله کرد. و آنگاه کفتادت آن راء آن خرماستان به‌صدقه داد. 

و سلف جنین بسیاد کرده‌اند» و علاحر حاضر کردن دل این دانسته‌اند. 
و درجمله چون پیش از نماز ذکر حق-تعا لیب بردل غالب نبواده در نماز 
حاضر نیاید؛ و اندیشه‌ای که به‌دل راه یافت؛ بدانکه در نماز شود دل از آن 
حالی نشود. هر کاه که نماز خو اهد کرد با حضور دل؛ با ید که بیرونِ نمار 
دل دا علاج‌کرده باشد و خالی‌کرده. و این بدان بو دکه هميشه مشغله‌های 
دنیا از خود دور کرده بود و از دنیا به‌قدر حاجت قناعت کرده. و مقصود 
وی نیز از آن قدرقناعت" فراغت عبادت سو د. جون چنین کم دل حاضر 
نشود الا" در بعضی از نماذ: باید که اندر نوافل همی افزاید و دل حاضرهمی- 
کند تا به‌قدر چهار رکعت ‏ مثلا" - دل" حاضر شود. چه» نوافل جبران 
فر ایض است. 


پییدا کردن سنت جماعت 

رسول (ص) گفت: «يك نماز به‌جماعت چون بيست وهفت است تنها.» 
و گقت: «هر که نماز خنفتن به‌جماعت کند, چنان بو دکه يك نیمه شب احیا- 
کرده باشد؛ وهر که‌نماز بامدادبه‌جماعت کند,چنان‌بو دکه‌جملاً شب احیا کرده- 
بنود.» وگفت: «ه رکه چهل روز نماز جماعت کند - بردوام - چنانکه تکییر 
او لش فوت نشود. دوبرائت بنویسند وی دا: یکی از نفاق و یکی از دوزخ. 
و اذاین سبب بودکه هر که دا ازسلف" تکبیر اول فوت شدی, سه‌رو زخو یشتن 
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دا تعزیت همی کردی؛ و اکرجماعتی۱ فوت شدی هفت دود. 

سعید مسب گوید: «بیست سال است که بانکت نماد می‌شنوم» وبودی 
که نه پیش از آن من به‌مسجد آمده بودمی.» و بسیادی از علما گفته‌اند: «کسی 
را که عذری نباشد و نمار تنها کند. درست نباشد.» پس جماعت دا مهم با ید 
داشت. و آداب امامت واقتدا نگاه باید داشت. 

اول آن است که امامی نکند الا" به‌دلخوشی مردمان که وی را داده. 
باشند, و چون وی را کار ه باشند حدر کند. و چون ار وی‌درخواهند» بی- 
عذری دفع نکند. چه, فضل امامی بزرگ است. و از موذآنی فاضلتر و بیشتر 
است. و باید که اندر طهادت جامه احتباط کند. و وقت نماز نگاه دادد و به 
اول وقت نماز کند» و برای جماعت انتظار نکند؛ که فضیلت اول وۆت بش 
باشد. و صحابه جون دوتن حاضر شدندی انتظار سوم نکردندی» و بر جنازه 
چون چهارتن حاضرشدندی انتظاد پنجم نکردندی. و دسول (ص) يك روز 
دیرتر آمد» انتظار وی نکردند» وعبدالر"حمن عواف فراپیش شد؛ چون دسول 
(ص) در دسید يك ر کعت فوت شده بود. چون نماد تمام بکردند» بهر اسیدند. 
رسول (ص) گفت: «نیکو کردید» هر بادچنین کنبد.» 

و باید که امامی؟ برای خحدای کند به‌اخلاص و هیچ مزد نستاند. و تا 
صف" داست شود تکبیر نکند» و اندر تکبیرات آواز بردارد» و نیت امامی 
کند تا ثشواب یابد. اگر نکند. جماعت درست بو د ولیکن واب جماعت 
وی دا تبو د. 

و قرائت اندر نماز جهری؟ به آواز خواند. و صه سکته به‌جای‌آرد: 
یکی چون تکییر کند. و جنهت" و جنهی همی خواند» و مأموم به‌فاتحه مشغول 
شود؛ دوم چون فاتحه برخواند» سورت" تأخیر کند چنانکه کسی که فاتحه 
نخوانده باشد تمام کند؛ و سوم چون سور ۰ اند چندان عساموش باشد 
که تکبیر از آخر سودت گسسته شود - و مأموم ح فا تحه هیچ نخواند اذزپس 





۱- يك نماز جماعت. ۲ امامی» امامت نماذ» پیشنمازی. ۳ نماذهای مغرب 
عشا وصبح که در آ نها حمد وسوره بلند خوافده می‌شود. ۱ 
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امام» مکر که دور باشد و آواز امام نشنود. - و دکوع و سجود سبك کند» و 

و آنس (دض) گو ی د که «هیج كس سبك" نمازتر و تمام" نمازتسر از 
رسول(ص) نبودی.» وستت آن است که نماز سخت دراز نکند. که درجماعتیان 
کسی باشد که ضعیف بو دیا شغلی دادد. و بايد که مأموم ازپس امام دود نه 
با وی: و تا امام پیشانی برذمین ننهد وی به‌سجود نرود و تا امام به حلد" 
د کوع نرسد وی قصد در کوع نکند» که متا بعت" این نو 3 اما اگر به‌عمد در 
پیش دود؛ نماز باطل گردد. وچون سلام دهنب چندان و که گوید 
آلل آفت السلام و منك السلام تبارکت یاذا لجلال والاکسر ام" . 
آنگاه سبك برخیزد و دوی با قوم کند» و دعا گوید. و قوم پیش ازوی باز 
نگردند که مکروه است. 


,بیدا کردن فضل نماز ]د دنه 

بدان که روز آدینه روزی بزرگ است. و فضل وی عظیم است؛ و عید 
مومنان است. و دسول (ص) گفت: هر که سه جمعه بی‌عذدی دست بداشت! 
اسلام را با پس بشت انداخحت» و دل وی زنکار گرفت. 

و اندر خبر است که خدای تعالی- اندر هر آدینه ششصدهز ار بنده آزاد- 
کند از دوزخ. و رسول (ص) گفت: «دوزخ را هردوذ به‌نزدیکی ذوال آفتاب 
بتابند. مگر روز آدینه که دوزخ دا اندر این وقت نتابانند.» و گفت: «ه رکه 
روز آدینه فرمان یا بد" وی را مزد شهیدی بنویسند و از عذاب گورش نگاه- 


دار ند.) 





١‏ خدایا» قو بی‌عیبی و از توست سلامت» برتر و پساکتر و بزدگوادتسری ای خداوند با 
بز ر گوادی و بنده‌نوازی ۲ هر که بی‌عذدی سه‌جممه( نمازجمعه) ترك کرد... 
۳ ممیرد؛ در گذدد. 
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شرایط جمعه بدان که هرچه در نمازهای دیگر شرط است. در این نماز 
شرط است.و بیرون از آن شش‌شرط دیگراست خاص: ۱ 

شرط اول وقت است. تا اگر امام - مثلا" - سلام اژپس وقت نماز 
دیگرا باز دهد جمعه فوت شود. و نماز پیشین ۲ تمام باید کرد. 

شر ط دوم جایگاه است. که این نمار در صحرا نبندد و ددمیان خیمه 
ها نبندد» بلکه باید در شهری باشد یا در دیهی که در او چهل مرد بالغ عاقل, 
مقیم و آزاد باشند. و اگر درمسجد نباشد درست با شد. 

شرط سوم عدد است. که تا چهل مرد آذاد مکكف مقیم حاضر 
نباشند درست نیاید. اگر این عدد کمتر شود - درخحطبه یا در نماژ - ظاهر آن 
است که درست نباشد. 

شرط چهارم جماعت است. اگر این قوم تنها هریکی نما ز کنند درست 
نبو د. لیکن اگر کسی د کعت بازپسین دریافت" نماز وی درست بو 
اکرجه در دوم ر کعت تنها بود. و اگر د کو ع دوم درنیا بد باید که اقتدا کند 
برنیشت نمار پیشین. 

شر ط پنجم باید که پیش از آن‌جمعةٌ دیگر نکر ده باشند» که‌اندر يك‌شهر يك 
جمعه بیش نشاید. مگرچنان بو د که در يك مسجد نگنجندیا دشوار بنود. و 
ا کرنتوانند و دوجمعه کنند. درست آن بو دکه تکبیر اول ددپیش؟ کرده باشند. 

شرط ششم ‏ دوخطبه است پیش از نماز و هر دوفریضه است؟ ونشستن 
ميان دوخطبه فر یضه است. و برپای بودن در دوخطبه فریضه است. و در حطة 
اول جهار جیز فر یضه‌است: تحميد - وآلحَمد لله کفایت و وصلو ات 
دادن بردسول(ص)» و وصیت کردن به‌تقوی ا وصیکمعباد الله بقلو ىال 
کفا بت بود و دیگر آنکه بك آیت ار قر آن بخواند. و درحطۀ دوم همين 
فریضه‌است لیکن بدل آیت قر آن" دعا فریضه است. 





اسب نما ز دیگر» نما ز ععصر . 
۲ نماد پیشین» لماز ظهر . 
۳ ددریافتن...»به... دسیدن. 


۳سدد پیش قبلا. 
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و بدان که این نماز بر زنان و بندگان و کودکانومسافران واجب نیست. 
و روا باشد دست بداشتن ۱ به‌عذر گل و باران و به‌عذر بیماردادی» چون بیماد 
را دارندۀ دیگر نبو دولیکن او ليتر آن بو دکه نماز پیشین پس از آن کنند؟ 
که مردمان ار جمعه فاد غ شو ند. 


آداب جمعه بدان کهدرجمعه ده جیز سنشت است» و با ید که‌ادب‌نگاه دار ند: 


ادب اول آنکه روز بنجشنبه جمعه را استقبال کند به‌دل وساختن کار 
جون جامهً سبید راس ت کردن و شغلی که باشد اد پیش بکردن - تا بامداد 
پگاه به‌نماژ تواند شد» و نماز دیکر روز پنجشنبه خالی نشستن و به‌تسبیح و 
استخفار مشغول شدن - که فضل این ساعت" عظیم است و درمقا بل آن ساعت" 
عزیز است که در روز آدینه است. و گفته‌اند: اندر این شب صحبت کردن با 
اهل ۳ ست است تا آن تیزمتقاضیر عسل باشل هر دو ارا اندر رور آدینه. 


ادب دوم آنکه بامداد به‌غسل مشغول شود - اگر زود به‌مسجدخواهد 
شد و اگرنه تأخیر او لیتر و رسول (ص) به‌غسل جمعه فرموده است» فرمانی 
مس کتد» تا گروهی از علما پنداشته‌اندکه این غسل فریضه است. و اهل 
مد‌ینه حون با کسی سخن درشت خو استندی گفتن» گفتندی: «تو بتری از آنکه 
روز آدینه غسل نکند.» و اکر کسی در این وفت جنب باشد» جون غسل 
جنابت بکند اولیتر آن بو دکه برنیشت غسل جمعه» دیگرباده آب برخویشتن 
ریزد. پس اگر به‌يك سل" هردو نیت بیاورد» کفایت باشد و فضل غسل, 
جمعه نیزحاصل شود. 


ادب سوم آن استکه آداسته و پاکیزه و نیکو هیأت به‌مسجدآید. و 





۱ --پص۱۳۳/ج۵. ۲- یعنی‌داد ند گان‌عذد» چنانکه‌درواحیاء» تصریح شده‌است: اعنی 
اصحا پا لاعذاد. ۳ همخوایگی با زن خود. ۴- زن وشوهر. 
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پا کیز گی بدان بو دکه موی بست رد و ناخن باز کند و موی لب" داست کند» 
و اگر از پیش به گرما به شده باشد» و این به‌جای آورده باشد» کفایت بو د. 
و آراستگی بدان بود که جامۀ سپید پوشد که حدای- تعا لی- جامة سپیددوستتر 
دارد» و بوی خوش به‌کار دارد- بر نیشت تعظیم مسجد و نماز تا از وی بوی 
ناحوش نیاید که کسی از وی پهرنج‌آید و در غیبت افتد. 


ادب چهارم پگاه شدن" است به‌جامع. که فضل این بز رگ است. و 
اندر روزگار اول در وقت صبح» به‌چراغ"به‌سجد شدندی؛ و راهها از 
دحمت؟ چنان بودی که دشو ار توانستندی دفت. ابن مسعود (ره) يك داه به- 
مسجد شد» سه کس پیش اد وی آمده بو دند» با خویشتن عتاب می کرد و می- 
گفت: : «تو در درجة چهارم باشی» کار تو چون بو د؟» 

وچنین گفتندی که اول بدعتی که دراسلام پدید آمد این بود که این سنتت 
را دست بداشتد. و چون جهودان و ترسایان» رور شنبه و یکشنبه؛ بگاه. به _ 
کلیسا و کنشت شو ند و مسلمانان اندر آدینه - که روز ایشان است - تقصیر 
کنند. جگونه باشدا؟ 

و رسول (ص) گفته است: «هر که در ساعت اول از این دود به‌جامع 
شود چنان بو د که |" شتری قر بان کرده باشد؛ و اگر ساعت دوم شود گاوی 
قر بان کر ده با شد؛ واندرسوم ساعت» گو سفندی؛ و اندرچهادم ساعت؛ ما کیانی؛ 
وا ندر پنجم‌ساعت. خا یمر غی‌وچون خطیب" برمنبر بر آید» فر یشتگان که‌این قر بان 
می نو پسند صحایف درنوردند و به‌سما ع حطبه مشغول شو ند» و هر که در این 
وقت آید جز فضل نماذچیزی دیگر نیا بد. 


ادب پنجم آنکه پای بر گردن مردمان ننهد اک دير آمده باشد _ که 
در خبر است که کسی که چنین کند» در قیامت از او پلی سازند تا مردمان بر 
وی می کذر قد. و رسول (ص) یکی را دید که چنین می کرد جون نماد کرد 





۱ شدن» رفتن. ۳سباچراغ. ۴ے رحمت» اردحام.‎ ٣ موی لب شارب.‎ Nî 
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در نماز ۱۷۳۹۵ 





گفت: «جرا جمعه نکردی؟» گفت: «یا دسول‌الله» باتو بودم.» گفت: «دیدم ترا 
که پای به گردن مردمان همی نهادی!» یعنی کسی که چنین کند چنان بو دکه 
نماز نکرده باشد. امتااگر صف اول خالی باشد روا بو دکه قصد صف 
او "ل کند, که تقصیر" ایشان کردند که آن صف" خا لی بکذ اشتند. 


ادب ششم آنکه اندر پیش کسی که نمار کند فر | نکدرد» و حون بنشیند 
به‌دیوار یا به‌ستون" نزديك نشیند تا کس دا پیش وی داه تبوده که نهی 
است از گذشتن پیش کسی که نماز کند. و اندر خبر است که «ا کر خا کستری 
کردد تاباد وی را ببراکند. بهتر بو د از آنکه پیش مصتلی فر ا- 
شو د.» 


ادب هفتم آنکه صف اول‌طلب کند؛ و اگر یتو اند» هرجند که‌نزدیکتر 
بهتر که فضل این بزرگ‌است؛ مگر که‌اندرصف اوال" لشکریان باشند که جامۀ 
دیبا دارند» یا جامهٌ سیاه خطیب ابریشمین باشد یا شمشیر وی بزر باشد 
با متکری دیگر باشد؛ آنگاه هرجند از آن دورتر باشد او لیتر» که نشاید به 
اعتبار" جایی نشستن که مشکتری باشد. 


ادب هشتم آنکه چون خطیب" بیرون‌آید نیز سخن نگویدا و به 
جواب مسوذن مشغول شود آنگاه به‌سماع خحطبه؛ و اگ رکسی 
سخن گوید وی دا به‌اشارت خاموش کند - نه به‌زبان - که دسول (ص) 
گفت: «هر که دیگری را گوید: «حاموش باش!؛ اندر وقت خطبه» یا *گوش- 
دادا؟ ببهوده‌ای گفت ؛ و هر که در این وقت بیهوده‌ای بگفت. وی دا جمعه 
نیست.» و اگر دور باشد و حطبه نمی‌شنود. هم باید که خاموش باشد» و جایی 
که سخن همی گویند ننشیند. و اندر این وقت هیچ نماز نکند» مگر تحیشت 





بیش اکند وسخن نگوید...(ص۱۰۷) 
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۱۸۰ عبادات 





مسجد . 


ادب نهم آنکه جون نماز بکند» هفت بار ا لحتند و هفت‌بار قل 
هلو الله آحتد, برخواند. و معوتذ تین" نیز برخواند؛ که در اثر است 
که « ار این جمعه تا آن جمعه چون حردی باشد از شطان . » و بگوید: 
الم با نی یا حمید يا مد يا معیبد يا رحیم يا ودود آغدنی 
بحلالاك عن حرامك و جطاعتك عن معصيتك وجفضلاث عمن‌سو ال 
و گویند: «هر که براین دعا مداومت کند؛ از جایی که اميد ندارد روزی وی 
بدید آید» و از خحلق بی‌نیاز شود.» و پس اذاین شش ر کعت نماز کند - سشت 
که‌این مقدار از رسول(ص) دوایت کرده‌اند. 


ادب دهم آنکه اندر مسجد همی باشد تا نماز دیگر بکنند» و اگر تا 
نماز شام بنشیندفاضلتر بنوآد. وگویند: «اين به‌جای حجتی و عمره‌ای بایسند 
اندر ثواب». واگر نتواند و با خانه شود. بايد که از ذکر حق-تعالی- خالی 
ثباشد؛؟ تا آن ساعت عز يز که اندر روز آدینه است - وی را اندر غفلت نبا بده 
که از فضل آن محروم ماتد. 


]داب روز آدینه با ید که اندر جملۀ این روز هفت فضیلت طلب کند: 


ال - آنکه بامداد پهمجلس علم حاضر شود و اذقصته‌گو يان وحلقه. 
نشینان دور باشد؛ و به‌مجلس کسی حاضر شود که سخن وسیرت وی رغبت در 
دنیا کمتر گرداند و به آحرت دعوت کند. و هر سخن که نه چنین بو"د آن ۳ 
مجلس علم باشد. وچون چنين بود اندر خبر است که «به‌يك مجلس چنین 





١‏ ماز تحیت مسجد لماز مستحبی است که چون به‌مسجددر آیند گز ار ند. ۲ سوده‌های 
۳ و ۱۱۴ قر آن کریم که با قل اعوذ آغاذ می‌شو ند. ۳ س ای‌خدای بی‌نیاز و ستوده 
و ای‌ایجاد کننده وباز گرداننده» وای مهر بان و دوستداد» مرابه‌حلالت اذحرام» وبه‌فرما بردادی 
از تافرمانی» و به‌فضل از هرچه جزتو بی‌نیاز داد. 
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در نماز ۱۸۱ 





حاضر آمدن فاضلتر از هزار ر کعت نماد کردن.» 


دوم آنکه در این روز" ساعتی عزیز و شریف است. و ددخبر است 
که «هر که در این ساعت حاجتی خواهد؛ روا بود.» و خلاف است که این 
ساعت کدام است: وقت بر آمدن آفتاب است؛ يا وقت دوال» یا وقت, غروب؛ 
يا وقت بانگک نمان یا وقت برمنبرشدن خطیب يا وقت اندر نماد ایستادن 
پا وقت نماد دیکر. و درست آن است که این وقت" معلوم يست و مبهتم 
است همجون شب قدد. پس با ید که همه رود مراقفب این باشد» و به‌هیچ‌وقت 
از ذکر و عبادت خالی نباشد. 


سوم آنکه اندر این روز صلوات بسیاد دهد بر مصطفی (ص) که 
رسول گفت: « هر که در این روز هشتاد بار برمن صلوات دهد گناه هشتاد 
سالة وی ار ر رسول‌الله! صلوات برتوچون دهیم؟» گفت: 
«بکو یید : اللهم صل على محمد و على آل‌محند صلاة قعون لك 
رضاء و لحقه آد)2 وآعطه‌الوسیلنه و الفضيلة وابعشه ا لمقام- 


سے ے 0 س 


اامجموداتذی وعد قه» واجزه‌عنا ماهو آهله و اجزه آفضل ماجز یت 
نبیاً عن أمته» و صل علیجسیع اخوانه من‌النبيين وا لصالحین» يا 
آ ر حم الر احمین.') 

جنین گو ین د که « هر که در هفت آدینه این را هفت بار بگوید شفاعت 
رسول (ص) بیا بد لا محاله.» و اگر اللهتم" صل على محمد وآلر 
هل بیش نگو يده کفایت بو د. 


١‏ خدایا برمحمد و خانداش درود فرست» درودی که ترا خشنود کند و شایسته او باشد» و او 
را نزدیکی و برتری ده» و به‌پایگاه ارزنده‌ای که او دا وعده کردی بر گزین» و از سوی ما 
اودا پاداشی ده که خود شایسته است» پاداشی که برترین پیامبراندا از سوی پیروا نشان‌داده‌ای؛ 
ودرودفرست برهمة براددا ش از پیامبران و ددستکادان» ای مهر با نترین مهر با نان. 
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۱۸۲ عبادات 





چهارم- آنکه‌اندر این روز" قرآن بسیار خواتد» وسودت 1 لکتهنف 
برخواند که در فضل آن اخباد آمده‌است. و عابدان سلف عادت داشته‌اند 
روز آدینه هزار بار قل هو اله‌احتد خواندن و هزار بارصلو ات‌دادن» وهز اراد 
سبحاالله وا لحمد له ولا اله ا لاله واه آکنر گفتن. 


پنجم. آنکه نماز پیشتر کند اندر این دوز. و در خبر است که «هر که 
درجامع شود دروقت" چهار ر کعت نماز کند و در هر د کعتی پنجاه بار قل" 
هو الله احتد بايك‌باد سورت الحّمند برخوانده از این جهان بیرون نشود 
تا جایگاه وی در بهشت با وی نمایند یا با دیگری که وی دا خبر دهد. » و 
مستحب است در این روز چهار ر کعت نماز کردن به‌چهار سورت: آلا نعام» 
آلکَهنف» طه و یس. پس اگر نتواند سورةالستجدة و لقمان و سورة 
الد ”خان و سورةا لم لك بخواند. و ابسن‌عباس (دض) نماد تسبیح" دست. 
بتداشتی هر گز روز آدینه - و این نماز معروف است. و اولتر آن بو دکه 
تا بەوقت روال" نمار همی کند» و پس از دوال تا نما دیگر به‌مجلس علم 
شود و پس ار آن تا نماز شبانگاه به تسبیح و استغقار مشغول شود. 


ششم آنکه این دوز از صدقه خالی نگذارد و اگر همه پاده‌ای نان 
باشد؛ که فضل صدقه در این روز ذیادت باشد. و هر سایلی که به‌وقت 
خحطة امام جیزی خحواهد_او را ر جر باید کرداء وکراهیت بود وی را 
جیزی دادن. 


هفتم.- آنکه در جمله»این رور از هفته» آخحسرت رامسكم دارد » وهمه 
رور به‌عیر مشغول‌شود وکار دنیا در باقی کند". و ۲ یکه حق-تعا لی- می گو بد. 





١‏ زجر کردن: بازداشتن با پرخاش. ۲سددیاقی کردن»؛ موقوف داشتن. 
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در نماز ۱۸۳ 





فاذا قضبت آلصلاة فاذتشروافی‌الأرض و ابتغوا من فضلاش'. 
اتس (دض) می گوید: «معنی این خترید و فروخت و کسب دنیا نیست» لیکن 
طلب علم است. و زیارت برادران و عیادت بیمادان و تشییم جنازه‌هسا و 
مشل این کادها.» 


مسئُله بدان که آ نچه لابد است از نماز گفته آمد. و دیکر مسائل چون حاجت 
افتد» بباید پرسیدن؛ که درجنین کتاب شرح نتوان کرد. اما وسوسه در نیشت 
نماد بسیار می‌باشد» پس بدین اشادتی کرده آید. 

بدان که وسو سۀ نیشت کسی را بو دکه اندر عقل وی خللی باشد» با 
سودایی بو ده یا به‌شریعت جاهل باشد و معنی نت نداند) که نیت تو آن 
رغبت است که ترا روی به‌قبله آو رد و برپای انگیخت تا فرمان وی دابه‌جای- 
آوردی. چنانکه کسی ترا گو ید: «فلان عا لم آمد» وی را برپای خیز و حرمت.- 
دار ا» با خودنگوبی که«نیشت کردم که بر پای‌خیزم‌فلان عالم‌دابرای‌علم وی به‌فرمان 
فلان کس» ولیکن برپای خیزی اندر وقت» واین‌نیشت خود در دل تو باشد» بی- 
آنکه به‌دل بگویی يا به‌زبان. و هرچه به‌دل بگویی حدیث‌نفس بود نه یعت؛ 
که‌نیشت آن رغبت باشد که در دل تو پدیدآید وترا برانگیزاند. 

اما باید که دانی که فرمان چیست: بدانی که آدایِ نماد پیشین است با 
ادایر نماز دیگر؛ وچون دل ار اين غافل و آله | کر بگویی و اسر 
غافل بسو د حو یشتن ر ا وا یاد همی دهی. و گمان نبری که معنی_ آداء فرض ونماد 
پیشین همه به یکباد مفصتل؟ در دل جمع شود؛ و لیکن چون نزديك باشد به 
یکدیگر» جمع ا و این مقدار کفا یت e‏ جه» اگر کسی ترا گوید: 
«فر بضه نماد پیشین می گز ادی؟» گویی: «آری".» در این وقت که آری" گویی 
جملةٌ معا نی آن در دل تو باشد و تفصیل تب و د؟. پس گفت تو باخویشتن-تا 





۱- (قر آ۱۰/۶۲»۵)»چون نماز بر گزاد شد ازمسجدبیرون‌شویدوبیرا کنید» و از دوزی‌خدای‌طلب 
کنید | گر‌خواهید. ۲ سس به‌طود تفصیلی» جز ۶ به‌چر ع۶ه س سخه بدل: آده. 
۴ ممانی آن به‌اجمال در دل توباشد نه به‌تفصیل. 
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4 عباد ات 





با یاد دهی همچون گفت آن کس بود. و آله اکبر به‌جای‌آن بو دکه 
گویی: « آدی۱.» و هرچه بیش اذاین استقصا کنی دل و نماز بشو ليده شود باید 
که آسان فرا گتری. چون این مقداد بکردی - به‌هر صفت که بو د - بدانی که 
نماز درست است؛ که نیشت نماد همچون ننشت همه کارهاست. و بدین‌سب 
بود که در روز گاد رسول (ص) اد صحابه ‏ (رض) هیچ کس دا وسوسۀ یت 
نبو دی که" دانستندی که این کار آسانتر است. و آن کس که این نمی‌داند از جهل 
وی است. 





- سخه بدل: آده. ٣‏ که» دیرا. 
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اصل بنحم .- در ز کات 


بدان که زکات ر کنی از ارکان مسامانی است؛ که دسول (ص) گفت: . 
«بنای مسلمانی برپنج اصل است: کلمة لا" الها لاله محمد" د سول اللّه» 
و نماز» و زکات» و روزه» وحج.» و اندر خبر است که کسانی که ر وسیم‌دارند 
و ذکات بتدهند. هریکی دا داغی گردانند و برسینه نهند - چن‌انکه از پشت 
بیرونآید - و برپشت نهند - چنانکه از سینه ییسرون‌آید. و هر که چهارپای 
دارد» و دکات بتدهد. دور قیامت آن جهارپایان دا بروی مسلط گردانند تا 
وی داسرو!۲ همی دنند و اندر زیر پای همی آدند؛ و هروقت که همه بر وی 
بروند و به آخر رسد آن پیشین باز آید و دیگر باده وی دا همچنین پایمال‌همی- 
کنند تا آنگاه که حساب همه خلق بکنند.» و این اخبار اندر دو«صحیح "» است. 
پس علم زکات بدانستن برخداوندان مال واجب است و فریضه. 


فصل- درانو اع ز کات وشرطهای آن 
بدان که شش نو ع را رکات واجب است: 





سب تشهد. ۲ سر وه شاخ. تب (صحیح4 مسلم ر«صحیح»> بخادی؛ که اد فا خذ 
معتبر‌حدیث ددنزد اهل سنت است. 
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۱۸٦‏ د 





نوع ادل س رکات چهارپای» و آن شتر و کاو و کو سفند است. اما در اسب و 
خر و دیگر حوانات ذکات نیست. و این‌دکات به چهار شرط واجب آید: 


شرط اول- آنکه علفی" نباشد. بلکه به‌چراگاه بو د تابر وی مئونت 
بسیار نیفتد. اگر دز جملهً سال چندان علف :دهد که آن‌را مئونتی شمرند» زکات 
بیفد۲. 

شر ط دوم آنکه يك سال اندد مك وی بماند واز منك وی 
ببردن نشود. اگر از ملك وی بیرون شود ذکات بیفتد. اما نسلو نتا ج مال" 
اگرجه در آخر سال آمده باشد» درحساب گر ند و دکات واجب‌آید به‌تبیشت 


اصل مال. 


شر طسو آنکه بدان مال توانگر باشد و در تصر ف وی ند 
اما اکر گمشده بود یا ظالمی از دی بستده باشد. بر وی زکات نبو د. مگر 
که جمله با هرفایده‌ای که از وی حاصل شده باشد با وی دسد. آنگاه زکات 
گذشته اجب آید.وا گر کسی چندانکه مال دارد وام دارد» درست آن است که بر 
وی ذکات تبود؛ که وی به‌حفیقت" درویش است. 


شرط چهادم آنکه نصایی؟ باشد. که بدان مقدار توانگر باشد؛ که از 
مقدار اندك توانگری حاصل نشود. 


اما اشتر : تا پنج سود بر آن هیچ لازم نیاید. و در پنح ۵ء يك گو سفندلازم 
آید؛ و اند ده» دو و اندر پانزده سه؟ و اندر بیست. چهاد. واين گو سفند" 





۷ نت علفی (صفت نسبی » ددمفا بل چراکاهی)؛ پروادی که علف خشلگ خورد. ٣‏ افتادن» 
ساقطشدن. ۳ بچه شترو گاو و گوسفند. ۴ به‌حدی‌زسیده باشد که ز کات تعلق گیرد. 


مع جر ۶- دد ده شتردو گوسفند. ۷-گوسفندی که بهز کات شتران‌داده شود. 
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در ز کات ۱۸۷ 





یکسا له کم نشاید» و اگر بز بو د دوسا له کم نشا بد. وچون بيست و پنج اشتر 
شود» بکساله اشتری ماده واجب آید. و اگر ندارد» دوساله‌ای تَر به‌جای آن 
بایستد. آنگاه تا سی و شش نشود هیچ چیز واجب نیایسد. و در سی وشش 
ماده‌ای دوساله واجب آید. و اندر جهل وشش» ماده‌ای سه ساله. واندرشصت- 
و يك ماده‌ای جهارساله. و اندر هفتاد و شش. دومادة دوساله. و اندر نود و 
يك» دو ماده سه ساله. و اندر صد و بست و يك. سه مادة دوساله. و پس اد 
این »حساب قرار گیرد: اندر هر پنجاهی» ماده‌ای سه‌ساله ؛ و اندر هرچهلی» 
ماده‌ای دوسا له. 


اما کاو: اندر دی هیچ حجیز واجب شود تا سی تبود؛ آنگاه در وی 
یکساله‌ای واجب شود. و اندر چهل » دوساله‌ای. و اندر شصت. دو یکساله. و 
پس از این »حساب قراد گیرد: اندر هر چهل» دوساله‌ای؛ و اندر هرسی» یکسا له 
ای می‌دهند. 


اما گو سفند: اندر هر چهل» یکی؛ و اندر صد و بيست ويك. دو؛ و اندر 
دویست و يك. سه؛ و اندر چهادصد. جهاد؛ و پس از اين»حساب قسرار گیرد: 
اندر هرصد» یکی؛ و یکسا له کم نشاید که بو و اگر تَر بو د دوساله کم 
نشاید که بو د. و چون دو کس گو سفند اندر هم آمیخته دارند وهر دو اد اهل_ 
ز کات باشند ‏ که یکی کافر یا مکاتتب! نباشد - هر دوچون يك مال باشد؛ تا 
اگر هردو»چهل بیش رد ار نك برهر یکی نیم گوسفند واجب‌آید؛ و اگر صد و 
بست دارند - هردو به‌هم - يك گوسفند کفا یت بو د؟. 


ا مکاتب» برده‌ای که با صاحب خود پیم‌ان بسته باشد تا به کادی بپردازد و در آمد خویش 
را بتددیج به او تسلیم کند تا آذادشود. ۲- درترجمه واحیاء علوم‌الدیسن» چنین 
آمده است: اما در گوسفند ‏ تا چهل نرسد چیزی واجب نیاید. و چون چهل شد» میشی 
در سال دوم یا بسزی در سال سوم واجب بود و در زیادت از آن چیزی واجب نباشه تا 


دسه‌صلیو بیست ويك دسده آنگاه دو واجب شود. و در دویست و يكك»سه. و در چهادصد» چهاد. سه 
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۱۸۸ عبادات 





نوع دوم د زکات معشترات بو د. 

هر که دا هشتصد من گندم بو دیا جو يا مویز يا خرما با چیزی که 
قوت را شاید وقوت گروهی‌باشد که بدان کفایت‌توانند کرد چون‌نخود وبرنج 
وباقلی وغیر آن» عشری بر وی و اج بآید.وهر چه‌قوت‌نبود» چون‌پنبه وگو" زا 
و کتان و میوه‌هاء اندر ویعشر واجب‌نياید. واگر چهارصدمن گندم وچهادصد 
من جو بو" د عنْشر واجب نیاید» که نصاب" از يك جنس باید که باشد. 

و اگرآب جوی و کاریز نباشد بلکه آب بهد لو و چاه دهند» نیم ده يك 
واجب‌آید. و نشاید که انگود ور طّب بدهند» بلکه مویز و خرما دهند؛ مگر 
که جنان بو دکه از وی مویز نیاید» آنگاه انگور روا بود. و بايد که چون 
انگور دنگ گرفت و دانهٌ گندم و جو سخت شد» در آن هیچ تصرف نکند تا 
تست حزر کند! و بداند که نصیب درویشان چند است. آنگاه چون آن 
مقدار بدانست و در پذیرفت» اگر تصرف کند اندر جمله روا بو د. 


نوع سوم زکات زر و سیم. 

اندر دویست درم نقره» پنج درم واجب آید - به آخر سال؟ و اندر بيست 
دیناد» نیم دیناد و این جهاريك ده يك" باشد. و جندانکه همی افزاید هم 
بر این حساب بو د. و اندد نقره و نورد ددین و سیمین و ساخت زر؟ و 
آن‌زر که برشمشیر و دوات بو د و هرچه روا نباشد» در همه زکات واجب آید. 


اما پیرایه‌ای که روا باشد داشتن آن» مرد و زن را» درآن زکات واجب نباید. 
و اگر زر و سیم بر مردمان دادد» که اگر خواهد بتواند ستدن» زکات 


واجب آید. 


م 





ب پس حساب قراد گیرد: ددهرصدی یکی. و ز کات دوکس که ماشیۀ آمیخته دارند چون ز کات يك 
ما لك باشد در تصابها. چه اکر دو تن چهل گوسفند دادند درآن یکی واجب شود بر هردو. 
و اگر سه تن صد و بیست دادند» بر هرسه یکی واجب‌آید ( کتاب ذکات» ص ۱۷۳). 
۱ گوزه گردو. ۲- حزد کردن» بر آودد کردن» تخمین زدن. ۳- يك چهلم. 
۴ ساخت زد» یرافوسازوب رگ اسب از زر. 








www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





در زکات ۱ ۱۸۵۹ 





نوع چهارب ز کات تجارت . 

چون به مقداد بيست دیناد چیزی خر د - بءه‌یشت تجادت - و سال 
تمام شود همان ز کات نقد واجب‌آید و هرچه سود کرده باشدب اندر میان 
سال - درحساب آید. وآخر هرسالی باید که قیمت مال معلوم کند: آنگاه اگر 
سرمایه در اصل" زد بوده باشد یا سیم هم از آن بدهد؛ و اگر به‌نقد بخریده. 
باشد. از آن نقد که اندر شهر غالبتر باشد بدهد. و چون متاعی دادد و يتت 
تجارت کند تا بدان جیزی نخرد» اول سال انسدر نیایدا. و هر گاه اندر میان 
سال عزم تجادت باطل‌شود. ز کات واجب نشود". اما ۴" باشد ونصایی ۲ 
بود اول سال" از وقت ملك نصاب بود؟. 


نوع پنجم- ز کات فطر است. 

هرمسلما نی که شب عید دمضان بیش از قوت خویش و بیش ادقوت 
عبال خویش» که روزکار عیده به‌کار برد چیزی دارد دیادتی ‏ بیرون ۶ 
سرای و جامه و آنجه لابند" بود - بر وی صاعی طعام» از آن جنس کههمی- 
خورده است» واجب آید. و آن سه من پا شد کم سه‌يك من ۲. و اگر گندم 
خورده باشد» جوتشاید. و اگر از هر جنسی ار حبوب خودده باشد» ادبهترین_ 
آن جنس بدهد. و بدل گندم آرد و غير آن نشاید به‌نزديك شافعی (دض). و 
هر که نفقهٌ وی بر تو واجب بو ده فطر دی هم برتو واجب بوآد- چون رن 





۱ یعنی به‌صرف نیت» سالزکات آغاز نمی‌شود. دد «ترجمه‌احیاع»: و ار در مال ذخیره نیت 
تجادت کند به‌مجرد نیت‌حول‌منعقد نشود تا بدان چیزی نضرد . (ص۱۷۶) ۲- در سخه‌ها جای 
این عبادت دد آخسردنوع چهادم» بود و براساس (احیاء» جای‌آن تنییر داده شد. در (قرجمه 
احیاع»: و هرگاه نیت تجادت پیش از تمام حول قطم کند» ذکات ساقط شود. (ص۱۷۶) 

۳- نصابی (صفت نسبی): به‌حد نصاب‌دسیده. ۴ یمنی اگر نقد داشته باشد (نه متاع) و 
کیت تجادت کند» دیگراول سال ذکات» از دوذخریده‌حساب نمی‌شود بلکه ازدوذ دارا بودن نقد 
نصا بی ( به‌حد نصاب‌دسیده) حساب می‌شود»هرچند خریددیر تر از آنا نجام گیر د. در( تر جمه‌احیاء): 
والعقاد حول از آن وقت است که نقدی که بدان بضاعت خرد در ملك وی‌آید اگر نصا باشد. 
(ص۱۷۶) ۵- درروزوشب عید(یوم| لفطرو لیلته) ۶ غیراذ» بجز. اسن 


۲ 
به کسر يك سوم من؛ دومن‌وچها ددا نگ( )من. 
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۱۵۰ عباد ات 





و فرزند و مادر و پدر و بنده. و زکات بندۀ مشت رك بر هردو شريك‌باشد. و 
زکات بندۀ کافر واجب نشود. و اگر زن ذکات خویش از مال خویش بدهدء 
روا بنود. و اگر شوهر بی‌دستودی وی بدهد روا بو د. این مقداد از احکام 
زکات لابد" بو د دانستی تااگر بیرون از این واقعه‌ای افتد بداند که می بباید 
پر سیدن» و بر سد. ۱ 


کیفیت ز کات بدادن 
با ید که پنج چیز نگاه دارد اندر ر کات دادن: 
یکی آنکه ر نتت دکات فریضه کند؛ و اگسر و کیلی فرا کند. دروقت تو کیل۱ 
نیت کند یا وکیل را دستوری دهد تا به‌وقت دادن نیت کند. و چون ولیه 
ز کات مال طفل بدهد نشت کند. 


دوم آنکه جون سال تمام شود. شتاب کند؛ که تاو بی‌عذدی نشایسد. و 
زکات فطر از روز عید نشاید تأخیر کردن» و تعجیل اندرماه رمضان روا بودء 
و پیش از رمضان نشاید!. و تعجیل زکاتِ مال اندر جملهً سال“ شاید به‌شر ط 
آنکه ستانندۀآن تا آخر سال درویش بماند. اگر پیش از سال بمیرد یا توانگر 
شود یا مرتد شود ر کات دیگر باره بباید داد. 


سوم آیکه ر کات هر جتسی از آن جنس دهك. اگر رر بتدلر سیم دهد.و کندم 
بندل جو» یاما لی‌دیگر به مقدار قیمت؛ نشاید به‌مذهب شافعی. 


چهارم آنکه صدفه جایی دهد که مال آنجا بود که‌دروشان چشم بر 
مال وی دار ند. اگر به شهر ی دیکر بدهد» درست آن است که ز کات از وی 
1 تمد ., 





۱- به‌هنگام | نتعاپ و کیل. 
دمضان باشد می‌توان داد. 


۲- یعنی زر کات‌فطر دا پیش از عید فطر به‌شرطی که ددماه 
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در زکات ۱۹ 





پنجم آنکه زکات برهشت قوم قسمت کند - آن مقدار که بنود - چنانکه 
هریکی! سه‌تن کم نباشد. جمله بیست وچهار باشند. اگر يك درم ز کات باشد. 
به‌مذهب شافعی واجب بو دکه بدین همه رساند و به‌هشت قسمت برابر بکند. 
آنگاه قسم هریکی میان سه کس یازیادت از آن قوم" چنانکه خواهد قسمت کند 
اگرچه برابر نبوّد. و در این روزگار سه قوم کمتریا بند: غادی, و مو للفه و 
عامل ذکات؛ اما فقیر و مسکین و مکاتب و ابن‌سبیل و وامداد.[یابند]. پس 
هر کسی را ز کات به‌پا نزده کس کم نشا ید که‌رسانتد. نزديك شافعی. و به‌مذهب 
شافعی در این »› دوسئلهً دشخوار است: یکی آنکه دال نشاید. و آنکه به‌همه 
با ید داد. و پیشترین مردمان مذهب بوحنیفه می گیر ند در این دو مسئله. و ما 
اومید می‌دادیم که بدین مأخوذ نباشند» ان شاء اللّه‌تعا لی . 


پیدا کردن این گروه و این هشت صنفند: 
صنف‌اول فقیر است. و ایین کسی بو دکه هیچ چیز ندارد» وهیچ کسب تتواند 
کرد. اگر قوت روز تمام دارد» و جامة تن تمام داد فقیر تبود. و 
اگر قفوت رور» يك نیمه بیش ندارد» یا پیراهنی دادد بی دستاد» يا دستاری 
دادد بی‌پیراهن» درویش بود. و ار کس به الت تواند کرد و هیچ آلت 
ندارد» درو یش ببود. و اگر طالب علم باشد» که اگر به کسب مشغول شود 
از آن" بازماند. درویش بو د. و بدین درویشی کمتر یابد - مکر اطفال را: 
تدییر آن بو دکه درویشی معیل طلب کند. و حصهٌ فقیر از جهت اطفال به‌وی 


صنف‌دوم مسکین بو د. و هر که را حر مهم از دحل بیش بود 
وی مسکین بو د» اگرچه سر ای وجامه داردو لیکن چون کفا یت يك‌سا له ند ار 
و کسب وی بدان وفا نکند روا بو دکه چندان به‌وی دهند که کفایت يك‌سا له 
تمام شود. و اگر فرش وخنور و قماشۀ خحانه دارو حون بدان محتا ج وى 





آ هر قومی. ۲ ازعلم. 


اآآ_ِ_»۷ ۷ ( ۱( («(( (( سس( سح . ۲ 
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۱۹ عبادات 


مسکین بو د. اما اکر جیزی زیادت از حاجت دارد» مسکین نباشد. 





صنف‌سوم کسانی باشند که ر کات جمع کنند و به‌درو یش رسانند. مزد ایشان اد 


زکات بدهند. 


صنف‌چهارم مو تفه باشند. و این محتشمی باشد که مسلمان شود اگر مالی به‌وی 


دهند» و دیگر ان را رغت افتد و به‌سب وی مسلمان شو ند. 


صنف پنجم مکاتب بنود. و این بندگانی باشند که خویشتن رابازخرند تا بهای 


خویش به‌خو اجه خود دهند. 


صنف‌ششم کس بود که | وام! دارد» که نه در معصیتی حاصل شده باشدآ 
و درو یش بو د؛ یاتوانگر بو د. ولیکن اوام برای مصلحت دیدی کرده‌باشد که 
بدان فئنه‌ای بنشند. 


صنف‌هفتم غادیانی باشند که ایشان را اد دیو ان جامگی۳ نباشد: اگرجه توانگر 
باشند» سار راه ایشان ار زکات به‌ایشان دهند. 


صنف‌هشتم مسافران که زاد راه ندادند - راهگذری باشد یا اد شهر 
خحو یش به‌سفری شود - قدر داد و کرا به‌وی دهند. و هر کسی که گوید من 
درویشم يا مسکینم» روا باشد که قول وی پذیرند چون معلوم نباشد که ددو غ 
می‌گوید. اما مسافر و غازی اگر به‌سفر و غزا نشوند» زکات از ایشان باز با ید 
ستد. اما دیگر صنفها بايد که از قول معتمدان معلوم شود. 





۱- اوام» وام. ۲ یعنی براثر پرداختن به‌گناه وخرجهای ناروا وام‌داد نشده باشد. 
نت جامگی؛ داتبه» وظیفه» حقوق ثا بت» و ا نچه به‌ملازم و نو کر و غلام دهند. 
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در ز کات ۱۹۳ 





اسر ارز کات دادن 

بدان که همچنا نکه نماد را صودتی باشد و حقیقتی که آن روح صورت 
بو د ز کات همچنین بو د. چون کسی سر وحقیقت ز کات‌نشناسد. اورا صودتی 
بیروح بود. و سر وی سه چیز است: 
یکی آنکه خلق مأمورند به محبتت ودوستی حق-تعالی- و هیچ ممن نیست 
که نه‌این دعوی کند؛ بلکه مأمورند بدانکه هیچ کس را دوستتر ارحق-تعا لی 
ندارند» چنانکه در قرآن مجید می گوید : قلان کان باق کم و آدنا کم 
و اخواشکم و آزواجکم و عشیرتکم" (الایه). و هیچ ممن نیس ت که 
نه دعوی همی کند که حق تعا لی را از همه جیز دوستتر دارد؛ و پندارد که جنان 
است. پس به‌نشانی و برهانی حاجت بو د تا هر کسی به دعوی بیحاصل 
مغرور نشود. پس مال یکی ازمحبو بات آدمی بو وی دا بدین بیازمودند و 
گفتند: «ا گر صادقی اندر دعوی دوستی» این يك معشوق خویش دا فداکن 
تادر جة خویش بشناسی اندر دوستی حق- تعا لی.» 

پس کسانی که این سر بشناختند به‌سه طقه شدند: 


طبقا اول صد يمان بودند» که ایشان هر جه داشتند فدا کر دند و کفتند: 
راز دویست درم پنج درم بدادن کار بخیلان باشد. پرما واجب آن باشد که همه 
بدهیم در دوستی حق-‌تعا لی.» و گروهی يك نیمه مال بدادند. چنانکه ابو بکر 
(دض) جملهمال‌بیاودد. دسول(ص) گفت:«عیال خحویشر اچه بگذاشتی؟» گفت: 
«خدای‌ورسول‌خدای.»وعمر (رض )يك نیمه بیاورد» گفت: «عیال رد اچه بگذاشتی؟» 
کت : « همچند این که بیاوردم.» دسول (ص) گفت: « بیتکما ما بتینن 





۱- (قر آن» ۲۴/۹)» اگرچنان است که پددان‌شما و پسران شما و براددان شما و جفتان شا و 
خویشاو ندان‌شما وما لهای‌گرد کردۀ شما وبضاعتی که داریدتجادت‌راکه در آن از کاسدی می ترسید 
ومسکنهای ساخته که پسندید اگر چنان است‌که این همه دوستتراست به‌شما ازخدا و دسول وی و 
کوشیدن با دشمن اد بهر وی» چشم می‌دادید (= چشم بدادید) تا آنگه که خدای‌کاد خویش ارد 


و فرمان خویش به‌سرشما» وخدای پیش بر نده و راهنمای‌کار فاسقان نیست. 
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کلمت کما.»-_تفاوت شما و درجۀ شما درخور سخن شماست. 


طبق؟ دوم نیکمردان بودنده که ایشان مال به‌يك‌بار خرج نکردند» و 
قوت‌آن رد اشتند و لیکن رکه می‌داشتند و منتظر حاجت ففرا و وجوه خیرات 
همی بودند» و خویشتن را با درویشان برابر داشتند. برقدر درکات اقتصار 
نکردند» ولیکن جون به‌درویشان رسیدندی ایشان دا همچون عبال خویش 
داشتندی. 


طبقلا سوم سره مردان بودند» که ایشان بیش از آن طاقت نداشتند که از 
دویست ددم پنج ددم پیش دهند: برفریضه اقتصار کردند. و فرمان حدای بسه- 
دلخوشی و به‌زودی به‌جای آوردند» و هیچ مشت بر درویشان ننهادندی بەر کات 
دادن و این درجۀ باذیسین است؛ که هر که از دویست درم - که خحدای» تعا لی» 
به‌وی داد - دلش بار ندهد که پنج ددم به‌فرمان وی بدهد. وی را در دوستی 
هیچ نصیب ی و چون بیش اداین نتواند داد» دوستی وی سخت ضعیف 
بنوآد» و ازجملةً دوستان بخیل باشد. 


سر" دوم تطهیر دل است از بخل و پلیدی وی؛ که بسخل در دل چون 
نجاستی است که آن سبب ناشایستگی وی است قرب حق-تعا لی را چنانکه 
نجاست اهر سبب ناشایستکی قالب وی است حضرت ‏ نماز دا. و این 
نجاست بخل پاك نشود الا" به حرج کردن مال. و بدین‌سیب ذکات که 
نجاستر بنخل‌را برد چون آ بی است که به‌وی‌نجاست شسته شو د. و از این 
سبب است که ر کات وصدقه بررسول (ص) وبر اهل بیت وی حرام است» که 
منصب وی را ازا و ساخ مال مردمان صیانت با ید کرد. 


اسب حضصرت »4 پیشگاه. 
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راحت دنیا و آخرت باشد. پس جنانکه نماز ودحج و روزه شکرر نعمت تن 
است» زکات" شکرر نعمت مال است؛ تا چون خود دا بی‌نیاد بیند بدین نعمت» 
و مسلمانی دیگر دا همچون خویشتن درمانده بیند» با خویشتن گوید که: «وی 
بندۂ حق. تعا لی است همچون من. شکر آن دا که مرا بی‌نیاز کرد از وی و 
او دا به‌من نیا زمند کرد با وی دفقی کنم. نبایدا که این آذزمانشی" با شد که تقصیر 
کنم تا مرا به‌صفت وی گرداند» و وی دا به‌صفت من .» 

پس هر کسی با ید که این اسرار د کات بداند تا عبادت وی از زکات" 
صودتی ۱۳ 


آداب و دقایق ز کات‌دادن 
اکر کسی حواهد که عبادت وی زرده بأ شد و روح ا و و اب 
وی مضاعف شود با ید که هفت وظفه نکاه دارد. 


وظیفا اول - آنکه تعجیل کند در ذکات دادن» وپیش از آنکه واجب‌شود اندر 
جملهسال" همی دهد. و بدین سه‌فایده حاصل آید: 


یکی آنکه دغبت عبادت بر وی پیدا شود که دادن پس از وجوت" 
صر ورت بود که اگر رل هل معاقب و و آنگاه دادن آن از بیم بود نه 
از دوستی. و بنده بدان بو دکه آنجه کند از بیم کند نه از دوستی وشفقت. 


دوم آنکه شادی به‌دل درویشان رساند به‌ژودی تا دعا به‌اعلاصتر۴ 
کنند - که شادی نا گاه بینند - و دعای درویشان حصاری باشد وی را از همه 
آفات. 





١‏ نباید» مبادا. ۲ آژمانش» آذمایش. 


از وقت وجوی بدهد. ۴- به‌اخلاصدر » خالصا له تر . 


۳ مراد این که ذکات خود داپیش 
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سوم - آنکه از عوایق روزگاد ایمن شود که اندر تأخیر آفات بسیاد 
باشد. و بو دکه عایفی افتد و از این خير محروم ماند. و جون اندر دل" 
رعبت جیزی بد ید آ ید بەغنىمت ` با ید داشت که آن نر رحمت است. و زود 
نو آدکه شیطان حمله آرد» فان قلب آلمومن جين اصعیین من آصابع 
الرحین! . و یکی را از بزرگان اندر طهادت‌جای" در دل افتاد که پیر اهن 
فر | درویشی دهد. . مر یل بدی را درو اند و پر اهن بر کشید و بهری داد. گفت: 
ریا شیح» جر | صبر نکردی تا بیرون آمدی؟» گفت: «تر سیدم که حاطری؟ دیگر 


در آید و مرا ازاین بار دادد.» 


وظیف دوم - آنکه اگکر رکات به‌جمله خو اهد داد یا مساه محرم دهد که 
اول سال است و ماه حرام است يا ماه دمضان. که وقت هرجند شریفتر بود 
تواب آن مضاعف می‌شود. و رتسول (ص) سخی ترین خحلق بود» و هرجه داشتی 
همی دادی» و ماه رمضان خود هیچ چیز نگاه‌نداشتی و جمله خر ح کردی. 


وظیفهة سوم - آنکه زکات اندر سر" دهد و برملا ندهد تا از دیا دودتر 
باشد و به‌انعلاص نز دیکتر بو د. و اندر حبر است که «صدقة سر حشم 
خدای تعا لی- را بنشاند.» و درخبر است که «هفت کس فردا در ساية عرش 
حدای باشند: یکی از آن" امام عادل بو د؛ و دیگر آنکه صدقه‌ای که بدهد به 
دست راست. چنان دهد که دست چب را از آن خبر تبود- و بنگ رکه چه 
درجه‌ای بو دکه با درجه امام عادل بر ابر بو د.» 

و در حبر است که «هر که صدقه اندر سر" دهد» وی راآدد اعمال سر" 
بنویسند» و اگر ظاهر دهد در اعمال ظاهر بنویسند» و اگر با دیگری گوید که 
من چنین خبری کردم از جریدۀ اعمال سر" وظاهر هردو بسترند واندرجریدة 


۰۳-۳ 


۱- به‌عنیمت»هفعنم؛ ۲- دل موّمن درمیان‌دو| نگشت ازا نگشتان‌خداست. ۳ خاطر؛ 
۲ نچه دردل گندده در اصطلاح صوفیان» واددی که بی‌سا عه تفکر و تدبر دددل پیدا شود اعم 
از دبا نی»ماکی, نفسانی یا شیطا نی. ۴- صدقه‌را. 
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ریا نویسند.» و بدین سبب سلف در پنهان داشتن صدقه چنان مبا لغت کرده‌اند 
که کس بودی که نابینایی طلب کردی و بر دست وی نهادی و سخن نگفتی تا 
وی نیز نداند که کیست. و کس بودی که دویش خفته طلب کسردی و در 
جامهٌ وی‌بستی تاجون بیدار شدی بر گرفتی و ندانستی که کی داده‌است. و کس 
بودی که بر راه درویش بيو گندی!. وکس بودی که به و کیل‌دادی تا برساند. 

این همه برای آن کردندی تادرویش نداند. اما از دیگری پنهان داشتن 
مهمتر شناختندی» برای آنکه جون‌در ملا" دهند. ریا در باطن پدیدآید؛ اگرچه 
بخل" در باطن شکسته‌شود اماریا پرورده شود. واين صفات جمله مهلك‌است - 
ولیکن بسخل در ور برمثال کژدمی است. و دیا برمثال مادی» که وی قویتر 
است؛ چون, کژدم‌را قوت مار کنند تا در قوت ماد بیفزاید - از يك مهلك 
رسته باشد و در دیکری صعبتر از آن افتاده. و دحم این صفات بردل - ون 
در گود شود - برمثال زخم ماد و کژدم خحواهدبود» چنانکه درعنوان‌مسلما نی 
پیدا کردیم. پس‌ضرد آنکه در ملا دهد اذنفع بیش بو د 


وظیفة چهادم - آنکه از ریا ایمن باشد» و دل خحود ازذآن پاك کرده 
باشد» و داندکه اگر برملا دهد دیگران به‌وی اقتدا کنند و دغیت ایشان دیادت 
شود برملاآدادن چنین کس دا بهتر بود و فاضلتر. و این کس باید که مدح 
و ذم نزديك وی برابر شده باشد. و در کارها به‌علم حق- تعا لی - کفا یت کرده- 
باشد. 


وظیفه پنجم - آنکه صدقه دا باطل۲ نگرداند به متت و آرددن. 
قا زا تعالی:لاتسطلوا صدقاقکم باامن والاذی ". و معنی[ذی‌آزردن_ 
درو یش بهد بدانکه روی" ترش کند یا پیشانی برهم آرد وسخن با درویش برد 





١‏ بیو کندی» بیفکندی. ۲- نسخه ,ولاه » باطل» به‌هدررفته. ۳ ( قرآن» 


۲) تباه مکنید صدقه‌های خویش به‌سپاس بر نهادن و دنج نمودت. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





۱۹۸ عبادات 





عشت گوید و وی را به‌سبب درویشی و سؤال خوار کند و به چشم حقارت به- 
وی نگرد. و این اد دو نو ع جهل وحمافت خحیزد: 

یکی آنکه دشو ار و بروی مال ار دست بدادن و بدین سبب ندل 
شود و سخن به ز جراگوید. و هر که بروی دشوادب و د که در می بدهد وهزا 
بستاند» جاهل بو د؛ وی بدین زکات فردوس اعلی" و رضای حی-تعا لی _ 
همی حاصل خو اهد کرد وخویشتن اردور خ بادخو اهدخرید: چرا بر وی دشواد 
بو دهاگر بدین ایمان دارد؟ 

دیگرحماقت آنکه می‌پندارد که وی‌را بردرویش شرفی است به‌توانگری؛ 
و نداند که کسی که به‌پانصد سال پیش‌اد وی در بهشت خواهد شد از وی 
شر بفتر نع 3 ودرجه وی بزد گوارتر. نزد دای - تعالی - فخر و شرف 
درویشی راست نه‌توانگری دا. و نشان شرف وی اندر این جهان آن اس ت که 
توانگر را به‌مشغله ورنج دنیا و وزر و و بال آن مشخول بکرده باشد» ونصیب 
وی از آن مقدار حاجت بیش نیست. و بروی واجب کرده که‌مقدار حاجت به 
درویش همی‌رساند. پس به‌حقیقت" توانگر دا سخرۀ درویش بکرده است 
اند این جهان. و در آن جهان به پانصد سال" انتظار وی را مخصوص بکرده. 


است. 


وظیف؟ ششم - آنکه منتت برننهد. و اصل مشت جهل است» و آن 
صفت دل است. و این آن است که با ددویش نیکویی کرده است. و نعمتی از 
آن خود به‌وی داده و درویش ذیردست وی شده. آنگاه چون چنین پندارد» 
نشان آن بو دکه چشم دارد که آن درویش وی دا خدمت کند و درکارهای وی 
با ستد و در سلام ابتدا کند. و در جمله حدمت ۲ ریادتی چشم دازد. و ار در 
حق وی تقصیر کند» تعجّب زیادت از آن‌کند که از پیش کردی. و باشد که باز 
گوی که «من با وی چنین کردم.» و این همه جهل است.بلکه حقیقت آن است 





۱-سپرحاش. ۲- خدمت» احترام و تکریم. 
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که درویش با وی نیکویی کردکه این صدقه از وی قبول کرد تا وی دا از 
آتش دودخ بر هانید و دل وی را از پلیدیِ بخل ياك گردانید. و اسر 
حجتامی۱ وی را حجامت رایگان کردی» متت داشتی که آن خون که سب 
هلاك وی‌بود اد وی بیرون کرد؛ بمخل نیز در باطن وی وما ل کات در دست وی 
سبب هلاك و پلیدی وی است. چون به‌سب درو یش ویر | هم طهادت حاصل شد 
و هم نجات یافت» پس باید که ار وی متت دارد. 

دیکر آنکه دسول (ص)می گوید که «صدقه اول اندر دست لطف حق_ 
تعا لی افتد آنگاه. دردست درویش.» و چون به‌خدای- تعا لی می‌دهد و 
درویش نایب خحدای-تعالی ‏ است اندر حق وی» باید که از درویش" 
مشت دارد نه مشت هد. و جسون از آن سه سر" از اسرار دکات بر رسد و بر- 
اندیشد» داند که متت نهادن" جهل است. و برای حذر کردن از منشت" سلف 
مبا لغت کر ده‌اند و بسرپای استاده‌اند پیش درویش و متواضعو ار پیش وی 
نهاده‌اند» آنگاه سوّال" کرده که این اذمن قبول‌کن. 

و گروهی دست فراپیش داشته‌اند تا درویش ازدست سیم بر گیرد و 
دست درویش بربالا بو د؛ که آلیدالعلیا خیبر می‌الیدا لسقلی" ۳ 
دا سزد که متت برننهد. و عایشه و ام سلّمه (دض) درویشی دا چیزی 
فر ستادندی و گفتندی: « یاد گر ۴ تا حه دعا گوید.» تا هسر دعایی را به‌دعایی 
مکافات کنند» تا صدقه حالص بماند - مکافات نا کرده؛ و طمم دعا به‌درو یش 
نیز روا نداشتندی» که برگمان آن بو دکه احسانی کرده باشند. و منحسن" 
به‌حقیقت درویش است که این عهده ارتو بگرفت. 


وظيفة هفتم - آنکه از مال خود آنجه بهتر و حلالتر و نیکو تسر انو 3 
آن دهد؛ که آنچه به‌شبهت بو د تفر ب دا نشاید» که حدای_تعا لی پاك اس 


۳4 


جزباك قبول نکند. قال ال تعالی: ولا قممواالخسیث منه قتفقود و 





ا حجام خونگیر ۲ سوال» خواهش. ۳- دست ر برین بهتراز دست‌دیر 
ی 


ل 





۳ ۳ ا ا ا ‏ ا ‏ ا ‏ ا ګ E‏ 
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لش دا خدده الا آن قغمضوا فیه".یعنی آن‌چیز که اگر به‌شما دهند به 
کراهیت بستا نید» جر | در نصیب خد ای تعا لی- آن حرج کنید؟ و اگر کسی آنچه 
درخانهة وی‌بو ده از بتوش پیش درو یش نهد. استضفا فی با شد که کرده بو د:چگو نه 
روا بودکه آن بتر ين به‌حد او ند دهند و بهتر ین" بند گان را یکٌذارند؟ و بترین 
دادن آن بو دکه به کر اهیت دهد» و هرصدقه که بەد لخو شى نباشد بیم بود 
که پذیرفته تبواد. و آیغامبر(ص) می گو ید که «صدقه.يك‌درم باشد که برهزاد 
درم سبقت گیرد.» و این آن باشد که‌از بهترین دهد و به‌دلخوشی دهد. 


۲ داب‌طلب کر دن دد وش 
بدان که هر ددودیش مسلمانی که کات به‌وی دهی؛ فریضه بیفتد؟ و لیکن 
کسی که تجارت آخرت کند نباید که راه زیادت رنج" دست بدادد؟. و چون 
صدقه به‌موضع بو د واب آن مضاعف شود پس بایدکه از پنج صفت یکی 
طلب کند: 


صفت اول آنکهپارسا ومتقی بود. قال‌النبی (ع) : «آطعموا 
طعامک الاکقیا ء ۰) سطعام به پرهیز گار ان‌دهید.وسبب آن‌است که‌ایشان استعا تاد 
کنند - بدانچه بستانند - برطاعت خدای» و وی شريك باشد در واب آن 
طاعت که‌اعانت کرده باشد بدان. 

و یکی از بزرگان و توانگران صدفةً خویش جز به‌صوفیان ندادی» و 
کفتی که «اين قومی‌اند که ايشان دا هیچ هتت“ نیست جز خدای_ تعا لی. 
جون ایشان دا حاجتی بو د اندیشۀ ایشان پرا کنده شود. و من چون دلی دا 
به‌حضرت حق برم» دوستتردارم از مراعات صد دل که هتت وی دیا بود.» 





ا (قر آن:۲۶۷/۲): و آهنگ بترینه مکنید در ذکات و صدقه که می‌دهید و آن بترینه که در 
ستد و داد خود نستا نید مگر به‌تساهل و محا با در قیمت که چشم برچیزی فرا کنید. 
۲-افتادن» سا قبل شدن؛ فر یضه بیفتد» بر قو فر یضه‌ای نما ند. ۳ مراد دیادت ر نج برای‌پیدا 


کردن ددویشی‌است که صدقه دادن به‌اوسر‌اوادتر است. ۴--۱۳۳۰/ج۵. ۵اسهمت؛ 
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این سخن جنتید دا حکایت کردنده گفت: «اين سخن ولیی است از اولیای 
حدای تعا لی.» و این مرد بقتالی بود و مفلس آمدا» که هرچه داشت بداد و 
آنچه صوفیان بخو استندی بدادی و بها نخواستی. جنید مالی به‌وی فرستاد تا 
هم با سر تجارت خویش شود و گفت: « چون تو مرد دا تجادت زیان 


ندارد.) 


صفت دوم آنکه اهل علم ب ود که چون به‌صدقةٌ وی فراغت علم‌یابد» وی در 
و اب علم شريك بو د. 


صفت سوم آنکه نهفته‌نیاز بود که درویشی خویش پنهان دارد و به۔ 
تجمثل زیند: بتحسبهم الجاهل آغننباء من العف" اين قوم باشند 
پرده تجمتل بر روی نگاه داشته. نه جنان بو دکه به‌درو یشی دهی که ارسؤال 
باك ندارد. 


صفت چهادم آنکه‌سیل ۲ باشد یا ییمار باشد. که هرچند حاجت و رنج بیشتر 


بو ثواب" یش باشد. 


صفت پنجم آیکه از خویشاوندان باشد» که‌هم صلست؟ بود وهم صدفه. 
و کسی که با وی به‌براددی بو د در دوستی حق تعا لی آن نیز در درجه 
اقازب باشد. 

اک کی یابد که این صفات همه در وی بو د با بیشتشی وی او لتر 
باشد. و جون به‌چنین کسانی دساند همست و انديشة ایشان ودعسای ایشان وی 
را حصنی باشد. و این فایده ورای آن بو دکه بنخل ازخود بیرون کر ده‌با شد 





١‏ آ مد( فعل‌معین)› شل . 1 ۳ (قر ۲۰۵ /۰)۲۷۳ کسی که یشان را شداسد» بندارد که 
ایشان بی‌نیازان‌اند از آنکه نیاذپیدا ( = آشکار) نکنند و از مردمان چیزی نخواهند. 
۳- معیل؛ عیال‌واد. ۴ صلت(صلهُرحم)» خویشاو ند نوازی. 


وو کج 
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و شکر نعمت گزارده بوآد. و بايد که ذکات به‌علویان ندهد» و بهکافران 
ندهد» که این او "ساخ مال مردمان است» وعلوی بدین دریغ بود و این به- 
کافر" دریغ بأاشد. 


داب ستانندة ز کات 
ستانندهٌ صدقه بايد که پنج وظیفه نگاه دارد: 


وظیفا اول آنکه بداند که حق-تعالی- چون بندگان خویش را محتاج 
آفرید بمال بدان‌سب مال بسیاد در دست بندگان ننهاد. ولیکن گروهی که 
درحق ایشان زیادت عنایتی بود - ایشان دا اردست مشغله و و بال دنیاصیانت- 
کرد و بار درد و دنج کسپ دیا و حفظ آن بر توانگران نها و ایشان را 
فرمود تا مقدار حاجت به‌بندگانی که عزیزترند همی دسانند» تا آن عزیزان اذ 
بار دنیا رسته باشند» و يكهم و يك همتت باشند در طاعت حق- تعالی. 
و جون به‌سبب حاجتی پسراکنده همشت شوند. قدر حاجت! ایشان اد دست 
توانگر ان بدیشان همی دسد. تا بر کت دعا و همتت ایشان کفتادتی بود 
توانگر ان دا. پس درویش نیز آنچه بستاند. بايد که بر آن نيشت بستاند که به 
کفایت خویش صرف کند تا فراغت طاعت یابد. و قدر این نعمت بشناسد 
که تو انگران راسخر؟ وی کرده‌اند تاوی به‌عبادت پردادد. 

و این همچنان است که ملوك دنیا غلامان خاص" خویش داکه نخواهند 
که ازخدمت غایب شوند» نگذادندکه به کسب دنیا مشغول شو ند» ولیکن 
روستایبان و بازاریان را که خدمتر حاص را نشایند سخرة ایشان کردانند» تا 
از ایشان خراج و ضریبة معاملت همی‌ستانند. واندرجامکی "غلامان‌خاص‌همی- 
کنند. و چنانکه مقصود ملك از همه استخدام این خواص است. مراد حق. 
تعالی- از جملهً خلق" عبادت حضرت د بوتت است. و اداین سبب گقت: 





۱ قدرحاجت ؛ به قدر حا جت» به| نداره حا جت. ۲ سخ ره» کسی که به کا ر بی‌مرد ومواچب 


کمارده شود کسی که از او بیکادیگرفته شود. ۳- جامگی:داتبه حقوق. 
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وماخلقت الجن والاانس الالیعبدون'. پس ددویش باید که آنچه بستاند 
بدین نیت | ستاند» و برای این "۳ (ص) گفست: «مسزد دهنده بیش اد مزد 
ستاننده نیست» چون به‌حاجت ستاند.» و این کسی بو دکه قصد وی فراغت 
بەدین باشد. 


وظیفا دوم آنکه ستاننده از حق تعالی - ستاند و از وی بیند» و 
توانگران‌را مسخر شناسد ازجهت وی» که وی دا به‌مو کل" | لزام کرده‌است 
یا این به‌وی دهد. و مو کل وی ایمانی است که وی دا داده است تا بداند که 
نجات و سعادت وی اندر صدقه بسته است. و اگر این مو کل نداشتی يك 
حه به‌هیچ کس ندادی. پس مشت اد آن است که وی را به‌مو کتل‌الزام کرده- 
است. و جون بدانست که دست توانگر واسطه‌ای مسختر است بايد که وی 
دا نیز به‌واسطه بیند و شک ر گوید: فان من لم یشکرالناس لم دشکر اش" 
که حق-تعا لی- از آنکه خالق اعمال بندگان است» برایشان ثنا همی کند. و 
از ایشان شکر می‌گوید. چنانکه گفت: فعسم‌العند انه آواب؟. و گفت: 
اذه کان صدیعاً فسات وامثال‌این . برای آنکه‌هر که‌را واسطةٌ خبر کردا نید ند 
وی دا عزیز کردند. چنانکه گفت: طوبیلمن‌خلقته للخیر و آجریت - 
الخیر على يديه پس قدر عزیزان وی ببا ید شناخت» و معنی شکر اتسن 
بنود. وبایدکه وی را دعا کند وبکوید: طهر الله قلك فی قلوب‌الأبر ار 


سال ما من من ت 9 ت و ۱ ت . 
و ز کی عمدك‌فیعمل الاخسار وصلی على روحك فی ارو اح‌الشهداء ۲. 





۰-۱(قر آن» ۵۶/۵۱)»پری و آدمی دا جز برای عبادت‌نیافریدم. ٣‏ به واسطهة موکل» 
با مو کل. ۳- آنکه سپاس مردم دا لگوید خدای دا اسیاس باشد. ۴- (قر آن؛ 
۳۸ نيك بنده‌ای که ایوپ است» همواده سرو کاد او و باز کشت او بامن بود. 
۵ہ (فر آ۴۱/۱۹»۵)» او [ابراهیم] پیفا مبری‌داستگوبود. ۶ خوشبخت کسی که او دا برای 
لیکی آفریدم و نیکی دا به‌دست وی جادی‌ساختم. ۷ خدای دل‌ترادد دل‌نیکان وعملت 
دا دد عمل خوبان پا کیزه دادد» برجانت درمیان جانهای شهیدان درودفرستد. 
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و اندرخبر است که هر که با شما نیکویی کند مکافات کنید» و اگرنتوانید 
چندان دعا بکنید که دانید که مکافات تمام شد. و تمامی شکر آن بو دکه عیب 
صدقه بوشیده دارد» و اندله آن را الد نداند و حقیر شناسد. جنا نکه شرط 


دهنده آن است که آنچه دهد اگرچه بسیاد بو دآن دا حقیر و اند شناسد و 


به‌چشم تعظیم بدان ننگرد. 


وظیف؟ سوم آنکه آنچه ازحلال نباشد نستاند و از مال‌ظا لمان هیچ‌چیز نستاند» 
و از مال کسی که ربا دهد این احتیاط بکند. 


وظیفا چهادم آنکه چندان بیش ستاندکه محتاج بود: ار به‌سب 
سفر می‌ستاند بیش از ذاد و کرا نستاند؛ و اگر آوام‌داد بود بیش از 
او ام نستاند؛ و اگر در کفایت عیالر وی ده درم بیش نباید» یا رده درم ستانده 
جه این يك درم حرام بو د؛ و اگر اندر خحانه جیژی دارد. از قماش وجامه 
پو شید نی که زیادت بو دب شاید که کات فرا ستاند. 


وظیفه پنجم آنکه گر ذکات دهنده عالم نبا شد که از کدام سهم می- 
دهد پیر سد که «اين از سهم مسا کين می‌دهی یا ار سهم غارم؟»- مثالا“ ا اگر 
وی بدان صفت نباشد» و مقدار هشت يك رکات خحویش به‌وی دهد. نستاند» که 


به‌مدهب شافعی (دض) جمله به‌يك تن دادن تشاید! . 


فضیلت صدقه دادن 
رسول (ص) گفت: «صدقه دهید اگرهمه يك خرما باشد» که آن درویشی 
را زنده کند؛ و گناه را ر بکشد جنا نکه انب ان را.» و گفت: ( بیر هیر ید اردودخ 





ا ددقترجمهاحیاع: پنجم: آ نکه‌صاحب مال‌دا بپرسد که بر وی چقدد واجب‌است» اگر ۲ نچه 


می‌دهد بیش از ثمنی باشد نستا ند» زیر ا که با دوشريك خود جر مستحق تمنی فیست. پس با ید 
که از ثمن چندانی کم کند که دو کس دیگر دا از آن‌صنف بدهد.( کتاب‌اسراد ذکات» ص۲۱۴) 
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اگر همه به‌یم خرما؛بوّد» و اگر نتوانید به‌سخنی خحوش»» وگفت: « هیچ 
مسلمان از حلال" صدقه ندهد که نه ایزد-‌تعا لی آن را به‌دست لطف خویش 
بستاند و همی پرورد چنانکه شما چهادپای حویش پرودید تا آنگاه که خرمایی 
چند ۱ کوه ا"حد گردد.»و گفت: «درقیامت هر کسی اندر سایهْصدقة خویش با شد 
تا آنگاه که میان حلایق حکم کنند.» و گفت: «صدقه هفتاد در از درهای شر بسته 
گرداند.» و بر سیدند که ر کدام صدفه فاضلتر ؟» کفت: «آنکه در تندرستی دهی- 
که امد زندگانی داری و ار درویشی نترسی لهآدکه صبر کنی تا جان به 
حلقوم دسد. آنگاه گویی که*اين فلان را و آن فلان راء که آن خود فلان را 
باشد - اگرگویی و اگرنگویی.» 

و عیسی (ع) گفت: «هر که سایلی دا نوميد کند و ار در خانه محروم 
باز گرداند» تا هفت روز ملایکه در آن خانه نشوند.» و دسول (ص) دوکاد با 
هیچ کس بگذاشتی؛ بلکه به‌دست عویش کردی: صدقه به‌دست خویش بسه. 
مسکین دادی؛ وآب طهارت» به‌شب. خود بنهادی و سر بېو شیدی. و گفت(ص): 
رهر که مسلمانی را جامه‌ای پیوشاند در حفظ خدای ۔ تعا لیب باشد تا ار آن 
خرفه "ای بر وی همی‌ماتد.» 

وعايشه (دض) پنجاه هزار درم به‌صدقه بداد» وخود را پیراهنی نساخت؛ 
که پیراهنی پاره بر دوخته بود. ابن مسعود (دض) گو بد: «مردی هفتاد سال 
عبادت کرد؛ پس گناهی عظیم بر وی برفت که عبادت وی باطل شد؛ پس به 
درویشی بگذشت. و بك گرده نان به‌وی داد: گناه وی بیامردیدند و عمل‌هفتاد- 
ساله از طاعت وی بار دادند.» 

لمان پسر را کفت: «هر گاه که کناهی بر تو برود» صدهه‌ای بده.» و 
عبد الله بن عمر کر بسار دادی به‌صدفه. و گفتی که رحدایب تعا لی می گو بد: 
لن قنالوا البر حتی قنفقو | مما تبون و من شکر دوست‌دارم.» و 








١‏ چند؛ همچند؛ به| ندازه. ٣‏ خرقه» پاده» دقعه. ۳ در تر جمه‌احیاء»: گفت(ص): 
ئیست هیچ مسلما نی که مسلما نی دا جامه بپوشاند» که نه درحفظ حق تما لی باشد مادام که بر او 
از آن پیوندی ( = مرقعه» وصله) بود. ( کتابز کات»ص۲۱۷ ) ۴- (قر آن»۲/۳٩)‏ ۰ آن 


نواحت ونیکی که می‌بیوسید به آن نر سید تا نگه که نفقت کنید وصدقه‌دهیداز [ نچه‌دوست میداد ید. 
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سفیان ثوری می گوید: «هر که خود را به‌ثواب صدفه محتاجتر از آن نداند که 
درویش را بەصدةه» آن صدقه از وی قبول نیفتد.» و حسن بصری تختاسی! 
را دید با کنیز کی نیکو گفت: «به دو درم بفروشی؟» گفت: «نه.» گفت: «برو 
که خدای_تعا لی حودا لعینی به‌دوحبته می‌فروشد؛ و از این بسیاد نیکو تسر 
آید.»- یعنی صدقه. 





1 نخاس» برده‌فروش. 
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بدان که روذه یکی از ارکان مسلمانی است. و دسول (ص) گفت که 
عدای_ تعا لی- می گوید: هر نیکو یی را ده مکافات کنسم تا هفتصد. مکر روزه 
که‌آن من است - خاصه ‏ وجزای آن می دهم!. وخدایب‌تعا لی- می گو ید: 
اْمایوقیا لصادرون اجرهم بغییر حساب؟) مزدکسانی که صبر کنند از 
شهوات خویش اندر هیچ حساب و تقدیر نياید» بلکه از حد بیرون بو د. و 
گقت (ص): «صبر »يك نیمه ایمان است. و دوزه يك نيمة صبر است.) و کفت: 
«بوی دهن روزه‌دار» نزرد خدای- تعالی - از بوی مشك حوشتر است.» و 
خحدای-تعا لی - گوید: «بنده من طعام و شراب و شهوت خویش برای من 
بگذاشت - خاص - و جزای وی من توانم داد.» وگفت (ص):«خواب روزه. 
دار عبادت است.» و گفت: «جون ماه رمضان‌در آید» درهای بهشت بکشابند ودر 
های دوز خ ددبندند» و شیاطین را در بند کنند» و منادی آوازکند: ۶ای طالب 
خیر بيا که وقت تو است؛ وای جویندۀ شر باز ایست که نه‌جای تو است*» 

و ازعظیمی فضل وی آن‌است که این عبادت را باخود نسبت کرد و کفت: 
الصوم لی وآذا آجزی به" اگرچه همةٌ عبادات* وی راست - چنانکه کعبه 


ا درل تر جمه‌احیا عÇ:‏ هر نیکویی را ده ثواب ست تسا «افتصد» مگر روزه را که آن مخحصو ص 
مراست» وجزای آن من‌دهم. (کتاب دوزه. ص۲۳۲) ۲- قر آت»› ۳۹ /.۱. ۳-روزه 
آن من است وجزایآن من دهم. 
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را خحانۀ خود خوانده اگرجه همه عاتم ملك وی است. و دوخحاصتت است 
روزه را که بدان مستحق' این نسبت است: 

یکی آنکه حقیقت وی نا کردن و بانداشتن است!". و این باطن است و 
از چشمها پوشیده و ریا دا به‌وی راه تب ود چه» به‌شب نیت کند. 

و دیگر آنکه قهر دشمن خدای تعا لی- ابلیس- است؛ چه» لشکر وی 
شهوات است» و روزه لشکر وی دا بشکند» که حقیقت وی ترك شهوات 
است. و برای این دسول (ص) گفت که «شیطان در درون آدمی روان است. 
چون خون در تن وی: باید که‌راه گذر بر وی تنگ بکنی به گرسنگی.» 

و عابشه را (دض) گفت: «از کوفتن_ دار بهشت میاسای.» کفت: به حه 
جیز؟» گفت: « به‌روده.»- یعصی به گرسنگی روزه. و نیز گفت: «الصوم 0 
روره سری است. و این همه برای آن است که مانع از همه عبادات شهوات 
است. و مدد شهوات سیری است» و گرسنگی شهوات دا بشکند. 


قر بضه‌های روژه 


بدان که فر یضهً روزه شش امست: 


یکی آنکه اول ماه رمضان طلب کند تسا معلوم شودکه بر بيست و نه 
است با بر سی. و بسرقول يك عدل اعتماد روا ببوآد و درعید دو کم نشاید۲. 
و هر که از معتمدی بشنید - که نزديك وی راستگوی باشد ‏ روده بر وی 
واجب شد. اگرچه قاضی برقول وی حکم نکرد. و اگر به‌شهری دیگردیده. 


باشند که به‌شانزده فرسنکت دورتر باشد» روره براین قوم واجب وو ار 
کمتر بو د واجبآید. 


فر یضلا دوم نیت کردن است. و هرشبی بايد که نیت کند و با یاد آورد 





س دراحاء: انا لصوم کف»و تر کف . ۳ یععی برایآغاز ماه دمضان کوای يلك شخحص 
عادل سنده است؛ اما برای مسلم شدن عید فطر گواهان عادل تباید از دونفر کمتر باشند. 
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که این روزه رم‌ضان است و فریضه است: و اداست". و هر مسلمانی که‌این با 
یاد دارد» خود دل وی اد نت خالی سواد 

و شب شك" اگر گوید: «نیشت کردم که فردا روره دارم اگر ماه رمضان 
بو د»» این درست نبو د تا آنگاه که شك برخیزدبه‌قول معتمدی. و در شب 
بادپسین "روا بو د» اگرجه در شك بو د؛ که اصل"آن است که دمضان هنود 
بگذشته است. 

و اگر کسی که در جایی تاريك بازداشته بو به‌اندیشه و اجتهاد" وقت 
به‌جای آرد و بر آن اعتمادکند» درست بو د. و اگر به‌شب نتت کند بدانکه 
چیزی خودد» ینت باطل نشود؛ باکه‌اگر داند که حیض منقطع خو اهد شد نیتت- 
کند و حیض منقطح شود روزه درست بو د. 


فریض سوم آنکه هیچ چیز به‌باطن خویش نرساند به‌عمد و قصد. و 
حجامت کردن و سرمه درچشم کشیدن و ميل در گوش کردن و پنبه در | حلیل 
کردن هیچ زیان ندارد؛ که باطن آن بو دکه قراد گاه چیزی باشد» چون دما غ 
و شکم و معده و مثانه. و اگر بی‌قصدی چیزی به‌باطن وی دسد. چون مکس 
ورد راه ودود يا اب مضمضه که با کام جهد. دیان نداد - مکّر که در 
مضمضه مبالغت کند و آب به کام برود. و چون به‌فراموشی چیزی خور د زیان 
ندارد. اما اگر بامداد یا شبانگاه بر گمان" جیزی خوردآنگاه بداندکه پس اد 


¥ 


صبح بوده یا پیش از فروشدن آفتاب» روزه قضا باید کرد. 


فر بض چهارم آنکه مباشرت نکند با اهل. اگر چندان نزدیکی کند که 
غْسل واجب آید» دوزه باطل شود؛ و اگر دوذه فراموش کرده باشد روزه 
بماطل نشو د. و اگر به‌شب صحبت کرده باشد وغسل پس از صبح کند روآ 
باشد. 





اد ادا؛ در قز اف سا بت شب شك شب سی‌ام ماه‌شمیات. ۲ات ار یسین شب 
آخر دمضان. 
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فریضه پنجم آنکه به‌هیچ طریق قص د آن نکند که منی از وی جدا شود: 
اگر با اهل خویش نزدیکی کند - نه‌به‌صحبت - و وی برنا باشد و در حطر 
انزال بو ده چون افتداروده باطل‌شود. 


فرص ششم آنکه به‌فصد قی نکند: اگر بی‌اختیار وی بو د باطل.- 
شود. و اگر به‌سبب ركام یا سببی دیکر آبی منعقد شده از حلق بیرون آید. زیان 
ندارد که اذاین حذر کردن دشوار بو د. مک رکه جون به‌دهن دسدآنگاه‌به 
کلو فروبر ده این دوزه دا باطل کند. 


آسنتهای دوزه نیز شش است 

تأخیر سحود و تعجیل افطاد به‌حرما يا به آب" پیش از نماز؛ ومسو ال 
دست بداشتن پس از زوال؛ و سخاوت کسردن به‌صدقه و طعام دادن؛ و قر آن 
بسیار خواندن؛ و درمسجد اعتکاف کردن - خاصته در دهۀ باز پسین که لیلةا لقدد 
| ندر وی است - و دسول (ص) اندر این ده دود جامۀ خواب‌ددتوشتی و 
| زار بربستی عبادت داء و وی و اهل وی ادعبادتی نیاسودندی. 

و للةالقدر» شب بيست و یکم است يا بيست و سه يا بيست و پنج یا 
بيست و هفت يا بيست ونه. و بیست وهفت مو کدتر است وممکن تر. واو لیتر 
آن بو دکه در این ده روز پیوسته اعتکاف دارد. و اگر نذر کرده باشد که 
اعتکاف بیوسته دارد» لازم آید که جز به‌قضایر حاجت بیرون نیاید» و آن‌قدر که 
وضو کند اندر خائه پیش ننشیند. و اگر به نما ز جناده‌ای یا په عبادت بیمادی 
یا به‌گواهی یا به‌تجدید طهادتی۲ بیرون‌آید. اعتکاف بریده شود. و ازدست. 
شستن و نان‌خوددن و خفتن انددمسجد باکی نباشد. و هرگاه که از قضای 
حاجت باز آید» بايد که نئت تازه کند. ۱ 





۱سچون انزال‌افتد. ۲- طهادت» در اینجا به‌مسنی غسل است. 
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سر "و حقیقت روزه 

بدان که دوژه دا سه درجت است: دودة عو ام» و روز خواص. و رودة 
حاص الخاص . 

اما روزة عو ام آن است که کفته آمسد. و غایت آن تگاه داشتئن بطن و 
قراح است» و این کمترین درجات است. 

و اما دوه حاص "الخاص" بلندترین درجات است. وآن» آن است که 
دل خود را از اندیشةٌ هرجه جز حق-تعالی- است نگاه دادد؛ و همگی خود 
ب‌حق دهد و از هرچه جز وی است - به‌ظاهر وباطن -روده دادد. و ددهرچه 
اندیشه کند ‏ جز حدیت خدای تعالی و آنچه به‌وی تعلق دارد - این روده 
گشاده شود. و اگر در غرضی دنیاوی اندیشد - اگرچه مباح بو د - این 
روژه باطل شود؛ مگر دنیاویی که یاود وی شود در راه دین - که آن از دنیا 
تب و دبه‌حقیقت. تا به‌حد" ی که گفته اند که «اگر به‌روز تدییر آن کند که دوده به‌چه 
گشاید.خطایی بر وی‌نو یسند؛ که‌این‌دلیل آن است که به‌رزقی که‌عدای- تعا لی- 
وعده کرده اس تکه به‌وی دساند» واثق نیست.» و اين درجة انیا و صد یقان 
است» و هر کسی بدین نرسد. ۱ 

اما وده خواص" آن بو دکه همه جوارح خویش دا از ناشایست باز 
دارد» و بربطن و فرج اقتصار نکند. وتمامی ۱ این دوده به‌شش چیز بودد: 


یکی آنکه چشم نگاه دارد از هرجه وی را ازخدای- تعا لی مشغول کند» 
حاصته از آن چیز که از وی شهوت خیزد؛ که دسول (ص) می‌گوید که «نظرر 
چشم؟ پیکانی است اد پیکانهای فا - به‌ژهر آب داده: هر که از بیم حق 
تعا لى از آن حذر کند. وی دا خلعتی ایمانی دهند که حلاوت آن در دل بماد 


و ذوق آن می‌یا بد.» 





اس تمامی («ی) مصددی)» تما م بودن. ۲ فظر چشم» نگاه. 
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و آنس می کو ید از رسو ل (ص) که ج جیز روزه کشاده کند: درو غ» 
غیبت» و سخن چینی» و سو گند به‌درو غ» و نظر شهوت.» 


دوم آنکه زبان نگاه دادد از ببهوده وهرچه از آن مستغنی بو د با خاموش 
همی با شد» يابەذ کر وقر آن‌خواندن مشغو ل می‌با شد. و مناظره و لجاج از حملةٌ 
ببهوده‌های زیا نکار باشد. اماغییت ودرو غ به‌مذهب بعضی ادعلما؛ رورۀعوام را 
نیز باطل کند. 

و اندر خبر اس ت که « دوزن روزه داشتند» و چنان شدند از گرسنگی که 
بیم هلاك بود. دستوری خواستند از دسول (ص) که روزه بکشایند. قدحی به 
ایشان فرستاد تا قی کننددر آنجا. از کلوی هریکی پاده‌ای خون بسته بر آمده 
و مردمان در تعجتب بماندند. رسول (ص) گفت که ”این دوزن از آنچه عدای 
-تعا لی حلال کرده بود دوزه گرفتند» و بدانچه حرام کرده بود بکشادند» و 
به‌غیبت مشغول شدند» و اينکه اذگلوی ايشان بر آمد گوشت مردمان است که 


بخورده‌اند. ۴ 


سوم آنکه گوش نگاه دارد؛ که هرجه گفتن تفشایبد» با ید شنندن؛ و 
شنو نده شر يك گو بنده بو د درمعصیت ددو غ وغیبت وغیر آن. 


چهارم آنکه دست و پای و همه جوارح از ناشایست نگاه دارد. 

وهر که روزه‌دارد وچنین کارها کند» مثال وی‌چون‌بیمادی بو دکه ازمیوه 
حذّر کند و زهر خورد؛ که معصیت ذهر است؛ و طعام غذایبی است که بسیاد 
خوردن آن زیان دادد» اما اصل وی ژیانکار نیست!. و برای این دسول (ص) 





ادد تر جمه‌احیا ما لا ین‌دوزه‌دادمثال کسی‌است که‌خا نه‌ای آ با دان کندوشهر ی بیر ان( ویر ان) 
چه؛»طما محلال به‌بسیادی زیا نکاداست؛ نه به نوع آآن. دوذه برای‌تقلیل استو کسی که از بسیادخوردن 
دادو احتراز نماید از بیم زیان وزهر بخودد» سفیه باشد. و حرامء زهری است که دين تراهلاگ 
گرداند» و حلال دادویی است که اندك آن سودمند است و سیادآن زیانکاد. (کتاب دوزه» ص 
۲۴۵ ). 
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گفت: «بسیار دوژه دار باشند که نصیب ایشان از دوزه جز کُرسنگی و تشنکی 


مس 
بو د.» 


پنجم آنکه به‌وقت‌افطار حرام و شبهتها نخورد و از حلال خالص نیز 
بسار نخودد. چه» هرگاه که به‌شب آنچه به‌روذ فوت شده باشد تداركك کند چه 
مقصود حاصل شود؟ که مقصود از روزه ضعیف کردن شهو تهاست. و طعام 
دو باره به‌یکبار حوردن شهوت را زیادت کند خاصه که الوان طعام جمع کند؛ 
تا معده حا لی نب ود دل صافی نشود؛ بلکه سنت آن بود که به‌روز بسیاد 
تخبد» تا اثر ضعت وگرسنگی درخود بیابد. و چون شب اندك نخودد؛ دود 
درحواب شود و نماز شب نتواندکرد. و برای این دسول (ص) گفت که «هیچ 
و عاء۱ که پر کنند - نزديك حق-تعا لی دشمنتر ازمعده نیست.» 


ششم آ نکه پس اد افطاد» دل وی میان بیم و امد معلتق بو د که نداند 
که روزه وی پذیرفته است با ددکرده. وحسن بصری روز عید به‌قومی گذر- 
کرد که می‌خندیدند و بازی همی کردند» گفت: «خدای تعا لی ماه دمضان را 
میدانی ساخته است تا بندگان وی در طاعت خدای پیشی جویند» گردهی 
سبقت گرفتند و گرومی بازپس افنادند. عجب از کسانی که می‌خندند و حقیقت 
حال خویش نشناختند! به‌عدای که اگر پرده از دوی کار بردادند پذیرفتگان 
بەشادى_ حویش مشغول شوند» و مردودان به‌اندوه خویش ماتم گیرند» وهیچ. 
کس به‌بازی وخنده نبر دادد.» 

تس از این جمله بشناسی که هر که از روزه به‌ناخوردن طعام و شراب" 
قتصار کند. روزهٌ وی صودتی بیروح باشد؛ که روح وحقیقت روده آن است که 
حویشتن به‌ملایکه مانن د کند - که ایشان دا شهوت نیست اصلا و بهایم را 
شهوت غالب است و از ايشان دورند بدین سبب. و هر آدمی که شهوت بر وی 





۱- وعاء. ظرف؛ آو ند. ۲ رات آشامیدنی. 
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غالب بود» هم در درج بهایم بود؛ و چون شهوت وی کم گشت شباهتی 
گرفت به‌ملایکه» و بدین سبب بدیشان نزديك گشت ‏ نزدیکی بەصقت» نه به- 
مکان - و ملایکه نزديك‌اند به‌حقتعالی-» پس وی نیز نزديك گشت. وجون 
تیمار شام تدارك کند. وشهوت را تمام مدد بدهد ازآنچه می‌خواهد. شهوت 
قویترشود نه ضعیفتر و رو ح روده حاصل نشود!. 


لو ازم افطاد 

بدان که قضا و کفتارت وفدیه و | مساك واجب آید بها فطار در دمضان» 
لیکن هریکی به‌جای خویش. 

اتا قضا واجب‌آید بر هرمسلمانی مكلف که دوه بکشاید - به‌عذری 
با بی‌عذدی؛ و برحایض ومسافر و بیماد و آبستن واجب‌آید. و بر مرتد نیز 
همچنین ؛ امتا بردیوانه و کودكك واجب نیاید. 

اما کفتادت جز به‌مباشرت يا بیرون‌آوددن منی به‌اختیار واجب نياید. و 
کفارت آن باشد که بنده‌ای آذاد کند؛ اگرندارد دوماه پیاپی روزه دادد و اگر 
نتواند ‏ به سبب پیمسادی وضعف - شصت مد“ طعام به‌درو یشان دهد. هر 
درویشی مدای - و هر مدای منی باشد کم سه یکی۲. 

اماا مساك درباقی روزب ر کسی واجبآید که‌بی‌عذدی روزه بگشاید.اما بر 
حایض واجب‌نياید - اگرچه درمیان دوز پاك شود - و بر مسافر-اگرچه مقیم 
گردد- و بربیماد اگرچه بهترشود- واجب نیاید. 

و چون دود شك" يك تن گواهی دهد که ماه دیده است. هر که نان 
خورده باشد واجب بو د که باقی روز همچون روزه داران امسا ك کند. وهر 
که اندرمیان روز سفر" ابتدا کند نشاید که روزه بگشاید؛ و اگرروزه ناگشاده_ 





۱- ددلترجمه احیاء 4 چنین آمده است: و چون سر دوده نزديك ارباب عقل و اصحاب دل‌این 
است» چه فایده باشد در تأخیر چاشت» وجمم هردو وظیفت در شام باآنچه عنان شهوتهای 


دیگر همه روز مطلق ( = آزاد؛ رها) با شد؟!). (کتاب روزه»ص۲۴۸) ۲ هث» ودنی است 
تراس با دوسوم «من). ۳ روز شك» روز سیام ماه شبان است» ددصودتی که بین آ خر 


شعسا' ا.ل دمضان مرددباشند. 
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ل رور به‌شهری رسد نشا ید که روزه بکشاید. وسافران را روزه او لیتر اد 
ار مگر که طا قت ندارند. 
امافدیه دی طعام سود که به‌سکینی رساند. و برحامل و منرضع" 
فدیه با قضا واج بآید به‌هم"- چون دوده اد بیم فر زند" بکشاده باشد. نه‌چون 
بیمار که اذییم خویش بکشاده باشد. و بر پیری که به‌غایت ضعبف باشد و 
روزه نتو اند داشت»هم این فدیه واجب آید - بدل قضا. وهر که قضای ماه 
رمضان تخیر کند تا ماه دمضان دیگر درآید» با هر روزی قضا مدی طعام 
لازم آید. 


فصل 

در روزهای شریت و فاضل, روزه داشتن سنت است. 

آنچه در سال افتد: دور عتر فه وعاشودا۳ وله روز از ا ول دوا لحجته 
و ده روز اول ماه محر م و رجب و شعبان. و درخبر است که فاضلترین روزه 
پس از ماه رمضان _ روره ماه محر م است. و حملة محر م ست اسو 
شر اول مق کندتر است. و درخبر است که «يك روز ار ماه حرام فاضلتر 
از سی روز از ماههای دیکر.» و رسول (ص) گفت: «هر که پنجشنبه و آدینه و 
شنبه از ماههای حرام“ روزه دارد» وی دا عبادت هفتصد ساله بنویسند.» و ماه 
حرام حهاراست: ذوالقعده وذو | لححته ومحر م و رجب. وفاضلترین " وا لححته 
است که وقت حج است. و در خبر است که «عبادت" در هیسچ وقت فاضلتر و 
دوستتر نزديك حق- تعالی - ازعتشر اوال ذوالحجته نیست. روزة يك 
روز از وی جون روزهٌ یکساله است. و قیام يك شب چون قیام لیلةا لشدر 
است.» گفتند: «یادسول‌اله! و نه نیز جهاد؟» گفت: «نه نیز جهاد» الا" کسی که 


اسب وی کشته شود و حون وی ر بخته شود در جهاد.» 


- یعتی رنان بادداد و شیرده باید هم قدیه بدهند و هم قضای دوده بگیر ند. کس فا 


از بیم آنکه مبادا به‌فرژند آسیبی دسد. ۳ روزۀ عاشودا ددنزد شیعه مکروه است. 








پیشکش ۰00۲0016۲۲6۰0۵ ۷۷۱۷۷/۱۷۷ 


اصل هفتم .-حج است 


بدان که حج از ارکان اسلام است» وعباد ت عمر است. و رسول 
(ص ) گفت: «هر که بمرد و حج" نکرد؛ گو: خواه جهود مير و خواه ترساا» و 
گفت:«هر که‌حج کند - بی آنکه تن به‌فسق آلو ده کند وزبان‌به‌ببهوده وناشایست 
مشغول دارد - ار همه گناهان بیرون آید همچنانکه آن روز از مادد بزاده- 
باشد.» و گفت: «بسیار گناه است که هیچ جیز آن را کفتادت نکند مکر ایستادن 
به‌عرفات.» و گفت که «شیطان را نبینند هیچ روز خوادتر و حقبرتر وزدددوی‌تر 
از آنکه در روز عرفه» از بس رحمت که خدای-تعا لی برخلق می‌باداند و 
ازپس کبایر_ عظیم که‌عفو می کند.» و گفت: «هر که اذخانه بیرون آید در انديشة 
حج و در داه بمیرده تسا قيامت هر سال" وی را مزد حجتی و عمره‌ای 
بنو یسند. و هر که در مکته بمیرد یا در مدینه. وی را نه عرض بود و نه 
حساب.» و گفت: «يك حج مبرود بهتر از دنیا و آنچه در وی است. و وی دا 
هیچ جزا نیست مکر بهشت.» و گفت: «هیچ گناه عظیمتر از آن نیست که کسی به 
عتر فه بایستد و گمان بر دکه‌آمرزیده نیست.» 

و علی بن‌موفتق» یکی از بزرگان بوده است» گفت: «يك‌سال‌حج کردم: 
شب عرفه دوفريشته را به‌عواب ديدم که از آسمان فرودآمدند - با جامه‌همای 
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سبز یکی آن دیگری‌دا گفت:!دانی که امسال‌حاج چند کس بوده‌اند؟» گفت: 
نه“ گنت ششصد هز ار بودند.؟ گفت:دانی که حج" چند کس پذیرفتند؟* گفت: 
نه“ گفت: "حج" شش.کس پذ یرفتند.* و من ازخواب در آمدم-از هول و اد 
این سخن سخت اندوهگن شدمء و گفتم: من به‌هیچ حال از آن ششگا نه نبا شم ٤.‏ 
اندر این اندیشه و اندوه به‌مشعرالحرام دسیدم و در خواب شم. و هم آن دو 
فريشته را ديدم که هم آن حد بث با یکدیگر بکفتند, آیگاه آن یکی گفت : "دانی 
که حق-تعا لی امشب چه حکم کرده است میان خلق؟* گفء- ٠.‏ کفب:"به. 
هر یکی از آن شش‌تن صدهز ارا ببخشید» و همه دا درکاد آن شش کرد.* پس › 
اد تشحو ات پیدادشدم - شادان - و شک ر کردم شدای را.» 

و دسول (ص) گفت: «خحدای ‏ تعالی - وعده داده است که هر سالی 
ششصد هزار بنده این خانه دا زیادت کنند ب‌حج - و اگر کمتر از این باشند؛ 
از ملایکه چندان بفرستد که این عدد تمام شود و کعبه دا حشر کنند جون 
عروسی که جلوه خواهد کرد؛ و ه رکه‌حج" کرده ياشد» گرد وی همی گردد و 
دست در پرده‌های وی زند. تاآنگاهکه در بهشت شود و ایشان با وی در 


بهشت شو ند.» 


شرابط حج" 
بدان که هر مسلمانی که‌حج کند در وقت خو:ان درست بسو ده و وقتر 
وی شو "ال و ذوالتعده و نه‌روز از ذوالحجته است تا آنگاه که‌صبح روز دهم 
بر آید از دوز عید. | حرام اندر این مدت - به‌حج- درست بود؛ و پیش از 
این » اگر به‌حج | حرام آودد؛ مره بو د. وحج کودك ممیتز درست بو د؛ 
و شیر خواده راء اگر و لی‌از وی۲ | حرام آورد و به‌عرفات‌ب رد. و به‌سعی‌وطو اف 
کرد درست بو آد. پس‌شرط درستی‌حج » اسلام واندر وقت ۲ بیش لیست. 





۱- صد هز اد تن ازحج گزارد گان را. ۲- ازطرف وی. ۳ مسلمان بودن و در 
وقت حج حج‌گزاردن. 
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اما شرط آنکه ازحج اسلام افتدا, و فریضه گزارده شود پنج است: 
مسلما نی‌و آزادی وبا لغی وعاقلی» آنگاه اندر وقت" | حرام آوردن. و اگر کودك 
بود احرام آورد و بالغ شود پیش از ایستادن به‌عرفه یا بنده آذاد شود پیش 
از این » کفایت افتد از حج ٍ اسلام. وهمین شر ایط ببا ید تا فرض عمره بیفتد» 
الا وفت" که همه سال وقت عمره است. 

اما شرط آنکه از کسی دیگرحج کند به نیا بت آنبو د که پیشین احج _ 
اسلام گزارده بود. اگر پیش از آن؟ از دیگریه نیت کند» از وی افند. نه 
از آن کس. و شین ححٍ اسلام بو د) آنگاه فضا آنگاه نذر» آنگاه نیا بت؛ 
و براین تر تیب افتد اگرجه نينت به‌خلاف این کند. 

اما شرط وجوب حج: اسلام و بلو غ و عقل و اذادی و استطاعت است. 
و استطاعت دونو ع است: 

یکی آن است که توانا بو دکه خود حج" بکند به‌تن خویش. و این 
به‌سه چیز بود: یکی آنکه تندرست بو د. دیگر آنکه راه" ایمن بود. و بر 
راه دریای خطر ناك با دشمنی که ازوی بیم مال وتن و نباشد. و دیکر آ نکه 
چندان مال دارد که نفقةٌ شدن و آمدن دا بس بو و نفعَةٌ عیال دا تا باز آید 
و پس از آنکه‌همة آوامها بگز ادده‌باشد. واگر جهاد پای داردپیاده‌رفتن لازم نباشد. 

و اما نو ع‌دیگر آن است که به‌تن_ خویش نتو اند» که مفلو ج باشد یا بر- 
جای بمانده‌ای باشد که اميد بهتر شدن بو د ۱ به‌ت‌ادر. و استطاعت وی 
بدان بو دکه جندان مال دارد که تایبی را بقر ستد تا حج وی بکند؛ و مزدر 
وی۲ بدهد. و اگر پسر وی در پذیرد که از وی حج کند رایکان برری۸ لادم 
آید که دستوری دهد که حدمت پدر شرف با شد. وا گر گوید: «من مال بدهم 
تا کسی دااجادت گیری»؛ لازم نیا ید متت وی پذیسرفتن. 





مراد این که از مقوله حح اسلام شمرده شود. دد( ترجمۀ احیاء): اما شرط ] نکه‌آن حج اسلام 
باشد. (کتاب حج»؛ ص ۲۷۳)؛ و در «أحياء): و اماشروط وقوعه عن حجة الاسلام... 

۲ب جزاینکه وقت شرط نیست. س پیشین» نخست. ۴ہ پیش از آ نکه خودحج 
اسلام گزادده باشد. ۵- به‌نیا بت ازدیگری. ۶اوام؛ وام. ۷سمزدنایت. 


۸ بر هداز . 
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و چون استطاعت"حاصل شود باید که تعجیل کند. پس اگر تأخیر کند: 
روا بود اگر توفیق یابدکه سال دیگر بکند. و اگر تخیر کند و بمیرد پیش 
ادحج"» عاصی بو و باید از تر که وی ح ج کنند به‌نیابت وی - اگرچه 
وصیتت نکرده باشد - که‌این اوامی گشت بر وی. 

و عمر(دض) گفت: « قصد آن خواستم کرد تا بنویسم که هر که مستطیع 
باشد در شهرها و حج نکند از وی جزیتی؟ بستانند.» 


ار کان و واجات وجوه گز اردن و محظو رات حج 
بدان که این ار کان - که بی آن حج درست نیاید - پنج ات 


احرام وطواف؛ و بس از آن سعی آ واستادن ب‌عر فه› و موی سردن 
بر يك‌قول. 

و واجبات حج- که‌ا گر دست بدارد" حج باطل نشو د» و لیکن گو سفندی. 
بکشتن لاذم‌آید - شش است: 


احرام آوددن درمیقات: ا کر از آنجا در گذرد- بیاحرام-گو سفندیو اجب 
آید» وسن انداختن» و صبر کردن به‌عرفات تا آفتاب فروشود» و مقام کردن 
به‌مز ”د لفه آندد شب وهمچنین. به‌من و طواف وداع. و اندر این چهار باز 
پسين يك قول دیگر هست که گو سفند لادم نباید جون دست بدارد» ولیکن 
ست و ۱ قیام کردن‌بدین. 

اما وجوه‌گزاردن حج ےھ است: | فراد و قر ان و تمتشع. 

و افراد فاضلتر: چنانکه حج اولا: تنها بگزارد» و چون تمام شود از 
احر ام پیرون آید» و احرام به‌عمره آورد» آیگاه عمر ه بکز ازد. و احرام عمر ه 





- تر که» مالی که از مرده بجا ماند. ۲- جزیت (کزیت» کزید)»ما لیات سرانه‌ که اهل 
کتاب غیرمسلمان هر سال ده دو لت اسلامی می‌پردأخته| ند. ان دت احیاء: الاحرام 
وا لطواف والسمی بمده... ۴ دست دداشتن: قر ك کر دن. 
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از جعرانه فاضلتر از آنکه از تتعیم»و از تنعیم‌فاضلتر از آنکه حند ینبیه". و این 


هر سه‌جای سئت‌است. 


اماقران - آن بودکه گوید: ليك دحجه و عمرع» تا به‌يك داه"به. 
هردو محر م شود؛ و اعمال حج" بجا ی آرد و ي در وی مندز جح 
شود چنانکه وضو دد غسل. و ه رکه چنین کنده بر وی گو سفندی واجب آید» 
مگر آنکه مکی باشد» که بروی واجب نياید. که میقات وی خود مکته است. 
و هر که قران کند» اگر پیش از وقوف عرفه طوا فکند و سعی کند» سعی" 
محسوب بو از حج" و عمره. اما طواف پس اذ وقوف عرفه اعادت‌با ید 
کرد؛ که‌شرط طواف رکن؟ آن است که پس از وقوف بو د. 


اما تمتع آن بو دکه چون به‌میقات رسد» به‌ی‌مره احرام آودد»و به 
مککه تحلل کند تا اندر بند احرام نباشد؛ آنگاه در وقت حسج" هم به‌مکته 
رود و احرام به حح بباورد» بر وی گوسفندی واجب‌آید و اگر نتواند سه 
روز روزه دادد پیش از عید ۰ آضحی - يا پیوسته با پراکنده - و هفت روز 
دیگر چون به‌وطن دسد. و در قران نیز چون گوسفند ندارد» همچنین ده روز 
روزه دادد. 

و دم" تمتع بر کسی واجب شودکه احرام عمره در شوال یا 
ذوا لمعده با عَشر ذوالحجته آورد» تا ذحمت کمتر کرده باشد حج" راء و 
| حرام حج دا از میقات خویش یو گنده باشد؟. پس اگر مکی بود یا 
غریب بود وبه‌وقت حج به‌میقاتآید ويك میل مسافت وی بنّ ود گو سفندی 





۱- جعرانه وتنعیم وحدیبیه, سه جایگاه است‌که حاجیان دد آنجا محرم می‌شوند» یمنی جسامه 
دوخته اذتن بیرون می‌کنند وبا دوحوله تن برهنه خود دا می‌پوشانند. ۲- به‌يكت داه؛ به 
يك دفعه» به‌يك باد. ۳ مراد حنج به‌معنای اخص‌است. ۴دد واحیاع»>: طواف- 
الغرض؛ دکن» دداینجا به‌معنی فرض و واجب است. ۵- برای حج عمره. 

۶ برای حج به‌معنی اخص. ۷ دم» خون؛ در اینجا به‌معنی کشتن گوسفند است. 

۸- ده روز اول ذوالححه. 4- بیو گندن» بیفکندت. 
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بر وی و اجب اید. 


اما محظوداتاحج شش است: 

یکی جامه پو شیدن است. که در | حرام» پیراهن و شلوار و دستار وموده. 
نشاید. بلکه | زار ورداء ونعلین شاید؛ اگرنعلین نیابد» کفش روا بود واگر 
| زارنیا بدهشلواد رواب و د. وهفت‌اندام بها ذارپوشد رواب و د.مگرسر که نشاید 
که‌پپوشد. وژن را روا بو د جامه داشتن برعادت» ولیکن دوی بايد که‌نیوشد" 
و اگر در تحمل یا مظلته" با شد روا بود. 


دوم - بویر خوش به‌کار ددادد: اگر به‌کار دادد وجامه پوشد» گوسفندی 


سوم - موی تسترد و ناخن بار نکند: اگر کند» گوسفندی واجب 
آید. و گرمابه و تصد و حتجامت و موی فرو گشادن جنانکه کنده نبا ید 


روا ود 


چهارم - جماع نکند: و اگسر کند اشتری یا گاوی یا هفت گو سفند 
واجب آید. و حج"فاسد شو د» وقضا واجب‌آید. و اگر پس اذ تحتل اول 
بو د اشتر واجب آید» و لیکن حج تباه نشو د. 


پنجم - مقلمات مباشرت. چون برماسیدن ۲ زن و بوسه دادن نشاید» 
و هرجه طهادت بشکند از ملامسه۵» اندر وی گوسفندی واج‌آیند؛ ودر 





اسه محظور حرام»همنوع ۰ ۲سدر «ترجمه‌احیاء): رن را رو | که جامه‌های دو خته بیو شد» 
و لکن ړوی را نیوشد به‌چیزی که ممای آن شود.( کتاب حج» ص (YA‏ ۴ے مظله»ء کحاوه و 
تخت‌دوان سایبان‌داد. ۴ برماسیدن» لمس کردن» مالش دادن. ۵- دد «ترجمهٌ 


احیاع: «وملامست که‌باز قان نا قض وضو باشد...) (کتاب‌حج» ص۲۷۸ ). 
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استمناء همچنین . و عقد نکاح نشا ید محر م راء و اگر کند درست نبود؛ و 
چیز ی لازم‌نیا ید . 


ششم ‏ صید کردن نشاید مکر از آب. و جون صہدی را بکشد» متاندد 
وی واجب آید- از اشتر یا گاو یا گوسفند تا به‌چه چیز پهتر ماند!. 


بدان که صفت اعمال حج ؛ از اول تا آخر به‌تر تیب بباید دانست . 
فرایض و سنن و آداب به‌هم آمیخته جنانکه سثشت است؟؛ که هر که عبادت 
نه به‌عادت کند» ستت و آداب و فریضه همه تزديك وی برابر بور که به‌مقام_ 
محبتت که رسد به‌نوافل و سنن" رسد. چنانکه دسول (ص) گفت که حق- 
تعا لی-می گوید: «بند گان من به‌من‌هیچ تفرب نکنند بز ر گتر از گزاردن فریضه 
های من. و آنکه بنده بود نباساید هیچ اذ تقرب کردن به‌نوافل و سنن» تا 
بدان درجه رسد که سمح و بصر و دست و دبان وی من باشم: به‌من شنود و به 
من بیند» و به‌من گیرد و به‌من گوید.» پس مهم بو دآداب و ستن عبادات 
به‌جای آوردن» و در همرچیز آدب نگاه داشتن. 


آداب‌راه و ساز ۴ړاه بايد که او ال که‌نینت حج کند» تو به کند ومظالم بازدهد و 
اوامها بگز ارده وعیال و فرزند وهر که دا بر وی نفقه‌ای بو د نفقات بدهد؛ و - 
وصیت‌نامه بنویسد؛ وزاد راه ادوجهی‌حلال به‌دست آورد واز شبهت حذر کند 
و چون حج به‌مال شبهت کند بیم آن بو د که نابذیرفته بو د؛ و چندان زاد 
بسازد که با درویشان*رفق تواند کرد در راه؛ و پیش از بیرون‌شدن.سلامت 
راه دا چیزی به‌صدقه کند؛ و استری قوی به کرا گیرد؛ و هرچه بسرخواهد 





١‏ تمهد‌ی ایجاد امی کند. تست ٿا آ نجه صد شده به کداماز 01 سه - اشتر » کاو؛ کوسفند بت 
بیشتر شبا هت داشته با شد. ۳ سنن(ج سنت)» مستحبات. ۴ سازداه؛ لواذم سفر . 


۵-درویشان» تهیدستان. 
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ج ۳۳۵ 





گرفت جمله فرا مسکادی نماید تا در راه به کراهیت نباشد؛ و دفیقی بصلاح به 
دست آورد که سفر کنرده بو د و اندر دين و اندرمصالح راه یاود بو د؛ و 
دوستان را ودا ع کند و از ایشان حلالی خواهد و دعا و با هر یکی گوید: 


O مس‎ ۵ 


آستو دع الله دينك و آمافتاك و خواقیم عملاك". و ایشان با وی گویند: 


سے ا مس “O‏ 


فی حفظ الله و کنفه زو دك اللها لتتوی و جسشك‌الر دی و غفر ذنسك و 


مم ت ت ت 0 .ت 


وجہك للخیر آینما ڌوجہت.' 

و جون از سرای بسرون حواهدآمد» نخست دو ر کعت نماز کند: در 
ر کعت ا الحندو قل يا آینهتاالکافرون ودر ر کعت ر دوم 11 الحَند 
و قل" هو الله" | حد برخواند. و چون فارخ شود بگوید: 
آللہم آنتا لصاحب‌فیالستر و آذتا لخلیبفة فی‌الاأهلو المال و الو ده 
آحفظنا و اجاهم من کل آفه. اللهم ااضا ْك فی‌مسرنا هذا 
البر و التقوی و من‌العمل ما ذرضی ". ۱ 

چون به‌در سرای رسد بکوید: سم انله» توکلت عل ی‌اله» لا حول 


0 سر سس 80 ۳ 


ولا قوة باته آدلیم بات انارت و علك و لت ريا اعتصمت 


و | لماك دوجہت لت زودفی التفوی و افر لی ذنبسی و وجهنی 


وچون برچهارپای نشیند بگوید:بسم الهو باهو الله کر *.سبحانالذی 





۱- دين وامانت وفرجام کار ترا به‌خدای می‌سیادم. ۲ درحفظ وپناه خداباشی» خداو ند 
ترا پرهی ز گاری توشه دهد» و از بدی دود داددء و کناهت دا بیامرزد» و به‌هرجای رو آودی 
کامیا بت گرداند. ۳ خدایا تو دفیق سفری و جانشین سفر کردگان ددخاندان و مال و 
فرزند» ما دا و ایشان دا از هر آفتی در پناه‌گیر. خدایا دد این راهگذد خود از تو می‌خواهيم 
که نیک و کار و پادسا باشیم» و آن‌کنيم که ترا خشنود سازد. ۴س به‌نام خداء خود دا به 
خدا سپردم» جزخدای دا توانایی و نیرو نیست. خدایا به‌امید تو ازخاندان جدا شدم؛ وبه‌تو دل 
سپردم» و به‌توپیوستم وروی دل سوی تو کردم. خدایا مرا پادسایی توشه ده» و گناهم دا بیامرز» 
و هرجا دوی‌آودم کامیا بم گردات. ۵ به‌نام خدا؛ و سو گند به‌خدا؛وخدای‌بزر گ است. 
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۳۳۹ عبادات 





سخر لناهذا وساکُنالهمقرفین و اتا! لیر بنالمتقلسو ۵ و اندرجملةً راه 
بهذ کروقر آن‌خو اندن مشغول‌شود. وچون به‌بالایی‌دسد بگوید:] للم لكا لشرف 
علی کل‌الشرف و تالحمد علی کل حال ۰۲ وچون بیمی باشد اندر دام 
آية"الکر"سی" و شتهد الله۴ وقلل" هو لته و معوذتینن ۶ بخواند. 


آداب احرام و دخول مکه چون به‌میقات رسد که قافله از آنجا احرام گیر ند 
اول غسل کند» و موی وناخن باز کند - چنانکه جمعه را" گفته‌ايم - و جامۀ 
دوخته بیرون کند؛و | ذادی و ددایی سپید بر بندد. وپیش از | حرام" بوی خوش 
به‌کار دادد. وچون برخیزد - که بخواهد رفت اشتر برانگیزد وروی به‌راه 
آورد؛ ویشت حج کند به‌دل و زبان ‏ وبگوید: لمیات» آدلسهم لیات 
لا شرجاک لكلبيك» اذالحمد و النعمة لكوالملك» لا شریت تاك". 
و همین کلمات به‌آو از" ا عادت می کند" وهر کجابالایی و نشیبی باشد. وهر کجا 
قافله ب زحمت "۱درهم کو بند. وجون به‌مکته نزديك رسد غسل کند. 


و اندر حج نه سیب دا غسل سنت است: احرام را» و دخول مکه راء 
و طواف دیارت دا و وقوف به‌عرفات را ومقام به‌مزد لفه را» وسه غسل 
برای سنکتانداختن به‌سه جتمره۱۱ وطسواف وداع دا - امتا دمی دا به 





¬١‏ (قر آن» ۷۳ )* پا کیو بی‌عیبی اودا که دیردست و رم کرد مارا این‌ستود یا نه( و گر نه) 
ما با او بر نتوا نستیمی آمد و بر نیا مدیمی و ما دداین نعمت ۳ خداو ند خویش می گر دیم [ به آذادی]. 


۲- خدایا بز ر گی توسر آمدهمه بزدگیهاست» و درهمه‌حال ستایش‌از آن تواست. ۳ قر آن؛ 
۰۲۵۷-۵۲ ۴ قر آن» ۰۱۸/۳ ۵ سودء۱۱۲. ۶ سوده‌های۱۱۳ و ۱۱۴ 
از قرآن‌که با «قل اعوذ» آغاذ می‌شود. ۷ برای نماز جمعه. ۸- بفرماتسمء 


خدایا بفرما نم؛ ترا انباز ئیست بفرمانم؛ ستایش و نعمت و جهاندادی تراست» ترا الباز نیست. 
4- تکراد بکند. -٥‏ بەزحمت» به‌ازدحام. ۱- سه‌جمره» سه موضم است دد منی 
(مکه) که آ نها را جمر الاو لی؛ جمرءا لوسطی» وجمرةا لعقبه گویند. 
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در حج ۳۷ 





پس چون غل کند و اندر مکته شود وچشمش برخانه افتد» و هنوز در 
میان شهر باشد بگوید: لاله له واه آکسر. اللیم آذت السلام و 
منك السلامٌ " ودارگ‌دار السلام) تسار کت یاذا لجلال و الا کر ام. اللهم 


©0 و 


إن هدا بیتك علمته و کرمته و شرفت اللهم فزده قعظيماً و 
ذشریفا و قکریما؛ و زده مهابة» وزد من حجه را و کسرامة. 
اللبم افتح لی‌آبو اب رحمتاك و آدخلنی‌جنتات و آعذنی من لشیطان- 


ی و باب بنی شیبه - و قصد حجرالا سود کند» و 


بو سه بر دهد» واگرنتوانست — به‌سبب زحم ت آس دست بهوی فرازآرد و یکو ید: 
بل 2ت نم 6 و ی ات 

اللہم امانتی آدیتها و میثاقی تعاهدقه آشهدلی بالموافا:؟ 

بس به‌طواف و سعی مشغول شود. 


آداب طو اف کر دن بدان که طواف همچون‌نماز است: در وی طهادت تن وجامه 


وجای» و ستر عورت شرط است ت؛ لیکن سخن۵ اندر وی مبا ح‌است. 
اول بايد که سشت اضطبا ع به‌جای آرد. و اضطبا ع آن بو دکه ميان 


اذار اندر دیر دست راست کندء و هر دو کنار_ وی بردوش چب افکند. پس 





١‏ دد «ترجمةاحياء»: پس سه غسل‌سنگ انداختن بەسه‌جمره وسنگانداختن جمرۀ عقبه‌داغسل 
نیست. (کتاب اسر ادحج‌ص۲۸۵)درمذهب شافعی برای دمی جمرهٌ عقبه (درروز قربا نی» دهم‌ذیحجه) 
عسل لازم نیست ولی‌برای دمی سه‌جمره که از دوز یازدهم شروع‌می‌شود سه غسل سنت‌است. 

۲ جز خدای خدایی نیست» و خدای‌بزدرکگک است. خدایا تو سلامی» و ازتو سلام است»وخانهةٌ 
تو خانسه سلام (ایمنی و آرامش) است» ای داد ندهٌ شکوه و بزدگوادی تو خحسته‌ای» خدایا 
این خانٌ قوست که آن دا بزرگك و شریف داشته‌ای» خدایا بربزدگی و شرف‌آن بیفزا» مها بت 
آن دا افزون کن و دایرانش دا نیکی و کرامت بیش ارذانی‌داد. خدایا درهای دحمتت دا برمن 
نگشای و مرا دد بهشت‌جای‌ده, و از شیطان دجیم‌ددپناه گیر. ۲- زحمت؛ ازدحام. 

۴ خدایاامانت خوددا پرداختم»و پیمانی که سپرده بودم انجام دادم» گواه باش که پرسر پیمانم. 


ها حرف زردن. 
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۳۳۸ عبادات 





حا نه برجا نب چپ گذارد» و از حجر الاسود ابتدای طو اف کند» جنانکه ميان 
وی و خحانه سه گام کم نباشد تا پای برشادروان! ننهد که آن ازحد خحانه‌است. 
وجون طواف" ابتدا کند» بگوید: آللهم ایماناً باك وقصدیقاً بعتابك 
و وفاء جعهدك و اقباعا لستّتميك محمد صلى الله عليه وسلم". 
۳ رز ط وت CE‏ و س م ۲ 
و چون به در خانه رسد» بکوید: آللهم هذا البیبت بيتك الحر ام » 
و هداالحرم حرمكت» وهداالامن آمنكك» و هذا مقام العا دد بكمن- 
النار". 
سے ل ټ ر 
و چون بەر کن عراقی رسد بکوید: اللہم إفى اعوذ بك من- 
ِ اس و0 تس > ر عم 
الشر ك وا لشکک و الكفر والنفاقو الشقاق وسو ءالاخلاق و سوءالمنظر فى ۱ 
i oi‏ 
الأهل و المال و الو ند؟. ۱ 
سے ۶ یی وه 0 مر © س مس 6 م چم سس 
و جون برابر ناودان رسد» بگوید: اللهم أظللنىقحت عرشكدو م 
ان ۳ ۵ 2 9 لاقو ۶ م ټ Oo‏ ت ۳ 
لا ظل الاظل‌عرشت. آللهم آسقنی‌بکأس محمد عليه السلام شربه لا- 
اضما دعدهاآیداه. 
1 ۳۳ از 0 یر 0۵ و ت 
و حون بەر کن شامی رسد بکوید: السلهم اجعله ححا مسرورا و 
سعیاً مشکورا و ذنباً مغفورا و قجارة لن قہور با عزیز یا غفور؛ 





۱- دروترجمه‌احیاء: و نزديك حجراسود شادروان به‌ذمین متصل‌است و بدان‌پوشیده‌شده وطواف‌بر آن 

درست لباأشد. چه‌طواف "تگاه در خانه‌باشد» وشادروان آناست که اذپهنای دیوادفاضل‌مانده است» 

چون‌بالای آن‌دا تنگ کرده.( کتاب اسر ادحج‌ص۲۸۸) و درلفت‌نامه دهخدا شاذدوان چنین تعریف 
شده است: پایه و بنیاد واساسی که کعبه دا اژسه‌طرف احاطه می کند آزجنوب‌غربی وجنوب‌شرقی و 
شمال‌شرقی؛ اد تفاع ن شا نردها نگشت‌وپهنایآن يك‌ارش‌است. ٣‏ خدایا به توایمان آوددم» و 
کتاب ترا باود داشتم» و به‌پیمان توگردن نهادم و پیرو سنت پیامبر تو محمد (ص) شدم. 
۳- خدایا این خا نه خانه گرامی‌توست» واین حرم حرم‌توست» و این‌ایمنی ایمنی‌توست؛ واین‌جایگاه 
کسی است که از آتش دوزځ به‌تو پناه می‌برد. ۴ خدایا به‌تو پناه می‌برم از انباز گیری 
برای تو و شك و کفر و دودویی و جدایی و بدخویی و نای دز خاندان و مال وفرد ند. 
۵ خدایا در زیرعرش خود مرا سایه دهء دوزی‌که جزسایهٌ عرش تو سایه‌ای نیست» خدایا بسا 
جام محمد (ص) مرا شربتی بنوشان که در پی‌آن هرگز تشنگی نیست. 
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در حچ ۳۳۹ 


سس سس سس سس تسه 


سے ص 0 ۵ مس 6 O‏ ا 0~ ا ۵ > ی مر © ۱ 
رب اغفر و ارحم و قحاوز عما تعلم» اذکت‌انت‌الاعز الا کر م . 


و چون بەر کن یمانی رسد» بکّویسد: آللیمایآعوذدعك من لعفر 
والفقر و من عذابالقبر و فتن المحيا و الممات» وآعوذ بك من 
الخزى فی‌الدفیا والاخرة' : 

و ميان اين ر کن وحجرالا سود بگوید:آ للم رمنا آقنا فی‌الدنیا 
نت و فى‌الآحرة حسنه وقنا برحمتك عذاب‌النار وعذاب‌القبر". 
وهفت‌بارهمچنین بگردده وهر بادی این دعا همی گوید. وهر باریر اشوطی گویند. 
اندرسه شو ط؟ به شتاب می رود - جلدوار و بنشاط ‏ و اگر به‌نزديك خانه 
زحمت؟ بلوّد» دورتر بشود تا به‌شتاب بتواند رفت. و در چهار شو ط باز 
پسین آهسته دود و هر باری حجرالاسود دا بوسه دهد» و دست بەر کن یمانی 
فر ار آورد؛ و اگر نتواند - از زحمت-به‌دست اشادت کند. و چون هفت شوط 
تمام شود ميان [دد ] خحانه و سنکك بایستد و شکم و سینه» و جانب راست از 
روی" پردیوار خانه نهد و دو دست بەر یر سر خویش به‌دیو ار باد نهد با در 
استاد " کعبه زند - واین جای"را «ملتزم» گو یند» و دعای این جایگاه مستجاب 
بو دوبگوید: الم ا ربا لسست العتیق» اعتق رقستی من‌النار» 
و آعسذفی من کل سوع» و قنعنی بما رزقتنی و بارك لی فیما 
آقیکنی*. آنگاه صلوات دهد و استغفاد گسوید؛ و حاجتی که در دل دارد 


بر را 





١‏ خدایا این دا حجی گردان مقبول و کوششی مشکور و کناهی بخشیده شده و تجادتی 
بی‌زیان؛ ای‌توانایآمرز کاد. ۲- خدایا به‌تو پناه می‌برم از کفر و تهیدستی و عذا بگود 
و فتنه زندگان و مردگان» و به‌تویناه می‌برم ازخوادی در دنیا و آخرت. ۲ خدایا در 
دنیا وآخرت‌مادا نیکی ارذانی‌داد» وبه‌رحمت خود از عذاب آتش و شکنجه گور نگاه داد. 
۴ شوط» تك (دو). ۵ س4 ص ۰۳/۷ ۶ استاد (ج ستر )»پر ده‌ها . 

۷ فاصله‌میان درخانه‌وسنگك (ححرالاسود)احیا:؛ ادا تما لطواف‌سیعاً فلیأت لملتزم وهو بين| لحجر 
والباب. ۸-خدا راء ای‌صاحب‌خا نه کهن» گردن مرا ازدامآتش رها کن؛ ومرا آزهر بدی‌دد 
ناه گی» وبه آنچه مرادوزی کرده‌ای خرسندساز» ودد آ نچه مرا داده‌ای بر کت بخش. 
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آنگاه در پس مقام ایستد و دو ر کعت نما زکند که آن را ر کعتینن 
طواف گویند؛ و تمامی ۱ طواف بدان بوّد؛اندر رکعت اول آلجمد! و 
قل یا آینهتاالکافرون برخو اندو در دکعت دیگر آلحمد و قل هوالت" 
آحند". و پس از نماز دعا کند. و تا هفت‌شتَو ط بت‌کردد يك طواف تمام 
نشود. و هر هفت بادی این دو ر کعت نماز بکند. آنگاه به نزديك حجرالا سود 
شود و بوسه دهد و ختم کند. و به‌سنی مشغول شود. 


آداب سعی بايد که ازدر صفا پیرون شود ودر جه ای چند به‌صفا برشود چندانکه 
کعبه دا ببیند» و روفرا کعبه کند و بگوید: لاا له الاالله وحده لا شریات له 
ذه الملك و له‌الحمد» بحیی ویمیت» وهو حرلا یموت» بيده الخ 
و هوعلی کل شی قدیر» لاله الاانه وحده و صدق وعده و ذصرعنده 
و آعز جنده و هزم الاحز اب واو ١‏ له الا اه 1 : مخحلصین له لدین 
ولو کره الکافرون"» و دعا کند و حاجتی که دارد بخواهد. پس فرودآید. و 


سعی | بتدا کند تا به‌مسر وه۲. و ابتدا آهسته همی دود و همی گوید: رب اغفر 


مه مق و مه gle Og‏ رتت ے 
2 ي ِ سیم ص سے ت 9 ۷ ۲ سب ۳ 
فی‌الدضبا حسنه وفی‌الاخرة حسنه و قناعذاب‌النار ۰ و اهسته همی رود 
ےگ ِ ۱ 


(۰(۰(۰(پ۰«ححح س 
۱-تمأمی(«وی4مصددی) تمام بودن. ۲-سور؛‌اول(فا تحه)|رقر آن کریم. سسودة0. 
(کافرون) ۴ سورة۱۱۲.(اخلاص) ۵ ددجه» پله. ۶- جز الله خدا یی نیست» 
یگانه وبی‌انباز است» پادشاهی و ستایش اوراست» زنده می کند و می‌میراند» وخود زندۂ بیم رگ 
است » نیکی به‌دست اوست و او بر هر چیز تواناست. جز او خدایی نیست» یکتاست» وعده‌اش 
دا مت و بنده‌اش را پیباود است» و سپاهش نیرومندتریناست؛ به تنهایی کروهها داددهم‌می‌شکند» 
جز او خدایی نیست موّمنان‌دین او دابه‌اخلاص‌پذیر فتند»گرچه کا فران‌را خوش نیامد. (پاده‌ها 


ای 
از این جملات» از آیات قر آ نی اخذ شده است). ¥ مرو ه» ماننده صفا» کوه کوچکی است 
که در انتهای‌این مسیرواقم شده است. ~A‏ پر ودد گادا ببعش ورحم کن» و از ا نجه می‌دانی 


فرا گذد» توچیره تسر و بخشنده تری. خدایامادا درد فا و آخرت نیکی ده واز عذاب آ تش لگاه‌داد. 
( دینا...» ارآية ۱ سوده ۲-بقره -ماخوذاست) 
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تا به‌میل ۲ سبز رسد که در کوشهةٌ مسجد است.پیش اد آن؛ به‌مقدار شش گز به‌شتاب 
رفتن گیرد تا آنگاه که بدان دومیل سبز دیگر دسد. آنگاه به آهستکی آید تا به 
مروه رسد. پس برآنجا برشود. و دوی باصفا کندا و هم این دعا بگوید. و 
اين يك‌بار باشد» و چون به‌صفا باز آید» دوباد بو د. همچنین هفت‌باد بکند 
هم براین صفت . 

چون از اين فاد غ شود طواف قدوم" و سعی به‌جای آورده باشد. واین 
سنت است ددحج؟. اما آن طواف که دکن است» پس از وقوف بو د. 

و طهارت در سعی" ستت است. و در طواف واجب. و سعی بدین 
کفایت افتد» که شرط سعی آن نیست که اذزپس وقوف بو لیکن بايد که از 
پس طواف باشد. اگرچه آن طواف سنتت باشد. 


آداب و قوف به‌عرفه-بدان که| گر قافله‌ای‌به‌روز عر فه‌رسند به‌عرفات: به‌طو اف قدوم 
نبردازند» و اگر پیش اذ عرفه‌رسندطو اف قدوم به‌جا ی آرند» و روزترویته۵ از 
مکته بیرون‌آیند» و آن شب به منا می‌باشند و دیگر روز به‌عرفه روند. وقت 
وقوف» پس از زوال در آید - روز عرفه - تا آنگاه که صبح رود عید بر آید. 
اگر پس از صبح رسند» حج" فوت شود. و دوز عرفه غسل کنند» ونماز دیگر 
با نماز پیشین بهم بکز ادند تا به‌دعا مشغول شو ند. 

و این روز روزه ندارند تا قو تيا بند که در دعا مبا لغت کنند. كە سر" 
حج اجتماع دلها و همتتهای عزیز۶ است اندر این قت شریف. و فاضلترین 
ذکر اندر این وقت کلمۀ لا | له ال الله است. ددجمله بايد که از وقت زوال 
تاشبا نگاه به تضر ع و زاری و استغفارمشغول‌باشد. وتو بۀ تصوح۲ کند» وعدد 
های گذشته باذخو اهد. 

و دعوات اندر این وقت بسیار است. و نقل آن دراز شود. در کتاب 





١‏ میل» ستونا. ۲- دوی به‌سوی «صفا) کند. ۳ طواف قدوم» طواف ودود. 
۴سسنت»مستحب؛این‌عبادت دد وترجمه‌احیاء» چنین‌است: وچون آن‌بکرد» ازطواف قدوم و سعی 
فادغ‌شده باشد» وآن هردوسنت است. (کتاب‌حج» ص۲۹۲) ۵- دوزهشتم ذیححه. 

۶ ءزیز» لیروهند. ۷- تصوح» قطمی و استواد. 
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احیاء علوم‌الدپی گفته‌ایم» از آنجا یادگیرد یا هر دعا که یاد دارد در این وقت 
همی گوید» که همه دعوات مأثوره در این وقت نبکوست. اگر ياد نتو اند 
داشت! باید از بشته می‌خواند» یا کسی دیکر همی‌خو اند و وی آمین همی- 
گوید: 


و پیش ازآنکه آفتاب فرو شود از حدود عتر قات ببرون نشود. 


آداب بقیا اعمال‌حج- پساذعر فات برود.و به‌مز د لفه‌شود.وغسل کند که‌مزد لفه 
راحترم است؛ و نمازشام تأخیر کند تا با نماز حفتن بایکدیگر بکند. به‌يك‌بانگ 
نماز" و دو ا قامت. و اگر تواند این شب به‌مزدلفه احیا کند» که شبی شریت و 
عر بر است» و ایسادنر بهشب در آنجا از حملة عبادات است. و هر که مقام 
نکند۳» گوسفندی ببا ید کشت. 

و از اینجا هفتاد سن بر گیرد تا به‌منا بیندازد» که اینجا چنان سنکك 
بیشتر یاید. و در نیم دیگر شب قصد مناکند» و نماز" بامداد پگاه کند. حون 
به آخر منزدلفه دسد - آنجا که خشعرالحرام خوانند - تا به‌وقت اسفار؟ 
بنشیند و دعا همی کند. پس از آنجا جایی رسد که آن را وادی مسر گویند؛ 
اینجا ستود بشتاب تر بر اند»واگر پیاده‌باشد بشتاب تر برود چندانکه پهنای آن‌ببرد 
که سشت حنین است. 

پس بامداد عید» گاه تکبیر می گوید و گاه تلییهث تا آنگاه که بدان سر 
بالا رسد» که‌آن دا جمرات گویند. و از آنجا درگذرد تابه‌بالایی رسد از 
جانب داست راه چون دوی به‌قبله دارد» که آن را جَمَرةالعَقبة گوینده تا 
آفتاب نیزه‌بالایی *بر آید آنگاه هفت‌سنگ در این جتمره اندازد و دوی‌به 

قبله او لیتر- و اینجا تلبیه به‌تکبیر بدل کند. 





١‏ ار نتواند» اذیر کند وبه‌خاطر بسپرد. ۲-با نگ‌نماز» اذان. ۲سدراحیاء ومن 
خرج منها فی‌النصف‌الاول‌من‌اللیل ولم هبت فعلیه دم»و ] نکه از آنجا بیرون شود در فیمه اول شب 
و مقام نکند ( بیتوته‌نکند) باید گوسفندی بکشد. ۴ اسفاد» دوشن شدن صبح. 

۵ تلبیه» دعای لبيك گفتن. ۶ به‌بالای لیزه‌ای. 


a. 
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و هر سنگی که بیندازد بگوید: آللهم قصديقاً بکتابك واتباعا 
لسْتّه فيك تحمدا. و چون فادغ شود تلبیه و تکبیر دست بدارد مکر پس 
از فرایض نما ز که تکبیر همی کند تاصبح بر آید - باذپسین دوز ایام تشریق» 
و آن چهادم عید اضحی با شد. پس با منز لگاه شود و به‌دعا مشغول باشد. پس 
قر بان کند - اگرخواهد کرد شرایط قربان نگاه دادد و موی بسترد. و چون 
رھ" و حتلق۲ اندر این روز بکرد» يك‌تحلل حاصل آید وهمة محظودات 
| حرام“ حلال باشد مگرمباشرت و صید. 

پس به‌مکته‌شود و طواف د کن به‌جای آرد. و چون يك نیمه اد شب 
عید درگذرد» وفت این طواف در آید. ولیکن او لیتر آن بو دکه روز عید کند؛ 
و آخر وقت مقد "۴ نیست بلکه چندان که تأخیر کند فوت نشود ولیکن دیگر 
تحال حاصل نیاید و مباشرت حرام بماند. 

و چون این طواف - هم برآن صفت که در طواف قدوم گفتیم - بکند» 
حج تمام شود و مباشرت و صید حلال گردد. و اگر از پیش سعی کرده باشد؛ 
سعی نکند. واگرنه» سعی ر کن پس ازایسن طواف بکنك. و چون دمی و 
حللق و طواف بکرد حج تمام شد. و از احرام ببرون آمد. 

امار می اتام تشریی و سست؟ به‌مناء پس اد زوال احنرام" افتد. و 
جون از طواف و سعی فارع شود» روز عید به‌ستا آیدو آن شب مقام کند که 
این مسقام واجب‌است.ت و دیگر روز سل کند- پس از زوال - دمی را.ءوهفت 
سک به ج مره پیشین اندازد که ازجا نب‌عر فات‌است. و آیگاه روی به‌قله با ستل 
و دعا همی کند - بەقدر سورةالبتقرة - و آنگاه هفت سنکت اندر جتمره 
میانگین اندازد و دعا بکند. آنگاه هفت سنکك دیکر به جمرة العقبه اندازد 
و آن شب مقام کند به‌منا. پس سوم روز عید» هم برایسن ترتیب» بيست و يك 


بت 





۱- خدایسابرای بساورداشتن کتاب تو و پیروی از سنت پیغامبر تومحمد (چنین کنیم). 

۲ دمی» پر تب کسردن (سنگ). ۳- حلق» موی‌سر ستردن. ۴ےہ مقدد» مشخص 
و مملوم. ۵ واگر سمی نکرده باشد. ۶ مبیت» به‌شب خفتن. ۷ یعنی 
پس از بیرون‌شدن اذاحرام لازم آید. 
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سنکك بدین جتمره‌ها اندازد؛ و اگرخواهد براين اقتصاد کند و به‌مکه شود. 
و اگر مسقام کند تا آفتاب فروشود مبیت آن شب نیز واجب شود و دیگر رور 
هم اندانعتن ببست و يك سنکك نیز و اجب شود. 


کیفیت عمر ه 

چون خواهد که عم ره آدد» غسل کند و جامۀ احرام ددپوشد د چنانکه 
حج دا وبیرون شود ازمکته‌تا بهمیقات عمره رسد و آن جعرانه است و 
تنعیم و حدایبیةا. و نیئت عمره کند و بگوید: لبيك بمرة ". و به 
مسجد عايشه (رض) شود و و دو ر کعت نماز کند. و باز ب‌مکه‌آید و در راه" 
ليك همی گوید» و چون درمسجد شد اد تلبیه دست بدارد و طواف 
کند وسعی_چنا نکه درحج گفتیم. پس موی بسترد درع مره وعمره‌بدین 
تمام‌شود. 

و این اندر همه سال همی تواند کرد» کسی که آنجا باشد بايد که 
چندانکه بتواند عمره‌همی کند» و اگرنتو اند طواف همی کندء و اگر نتواند 
در خانه همی نگرد. و چون اندر خانه شوده در ميان آن دو عمود نمار کند. و 
پای برهنه درشود - با توقیر وحرمت؛ وچندانکه تواندآب زمزم همی خودد 
جنانکه معده پر شود - بر هرنیت که خواهد شفا بود و بگوید: 
اللهم اجعله شفاء من كل سقم و ارز گناالاعلاص والیقین و المعافاة 


فى الدفيا و الاخرة؛ در حمتك یاآرحمالر احمبن". 


طو اف وداع 


جون عزم باز گشتن کند.پیشین " ۳ ر حنل در بندد وبه آخر همة‌کارهاء حا له 





۱ این سه محل بیرون شهر مکه است که میقات نامیده می‌شود. ۲ بفرماقم برای 


عمر ه. ۳ خدایا آن دا شفای هر بیمادی قراد ده» و ما دا اخلاص و یقین و سلامت 


درد نما و آخرت‌دوزی کن؛ به‌رحمت توای مهر با نترین‌مهر با فان. ¥۴ پیشین» نخست . 
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را ودا ع کندا؛ چنانکه صفت طواف کرده آمد - و اندر این طواف اضطبا ع» 
و دفتن پشتاب نباشد. و دو رکعت نما زکند و آنگاه به ملترم شود ودعا کند و 
باز گردد - چنانکه در خانه همی نگرد و همی شود تا از مسجد بیرون شود. 


ز يارت مد ينه 

آنگاه قصد زیارت مدینه کند» که دسول (ص) گفت: « هر که پس از 
وفات من مرا زیادت کند» همچنان بو دکه درحیات.» و گفت: «هر که قصد 
مدینه کند» وغرض وی جز زیارت نب ود حقتی ثابت شود وی دا نزدخدای- 
تعا لی- که مرا شفیع او گرداند.» 

و چون اندر راه مدینه ۳ صلوات بسیار همی دهد. و چون 
چشم بردیواد مدین افکند گوید: : آللہم هذا حرم " رسو لك صلی‌اش عليه 
وسلم» فاجعله لی و قاینه من‌النار و آمافاً منالعذ اب وسوءع) لحساب" . 
و سل کند اول آنگاه‌درمدینه‌شود؛ و بوی‌خوش به‌کاردارد؛ وجامۀ پاك وسپید 
در پوشد. و چون اندر شود یتآ تو قير باشد و بکو ید: رف آدخلنی 
مدخل صدق و آخرجنیمخرج صدق و اجعل لى من لدخك سلطافاً 
فصا" پس درمسجد شود و برابر منبتر دو ر کعت نماز کند» چنانکه عمود 
منبر در برابر دوش راست وی بو دکه موقف دسول (ص) این بوده است. 
پس قصد زیارت کند؛ و روی به‌دیوار مشهد کند و پشت با قبله. و دست به 
ديو ارفر ود آوردن و بوسه دادن سنشت نیست. بلکه دودایستادن به‌حرمت" نزدیکتر 
بنود. پس بگوید: السلام علّيك يا رسول اله»السلام علمك‌یانبی الله» 
السلام عليك يا حبس الله» السلام عليك يا صفوء اه السلامٌ 





١‏ عبارت(ودو دکعت نماز کند» در اینجا قرارداشت که با توجه و ترجمه‌احیاء» به‌پایین‌منتقل شد: 
و آخر همه وداع خانه بهجای آدد... وچون فادغ شد » پی مقام دد ر کمت‌ماز کز ادد(س۳۰۴) 

۲- خدایا این حرم‌فرستاد؛‌تو (ص) است» آن دا برای‌من 
نگهدادندءٌ از آتش قرادده» و ایمنی ازعذاب وحساب‌بد. ۳ پسروددگادا مرا صادفا نه 


به‌ددون بر وصادقانه بیرونآد؛ و برایم از نزدخود نیرویی یادی‌دهنده قراد ده. 
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عليك با آکرم و لدآدم» السلام علباك يا سبدالمر سلیی» السلام 
علیباك يا خاتم لنبییین ورسول رب‌العالمین. السلام عليك و على 
اصحابت لطاهرین وآزو اجك لطاهر ات» أمہات المؤمنين» جز ال الله 
عنا آفضل ما جزی فبیآعن أمته» وصلىعليك كلما کر الذاکرون 
و غفل عنكالغافلون'. 

و اگر وصیت کرده باشند وی دا به‌سلام رسانیدن» بگوید: آلستلام 
علك من "فلان» آلسلام علبك من فلان". آنگاه چند دو گر" فراتر 
شود و ابوبکر و عمر دا (دض) سلام کند و بگو ید : السلام علیما یا 
وزیری ر سول آلله» و المعاوفین له علیا لقیام. بالدین مادام حیاء و 
لقائمین‌فی‌آمته بعده‌یا مورالدین»تتبعان فیذ لاک "کار ه »وقعملان 
بستته» فج زا کُما خير ما جزی وزراء نمی علی دینه؟ . پس بایستد آنجاء 
و دعا کند چندانکه تواند. پس بیرون‌آید و به‌گورستان بقیع شود» و ریت 
صحا به و بزرگان را زیارت کند. چون بازخو اهد گشت. دیکر باره زیادت دسول 
بکند» و ودا ع کند. ۱ 


اسر از و دقایق حج 
بدان که اینچه شرح کردیم صورت اعمال حج بود. و در هر یکی از 





ا ددود برتو ای فرستاده خدا» ددود برتو ای پیامبرخدا؛ ددود برتسو ای دوست خداء ددود 
برتو ای برگزیدۀ خدا» ددود برتو ای‌گرامیتر فرزندانآدم» ددود برتو ای سرود فرستادگانه» 
درود برتو ای خاتم پیامبران» و فرستاده پروردکاد جهانیان» ددود برتو و بریادان پاك تو» و 
برهمسران پا کیزه دامان تو مادد مومنان؛ خسداوند ترا ازجانب ما آلچنان پاداشی دهد که 
برتر باشد از پاداش هر پیامبری از امتش» و ددود برتو هرگاه که یاد کنندگان از تویساد- 


کنند و بیخبران از تو غافل مانند. ۲ ددود بر تو از فلان و فلان. ۳ بت 
اندانه دوگز. ۴ ددود برشما ایدو وزير فرستاده خداء و دو دستیاد او در پسرداختن 


به کار دين تا آ نگاه که رنده بوده و سامان دهندگان کار دین پس آز. وی؛ ددمیان مسلمانات» و 
پیروان آثاد او دد دین» و عمل کنندگان به‌ست اوء خداو ند به‌شما پاداشی دهد که اد پاداش 


همه وذیران پیامبران بهتر بود. 
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در حچ ۱ ۳۳۷ 





این اعمال" سر ی است. و مقضود اد وی عبر تی است وتذ کیری» وبا باد دادن 
کاری‌است از کارها ی آخرت" 

و اصل حقیقت وی آن اس ت که آدمی دا چنان آفر یده‌اند که به کمالر 
سعادت خود نر سد» تا اختبار خویش اندر باقی نکندا- چنانکه در عنواد 
مسلما نی پیدا کردیم - و متا بعت هوی سبب هلاه وی است: تابه‌اختیادخویش 
باشد و آنجه کند نه به‌دستودیر شر ع کند» اندر متا بعت هوی بو د و معاملة وی 
بنده‌و اد و و سعادت وی اندر بند کی است. و بدین سبب بود که اندر 
ملتتهای" دیگر به‌رهبانیت و سیاحت فرمودندی هر امتتی دا تا عبتاد ایشان 
از ميان خلق بیرون شدندی و یا سر کوهی شدندی و همه عمر در ریاضت و 
مجاهدت به‌سر بردندی. پس» از دسول(ص) پرسیدن که «سیاحت و در هبانیت 
نیست در این دین؟» گفت: «مرا جهاد و حج بدل آن آمد.» پس حق - سبحانه 
و تعا لی -- این امست را حج فرمود» بدل رهبا نیت. که اندر ی هم مقصودر 
مجاهدت حاصل شود و هم عبر تهای دیگر در وی ظاهراست؛ که حق-تعا لی 
کعبه را شریف کرد و با خود اضافت کرد" و برمثال حضرت ؟ ملوك بنهاد؛ و 
ازجوانب وی حرم وی ساخت؛ و صید و درخت ۵ آن را حرام کرد - تعظیم 
و حرمت وی را _ وعتر فات» بر مثالر میدان" در درگاه ملو لك در پیش حرم 
بنهاد تا از همۀ جوانب عاتم" قصد خانه کنند» باز آنکه دانندکه وی منز ه 
است از نزول اندر حانه و اندر مکان» ولیکن چون شوق عظیم بو ده هرچه 
بهدوست منسوب بود محبوب و مطلوب بود. 

پس اهل اسلام در این شوق» اهل و مال و فرزند فرو گذاشتند» و حطر 
بادیه احتمال کر دند» و بنده‌وار قصد حضرت کردند. ودر این عبادت ایشان را 
کادها فرمودند که هیچ عقل بدان راه نبا بد - چون سنك انداختن » و ميان صفا 
و تروه دویسدن - بسرا ی آنکه هرچه عقل بدان راه یابد» تفس دا 





١‏ اندر باق یکردن» ترك کردنا. ٣‏ ملت» شریعت» مذهب. 
۳-به خو دمنسوب‌داشت(اضافت = فسبت). ۴_حضرت؛ پیشگاه. ۵ مراد کندن‌ددخت 
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۳۳۸ عبادات 





نیز بسدان‌انسی باشد که دان د که چه می کند» و برای چه همی کند. 
چون بداند که در زکات" رفق درویشان است» و درنماز تواضع برای 
خدای جهان است» و در روزه مراغمت! و کسر "لشکر شیطان است» باشد که 
طبع وی برموافقت حر کت کند و کمال بندگی آن بو دکه به‌محض فرمان" 
کار کند» که هیچ متقاضی از باطن وی بیدا نباشد. ورمی" و سعی‌ازذ این جمله 
است» که جز به‌محض بندگی نتواند کرد. و برای این بودکه دسول (ص) 
گفت: درحج-برخصوص "- لبيك جحجه حتا وقعبدا و رقا و این را 
تعبتد و رق نام کرد. 

و آنکه گروهی عجب دادند که مقصود و مراد از این اعمال جیست. آن 
از غفلت ایشان بود از حقیقت کارها؛ که مقصود از این بی‌مقصودی است؛ 
و غرض از آن بیغرضی است؛ تا بندگی بدین پیدا شود و نظر وی‌جنز به ‏ 
محض فرمان نباشد» وهیچ نصیب دیگر عقل دا وطبع دا - بدان راه نباشد» 
تا آن خود جمله اندر باقی کندث که سعادت وی اندر یستی وی است . تا 
ار وی جز حق و فرمان حق هیچ جیز بنماند. 


اما عبر تهای حج آن است که این سفر بروجهی برمثال سفر آخحرت 
نهاده‌اند؛ که در این سفر" مقصد خانه است» و ازآن سفر" خداوند خانه. 
پس» ازمقدمات و احوال این سفرباید که احوال آن سفر یاد می گیرد*. چون 
اهل و دوستان را وداع کند» يدا ند که این بدان وداع مانتد که در سّکرات 
مرگ خواهد بود. و چنان بايد که پیشین ۲ دل ازهمة علایق فار غ کند پس‌بیرون- 
شود جنانکه اندر آخر عمر دل ازهمة دنیا فار غ کند؛ و گرنه سفر بر وی منخخص 


و مس 
بو ده 





ی مراغمت» به‌خا ك مالیدن» بەرمين افکندت. ۲ کسر» شکستن. و ۳۳۹ مراد 
اينکه تنها دد حج تعبد ودق‌قید کرد و درعبادات دیگر نکرد. ۴- بفرمان به‌حجی که‌حق 
است و تعبد و دق. ۵ تا فچه داکه به‌خود او تعلق دادد ترك کند و به‌دور افکند. 

¥ استعمال قسدیم به‌جای: ياد بگیرد. ۷ پیشین» لخست. 
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و چون داد راه از همه نوعها ساخته کند» و همه احتیاطی به‌جای آرد ‏ 
که نبایدا که در بادیه بی ب رگ ماند ‏ بابد که بداند که بادیۀ قامت درازتر و 
هو لا کتر است» و آنجا به‌ژاد" حاجت بشتر است. و چون هرجیزی که به‌زودی 
تباه حو اهد شد» با خود برنگیرد - که داند که با وی بنماند و راد بادیسه 
را نشاید - همچنین هر طاعتی که به‌ریا و تقصیر آمیخته باشد زاد ارت را 
نشاید. 

و جون برجمازه نشیند بایدکه از جنازه یادآدد که به‌یقین داند که 
مر کب وی اندر آن سفر آن خواهد بود؛ و باشدکه پیش از آنکه از جمتازه 
فرودآید. وقت جنازه در آید: بايد که این سفر وی چنان بو دکه‌زاد آن سفر 
را بشاید. 

و چون جامة احرام" راست کند» تا جون نزديك رسد جامة‌عادت بیرون- 
کند و این در پوشد - و این دو ازاد سپید بو د - بایدکه از کفن یاد کند. 
که جامة آن‌سفر نیز مخالف عادت این جهان خواهد بود. 

و چون عقتبات و خطرهای بادیه بیند» بایدکه از مشکتر و نکیر و 
عقار ب۳ وحیتات ۴ گور یا دآرد» که از لحد تا به‌حشر بادیه‌ای‌عظيم خواهد 
بود با عقبه‌های بسیار. وچنانکه بی‌بدرقه از آفت بادیه سلامت نیا بد» همچنین 
از هولهای گور" سلامت نیا بد بی بدرقةٌ طاعت. و چنانکه اندر بادیه از اهل و 
فرزند و دوستان تنها ماتد در گور همچنین خواهد بود. 

وچون لبيك زدن گیرد بداندکه این جواب ندای حق است. و روز 
قیامت همچنین ندا به‌وی خواهد رسید: از آن هول" باز اندیشد و باید که به 
حطر ۵ این ندا مستغر ق باشد. و علی‌بن‌الحسین (درض) در وقت ا حرام زرد 
روی شد. و لرزه بر وی افتادء و لبيك نتوانست زد. کفتند: «چرا ينك 
نگویی؟» گفت: «ترسم که اگر بگو یم گو ید: ل لیات و لا سعديك *» جون 





۱- لباید؛ مبادا. ۲ جامة عادت» جأامة معمول و همه دوژه. ۳ عقارب 
(ج عقرب)» کسودمها. ۴ حیات( جحیه )» مارها. سس خطر » اهمیت» قزر گی؛ 
خطیری. ۶ نه لبیکی و نه سعدیکی. 
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{e‏ عباد ات 





این بگفت. ازا شتر یفتاد و بیهوش شد. 

و احمدبن ابیالحوادی مرید ابوسلیمان دادانی بود» حکایت می کند که: 
[در خدمت ابوسلیمان دادانی بو دم» لبيك نگفت» تامیلی برفت و بیهوش‌شد» چون 
به‌هوش آمد گفت: «ای احمد»]حی-تعا لی- به‌موسی(ع) وحی کرد که ظا لمان 
اثت خود را بگوی تا نام من نبرند. و مرا ياد نکنند؛ که هر که مرا یاد کند 
من وی را یاد کنم» و چون ظالمان باشند ایشان را به لعنت یاد کنم.؟» و گفت": 
رشنیدم که هر که نفقهٌ حج ازشبهت کند. آنگاه که گوید:* تببنك!» وی‌داگویند: 
"لا لمات ولا سعدیاك حتی سرد ما فی یدیت ٩.۳‏ 

امتا طواف و سعی - بدان ماتد که ببچارگان به‌در گاه ملوك شو ند و 
گرد کوشك ملك همی‌گردند تا فرصت یا بند که حاجت خویش داعسرضه 
کنند» و درمیان سرای همی شو ند و همی آیند» و کسی را می جو یند که ایشان‌را 
شفاعت کند» و امید می‌دارند که مگرنا گاه چشم ملك برایشان افتد و به‌ایشان 
نظری کند. ومیان صفا ومروه برمثال آن میدان است. 

اما وقوف به‌عرفه و اجتما ع اصناف حخلق از اطراف عالم و دعا 
کردن ایشان پهربانهای مختلف. به‌عرصات قیامت ماتد» که همة خلایق جمع 
شده‌با شند و هر کسی به‌حویشتن مشغول ومتحیر ميان رد و قبول؟. 

اما انداختن سنك: مقصود اظهار بند گی است: برسبیل تعبتّد محض-- 
ونيز تشبته به ابراهیم خلیل (ع)» که آن جایگاه" ابلیس پیش وی آمده است 
تا وی را دد شبهتی افکند» سن در وی انداخته است. پس اگر در خاطر_ 
تو آید که «شیطان" وی دا پیدا آمد و مرا نیامد: بیهوده سئگ جرا اندادم؟» 
بددان» که این خاطر" ترا از شیطان پیدا آمده‌است: سنگ بینداز تا پشت 
وی دا بشکنی؛ که پشت وی بدان شکسته شود کة تو بنده‌ای فرمانبُردادباشی 





ا [ ذچه بین دوقلاب قسراد گرفته تلفیقی است از نسخه‌های مختلف کیمیا و ترجمه‌فادسی احیای 


که‌به‌ضرودت انجام گرفته است. ۲ ابوسلیمان گفت. ٣‏ لبيك وسعديك تو درست 
نیست تا 1 نگاه که مال شبهه‌ناك دا به‌صاحبش بازدهی. ۴ متحیر است میان ددشدن در 


پیشگاه خداو ند با پذ بر فته شدں. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





در حج ۳:۱ 





و هرچه ترا گویند چنان کنی و تصرف خویش در باقی کنی. و به‌حقیفت؟ بدان 
که بدین انداختن سنکك شیطان دا مقهود می کنی. 

این مقداد اشارت کرده آمد ازعبر تهای حج تا چون کسی داه این شناسد 
برقدر صفای فهم و شد"ت شوق وتمامی جد درکار » وی دا امثال این معانی 
نمودن گیرد و اذ هر یکی نصیبی برگیرد؛ که حیات عبادت وی بدان بو د و 
از حد" صورت کادها فراتر شده باشد. 





پیشکش ۰00۲0016۲۲66۰0۵1 ۷۷۱۷۷/۱۷۷ 


اصل هشتم.- درقر آن خواندن 


بدان که قر آن خواندن فاضلترین عبادات‌است - خاصته که‌در نمازبو د 
بر پای ایستاده. دسول (ص) گفت: «فاضلترین عبادات به‌نزديك من قر آن 
حواندن است.» و گفت: «هر که را نعمت قر آن‌خو اندن دادند و پنداند که 
هیچ کس را بزر گتر ازآن که وی را داده‌اند جیزی داده‌اند» رد داشته باشد 
جیزی را که حقتعا لی آن‌را بزرگ داشته است.» و گفت: «به متل» اگر 
قران در پوستی کنند و در آتش افکنند» آتش گرد آن نگردد.» و کفت: «رودر 
قیامت" هیچ شفیع نیست نزديك حق.تعا لی-- بزدگوادتر اذ قرآن -- نه پیغامبر 
و نه فريشته و نه غير ایشان.» و کفت: «حق.تعا لی همی گو ید: هر که دا فان 
از دعاخواندن مشغول کند" آنچه فاضلترین ثواب شاکران است وی‌دا عطا- 
کنم.» و کت رسول (ص): «اين دلها زنگاد بگیرد همچون آهن!» گفتند: «یا 
رسول‌الله» بهچه زدوده شود؟» گفت: «به‌عوانسدن فران و یاد کردن مر ک.» و 
گفت: «من دفتم و شما را دو واعظ بگذاشتم تا شما را پند همی دهند - یکی 
گویاء و یکی خاموش: واعظ گویا ذرآن است. و داعظ خاموش" مرگ.» . 





۱- درحال قیام. ۲- باعث گردد که‌از دعاخواندن بپردازد و به‌قر آن‌خواندن مشغول شود. 
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و ابن مسمودگوید. «فرآن برخو انید که منزد هرحرفی ده حسنه است؟ و 
نگویم که الم يكحرف‌است»› لیکن الف‌حرفی‌است؛ و لام حرفی‌است؛ و میم 
حرفی.» و احمد حنبل(ده) گوید:«حقی-تعا لی- را بهخو اب‌دیدم» گفتم: يارب! 
تفاب تو به‌چه‌چیز فاضلتر؟» گفت: به کلام من فرآن؟ گفتم: "اگر معنی فهم 
کنند و اگرنه؟ گفت: *اگرمعنی فهم کنند وا گر نه.؟» 


تلاوت غافلان 

بدان که هر که فرآن بیاموخت» درج وی بزرگ است: پاید که حرمت 
قرا ف نگاه دارد» و خود را ازکارهای ناشایست صیانت کند» و در همه احوال 
خحویشتن را به‌ادب دارد؛ و اگرنه» بیم آن باشد که فرآد خحصم وی شود. 

و دسول (ص) گفت: « بیشتر منافقان امسّت من قر آن‌خوانان 
باشند.» 

و ابوسلیمان دادانی گفت: «ذبانیه۱ درقر آن خوانانر مفسد" زودتر آویزد 
که در بت پرستان.» و در تورات است که حق.-تعا لی می گوید: «ای بندة 
من» شرم نداری که اگر نامه برادری به‌تو رسد و تو در راه باشی. بایستی و با 
یکسوشوی یا بنینی و يك يك حرف بر خوانی و تأمل بکنی" و این کتابٍ 
من نامه‌ای است که به‌تو فرستاده‌ام تا تأمل کنی و بدان کار کنی. و تو از آن 
عراض می‌کنی و بدان کار نمی کنی» و اگسر برخوانی» تأمل نکنی تسا 
جیست1» 

و حسن بصری (ده) گوید: «کسانی که پیش از شما بودند» فرآن دا 
نامه‌ای دانستند که از حق-‌تعا لی بدیشان دسیده است. به‌شب تأم لکردندی 
و به‌روز بدان‌کار کردندی. وشما درس کردن آن عمل خویش ساخته‌اید. حرف 
و ا عراب وی درست می کنید» وفرمان_ وی‌آسان می گیرید.» 

و درجمله بباید دانست که مقصود اد قرآن» خواندن مجر د نیست» بلکه 





۱- زبانیه» فریشتگان عذابگر. ۲ در معنی آن فکر و تأمل‌کنی. 
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:۳ عبادات 





مقصود کار کردن است. و خواندن" برای یادداشتن می‌باید» و یادداشتن برای 
فرمان‌بتردن؛ کسی که فرمان برد و همی خواند و حروف وی درست همی- 
گوید» چون بنده‌ای بو دکة نامۀ خداوندی به‌وی رسد - و وی دا کارها 
فرموده باشد - بنشیند و نامه به الحان همی خواند وحروف درست همی- 
کند و از فرمان وی هیچ چیز به‌جای نیارد: بی‌شك مستحق" مقت و عقو بت 


شو د. 


آداب تلاوت 
آداب ظاهر... باید که در شش‌جیز ادب‌نگاه‌دارد در ظاهر: 


ادب اول آنکه بفحرمت خواند» و پیشین" طهارت کند. و روی به‌قبلة 
آرد. و متواضع وار بنشیند ‏ چنانکه درنماز. علی "ین ابی‌طالب (دض) گوید: 
«هر کسی که‌قر آن ددنماز" ایستاده خو اند» وی دا به‌هرحرفی صدحسته بنویسند؛ 
و اگر نشسته خو اند ددنمان پنجاه بئویسند؛ و اگر برطهادت بو د نه درنماز» 
بيست و پنج حسنة؛ و اگربرطهادت بو ده ده حسنه بیش ننویسند. و آنچة بسه 
شب خواتد _ خاصته در نماز - فاضلت که دل فادغتر بود و شواب" 


۵ ه 


ادب دوم آنکة آهسته خواتد. و تدبتر هم ی کند در معانی وی و در 
بند آن نباشد که زود ختم کند چون گروهی که شتاب کنند تاهر روز ختمی بر- 
خوانند. و رسول (ص) می گوید: « هر که قر آن پیش از سه دوذختم کند» فقا 
قر آن در نیا بد.» و ابن عباس (دض) می گوید: «إذا ل لت و الفارعا بر 
حوانم به آهستگی و تأمل کنم» دوستتر دادم از السقر 6" و آلعمران۴به‌شتاب. 
و عايشه (دض) کسی دا دید که قر آن بشتاب می‌خواند» گفت: « نه خاموش 





۱ و۲- سوده‌های ٩٩‏ (زلزال) و ۱۰۱ قرآن» که هردو کوتاه است. ۳ و۴ سوده‌های ۲و 
۳ قر آن» که هردو بلند است. 
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در قرآن خب آندن رح 





است و نه ق ر آن خوان.» و اگر کسی عجمی باشد - که معنی قر آن نداند ‏ 
هما آهسته خو اندن فاضلتر باشد» نگاهداشت حرمت دا؟. 


ادب سوم است. دسول (ص) می گو ید: «قر آن بر خوانیند و 
بکریید؛ ا گر گریستن فرا نیاید» به‌تکلف فراز آورید.» و ابن عباس گوید: «جون 
سجدة سبحان برخوانید» شتاب مکنید در سجود تا بگریید؛ اگر کسی دا چشم 
نگریتد با ید که دلش بگریتد.»رسول(ص) گت: «قر آن بر ای‌اندوه فرود آمده 
است: جون بر خو انید خویشتن را اندوهگین کنید.) و هر که وعد و وعید و 
فرمانهای قرآن دا تأمل کند وعجز خویش همی بیند» ناچار اندوهگین شود اگر 
غفلت بر وی مستو لی نبو د. 


ادب چهادم آنکه حق" هر آیتی بگزارد. دسول (ص) چون بةآیت, 
عذ اب رسیدی استعاذت کردی» و چون به آیت رحمت دسیدی تنزیه و تسبیح 
کردی؛ و در ابتدا اعود بگفتی؛ چون فاد غ‌شدی» گفتی: 


۵ ري 0© سر 6 ۱ »© ~~ ص 0۵ س ۵ ور ۳ ۳ ی 
اللہم ارحمنی بألقر آن و اجعله اماما و فوراً و هدی و رحمه ؛ 
۳ ۵ م ی س 9۶ 6 


آللهم ذکرفی منه ما قسیت » و علمنی منه ما جهلت و ارزقنی 
تلاو آفاءالليل والنهار واجعله حجه لسی دا رب العالمین". 

خرن به آیات ر ا ان اول تکبیر یکُو ید و انگاه سجده کند» 
و شرطهاي نماد - اد ستترر عو رت و طهارت در وی نگاه دارد» و تکبیر 
و سجود کفا یت بواد- بی‌تشهتد و سلام. 


من پیشوا و دوشنی و داهبر و دحمت قراد بده» خدایا [ نچه از قرآن فراموشم شده به‌یادم آود؛ 
و ]نچه دا نمی‌دانم مرا بیاموز و تلاوت آن دا در سراسر شب و دوز نصیبم کن, و آن دا برایم 
حجتی ساز» ای پروددگادجها نیان. 
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۳۹ عبادات 





ادب پنجم آنکه اگر از معنی دیا در وی چیزی باشد و یا کسی‌دیگرد! 
نماز" بشو ليده خواهد شد. آهسته خواتد؛ که در خبر است که «فضل قرائت 
سر برجتهر" چون صدفهةً سر است برعلانیه.» و اگر از این" ایمن باشد» 
اوایتر آن بو د که آواز بردادد تادیگری دا نیز از سماع نصیب بواد و تا 
وی نیز آ گاهی بیش یابد و همست وی جمعتر باشد» وتا نشاط بیفزاید وخواب 
برد و خفتگان دیگر بیدار شوند. و اگر اين همه نینتها جمع شود بر هر 
یکی وایی یابد. و اگر از صحف" خواند فاضلتر» که چشم را نیز کار 
فرموده باشد. و گفتة‌اند: «ختمی از تصحف به‌هفت ختم بود نه از 
مصنحت؟.» و یکی از فقهای مصر" نزديك شافعی شد؛ وی دا در سجود 
دید - مصنحتن‌نهاده. گفت*: «فقه" شما را از قر آن مشغول بکردا و من 
نمار خفتن بگزارم» وت بر دست گیرم و تا دوز" فرا یکدیگر 
نکنم.» 

و دسول (ص) بر ابوبکر بگذشت: نماز می کرد به‌شب. وق ر آن آهسته 
می‌خواند. گفتا: «چراآهسته می‌خوانی؟» گفت: « آن که با وی می گویم» می- 
شنود.» و عمر دا (دض) دید که به آواز می‌خواند» گفت: «چرا به آو ازهمی- 
خحوانی؟» گفت: «خفته دا بیدار کنم و شیطان دا دود کنم.» گفت: «هردو نیکو 
کردید.» پس چنین اعمال" تسم ینت بو ده وجون‌شت درهردونیکو بو د» 
بر هردو و اب يا بد. 





ادب ششم آنکه جهد کند تا به آواز خوش خو اند که دسول (ص) می- 
گوید:«قر آن‌را به آوازهای خوش بیادایید.» ورسول (ص) مولای بوحذ ینفه۲ 
را دید که قر آن به آواز خوش می‌خواند. گفت «اتلحتمدالله الذی جَعَل 
فی اتی مئله ۲.» و سبب" آن است که هرچند آواذخوشتر بو ده اثر قر آن 
۱- سر و جهر؛ پنهان و آشکادا (بی‌بانگگ و به‌با نگ بلند). ۲- از دیا ومزاحمت. 
۳ ازدوی‌قر آن نه‌ازحفظ. ۴ يك‌ختمازدوی‌قر آنبخواندن برا بر بودباهفت‌خم‌از برخواندن. 


۵ ينی شا فعی گفت.(سه 2 ترجمه احجیا.4» کتاب اسراد قر آن) وت نام این‌مولا در 
«احیاءعلوم‌الدین)سالم یادشده‌است. ۷- ستایش‌خدایی‌دا که ددامت من چون اویی نهاد. 


| ا 





www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





در قرآن خواندن: ۳۷ 





در دل" بیشتر بود. و سشت آن است که محرابی! خواند. اماالحان بسیاد 
در میان کلمات و حروف افکندن عادت قو الان است ومکروه باشد. 


آداب باطن اما آداب باطن در تلاوت نیز شش است: 


ادب اول آنکه عظمت سخن بداند» که سخن خدای است و قدیسم 
است وصفت وی است - قایم ب‌ذات وی و آنچه برزبان وی همی‌دود حروف 
است. و همچنانکه «آتش» بەر بان گفتن آسان است و هر کسی طاقت گفتن آن 
دارد اما طاقت تفس آتش‌ندارد همچنین حقبقت معا نی این حروف.اگر آشکار| 
شود س هفت آسمان وهفت دمین‌طافت تجلنی آن ند‌ازد. 

و اذاین بودکه حق تعالی گفت: لو آدز لنا هذا الق ر آن‌علی جبل 
رأبته خاشعامتصدعا من خشیهاله ۰۲ و لیکن‌جمال و عظمت قر آن را 
به کسوت حروف پوشیده‌اند تا ذبانها و دلها طاقت آن دادد. و جز در کسوت 
حروف به آدمی دسانیدن صورت نبندد» و این دلیل آن نباشد که ورای حروف 
کاری عظیم نیست. و همچنانکه بها يم را راندن و آب دادن و کار فرمودن به‌سخنر 
آدمی ممکن نست - که وی را طاقت فهم آن بود لاجرم آو ازها نهادها ند 
نزديك ۲ آواز, بهايی تا ایشان‌را بدانآگاهی دهند؛ و ایشان آواز بشنوند و کار 
بکنند و حکمت آن ندانند. که گاو به‌بانگی که بر وی دنند دمين نرم می کند 
و حکمت زمین نرم کردن نداند که مقصود آن است که هوا ددمیان خحاك شود و 
آب با هردو آمیخته شود تا چون هرسه جمع شوند بخاد ذمین آن‌دا شاید که 
غذ ای‌تخم گردد و وی دا تربیت کند نصیب بیشتر آدمیان هم از قر آن» آوازی 
و ظاهر معنی یش بو د تا گروهی بند اشتند که قر آن خود حروف است و 
اصوات» و این غایت ضعف و سلیم دلی۴ است. و این همچنان بو دکه کسی 





هوا زو نامه . ۲- (قر آن» »)۲۱/۵٩‏ اگر ما این قرآن دا برکوهی فرو فرستادیمی 
از سنک‌خاده» تو آن کوه‌دابدید ی که بترسیدی و فژ ندگشتی» و پاده پاده بشکستی اد بیم خدای. 
ده ۴- سلیم دلی» ساده دلی. 
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EA‏ عبادات 





پند ارد که حقیقت آتش «الف» و «تا» و «شین» است» و نداند که اگر آتش کاغذ 
را بیند بسوزد و طاقت وی ندادد» اما این حروف همیشه درکاغد باشد و هیچ 
ثر نکند در وی. و چنانکه هرکالبدی را روحی اس ت که با وی نماند» معنی_ 
حروف همچون روح است وحروف چون‌کالبد. شرف کالبد به‌سیب روح است» 
و شرف حروف؛" به‌سیب روح معانی است» و پیدا کردن تمامی تحقیق ۱ این 


درچنین کناب ممکن نگردد. 


ادب دوم آنکه عظمت حق,تعالی- که این سخن وی است. در دل 
حاضر کند پیش از قر آن خواندن» و بداند که سخن که می‌خواند؛ و در بحر 
خطر که می‌نشیند » که وی رامی گوید" : لایمسه الاالمطهرو ن "۰ 

و چنانکه ظاهر صحف دا نشاید بساویدن الا" به‌دستی پاك» بداند که 
حقیقت سخن حق را درنتوان یافت الا" به‌دلی پاك از نجاست اخلاق بد و 
آر استه به‌نور تعظیم وتوقیر. و ار این بود که عکرمه چون محف از هم 
باز کردی» وی دا غشی انتادی و همی گفتی: هو کلام" سم هو کلام 

و هیچ کس عظمت قرآن نداند تا عظمت خدای را نشناسد. و این 
عظمت در دل حاضرنياید تا از صفات و افعال وی بار نینديشد. و چون عرش 
و کرسی و هفت آسمان و هفت زمین» وهرچه ددمیان این و آن است - ازملایکه 
وجن" و انس و بهایم وحشرات و جماد ونبات و اصناف خلق - در دل حاضر 
کند و بداند که این کلام اوست که این‌همه درقبضه قددت وی است - که اگر 
همه را هلاك کند بال ندارد» و در کمال وی هیچ نقص نبو د» و آفریننده و 
دارنده و روزری دهنده همه وی ست انگاه باشد که شمه‌ای ازعظمت در دل 





۱ بیان همه حقیقت این معنی. ۲ در «ترجمه احیاء) : و بداند که آ نچه می‌خواند 
از سخن آدمیان نیست» و در سخن خدای خطری عظیم است؛ چه» فرموده‌است... 

۳- (قر آن» ۰)۷۹/۵۶ آن‌داهيچکس نبساود جز پاکان. ۴ این سخن‌پروددگاد من است؛ 
این‌سخن پروددکاد من است. 
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در قرآن خواندن ۵ 2 ۳ 





وی حاضر شود. 


ادب سوم آنکه دل" حاضردارد» و درعواندن غافل شود و حدیث 
نفس" وی‌دا به‌جوانب پرا کنده بیرون نبتر ده وهرچه به‌غفلت خو اند ناخو انده 
داند و دیگر بار" باز سرشود ‏ که این همچنان بو دکه کسی به تماشا در 
بوستانی شود و آنگاه غافل باشد از عجایب بوستان - تا دیگرباد- بیرونآید 
بی‌نصیب. و این‌قرآن" تماشاگاهم موّمنان است؛ و در وی عجایبها وحکمتهاست» 
که هر که در آن تأمل کند به‌هیچ چیز دیکر نپردازد. پس اگر کسی معنی قر آن 
نداند نصیب وی اندك باشد. اما باید که عظمت این در دل وی حاضر بود 
تا پرا کنده‌انديشه نشود. 


ادب چهارم آنکه در معنی هر کلمتی انديشه همی کند تا فهم کند؛ و 
اگر به يك راه فهم نکند | عادت کند. اگر از وی لذتی یابد» اعادت می کند 
اولیتر از بسیار خواندن بود. 

ابوذرغفاری می گوید که «رسول (ص) يك ثلث شب تا روز این آیت 
| عادت‌می کرد!: ان تعدجمم فانم عبسادك وان قغفر لهم فإك آنت- 

العزیز) لحتیم" د جسم‌اله الر حمن‌الر حیم _ یست‌باد اعادت کرد.» 
وسعید بن‌جنبینر شبی‌دد این آیت کرد: وامتازواالیو مآ االمجرمون". 
و اگر آیتی می‌خواند و معنی آیتی دیگرمی اندیشد» حق آن آیت نگز ارده باشد. 
عامر بن عبدقیس ار وسو اس کلة می کرد» گفتند: «آن» حدیث دیا باشد.» گفت: 
«ا گر کارد درسینة من زنند آسانتر از آنکه در نماز“ حدیث دنیا اندیشم.» و لیکن 
دل مشغو لی آنکه ”درقیامت پیش حق_ تعالی-- چون ایستم» وچون باز گردم؟» 
این ازجملهً وسو اس می‌دانست - به‌حکم آنکه هر کلمه که در نماز می‌خواتد» 





۱ دروترجمهٌ احیاء 4: بوذر گفت که «پیغامبر (ص) شبی ددقيام ما دا امامت کرد؛ و همه 
شب این آیتدا باذگردانید.» ۲ (قرآن»۰/۱۱۸/۵ اگرعذابکنیایشان‌دا» ایشان‌دهیگان 
تواند» اگر بیامرزی ایشان دا» توآنی‌که تویی توانای دانا. ۳ (فر آن»۵۹/۳۶)» [و 
گویند فراکافرانکه] اذهم جدا شوید امروذ» ای ناگرویدگان: 
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۳۵۰ عباد ات 





باید که جز آن‌معنی؛ اندر آن وقت» به‌هیچ‌چیز دیگر نیندیشد؛ وچون انديشة دیگر 
کند» اگرچه هم‌اد دين بود وسواس باشد؛ بلکه باید در هر آیتی جز از 
معنی وی‌نیندیشد: چون آیات صفات حق-تعا لی خواند» در اسراد صفات" 
تأمل کند که معنی قدوس و عزیز وجباد و متکبتر وحکیم وامثال این چیست؟ 
وچون‌آیات افسال خواتد - که خلقالسموات‌وآلأرش" - از عجایب 
خلی" عظمت خالق فهم کند و کمال علم و قددت وی بشناسد تا جنان شود 
که در هرچه نگرد ج پیند» که همه به‌وی بیند و از وی بیند؛ و چون 
این آیت خوانتدکه انا خلقنا ا لادسان من دطفه آمشاج تستلیه۲؛ 
در عجایب ر نطفه اندیشد که قطره‌ای آب يك صفت چکو نه از وی چیزهای 
مختلف پدید آورد» چون گوشت و پوست و رگ و استخوان و غیر آن» و آنگه 
از وی اعضاء چون دست وپای و سر وچشم و زبان و غير آن چون‌آفریده شود 
و آنگاه عجایب جواهر معانی» چون سمع و بصر و حبات و غير آن» چون 
پدید آ ید؟ 

و معانی قر آن دا همه شرح کردن دشخو ار" بنوآده و مقصود اد این 
تنبیه است برجنس تفکتر درقر آن. 

و معانی قرآن سه کس دا ظاهر نشود: یکی آنکه اول تفسیر ظاهر ۴ 
نخو انده باشد و عر بیت‌شناخته بو د؛ دیگر آنکه بر گناهی بزرگ مصر باشد؛ 
یا بدعتی اعتقاد کرده باشد که دل وی تاريك شده باشد؛ ودیگر آنکه در کلام 
اعتقادی؟ برخوانده باشد و برظاهر آن ایستاده» و هرچه به‌علاف آن بردل وی 
بگردد از آن نفرت گرد وممکن بگردد که این کس هر گز از آن‌ظاهر فر اترشود. 


ادب پنجم آنکه دل وی به‌صفتهای مختلف می گردد؛ جنانکه معانی آیات 
می گردد: چون به آیات خوف رسد هم دل وی هراس و ذادی‌گردد و چون 
به آیت رحمت رسك گشاد گی و استبشار در وی پدیدآیدء و جون صفات حى 





- (ددآیاتی چند اذقر آن‌آمده است)» آسمانها و زمین داآفرید. ۲- (قر آن» ۲/۷۶)؛ 
بيا فر یدیم ما این مردم دا از نطفه‌ای آمیخته» ما می‌آذماييم اودا. ۳ دشخواد» دشواد. 
۴ مراد ترجمه است. ۵- علم کلام. ۶ دودی جوید. 
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در قر آن خواندن ۲۰۱ 


تعا لی شنود عین تواضع و شکستگی کردد؛ و چون محالات کفتاد شنود س 
که درحق خدای تعا لی گفته باشند» جون فرزند و شريك - آواز نرمتر کند و 
با شرم و باحیا و خجلت خواند. و همچنین هر آیتی دا معنیی هست. و آن معنی 
را مقتضا یی است. با بد که بدان صفت گردد تا حق آبت گز ارده و 





ادب ششم آنکه قر آن جنان‌شنود که از حق-تعا لی شنوند» و تقدیر- 
کندا که از وی می‌شنود. یکی از بزرگان گوید که «من قر آن می‌خواندم و 
حلاوت آن‌نمی‌یافتم» تاتقدیر کردم که از دسول (ص) می‌شنوم؛ پس اداین فراتر 
شدم و تقدیر کردم که ازجبر ثیل می‌شنوم. حلاوت زیادت یافتم؛ پس فراترشدم و 
به‌منز لت مهین دسیدم؛ و ا کنون چنان می‌خوانم که اذحق -تعا لی- می‌شنوم 
بی‌واسطه - ولذتی می‌یابم که هر گز نیا فتهام. 





۱- تقدیر کردن» فرض کردن. 
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۳۵۹ عبادات 





نظر رحمت بدیشان می ن گرد که می‌داند که از چه کارها باز مانده‌اند و 
محروم‌اند - و مردمان بر وی می‌خندند که چرا وی نیز به‌کار دئیا مشغول نیست» 
وگمان می بر ند که مگرجنونی يا سودایی وی دا پدید خواهد آمد. 

پس اکر کسی به‌ در جه فناونیستی نرسد و این احو ال و مکاشفانت وی را 
پیدا نیاید لیکن ذکر" بر وی مستو لی گردد» این کیمیای سعادت باشد» که چون 
ذکر غالب شد» انس ومحبت مستو لی شد» تا چنان شود که حق را از همه دنیا 
و آنچه در دنیاست دوستتر دارد» و اصل سعادت این است؛ که چون مرجع و 
مصیر" با حق خواهد بود. به‌مرگ کمال لذت یابد. و مشاهدت وی برقدر 
محتت_ وی بود. و آن کس دا که محبوبت" دنیا بود رنج و درد وی» در 
فراق دنیاءدرخودر عشق وی بو د دنیا دا چنانکه درعنوان‌مسلما نی گفته‌ایم. 
پس اگ رکسی ذکربسیار بکند و این احوال که صوفیان دا بود پیدانیاید» 
نباید که نفور گردد؛ که‌این سعادت‌بدان موقوف‌نیست؛ که چون دل‌به‌نور ذکر 
آراسته گشت» کمال سعادت دا مها شد: هرجه در این جهان پیدا نیاید» پس 
از مرگ پیدا شود؛ بايد که هميشه ملازم باشد مراقبت دل راء تا باحق-تعا لی- 
راز آرد و هیچ غافل نباشد» که ذکر بر دوام کلیدر عجایب ملکوت حضرت 
الهشت است. و معنی اينکه رسول (ص) گفت: « هر که خواهد که در 
روضه‌های‌بهشت تماشا کند» ذ کر حق-تعا لی بسیار بايد که کند.» این 
است. 

و از این اشادت که کردیم معلوم شد که لباب همه عبادتها ذکر است. 
و ذکر حقبقی آن‌بو دکه به‌وقت امرونهی فراپیشآید و خدای دا یادکند و 
به‌وقت" معصیت؟" دست بداردا وبه‌وقت فرمان به‌جای‌آدد. و اگر چنان بو دکه 
ذکر وی‌را براين ندارد» نشان آن باشد که حدیث تفس بوده است و حقبقتی 


نداشته است. 





= ترك معصیت کند. 
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در ذ کر حق‌تعالی oY‏ 





فضیلت تهلیل و فسیح و تحمید و صلوات و استغفار 

تهلیل_ رسول(ص) می‌گوید: «هر نیکویی که بنده کند در ترازو نهند روز 
قیامت» مگر کلمةٌ لوا لها لا که اگر وی دا درتر ازونهند دربرابرهفت آسمان 
وهفت‌زمین و آنچه در وی است» زیادت کردد.» و گفت: «گویندة لاو نه) لاه 
ا کر صادق باشد در آن و به‌بسیاری خاك دمين گناه دارد» از وی در گذارند.» 
وگفت: «هر که )الاش به | حلاص بگفت, در بهشت شو د.» و گفت: «هر که 
بگو ید لا؟ له] لاله وحده لاشريك له» لها لملاك و له | لحمد»یحبی و دمیت 
و هو علی کل شی قدیر ۱- هرروزی صدبار - برابر آن بو د که ده بنده 
آذاد کرده باشد. و صد نیکویی در دیوان وی بنویسند» و صد بدی محو کنند» 
و حرزی بو د این کلمه وی دا از شیطان تا شبانگاه.» 

۱ و در صحیح؟ است که هر که این کلمه بخو اد چنان‌ب و دکه چهل بنده 
آزاد کرده باشد - اذفر زندان اسماعیل (ع). 
تسیح و تحمید - رسول(ص) می‌گوید که «هر که در روزی صدبار بگوید: 
سسحان الهو دحمده ؛ همه کناهان وی عفو کنند» اگر به‌بسیادی کف دریا 
بو د.یوگفت : «ه رکه از پس هرنمازی سی و سه‌باد بگو ید: سبحان‌الله و سی 


وسه بار بگوید: آلحمد لله » و سی و سه بار بگوید: آنلهآ کنر و 
آنگاه ختم کند - صد با تمام دا ۳ لا له الآالله وحده لاشرجك له» 


مر 0 و رص و و له سر ۶ 


له لملاك و لهالحمد یحبی و یمیت یمیت و هو علی کل شی قدبر» هم 
کناهان وی بیامرزند» اگربه‌بسیاری کف در یا بو د.» 

و دوایت کنند که مردی به‌نزديك پیغامبر (ص ) آمد و گفت: «دنیا مرا فرو- 
گذاشت. دست تنک و درویش شدم. و درم ندهام. تدییر من جیست؟» گفت: 
«کجایی تو از صلوات ملایکه و تسبیح خلایق؟ که روزی بدان یابند.» گفت: 





اس سهص ۰۶/۲۳۰ 
۲ مقصود کتاب #صحیح بخادی4 است که شامل احادیث نبوی‌است. 
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OA‏ عبادات 





« آن چیست یبا رسسول‌الله؟» گفت: « سبحان ال لعظیم ۰ سمحأن ان و 
دحمده»› استغضر الله» صد بار بکگوی هردود پیش از نماد بامدادگز اردن 
و ۳ از ا دنیا دوی‌به‌تو نهد اگر خواهد وا گرنه"- و حق-تعالی- 
از هر کلمه‌ای فریشته‌ای آفریند که تسییح همی گوید تا قیامت» و واب آن ترا 
بو د.» 

و دسول (ص) گفت: «باقیات صالحات این کلمات است: سحان له 
وا لحمد تثهولاا لهالالُه وا‌اکیر ."» و دسول (ص) گفت: «مسن این 
کلمات را بگویم» دوستتر دارم از هرچه در زیر گردش آفتاب است.» و گفت: 
«دوستترین کلمات نزديك حیتعا لے این جهار کلمه‌است.» و کفت: ردو کلمه 
اس ت که سبك است برذبان؛ وگران است ددمیزان؛ و محبوب است به‌نزديك 
خدای جهان: سبجادالله و ججمده » نسشسحان‌اله) لعظیم.» فقرا. دسول 
(ص) دا گفتند که«توانگران" ثواب آخرت؛ همه ببردند» که هرعبادت که ما 
می کنیم ایشان نیز می کنند» و ایشان صدفه می‌دهند و ما نمی تو انیم.» گفت: 
رشما را به‌سبب درویشی هر تسبیحی و تهلیلی و تکبیری صدفه‌ای‌است. و هر 
امر معروفی ونهی منکری همچنین. و اگریکی اذشما لقمه‌ای دددهن اهل خویش 
نهد صدقه‌است.» و بدان که فضیلت تسبیح و تحمید وتهلیل در حق" درویشان" 
زیادت بدان سبب است که دل درویش به ظلمت دنا تاديك نباشد و صافیتر 
ببود و يك کلمه که وی بگوید همچون تخمی باشد که در ذمینی پاك افکنند: 
اثر بسیار کند و ثمرت زیادت باز دهد؛ و ذکر در دلی که به شهوت دنیا 
آکنده بود» همچون تخمی بو دکه در ذمین شوده افکنند: اثر کمتر 
کن 


صلوات - رسول (ص) يك روز بیرون آمد و اثر شادی بر وی‌پیدا بود» گفت: 





هت خواه و ناخواه» نا گزیر. کس پا کی و بی‌عیبی وستایش‌خدای راست و يست خدایی بحر 
الله و الله بزرگتراست. ۳ب پاکی و بی‌عیبی و ستایش خدای راء پاکی و بی‌عیبی خدای 
بزرگک را. 
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در ذ کر حق د دی ۵ ۳ 


«جبر ثیل (ع) آمد و کفت: *بشادت باد ترا! حق--تعا لی می گو بد: بسنده نکنی 
بدین که یکی از متت تو یکباد برتو صلوات دهد من ده بار بر وی‌صلوات 
دهم وچون برتو سلام گوید يك‌بار من ده‌باد بر وی سلام گویم؟ و ملایکه و 
مقر بان من همچنین؟*» 

و رسول (ص) گفت: «هر که برمن صلوات می‌دهد. ملایکه جمله بر وی 
صلوات دهند - گکوی: خواه بسیاد ده» و خحواه‌اندك.» وگفت: «او لیتر کسی به۔ 
من آن کس بو دکه صلوات بیشتر دهد برمن.» وگفت: «هر که برمن صلوات 
دهد ده نیکی وی را بنویسند و ده بدی اد وی بسترند.» و کفت: «هر که در 
چیزی که می نو یسد صلوات برمن‌بنو یسد. ملایکه وی را استغفار می کنند تا نام 
من در آن کتاب نوشته باشد.۱» 





استغفار _ ابن مسعود (دض) می گوید: «در قر آن دو آیت هست که هیچ کس 
گناهسی نکند و آن دوآیت برخواند و استغفار کند» که نه‌گناه وی آمرزیده- 
شو د': 

والذین إذا فعلوا فاحشه آو ظلموا آففسم ذکروا الله 


ص 0و ر ي 


فاستغفر وا لذدوبم " (الایه) و من بعمل سوء 2 آو دٍظلم ذفسه کم 


مر O‏ سر ۵ 


يستغفر الله دجدالله غفوراً رحبماً*.) 


سا 6۵ س 6 0 و 


و خدای‌تعالی دسولدا(ص) می کو ید: فسح بحمد ربك واستغفره 
انه کسان قوابآ. و بدین سبب دسول (ص) بسیاد گفتی: ( سحانات 


ل و ي ست را ا 6 س ے0 ك و ۳ 
اللہم وبحمدك. آللہم اغفر لی اذك آذت‌التواب‌الر حیم ») 





قا وقتی که نام من درآن‌کتاب (نوشته) بحامانده باشد. ۲ یعنی هر که گناهی کند و 
آن‌دو آیت بر خوا ند واستنفاد کند گناه وی آمرزیده شود. ۳- (قر آنه» ۳ و ایشان که 
چون زشتی کنند یا برخویشتن ستم کنند» یاد کنند خدای دا و آمرزش خواهندگناهان‌خویش‌دا... 
۴- (قر آن» ۱۱۰/۴)؛ وهر که بدی‌کند یا برخودبیداد کند» 1 نگه آمرزش خواهد ازخدای» خدای 
را آمرزکاد یابد ومهریان. ۵ (قر آ۳/۱۱۰۰۵)» بستای‌خداونه خویش‌دا[ بسزا وسزاوادی 
و خدایی ] و آمرزش خواه ازاو» که او خداوند توبه‌پذیر است. ۶ خدایاه پاکی و 
بی‌عیبی تراست‌ومی‌ستایمت. خدایا مرابیامرز که‌تو» تو به‌پذیرومهر با نی. 
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+۳ عبادات 





و رسول (ص) گفت: «هر که استغفار بسار کند» در هر اندوه که باشد 
فتر ج یابد» و در هر تنگی که باشدخلاص‌یا بد» و روزی وی از آنجا که نیندیشد 
به‌وی‌رسد.» و گفت: «من هرروز هفتاد بار استغفار کنم.» چون وی چنین کرد 
دیگران دا معلوم باشد که هیچ‌وقت اذاین خالی نباید بود. و گفت: «هر که در 
آن وقت که بخسبد سة بار بگوید: آستغفرالثه الى لاله ال 
هوالحی ۱ لقبوما؛ همه گناهان وی‌بیامرزند» اگرچه به‌بسیادی کف دریا وریگ 
یا بان وبرگ درختان و روزهای دنیا بو د.» و گفت: «هیچ بنده‌گناهی نکند که 
طهاد تی نیکو بکند و دو ر کعت‌نماز بگز ارد و استغفارخو اهد که نه‌ بدان گناه 
وی دا پیامرزند."» 


e 


آ"داب دعا 
بدان که دعا کردن به تضرع و زاردری ازجملة قر بات‌است. رسول (ص) 
می گو ید: «دعا مخ عبادت است.» و این برای آن است که مقصود از عبادت 
عبودیشت است» و عبودیشت بدان بو دکه‌شکستگی حود وعظمت خداو ندب 
هردو به‌هم - بیند» وبداند» و در دعا این هر دو پیدا شود. و هرجند تضرع 
ریادتتر بود او لیتر با شد. 
وباید که هشت ادب نگاه دارد: 


اول آنکه جهد کند تا در اوقات شریف افتد. جون عرفه و دمضان و ادینه 


و وقت سحرگاه و درمیان شب. 


دوم آنکه احوال شریف نگاه‌دادده چون وقت مصاف با کافران" غازیان راء 
و هنگام باران آمدن و وفتر نماد فر یضه - که درخبر است که درهای آسمان 
در این اوقات کشوده با شد مرو همچفین درمیان_ بان نماد ر اقامت» و وقتی 





۱- آمرزش می‌خواهم ازخداو ندی‌که جز او خدایی ئیست» زنده وپاینده است. ۲- پعنی 
هر بنده که گناهی بکند اگرطهادتی نیکو بکند و... گناه وی دا بیامرز ند. 
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که روزه دارد. و وقتی که دل دقیقتر باشد» که رقت دل" دلیل گشادن در 


رحمت باشك. 


سوم آنکه هردو دست بردارد وبه آ خر به‌روی فرو آرد؛ که در حبر است که 
«حق-تعا لی کر یمتر از آن است که دستی که به‌وی برداشتند تهی باز گرداند.» 
و رسول (ص) گفت: «هر که دعا کند» از سه‌چیز خالی نماند: یا کناهسانش 
بیامرزد» یا درحال خیری به‌وی رساند» يا در مستقبل خیری به‌وی رسد.» 


چهارم آنکه دعا برتردد نکند. بلکه دل بر آن داردکه لابد اجابت‌خو اهد. 
بود» که دسول (ص) گفته است: (ا دعو االثه و آدتم‌موقنون دالاجاده ۰۱» 


دنجم آنکه دعا ب‌زاری و تضر"ع و خشوع و حضود دل کند» که درخبراست 
که «از دل غافل هیچ دعا نشنو ند.» 


بر ششم آنکه الحا ح کند در نماز و دعا و تکر ار همی کند وهمی آو یزد ونگو ید 
که «بار ها دعا کردم و اجا بت نبود» که وقت اجا بت ومصلحتر آن + 
بهتر داند. و چون اجابت یابد» سنشت است که بکوید: آلحمد دنه‌اذی 
جنعمته کتم| لصا لحات؟ . وجون اجابت دیربو د» بکو ید: آلحمد لله‌علی 


کل‌حال ۳. 


هفتم آنکه پیش ۴ تسبیح کند و صلوات دهد. و دسول (ص) پیشاذدعا گفتی: 
(سبحان ربی‌الاعلی) لوهاب*۹.» و گفته ست : «هر که دعا خو اهد کرد» پیشتر 
بايد که برمن صلوات‌دهد» که آن‌را اجا بت بو د ناچاده وحدای-تعا لی- کریمتر 





١‏ خدای دا بخوانید درحالی که باود دادید که پاسخ خواهد بود. ۲ ستایش خدای را 
که با نیکویی او کادهای فيك تمام گردد. ۳- درهمه‌حال ستا یش خدای داست. 


۴ پیش» نخست. ۵ پاکی وبی‌عیبی پروردگاد برتر وفراخ بخش مرا. 
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از آن است که از دو دعا یکی اجا بت کند ویکی من عکند.» 





هشتم آنکه تو به کند و از مظالم بیرون‌آید و دل بکلی باحق-تعالی-آرد. که 
بیشتر دعا که ر د افتد ازغفلت دلها وظلست معصیتها بو د. و کعب آحباد می- 
گوید: «در بنی‌اسرائیل قحطی بود: موسی (ع) پاجملة | مخت به‌استسقاا شد 
سه‌بار ‏ و اجا بت سافتند. وحی آمد به‌موسی که "درمیان شما تمامی" است. و 
تا او درمیان شما باشد» اجابت دعا نباشد.؟ گفت: بار حدایا! آن کیست؟ 
تا وی دا بیرون کنیم.؛ گفت: من شما دا از نتامی منع می کنم» نمتّامی چون 
کنم؟* موسی گفت: "همه تو به کنیم از نمتامی و سخن‌چینی کردن* همه توبه 
کردند. و بادان آمدن کرفت.» 

مالك دبنار می گو ید: ردر بنی اسرائیل فحطی بود: بادها به‌استسفا بیرون 
شدند» و اجا بت نیفتاد. پس وحی آمد به پیغامبر ایشان که ایشان دا بگو که 
*بیر ون آمده‌اید و دعا می کنید با کالبدهای پلید و شکمهای پر حرام و دستهای 
بەحون ناحق آلوده: براین بیرون آمدن خشم من برشما زیادت گردد و اذمن 
دود تر گردید. ؟) 


دعوات بر )| کنده 

بدان که دعاهای مأثو ر" بسیار است» که دسول (ص) کفته و فرموده 
است ؟؛ و ست است خواندن آن بامداد و شبانگاه و پس از تمازها و در 
اوقات مختلف. و بسیادی از آن جمع کرده‌ايم - در کتاب احیای علوم؛ ودعایی 
جند نیک وتر در کتاب بدايةالهداية بیاودده‌ایم: اکر کس خواهد از آنجا یاد 
گیرد» که نبشتن آن دراین کتاب دراز شود. وبیشتر آن معروف باشد» وهر کسی 
از آن چیزی یاد گرفته باشد. 

اما دعایی چند که در ميان حوادث که افتده و در کادهایی که کرده‌آید 


سیر 





١‏ استسفقا» نماز بادان. ۲--لمام؛ سخن چين . و ۳ ماود منقول‌از پیا مبروصحابه. 


۴ خوانده ودستود داده‌است. اس سهص ۰۴/۱۳۵ 
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سشت است و آن کمتر باد دارند س بیاوردیم تا یاد گیر ند و معنی آن بشنا سند» 
و هریکی به‌وقت خویش می‌گویند» که در هیچ وقتی نباید که‌بنده اذحق" غافل 
باشد» و از تضر ع و دعا حا لی بو د. 
چون از خانه بیرون‌آید» باید که بگوید: جسمآنله» رب آعو ذب ك آنآضل 
لاحول و لاقوع الا باله» والتعلان على اش'. 
سے ك ۾ ۶ ي £ و ر ا 
و جون درمسجد شود» بکو ید: ا لدم صل على محمد و علی ال 
مر ت :2 یر ا 0© u‏ و ر 0~ :9 جر ت 
محمد و نسلم؛ اللمم اغفر لى ذذو بی وافتح لی ابو اب رحمتك؟ و بای 
راست فرا پیش دارد. 
و چون درمجلسی بنشیند که سخنهای پراکنده دود» کفتارت آن بو د 
سے ۳ س ت ت e E FF OO‏ ت و 
وآقوب إليك» عملت سوءّ. و ظلمت دفسی فاغفرلى ذدوبی فان 
الذذوب لا يغفرها الا أنت." 
وچون در بازادشود؛ بگوید: لا اله الا الله وحده لا شريك ثه» له 
۳ س د »2 ۳ و 7 ۳ £ ر و ۳ 0ر 
الملكت و لهالحمد» یحیی و یمیت» و هو حى لایموت بيده الخیر) و 
GE‏ و 
هو علی کل شی فددر ۰ 
۲ ۳۳ سل ها 0 0 ت 
و چون جامه نو درپوشد» بکوید: اللہم کسوقنی هدذاالنوب فلت 


انا 


سے ا 
% 





۱- به‌نام خداء پروردگادا به‌توپناه می‌برم از اینکه‌گمراه شوم یاگمراهکنم» ستم کنم یاستم بینم» 
نادانی کنم یا نادانی بینم. به نام خداوند فراخ بخشایش مهر بان» جز به‌خدای‌کسی‌دا توان و نیرو 
لیست» و تو کل ( کاد سیردن) برخداست. ۲- خدایا» ددود و سلام فرست برمحمد وخا ندان 
محمد» خدایا کناهان مرا بیامرژ» و درهای بخشایش خود دا به‌دوی من بگشا. 

۲- خدایا پا کی و بی‌عیبی‌تراء می‌ستایمت» گواهی می‌دهم که جز تو خدایی نیست» از تو آمرزش 
می‌خواهم و به‌تو بازمی‌گردم» بدکردم و برخویشتن ستم دوا داشتم» گناهان مرا بیامرز که جز تو 
کسی گناهان را نمی آمرزد. ۴ سه ص ۰۶/۲۳۵ 
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صنع له'. 

چون‌ماه نو بیند. بگوید: آللهم آهله علینا بالأین والایمان 
والسّلامه والأسلام» ربی ورردك‌انله۳. ۱ 

چون باد هد بگوید: آللہم ای آسا لك خر هذه ال رجح وخیر 
مافیها و خیر ما آرسلت ده. و فَعوذ باه من شرها وشر مافیها 
وشرماارسلت به". 

چون خبرمر کک کسی شنود بگوید: سحان الحی‌الدی لا جموت؛ انا 
له و اذا البه ر اجعون؟. 

چون صدقه دهد. بگوید: ربنا قَقَمّل منا اف آذت السمیح 
العلیم". 

چون زیانی افتد» بگوید: عمی رجنا آنیسدلنا خیراً منہا !نا إلى 
ربنار اغبون". 

جون| بتدای کار خو اهد کردیکو ید: ریا آقنا من لدنك رحم‌وهیی" 
لنا من آمرنا رشدا". 

چون در آسمان نگرد» گوید: ربنا ما خلقت هذا باطلا سحادك 





۱- خدایا ستایش تراست که این جامه‌دا برمن پوشانید‌ی» نیکی آن و فيك به کار بردن آن دا از تو 
می‌خواهم؛ و از بدی آن و بد به‌کاد بردن آن به‌تو می‌پناهم. ۲- خدایبا این ماه دا با 
" آسوده دلی و ایمان و تنددستی و اسلام همراه‌کن. ای ماه» پروردگاد منو توخداست. 

۴۳ خدایا؛ نیکی این باد دا و آ نچه در اوست و ا نچه به‌همراه دارد ازتو می‌خواهم. و از بدی‌آن و 
آ نچه دراوست وآ نچه به‌همراه دادد به‌خدا پناه می‌برم. ۴- پاك و منزه می‌دادم خدایی را 
که هرگز نمی‌میرد همانا از آن خداييم وهمانا به‌سوی او باز گردندگانيم. ۵ پروددگارا! 
اما بیذیر» زیرا توشنوای دانایی. ۶ (قر آن» ۰۳۲/۶۸ امیدواديم که مگرالله ما دا بدل 
دهد به از آن» ما بی‌نیاژ وحاجت خواست باخداو ند خود می‌گرويم. ۷ (قر ۰۱۰/۱۸۰۵ 
خداو ندما؛ ببخش مادا از نزديك خویش بخشایشی» و سار کاد ما دا براستی و نیکویی وصواب. 
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او E‏ روجاً و جعل فیب) 

خن دید می بگوید: سبحان من بسح الرعد دحمده و 
الملاشکه من خیفته ". و به‌وقت صاعقه بگوید: الم لاقفتلنا بغضيك 
دعذابك و عافنا قبل ذلك" زور بازان بگوین:ا لیم 


۵ س ۵ و Ow‏ 6 يم wO‏ ۵ و ع س َ۵ 


جعله‌ستیاهنتاً وا دافعاً و اجعله سب " رحم‌ولا تجعله سسب 


عذاب" ۰ 


لا بکو ید: لیم شیر لی ی واذهب میظ قلسسی» و 
آجر نی می) لثیطآن) لر جیم 

در وقت هراس و بیم ۳ آللهم انا ند ربا فی ذحورهم و 
فعوذ بك من شرورهم. 

چون جایی درد کند» دست بر آن نهد و بکو ید: دسم الله _ سه بار - 


و آعو ذ بالله وفدرقه من‌شر مب اجد و أحاذر ° هفت بار. 


سے Ê‏ ی بو ‌ 4 ۳ 
چون اندوهی رسد بگوید: لإ له الاالله ا لعلی‌الحکیم» لا 
رب‌العر شا لعظ ي : 


سس تسکت 
ا (قرآن» ۰)۱۹۱/۲ خداو ند ما؛ این به گزاف و با طل نیافریدی» پاکی وبی‌عیبی تودا پس بازداد 
ازما عذاب آ"تش. ۲- (قر آن» ۶۱/۲۵)ء با بر کت آن خدای که در آسمان‌برجها کرد» و درآن 
چراغی‌نهاد[دوز دا]» وماهی‌تا بنده[شبدا]. ۳- (قر آن» ۰۱۳/۱۳ [پاکی و بی‌عیبی آ ن دا 
که] تسبیح می کند و می‌ستاید دعد» و ر متگان هم می‌ستایند او دا اد بیم. ۴ خدایا 
ما دا به‌خشم خود مکش و به‌عذاب خود هلاك مکن» و پیش از فرا دسیدن آن از ما در گذر. 

۵- دراحیاء: صیب:( بادان سخت) آمده‌است. ۶ خدایا ]نرا سیرابیی‌ساز گواراو فرود یختنی 
سودمند»و آن دا سبب بخفایش ساز و سبب عذاب مگردان. ۷ خدایا گناه مرا بیامرذ» و 
خشم دلم دا فرونشان و مرا از دیو دانده شده ددپناه گیر. ۸ در احیاء: انا نحملك. 

- خدایا ما به‌یادی تو برسينة دشمنان می‌کوبیم» و از آذادشان به‌تو پناه می‌بریم. 


۵- به‌خدا و یروش پناه می‌برم» از زیانآ نچه می‌بینم و پرهیز می کنم. ۱- جز خداو ند 
بلندپا یه و دا نا خدایی فیست» خدایی لیست جز خداو ند عرش( تخت) دزد گ. 
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چون‌به‌کاری‌درما تدءبگوید: آللیم انی عبدك وابن عبدك وابن 
آمتك» داصیتی بیدلة» ماض فی حكمك» فافد فی فضاکك » آساً لك 
بعل اسم سمیت جه ففسك وآدزلته فى كتابك و آعطبته آحدا مسن 
خلفك و استأگرت ده فى عدم الغیب عندك؛ آنقجعل القر آن ربیع" 
قلبی و ذور صدری وجلاء غمی وذهاب حز دی و همی'. 

چون‌در آبنه‌نکر دبگو ید: آلحمد لله الذی خلقنی ف س خلقی و 
صورنی فا حسن صورقی". 

چون ننده‌ای رد پیشانی وی بگیرد وبگوید: للم ای آسا لك 
خیره وخیر ماجبل علیه» وآعوذ بك من شره وشرما جبل علیه". 

چون بخسبتدبگوید: رب جاسماك وضعت جنبى؛و باسماك آرفعه» 
هذه ففسی آدت قتوفاها؛ لك مماتها و محیاهاء ان آمسکتبا فاغفر 
لہا وان آرسلتها فاحفظهابما قحفظ جه عسادكا لصالحین؟. 

چون بیدادشود بگوید: آلحمد نها لُذیآحیانا دعدماآماقنا والیه 
النشور آصبحنا و آصبح المَلت لله والعظمة والسلْطان شه والعرة 
والقدرة ثثه» آصبحنا على فطرة الاسلام و کلم الاخلاص» وعلی دين 





١‏ خدایا» من بندۀ توء وفرز ند‌بنده تو»ءوفرز ند کنیز کوام» به‌فرمان توهستم» حکم تودد من‌دوان است 
و قضای تو در من‌نافذ» ازذتو می‌خواهم به‌هر نامی که برخود نهاده‌ای» يا درکتاب خد: فرو فرستاده‌ای» 
یا به آ فریده‌ای از آفریدگان خود ارذانی داشته‌ای» يا آن دا به علم غيب حږد محصوص کرده‌ای» 
قرآن دا بهار دل و نود سین من ساز» و سبب دود شدن اندوه و افسردگی و پریشانی من بگردان. 
۲- سپاس خدایی دا؛ که مرا آفرید و لیکو آفرید و مرا چهره نکاشت و نیکو نگاشت. 

۳- خدایا خوبی او و خوبی سرشت او دا از تو می‌خواهم» و از بدی او و بدی سرشت او به‌تویناه- 
می بر م۰ ۴ - به‌نام تو ای پروددگاد پهلو بربستر نهادم و به‌نام قو پهلو برمی‌گیرم» این 
نفس من است که تو همه‌اش دا در اختیاد می‌گیری» مرگ و زندگی او تراست» اگر او دا گرفتی 
بیامرزش» و اگر دهایش کردی» بدانچه بندگان نیکو کار خود نگاه می‌دادی او دا نگاه داد. 
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ماکان منالمش رکین!. 





1 ستایش خدایی داس ت که ما دا پس از مرگ ز نده م ی کند» و دستاخیز به‌سوی اوست؛ ما وپادشاهی 
چهان‌از آن‌خداييم» بزدگی وچی ر گی خدای‌راست؛ توافایی و لیرومندی او داست؛ برفطرتاسلام و کلمۀ 
اخلاص زاده شدیم» و بردین پیامبر خود محمد(ص) و برملت (مذهب) پدرخود ابراهیم- آن پاك یکتا- 
گوی یکتاشناس هکتاپرست - و از الباز گیران با خدای خویش هر گز نبود. 
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اصل ذهم .- در تر تیب وردها 


ازآنچه در عنوان مسلمانی گفتیم معلوم شد که آدمی دا بدین عالم 
غریب - که عالم آب وخاك است - به‌تجادت فسرستاده‌اند؛ اگرنه؛ 
حقیقت دوح وی علوی است. و از آنجا آمده است. وبازذآنجا خواهد. 
شد.۱ و سرمایۀ وی دداین تجادت عمر وی است. و این سرمایه‌ای است 
که بر دوام؟ در فصان است: اگر فایده و سود هرتفتسی ار وی 
بتستا نند سرمایه ب‌زیان آ بدو هلاك شود. وبرای این » حق - تعا لی گفت: 
و العصر . ان‌الانسان لفی خسر . الاالنين آمنو! و عملواالصالحات". 
و مثل وی چون مردی است که سرمايةٌ وی يخ بو د؛ درمیان تا بستان بنهد تا 
می‌فروشد» و منادی همی کند که «ای مسلمانان» رحمت کنند بر کسی که سرماية 
وی می گدازد.» همچنین سرمابة عمر بردوام می گدازد. جه» جملهة عمر ماانفاس 
معدود است در علم حق.‌تعا لی. پس کسانی که حطر ۴ این کار بدیدند انفاس 
خحود را مراقبت نمودند» که دانستند که هر یکی گوهری است که به‌وی سعادت 
ابد صید توان کرد و بر وی مشفقتر از آن بودند که کسی بر سرمايةٌ زر و سیم 
باشد. واين شفقت بدان بود که اوقات شب ورور دا تودیم کردند بر خیر ات؛ 





به نجا (عا لم علوی) بازخواهد شد» بازخواهد گشت. نج بردوام» پیوسته. 
۳ (قر آن:۲۱/۱۰۳د۳): به‌گیتی وشبا فروز و هنگام[سوگند]. که این آدمی دد کاست است و در 
زیان. مگرایشان که بگرویدند و کاد نيك کردند. ۴ خطر» بزدگی» اهمیت. 
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و هرچیزی دا وقتی تعیین کردند و و ردهای مختلف بنهادند. 

اما اصل و رد ار آن نهادند تا هیچ وقتر ایشان ضایع‌نشود که دااسشتند 
که به‌سعادت آخرت کسی رسد که اد این عالم بشود و" انس و محبت حق. 
AOE N A PT E‏ 
کا زین سره کر چک اق ایی یں ناسو ترم 
فکر" تخم سعادت است. و تركه دنیا و ترك شهوات و معاصی برای آن می‌باید 
تا فراغت ذکر و فکر بیا بند. 

و دوام ذکر را دوطریی است: 

یکی آنکه الله الله بردوام می‌گو ید - به‌دل نه به‌زبان؛ بلکه‌ به‌دل نیز 
نگوید که گفتن همچون حدیث نفس است؛ بلکه همیشه در مشاهدت بود 
چنانکه ھچ غافل تب ود. ولیکن‌این سخت متعذاد است ودشواد» وهر کسی 
طاقت این نداددکه دل خویشتن يك صفت و يك حالت دارد» که اد این 
پيشه خلق را ملال گیرد. پس بدین سبب اوداد مختلف نهادند - بعضی به. 
کالبد" چون نماز» و بعضی بهزبان چون قر آن خواندن و تسبیح و بمضی به‌دل" 
چون تفککر و تأمسل - تا ملال حاصل نیاید. چه. در هروقتی شغلی دیکر باشد» 
و در انتقال" ازحا لی به‌حا | ی دیگرسکونی نود 

و دیگر با اوقات ی که به‌ضرودت حساجات دنیا صرف باید کرد؟متمیتز 
شود و اصل" آن است که اگر همه اوقات" به‌کار آعرت صرف یکند 8 
بیشتر اوقات صرف کند» تا کفهةٌ حسنات راجح شود؛ که گر يك نیمه اوقات 
به‌دنیا و تمتشم در مباحات صرف کند و يك نیمه در کاد دین» بیم بودکهآن 
کفه دیگر راجح آید؛ که طبع ياور با شد در هرچه‌متتضای, طبع است» وصرفر 
دل در کار دین" حلاف طبع است» و احلاص در آن دشو ار است» و بی‌احلاص 
هرچه دود بیفایده باشد» و بسیادی اعمال باید تا یکی به‌اخلاص" از ميان" بیرون 
آید. 


پس بیشتر اوقات بايد که در کار دین باشد و کار دیا تتح باشد. و 





٩‏ - زیراکه. ۲- (واوحالیه)» درحال ی که. 
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برای این گفت دسول(صر) اذقول حق-تعالی: و من آذاء الليل فسح و 
آطر اف النہار لعلك کت و گنت: واذکراضم ردك دكرة وآصيلا" . 
و من‌اللیل فاسجد له و سحه ليلا طویلا". و گفت: کاذوا قلیلامن 
اللیل مایپچعون". و در همه اشادت بدان است که بیشتر اوقات می‌باید 
که به‌حق-تعالی- مشغول بو د. ۱ 

پس این جز به‌فسمت اوقات شب و دود حاصل نیاید. پس بیان این 
لادم است ولابد", 


بیدا کر دن وردهای روز 
بدان که در روز پنج ودد است: 
ورد اول از صبح است تا بر آمدن آفتاب. و این وقتی شریف است که حق.- 
تعا لی بدین سو گند یاد کرده است و کفته: والصبح اذا ان و گفت: 
قل آعوذ برب‌الفلق* و گفت: فالق الاصباح" » همه در این آمده است: 
باید که دراین وقت همه آنفاس خویش دا مراقبت دادد. 
چون اذخواب بیدار شود بکوید: آلحمد نه آلّذی آحیانا دعد ما 
آماتنا و الیه‌النشور- و دعایی که یاد کرده آمد - وجامه ددپوشد و به. 
ذکر و دعا مشفول باشد. و درپوشیدن جامه ینت سّتر عوارت و امتثال 
فرمان کند» و از قصد دیا و دعونت حذد کند. پس به‌طهادت جای شود و 
پای چپ فرا پیش نهد. پس وضو و سوال*- چنانکه گفته‌ايم با جملةٌ اذکاد 





نت (قر ۱۳۰/۲۰۰۵ و ازساعتهای‌شب هم بستای او داو نماز کن» و بر گوشه‌های‌دوز» تامگر تراخشنود 
کند تا خشنودشوی. ۲-(قر آنه» ۲۵/۷۶)؛ ویاد کن‌خداو ند خویش را به ناماو» بامدا دوشبا نگاه. 
۳ (قر آن؛ ۶ ) واذ شب لختی سجده کن اورا و شبهای دراز اورا پرست وستای. 

۴ (قر آن» ۰)۱۷/۵۱ اذشبها اندك می‌خفتند. . ۵ (قر آن» ۰)۱۸/۸۱ وبامدادکه دم برزند. 
۶ (قر آن»۱/۱۱۳)» بگو [ای محمد]» فریاد می‌خواه به‌خدداوند همه آفریده. (بمعنای‌مرادغزالی : 
خداو ند «سپیده دم یا ودوشنای صبح4). ۷- (قر آن» ۰٩۶/۶‏ شکافنده دوزاست از شب. 
۸ سه ۰۱/۲۶۷ 4- سواك» مسواك. 
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و دعوات ‏ به‌مای آرد. پس صشتر صبح! در خحانه بکندء آنگاه به‌مسجد 
شود که دسول (ص) چنین کردی. و دعایی که ابن‌عباس روایت کرده است . 
پس‌اد ستت ‏ چنانکه در کتاب بداپة اليداپة بیاورده ایم - یاد گیرد و بگوید. 

پس به‌مسجد شود آهسته. و پای راست ددنهد و دعای دخول مسجد 
بگوید وقصد صف اوآل کند. وستتصبح اگر درخانه نکزارده‌است_ 
بکز ارد؛ و اگر در نحا نه گزارده است» تحشت مسجد بکند و منتظر جماعت 
بنشیند و به تسبیح و استغفاد مشخول شود. وچون فریضه بگزارد» بنشیند تا آفتاب 
بر آید؛ که دسول(ص) می گو ید: «نشستن ددمسجد تا آفتاب بر آید دوستتردارم 
از آنکه چهار بنده آزادکنم.» 

و تا آفتاب بر آید باید که به‌جهاد نوع ذکر مشغول باشد: دعا. و تسبیحء 
و قرآن خواندن, و تفکتر. ۱ 

چون از نماز“ سلام دهد ابتدا به‌دعا کند و بگوید: للم صل علی‌محمّد 
و عل یآل‌محمد. آللپم آفتالسالام ومنكالسلام وا ليك يعو دا لسلام‌حینا 
رجنا بالسلام وآدخلنا دارالسلام تبارکت اذا الجلال و الاکرام". 
و آنگاه دعای مأثور در این وفت خواندن گیرد؛ و از کتاب احپاء ود عوات 
یاد گیرد. 

چون از دعا فادغ گشت» به‌تسبیح و تهلیل مشغول گردد» و هریکی صد 
بار یا هفتاد بار یا ده بار بگوید. وچون ده ذکر" هريك ده‌باد بگوید» جمله صد 
باشد؛ و کمتر از این نشاید. و در فضل این ده ذکر اخبار بسیار آمده است - 
نقل نکردیم تا ددادشود. 

یکی - لا هلاه وحده لاشريك له هالملك و لها لحمد؛جحیی 

ور نع 


و میت وهو حی لا بموت» جییاده | لخر ) و هو عدی کل شی قدیر ". 





۱ سنت صبح؛ نافلةٌ صبح. ۲- خدایسا بر محمد و خاندان محمد ددود فرست. خدایا تو 
سلامی و از تو سلام است؛ و سلام به‌سوی تو باز می‌گردد» پروردگارا ما دا به‌سلام بهروذ بداد و 
دد دادالسلام (بهشت) جای ده» خجسته وبزدگوادی» ای صاحب بز د گی و بزر گوادی. 

۳سسهص ۰۲/۲۳۰ 
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دوم - لا لها لاه) لمدتا لحقالمسین". 

سوم - سبحان الله و الجمد نله ولا ا له الأالله واه آکسر ۲ ولا حول 

چهادم - سبجاذالهالعظيم وبحمده" 

پنجم - سبوح قدوس رب‌الملاشکه والروح". 

د. ی . م ww‏ ر ۳ زب بر روص و و 

ششم - استغفر الله الذی لاله الا هوالحی‌القیوم؟ و آسا له 
التوجه 

س د O0‏ سے ٠‏ ۵اه و سم 0 4 o”‏ 

هفتم - یا حی با فوم در حمتات استغیث لا قکلنی ! لی دفسی 
O “0 ۳‏ سے 0 o‏ اس ۲ 7 + 
طر فه عن » واصلح ى شای کله ۰ 

له هت 9 نز ص 0© سس رز 0 ۳ ۹ مس ص ۵ ص 

هشتم - آللہم لامانع دما آعطیت ولا معطی لما متعت؛ ولا 
جنفع ذاالجد منك لجدا. 

۱ 0 څ ر سس لا سس 4 رت ۳ ۳ تن 

نهم - اللہم صل على محمد و على ال محمد . 

© : . ی مر وص 0 مغ % o‏ 2 و2 

دهم - جسم‌النه! لذیلایفرمع اسمه شی فی‌الارض ولافی‌السماء وهو 
السمیعالعليم*۲. 

این ده کلمه» هر یکی ده بار یاچندانکه بتو اند بگو ید که هر یکی‌دافضلی 
دیگر است» و در هریکی لذ"تی و ا"نسی دیگر بساشد - و پس اذ این به‌قر آن 
خواندن مشغول شود و اگر از بر ندادد از تفادیقات قوادع"اقر آن یادگیرد 





۰۲/۲۵۸ خدایی نیست جز اللهء پادشاه برحق آشکادا. تس سه ص‎ ١ 
ی ۳ س4ص ۰۳۳/۲۵۸ ا ياك و بی‌عیب وستوده است پروردگاد فرشتگان وجات.‎ 
۵سسص ۰۱/۲۶۰ ازاوتو به( باز گشت‌به‌سویاو)می‌خواهم. ایز نده‌و ای‌پاینده؛‎ 


به‌مهر با نی تودست نیاز برمی‌دارم که مرا لحظه‌ای به‌خویشتن وا مگذادی؛ و همه کادم دا نیکو سازی. 


۸ خدایا بخشش تودا باژداد نده‌ای نیست؛ و بازداشته تورا بخشنده‌ای نیست. و برخوددار از تورا 


به‌هیج کوششی نیاذ نیست. 4 سهص ۰۲/۲۷۱ -٥‏ به‌نام خدایی که با تام او 
چیزی در زمین و آسمان زیان نمی‌دساند» و او شنوا و داناست. ۱- قوارع(ج» قادعه)» 


حودات زمانه» سختیهاء چیزهایی که دل‌دا از ترس به تیش میاندازد؛ تفادیقات قوادع» آیات 
پرا کنده‌ای که دیو دا براند ودفع بلا کند. 
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و برخواند» چون آیهالکرسی ۱ و آمن الرسول ۲ د شپداله ۱ 


و قل اللهم مالك الملك؟ و اول سح - الحدیده وآخر سبح 
الحشر ۵ . 

و اگر چیزی جامع خواهد» از قر آن و ذکر خدای» آنچه خحضر (ع) 
ابراهیم تیمی دا بباموخت - در مکاشفاتی که وی دا بوده است - آن می- 
خواند» که در وی فضل بسیار است. و آن دا ی خوانند: ده 
جیز است» هریکی‌هفت باد-الحمد۶ والموتذ 23 تين" وسلورة‌الاخلاص^ 
و قل یا آنهاالکافرون؟ و آیةالکرسی! . این شش از قر آن است؛ و جهاد 
دیکر ذکر است. 

یکی - سبحاداله‌والحمد ثثه ولا؟ له الاه واش آکبر ۲ . 

و دیگر- آللیم صل علی محمدوعلی آل محمد" 

و دیگر- آللم اغفر للمۇمنيىنوالمۇمنات ۰ 

و دیگر آللهم آغنیر لی ولوالدی وارحمیما» وافعل بی و دم 
عاجلا وجلا فی لدین والدفیا والآجرة ما آفت له آهل ولا قفعل دنا 
با مولادا ما تحن آهله؛ انك غفور رحیم"'. و اندر فضل این حکایتی 
درار است که در احیاء بیاورده‌ایم. 

و چون ازاین فارغ شود به تفکتر مشغول شود. و مجال تفکر بسیار 
است» و درآخر این کتاب گفته‌آید. اما آنچه هرروز مهم است» آنکه در مرگ 





۱- قر آن» ۰۲۵۵/۲ ۲-قرآن» ۰۲۸۵/۲ ۳- (قر آن»۱۸/۳)؛ گواهی‌دادخدای... 
¥۴ (قر آن؛ 0۱/۳ گوی‌دارخدایا؛ ای‌دار نده وخداوند پادشاهی... ۵- چون دوسوره 
«الحدید) (۵۷) و <الحشر )۵٩(‏ با کلمه «سبح» آغازمی‌شود» نام هردوسوده دا هم یاد کرده- 
ست؛ در «احیاع: خمس آیات من اول الحدید ثلائامن ]خر سودة الحشر. ۶ سوده۱. 
۷ سوده‌های ۳ ۰۱۱۴9 ۸ سورة ۰۱۱۲ ۹ سودهة ۰۱۵۹ 

0۰ سهص۰۲/۷۵۸ ۱- ص۲۷۱ /۰۲ ۲- خدایامردان وزنان‌با ایماترا 
بیامرذ. ۰ ۳- خدایامرا و پدر و مادرم دا بیامرژ» و باآن دو مهربان باش» با من و 
آ نان درحال وآینده» دد دين ودئیا و آخرت» آن‌کن که تو سزایآآنی» و با ما چنان مکن 
که خود سزاوارآنيم» چه تو آمرزنده و مهر بانی. 





سس ۰.۱ 
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و زندگانی و اجل تفکر کند و با خود گوید که «از اجل يك رود بیش نمانده- 
است» که فایدة این تفکرعظیم است» که خلق" روی به‌دنبا آورده‌اند و آن از 
درازی آمل است» که اگر به‌یقین دانندی که تا يك ماه یا يك سال دیگر 
بخو اهند مردن» از هرجه بدان مشغول‌اند دود باشندی. و باشد که تا يك روز" 
خود بخواهند مرد و۱ ايشان به‌تدییر کاری مشغول‌اند که تا ده سال دیگر به‌کاد- 
نیاید. و برای این حق-تعا لی- گفت: آولم نظروا فی ملعوت السموات 
والرض و ما خلق الله من شى وآن عسی آن يعون قداقترب جل" 
(الايه). ۱ ۰ 

و جون دل" صافی کند و این انديشه یکندء رغبتر ساختن ۲ زاد آخرت 
در دل" حر کت کند. بايد که تفکتر کند تا در این روزی چند» خیری میستر 
تو اند بود وی را و اد هرجه معصیت است حذر بايد کرد و درگذشته» که 
تقصیر کرده است. تدارك بايد کرد. و این همه دا به تدر وتفکر حاجت 
بود 

پس اگر کسی را داه" گشاده بو د تا در لکوت آسمان و ذمین 
نکر د؛ و در عجایب صنع نکر د. بلکه درجلال و جمال حضرت الهتت 
نگرد؛ این فکر از همه عبادات و از همه تفکترهای دون این فاضلتر است. که 
تظیم_حق,‌تعا لی بدین بر دل‌غا لب شود. و تا تعظیم غا لب نگردد» محشت 
غالب نشود و کمال سعادت يافته نشود. و کمال سعادت در کمال محبتت است. 
و این هر کسی دا میستر نباشد؛ و لیکن بدل این باید که در نمتهای حق- 
تعا لی که بر وی است تفکر کند و و در محنتها که درعا لم است ‏ از بمادی 
و درویشی و غیر آن از عقو بات که وی را از آن حلاص داده‌اند - تا بداند که 
شکر" بر وی واجب است. و شکر بدان بو دکه فرمانها به‌جای آرد و از 





١س‏ درحاألی که. ۲ (قر آن» ۰۱۸۵/۷ در ننگر ند درآ نچه از نشا نه‌های پادشاهی خداست 
در آسمانها و زمینها و آنچه خدای‌آفرید از هرچه‌آفرید» وددننگر ند بهانديشةٌ خویش که مگر 
چنان است که اجل ایشان و هنگام سرانجام ایشان نزديك آمد. ۳- ساختن » آماده 
کردن» تداركك. 
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در ترتیب وردها ۳۷۵ 





معصیتها دور با شد. و در حمله» ساعتی در این تفکر کند که پس از بر آمدن 
صبح جز فریضه وسّتت نماز بامداد" هیچ نماز دیگرنیست تا آفتاب بر آید» 
که دل آنا ذکر و فکر است. 


اما ورد دوم ازآفتاب بر آمدن تا چاشتگاه. باید که اگر تواند درمسجد صبر۔ 
کند تا آفتاب بر آید - يك‌نیزه بالا وبه‌تسیح مشغول‌باشد تا وقت کراهیتت, 
نماز بگذرد. آنگاه دو در کعت نماز بکند. جون چاشتگاه فراخ شود که چهار 
یکی از روز بکذدد - نما چاشت آنگاه فساضلتر بو د: چهارر کعت نماز 
بکند - شش يا هشت. که این همه نقل کرده‌اند. و چون‌آفتاب" ارتفا ع گرفت 
و این ر کعتها کز ارده شد» به‌چیزهایی که به‌علق تعلق دارد مشغول شود 
چون عیادت بیماد و تشییع جناده و قضای حاجت مسلمانان یا حضود در 


مجلس علم. 


اما ورد سوم ازچاشتگاه تا نماذپیشین. این و دد مختلف بو د درحق" مردمان 
و انجهار حالت خالی نباشد: 


حالت اول آنکه قادر باشد برتحصیل علم. وهیچ عبادت اذاین فاضلتر 
تباشد؛ بلکه کسی که براین قادر بو د؛ جون از فريضة بامداد ببرداعت. او ليتر 
آن بو دکه به‌تعكم مشغول شود لیکن علمی خوانتد که نافع باشد آخرت راء 
و آن علممی بو د که رغبت دنیا ضعیف کند و رغبت آخرت" دیادت؟ و عيوب و 
آفات اعمال دا کشف کند و به‌| حلاص" دعوت کند, اما علم جدل و حلاف و 
علم قصص و نذ کیراب که به‌صنعت و سجع به‌هم بازنهاده باشند - این همه 
حرص دنیا را زیادت کند و در دل" تخم حسد و مباهات پراکند. و این‌علم 
نافع در کتاب احیاء و در کتاب جواهرالفرآن و در این کتاب" مجمو ع است: 


نے بدل نماز ۴ به با لا واندارة يك یر ه. ۷ زر بعی. ۴> مراد 
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۳۷۹ عبادات 


این حاصل باید کرد پیش از علمهای دیکر. 





حالت دوم آزکه قدرت این ندارد» يکن بهذ کر وعبادت مشغول‌تواند 
بود. و این درجه عا بدان است. و مفامی بز رک است - حصاصه اگر بهذ کری 
مشغول تواند بودکه‌غا لب باشد بردل» ومتمکن وملاد م بود دل را. 


حالت سوم آنکه به‌چیزی مشغول باشد که در آن داحت خلق باشد» 
چون حدمت صوفیان و فتها و درویشان. و این از نوافل عبادات فاضلتر» که 
این »هم عبادت است» وهم راحت مسلمانان بو ده وهم معاونت ایشان برعبادت؛ 
و بر کات دعای ایشان اثری عظیم دارد. 


حالت چهارم آن باشد که بدین نیزفادر نباشد» وبه کسب مشغول شود - 
برای‌خود و عیال. جون!امانت نگاه دارد» وخلق از ربان وی و دست وی ایمن 
باشنده و حرص دنیا وی دا در طلب زیادت نيفکند» و بەقدر کفایت" قناعت 
کند» وی نیز ازجمله عا بدان است» و در درجه‌دوم اصحاب الیمین باشد.ا گر- 
چه از جملة سابقان و مقر"بان نباشد. و درجهة سلامت را ملازم بودن“ اقل 
درجات است. 

اما آنکه روزگار نه در این چهاد قسم یکی گذارد» آن از جملةً ها لان 
است و اد اصحاب و اتبا شبطان. 


اما وردچهارم از وقت زوال"تا نماز دیگر بنود. بايد که پیش از زوال" 
قلو له" کند» که قیلو له نماز شب دا چون سحور باشد دوه دا. اما چون 
قیام شب نباشد. قیلو له کراهیتت بو د» که بسیاد خفتن مکروه است. و چون 
بیدار شود باید که پیش از وقت نماز پیشین طهادت کند. و جهد آن کند که 





١-چون‌در‏ کسب. س روال» متمایل شدن آفتاب از وسط آسمان به‌سوی مفرب. 
ات قیلوله؛ خواب‌چاشتگاه. 
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با یکت نماد درمسجد شنود. و تحت مسحك بگز ارد؛ وجواب موذن باز دهد 
و چهار د کت نماز کند پیش از فرض» که دسول (ص) این چهاد ر کت 
دراز بکردی و گفتی: «در این وقت درهای آسمان بگشایند.» و درخبر است که 
«هر که این چهار دکعت نماز بکند» هفتاد هزار فريشته با وی نماز کنند. و تا 
شب" وی را آمرزش خواهند.» پس با امام فریضه بکزارد» و دو ركعت 
ستت بکند» و تا نماز دیگر جز به‌تعللم علم یا به‌معاونت مسلمانی» يا 
به ذکری» يا به‌قرائت قر آن» یا به کسبی حلال - به‌قدر حاجت - مشغول 
نبا شد. 


اما ورد پنجم از نماز دیگر تا فروشدن آفتاب. باید که پیش اذ نماز دیگر 
به‌مسجد آید» و جهاد رکعت نماد بکند .که رسول(ص) گفت: «خدایب تما بت 
رحمت کناد بر کسی که پیش از نماز دیگر چهاد د کمت نماز بکند.» و چون 
فار غ شود جز بدانکه گفته‌ايم مشغول نشود. ٠‏ 

و آنگاه پیش از نماز شام به مسجد شود» و به تسبیح و استغفار 
مشغول e‏ فضل اين وفت همچون 0 بامداد باشد. جنانکه گفت: 


مر س2 


وسبح بحمد ربك بل طلوع الشمس و قبل الغروب" . و درد این وقت 
باید که والشمس وضحبها ۲ و واللیسل إذا جغشی" و المعوذکین؟ 
برخواند. و باید که جون‌آفتاب فرو شود» وی در استغفار و 3 و در جمله 

با ید که‌اوقات" موز*ع باشد» و هروقتی را کاری دیگر باشد که مقتضی آن کار 
می‌باشد, که بر کت عمر بدین بدیدآید. و کسی که اوقات وی مهمل گذاشته- 
بو د تا در هروقتی چه اتفاق افتد - عمر وی‌ضایع‌بود. 


١‏ (قرآن؛ ۳۹۰ ونماز کن به‌حمد خداوند خویش پیش ازبر آمدنآفتاب و پیش اذفرو- 
شدن آ فتاب. مش سور۹۱6. ۴ سور۲6٩.‏ ۴_سوره‌های۱۱۳ و۰۱۱۴ 
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اما اوراد شب سه‌است: 

ورد اول از نماز شام‌بود تانماذعفتن. و احیا کردنامیان‌این دونماز" فضیلتی 
بزرگ است. و در خبر اس ت که: تتجافی جدودم عن‌المضاحع بدعون 
رجهم خوفا و طمعاً") در این آمده است. باید که به‌نماز مشغول باشد تا 
فریضة نماز خفتن بگزارد. و بزدگان" این فاضلتر از آن داشته‌اند که روز" روذه 
دارد تا در این وقت به‌نان خوردن مشغول شود. و چون از وتر" فاد غ شود 
بايد که به‌حدیث لغو و لهو مشغول نشود» که خاتمت شغل" این باشد.و آخحر 
کارها با ید که جز به‌حیر نبا شد. 


اما ورد دوم خواب است. هرچند خواب از عبادت نیست» اما چون آراسته 
بود به‌آداب و سنتن" همچون عبادت است. و سنشت؟ آنا است که دوی با 
قبله بخضبدء و بردست داست سبد به‌اول - چنانکه مرده دا در لحد نهند - 
و بداند که خواب برادد مرگ است» و بیداری چون حشر است» و باشدکه 
آن روح که در خواب قبض کرده‌اند باز ندهند: بايد که ساخته۴ باشدکار آخحرت 
۱ را. و بايد که برطهادت خسبد و توبه کند و عزم آن‌کند که دیگر باده با سر 
معصیت شود - اگر بیداد گردد. و وصسشت بشته در دير بالين دارد. و بسه 
تکلف؟ خود دا درخواب نکند. وجامة نرم باز نیفکند تا خواب غالب نشود 
که خواب" معَطل! عمر است. و باید که در شب و روز هشت ساعت بیشتر 
تخسبد» که این سه يك بیست وچهار ساعت باشد. که چون براین جمله 
کند اگر شصت سال عمر یا بد پیست سال ضایع شده باشد درخواب بیش اد 





١‏ احیاکردن» بیدادما ندن. ۲- (قر آن» ۶۲ ) بازمی‌خیزد پهلوهای ایشان از 
خوابگاههای ایشان» خداوند خویش را می‌خوانند به‌بیم و امید. ۳ نماز مستحب 
يك دکمتی. (وتر س تاء طاق) ۴ ساخته» مهیاء آماده. ۵- به‌تکلف» به‌رنج 
و ذحمت. ۶ دختخواب نرم نگسترد. ۷ معطل» بیهوده گذادنده. مهمل 
گکذاد نده. 
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این نشاید که ضایع شود. 

و باید که آب و مسو ال به‌دست خویش نهاده باشدا تا در شب برای 
نماز برخیزد یا بامداد پگأه" برخیزد. و بايد که عزم کند برقيام شب يا 
پگاه حاستن؛ که چون این عزم کند در واب باشد» اگرچه خو اب غلبه 
کند. 

و چون پهلو بر نمین نهد؛ بگوید: رب جاسمك وضعت جنسی و 
جاسمك آرفعه". و دعو ات که گفته‌ایم یاد گیرد. و ایةا لکرسی؟ و آمن- 
الر سول ومعوذ تین و سورة تبارك۲ برخواند» چنانکه درخواب شود در 
ميان ذکر و برطهادت. و کسی که چنین کند. روح وی دا به‌عرش برند» وثواب 
می‌نویسند تا بیدار شود. 


اما ورد سوم تهجد است. و آن نماد شب بود پس اذ بیدادی در نيمه 
شب؛ که دو ر کعت نماز در نیمه بازپسین شب فاضلتر ازبسیاری نماد در وقت 
دیگر. زیراکه در آن وقت دل صافیتر باشدء ومشغلۀ دنیا نبو د» و درهای دحمت 
از آسمان گشوده بو د. 

و اخبار درفضل قیام شب بسیار است » و در کتاب احپاء بياودده‌ايم. و 
درجمله باید که اوقات شب و دوز" هریکی را به‌کاری مشغول باشد وهیچ فرو- 
نگذادد. و چون يك شبانروز این بکرد» هرروز با سر آن شود تا به آ خر عمر. 
و اگر بر وی دشوار بود؛ آل دداد فراپیش نگیرد“» وبا خودگوید: «امروذ 
این بکنم» باشد که | مشب بمیرم؟ و امشب بکنم باشد که فردا مرده باشم» وهر 
روری همچنین. 

و چون رنجور شود از مواظبت“» بداند که وی در سفر است و وطن 
وی سرای آخرت است» و در سفر* دنج غربت باشد. لیکن سلو ت بدان 





۱ آماده ساخته باشد. ۲- بامداد پگاه» صبح زود. ۳ سه ص ۲۶۶/ح۴. 
۴سقر آ۲۰۵ /۰۲۵۵ ۵-قر آن» ۰۲۸۵/۲ #سسوده‌های۱۳ ۰۱۱۴9۱ ۷سسورهٌ 
۷ (الملك ). ۸سدل‌در آرزوی‌دراز نبندد . ٩‏ مواظبت پا یدادی؛ بر کادی| یستادنا. 


۵۰ سلوت دل‌خوشی» تسلی. 
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بو دکه زود بکذرد و در وطن بياساید. و مقدار عمر پیداست که چند است 
به‌اضافت با عمر ۲ جاودان که در آخرت خواهد بود. و اگ رکسی يك سال 
رنج کشد بر ای‌داحتٍ ده سال بس عجب نباشد. وچه عجب اگرصدسال رنج- 
کشد برای داحت صد هزار سال» بلکه برای داحت جاودانه. 





اب به‌اضافت ياء تسبت به. 
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ر کن دوم درمعاملات 
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اصل اول.- آ داب طعام‌خوردن 
اصل دوم آداب نکاح 

اصل سوم.- آداب کسب و تجارت 
اصل چهارم.- طلب حلال 

اصل پنچم.- آداب صحت با خلق 
اصل ششم. آداب عزلت 

اصل هفتم.- آ داب سفر 

اصل هشتم. | داب سماع 

اصل نهم- امر به‌معروف 

اصل دهم.- ولابت داشتن 
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اصل اول.- ]داب طعام خوردن 


بدان که راه عبادت هم ازجملهٌ عبادات است. و زاد راه هم ازجملهٌ راه 
است. پس‌هرچه راه دین‌دا بدان حاجت بود» هم از جملة دين بو د. و دام 
دين را به‌طعام حو ردن‌حاجت است؛ که مقصود همه سالکانه دیداد حق-تعا لی 
است» و تخم آن علم و عمل است» و مواظت" برعلم و عمل بی‌سلامت تن 
ممکن نیست؛ و سلامت تن بی‌طعام و شراب ممکن یست؛ بلکه طعام خحوردن" 
ضرودت داه دین است» پس‌از جملهٌ دین باشد. وبرای این گفت حق-تعا لی- 
كَلوا من‌الظيبات واعملُوا صالحاا. ميان خوددن وعمل صالح" جمع کرد. 

پس هر که طعام برای آن حور د تا وی دا قوت علم و عمل باشد و 
قدرت رفتنر راه آخرت» طعام خوردن وی عبادت بو د؛ چنا نکه رسول (ص) 
گفت که«مومن‌دا برهمه‌چیزی‌و اب بو ده تا" لقمها ی که در دهان‌خود نهد یا در 
دهان‌اهل_ خود.» واین برای آن گفت کهستصود مومن اداین‌همه راه آخرت‌بو د. 

و نشان آنکه طعام خوردن از راه دین بو دآن باشد که به شتره طعام 
نخورد و از حلال خورد و به قدرحاجت خورد و آداب خوردن نگاه دارد. 

بدان که درخوردن" سنشتهاست: بعضی پیش اد خوردن» و بعضی پس از 





0 (قر آ۵۱/۲۳»۵)؛ ای‌پینامبران؛یا خودید وحلال‌خودید و کاد لیکو کنید. ۲ تأهحتی. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





YAK‏ معاملات 





آن» و بعضی درمیان خوردن. 


آداب ,بیش از طعام خو ردن 


اما آنچه پیش از آن است: 


ادل آنکه‌دست و دهان بشوید؛ که چون‌طعام‌خوردن برنیشت زاد آخرت بو ده 
عبادت ب ود این‌چون وضویی‌باشد پیش از | ذاند ونیزدست ودهان‌پا کترشود. 
و کسی که‌پیش ال طعام دست بشوید» درخبر است که «ازدرویشی! ایمن شود.» 


دوم آنکه طعام برسفره نهد نه بر خوان"- که رسول(ص) چنین کرده‌است - 
که سفره از سفر یاد دهد و سفر دئیا از سفر آخرت یاد دهد و نیز به‌تواضع 
نزدیکتر بود. پس اگر برخوان خو رد روا بود - که از این نهی نیامدم 
است. اماعادت سَلتّف سفره بوده‌است؛ و دسول(ص) بر سفره خورده‌است. 


سوم آنکه نیکو پنسینك: زانوی راست بر آرد؛ و بر ساق چپ شند» و تکیه 
زده نخورد» که دسول (ص) گفت: «من تکیه زده طعام نخودم» که من بنده‌ام: 
بنده‌واد نشینم و بنده‌وادخودم.» 


چهارم آنکه نیت کند که طعام برای قوت عبادت خورد نه برای شهوت. 
ابراهیم شیبان گوید: «هشتاد سال است تا هیچ چیزی به‌شهو ت نخودده‌ام.» و 
نشان درستی این نیت آن بو دکه عزم کند بر اند خوردن» که بسیاد خوردن 
از عبادت باز دارد» که دسول (ص) می‌فرما ید: «لقمککی حند که پشت آدمی 
راست دادد» بسنده بود.» اگر بدین قناعت نکند: سيك شکم" طعام را و 


سیتکی شراب داء و سیتکی تفس دا. 





۱- ددویشی» فقر» تهیدستی. ۲- خوان» طبق. 
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آداب طعام خوردن ۳۸۵ 


پنجم آنکه تا گرسنه نشود دست به‌طعام نر د. ونیکو ترسنتی که برطعام 
تقدیم باید کرد گرسنگی است؛ که پیش از گرسنگی» خوردن مذموم و مکروه 
است. و هر که دست به‌طعام برد و هنوز گرسنه بود که دست باذ گیرد هر گز 
به‌طبیب محتا ج نگردد. 


ششم آنکه به ماحَضر قناعت کند و تکلكف طعامهای خوش نکند. که 
مقصود مؤمن نگاه داشتن قوٴت عبادت بود نه تنم . و سشت است نان را 
گرامی داشتن ‏ که قوام آدمی به‌وی است - و مهین" | کرام وی آن است 
که‌اندر انتظار نانخودش ندارندش» بلکه اندر انتظاد نماز ندادندش: که چون 
فان به‌حاضر آمد» پیشتر نان خو رند آنگاه نماز کنند. 


هفتم آنکه دست به‌طعام نب رد تا کسی حاضرنیاید که با وی طعام خو رد که 
تنها خوردن نیکو نیست - که هر چند دست برطعام پیش بود بسرکت بیش 
بنود. آندس(دض) گو ید که «پیغامبر(ص) هرگزطعام" تنها نخوددی.» 


آداب وقت خوردن 

اما آداب وقت خوردن آن است که او ل" بسم الله بگوید و به آخر 
آلحمد لله. و نیکوترآن است که به‌ا ول" لقمه بسم الله بکو ید» و به‌دوم 
بسم الله ال ر حمن» وبه‌سیتم بسم الم الر"حمن الر"حيم - وبه آواز بگوید 
تا دیگران دا یاد دهد". 

و به‌دست راست خور ده وابتدا به نمك کند و ختم به‌نمك کند - که در 
حبر آمده‌است. تا" شره دا در ابتدا بشکندبدانکه؟ به‌علاف شهوت يك لقمه 
بر گیرد. ولقمه جرد کند. ونيك بخاید» وتافرونبتر د دست به‌دیگر لقمه درازنکند. 

و هیچ طعام دا عیب نکند» که دسول (ص) هر گزطعام را عیب نکردی. 
اکر خوش بودی بخوردی» و اگرنه دست بداشتی. و ار پیش خود حور ده 





١‏ نان. ۲- تا به‌یاددیگران آودد. ۳- تا» به‌این مقصود که. ۴ بدانکه» 
اذاین راه که به‌این وسیله که. 
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۳۸۹ معاملات 





مگر میوه که از جوانب طبّق روا بو ده که آن مختلف باشد. و اذمیان کاسۀ 
رید نخورد و از جوانب خودد. و ازمیان نان نخود د: بلکه‌از کن‌اده در 
گیرد» و گرد درمی آید. و نان به‌کارد" پاره نکند و گوشت همچنین. و کاسه و 
جیزی که خوددنی نباشد برنان ننهد. و دست به‌نان" پاك نکند. وجون لقمه‌ای 
یا طعامی دیگر از دست بیفتد» بر گیرد و پاك کند و بخورد؛ که درخبر است که 
اگر پگذارد» شیطان دا گذاشته باشد. 

و نخست انکشت بلیسد به‌دهان آنگاه در ا داری ما لد تا آن اثر طعام 
که خورده باشد بشود؛ که بو دکه برکت" خود در آن باقی بود. 

و در طعام گرم نفخ نکند» بلکه صبر کند تا سرد شود. 

و چون خرما خودد يا زردالو یا چیزی که شمردنی باشد» طاق خورد - 
هفت یا یازده یا بیست ويك - تا همه کارهای وی با حق- تعا لی مناسبت گیرد؛ 
که وی طاق است و او دا جفت نیست؛ و هرکاری که ذ کر حق-تعا لی به‌نوعی 
از انواع با آن به‌هم نبو دا آن‌کار" بیفایده و باطل بو د» پس طاق از جفت 
اولیتر بدین سبب که با وی مناسبت دارد. و دانة خرما با خرما بريك طَبَق 
جمع نکند» و دردست نگیرد؛؟ وهمچنین هرچیزی که وی دا ثفل یبود وچیزی 
که آن را بیندازند. 


و در میان طعام آب بسیار نخود د. 


آداب آب خوردن 
اما ادب آب خوددن آن است که کوزه به‌دست راست گرد و بکوید: 
بسنم الّه؛ و پیوسته و باريك در کشد. وبرپای" نخورد و خفته نخورد. و 
ابتدا به کوژه فرو نگرد تا خاشاکی یا حیوانی نباشد در وی. و اگر جشایی۴ 
از کلو بر آید» دهان از کوزه بگرداند. و اگر يبك دراه پیش خواهد حور د» به 
سه‌بار حورد و هربادی بسم الله بگوید و به آخر آلحمد له. و زیر گوزه 
نگاه دارد تا آب برجایی نچکاتد. و چون آب تمام بخورد» بگوید: 





با آن جمم نبأ شد. ۲ ثفل» تفاله. ۳ ایستاده. ۴ جشاء آدوغ. 
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آداب طعام خوردن AY‏ 





آلحمد نه الذی جعله عدبا فراقاً برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا 
بنخوبناا. 


آداب س از طعام خوردن 

اما آداب پس از طعام آن است که پیش ازسیری دست باز گیرد؛ وانگشت 
به‌دهان پاك کند. آنگاه به‌دستارخوان. و نان دیزه‌ها برچیند؛ که درخبر اس ت که 
هر که چنان کند عیش بر وی فراخ شود وفرزند وی به‌سلامت بود و بی‌عیب» 
و آن۲ کايین حنودالمین گردد. 

آنگاه خلال کند: هرچه به‌زبان از دندان جدا بشود فرو بر ده و هرجه 
به‌حلال بیرون کند بینداند. و کاسه پاك کند به‌انگشت. و ددخبر است که هر که 
کاسه پاك بلیسدء کاسة گوید: «یادب تو او دا از آتش آذادکن چنانکه او مرا 
از دست دیوان آذادکرد.» و اگر بشوید و آب آن بخور د» همچنان باشد که 
بنده‌ایآزاد کرده بود. 

و پس از طعام بکوید: آلحمد نه الى آطعمنا وسقانا و کفادا و 
آوادا وهو سیدنا ومولادا". و قل هواه آحد؟ و لابلاف فریش؛ 
ET‏ 

وچون طعام حلال يافتة باشد» شکر کند؛ وچون ازشبهت بود بگریتد 
و اندوه آن خورد - و کسی که می‌خودد و می‌گریتد نه چون کسی بود که 
می‌خورد و به‌غفلت می‌خندد. و چون دست بشوید اشنان بردست چپ کند و 
سر انگشت داست بشوید اول - بی‌اشنان - آنگاه انگشت بر ا"شنان ذنسد و 
به‌دندان و لب و کام‌فر از آرد و نيك بمالد و انکشتها بشوید آنگاه دهان بشوید 
از اشنان. 





۱ ستایش خدایی راکه به‌رحمت خود آن دا شیرین و نوادا ردانید» وبه‌سی بگناهان‌ما آن را 
چون نمك تلخ ساخت. ۲- آن نان دیزه‌ها که برچید. ۳- ستا یش خدایی راکه 


ما دا غذا داد و آب داد به‌اندازه داد وما دا پناه داد» اوست بزدگی و سرود ما. 
۴ سورۀ ۱۱۲ قر آن. ۵- سوده ۱۰۶ قر آن. 
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آداب طعام خوددن با د.بگر کس 
آن آداب که‌گفتيم» اگرتنها بو دیا با کسی دیگر» نگاه باید داشت؛ اما 
چون با دیگری خورد» شش ادب دیگر درافزاید: 


اول آنکه‌دست‌فر | طعام تبرد تا آنگاه که کسی که بر وی مقد م بود یا در 


رادا یا در علم یا در ورع یا سیبی دیگر - دست فرا برآد. و اگر مقدام" وی 
بود» دیگران را در انتظاد ندارد. 


دوم آنکه خاموش نباشد بسرسر طعام - کهآن از سیرت عجم است - لکن 
سخن خوش همی گوید» از حکایات پادسایان و حکمت» و لکن ببهوده 
نگوید. 


سوم آنکه جانب همکاسه نگاه دادد تا به‌هیچ‌حال بیش از وی نخورد که 
آن حرام بو د چون طعام مشترك باشد - بلکه بايد که ایثار کند۲ و بهترین 
پیش وی نهد. و اگر دفیق آهسته خور د. تقاضا کند تا به‌نشاط خورد؛ و سه‌بار 
بیش نگوید که«بخودا» که زیادت از این الحاح بو د و افراط؛ و سوگند 
ندهد» که طعام حقیر تر ازآن بود که بدان سبب سو گند دهند. 


چهارم آنکه حاجت نیفکند دفیق دا بدانکه وی دا گسوید «بخودا»" ولکن 
موافقت همی کند. همچنانکه وی همی خورد. و بايد که از عادت خویش کم 
نکند در خوردن - که آن ریا باشد - لیکن در تنهایی خود را به‌ادب دارد 
همچنان که در پیش مردمان تواند خورد. اما اگر بر قصد ایثاد کمتر حورد 
نیکو بنود» و اگر زیادت خو رد تا دیگران رانشاط بو هم نیکو بو د. 





١س‏ زاده ولادت. ۲ همکاسه دا برخود مقدم دادد. ۴ دفیق دا به‌تمارف 
واندادد. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





آداب طعام خوردن ۲۸۵ 





ابن المبارك (ده) درویشان دا دعوت کردی به‌خرما و گفتی: «هر که بیش 
خورد؛ به‌هردانهةٌ خرما که زیادت‌دادد درمی به‌وی دهم.» و آنگاه دانه‌ها بشمردی 
تا خودکه بیش دارد؟ و به‌هریکی ددمی بدادی. 


پنجم آنکه چشم در پیش دادد و در لقمة دیگران فنگرد. و پیش از دیگران 
دست باز نگیرد جون دیگران حشمت! خواهند داشت از وی؛ واگر اندك 
خو اره‌باشد» در ابتدا دست کشیده می‌دارد'» تا به آخسر به شاط نحوردن گیرد؛ 
و اگر نتواند عذر خویش بگوید تا دیگران خجل نشوند. 


ششم چیزی که دیگران را از آن کر اهیت ونفرت بود بەطبع› نکند: دست در 
کاسه نیفشاند» و دهان فراکاسه ندارد جنانکه جیزی از دهان باز گردد و در کاسه 
افتد» و چون جیزی از دهان بیرون کند دوی بگرداند» و لقمة دوغن آلوده در 
سر که نز ند» و لقمه‌ا ی که به‌دندان پاره کرده باشد دیکر باره در کاسه نزند - که 
طبع اداین همه نفرت گیرد - وحدیث چیزهای مستقذر نکند. 


هعتم آیکه حون دست در طشت بشوید» آب دهان در پیش مردمان درطشت 
نیفکند؛ و کسی دا که محتشم باشد تقدیم کند"؛ و اگر وی دا | کرام کنند» قبول 
کند. و از جانب داست‌گردانند. و آب جمله دستها گرد کنند و هر آبی جدا 
بنریزند» که این عادت عجم است. و اگر بجمع دست به یکباد بشویند او لیتر 
و به‌تواضع نزدیکتر. و آب چون از دهان بیرون دیزد بەر فق‌دیزد» تا دشاش 
آن به کسی نرسد و به‌فرش نرسد. و کسی که آب بردست دیزد؛ برپای بو د 
او ليتر از آنکه نشسته بو د. 

و جملةٌ این آداب در اخباد و [ثارآمده است. و فرق میان آدمی و بهیمه 
بدین آداب پیدا آید» که بهيمة به‌متتضای طبع جو رد ونیکو از ز شت نشنا سد- 
که وی دا آن تمییز نداده‌انسد چون آدمی زا. وجون‌آدمی را این تمییز دادند 





١‏ حشمت» پسروا» ملاحظه. _ ۲ باصطلاح باغذا بازی کند. ۳ مقدم بدادد. 
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۳۵۹۰ ۱ معاملات 





و به کار ند‌ارد» حق" نعمت عقل و تمییز نگز ارده با شد و کفران نعمت کر ده با شد. 


فضبلت طعام خو ردن با دوستان و بر اددان دد دربن 
" بدان که میز بانی کردن دوستی را به‌طعام" از بساری صدقه فاضلتر است» 
که درخبر است که برسه چیز حساب ون بر بنده: آنچه بةسحود حور ده . 
و آنجه بدان افطار کند» و آنچه با دوستان خود د. 

جعفر بن‌محمد(دض) گو ید:«چون‌با بر ادران برخوان‌نشینی شتاب مکن, تا 
مدتی دراز بکشد؛ که‌آن مقدار از جملۀ عمر حساب نباشد.» 

حسن بهری‌گوید: «هرچه بنده برخویشتن و برمادد و پدر نفقه کند. آن 
را حساب بو د مگرطعام ی که ددپیش دوستان برد.» 

و بعضی از بزرگان عادت داشتندی که چون برادران را خوان نهادندی» 
طعام بسیاد برخوان نهادندی» و گفتندی: «درخبر است که هر که آن طعام خور د 
که از دوستان‌به‌سر آیدا بر آن‌حساب نکنند؛ ومن همی خواهم که از آن شتورم؛» 
پس از آنکه اذپیش شما بر گرفتة باشند.» 

وامیرا لمومنین‌علی- کرم الله و جهته- می گو ید که«يك‌صا ع طعام پیش 
بر ادران نهم دوستتر دارم از آنکه بنده‌ای آزادکنم» 

و در خبر اس ت که حق-تعا لی- گوید در قیامت: «یابنن آدم! گر سنه 
شدم» مر | طعام‌ند ادی.» گو یند: «یار بت" لعز “ة! جکو نه گرسنه شدی» و" تو 
حداوند همه عا لمی؟» گوید: «بر ادر تو گر سنه بود» اگر وی را طعام دادی آمر | 
داده بودی.» 

و دسول (ص) گفت: «هر که برادر مسلمان را طعام وشراب دهد تا وی 
سیر شود. ایزد-تعالی- وی دا از آتش دوزخ دود گرداتدبه‌هفت خندق» که 
ميان هر دو خندق بپانصد سالة راه بو د.» و گفت: «(خیر کم‌منآطعم| لطعام ) 
بهترین شما آن است که طعام دهد.» 





اس به‌سر آید» زیادآید» باقی ماند. هه (واوحا لیه)» و حال آنکه. 
۳ دادی = می‌دادی. 
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آداب طعام خوردن ۰ ۹۱ 


آ داب طعام خو ردن دوستان که بهز بارت ,بکد یگر شو ند 
بدان که اندراین جهار ادب است: 


اول آنکه قصد نکند تا به‌وقت طعام نزديك کسی شود» که در خبر است 
که «هر که قصد طعام کسی کند ناخحوانده» در شدن! فاسق بود و در خوردن 
حرامخو اده.» اما اگر به‌اتفاق فراسر طعام دسد. بی‌دستودی" نخودد. و اگر 
گویند بخور و داند که‌ازدل نمی‌گویند» هم نخورد که نشاید - و لکن تعلتلی 
کند و به تلطّف دست بدارد. اما اگر فصد کند به‌عانة دوستی که بر وی 
اعتماد دارد و از دل ویآگاد بو روا باشد؛ بلکه ميان دوستان این سنشت 
است. ۱ 

رسول (ص) و ابو بکر وعمر(دض) در وقت گرسنگی به‌خانهة ابو اتوب 
انصاری و ابوالهیثم بنا لتتیهان شده‌اند و طعام خو استه. و این اعانتی بساشد 
میز بان دا بدین خیر» چون دانند که وی راغب است. 

و اد بزرگان کس بوده است که سیصد وشصت دوست داشته است» هر 
شبی بەخانة یکی بودی؛ و کس بوده است که وی سی دوست داشته است؛ تا 
در هرماهی شبی به‌خانةٌ یکی بودی؛ وکس بوده است که هفت دوست‌داشته- 
است. تأددهر هفته هر شبی به‌خا نٌیکی بودی. واین‌دوستان معلوم ۴ ایشان‌بو دندیب 
به‌جای کسب وضیا ع- و ایشان* سبب فراغت وعبادت این قوم بودندی. بلکه 
چون دوستی دینی افتاد» روا بو دکهة اگر وی درخانه نبا شد ازطعام وی‌خور د 
در غیبت وی؛ چون دسول (ص) درخانة بر یرع۶ شد» طعام وی بخور د درغیبت 
وی» که دانست که وی بدین شاد شود. و محمدبن واسع (ده) ار بزر گان اهل 
ورع بوده است» با اصحاب خویش به‌خانةٌ حسن بصری(ده) شدندی و آنچه 





۱- شدند» دفتن. 1 ۳ بها تفاق» اتفاقا» تصادفاً . ٣۳‏ دستودری» اجازه. 
۴ معلوم» کنایه‌ازمال وسرمایه. ۵- دوستان. ۶ دردآرام) و داحیاع>(ج ۲ص۷) 
نیز بریره (کنیززدخرید و آزادشدء عايشه ). 
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4 معاملات 





بافتندی بخوردندی: وجون وی بیامدی بدان شاد شدی. و گرومی‌ددخانةٌ سفیان 
تو دی‌چنین کردند» وجون وی‌در آمد گفت: «انعلاق سلف با یاد من‌دادیدا 
که ایشان جنین کردندی.» 


ادب دوم آنکه ماحضتر فراپیش آورد - چون دوستی به‌زیارت آید وهیچ 
تکتف نکند؛ و اگرندارد» فام" نکند؛ و اگر بیش ازذآن تبو دکه حاجت 
عبال تمام برجای باشد بکذارد ایشان را". 

کسی علی‌بن ابیطا لب دا کت رم الله و جنهته- میزبانی کرد. گفت: «به. 
سه‌شرط بیایم: که اذ بادار هیچ‌چیز نیاودی» و از آنجه درخانه است هیچ‌چیز 
باز نگیر ی و نصیبر عیال‌تمام" بد یشان یکٌذ ادی.» 

فضتیل عیاض گوی دکه «مردمان که ازیکدیگر بریده شده‌اند» به‌تکكلف 
بریده شده‌انسد: ار آنه از میان برخیزد بستاخ واد؟ یکدیگر را بتو انند 
دیك) . 

و دوستی با یکی از بزرگان تکلشف کرد؛ گفت': «چون تو تنها باشی 
از این تخوری» و من نیز تنها از این تخودم. چون فراهم آییم چرا باید 
که این تکلّت پدید آید؟ یا تکتف از میان برگی یا من آمدن در باقی- 


کنم.» 

سلمان فادسی (دض) گوید که «ما دا رسول (ص) فرموده است که: 
تکللف نکنيم» و از ماحَضر بار نگردیم.» 

و صحابه تانباده و خرمای خحشك پیش یکدیکر بردندی و گفتند ی که 
«ندانیم که کدام بزهکارتراست: آنکه حقیر داردآن دا که حاضرباشد و فراپیش 
نیادد» یا آنکه چون پیش وی آورند حقیردارد؟» 
نس‌پیفامبر(ع)ننپاده و تره‌ای -- که وی کشته‌بودی - پیش دوستان 





١‏ با یاد من‌دادید» به‌یاد من آوددید. ۲ فام ك وام. ۳ عیال راء برای‌عیال. 
۴ هرچه دادی بیاودی. ه تکلف. ۶ بستاخ‌وار» بی‌حشمت و بی‌پیرایه. 


۷ آن بزدگک. ۸- ددیاقی کنم» ترك کنم» قطم کنم (در احیاء: او اقطم! لمجیء). 
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آداب طعام خوردن ۳۵ 





نهادی و گفتی: «اگر نه آنست ی که لعنت کرده است خدایب تعا لی متکلفتان راء 
تکكف کردمی.» 

و قومی خصومتی" داشتند: زکر"یا (ع) دا طلب کردند تا میا نجی کند. 
بەحانۀ وی شدند. وی را تدیدنلی ر تیکورا دبدند» عجب داشتند که وی 
پیغامبر است و با چنان ذن تنعتم کند. و چون وی راطلب کردند - جایی مزدود 
بود - وی را یافتند که‌طعام می‌خور د. و ايشان سخن همی گفتند» و وی نگفت 
که «با من نان خودید.» چون برخاست» پای برهنه از آن ذمین بیرون آمد. 
ایشان دا این هر سه کار ار وی عجب آمد: پرسید ند که «این جیست؟) گفت: «آن 
رن با جمال برای‌آن دارم تا دين مرا نگاه دارد وچشم ودل من به‌جای دیگر 
یکذ‌ارد؛ وشمارا نگفتم که طعام خورید که آن مزد من بود تا کار کنم» که اکر 
کمترخوردمی» در کار ايشان تقصیر کردمی و آن فریضه بود برمن؛ و پای برهنه 
از آن آمدم که میان‌خداوندان زمینها عداوت بود نخواستم تا خحاك يك دمین در 
کفش من افتد و به‌دیگرزمین برده‌آید.» و بدین معلوم شود که صدق و داستی 
در کارها از تکكف او لیتر . 


ادب سوم آنکه برمیز بان تحکتم نکند چون؟ داند که دشخو ار خواهد بود بر 
وی و اگرمخیتر کند وی دا میان دوچیز آسانترین اختیاد کند؛ که رسول(ص) 
جنین کردی درهمه‌کارها. 

کسی به‌نز ديك سلمان شد؛ پاده‌ای نان جوین و نمك پیش آورد» کفت: 
«اگر سعتر بودی‌با این دملگ» به بودی.» سلمان جیزی نداشت» مطهره به- 
سعتر گرو کرد. جون نان بخورد". گفت: «آلحمدلله الذى قنعنا جما 
رزقنا".) سلمان گفت: «ا گر تورا قناعت بودی مسطهترة من بەسعتر به گرو 
بودی.» 





۱ خصومت» داودی» دعوا. ٣‏ چون» اگر» وقتی که. ۳ یعنی 1ن اس 
مهمان سلمان. ۴ سپاس خدایی راکه ما دا به آنچه دوذی کرده قانم ساخت. 
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a‏ معاملات 





اما جا یی که داند که دشو ارنبو د وآ ن کس شاد شود» روا بنو د که آرزو 
در خو اهد. 

شافعی (ده) به‌بغداد به‌خانةٌ ذعفرانی بودی. هر رور دعفرانی نسختر 
الوان طعام به‌طبتاخه دادی. يك روز شافعی به‌عط خویش لو نی درافزود. 
چون زعفرانی آن حط وی در دست کنیز بدید» شاد شد و به‌شکر انه کنیز له آذاد 


و 


ادب چهارم آیکه خداوند خانه ايشان را گوید که «چه خواهید و جه آرزو 
دادید؟» چون در دل داضی بود بدانجه ایشان تحکتم کنند. چه. آنچهآرزوی 
ایشان بو د واب در آن بیشتر بو د. 

و دسول (ص) می گوید: «هر که به آرژوی بر ادر مسلمان قیام کند» هزار 
هزار حسنه وی را بنویسند وهزارهزار سیتته از دیوان وی بسترند و هزار 
هزار درجه وی دا بردارند و از سه‌بهشت وی را نصیب کنند - فردوس وعدن 
وخحلد.» 

اما پرسیدن که «چیزی آودم یا نه؟» مکروه ومذموم است» بلکه آنچه‌باشد 
بیاورند و اگرنخورند باذ بر گیرند. 


فضیلت میزبانی 

بدان که آنجه گفته آمد. اندر آن است که کسی ناخوانده به‌جایی دود به 
ریادت؛ اما حکم دعوت کردن دیگر است. 

و گفتهاند چون مهمانی بیاید هیچ تکكف مکن» و چون بخوانی هیچ 
باز مگیر ۰ یعنی هرچه‌توانی بکن. 

و در فضیلت ضیافت اخبار بسیاد آمده است. و این عادت عرب است 
که ایشان اندر سفر به حاتة" یکدیگر دسند» فرود آیند؛ و حق" چنان مهمان 
گر اددن مهم" است. و برای این گفت دسول (ص): « کسی که وی مهمانسدار 





اس مضاأیته مداد. ۲- حله»منزل» قرادگاه قبیله. 
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آداب طعام خوردن ۳۵۹۵ 





نیست» در وی خير نیست.» و گفت: «برای مهمان تکللف مکنید» که آنگاه وی 
را دشمن گیرید؛ وهر که مهمان را دشمن گیرد؛ حدای را دشمن داشته باشد؛ و 
هر که خحدای را دشمن دارد» خدای وی را دشمن دادد.» 

و مهمان غریب که فراز رسد» برای وی اوام‌ستدن و تکكت کردن روا 
بود اما برای دوستان که به‌ریادت یکدیکر شو ندنباید» که آن سببر تعاطع 
بو د. 

ابودافع» مولای دسول (ص)» گوید که رسول (ص) مرا گفت: «فلان 
جهود را بگوی تامر اآرد اوام دهد - تا ماه رجب که‌مرامهمانی فرا رسیده. 
است.» آن جهود گفت: ندهم تا گروی نباشد.» باز آمدم و بگفتم. رسول(ص) 
گفت: «والّه که من در آسمان" امینم و در ذمین" امینم» اگر بدادی باز دادمی. 
| کنون‌آن زره من به‌وی گرو کن.» ببردم وبه‌وی گرو کردم. 

ابراهیم (ع) برای طلب مهمان يك دومیل بشدی» و نان نخوردی تا 
مهمان نیافتی. و از صدق وی درآن» برسر مشهد ۱ وی آن ضیافت بمانده‌است 
وتا این غایت هیچ شب ادمهمانی خالی‌نبوده‌است؛ وگاه بو دکه صد ودویست 
مهمان باشد آنجا. و دیهها بر آن وقف کرده‌اند. 


داب دعوت و اجات 

سنثت کسی که دعوت کند آن است که جز اهل صلاح را تخو اند - که 
طعام دادن" قوات دادن است. و فاسق دا قوت دادن" اعانت بود برفسق - 
و فقر ا را خواند» نه توانگران دا که دسول(ص) می‌گوید که «بترین طعامها 
طعام و لیمه‌ای است که توانگران را بخوانند و درویشان را محروم کنند.» وباید 
که خو یشاوندان را و دوستان نزديك را فر اموش نکنند» که چون فر اموش کنند 
سبب وحشت؟ باشد. و به‌دعوت قصد تفاخر ولاف نکند. لیکن انديشة آن کند 
که سنتت به‌جای آورد و راحت به‌درویشان رسانتد. و هر که را که داند که بر 





١‏ مقصود شهری است در فلسطین به‌نام ابراهیم خلیل که تا بیست سال پیش از این که من از 
نجا گذشتم‌این مهما نسرای‌هنوز در آن‌جا دایر بود. (خدیوجم) ۲ وحشت»دمیددگی. 
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وی دشو ار خواهد بود اجا بت کردن» وی را نخواند؛ که سبب رنج گردد. و 
هر که در اجابت وی راغب نباشد» وی را نخواند؛ که اگر اجا بت کند» طعام 
وی به کراهیت خورده باشد» و این سبب خطیئتی باشد. 


اما ادب اجابت آن است که فرق نکندا میان ددویش و توانگ و از دعوت 
درویش ترضّع نکند؛ که دسول (ص) مسا کین‌دا اجابت کردی. و حسن بن علی 
(دض) دوزی به‌قومی از درویشان بگذشت: نانپاده‌ای چند دد پیش داشتند و 
می‌خوردند. گفتند: «یابن" دسول الته» موافقت کنن".» فرود آمد از ستود» و 
موافقّت کرد و گفت: «خدای تعا لی- متکبران دا دوست ندادد.» و چون نان 
بخورد» گفت: «اکنون فردا شما نیز مرا اجا بت کنید.» و دیگر روز ایشان را 
طعا مهای نیکوساخت. و با ایشان به‌هم بنشست و بخوردند. 


ادب دوم آنکه اکر داند که میزبان بر وی مشت‌خواهد نهاد ومیزبانی دستی ۲ 
حو اهد دانست» به‌نزديك وی تعلتل کند و اجابت نکند؛ بلکه بايد که اجا بت 
وی۴ فضلی ومنشتی شناسند. و همچنین اگر داند که در مال وی شبهتی است. یا 
در آن موضع" مسنکتری است - چون فرش دیبا و مسجمر اه سیمین - یا بر 
دیوار" صورت جانودان است یا بر سقف» یا سماع رود و مزامیر است» با 
کسی مسخرگی همی کند یا فحش همی گویده يا زنان جوان به‌نظارة 
مردان همی آیند» اجابت یکند؛ که این همه مدموم است و شاید به‌جنین جای 
حاضر شدن. 

و همچنین اگر میزبان مبتدع بو د یا فاسق یاظالم یا مقصود وی لاف 
و تکسراست. باید که اجابت نکند. و اگر اجا بت کند و چیزی اذاین‌نکترات 
برد ومنع نتو اند کرد واجب باشد بیرون آمدن. 


رف 





۱ فرق نگذادد. ۲ در خوددن همراهیکن. ۳- دستی» امتیازی» بر تریی. 


۴ مهمان. 
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ادب سوم آنکه به‌سبب دوری راه منع نکند؛ بلکه هرچه احتمال" بتوان کرد 
بر عادت» احتمال کند. و درتورات است که«يك ميل برو و بیمادان‌را عیادت کن؛ 
و از دومیل جنازه را تشییع کن؛ و از سه ميل دعوت را اجا بت کن؛ و از چهاد 
میل برادد دین دا ذیادت کن.» 


ادب چهارم آدکه به‌سب آنکه روره دارد منع نکنک» لیکن حاضر آید و اگر 
میز بان راوحشت نباشد"» بر بوی‌خحوش وحدیث وش قناعت کند؛ که میزبانی_ 
روزه‌داد این بو د. واگررنجه‌خواه‌دشد بگشاید که مزد شادی دل مسلمانی 
از روزه بسیار فاضلتر بو د. ورس ول(ص) انکار کرده است‌بر کسی که‌چنین کند۲ 
و گفته است که« بر ادر تو بر ای توتکلف کند و تو گویی که من دوزه‌ام!» 


ادب پنجم آنکه اجابت بر نينت داندن شهوت شکم نکنده که این کادبهایم 
بنود؛ ولیکن پیت اقتدا کند به‌سشت رسول(ص)» ونیتت حذر کند ازآنکه 
رسول (ص) گفته است: «هر که دعوت دا اجا بت نکند» عاصی است درخدای 
و رسول.» و بدین سبب گفته‌انا. گروهی که«اجابت دعوت واجب‌است.» ونیشت 
آن کند که بر ادر مسلمان را اکر ام کند. که درخبر است که «هر که مومنی‌دا 
| کرام کند» حدایب تما لی- را | کرام کرده باشد.» و نیت کند که شادی به‌دل 
وی رساند. که درخبر است که «هر که‌مومنی را شادکند» خدای_عز "وج e‏ 
را شاد کر ده باشذ.» و نیت ذبادت میز بان کند. که زیادت مومنان از جمله 
قربات عظیم است. و نیت صیانت خویش کند از غیبت. تا نگو یند که «از 
بد خو یی و تکبّر نیامد.» 

این شش نیت است که وی دا به‌هر یکی وابی باشد» ومباحات به۔ 





اس سهص 2/۱۱۵ ۰۳ ۲ یعنی اگرموجب دمیدگسی میزبان نشود. ۴ روزه را 
(مراد صوم تطوع - دوزه مستحب - است. احیاء ج۲ ص ۱۱) بگشاید. ۴ یعنی به‌عذد 
روزه منع کند(اجابت‌دعوت نکند)سپاحیاء ج ۲» ص ۰۱۱ ۵ شش نیت به‌این <سا ب که 


مت را ندن شهوت شکم هنم و نفی شده است که به‌شماد نمی آ یسد و نیت اقتدا» و «نیت حذد4 


(اقتدا به‌ست دسول و حذد از عاصی شدن به دد دعوت) در معنا یکی است. 
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چنین نیئات ازجملة قر بات گرددا. وبزدگان دين جھد کرده‌اند تا در هر حر کتی 
و سکونی ایشان دا نیشتی بوده است که با دین مناسبتی دادد» تا از آنفاس 
ایشان هیچ ضايع تشو د. 


آداب حاضر شدن 

اما آداب حاضرشدن آن است که در انتظاد ندارد. و تعجیل نکند» و بر 
جای مهتری ننشیند» و آنجا نشیند که میزبان" اشارت کند» و اگر دیگر مهمانان" 
صدر به‌وی تسلیم کنند وی داه تواضع گیرد» و ددبرابر حجرة زنان ننشیند» و 
در جایی که طعام از آنجا بیرون می آرند بسیار ننگرد. و چون بنشیند کسی را 
که به‌وی نزديك بو د تحیشت گوید و بپرسد". 

و اگر منتکری بیند انکار کند» و اگرتغییر نتواند کرد بیرون‌آید. احمد 
حنبل گفته است که «اگر سرمه‌دانی سیمین بیند» نشاید که بایستد.» وچون 
به‌شب بخواهد ایستاد» ادب میزبان‌آن است که جای طهارت و قبله به‌وی 
نماید. 


اما ]داب طعام نهادن 

ادب اول آن است که تعجیل کند - و این از جملة ا کرام مهمان باشد تا در 
انتظار نب ود. و چون جمعی حاضر شدند و یکی مانده باشد» حق" حاضران 
او لیتر. مگر که غایب" درویش۴بو دکه شکسته دل شود: آنگاه تأخیر براین 
نیشت" نیکو تر باشد. 

و حاتم اصم گوید که «شتاب از شیطان است مگر در پنج چیز: طعام 
مهمان و تجهیز مردگان ونکاح دختران و گزاردن وام و تو به از کناهان.» و 
در ولیمه تعجیل سنشت است. 





اسب یی کا رها یی که‌مبا حاست (نەپاداش دادد ونه کیفر )چون با چنین نیتهایی انجام گیرد از جملهٌ 
اسباب نزدیکی به‌خداو ند گردد. ۲- انفاس»دمها؛ اوقات عمر. ۳ بیرسد» احوال 
بپرسد. ۴ مگر آنکه شخص‌فایب ددویش (فقیر» تهیدست) باشد. 





mm 


آداب طعام خوردن ۳۹۹ 








ادب دوم آنکه میوه تقدیم کندا اوّل» و سفره از تره خالی ندادد» که چون 
بر سفره سبزی باشد» در اثر است که «ملایکه حاضرشوند.» و باید که طعامهای 
خوشتر دا پیش دارد تا از آن سیر شوند. و عادت بسیار خو ار گان باشد که 
غلیظترین فرا پیش دارند تا بیشتر توان خودد و این مکروه است. و عادت 
گروهی آن است که جمله طعامها به یکراه بنهند تا هر کسی از آن خو رد که 
خواهد. و چون الوان می‌نهند باید که زود برنگیرند» که باشد که هنوز یکی 
سیر نخورده باشد از آن. 


ادب سوم آنکه طعام اندك ننهد که بیمروتی" باشد» و بسیاد نیز ننهد که تکبشر 
بود مر بر آن نیت که آنجدزیادت‌باشد آن‌دا حساب نو ۲ 

ابراهیم ادهم (ره) طعام پسیار بنهاد» سفیان گفت: «نترسی که این از 
اسراف باشد؟» ابر اهیم گفت: «در طعام" اسراف نباشد.» 

و باید که پیشتر"نصیب عیال بنهد تا چشم ایشان برخوان نباشد؛ که 
چون چیزی بازنماند» بان دراز کنند در مهمانان و این جنایت بو د با مهمان. 
و روابود مهمانان دا که ذله۴ برگیرند ‏ چنانکه عادت گروهی از صوفیان 
است؛ مگر که میز بان صر یح بگوید که چنین کنند - نه به‌سبب شرم از ابشان - 
یا دانند از دل وی که وی داضی است. آنگاه دوابو دبه‌شرط آنکه بر همکاسه 
ظلم نکند. اگر زیادتی بر گیرد حرام باشد؛ و اگرمیزبان‌کار ه باشد حرام بو د 
وفرق نبو د میان آن ومیان دزدیده. و هرچه همکاسه دست بدارد - به‌شرم نه به 


دلخحوشی حوددن آن امز حرام ود 


آداب بیر ونآ مدن 
اما ادب بیرون آمدن آن است که به‌دستوری بیرون آید. و میزبان بايد که 
تا در سرای با وی بیاید» که رسول (ص) چنین فرموده است. 





١‏ مقدم دادد» پیشتر آودد. ۲- دور از جوانمردی. ۳- یعنی اگرماندںۂ طمام دا 
بر گیر ند وببر ند» میزبان دا باك نباشد. سه تر جمهة احیا. عادات ص۵۷. ۴ زله» غذایی که 
پس‌از مهمانی از سفره ب رگیر ند وباخود ببر ند. 
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++ معاملات 





وباید که میز بان سخن خوش‌گوید و کشاده روی بود؛ و اگر از مهمان 
تقصیری بیند در گذرد و فرو پوشد به‌نیکوخویی که حسن لق از بسیادی 
قر بات فاضلتر است. 

ودرحکایت است که«استاد جنید (دہ) دا کو د کی خو انلس به‌دعوت که پددش 
کرده بود. چون به‌در سرای شدند. پددش وی را درنکذ اشت: بار گشت. کو داد 
دیگر باره وی دا باذزخواند» باز آمد و پدر اندرنگذاشت. همچنین تا چهارباد 
همی آمد تا دل كودك خوش همی شد و باز همی کشت تا دل پدر خورش‌همی- 
شد» و وی اندد ميان فار غ. و اندرآن هر ر دی وقبولی وی دا عبرتی بود» که 
آن از جای دیگر می‌دید".» 





١‏ قربات (ج قربت)» کادهایی که موجب نزدیکی بنده به‌خدا می‌شود. ۲- یمنی آزسوی 


خد| می‌دید. 
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اصل دو م. ۲ داب نکاح 


بدان که نکاح کسردن ازجملة آداب راه دين است همچون طعام حوردد. 
جنانکه راه دين را به‌حیات و بقای شخص آدمی حاجت است - و حیات بی- 
طعام وشراب ممکن نیست - پس همچنین به بقای جنس آدمی ونسل وی حاجت 
است - و این بی‌نکاح ممکن نیست. پس دکاح" سبب اصل وجود است» و 
طعام سبب بقای وجود است. و مبا حاکردن نکاح برای این است نه برای 
شهوت؛ بلکه شهوت که آفریده است"» هم برای آن آفریده است تا مو کتل‌باشد 
و متقاضی» تا خلق .را فرا نکاح همی آرد» تا سا لکان راه دین در وجود همی- 
آیند و به‌دام دين می‌روند؛ که همه خلق دا برای داه دین آفریده‌اند. و برای 
اين گفت: وما خلفت الجن والاضس الا لیعبندون". 

و هسرچند آدمی یش همی شود بندگان حضرت دبویشت بیشترهمی۔ 
شوند؛ و امشت مصطفی (ص) بیش می‌شود. و برای این گفت دسول (ص): 
«نکاح کنید تا بسیار شو ید که من روز قیامت مباهات کنم به‌شما با امتتان دیکر 
پیغمبران» تا" به کودکی که ازشکم مادد بیفند.» 





۱ که خدا آفریده است. e!‏ (قرآن» ۵ ¥( لیا فر یدیم یری و آدمی رامگر [ برایآن 
که فرمایم ایشان دا که ] مراپرستید و مرا خوانید. ٣۳‏ تا؛ حتی. 
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پس و اب کسی که سعی کند تا بنده‌ای ددافزاید تا در راه دین ار وی 
بند گی آید» بزرگ بود. ازبرای این است که حق" پدر" بزرگ است و حق" 
استاد" بزر گ‌است» که پدر سبب وجود است و استاد سبب شناخت راه است. 
و بدین سبب گروهی گفتها ند که نکاح کردن فاضلتر از آن که به‌نوافل عبادت 
مشغول شدن. 

و جون معلوم شد که نکاح ارجملۀ راه دين است» شر حآداب آن مهم 
باشد. و شرح آن به‌شناختن سه باب حاصل آید: باب اول» در فواید و آفات 
نکاح؛ باب دوم در آداب عقد نکاح؛ باب سوم در آداب معیشت و زندگانی 


پس از نکاح. 


باب اوال_ددفواید و آفات نکاح 
بدان که فضلٍ تکاح به‌سبب فواید وی است» و فواید نکاح پسج 


است: 
فایدة اول در فر زند است؛ و به‌سبب فرزند" جهار گونه ثواب است: 


واب اول آنکه سعی کرده باشد در آنچه‌محبوب حق.-تعا لی است اد 
وجودآدمی و بقای نسل وی. وهر که حکمت آفرینش بشناسد. وی را هیچ‌شاك 
نماند که این محبوب حق-تعالی- است؛ که هرگاه که خداوند" ذمینی که 
زراعت دا شاید به‌بندة خویش دهد و تخم فرا وی دهد و جفتی گاو و آلات 
زراعت به‌وی تسلیم کند و مو کتلی را با وی بفرستد که وی دا فرا دداعت می- 
دارد» بندم اگرهیچ خرد دارد - بداند که مقصود خداوند اذاين چیست» اکر- 
جه خداوند به‌زبان فرا وی نگوید. 

و ایزدتعالی- که در حم بیا فرید والت مباشرت پیافر ید و شهوت را 
بر مرد و زن مو کل کرد و تخم فرزندان در پشت و سینة مردان و دنان بیافرید» 
برهیچ عافل پوشیده نماتد که مقصود از این چیست. چون کسی تخم ضایح 
کند و مو کتل دابه‌حلتی اد خویشتن دفع کند» بی‌شك از راه مقصود فطرت 
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آداب نکاح سم ۳ 





بگردیده باشد. و برای این بود که سلف وصحا به - رضو ان‌الّه علیهم اجمعین- 
کراهتت داشته‌اند که عزب میرند» تا۱ معاذ دا دو ذن فرمان یافت" در طاعون» 
و وی را نیز طاعون بدید آمد» گفت: رم | رن دهید پیش از آیکه بمیر 6 که 


نخواهم که من عزب میرع.» 


و اب دوم آنکه سعی کرده با شددرمو افقت رسول(ص) تا اشت‌وی‌بیشتر 
شود که بدان مباهات خو اهد کرد. وبرای این نهی کرده است از نکاح زنی که 
عقیم باشد که وی دا کودکی نیاید. و گفته اس ت که « حصیری در خانه افکنده 
باشد» بهتر از د عفیم .» و کفته است که «ذن زشتی که راینده باشد» بهتر از 
نیکورویی که عقیم باشد.» و بدین معلوم شودکه نکاح" برای شهوت نیست» که 
نیکو شهوت دا شایسته‌تر است از ذشت. 


و اب سوم آنکه ازفر زند دعا حاصل آید» که در خبر است که « ازجمله 
خیراتی که ثواب آن منقطع نشود» یکی فرزند صالح است که دعای وی پس از 
مرگ پدر و مادر پیوسته باشد و به‌پدر و مادر می‌دسد.» و در خبر است که 
«دعا را بر طبقهای نور بر مردگان عرضه همی کنند و بدان سبب‌آسایشها 
می یا بند.» ۱ 


ثواب چهادم از آن بود که فرزندباشد که پیش‌ازپدرفر مان یابد » تاپدر 
رنج آن مصیبت بکشد. و فرزند شفیع وی کردد؛ که‌رسول (ص) می‌فرماید که 
«طفل را کو یند: ”در بهشت رو؟ خویشتن را برخشم و اندوه بیفکند و کو ید که 
البته بی مادد و پدر ددنشوم.؟» 

و رسول (ص) جام کسی بگرفت و می کشید و می گفت: «چنین که من 
برا می کشم» طفل مادد و پدد خویش دا می ک‌شدبه‌بهشت.» 

و در خبر است که «اطفال بر در بهشت جمع شوند» و به‌یکباد فریاد و 





تاء تا يەجا يى که» تا به‌حدی که. ۲ فرمان يا فت» مر د» در گذشت. 
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کریستن بر آودند و مادد و پدر را طلب کنند» تا آنگاه که ایشان دا دستوری 
باشد تا در میان جمع شوند» و هر کسی دست مادر و پدر خویشتن می کشد 
به بهشت۰) ۱ 

و یکی از بزرگان ار نکاح حذد همی کرد تا شبی به‌عواب دید که 
قيامت بود و خلقی در دنج تشنگی مانده» و گروهی اطفال‌دا دید قدحهای زدین 
وسیمین به‌دست و آب می‌دادند گروهی‌دا. پس» وی آب خواست وی دا ندادند» 
گفتند که «ترا ددمیان ما هیچ فرزند نیست.» پس چون از خواب بیداد شد» در 
وقت" نکاح کرد. 


فایدة دوم در نکاح آن است که دين خویش را درحصاد کند و شهوت دا که 
آلت شیطان است» از خویشتن باز کند. و برای این گفت دسول (ص) که 
«هر که نکاح کرد یك نیمه دین خویش در حصاد کرد و هر که نکاح نکند غا لب 
آن بو دکه چشم" از نظر ودل از وسوسه نگاه نتواند داشت» اگرچجه‌فر ج 
نگاه دارد. ولیکن بايد که تکاح بر یت فردند باشد نه برای شهوت» که 
محبوبر حداوند به‌جای آوردن برای فرمان دا نه چنان بود که برای دفح 
مو کل" راا؛ که شهوت برای آن آفریده‌اند تا مسنتححت و متقاضی بود» هر 
چند که در وی۲ حکمتی دیگرهست. دیگر آنکه در وی لذتی عظیم نهاده‌اند تا 
نمودگادر لذ تهای آخحرت‌باشد» چنا نکه آ5 تش آفریده‌اند تا دنج آن نمودگاد 
رنج آخرت با شد» هر چند که لذت مباشرت و دنج 1" تش [دنبا | مختصر است 
در جنب لذت و رنج آخرت. و ایزدتعالی - دا در هرچه آفریده است 
حکمتها ست. و باشد که در يك جیز حکمتهای بسیاد بود و آن پو شیده بود 
الا بر بزر گان و علما. 

و رسول (ص) می گوید. «هرذنی که برآید» شیطانی با وی باشد چون 
کسی دا زنی نیکو پیش آید. باید که به‌خانه شود و با اهل خویش صحبت کند 





۱- به‌جایآوردنآنچه محبوب خداوند است (نکاح) به‌خاطرفرمان خدای (یعنی به‌نیت فرد ند 
آوردن) فضیلت دادد برهمین عمل به‌خاطر دفع مو کل (شهوت). ٣‏ دد شهوت. 
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آداب ناح ۱ +۳ 





در وقت؛ که زنان همه برابر باشند اندر این معنی.» 


فایدة سوم انس باشد به‌دیدار زنان و داحتی که دل دا حاصل‌آید به‌سبب 
مجا لست ومزاح با ایشان» که آن آسایش" سبب آن باشد که رغبت عبادت تازه 
گردد» که مو اظبت بر عبادت ملال آورد و دل اندر آن‌گرفته شود واین آسایش 
آن قو"ت را باز آورد. 

و على - کر م الله وجهه"- می گو ید که«داحت و آسا یش ازدلها بار 
مگیرید به‌یکر اه که دل‌از آن نا بینا شود.» 

و رسول (ص) وقت بودی که اندر آن مسکاشفات کاری عظیم بر وی در 
آمدی که قا لب وی طاقت آن نداشتی» دست برعايشه زدی و گفتی: «کتلمینی» 
یا عایشه» با من سخن‌گوی: خواستی که قو"تی دهد خویشتن دا تا طاقت 
کشیدن بار وحی دارد. و چون وی دا باز این عالم دادندی و آن قوت تمام 
شدی» تشنکی آن کار بر وی غا لب شدای کی «آد حنا یا بلال». تا دوی به- 
نماز آوددی. و گاه بود ی که دما غدا به‌بوی حوش قوت دادی؛ وبرای این گفت: 
(حبّب إلى من دفیاکم لاث: الطیب والنساغ وقرة عینی فی‌الصلاه.» 
کفت ا را در این دنیا دوست من ساخته‌اند: بسوی جوا و زنان و نماد. 
و لیکن تخصیص نماز دا فرا نمود» که مقصود" آن است. که گفت: «روشنایی 
چشم من درنماز است.» و بوی خوش و زنان برای آسایش تن است‌تا قوت آن 
با بد که به‌تماز رسد و قر "ت عینی که در وی است حاصل کند. 

و برای این بود که دسول (ص) ادجمم مال دنیا منع می کرد. عمر 
(دض) گفت: «پس» ازدنیا چه چیز گیر یم؟» گفت: «لیتخد آحد کم لسافاذا کواً 
وقلبآشاکراً و زوجه مومنه .»گفت: ذبانی‌ذا کر ودلی‌شا کر و زنی‌پادسا؛ 


و زن پادسا دا قرین ذکر و شکر کرد. 


فایده چهارم آن بو دکه زن" تیمار خانه بدارد وکار پختن و در فتن وشستن 
کفایت کند؛ که ا کر مرد بدین مشغول شود از علم وعمل و عبادت بادماتد. و 
بدین سبب رن باود بود | ندر راه دین. و بدین سیت بوسلیمان داداسی گفته_ 
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است که «ذن نيك از دنیا نیست. از آخحرت است.» یعنی که تو را فاد غ داد تا 
به کار آحرت پردازی. عمر(دض) می‌گوید که «پس از ایمان هیچ نعمت نیست 
بزرگتر از ذن شایسته.» 


فایدهُ بنجم آن است که صبر کردن بر اخلاق زنان و کفایت کردن مهات 
ایشان و نگاه داشتن ایشان بر داه شرع" جز به‌مجاهدتی تمام نتوان کرد و آن 
مجاهدت از فاضلترین عبادات است. 

و دزخبر است که نفقه عبال اد صدقه فاضلتر است. و بزرگان گفته‌اند که 
« کسب حلال‌برای فرزند وعیال کار آبدال است.» 

و ابن المبارك در غزو بود - با طایفه‌ای از بزدگان. کسی پرسید که 
«هیچ عمل هست فاضلتر از این که ما بدان مشغو لیم ؟) گفتند: «هیج جیز فاضلتر 
از این نمی‌دانيم.» ابن‌المبارك گفت: «من دانم: کسی که وی دا عبال وفرزندان 
باشد» و ایشان دا در صلاح بدارد» و به‌شب از خواب بیداد شود و کودکان را 
برهنه بیند وجامه برایشان فر | کند: آن عمل وی از این غَر و ما فاضلتر .» 

و بشرحافی گف تکه «احمد حنبل دا سه فضیلت است که مرا نیست: 
یکی آنکه وی حلال طلب کند برای خویش و برای عیال» و من برای خود 


طلب کنم 2 بس4۰ 
و در خبر است که ازجملةٌ گناهان» کتاهی هست که جز رنج عیال کشیدن 
کفتارت آن نکند. 


و یکی دا از بزرگان» زن فرمان یافت۱. هرچند که نکاح" بر وی عرضه 
کردند» رغبت‌نکردو گفت: «دد تنهایی دل دا حاضرتر و همشت دا جمعتر می- 
یا بم.» تا شبی به‌خواب دید که درهای آسمان گشاده بودی و گروهی مردان از 
پس یکدیگر فرو می آمدند و در هوا می‌رفتند؛ چون به‌وی دسیدند. اول مرد 
کف ت که «اين آن مرد متینشوم است؟» دوم مرد گفت: «آدی.» سوم گفت: 
«اين آن مرد مب‌شوم است؟» چهادم گفت: «آدی.» وی بترسید از هییت 





دن یکی از بزرگان دد گذشت. 
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ایشا ن که بپرسیدی۱. تا بازپسین ایشان به‌وی‌آمد. وی دا گفت که «ایشان 
مینشوم که را می گو یند؟) گفت: « ترا که پیش اد این عبادت تو در جملۀ 
اعمال مجاهدان به آسمان می آوردند» | کنون يك هفته است تا نام تو از جملة 
مجاهدان بیرون کرده‌اند. ندانم تا چه کرده‌ای.» چون اذخواب بیدارشد» در 
حال" نکاح بکرد تا ازجملةٌ مجاهدان باشد. 

این است جملهً فواید نکاح که بدین سبب دغبت باید کرد در وی. 


اما آفات نکاح سه است: 

آفت اول آنکه باشد که‌ازطلب حلال‌عاجز آید خاصه درچنین‌روز گار 
و باشد که به‌سیب عیال در طلب حرام و شبهت افند. و آن سبب هلاك دين 
بود وی را و عیال وی دا. و هیچ فضیلت این دا جبر نکند» که در خبر است 
که «بنده را نزديك ترازو بدارند» و وی دا اعمال یکو بو د هریکی چند 
کوهی؛ پس وی دا بپرسند که اعیال را از کجا نفقه دادی؟* و وی دا اندر این 
بکیر ند۲ تا همه حسنات وی بشود بدین سیب. آنگاه منادی کنند که این آن مرد 
است که عیالر وی جمله حسنات وی بخورد و وی گرفتاد شد.» 

و در اثراست که «او ل کسی که در بنده آویزد بەقيامت»› عيال_ وق و 
گوید: بارخحدایاء انصاف ما از وی بستان» که ما را طعام حرام داد و ما 
ندانستیم و ما داآنچه آمو ختنی بود نیاموخحت تا جاهل بماندیم.*» 

پس هر که دا ما لی یا میراشی نباشد یا کسبی حلال نباشد. وی را نکاح 
نشاید کردن الا" بدان وقت که یقین داند که‌ا گر نکند در ذنا خواهد افتاد. 


آقت دوم آنکه قبام کردن‌به‌حق" عبال‌نتوان‌الا" به‌خلق نیکو وصبر کردن 
بر محالات ایشان و احتمال کردن ۲ دنج ایشان» ور به‌تد بیر کارهای ایشان قیام- 
کردن. و این هر کسی نتو اند کردن. و باشد که ایشان دا برنجاند و بدان بز هکار 


۱ یننی از هیبت ایشان ترسید که بیرسد که مقصودشان کیست؛ ۲- دداین باده‌مواخنه 
کنند. ۳ -سهص ۰۳/۱۱۵ 
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شود یا ضايع فرو گذادد. 

و درخبر است که «کسی که ازعیال بگریزد» همچون بندهُ گریخته باشد: 
نماز و دورهٌ وی پذیرفته نباشد تا نزديك ایشان نشود.» 

و درجمله برهر آدمی واجب است صلاح تفس او و کسی که با نفس 
خویش برنياید اوا یتر آن بود که درعهلة تفس دیگری نشود. 

ى را گفتند: «چرا نکاح نکنی؟» گفت: ازاین آیت می‌تر سم: 
و لین مثل‌الذی علین بالمعروف". 

و ابراهیم ادهم را گفتند: «جرا تاح نکنی؟» گفت: «نکاح چگو نه کنم. که 
مرا به‌زن حاجت نیست. نی را به حو یشتن جکو نه غر ه کنم؟» 


آفت سوم آن‌است که دل و اندیشه به‌تدبیر کار عیال" مستغرق شود و از 
ذ کر خحدای-تعا لی وذ کر آخرت‌وساختن زاد آخرت بازماتد. وهر چە تر ااذ ذ کر 
خدای-تعا لی مشغول کند» آن سبب هلاك تو است. و برای این گفت حق۔ 
تعالی: ہا اما لین آمتوالاتل ہکم آموالکم ولاآولادکمعن ذکراله؛پس 
هر کس که وی دا قوات‌آن نباشد که شغل عیال" وی را از خعدای - تعالی - 
مشغول بتکنند - چنانکه دسول (ص) دا بود و داند که اگر نکاح نکند» 
همیشه برسر ذ کر وعبادت خواهد بود و انحرام ايمن خواهدبود نکاح نا کردن 
وی را فاضلتر. مگر کسی که برحلال" قادد بو د» و بر خحلق و شفقت خويش 
ایمن بنود و داند که نکاح وی را اد ذکر خحدای- تعا لی - مشغول ندارد: 
اگر نکاح بکند نیز بردوام بهذ کرمشغول خواهد بود؛ آفت نباشد. 





ك (قر آن» ۲ ): و زتان دا برمردان همچنان است که مردان را برد تان» اذ ياك داشتن 
خویش وخوش داشتن براندانء توان. ۲ (قر آن» 4/۶۳)؛ ای گروید‌گان» مشغول‌مدادد 
شما دا مال شما و فرذندان شما از یاد خدای. 
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باب دوم در کیفیت عقد و آداب‌آن» وصفا نی که‌نگاه 
با ید داشت در رن 
اما شر ابط نکاح پنج است 


ادل - و لی" است. که بیو لی" نکاح‌ددست‌نب و د. وهر که و لی "ندارد» لی _ 
وی سلطان‌بو د. 


دوم - رضای زن» مگ رکه دوشیزه‌بنود: چون پدر" وی دا بدهد یاپدر 
پدر» به‌رضای وی حاجت نباشد. و هم اولیتر آن بو دکه بر وی عرضه کنند. 
آنگاه‌ا کر خاموش بو دکفایت نو 5 


سوم _ دوگواه عدل با ید که حاضر بو د. و اولیتر آن بود که جمعی 
اد اهل صلاح" حاضرشوند؛ و بر دو کس اقتصار نکنند. پس اگر دومرد باشد 
مستور» که فسق ایشان مرد و دن را معلوم نباشد تکاح درست e‏ 


چهارم _ آنکه لفظ ایجاب و قبول بکویند -ولی و شوهر»ء یا وکیل 
ایشان_چنانکه‌صریح بو د. و لفظ نکاحیا تردیج یا پادسی آن‌بگویند. وستت آن 
است که ولی" گوید - پس اذآنکه خطبه بسرخوانده باشد ‏ «بمم‌الله و 
الحمدلله فلان را بەنكاح به نو دادم به‌جنداین کابین ۰» و شوی گوید: 
« جسم أله والحمد لله این نکاح دا بدیین کابین پذیرفتم.» و اولیتر آن 
بود که زن دا ببیند پیش از عقد نکاح* تا چون بېسنددآنگاه عقد بندد» که 
۱ لفت امیدوادتر بوّدا. و باید که قصد ونیتت وی از نکاح" فرزند باشد و 
نگاهداشتن چشم و دل از ناشایست؛ و همه مقصود وی هوی" و تمتع 
نبا شلد . 





1 که‌دداین‌صودت امید الفت گرفتن (انس؛ خوگیری) بیشتراست. 
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پنجم آنکه رن به‌صفتی باشد که‌نکاحم وی‌حلال بو د. وقر یب بیست‌صفت 
است که نکاح بدان حرام شود. چه» هر زن که در نکاح دیگری بود؛ يا در 
عدت دیگری بو د؛ یا مر تد باشد؛ يا بت پرست» یا زندیق باشد - که به 
قیامت و به‌خدای و دسول ایمان ندارد؛ یا | باحتی باشد. که روا دارد زنان با 
مردان نشستن» و نماز نا کردن و گوید که «اين ما دا مسلتم است و بدین عقو بت 
نخواهد بود»؛ یا ترسا باشد.‌یا جهود ازنسل کسانی که ایشان جهودی و ترسایی 
پس از فرستادن دسول ما(ص) گرفته باشند؛ یا بنده باشد وامرد"بر کابین آزاد" 
زنی قادر باشد ویا از زنا ایمن باشد برخویشتن؛ ويا در ملك این‌مرد بود 
جملة وی یا بعضی اذ وی؛ یا خویشاوند و محر م مردبنود؛ یابه‌سیب شیر 
خوردن" بر وی حرام شده باشد؛ يا به‌مصاهرت حرام شده باشد» چنانکه پیش 
از آن با فرزندان وی نکاح کرده باشد» و یا با دختر و يا نواسه" يا مادر وجدۀ 
وی نکاح کر ده باشد و صحبت نیز کرده. با این زن در نکاحم پدر وی یا ددنکاح 
پسر وی بوده باشد.یا مرد چهاد رن دیگر داد جز ویب و وی پنجم باشد؛ 
یا خواهر وی دایاعمه و حالة وی دا به‌ذنی دارد که جمع كردن ميان ایشان 
نشاید - و هردو زنی که ميان ايشان خویشاوندی بوده که اگریکی مرد بودی 
و یکی زن» ميان ايشان نکاح نبستی» روا نباشد که مردی میان ایشان جمع کند 
در نکاح؛ ویا در نکاح وی بوده باشد وسه طلاق داده باشد یا سه راه خرید و 
فر وخحت کرده باشد: تا شوهر دیگر نکند حلال‌نشود؛ يا میان ایشان لعان دفته 
باشد؛ يا اين دن يا مرد محر م بود بەحج يا به عمره؛ يا اين ذن یتیم باشد 
وطفل» که نکاح وی تشاید تا بالغ نشود ‏ جمله اين زنان‌را تکاح" باطل باشد۳. 
این است شرایط حلالی و درستی نکاح. 





- وحال آنکه. ۲- نوه؛ نواده. ۳- در «احیاء) نوزده مانم برشمرده شده که 
هجده‌تای آ نها - باا ند کی‌فرق ددتر تیب همین موانم است که ما با شانهٌ (4) از هم جداکردیم 
(هفدهم وهجدهم درمانع آخری - یتیم و طفل جمع است)» نوزدهمی نیزمنم نکاح‌با ازواج 
دسول اکرم (ص) است‌که درزمان‌غزالی هم منتفی به‌انتفای موضوع بوده است. 
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۱ صفات تکاح در زنان 


اثاصفاتی که ست اس کا داشتن آن در زان هشت است.: 


صفت اول پارسایی است - و اصل این‌است - که زن ناپادسا اگردر 
مال خیا نت کند. کدخدایی شو هر بدان مشو ش‌شود؛وا گر دد تن ا 
کند: ا گر مرد خاموش باشد. ار نقصان حمییئت و اد نقصان دين بود و میان 
خلق سیاهروی و نکوهیده گردد؛ و اگر خاموش نباشد» عیش* هميشه منخص 
بود؛ و اگر طلاق دهد. باشد که به‌دل آویخته۲ باشد؛و اگربا ناپادسایی نیکو ۳ 
بود این بلا عظیمتر بود و هرچند که چنین بود. آن به که طلاق دهد» 
مگر که به‌دل آویخته باشد؛ که یکی گله کرد ازنا پادسا یی‌زن خویش» دسول(ص) 
گفت:«طلاق ده وی دا.» گفت: «دوست می‌دادم وی دا.» گفت:«نگاه داد.» چه 
اگر طلاق دهی دو نز درفساد افتی " 

و درخبراست که «ه رکه ذنی دا برای مال و جمال خواهد» از هردو 
محروم ماتد؛ و چون برای دین بخواهد» مقصود مال و جمال" خود حاصل- 
آید.» 


صفت دوم -خحلق نیکوست. که‌زن بدخعوی" ناسیاس بو د وسلیطه بود 
وتحکنم محال کند» و عیش با وی منخخص بو ده و سیب فساد دین با شد. 


صفت سوم جمال است. که سبب الفت" آن‌باشد. و برای این است که 
دیدار پیش از نکاح ستت است و دسول(ص) گفت: «درچشم زنان انصادی 
چیزی در است که دل" از آن نفرت گیرد: هر که با ایشان نکاح خو اهد کرد اول 
بباید نگریست.» و گفته‌اند که «هر نکاح که پیش از دیداد بود آخر آن اندوه 
و پشیما نی باشد.» و آنکه رسول(ص) کفته است: «ذن دا به‌دین باید خواست 





۱- ذیرا که. ۲- علاقه‌هند. ۳ فیکو» زیبا. ‏ ۴ ترجه احیاع» . ص ۱۱۴. 
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نه به‌جمال» معنی آن‌است که برای مجر "د جمال نباید خواست بی‌دیانت» ومعنی 
آن نیست که جمال نیز نگاه نبا ید داشت 

اتا اکر کسی را مقصود ازنکاح" فرزند بود ومجراد سشت‌ب ود و 
جمال‌نگاه ندارد» این با بی باشد اززهد. و احمدحنبل ذنی یکچشم اختبار کردا 
برخواهر وی که باجمال بود» به‌سبب آنکه گفتند: «این یکچشم عاقلتر است.» 


صفت چهارم آنکه‌کابین" سبك بو د» که‌دسول(ص) گوید:«بهترین زنان 
آنان‌اند که به‌کایین سبکتر ند و به دوی" یکوتر.» و کابین گران کردن مکروه 
است. و دسول (ص) بعضی ازنکاحها به‌ده درم کرده است» و فردندان حویش 
را به یادت ازجهادصد درم بتداده است. 


صفت پنجم آنکه عقیم نباشد؛ که دسول(ص) گوید که «حصیری در گوشة 
خحانه بهتر است از ذنی که‌نزاید.» 


صفت ششم آنکه دوشیزه بو د؛ که به اشت تزدیکتر بو د؛ و آنکه 
شوهری‌دیده باشد» az‏ وی با وی نگران بو د. 

جا بر(دض) ذنی خواسته بود ثیلبه". دسول (ص) گفت: «چرا بکر 
نخواستی. تا وی با تو بازی کردی و تو ۳ وی؟» 


صفت هفتم آنکه‌از تسبی‌محتر م بااشدب و آن‌تسّب دین وصلاحباشد 
که بی‌اصل" ادب نایافته بو د و اخلاقر نا پسندیده دارد؛ و باشد که خحلق به- 


صفت هشتم آنکه از حویشاوندان نزديك بو د؛ که در خبر است که 





۱- اختیاد کرد» بر گزید» ترجیح داد. ۲- ثیبه»(به‌جای «ثیب) به کار دفته است» چون 
این‌صفت مخصوص زنان است و تاء تا ثیث لمی گیرد)؛ بیوه» شوی‌دیده. 
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«فرداند از آن» ضعیف آید.» ومگرا سبب" آن باشدکه شهوت در حثق" 
خو بشاو ندان"* ضعیفتر بو د. 

این است صفات دنان. 

انا ولی که فرزند خویش دا به‌زنی؟ بدهد» بر وی واجب بو دکه 
مصلحت وی نگاه دارد؛ و کسی اختیار کند که شایسته باشد» و ار مرد بدخوی 
و زشت وعاجز از نفته حذر کند. و چون کفو نباشد» نکاح روانباشد. وبه‌فاسق- 
دادن روا نبود. و دسول(ص) گفت: «ه رکه‌فرزند خحویش به‌فاسق دهد»ر حم 
وی فطع گردد.» و گفت: «اين نکاح بند گی است: گوش دارآ تا فرزند حویش 
را بندۀ که می گردانی؟» 


باب سو م- د ر آداب ز ند گانی کردن با زنان از او لر 
نکاح تا به آخر 
بدان که چون معلوم شد که نکاح" اصلی‌است اذاصول دین» باید که آداب 
دين در وی نگاه دار ند؛ ا گر نه» فرق نباشد میان نکاح آدمیان ومیان گشنی کردنر 
ستودان. پس در او دوازده ادب نگاه با ید داشت: 


ادب اول ولیمه است. و این سنتی است م کتد. دسول(ص) عبدالر "حمن 
ع و اف را گفت ‏ چون نکاح کرده‌بود: «آوالم و لوبشاة» ولیمه‌کن؛ اگر 
همه به‌يك گوسفند بو د. 

و هر که‌گو سفند ندارد» آن قدد طعام که پیش دوستان نهد ولیمه بو د. 
دسول (ص) چون صفیته دا نکاح کرد؛ ازپسست ۵ جو وخرما ولیمه کرد. پس آن 
قد رکه ممکن باشد بباید کرد تعظیم کار نکاح دا". 

وباید که اد سه‌رور اول درنگذرد؛ واگر تأخیر افتد» از هفته‌بیرون‌نشود. 


-٦‏ مگر» شا ید. - بەر نی (یاء مصددی) دهد» شوی‌دهد. .> گوش‌داد؛ مواظب. 
باش»؛ بنگر. ۴ در تکاح. ۵ پست» آرد. ۶ برای بزردگداشت کار 
ز ناشویی. 
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۳۱ معاملات 
ا 


و سشت‌است دف ردن و نکاح اظهار کسردن و بدان شادی نمودن؛ که 
عزیز ترین خلق برروی زمین آدمیان‌اند وفتح باب آفرینش ایشان نکاح است. 
پس این شادی در محل" خویش بود. و سماع و دف در چنین وقت سشت 
است. ۱ 

و دوایست.است اد دا بتیشع پنت معواذ کله گفت: «آن شب که مرا 
عروس کردند» دیگر روز رسول (ص) درآمد» و کنیز کان دی می‌زدند و سرود 
می گفتند؛؟ چون وی دا بدیدند ثنای دسول (ص) گفتن گرفتند به‌شعر. دسول 
(ص) گفت: ”هم بر سر آن شوید که اول می‌گفتید. * و نگذاشت که ثنای 
وی گو یند» که‌جد" به بازی آمیختن پسندیده نباشد؛ وثنای وی عین جد" باشد. 


ادب دوم خوی نیکو پیش گرفتن با ذنان. و معنی خوی نیکو نه‌آن باشدکه 
ایشان دا نر نجاند» بلکه رنج ایشان بکشد واحتمال کندا. وبسرمحال‌گفتن و 
ناسپاسی کردن ایشان صبر کند. در خبر است که «ذنان دا از ضعف وعورت 
آفریدها ند: دادوی ضعت ایشان خاموشی است. و دادوی عودت ایشان خانه 
بر ایشان دندان کردن است.» 

رسول (ص) می‌گوید: «هر که برخوی بد اهل خود صبر کند» وی را 
چندان شواب دهند که آیئوب (ع) دا دادند بر بلای وی. و هر ذن که برخویر 
بد شوه خودصبر کند» شواب وی چون ثواب آسیه بن ود - زن فرعون.» و 
آخر تر جیزی که به‌وقت وفات از رسول (ص) شنیدند - که در دیسر زبان 
همی گفت - سه سخن بود: «نماد بربای دارید؛ و بند گان را نیکو دار ید؛ و 
الله الله در حدیث زنان» که ایشان اسیران‌اند دردست شماء با ایشان زندگانی 
نیکو کنید.» 

و دسول (ص) خشم و صفر ای زنان احتمال کردی؟. وروزی زن عمر 
(رض)جو اب وی باز داد ددخشم. عمر گفت: «یا تکعاء جواب باذ دهی؟» 
گفت:«آدی» که دسول از تو بهتر است و زنان" وی دا جواب باز می‌دهند.» 





او سهص 2/۱۱۵ ۳ 
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آداب نکاح ۳ 





عمر گفت: «اگر چنین است» وای برحفصه که خا کسار شود.» آنگاه حفصه دا 
بدید - دخترخویش داکه ذن دسول (ص) بود - و گفت: « ذنهار تا دسول 
(ص) دا جواب باز ندهی و به‌دختر ابوبکر غر"ه نشوی» که دسول" وی را 
دوست دارد و از وی احتمال کند.» 

و يك روز ذنی به‌عشم دست فرا سین رسول (ص) ذد. مادد وی با وی 
درشتی کرد که«جرا کردی؟» رسول گفت: «بگذار که ایشان بیش‌اذ این نیز کنند 
ومن در گذادم.» و گفت: ( خي کم خير کم لأهله و آذاخیر کم لا هلی ۰ » 
بهترین شما آن است که با اهل خویش بهتر است» و من با اهل خویش از 
همه بهترم. 


ادب سوم آن است که با ايشان مزاح کند و بازی کند و گرفته نباشد و بهدرجۀ 
عقل_ ایشان آید؛ که هیچ کس با اهل" چندان طیبت نکردی که دسول (ص)۰ تا 
بدانجا که با عايشه به‌هم بدویدی تا که ددپیش شود!: دسول(ص) ددپیش شد؛ 
يك راه دیگر بدویدند: عايشه (دض) ددپیش شد؛ دسول (ص) گفت: «یکی 
به‌یکی» این بدان بشو'.»» یعنی که اکنون برابریم. 

و يك روز آواز زنگیان شنید که بازی می کردند و پای می کو فتند. عا یشه 
را گفت: «خواهی که بینی؟» گفت: «خواهم.» به‌نزديك در آمد و دست‌فرا- 
پیش داشت تا عايشه رنخدان بر ساعد دسول (ص) نهاد و نظاده می کرد 
ساعتی دراد. گفت(ص): «یا عايشه. بس نباشد؟» گفت: «خاموش باش.» تاسه 
بار بکفت" آنگاه بسنده کرد؟. 

و عمر (دض) با جد و درشتی وی درکارهاء می‌گوید که «مرد بايد که 
با اهل خویش چون کودکی باشد و چون از وی کدخدایی درخواهد آنگاه 
جون مردان‌باشد». 

و گفته‌اند که «مرد بايد که خندان بو د جون اندد آید. و خحاموش‌بو د 





١‏ تا معلوم گر دد که چه کسی در دویدن جلو می‌افتد. ٣‏ (بشو» بشوی از شستن)این 
به آن پاك؛ نسخه بدل این بدان بشود. ۳سدسول(ص). ۴ عایشه. 
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۳۱۹ معاملات 





چون بیرون شود و هرچه بیابد بخور د و هرچه نیا بد نبرسد.» 


ادب چهارم آنکه مزاح و بادی بدان حد" نرساندکه هیبت وی به‌جملگی 
بیفند. و با ایشان در هوای باطل مساعدت نکند بلکه چون کادی بیند که به 
حلاف مروت يا به‌علاف شریعت بو ده سیاست کند. چه اگرفراگذادد» مسخر 
ایشان گردد. الرجال کوامون علیالنساء» همیشه با ید که مرد مستو لی‌باشد. 
دسول(ص) گفت: «قعس عسدالزوجه» » نگونساد اس ت کسی که بندة زن 
باشد. جه. زن بايد که بندة مرد باشد. و گفته‌اند که «با دنان مشاودت باید کرد 
ولاف باید کرد به آنچه گویند.» وبه‌حقیقت نفس زن همچون نفس توست» 
که اگر اند کی فر | گذاری از دست بشود و از حد؛" در گذرد و تدارك دشوار 
بو دکردن. ۱ 

و در جملها در زنان ضعفی است که علاج آن احتمال! بو و کوژیی 
است که علاج آن به‌سیاست باشد. مرد بايد که چون طبیب استادبو د» که هر 
علاجی به‌وقت خویش نگاه می‌دارد. و درجمله. صبر و احتمال غا لب بايد که 
باشد. که درخبر است که «متتل رن چون استخوان پهلو است: اکرخواهی 
که داست کنی؛ بشکند.» 


ادب پنجم آن است که درحدیث غیرت" اعتدال نگاه دارد» و از هرجه ممکن 
بو دکه‌از آن آفت خیزد» باز دارد". و تا تواند» برون نگذارد و فرا بام و در 
نگذارد. و نگذارد که هیچ نامحرم وی دا بیند. و نگذاردکه وی نیز هیچ 
نامحرمی دا بیند. و نگذارد که ب‌روزن و پا لکانه؟ به‌نظارة مردان شود که همه 
آفتها از چشم خیزد. و آن از درون خانه نخیزد» بلکه از روزن و پالکانه و در 
و بام خیزد. و شاید که این معانی آسان فرا گیرد. ونباید که بی‌سبی گمان بد 
برد و تعشت کند و غیرت اذحد بتر د ودر تجسّس باطن حا لھا مہا لغت.د 





١‏ درجمله» خلاصه؛ اجمالا اینکه. ۲ احتمال» تحمل. ۴۳ زن دا 
۴ پا لکا نهء دردیچه» پنحره. 
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آداب نکاح ۳۷ 





کا 

وقتی دسول (ص) نزديك شب شده بود که از سفر باز دسید. نهی کرد 
و گفت: «هیچ کس امشب درخانةٌ خود مشوید از ناگاه؛ و صبر کنید تا فردا.» 
دو کس حلاف کردند: هریکی درخانهةٌ خویش کاری منتکر بدیدند. 

امیرالمۇمنین علی کت رم الله وجنهته"- می‌گوید که «غیرت برزنان از 
حل مبرید» که [نگاه مردمان بدانند و بدان سیب برایشان زبان دراز کنند.» 

و اصل غیرت آن است که راه چشم ایشان از نامحرم بسته دادند. و 
رسول (ص) فاطمه(دض) دا گفت:رزنان دا چه‌بهتر؟» گفت: «آنکه مرد ایشان 
را نبیند و ايشان هیچ مرد دا نبینند.» دسول(ص)دا خوش آمد. و او را در کناد- 
گرفت و گفت: «ذریته بعضها من جعض.۱) 

و معاذ دزن خحویش را یز که به‌روذن بیرون نگریست. و زن دا دید که 
از سیبی باری" بخورد و باقی فرا غلام داد. وی دا بزد. 

عمر(دض) گفت: «زنان دا جامۀ نیکو مکنید تا درخانه بنشینند؛ که چون 
جامۀ نیکو دادند» آرزوی بیرون شدن پدیدآید» و به‌روزگاد دسول (ص) زنان 
را دستودی بود تا پوشیده به جماعت شدن‌دی به‌سچد. و در صف بازپسین 
بایستادندی. و در روزگار صحایه منع‌کردند» که عايشه (دض) گفت: «اگسر 
رسول بدیدی که زنان | کنون بر جه صفت‌اند» به مسجد نگذ اشتی.» و امروز 
منع از مسجد و مجلس و بظاره اولیتر است» مگر پیرزنی که چاددی ختق 
در پو شد که‌از آن خللی نباشد. و آفت بیشتر ذنسان دا اذآن نظاره و مجلس 
حیرزد. 

و هرجای که‌بيم فتنه بباشد» روا نباشد زن‌را گذاشتن. و زن دا بايد که 
چشم یگاه دارد» که نا بینایی در خحانۀ دسول (ص) در آمد و عایشه و ذنی دیکر 
نشسته بودند» بر نخاستند و کفتند که «نابیناست.» دسول (ص) گفت: «اگر وی 
نا بیناست» شما بینایید.» 


د (قر آن؛ ۳/۳« ایشان را فرز ندان و تژاد ساخت اد یکدیگر» نیکان از تیکان. 
~- يك باد» يك دفعه. 
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ادب ششم آنکه نفقه نیکو کند. و تنگ فرا نگیرد. و اسراف نیز نکند» و بداند 
که ثواب نفقه کردن برعیال" بیشتر از ثواب صدفه است. رسول (ص) گوبد: 
ردیناری که مرد در غزا نفقه کند» و دینادی که بدان بنده‌ای آذاد کند» و دیناری 
که فرا مسکینی دهد ودیناری که برعیال خویش نفقه کند».- فاضلترین ومزدمند 
ترین آن دینادی است که برعیال نفقه کند.» , 

و بايد که هیچ طعام خوش" تنها نخودد. و اگر خواهد که تنها خو رد 
پنهان خورد؛ و طعامی که نخواهد ساخت"! صفت آن ددپیش ایشان نکند. 

ابن‌سیرین می گو ید که «در هفته يك‌بار بايد که حلوا یا شیرینی بسازد؛ 
که از حلادت به‌یکر اه دست بازداشتن مروت نبود.» 

ونان با اهل به‌هم خود د - به‌جمع خوان - چون مهمان ندارد که در 
خبر چنین است که «خدایب‌تعا لی- وفریشتگان صلو ات می‌دهند بر اهل ییتی که 
طعام به‌هم خورند.» 

واصل آن است که آنجه نفقه کند ازحلال به‌دست آدد؛ که هیچ انت و 
جفا بیش از آن نب و دکه ایشان دا به‌حرام پرود د. 


ادب هفتم آنکه هرچه زنان دا از علم دین» درکاد نماز و طهادت و حیض و 
غیر آن» به‌کار آید. بايد که در ایشان آموزد. و اگر نیاموزد برژن داجب باشد 
که بیرون شود و بپرسد. وچون مرد بیاموخت زن دا روا نب و دکه بی‌دستوری 
بشود و برسد. و اگر در این تقصیر کند مرد عاصی شود" که خحدای‌تعا لی 
می گو ید: قوا آذفستم و آهلیکم فار" خود دا و اهل خویش را ازدود خ 
نکاه دارید. 

و این مقدار بايد که پیاموزد که چون پیش از آفتاب فروشدن حیض 
منقطع شد» نماز پیشین و دیکر؟ قضا بایدکرد. و چون پیش از آفتاب بر آمدن" 
منقطع شد. نماز شام و خفتن قضا باید کردن - و بیشتر زنان این ندانند. 


وروی 





لإ تا خر ره آماده کر دن؛ تدارك کردن. ۲- در «ترجمة احیاء»: و اگرشوی مضع کند وی 
را (زندا)» عاصی بود. ۳-قر آن» ۶/۶۶ ۴ نماز پیشین ودیگر (نماذ دیگر)» 
نمازظهر و نماز عصر. 

















ج ۰ ضظ۳ظ۳۰۳۰۳۰۳س۳ ۳ ۳۰ ۳ ۳۰۳۰۳۰۳۰ ۲۳۰۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۰۰۴ ۴ سا 
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آداب نکاح ۳۷۱۵ 





ادب هشتم آنکه اگر دو زن دارد ميان ایشان برابر دادده که درخبر است که 
«هر که به‌يك رن ميل زیادت کند» دوز قیامت می‌آید و يك نیمه وی کوژ شده.» 
و برابری در عطا دادن و در شب با ایشان بودن نگاه دادد. اما در دوستی و 
مباشرت کردن واجب نیست. که این در اختيادنیاید. 

رسول (ص) هرشبی به‌نزديك دنی می‌بود. و عايشه را دوستتر داشتی» 
و می گفت: «بارخدایا؛ آنچه به‌دست من است جهد همی کنم» اما دل به‌دست 
من نیست.» 

و اگر کسی از يك ذن سیرشده باشد و نخواهد که بر وی شود بايد که 
طلاق دهد و در بند ندارد. 

رسول (ص) سوده را طلاق خو است داد که بزرگ شده بود. گفت: 
«یا دسول‌الّه» من نوبت خویش دا به‌عايشه دادم مرا طلاق مده تا در فیامت 
ازجمله زنان توباشم.» وی را طلاق نداد و دوشب به‌نزديك عایشه بودی ويك 
يك شب به‌نزديك هر دنی. 


ادب نهم آنکه چون زن نافرمانی کند وطاعت شوهر ندادد» وی دا به تلشف 
و دا فثق به‌طاعت خواتد. اگر طاعت ندارد» شب جامه" جدا کند و درجامه 
بشت با وی کند. اگر طاعت ندارد؛ سه شب جامه جدا کند. پس اکسر سود 
ندارد» وی را بزند» و بر روی نز ند» و سخت نزنده چنانکه جا یی بشکند. و 
ار در نماز یا در کاد دین تقصیر کند» روا بو دکه بر وی خشم گیرد ماهی یا 
چندان که‌باشد؟؛ که رسول (ص) ماهی با جمله زنان خشم گرفت. 


ادب دهم درصحبت کردن" است. باید که روی‌از قبله بگرداند؛ و در ابتذاء به 
حدیث و بازی وله و معانقه دل وی خوش کند» که دسول(ص) گفته است 
که«مرد تباید که بر زن افتد جون ستود: بايد که در پیش صحبت» رسو لی‌باشد.» 





۱ جامه (جامه خواب)» دختخواب. ۲- در «#ترجمه احیاع4: و شوی دا دواست‌که برای 
کاری از کارهای دین که بر وی (ذت) خشم گیرد تا ده دوز و تا يك ماه از وی جدایی گزیند. 
۳ ص۱2/۱۵۲. 
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+ معامالات 





گفتند: «آن رسول جیست؟» گفت: «بوصه.» 
خر 0 ۱ 0۵ م £ 2ے O0‏ 
پس چون ابتدا خواهد کردن بکوید: بسم‌الله لعلی) لعظیم آللها کر ) 
نله کب آنلهآ کم ۰۱و اگر قل‌ه واه آحد» برخو اند پیشین "نکو تر با شد .و بکوید: 
وی م ۶ 0 


آللپم جنستاا لشیطان وجنب لشینطان مما رزفنا؟ . که درخبر است که 


هر که این بکوید. کودکی که باشد. از شیطان» ایمن با شد. 

و در وقت اتزال به‌دل بیندیشدکه آلحمد نله اغى خلق من‌الماء 
بشرا و جعله نبا و صهر آ۵ . و آنگاه چون انزال کرد صبر کند تا زن 
را نیز انزال افتده که دسول (ص) گفته است که «سه‌چیز از عجز مرد باشد: 
یکی آنکه کسی دا بیند که وی دا۶ دوست دارد» و نام وی معلوم نکند؛ و دیگر 
برادری که وی‌را کرامت کند. و آن کر امت ردکند؛ و دیگر آنکه پپش از آنکه په 
بوسه و معانقه مشغول شود صحبت کند. و آنگاه ک‌حاجت وی روا شود صبر- 
نکند تا حاجت ذن نیز روا شود. 

ازعلی- کت رم الله" وجنهته-ومعاویه وابوهتریره دوایت کرده‌اند که‌صحبته 
در شب پیشین ماه ودرشب باد پسین وشب نیمۀ ماه کراهیتت است. که‌شیاطین 
اندراین‌شبها حاضر آیند به‌وقت صحبت.و بايد که در حال حیض" خویشتن را 
نگاه دارد از صحبت. اما برهنه بخفتن روا باشد. و پیش از سل حیض نیز 
نشاید. وچون یکبار صحبت کرد و دیگر بار خواهد کردن» بايد که خویشتن را 
بشو بد. و اگر جنب چیزی خواهد خور د طهادت کهین بکند. وچون بخو اهد 
خحفت نیزوضو کند» اگرچه جنسب‌باشد. که‌ستت چنین است. 

و پیش از غسل» موی وناخن باز نکند تا برجنابت ار وی جدا نشود. 
و او لیتر آن است که آب۷ بەر حىم برساند وباز نگیرد؛ و اگرعزل کند درست 





۱- به‌لام خداوند بر تر ومهتره خدای مه است. ۲- سود؛ ۱۱۲ (اخلاص) قر آن. 

۳- هیشین» نخست ابتدا. ۴ خداو ندا: ما دا از شیطان‌دود یداد وشیطان‌دا از ] نچه دوژی 
ما گشته دودبداد. ۵- (قر آن» ۵ و هوالذی...)» ستایش خدایی دا که از آب مردم 
آ فریده آن‌دانژاد کرد و خویش و پیوند. ۶ که آن‌کس دا. ۷- آب» منی 
۸ باز گیرد. 
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آداب نکاح ۳۱ 





آن است که حرام نباشد. 

ومردی از دسول (ص) پر سید که «مرا کنیز کی است‌خادمه. و نمی‌خو اهم 
که آبستن شود که از کار بازماتد.» گفت: «عزل‌کن» که ا گر تقدیر کرده باشند 
فرزند" خود پدیدآید.» پس از آن بیامدا که «فرزند پدید آمد.» 

جا بر گوید: کنا فعزل و"القرآن جنزل. ما عزل می کردیم» و دحی 
همی آمد و ما دا نھی نمی کردند. 


ادب یازدهم در آمدن فرزند است. بای دکه چون بیاید» در گوش راست وی 
باانک نماز بگوید و درگوش چپ" قامت؛ که ددخبراست که «ه رکه چنین کند» 
کودك ازبیمادی کودکانه ایمن شود.» 

و وی دا نام نیکو برنهد. و درخبراست که دوستترین نامها نزدخدای 
عتز و جل - عبداللّه وعبدا لر"حمن‌و چنین‌نامهاست. و کو دك | گرچه ازشکم یفند" 
ستت جنان است که وی را نام بر بهند. و عقیقه سنت م ‏ کد است: دختر 
را به‌يك گوسفند و پسر دا به دو گوسفند - و اگر یکی بود» هم رخصت 
است. و عايشه (دض) کفته است که «استخو ان عفیقه نباید شکست.» 

و سنْشت‌است که چون فرز ند بیاید» شیرینی به‌کام وی باید باز کسردن» 
و روز هفتم موی وی بستردن» و همسنگ موی" سیم يا زر به‌صدقه دادن. 

و باید که به‌سب دختر کراهیت ننماید. و به‌سبب پسر شادی بسیار 
نکند؛ که ندان د که خير در کدام است. و دختره مبادکتر بوده و واب در وی 
پیشتر بنود. و دسول (ص) گفت: «هر که وی دا سه دختر بود یاسه خو اهر 
بود ورنج ایشان بکتشد وشغل ایشان بسازد خدای تعا لی- به‌سیب رحمت 
وی بر ایشان بر وی دحمت کند.» یکی گفت: «یا دسول‌الله» اسر دو دارد؟» 
کفت: «اگر دو دادد» نیز .» دیگری گفت: «اگر یکی دارد؟» گفت: « اگر یکی 
دارد» نیز .» و نیز دسول (ص) گفت: «ه رکه يك دختر دارد. وی رنجور است؛ 
و هر که دو دختر دارد» گرانباد است؛ و هر که سه دختر دارد» ای مسلمانان 





- آن مرد. ۲- واو حالیه. ۳ سقط شود. 
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۳ معاملات 





وی را یاری دهید که وی با من ددبهشت همچون دو انگشت خواهد بود.» یعنی 

و دسول (ص) گفت: «هر که از بازاد" نوباری! خر د و به‌خانه برد 
همچون صدقه باشد. و بايد که ابتدا به‌دختر کند آنگاه به‌پسر؛ که هر که دختررا 
شاد کنده همچنان بو دکه ازبیم حدای‌تعا لی- بگریسته باشد؛ وهر که از بیم 
حق -تعا لی بگریسته بود تن وی بر آتش حرام شود. 


ادب دوازدهم آنکه تا بتواند طلاق ندهد؛ که خدای- تءالی - از جمله 
مباحات طلاق دا دشمن دارد. و در جمله» دنجانیدن کسی مباح نشود الا" به- 
ضرودتی. 

جون حاجت افتد به‌طلاق» بايد که‌یکی بیش ندهدء که سه به‌یکبار؟ مکروه 
است.و درحال حیض طلاق دادن حرام بو د. و درحال پا کی» > چون صحیت. 
کرده بو د» هم‌حرام بو د. 

و باید که عذری آورد درطلاق - برسبیل تلف و به‌خشم و استخفاف 
طلاق ندهد؛ و آنگاه هدیه‌ای دهد وی را که دل وی بدان خوش کند؛ و سر" زن 
با هیچ کس نگوید» و پیدا نکند! که «به‌چه عیب وی را طلاق می‌دهم.» یکی 
دا پرسیدند که «زن‌دا طلاق‌چرا می‌دهی؟» گفت: «سر" زن خویش آشکارا نتوان- 
کرد.» چون طلاق داد» گفتند: «چرا دادی؟» گفت: «مرا با زن دیگران چه‌کار 
تا حدیثر وی کنم.» 


فصل - حق شوی بر زن 

این که گفته آمد» حق‌دن‌است برمرد اماحق مرد بر ذن عظیمتر است؛ که 

وی به حقمت" بندۀ مرد است. و درخبر است که اگر سجودکردن جز خحدای را 
روا بودی. زنان را سجود فرمودندی! ددپیش مردان. 





۳۳۳۹ نو باد؛ و بر » ۲ بیدا نکند»ه آشکار نکند. ٣‏ سحجود فرمودندی» امر به 
سجود کرد ندی. / 
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آداب نکاح ۳۳ 





و حقی" مرد بردن آن‌است که درخا نه بنشیند» و بی‌دستودی وی بیرون‌نشود» 
وفرا در و بام نشود» و باهمسایگان مخا لطت وحدیث بسیار نکند» و بی ضر ود تی به- 
نزديك ایشان نشود.وازشوهر خویش جز نیکو یی نگو ید» و گستاخی که میان‌ایشان 
باشل درمعاشر توصحبت -حکایت نکند» ودرهمه‌کارها برمراد وشادی وی‌حریص 
باشد و درمال وی خبا نت نکند. و در همه کارها مراد وی طلبد» وشفقت‌نگاه- 
دارد» و چون دوست شوهرر وی در بکو بد جنان پاسخ دهد که وی‌را نشناسدا 
و از جملهٌ آشنایان شوهر خویشتن را پوشیده دارد تا وی را بازندانند» و با 
شو هر بدانچه بود قناعت کند و ریادتی طلب نکندے و حق" وی را از حقٍ 
خویشاوندان فرا پیش دارد» وهميشه خویشتن را پاکیزه دارد چنانکه صحبت 
و مباشرت و معاشرت را بشاید» و هر خحدمت که به‌دست خویش بتواند کردن 
بکند» و با شوهر به‌جمال خویش فخر نکند. و بر نکویی که از وی دیده باشد 
ناسپاسی نکند ونگوید: «من از تو چه دیده‌ام؟»» و هر رمانی بی سبی عیب 
نجوید وخشم نگیرد و طلب خرید و فروخت و طلاق نکند که دسول(ص) می- 
گوی که «در دوزخ نگریستم: بیشتر زنان دا دیدم. گفتم: ”جرا جنین است؟؛ 
گفتند: ”عشت بسیار کنند برشوهران و با شوهر ناسپاسی کنند.؟» 





۱ کوبندۂ در وی دا تشناسد. 





۳ ضح"ة" "ح"حضح"ح"حثة" ثح" <صح"ة "ححثة" ۳ _ ؟ 
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اصل سوم.- در داب کسب و تحارت 


جون ديا منزلگاه زاد آخرت است وآدمی‌دا بەقوت وکسو ت حاحت 
است ‏ و آن بی کسب ممکن نیست - باید که آداب کسب بشناسد؛ که هر که 
همگی خویش به کسب دنيا دهد ید بخت است» وهر که همگی خویش به آخرت 
دهد وتو کل کند نیکیخت است. و لکن معتد لترین آن است که هم به‌معاش مشغول 
باشد و هم به‌معاد. و لیکن باید که مقصود معاد باشد و معاش برای فراغت 
اسپاب معاد باشد. 

و اشا انجه دانستتی است ار احکام و آداب کسب» در پنج باب بیان 
باب اول در فضیلت و و اب کسب. 
باب دوم در شرطهای معاملات. 


باب سوم در نگاهداشت انصاف در معاملات. 


باب چهارم در نیکو کاری که ورای انصاف باشد. . 
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آداب کسب‌و تجارت o‏ 





باب پنجم در نکاهداشت شفقت_ دین با معاملت بەهم. 


باب اول - در فضیلت و و اب کسب حلال 

بدا ن که خویشتن را وعیال خود را از روی خاق بی‌نیاز داشتن و کفایت 
ایشان از حلال کسب کردن ازجملهً جهاد است در راه دین» و ازبسیاری عبادت 
فاضلتر است؛ که روزی دسول (ص) با اصحاب نشسته بو برنایی با قو"ت؛ 
بامداد پگاه» بر ایشان بگذشت و به‌بازار همی شد به‌دکنان. صحابه گفتند: 
«دریغا اگر این پگاه خاستن وی در راه خدای_ تعالی- بودی!» دسول (ص) 
گفت: «چنین مکویید» که اگر برای آن می‌شود تا خود دا از دوی خلق بی‌نیاد 
دارد یا پدر و مادد خویش را یا زن و فرزند خویش دا بی‌نیاد دادد وی در 
راه خحدایتعا ل است؛ و ا کر برای تفاعر دنیا ولاف و توانگری همی شود؛ 
در راه شیطان است.» 

و رسول (ص) گفت: «هر که از دنیا حلال" طلب کند تا از خحلق بی‌نیاز 
شود و یا با همسایه و حویشاوندان خویش نیکویی کند. روز قیامت می‌آید و 
روی وی‌چون مام شب چهادده‌باشد.» و گفت: «بازدگان راستگوی روز قیامت 
با صد"یقان و شهیدان به‌هم خیزد.» و گفت: « دایتعا لی- ممن پیشه‌ور دا 
دوست دارد.» و کفت: «حلالترین جیزی کسب پیشه‌ور است چون نصیحت به- 
جا ی آور"د.»٠‏ و گفت: «تجادت کنید» که دودیر حلق" از ده نه در تجارت است.» 
و گفت: «ه رکه در سوژال بر خویشتن گشاده کند» خدای - تعا لی - هفتاد ددر 
درویشی بر وی گشاده کند.» 

و عیسی (ع) مردی را دیدء گفت: «توچه‌کار کنی؟» گفت: «عبادت کنم.» 
گفت: «قوت از کجا خودی؟» گفت: «مرا براددی است» وی قوت من‌راست- 
می‌دادد.» گفت: «پس بر ادر تو ازتو عابدتر است.» 

وعمر گفت (دض) که «دست از کسب بمدارید و گویید! !خدای تعا لی 
روزی دهد؛ که خحدای-تعا لی از آسمان رر و سیم نفرستد.» 


تناس۴ 
اسب درستکاد وراه ودور از عش با شد (-سهشرحز بیدی). اس و آنگاه بگویید... نسیحه 
بدل:و مگویید. 
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۳۳۹ معاملات 


و لقمان حکیم فررند خویش دا وصیتت کرد و گفت: «دست از کسب 
بمداد» که هر که درویش و حاجتمند خلق گردد دين وی تنك شود و 
عفل وی ضعیف شود و مروت وی باطل شود و خلق به‌چشم حقارت به‌وی 
نکرند.» 

یکی دا از بزرگان پر سید ند که «عا بد فاضلتر یا بازر گان با امانت؟» 
گفت: «بازد گان با اما نت» که وی‌درجهاد است که شبطان از راه ترازو ودادن و 
ستدن قصد وی می کند. و وی باز اوا خلاف همی کند.» 

عمر(دض) می گو ید که«هیج جایی که مرا مرگ در آید دوستتراز آن‌ندادم 
که در بازار باشم و برای عیال خویش طلب حلال همی کنم.» 

و احمد بن‌حنبل را پر سيد ند که «چه گویی درمردی که درمسجد بنشند به. 
عبادت. وگو ید که "خدای._-تعالی- خود" روزی پدید آورد؟؟» گفت: «اين مردی 
جاهل باشد و شرع نمی‌داند. که دسول (ص) می‌گوید که «خدای-تعالی- 
رودی من درسایه نیز من بسته است.*- یعنی غزا کردن.» 

و اوداعی ابر اهیم ادهم را دید باحز امه هیزم‌بر گردن نهاده. گفت : 
«تا کی خو اهد بود این کسب کردن تو؟ و برادران تو این دنج از تو کفایت 
کنند.) کفت:« خاموش. که در خبر است که هر که در موقفر مد کت باستد در 
طلب حلال. خدای_تعا لی بهشت" وی را و اجب کند.؛» 





سوال- اگر کسی پرسد که دسول (ص) گوید : «ما اوحی إلى آناجمع المال 
وکن من‌التاجرین‌ولع نآوحی!لی انسح دحمد ربكو کن من) لساجدین 
وآعند رجك‌حتی‌جاتبكالیفین.» - گفت: مرا نگفتند که مال جم ع کن و 
از جمله بازر کانان باش» بلکه کفتند تسبیح کن و از ساجدان باش» و عبادت کن 


خدای_تعا لی دا تا به آخرر عمر. واین دلیل بدان است که عبادت از کسب 
فاضلتر است. 





اس با او. ۲- و حال آ نکه. 
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آداب کسب و تجارت ۳۳ 
ا 


جواب آن است که بدانی که هر که کفایت خویش و آن عیال خویش دارد. 
بی‌خحلاف" وی را عبادت ار کسب فاضلت که هر که دا کسب. زیادت از کفایت 
بود دروی هیچ فضیلت نبو د بلکه‌نقصان بو د و دل در دنیا بستن بو د واین 
سر همه گناههاست. و آن کس که مال ندادد ولیکن کفایت وی از مال مصالح 
و اوقاف به‌وی همی دسد. وی دا کسب نا کردن او لیتر؛ و این چهار کس را 
باشد. 

یا کسی دا که‌به‌علمی مشغول بو دکه خلق دا از آن منفعت دینی بود 
چون علم شریعت. یادنیاوی بو د - چون علم طب؛ 

یا کسی که به‌ولایت قضا و اوقاف و مصالح خلق مشغول‌بود؛ 

یا کسی که وی دا اندر باطن راهی بو د به‌احو الر مکاشفات صو فیان؛ 

یا کسی که به‌آو داد و عبادات ظاهر مشغول بو د درخحانگاهی! که وقف 
باشد برچنین مردمان. 

پس چنین مردمان را کسب نا کردن او لبتر. 

پس اگر قوت ایشان از دست مردمان خواهد بود و روز کادی باشد 
که‌مردمان ددچنین‌ختیر داغب‌باشند بی آنکه به‌سو ال‌حاجت افتد ومشتی فبول- 
باید کرد هم کسب نا کردن او لیتر؛ که کس بوده است.از بزرگان_ که وی را 
سیصد وشصت دوست بو ده است وهمیشه به‌عبادت مشغول‌بودی وهرشب مهمان 
یکی بو دی» وسبب این‌عبادت دوستان وی بودندی که‌وی دا فار غ دل داشتندی, 
واین سببی بود که در خير بر حلق کشاده گرداتد. و کس بوده است که‌وی 
را سی دوست بوده است: در هرماهی» شبی به‌نزديك یکی بودی. 

اما چون روز گاد چنان بو دکه مردمان" بی‌سو ال کردن ومذ لشت‌احتمال- 
کردن" دغبت نکنند در کفایت وی» کسب او ليتر که سوال ازجملةً فواحش!۲ 
است و به‌ضر ورت حلال شو دآ مکر کسی که درجهّ وی بزرگک بود وعلمر وی 
با فایدۀ بسیار بو د ومذ لت وی اندرطلب قوت اندك بو آنگاه باشد که 





- خانگاه» خانقاه. ل فواحش (ح فاحشه )؛ گناهان‌بزر ک. ح زمانی حلال 
شود که ضرودی باشد. 
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۳۳۸ معاملات 


تس یت سح ببس 
گوییم: کسب نا کردن وی هم او لیتر. 

و اتا کسی که دل با خود دارد و به‌ظاهر" به کسب مشغول بو داء وی دا 
کسب او لیتر» که حقیقت همه عبادات» ذکر حقستعالی- است. و در میانر 
کسب ”دل باخحدای-_تعا لی توان داشت. 


باب دوم - در علم_کسب ابه‌شرط_شرع بو َ۵ 
بدان که این باب دراد بو وجملةٌ اين در کتب فقه گفته‌ایم. اما در 
این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غالب بود بگوییم» چنانکه هر کسی این 
بداند» اگر جیزی مشکل شود بتواند پرسید؛ و هر که این نداند» خود ددحرام 
و ربا افتد و نداند که این می‌باید پرسید. 
و غالب کسب" برشش معاملت گردد: بیع و «با و سې و جات و 
قرض و شرکت. پس جملة شرایط این عقود بگوييم. 


عقد اول بیع است. و علم بیع حاصل کردن فریضه است» و هیچ کس دا از 
این گزیر نباشد. و عمر(دض) در باذاد می‌شدی و دد"ه می‌زدی و می گفتی: 
«هیچ کس مباد که دداین بازار معاملت کند پیش از آنکه فق بیع بیاموزد» واگر- 
نه در ر با افندء اگرخواهد و اگر نه.» 

و بدان که یع دا سه ر کن هست: یکی خریدار ودیگر فروختگاد که 
این را" عافد گویند؛ و دیگر آخریان" و کالا که آن دا معقود" علبه گویند؛ و 
سوم لفظ بیع. 


رکن اول عاقد است. باید که باذادی باپنج کس معاملت نکند: کو داه 
و دیوانه و بنده و تابنا و حرام‌خو اد. 





۱- دلش پی‌کسب نیست و تنها به‌ظاهر -نه به‌باطن- به کسب مشنول است. ۲- خریداد 
وفروشنده (طرفین ایجاب و قبول)دا. ۳ آخریان» متاع و کالا. 
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اما کودکی که بالغ نب ود بیع وی نزديك شافعی (دض) درست بو د 
اگرچه به‌دستودی ولی بو د؛ و دیوانه همچنین. و هرچه از ایشان فرا ستاند» 
درضمان وی بود اگر هلاك شود؛ و هرچه بدیشان داد» برایشان‌تاوان‌نبا شد 
که‌وی ضايع کرد که بد یشان داد. 

امتا بنده» حر ید و فروحت وی بی‌دستودیر حداو ند" باطل بود. و روا 

آد فصتاب ونانباا و بقتال و غیر آن با بنده معاملت کنند» تا آنگاه که اد 
خحواجه دستوری نشنونديا کسی که عدل بود حبر دهد ۳ درشهر معر وف شود 
که وی مأذون است. پس اگر چیزی بی‌دستوری از وی فرا ستاند» بر وی 
تاوان باشد؛ و اگر به‌وی دهد تاوان نتواند استاشد تا آنگاه که بنده آذاد 


4 


شود. 

اما نابیناء معاملت وی باطل بو د مگ رکه و کیل بینا فراکند. اما آنچه 
فر استاند بر وی تاوان باشد که وی مکلتف است و آزاد. 

وامتاحترامخواد- چون ترکان و ظالمان و دزدان و کسانی که ر با دهند 
و حمر فروشند و مطربی و نوحه گر کنند یا گواهی به‌درو غ دهند و دشوت 
ستانند - با این‌همه معاملت روا نب ود. پس اگ رکتد: اگر به‌حقیقت داند که 
آنچه خرید ملك وی بود و حرام نبود» درست ۳ 
که ملك وی نبوده باطل باشد؛ اگر در شك بود نگاه‌کند: : اگر بشتر مال 
وی حلال است وآنچه حرام است کمتر است» معاملت درست بو د و از 
شبهت خا لی وّد؛ و اگر رام ات وحلا کش دد ظاهر: معاملت 
باطل نگوییم ولیکن این شنبهتی باشد به‌حرام" نزديك و خطر این‌بزرگ 
بوّد. 

اما جهود وترساء معاملت با ایشان‌ددست بو د؛ ولیکن باید مصنْحّف 
و بنده مسلمان به ایشان نفروشد» و اگر از اهل حرب باشند سلاح به‌ایشان 
نفروشد. که این معاملت" بر ظاهر مذهب" باطل ب ود و وی عاصی شود. 
اتا اباحتیان زندیق باشند: معاملت با ایشان باطل باشدء که خون و 





وت نا نیا نا نوا. 


 "‏ ۳*۳ سس 





و ق ۰ 
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+ معاملات 





مال ایشان معصوم نباشد» بلکه ایشان دا خود ملك نبّود و نکاح ایشان باطل 
بود» و حکم ایشان حکم مر*تد"ان باشد. و هر که حمرخوردن و با زنان 
نامحرم نشستن یا نماز نا کردن روا دادد: به‌شبهتی از آن هفت شتبهت که در 
عنوان مسلما نی گفته‌ايم, وی زندیق بو د و معاملت و نکاح با وی نبندد. 


دکن دوم مال بو دکه بر وی معاملت کنند. و در وی شش شرط نگاه 
باید داشت 


شرط اول آنکه پلید نبو د» که بيعم سک وخولء و سرگین و استخوان وختمر 
وگوشت خوك وروغن مردار"باطل بو د. امتا روغن پاك که نجاست در وی 
افتد» بیع وک حرام نشود؛ و جامۀ پلید همچنین. اما ناف مشك وتخ م کرم 
3 ۱ روا بود فروختن که درست آن است که این هردو پاك است. 


شرط دوم آنکه در وی متفعتی باشد؛ که آن مقصود بود. . و بیع موش و مار 
وکزدم و حشرات مین" باطل بو د. و منفعتی که شبد دا در مار است 
اصلی ندارد.و بیع یك دانه گندم یا چیزی دیگر که به‌اندکی۲ چنان بو دکه 
در وی غرضی درست نب ود هم باطل بو د. 

اما بیع گربه و زنبودر انگیین و يوز و شیر وگرگ و هرچه در پوستٍ 
۳۳۹ _ وی منفعتی باشد» روا بو د. .و بیع طوطك؟ و طاووس‌ومرغان 
نیکو روا بنوآد و نفعت ایشان داحتر دیداد و آواز ایشان باشد. دبیم 
بربط وچنگ و ریاب" باطل ببود» که این منفعتها حرام‌است: : همچون معدوم 
بود. 

و صودتهایی که از گل کرده باشند تا کودکان بدان بازی کنند: هرجه 
صودت جانود دارده بیع آن باطل بو دوبهای آن حرام بود و شکستن آن 
واجب؛ امتا صودت درخت و نبات روا بود. اما طبتق و جامه‌ای که بر وی 





ت طوطك» طوطی. 
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آداب کسب و تجارت ۳۳۹ 





صورت بو ده بیع دی درست بود و ازآن جامه فرشا کردن و با لش کردن 
روا بود و پوشیدن روا نبو د. 


شرط سوم آنکه مال ملك فروشنده بود: هر که مال دیگری فروشد باطل 
ترا اجه مره راک ودک خن تاد چی اف e‏ 
از آن دستوری دهند» يع درست نکردد که دستوری اد پیش باید. 


شرط چهارم آنکه جیزی فروشد که قادر بو د بر تسلیم: e:‏ بندۀ گریخته و 
ماهی درحوض؟ و مرغ در هوا ویچۀ در شکم اسب و آب ۲ دد پنشت گنشنن 
امنب باطل ب ود که تسلیم این همه به‌دستر وی بو د درحال. و پشم بر 
پشت حیوان و شیر در پستان هم باطل بو ده جه تا تسلیم کند آمیخته گر دد به 
شری نو که بدید آ ید. و بیع جیزی که گر و کرده باشند» بی‌دستوری وی۵ 
باطل بود. و بیع کنیز کی که مادر فرزند شده باشد. باطل باشد؛ که تسلیم 
وی روا بود. و بیع کنیز کی که فرزند خنرد دارد بی‌فردند» یا بیع فرزند 
بی‌مادد" باطل بو د؛ که جدا کردن ميان ايشان حرام بسو د. 


شرط پنجم آنکه عین کالا ومقداد دصفت وی معلوم باشد. اما نادانستن عینن" 
آن باشد که گو ید: « کو سفندی ازجملة این رمه یا کرباسی ازجملهة این کر باسها- 
آنکه توخواهی - بهنو فروختم.» این باطل بود؛ بلکه بايد که جداکند به 
اشارت» پس بفروشد. و اگرگوی د که «ده‌گز از این ذمین به تو فروختم» از هر 
جانب که خواهی باز کن.» هم باطل بود. 

اتا دانستن مقدار آنجا باید که‌عین" به‌چشم بیند. چنانکه گوید: «به‌تو 
فرو ختم به‌چندان که فلان کس جامۀ خود فروخته است يا به‌همسنکك_فلان چیز" 


زر یا سیم» - و مقداد آن چیز نداند - روا ۳ ۹ اما اگر گوید: « این 





اس فرش گستردلی. ۲- حوض» برکه و آبگیر. ۲ آب» منی. 


€ کن اسب» اسب فحل» اسب فر ۰ ھاس بی‌دستوری گر و گذ اد نده. ۳ اگر گوید. 








ا 


www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





¢ ۱ معاملات 





گندم به‌تو فروختم یا بدین کف" زر يا سیم به‌تسو فروختم » و می‌بینده روا 
بو 

اما دانستن صفت بدان حاصل آید که ببیند: آنچه ندیده باشد یادیده- 
بود- از روزگاری دداز باز - و در مثل" آن روزگار آن چیز متغیر شدم 
باشد» بیع آن باطل ببُوّد. بیع توزی ۱ در پلاس و جامۀ فرا نوشته؟ و گندم, 
در حوشه باطل نو 3 و چون‌کنیز کی خترد؛ بايد که موی سر و دست وبای 
و آنچه عادت نخاس" باشد که عرضه کنند» بیند؛ و اگر بعضی نیند» بیع 
باطل بو د. اما بیع گواز؟ و بادام و باقلی و انار و خاي مر غ درست بود 
اگرچه به بوست پو شیده است» که مصلحت این جیزها آن بو دکه چنین 
فروشند. و بیع باقلی ترو گو"ز تره هردو در پوست» روا بود برای حاجت 
را. ویر فنتاع۵ باطل بو دکه۶ پوشیده است"۲؛ ولیکن حوردن به دستودیی 
مباحب و د. 


شرط ششم آنکه هرجه حریده بو ده 7 قبض نکند بیع آن درست بو د: با ید 
که اول دردست وی‌آید» آیگاه بفر وشد. 


رکن سوم عقد است. وار لفظ آن جاره‌نیست. بايد که بگوید که «این‌به 
تو فروختم.» و او گوید: «بخریدم» یاراین بدان‌به‌تودادم.» و وی‌گو ید:«ا ستدم» 
یا«پذیرفتم.» یا به لفظی که‌معنی بیع از آن مفهوم بود اگرچه صریح تیوه د: 
پس اگر لفظ ددمیان نبود - بیش از دادن و ستدن_روا نباشد» چنانکه| کنون 
عادت شده است. اولیتر آن است که در محقترات این دا بیع نهیم س برای 
رصت را که این غالب شده است. و مذهب بوحنیفه (ده) این است. و 





۱- توزی (منسوپ به‌توز» نام شهری قدیم ددنزدیکی کازدون)» پارچه وجامةٌکتا نی نازك. 


۲ فرا لوشته» پیچید». ۳- نخاس» پرده‌فروش. ۴ گوز(جوز)» گردو. 
هس فقاع» نوشابة جو (مقدمة‌الادب). ۶ زیراکه. ۷ در ترجمةٌ احیاء6: پس 


اگربرای فروختن‌خرد» قیاس ناست که باطل‌بود» زیراکه درخلقت پوشیده لیست ودور ليست که 


در آن‌مسامحت‌دود» چه در بير ون‌آوردن آن افسادآن است» چون اناد و آ نچه درخلقت پوشیده‌است. 
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آداب کس و تجارت ee‏ 





کروهی از اصحاب شافعی (ده) این را نیز قولی مخ ر"ج نهاده‌اندا در 
مذهب شافعی و براین فتوی کرده‌اند؛ و بعید ثیست سه سبب دا: 


یکی آنکه حاجت بدان عام شده است. 


و دیگر آنکه گمان چنان است که در روزگار صحابه نیز این عادت بوده است؛ 
که اگر تکلن لفظ بیع معتاد بودی» بر ایشان دشخو ار بودی ونقل کردندی 
و پوشیده نماندی. 


و سوم آنکه محال نیست فعل دا به جای قول نهادن - چون عادت گردد - 
چنانکه در هدیه معلوم است؛ که آنچه به زديك دسول و صحابه بردندی» 
تکتف _ ایجاب و قبول بودی؛ و درهمة دوز گارها همچنین بوده است. و چون 
بی لفظ" ملك حاصلآید آنجا که عوض نیست؟-- به‌حکم عادت ومجر د فعل- 
آنجا که E‏ بود هم محال نب و د؛ ولیکن در هدیه فرق نبوده است ميان 
اندك و بسبار در عادت. اما در بیع چیزی که قیمتی با شد» عادت بیع بوده- 
است به ظ - چون سرایی و ضیاعی و بنده‌ای و ستوری و جامه‌ای فیمتی -- 
در چنین چیزها چون به‌لفظ یسم نکند ار عادت سلف بیرون شود: ملك 
حاصل نیاید. 

اما نان و گوشت و میوه و جیزهای اندك که پراکنده خر ند. اندر این 
ر حصت دادن به‌حکم عادت وحاجت وجهی دارد. و درمیان محقترات" و چیز- 
های قیمتی درجات باشد که بدانند که این ازمحقرات است يا نه؟ و اندر این 
هیچ تقدیرنتوان کرد: چون مشکل شد» راه احتیاط بايد سپرذ. 

و بدانکه اگر مثلا" کسی خروادی گندم خسرد و بیع نکندگ این اذ 


اسب در( ترجمه احیاء»: د ابن‌سریج قو لی بروفق آن ازمذهب شافعی(دض) تخریج کرده است» ر 
آن نزدیکترین احتمالهاست به‌اعتدال. ٣‏ یعنی ددمودد هدیه‌ که دادن هست و گرفتن 
نیست. ۳ چیزهای کم‌بها. ۴ لفظ بيع ادا نکند. 
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۳۳ معاملات 





محقترات نباشد و بی‌بیع ملك وی نشود؛ اما خوددن آن و تصر ف‌کردن 
در آن حرام بو ده که به‌سیپر سلیم کردن وی اجا بت حاصل آید - اگر جه 
ملك حاصل نیاید. و اک رکسی دا مهمان‌کند واز آن دهدء هم حلال بود؛ چه 
تسلیم مالك" دلیل است - به‌قرينةٌ حال - بدانکه وی دا این حلال بکرده‌است 
ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که «اين طعام من فرا مهمانان 
خحویش ده و آنگاه تاوان بار ده»» روا بودی و تاوان واجب آمدی. چون فعل" 
بدین دلیل کرد» همین حاصل آمد. پس بیع ناکردن اثری درآ ن کند که ملك 
نشود تاا اگر خواهد که به کسی بفروشد. نتواند؛ و اگر خداوند؟ خواهد که 
باز ستانتد - پیش از آنکه بخورد - تواتد» همچون طعامی که در مهمانی 
برحو ان نهند. ۱ 

و بدان که بیع" بدان شرط" درست بو دکه با وی شرطی دیگر نکند. 
اگرگوید که «هیزم بخریدم به‌شرط آنکه به‌خانة من بری» یا «اين گندم بخریدم 
به‌شرط آنکه آدد کنی» یا «مرا چیزی وام دهی» و یا شرطی دیگر کند؛ بیع باطل 
شود مگر به‌شش شرط: یکی آنکه بفروشد به‌شرط آنکه فلان چیز گ رو کند به 
وی؛ یاگواه بر گیرد؛ یا فلان کس‌پایندانی کند؛ یا بها من جتل۲ بود ونخواهد 
تا وقتی معلوم؛ یا هردو را اختیار بود در فسخ بیع تا سه روز یا کم از آن - 
و بیشتر از آن روا نبود؛ و یا غلامی فروشد به‌شرط آنکه دبیر بود یا پیشه‌ای 
داند. این شرطها بیع را فاسد نکند. 


عقد دوم ربا بود. و دبا درنقد رود و درطعام. 

اما در بیع نقد" دوجیز حرام است: 

یکی- به‌نسیه فروختن روا نود که زر بەر ار پفروشد یسا سیم به 
سیم بفروشد. تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن از یکدیگر قبض کنند؛ 
چه اگر هم‌دد مجلس" قبض نکنند» بیع" باطل باشد. 





١‏ چنا نکه. ۲- خداو ند کا لا. ۳ موجل» مهلت‌داد. ۴ نقده زروسيم 
(ئه درمقابل نسیه). 
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آداب کسب و تجارت ا 





و دیگر چون جنس به‌جنس خود فروشد. زیادتی حرام باشد. نشاید که 
دیناری درست به‌دیناری و حبته" ای قراضه" بفروشد و شاید که دینادی نيك 
به‌دیناری که بد بو دبفروشد به‌زیادتی» بلکه بدونيك وشکسته وددست بایکدیگر 
برابر بو د. پس‌اگر جامه‌ای بخ رد به‌دینادی‌ددست و آن جامه‌به‌دینادی ودانگی 
قراضه بفروشد با آن کس" درست بود و مقصود حاصل آید. و زر که در وی 
نقره بو ده نشاید که بفزر خالص بفروشد يا به‌سیم خالص يا به زر هریوه 
بلکه باید چیزی درمیان کند. و هر زرینه که زر وی خالص لبود همچنین. و 
عقد ۵ مروارید که در وی زد بود نشاید به‌زر فروختن. وجامۂ ب زر نشا ید 
به‌زرفروختن» مک رکه زر آن مقداد بود که چون بر آتش عرضه کند چیزی 
حاصل نياید» که آن مقصود باشد. 

امتا طعام۲ نشاید به‌نسیه به‌طعام"فروختن - اگرچه دوجنس بود - بلکه 
در مجلس بايد که هردو قبض افند. و اگريك جنس بود - چون‌گندم به گند 
هم نسية نشاید و هم به‌زیادت شاید؛ بلکه برابر بايد ددپیمانه. واگر به‌ترازوه 
برابر بود روا بو ده بلکه برابری ددهرجیزی بدان نگاه دار د که عادت" آن 
و 3 در غالب. 

و گو سفند به‌قصاب فروختن به گو شت“ » و گندم بەلا نا دادن بەنان“› و 
کنجد وکو از مغز ""فر| عصناد!۱ دادن به‌روغن این‌همه نشاید دییع نتندد 
و لکن اگر بیع نکند و فرا دهد بدانکه فرا ستاند» وی دا مباح بو د خوردن 
و لیکن‌ملك وی نشود و بتتواندفروخت. وگندم» نانبارامباح بو دکه در وی 
تصرف کند» و لیکن بیع وی درست نب و د. و خریدار را گندم بر نانبا بو 
ونانبا دا نان بر خحریدار بو د: هر گاه که خواهد طلب تو اند کرد. وا گریکدیگر 
دا بحل کنند» این کفایت نبود. چه اگر یکی گوید: «ترا بحل کردم به 





١‏ حبه (دانه؛دا نك)» واحد وزن‌پرابردوجو. ‏ ۲- قراضه» خرد؛‌زدوسيم. ۳-به‌همان کس. 
۴- زرمسکوخالصس(هریوه» هرات). ۵-گرد نبند. ۶ بزدء زدین. ۷-طمام؛ 
خوداکی. ۸- بهوزن له به‌کیل وپیمانه. 4- دد مقابل گوشت» ددمقایل نان» در 
مقابل دوغن. ٥‏ گوز مفغز» مغز گردو. ۱- عصاد» دوغنگر. ۱ 
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i‏ معاملات 


شرط آنکه تو نیز مرا بحل کنی» این آن دا باطل کند. و اگراین شرط" صریح 
بت‌گوید» ولیکن گوید: «بحل کردم.» چون می‌داند عصم وی که این شرط 
در دل است و بی این يك من گندم به‌وی ندهد این بحلى حاصل تیایك س 
آن جهانی- ميان وی و میان خدای-تعا لی؛ که این دضا بود به‌زبان نه به‌دل 
و هر رضا که به‌دل نباشد» آن جهان دا تشاید. اما اگر گوید: «مسن ترا بحل 
کردم؛ اگر تو مرا بحیل کنی و اگرنکنی.» و در دل همین داددکه می‌گوید. 
این درست بود. آیگاه اگر آن دیگر نیز بحل کند. همچنین بود. و اگکر 
یکدیگر دا بحل نکنند ولیکن قیمت هردو برابر بود ومقداد" برابر بنود 
ازاین خصومتی نخیزد در این جهان و درآن جهان قصاصی نیفتد. اما اسر 
تفاوتی باشد» از خصومت این جهان ومظلمت آن جهان بیم بو د. 

و بدان که هرچه از طعام‌کنند نشاید بدان طعام فروختن» اگرچه برابر 
بو د. و هرچه از گندم آید - چون‌آدد - نشاید به‌گندم فروختن؛ ونشاید انگور 
به‌س رکه و انگیینه فروختن؛ و نه‌شیر به‌پنیر فروختن» وشیراذ! به‌روغن فروختن؛ 
بلکه انگود به‌انگود. و د طب‌به‌ر طب‌برابر فروختن نشاید تا مویز شود و 
خرما. و اندر این تفصیل دراد است؛ و لیکن این مقدار که گفتیم واجب بو د 
بیاموختن» تا چون چیزی فراپیش آید که نداند» بداند که می نداند و می باید 
پرسید. چه اگر این مقدار که گفتیم نداند» خود نداندکه می‌بباید پرسید وحذر 
می‌باید کرد: آنگاه در حرام افتد و معذودنباشد؛ که طلب علم همچنان فریضه 
است که عمل کردن به‌علم. ۱ 


عقد سوم عقد سلم؟ است» و اندر وی ده شرط است که نگاه باید 





داشت: 


شرط اول آنکه‌در وقت عقد بگوید که «این‌سیم یااین زر یا این‌جامه یا 





١‏ شیراز» خوداکی است ازماست که باشبت و اندکی شیردد آمیز نه وچند دوزدد مشکی نگه- 
دادند تا ترش شود وبا نان خودند؛ ماست چکیده. ۲- عقد سلم؛ عقدبیم‌سلم یاسلف 


(مقابل نسیه) وآن پیش‌فروش یا پیش‌خریداست که در آن فروشنده مالك بهای‌کالا می‌شود در 
حال و خریداد مالك کالا می‌شود دد آینده. 
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آداب کسب و تجارت FY‏ 





آنچه‌باشد» سللم‌دادم در خر واری گند مثلا و صفت آن گندم‌چنین وجنین » و 
هر صفت که ممکن بو د که بدان قیمت بگرددا و مقصود بود و اند آن 
مسامحت نرود در عادت» همه بگوید تا معلوم شود. و آن دیگر گوید: («فمر | 
پذ ير فتم.» و اگر بدلر فظ سل گوید: «ادتو بخریدم چیزی بدین صفت» 
هم روا ۳ 


شرط دوم آنکه فرا دهد به‌گز اف فرا ندهد؛ بلکه وزن و مقدار" 
معلوم کند؛ تا ا گر حاجت آید که بار خو اهد» داند که جون فرا داده است. 


شرط سوم آنکه هم درمجلس عقد" تسلیم کند دأس مال دا. 


شر ط چهارم آنکه جیزی سلم دهد که به‌وصف" حال وی‌معلوم گردد. 
چون‌حب وب و پنبه وپشم و ابریشم وگوشت حیوان. اما هرچه معجون بو د 
ازهرجنس, که «قداد هریکی‌بتداند» جون غالیه؛ یامر کب بو د ازهرجیزی» 
چون کمان تر کی؛ يا مصنو ع بب ود چون‌کفش و موزه ونعلین و تیر تراشیده؛ 
در وی سلم باطل ب ود. که۴ صفت نپذیرد. و درست آن است که سَلَم در نان 
روا بنود اگرجه آمیخته است به‌نمك و آب ولیکن آن مقداده مقصود نبو د و 


جها لتی نیارد. 


شرط پنجم آنکه‌اگربه‌اجل* می‌خرد؛ بايد که وقت" معلوم‌بو د ونگوید 
کهرتا به‌ادراك غله» که‌این متفاوت بود. و اگر گوید: «تا نوروز» و «دو 
نوروزه معروف باشد. یا گوید: «تا حمادی» درست بو د» و بر اول۲ حمل 





١‏ تفییر کند. ۲- [ نکه‌چیزی داکه فرا دهدچکی‌فرا| ندهد. ۳ درهماتن مجلس عقد. 
۴~ زیرا که. ۵ آن مقّداد نمك و آب. ۳ مهلت» مدت . ¥ برجمادیالاول. 
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۳۳۸ معاملات 


شرط ششم آنکه ددچیزی ستلتم دهد که در وقت اجتل یابد: اگر در 
میوه سلتم دهد تا وقتی که دد آن وقت فرا نرسیده باشد» درست باشد و باطل 





و و اگر غالب‌آن بود که فرا رسد درست بود. واگر به آفتی ددیافتن 
بازپس‌افتد» اگرخواهد مهلت دهد و اگرخواهد فسخ کند ومال بازستاند. 


شرط هفتم آنکه بکوید تا کجا تسلیم کند. به‌شهر یا به‌دوستا؛ اذآنچه 
ممکن بو دکه در آن خلافی دود وحصومتی خیزد. 


شر ط هشتم آیکه به‌هیچ عین اشارت نکند_ نگو ید انگودر این بستانو 
گند م آن ذمین که این چنین باطل بو د. 


شرط نهم آنکه چیزی سَلَم ندهد که عزیزا و نایافت‌بود» - چون 
دانة مرو ارید بزر کت» که مثل آن نیا ید یا کنیز کی نیکو بافردند به‌هم و 


مانند این. 


شرط دهم آنکه درهیج طعام سم ند‌هدجون در آس‌مال طعامی با شد ۲ . 
جو وگندم بەگاورس" و غير آن سم زد هد ۲, 


عقد چهارم اجارت است. و وی دا دو ر کن است: ۱"جرت و هنفعت. 


اتا عاقد و لفظ عقد همچنان است که ددییع گفتيم. 
اتا مزد با بد که معلوم باشد» همچنانکه در بیع گفتیم. و اگر سرایی 





۱- عزیز» کمیاب. ۲- در «ترجمة احیاء): ۲ نکه درطام سلم ندهد - چون سرمایه 
طمام باشد ك خواه از جنس خواه ازغیر جنس. ی ۳۳۳ کاودس دانه‌ای ددشتتر از اردن 
که دیشر به كبو قران دهنتد. ۴ جو و گندم در ازاء گاودس ( کهآ ناهم غله آست) تلم 


ذذهف, 
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آداب کسب و تجارت ۳۳۵ 





به کرا فرا دهد به‌عمادت! باطل بو د؛ که عمادت مچهول بو دا. و اگر گوید 
به ده‌درم‌عمادت کند» هم باطل بود ؛که عمل" در فرمودن عمادت" مجهول بود. 
و اجادت سلل"خ؟ به‌پوست گوسفند» و اجادت آسیابان به‌سبوس یا به‌مقد اری 
از آرد باطل بوّد. وهرچه حاصل شدن آن به‌عمل مزدور خواهد بود؛ نشاید 
که‌آن مز و وی کنند. و اگر گوید: «اين دکان به‌تو دادم هرماهی به‌دینادی»» 
باطل بو د؛ که جملةً مدت اجارت معلوم نبو د. بايد که بگوید: «سالی یا دو 
سال» تا جمله معلوم شود. 

اما منفعت › بدان که هرعمل که آن مباح بو د ومعلوم بود وبروی؟ 
رنجی برسد و نوایبث به‌وی راه یابد» اجادت در وی درست باشد. پس پنج 
شرط در وی نگاه باید داشت: 


شرط اول آنکه آن عمل را فدری وقیمتی بود و در وی دنجی بود. و اکر 
کسی طعامی اجارت کند تا دکانی بیاراید یا درختی اجارت کند تا جامه بر وی 
خشك کند یا سیبی اجادت کند تا ببوید» این همه باطل بود؛ که این‌دا قددی 
وف همچون فروختن_ بك دانه گندم نو 3 

و اگر بیاعی۶ بو دکه وی دا جاه وحشمت بود و به‌يك سخن وی 
بیع بر آید. وی را مزدی شرط کند تا يك سخن بگوید و بسع بر آدد» اين بيع 
با طل بو" د و این‌مزدحرام‌باشد؛ که‌دداین هیچ دنج تب و د. بلکه‌بینا ع راودلال را 
زد" آن وقت حلال بود که جندان‌سخن گوید و فرا شنودکه در آن دشو اری 
بو د؛ آنگاه بیش از ا جنر مثل۲ واجب شود. امنا آنکه عادت آورده‌اند 
که ده نیم بر گیرند - وبا مقدار مال بستانند نه با مقداد دنج این حرام 
باشد. پس مال بساعان و دلالان که بدین وجه ستانند حرام بو د. پس دلال 
از این مظلمت" بر دوطریق*ر هد: 


هت عمادت» تعمیر . ۲~ زیر ا چند وچون عمادت معلوم و مشخص نیست. 
3 سلاخ» کسی که گوسفنددا ذبح کند وپوستش را بکند. ۳ بر کننده کاد. E.‏ توایب» 
سختیها . ۶ بیاع» آنکه کالای مردمان فروشد. ۷ مزد بها داز آن‌کاد. 


۸- به نسبت مقداد مال نه در ازاء مقداد دلج هزد ستانند. - دوحیلهٌ شرعی. 
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+۰ :۳ معاملات 





یکی آنکه آنچه به‌وی‌دهندفر استا ندومکاس!نکند, الا" به‌مقداد دنج‌خویش» 
و در مقدارر بهای گلا نیاو یزد". 

دیکر آنکه از پیش بگوید که«چون بفروشم این د د می خو اهم» مثا“ 
یا«دینادی» و آن کس رضا دهد. ونگوید که «ده نیم بها خواهم» که این مجهول 
بنود؛ که بها معلوم نباشد که به‌چند خرند. اگرچنین گوید» باطل باشد و جز 
از !جر مثل لادم نياید. 


شرط دوم آنکه اجارت باید که برمنقعت بو و عین در وی نیاید. اگر 
با یا رآزی به‌اجارت ستاند تا میوه بر گرد يا گاوی به اجادت ستاند تا 
یر وی دا نود یا کار به‌نمه فرا دهد تا تعهند می‌کندکه بك نیمه شیر بر 
گیرد» این همه باطل بو د؛ که علف؟ و شیر هردو مجهول است. اما اگر ذنی 
رابه‌اجادت گیردتا کودکی‌دا شیردهد» روا بو د.چون‌مقصودداشتن کودابود» 
وشي ربع بود همچون حبر ٩‏ ور اقل" ورشتة۲ خیناط. که‌این‌قدر به‌تبیکت 


عمل روا با شد. 


شرط سوم آنکه برعملی اجارت کند که تسلیم آن ممکن بو دومباح بو د: اگر 
ضعیفی دا به‌مزد گیرد بر کاری که نتو اند کرد» باطل بو د؛ اگر حایضی دا به- 
مرد گیرد تا مسجد بروبد باطل باشده که این فعل حرام بنود؛ و اگ ر کسی 
را به‌مزد گیرد تا دندانی درست بر کند يا دستی درست ببرد ويا گوشٍ 
کودکی سوراخ کند برای حلقه. این همه باطل بو د و مزد این ستدن حرام 
بود وهمچنین آنچه عبتادان نقش کنند بردست به‌سوزن که فرو برند وسیاهی 
درنشانند - و مزدکلاهدوزان که کلاه دیبا دوزند برای مسردان و مزد 
درزیان؛ که همه‌قبای عتابی؟ و جبة دیبا وا بریشمین دودند برای مردان؛حرام 





۱ مکاس کردن» چانه زدن. ٣‏ مقداد بهای‌کالا دا دستاویز وبهانه نکند. 
٣ے‏ رن باغ|نگور؛ تا کسان ۴ے آن علف که بهگاو شیر ده داده می‌شود. 
۵ہ حبر » مر کب. رس وراق» کراسه نویس» کتاب نویس. اسب درشته» فح. 


۸ درزی» خیاط. عتابی» نوعی پادچةٌ موجداد ومخطط(داه‌داه) با الوان مختلف. 
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است و اجادت بدین باطل تس 

و همچنین اگر کسی را به‌اجارت گیرد تا وی دا د"سن‌بازی" بیامورد» 
این حرام است. و هر که به نظادة وی با یستد درخون وی" شريك باشد» که 
اگرمردمان نظاره فکنند وی آن | رتکاب نکند. و هر که رسن بازی دا و دوال- 
بازی را وکارد بازی را که کارهای با حطر و بنفا يده کنند_چیزی دهد عاصی 
با شد. و همچنین منزد مسخره ومطرب و نوحه‌گر و شاعری که هجا کند» حرام 
بو د. 

و مزد قاضی برحکم" ومزدگواه بر گواهی حرام بنود.ا ما اگرقاضی 
سجل! بنویسد و مزد کار حود فراستاند» روا سود که نبشتن آن بر وی 
واجب لک به‌شر ط آ نکه دیگر ان را و۳ ند‌ارد. واگر 
منم کند و تنها نویشد و آنگاه سجلی راکه به‌يك ساعت بتوان نبشت ده دیناد 
خو اهد با دینادی» این حرام بو د. اما گر دیگران دا شع نکد و فد 
که«من به‌عط خویش تنویسم الا" به‌ده دیناد» روا بود. و اگرسجل" دیگری 
نو یسدو وی نشا ن کند؟ و این را چیزی خو اهد و گوید: «این نشان نبشتن٩‏ بر 
من واجب نیست» این حرام بو د) ؛ چه درست آن است که آن مقدار که حقوق 
بدان محکم شود واجب بود: پس اگر رنج نود این مقداز دنج همچون 
يكب ستیر ۶ گندم بو دکه‌آن دا قیمتی نبود» قیمت اذآن است که خط کم 
است. وهرچه ازجاه وحکم بنواد E‏ 

اما مزد وکیل قاضی حلال بنود به‌شرط آنکه و کیلی کسی نکن که 
داند که مبطل" است؛ بلکه باید که وکیل قاضی محق" باشد - که داندکه 
حق است يا نداند که میطل است - به‌شرط آنکه درو غ نگوید و تلبیس نکند 





۱ دسن‌بازی» بندباژی. ۲- خون بندباز که خطر سقوط ومرگ او هست. 

۳ سجل» صورت نوشتة دعاوی واحکام واسناد. ۴- شان کردن» توقیم کردن»مهر کردن. 
۵- نشان نبشتن» توقیم نوشتن( نوشتن عبا د تی‌ددذیل‌صودت نوشته حکم). ۶ ستیر (استیر » 
استاد)» سیر . ۷ مبطل» غیرمحق» آتکه حق با او لیست. 
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_ 
وقصد پوشیدن حق" نکند» بلکه قصد دفعٍ باطل کند. پس چون حق پید! آید 
خاموش باشد. اما | نکاد چیزی که اگر | قراد دهد حتتی باطل خواهد شد 

روا بود. 

اما متوسّط که میانجیی! کند ميان دو کس» روا نب و دکه از هردو جانب 
فر استاند» که در يك خحصومت کار A aS‏ اتا »۳ از جانب 
يك خصم جهد کند واندر آن دنجی کشد که آن را قیمتی بوده منزد وی حلال 
بو د؛ به‌شرط آنکه دروغی که حرام بو د نگوید» و تلبیس نکند» و هیچ‌چیز 
که حق بود از هردو جانب پو شیده ندارد؛ و هریکی را به باطل هراسی ندهد 
که بدان سبت" صلح کند و ؟ اگر حقیقت حال بدانستی صلح نکردی و به‌چنین 
توستط صلح فراهم‌نياید درغا لب. پس‌غا لب توسط آن بو د که ازمیل و ظلم و 
درو غ وتلییس خالی نبو د» ومز د آن حرام بو د. ۱ 

وچون متوستط بدانست که حق ازيك جانب است» روا نباشد که به‌حیلت 
صاحب حق دا فرا آن دارد تا صلح کند به کم‌اذحق" خویش. اما اگر داندکه 
ظلم خو اهد کرد: به‌حبلت" وی را هراس دهد تاقصد ظلم دست بدارد» دداین 
رحصتی هست. 

و هر که دیانت بر وی غالب است» داند که حساب هر سخنی که بر 
دبان وی برود برخواهند گرفت که «چرا گفت؟ و برای چه گفت؟ داست گفت 
يا درو غ؟ وقصدی درست داشت در این یا باطل؟»: ممکن نبلو دکه توستط از 
وی پیاید» و وکالت وحکم" از وی بیاید. 

اما شفیع به‌نزديك مهتران - تا شغل کسی بگزارد"- اگر دنجی کشد و 
بدان مزدی ستاند» روا بو د؛ به‌شرط آنکه کاری کند که در وی دشوادی بو د 
و عوض فخر وجاه نستانده و در کاری سخن گوید که روا بود: اگر در 
نصرت ظالم گوید. یا در رسانیدن ادرا حرام گویده یا دد پوشانیدن 
شهادت حق گوید» یا در کادی که آن حرام بو ده عاصی باشد و مزد بر وی 





١‏ میا فجیی› وساطت. ل وحال [ نکه. ۲ کسی که برای‌گزاردن شغل کسی( برای 
کادگزادی) نرد مهترآن (بزدگان) شفا عت کند. ۴ آدراد» جبر ه» مفردی. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





آداب کسب و تجارت ۳ 





حرام بود. 

این همه احکام در باب اجارت دانستنی است» که دهنده و ستاننده» هر 
دو» در این عاصی باشند» وتفصیل این دراز است. اما بدین مقداد» عامی محل _ 
اشکال بشناسد و بداند که بباید پر سید. 


شرط چهارم آنکه آن کار بر وی واجب نبو د و اندر وی ابت ترود : جسه 
اگر غازی دا به‌اجادت‌گیرد - درغزا - روا نبو د؛که جون درصف حاضرشد» 
واجب گشت بر وی. و منزد قاضی وگواه هم اذاين سبب دوا نبودا. و مزد" 
کسی را دادن تا بتدل وی روزه دارد یا نمار کند اذ بهرر وی" روا بو د؛ 
که در این نیابت نرود. و مزد" بر حج روا بو دکسی دا که برجای بمانده. 
بسودگ که اميد به‌شدن نبود. واجادت برتعلیم قر آن و تعلیم علمی‌معیئن روا 
بود. و بر گور کندن ومرده‌شستن وجناذه برگرفتن روا بود» اگرچه اذفروض 
کفایات؟ است» اما بر امامی ۶ نماد تراویح۲ و بر موذنی": در این حلاف 
است» و درست آن است که حرام نبو د و در مقابلۀ دنج وی بود که وقت 
نگاه دارد و در مسجد حاضر آید - نه در مقا بلةٌ نماز و اذان بو ده ولیکن ار 


کراهیت وشبهتی خا لی نبو د. 


شرط پنجم آن است که عمل بايد که معلوم بنود: چون ستودی به کرا گیرد 
بايد که ببیندی و »-کاری*۱ بداند که بار چند خواهد بود و که برخو اهد نشست 





۱ وچنان نبودکه دد وی نیا بت نرود (فایب‌پذیر نباشد). ۲- اذاین سبب که در قضا و 
شهادت نيا پت نرود. ۲ (ضمیر غیرمعین) بدل اسان» بدل آدمی. ۴- زمینگیر 
شده با شد. ۵- فروض کفایات(ج فرض کفایه. واجب‌کنایی ددمقابل واجب عینی)» واجباتی 
که غرض و مقصود از آن به‌فعل بعضی حاصل شود وعمل بعضیاذ دیگران اسقاط تکلیف کند. 
۶ امامی» پیشنمادی. ۹ تراویح» نماژهای دود کعتی مستحبی که ددشبهای ماه رمضان 
پس ازنماز عشاء می‌خوانند. چون پس ازهرچند دکمت استراحت می‌کنند» به‌این‌نام نامیده- 
شده‌است. این نمازها ددفقه شيعه وارد فیست. ۸- موذنی («ی» مصددی)» اذان‌گویی. 
۵-کرایه کننده بایدآن ستود دا ببیند. ۰ مکادی» کرایه دهندء چادوا. 
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3 معاملات 
و هرروزچند خواهد داند؛ مگر در آن عادتی معروف بود که آن کفایت بود. 
و اگر ذمینی به‌اجادت بستاند» بايد که بگوید که چه خواهد کشت» که ضرد 
گاو رس بیش اذ ضرد گندم بو"د؛ مگر به عادت" معلوم بوآد. و همچنین همه 
اجارتها بايد که با برعلم بود تا خصومت نخیزد. و هرچه برجهل بو دکه از 
آن خصومت خیزد» باطل بود. 


عقد پنجم قراض۱ است. که وی دا سه ر کن است: 


رکن اول سرمایه است. بايد که نقد بو د زروسیم - امتا نفره وجامه 
و عروض ۲ نشاید؛ و باید که وزن" معلوم کند؛ و باید که به‌عامل" تسلیم افند: اگر 
ما لك شرط کند که در دست می‌دارد تشاید. 


ړکن دوم سود است. بايد که آنچه عامل‌دا خواهد بود معلوم کند» چون 
یمه و سه يك. اگر گوید:.«ده درم ترا - یا مرا - باقی قسمت کنیم» باطل 
ود 


رکن سوم عمل است. و شرط آن اس ت که آن عمل تجارت باشد؛ و آن 
حرید وفر وعت است. نه پیشه‌وری. اکر گندم فرا نانسوا دهد تا نانوایی کند و 
سود به دونیم کند. روا تبود؛ و اگر کتان" فرا عصنار دهد همچنین. و اگر 
در تجارت" شرط کند که جز به‌فلان نفروشد و جز از فلان نخرد؛ باطل شود. و 
هر جه معاملت دا تنک بکندگ شرط آنه روا نبود. 

و عقند؟آن بو دکه گوید: «اين مال ترا دادم تا تجادت کنی و سود به 
دو نیم کنی.» و وی‌گوید: «پذیر فتم».چون عقد ببست. عامل و کیل وی باشد در 





۱- قراض (مضادبه)» نوعی شرکتکه مال اذیکی باشد و عمل از دیگری. ۲- عروض 
ج عرض (ددمقا ول نتدین) ۳ تخم کتانکه ازدانه‌های دوغنی‌است. ۴ تنگه 
کردن» محدود کردن. ۵- شرط کردن آنا. ۶ عقد قراض. 
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حرید و فروخت؛ وهر گه که خو اهدفس خکندروا بو"د.چون‌ما لك فسخ کند.اگر 
مال جمله نقدبو د وسود بو د» قسمت کنند؛ واگرمال عر ض بود وسودنبو د 
باما لك دهد و بر عامل واجب نبو د که بفروشد» و اگر عامل گوید: «بفروشم»» 
مالك دا روا بو دکه‌من عکندمگر زبونی"یافته باشد که به‌سوچی بخرد آنگاه 
منع نتواند کرد؛ وچونمال" عُروض بود و در وی سود بوآده برعامل واجب 
بو دکه بفروشد بدان نقد که سرما یه بوده است نه به‌نقدی دیکر وجون مقدار 
سرمایه دا نقد کرد باقی‌قسمت کنند و بروی واجب نبود فروختن. 

و چون يك سال بگذرد واجب بو دکه قیمت مال بدانند برای ذکات. 
و رکات نصیب عامل برعامل بو د. 

و نشاید که بی‌دستوری مالك سفر کند. اگر کند در ضمان مال بنود؛ و 
اگر به‌دستوریکند؛ نفقَهً؟ راه بر مال قراض بو د چنانکه نفقة کنیل و وزن و 
حمتال ودکرایر دکان بر مال بنود. و چون باز آید» سفره ومسطههتره و آنچه 
از مال قراض خریده باشد» ازمیان مال‌بود". 


عقد ششم شر کت است. 

چون‌مال مشتر له ب ود شر کت آن‌ب و دکه‌یکدیگردا ددتصر اف دستودی 
دهند؛ آنگاه سود به دو نیم بود اگر مال هردو برابر است - واگر متفاوت 
بو د» سود همچنان بو د؛ و به‌شرط" روا نب و دکه بگردانند مگر آن وقت که 
کار" یکی خواهد کرد آنگاه روا بو دکه وی را بەسبپ کار" زیادتی شرط کند ‏ 
و این چون قراض بود با شر کت به‌هم. 

اما سه شر کت دیکر عادت است و آن باطل بو د: 

یکی شر کت حمالان و پیشه‌ودان که شرط کنند که هرچه کسب کنند 





ا زیبون» مشتری»خریدار از عمده‌فروش (به‌لغت اهل بصره). ۲- لفقه» هزینه. 

۳ دروترجمهٌاحیا: وچون باذبگردد براو باشدکه بقایای‌آلات سفر ازذمطهره وسفره وغیر 
آن رد کند. ۴ آنگاه جایزاستکه برای وی (برای آن کس که کادخواهد کسرد) به‌سبب 
کار» چیزی اضافی شرط کند. 
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مشتر له بو د؛ و این باطل بو که مزد هر کسی خالص" ملك وی بو د. 

و دیگر شر کت مفاوضه گو يند» که هرچه دار ند درمیان نهند وگو یند: «هر 
سود و دیان که باشك به‌هم باشد.» این نی زهم باطل بو د. 

و دیکر آنکه یکی را مال بو دو یکی را جاه. ومال می بفروشد به‌قول 
صاحب جاه تا سود" مشترك بود. این نیز باطل بو د. 

این مقداد" از علم معاملت آموختن واجب بود که حاجت بدین عام 





است. امتاآنچه بیرون اذاین افتد نادد بنود؛ وچون این بداند هر کار که افتد 
بتو اند پر سید؛ وجون این ندا ند درحرام افتد ومعذور نبو د. 


باب سوم - در عدل و انصاف نگاه داش فد متام . 


ا کی قرط درستی معاملت بود در ظاهر شرع؛ و بسیار 
معاملت بو دکه فتوی کنیم که درست است» ولیکن آن کس در لعنت خحدای 
بو د؛و این معاملتی بود در رنج وریان مسلما نان. داین بردوفسم است: یکی 
عام" و یکی خاص. 


امثاآنچه رنج عام است دو است: 

ادلاحتکار است؛ ومحتکر ملعون‌است.ومحتکر آن بود که طعام بخرد و 
بنهد تا گران شود آنگاه بفروشد. و دسول (ص) گفت: «هر که چهل روز 
طعام نگاه دادد تا گران‌شود و آنگاه‌همه به‌صدقه دهد هنوز کفتادت آن نباشد.» 
و دسول (ص) گفت: «هر که چهل روز طعام نگاه دارد به‌یشت گران شدن» 
حدایب تعا لی ار وی بیزاد است و وی از خدایی‌تعالی- بیز اد است.» و 
دسول (ص) گفت: «هر که طعام خرد و به‌شهری برد و به نرخ وقت بفروشد ‏ 
همچنان بود که به صدقه داده بو د .» و در دوایتی دیگر: «همجنان است که 
بنده‌ای آزاد کرده باشد» و على (دض) می گو ید: «هر که چهل روز ز طعام بنهد» 
دل وی سیاه گردد ۰ و وی دا خردادند ادطعام محتکری» بفرمود تا آتش در 
زدند اندرآن طعام. 


و بعضی از سلف" به دست و کل خویش طعامی از بصر ه به‌واسط 
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آداب کسب وتجارت E‏ 





فرستاد تا بفروشد. چون در رسید» سخت ارذان بود. يك هفته صبر کرد تا به 
آضعاف آن بفروخت» و بنوشت که «چنین کردم» جواب باز نوشت که «ما قناعت 
کرده بودیم به‌سود اندلباسلامت دین :نبا یستی که‌تودین ما داددعوض سود بسیاد 
دادی. اينکه کردی جنایتی عظیم است: باید که آن دا به‌جملة صدقه کنی کفتارت 
این را که کردی!. و نه همانا که هنوز از شومی اين» سر به‌سر بر هیم.» 

و بدان که سبب تحریم این ضرد خلق است؛ که قوت" و قوام آدمی 
است: چون می بفروشد مباح است همه خلق را حریدن» چون یکی بخرد و در 
بند کند دست همه از آن کو تاه کرده با شد چنان باشد که آب مباحرا در بند کند 
تا خلق تشنه شوند و به‌زیادت بخر ند. 

و این معصیت" درخریدن طعام است بدین نسشت. اما دهتا نی که وی را 
غكه و طعام باشد» آن خود“ حاص" وی است: هر گاه که خو اهد بفروشد. بر 
وی واجب بو دکه زود بفروشد؛ ولیکن اکر تأخیر نکند» او لیتر. و اگر در 
باطن وی دغبتی بود بدانکه گران شود این دغبت مذموم باشد. 

و بدان که احتکار در داروها و چیزهایی که نه قوت بود ونه حا جت 
بدان عام بود حرام نیست؛ اما درقوت حرام بنود. اما آنچه به‌وی؟ نزديك 
است» چون وشت و روغن و امشال این» در این حلاف است. و درست آن 
است که از کراهیتی خا لی نباشد» امتا به‌ددجهٌ قوت نرسد. و نگاه داشتن قوت 
نیز آنگاه حرام بود که طعام" تنگ" بو د. امتا وقتی که هر که خواهد رد 
اسان بیا بد» نافروختن حرام نباشد. که بدان ضرورتی نباشد. و گروهی گفته! ند 
که این نیز حرام بود در این وقت. و درست آن اس ت که مکروه است» که در 
جمله انتظاد _گرانی می کند و دنج مردمان را منتظر بودن مذموم بود وسلف" 
مکروه داشته‌اند دونو ع تجارت دا: یکی طعام فروختن و دیگرکفن فروختن» 
که درانتظار مرگ مردمان و رنج مردمان بودن مذموم نو 3 و دو نوع پیشه 
نیز مذموم داشته‌اند: قصتایی» که دل سخت کند؛ و زد گری» که‌آدایش دنیا 
1 





۱ به کفاد؛ این که کردی. ۲- به‌قوت (دودی). ۳ تنگ» کمیاب» کنگیاب. 
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۳:۸ ۱ معاملات 





نو ع دوم اد رنج عام نبهر هدادن است در معاملت. جه» اگر نداند آن 
کس که می‌ستاند» خود ظلم کرده باشد بر وی؛ و اگر داند» باشد که وی بر 
دیگری تلبیس کند و آن دیگر بر دیگری و همچنین تا دوزگار دراز در دستها 
بماند و مظلمة آن بر وی می آید. و برای این گفته است یکی اذ بزرگان که 
« يك درم نبهر ه بدادن» بتر اد صدددم بدردیدن» و برای آن گفت که‌معصیت_ دزدی 
برسد۲دد وقت» و اين ۳ باشد که پس از مرگ وی می‌رود- وبدبخت آن بود 
که وی بمیرد و معصیت وی بنمیرد - و باشد که صدسال ودویست سال بماند 
و وی را در گور بدان عذاب می کنند» که اصل آن؟ ار دست وی رفته باشد. 

اکنون‌در زر وسیم_نبهره پنج‌چیز بباید دانست: 

اول آنکه جون بهره در دست وی افتاد» بايد که درحاه افکند و نشاید که 
فراکسی دهد و گوید که ز ینف است. که باشد که آ نکس بردیگری‌تلبیس کند. 

دوم آنکه واجب بو د بربازادی؟ که علم نقد بیاموزد تا بشناسد که بد 
کدام است؛ نه برای نکه‌تافر انستاند بلکه برای آنکه فر ا کسی‌ندهدبه‌غلط وحق» 
مسلمانان به‌زیان نیارد. و هر که نیاموزده اگر برغلط بر دست وی برود؛ عاصی 
بو د. که طلب علم درهر معامل ت که بنده بدان مبتلا باشد و اجب است. 

سوم آنکه اگرچه فرا ستاند بدان نیت ت که دسول(ص) گفت: «رحم‌الله 
ارا سیل القضاء و سهلالاقتضاء» نیکو ب ود و لیکن بدان عزم که درچاه 
افکند؛ امتا اگر اندیشه داد که خر ج کند نشاید» اگرچه بگوید که ز ینف 
است. 

چهارمو | پنجم] ز یف آن بودکه در وی هیچ زر و سیم نبود. اما 
آنچه در وی زر ونقره بود وليكن ناقص بو د» واجب‌نباشد در چاه افکندن. 
بلکه اگر خر ج کند» دوچیز* واجب کند. یکی آنکه بگوید و پوشیده ندارده و 
دیگر آنکه فراکسی دهد که بر امانت وی اعتماد دار د که وی نیز تلبیس نکند 





۱- لبهره: اسره» سکه قلب. ۲- تمام شود ودنباله پیدا نکند. ۳ نبهره دادن. 
۴ اصل محصیت وستم. فد را قاس ۶ بازادی» اهل باذاد. 
۷ ببخشایاد خدا مردی دا که‌کاد داد وستد آساأن کند. ۸- ظاهرا و«چهادم» و (پنجم) 


دداین دوچیزمنددج شمرده شده‌است. 
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آداب کسپ‌و, تجارت ۳2۵ 


بر دیگری. پس اگر داند که به‌حلال داددکه خر ج کندا و بنگوید.همچنان 
بو دکه انکور به کسی فروشد که داند که سیتکی"خحواد است و به‌سیتکی 
حسواهد کرد وسلیح به کسی فروشد که راه خواهد دد: این حرام بنود. و 
به‌سبب دشوادی امانت در معاملت» سلف" چنین گفته‌اند که «بازدگان با 
امانت‌از عا بد فاضلتر است.» 


قسم دوم ظلم خاص است که جز بدان کس نرسد که معاملت با وی 
است. و هرمعاملت که در آن ضردی حاصل آید ظلم بود و حرام بود. 

و فذلك۳ این آن است که هرچه روا ندارد که با وی کنند» وی با هیچ 
مسلمان نکند. که هر که مسلمانی را جیزی بسندد که خود را نسندد ایمان وی 
تمام نب و د. 

اتا تفصیل این جهادچیز است: 


اول آنکه بر کالا ثنا نگوید زیادت ازآنکه باشد, که آن هم دروغ بو د 
و هم تلبیس وظلم. بلکه نای راست نیزنگو يده چون خریداد می‌داند بی گفت 
وی؛ که این بهوده باشد. و ما یلفظ من قول 3 ندیه رقیب عتید": 
از هرسخن که بکو ید بخو اهند پر سید که «جر | گفتی؟» و اگر بهوده گفته باشی 
هیچ عذری 3 ۱ 

اتاسو گند خوردن:ا گرددو غ بود از کبایر بو د؛ واگرداست‌بو دبرای 
کاری‌خسی سآنام خدای-تعا لی برده بود واین بیحرمتی بو د.ودرخبر اس ت که 
«و ای بر بازرگانان از لاو الّه و بتلی و الله ۵ و وای‌برپیشه‌ودان‌از فردا و پس 
فردا *.» ودر خبر است که «کسی که کالای خویش به‌سو گند"ترو یج کند» خداع 





۱ اگربداندکه خرج کردن آن‌دا حلال می‌شمادد. ۲- آ نچه‌از جوشاأ ندن شيره انگود. که 
دوئلنش بخارشده ويك ثلث باقی مانده باشده به‌دست آید. ۳ فذلك» خلاصه» ماحصل. 
۴- (قر آن» ۰)۱۸/۵۰ بیرون ندهد هیچ سخن اذ دهن» مگر تزديك اوستگسوشوانی ساخته 
(مراقبی آماده). ۵- له» سوگند به‌خدا؛ و آدی» سوگند به‌خدا(مراد بازدگانانی است که 





درداد وستد سو گند خودند). ۶ پیشه‌ودان بدقول. 


۱ 
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0۰ معاملات 





تعا لی- روز قیامت به‌وی ننگرد.» و حکایت است‌از یونس‌بن عبید(دض) که‌وی 
حزا فروختی» يك روزسفط" فراز کرد "بر خریداد» شاگرد وی‌گفت: «یارب» 
مرا از جامه‌های بهش ت کرامت کن .» وی سَفَط فرا افکند و خز بنفروخت: 
ترسید که این ثنایی باشد برکلا.. 


داجب دوم اندر بیع آن است کە‌هیچچرز ازعیب کالا ازحریدار" پنهان۔ 
ندارد و همه به‌تمامی و داستی با وی بگوید. اگر پنهان دادد» غش" کر ده‌باشد 
و نصیحت دست بداشته؟: ظا لم وعاصی بود. و هر گاه که روی نیکو ترین از 
چامه عرضه دارد یا درجای تاريك عرضه کند تا یکو تر نماید؟ یا پای نیکو- 
ترین" از کفش يا موزه عرضه کند. ظالم وفاسق باشد. دوزی دسول (ص) به 
مردی بگذشت» وی گندم می فروخحت؟ دست در گندم کرد: درون وی تر بسود. 
گفت: این چیست؟» گفت: «آب دسیده است.» گفت:«چراآب بیرون نکردی۸؟ 
من خشنا قلس ماه هر که غش کند ازما نیست. 

و مردی | شتری به‌سیصد ددم بفردخت و پای وی عیب داشت. واثلة 
بن‌آسقتع ازصحا به آنجا ایستاده بود» غافل ماند؛ چون بدانست ازذپی خریداد 
بشد و گفت: «پای وی عیبی دارد.» مرد بیامد و صد درم ازبایع باز ستد. بایع 
گفت: «اين بیع چرا برمن تباه کردی؟» گفت از برای آنکه از رسول شنیدم که 
گفت: «حلال نیس تکه کسی چیزی فروشد و عیب آن پنهان کند؛ و حلال نیست 
نیزدیگری را که داند و بنگوید.» و گفت: «رسول (ص)ما دا بيعت ستده است 
بر نصیحت مسلمانان و شفقت نگاه داشتن» و پنهان داشتن" از نصیحت 
نبود.» 

و بدان که چنین معاملت کردن دشو ار بود و اژمجاهدتهای بزرگ بو د 
و به‌دوچیز آسان شود: 





۱- خز(کق)» حریر؛ پادچه ابریشمین. ۲ سفطه سبد. ۲ فراژکروته باز 
کردتن. ۴- فش» خدعه ومکر. ۵- نصیحت دست بداشتن» تركدرستکاری کر دن. 


۶ نماید» وا لمود کند. ۷- لنگهبهتر. ۸- یعنی‌چراگندم آب دسیده‌دا رو نگذاشتی» 
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آداب کسب و تجارت ١د‏ 





یکی آنکه کالای با عیب نخرد. و آنجه خر د اندر دل کند که بکوید:اگر 
بر وی تلبیس کرده‌اند. بداند که این زیان" وی دا افتاده است» بر دیگری 
نیفکند؛ وچون خود لعنت همی کند آن کس‌دا که تلبیس کرد خویشتن‌دا در لعنت 
دیکری نیفکند. و اصل آن است که بداند که دودی" به تلبیس" زیادت نشود 
بلکه بر کت از مال بشود و برخوددادی نباشد» و هرچه از طر"ادی پراکنده 
به‌دست آید به‌یکراه۲ واقعه‌ای افتد بر وی و به‌زیان‌آید و مظلمه بماند. و چون 
آن مرد باشد که آب درشیر می کرد» گنه با کود کی‌دد کوه شد. يك راه سیل 
یامد وگوسفندان وی ببرد. آن کو دك گفت: « آن آب پراکنده که در شیر کردیم 
بەيكبارجمع شد وگو سفندان را بسرد.» 

و دسول(ص) می گو ید:«چون خیانت به‌معاملت راه یافت» بر کت بشد.» 
و معنی بر کت آن باشد که کس باشد که مال اندك دارذ» و وی دا برخورداری 
بود و بس کس دا ازآن داحت باشد و بسیار خير از وی پدیدآید؛ و کس 
بو د که بسیاد مال دارد و آن‌مال بسیاد سبب‌هلاك وی گردد در دنیا و آخرت و 
هیچ برخوددادی نبود. پس‌باید که بر کت طلب کند نه ذیادتی. و ب رکت در 
امانت بو د؛ که هر که درامانت معروف+ شد همه درمعاملت وی رغبت کنند 
وسود وی بسیاد شود؛ وچون به‌عیانت معروف شد. همه از وی حذر کنند. 

دیگ رآنکه بداندکه مدت عمر وی صد سال بیش نخواهد بود و۳ 
آخرت دا نهایت نیست: جکونه روا دارد که عمر آبد خویش به‌زیان آورد 
برای زیادت سیم در این روریجند مختصر؟ بايد که این معانی بر دل خود 
تاده می‌دادد تا طر ادی و خیانت در دل وی شیرین نشود. و دسول (ص) می- 
گوید: «حلق‌در حما یتلا! له | لا"اللّه "اند ازست‌خط دایتعا ی تا آنگاه که‌دنیا 
را از دین فراپیش دادند: آنگاه چون این کلمه بگویند. خدایتعا لی-گوید: 
دراین کلمه درو غ می گو یی و داستکوی نه‌ای». 

وهمچنانکه انددییع" فریضه است غش نا کردن» اندر همه پیشه‌ها فریضه 





۱ دوزی» قسمت. ۲- به‌یکراه» به‌یکباد» یکباده. ۳ وه و حال آ نکه. 
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o ¢‏ معاملات 





است. و کار قلب کردن حرام‌است مک رکه پوشیده ندارد. احمد حنبل (دض) دا 
پرسیدند از رفو کردن» گفت: ر شاید کسی دا که برای پوشیدن دادد نه برای 
فروختن. و هر که رفو کند برای تلبیس» عاصی بود و مزد وی حرام بود.» 


واجب سوم آنکه درمقدار" و وژن" هیچ تلبیس نکند و داست سنجدا. 
خحدای-تعالی- می گوید: ودل دلمطففیی۲) وای بر کسانی که چون بستانند 
زیادت سنجند وحون بدهند کم سنجند. و سلف را عادت بوده است که هرجه 
بستدندی به‌نیم حبته۲ کم ستدندی و هرچه بدادندی به‌نیم حه دیادت دادندی» 
و گفتندی: «اين نیم حه حجاب است ميان ما ودوزخ» که ترسیدندی که راست 
نتوانند سخت؟ و گفتندی «ابله کسی بو دکه بهشتی که پهنای وی چند هفت 
آسمان و زمین باشد. به‌نیم حه بفروشد؛ و ابله کسی باشد که برای نیم حبته 
طوبی به ول بدل کند.» 

و هرگاه که دسول (ص) چیزی خریدعه» گفتی: « بها بسنج و چرب 
سنج.» 

و فضیل عیاض پسر حویش ثرا دید که دینادی می‌سخت تا به کسی 
دهد» آن شوخ که ددنقش وی بود بال می کرد. گفت: «ای پسرء تو دا این اد 
دو حج" و عمره فاضلتر.» 

و سلف گفته‌اند: «خداوند دو ترازو که به‌یکی! دهد وبه‌یکی استاند - 
از همه فستاق بتر است. و هر بز"ازکه کر باس بپیماید يا بخر د مت اقرا 
گیرد و جون بفروشد کشیده دارد؛ اذاین جمله است. و هر قصتاب که استخوان 
با گو شت سنجد که عادت بو ده اذاین؟ بنود. و هر که‌غله فروشد و در وی 





۱ صنحجیدن» وزن کردن» اندازه کردن. ۲- (قر آن» ۰۱/۸۳ ویل وتباه ی کاهندگان‌دا؛ 
ایشان‌که چون از مردمان می‌ستانند پیمانه به‌پری می‌ستانند ناکاست» و آنگه‌که مردمان دا 
می‌پیمایند یا می‌سنجند» می کاهند و زیان زده می‌کنند. ۳- به‌نيم حبه» به‌مقداد فیم‌حبه» 
به‌میزان لیم‌حبه. ۴- سخت (اذسختن)» سنجید (سنجیدن). ۵- سخه بدل + 
پس خویش = پسرخویش. ۶ شوخ» چرك. ۷- به‌یکی» با یکی. ۸ به 
اندازه‌ای که رسم وعادت نباشد. ٩‏ ازاین جمله. 
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آداب کسب وتجارت ۳۳ 





حاله بو د - زیادت از عادت - اذاين بود. و این‌همه حرام است. بلکه این 
انصاف در همه کارها و معاملتها با خلق واجب است؛ که هر که سخنی بگوید 
که اگر مثل آن بشنود به کراهیت شنود» فرق کردا میان دادن و ستدن. و از 
این بدان برهد که به‌هیچ چیز خویشتن دا از برادد خویش فرا پیش ندارد در 
هیچ معاملت؛ و این صفت دشخوار است. و برای این است که حق-تعا لی 
گفت: و إن منکم الآ واردها » هیچ کس نیست که نه وی دا بر دوزخ گذر 
است. لیکن اگر کسی به‌راه تقوی نزدیکتر بنود» ذودتر حلاص یا بد. 


و اجب چهارم آن است که در نرخ کلا هیچ تلبیس نکند و پوشیده 
ندارد. که نهی کرده است دسول (ص) از آنکه کسی پیش کاروان باز شود و 
نرځ شهر پنهان دارد و کالا اددان بخرد. وهر که چنین کند» خداوند کلا دا رسد 
که یع فسخ کند. و نهی کرده است دسول (ص) از آنکه غریبی کالایی آرد به 
شهر و ادذان بو د. کسی گوید که «به‌نزديك من بمان" تا من پس اذین‌گرانتر 
بفروشم.» ونهی کرده است از آنکه خریداری کند کلا به بهای گران؛ تا دیگری 
پندارد که داست می گوید و به‌زیادت بخرد؛ وهر که این با خداوند کلا راست۔ 
کرده بو د؟ تا کسی فریفته شود. چون بداند وی‌را روا باشد که فسخ کنده. و 
این عادت است که کالا در بازار در من يزيد بدهند کسانی که انديشة حریدادری 
ندارند می‌افزایند» و این حرام است. و همچنین روا نباشدکلا از سلیم دلسی 
حریدن که بهای کلا نداند و ارذان بفروشده یا سلیم‌دلی که گران بخرد ونداند؛ 
هرچند فتو ی کنیم که بیع درظاهر" درست است» ولکن چون حقبقت حال از 
وی پنهان دارد» بزهکار شو د. 

یکی از تابعین به‌بصره بود» غلامی ازآن وی ادشهر سوس" نامه نو شت 





۱- فرق‌گذاشته است. ۲ قر آن‌کریم» ۰۷۱/۱۹ ۳- بمان (ازوما ندن» متعدی)؛ 
بگذاد. ۴- قراد گذاشته بساشد. ۵ خریداد ریب خودده چون ازاین قراد 
آگاه شود» می‌تواند بیع دا فسخ کند. ۶ من‌یزید» مزایده. حراج. 


۷- سوس» شوش شهری قدیم ددجنوب باختری دزفول‌که خرابه‌های‌آن» یمنی سوسای قدیم. 
لزديك دود کرخه قراد دادد. 
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ot‏ معاملات 


که «امسال شکر دا آفت افتاد: پیش از آنکه بدانند شکر بسیار بخر.» وی شکر 
بسیار بخرید و به‌وقت خویش بفروخت» سی‌هزاردرم سود کرد. پس باعویشتن 
گفت: «بامسلمانان غدر کردی و آفت شکر پوشیده داشتی» این چنین کی روا 
باشد؟» آن سی‌هزار درم بر گرفت ونزديك بایم شکر شد و کفت: «این 
مال توست.» گفت: «جرا؟» قصه با وی بگفت. بایع گفت: «اکنون ترا بحل- 
کردم.» جون به‌حانه باز آمد» به‌شب در» ليك اندیشه کرد و گفت: «باشد که این 
مرد از شرم گفته باشد» ومن با وی غدر کرده‌ام.» دیگر روز باز آورد وبا وی گفت 





و در وی می آویخت تا سی‌هز ار درم به‌وی داد. 

و بدا ن که هر که خحریده! بگوید» باید که راست گو ید وهیچ تلبیس نکند» 
و اگر عیبی پدیدار آمده باشد‌خداوند کلا را بگوید و ار گران حریده باشد 
و لیکن مسامحت کرده باشد به‌سب دوستی بایع - که دوست وی بوده باشد 
يا حویش وی بگوید؛ و اگر عترضی؟ اندر عوض داده باشد به‌ده دینار که 
نه دینار ارزد» نشاید که خریده به‌ده گوید. و اگر اندر آن وقت ارذان‌ریده. 
باشد» ولیکن رس از آن نر خ کالا بگردید و اکنون له ارزد» باید گفت. و 
تفصیل این دراز است و در این کتاب گفته نياید که بازاریان بسیارخیا نت کنند 
و ندانند که آن خیانت است. و اصل"آن است که آن بلعجبی اگر کسی با وی 
کند او روا ندارد» نشاید وی دا که با دیگری کند. باید که این معیار خویش 
سازد. چه هر که به‌اعتماد خریده گفتن خترآد از آن ختر د که گمان‌بردکه وی 
استقصاء تمام کر ده است» وجنان خریده که ارزد. چون بلعجبی در زیر آن 
باشد"» بدان داضی نباشد و آن طر "اری باشد. 


باب چهارم - دراحسان و نیکو کادی ددمعاملت 
بدان که حدایب‌تعا لی-به‌احسان فرموده‌است‌چنان که به‌عدل فرموده‌است. 
که رنه یأر بالعدل والاحسان؟. و آن باب گذشته همه ددییان‌عدل بود تا 





۱ بهای خریدهٌ خود را. ۲- عرض» متاع» کا لا . ۳ ددپس آن باشثف. 
۴ (قر آن‌کریم» ۰۹۰/۱۶ ال تعالی- به‌داستکادی می‌فرماید و به‌نیکو کادی. 
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بدان از ظلم بگریزند. و این باب در احسان است. وخدای-تعا لی می گوید 
ان رحمتهاله قربب ما لمحستیب:۱. وهر که به‌عدل اقتصار کند» سرمایه‌نگاه 
داشته باشد در دین. اما سود در احسان است. وعاقل آن بو دکه سود آخرت 


فرو نگذارد در هیچ معاملت. 
و احسان نیکوکادیی باشد که معامل دا در آن منفعتی باشد وبرتو واجب 
نس و د. 


و درجهةٌ احسان به‌شش وجه حاصل آید: 


وجه اول آنکه سود بسیاد روا نداد که کند» اگرچه خریدار بدان داضی 
باشد به‌سبب حاجتی که وی دا باشد. سری" سَقَطی دکان داشتی و روا نداشه 
که ده نیم سود بیش کردی. يك راه به‌شصت دیناد بادام حرید» پس بهای بادام 
گران شد. دلا" لی از وی طلب کرد» سری گفت: «بفروش به‌شصت وسه دینار".» 
گفت: «امروذیها نود دیناداست.» گفت: «من دل‌بر آن داست کرده‌ام که به‌زیادت 
ده نیم نفروشم و روا ندادم این عزم" نض کردن.» گفت: «من نیز روا ندادم 
کالای تو به کم فروختن.» نه وی بفروخت و نه سری" به‌زیادت رضا داد. درجۀ 
احسان چنین بود. 

و محمد‌بن| لمنکدد ازجمله بزدگان بوده است؛ و دکان‌داد بود و جامه‌ها 
داشتی» بهای بعضی پنج‌دیناد بود وبعضی ده دیناد. شا گرد وی در وقت غیبت 
وی جامه‌ای به ده‌دیناد به‌اعراییی فروخت. از آن پنج دینادی". چون باز آمدو 
بدانست. همه روز در طلب اعرابی می‌گردید. چون وی دا بازیافت گفت: «آن 
جامه به پنج دیناد بکتردد.» اعرابی گفت: «شاید که من رضا دهم.» گفت:«چنین, 
است. و لیکن هرچه من خویشتن را نپسندم» هیچ مسلمان را نپسندم. با و بیع 
فسخ کن» با پنج دیناد ادمن بستان؛ یا بيا تا جامةٌ بهتر به‌تو دهم.» اعرایی پنج 





١‏ (قرآن کریم» ۵۶/۷)؛همانا که بخشایش خدای نزديك است به‌نیکو کاران. س در 
«ترجمه احیاء» از سری سقطی‌آمده است‌که: او يك کر بادام خرید به‌ثصت دیناد وکری 
دوازده «وسق) باشدو وسفی‌شصت«صاع- پس يك( کر هفتصد و بیست «صاعباشد - و در روز نامه 
بنوشت که سود آن» سه دیناداست. ۳ ازآن جامه‌های پنج دینادی. 
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۳۹ معاملات 





دیناد باز ستد. پس» از کسی بر سید که « این مردکیست؟» کفتند: « ایسن 
محمد بن المنکدداست.» گفت: «سنبحان الله» این آن مرد است که هر وقت 
که در بادیه باران نباشد وما به‌استسقا رویم» نام وی بریم» درساعت بادان- 
آیدا» 

و سلف" عادت داشته‌اند که سود اندك کنند در معاملت بسیاد؛ و این 
مباد کتر داشته‌اند ارانتظاد سود بسیاد. 

وعلی(دض) در باداد کوفه می گردیسدی و می گفتی: «ای مردمان سود 
اندله را رد مکنید که ازبسیادی بیفتید.» و عبدالر حمن بن عوف دا پرسیدند که 
«سبب توانگری توچیست؟» گفت:«سودر اندله رد نکردم» وهر که اذمن حبوانی 
خواست نگاه نداشتم و بفروختم و دريك روز هزار اشتر بفروختم به‌سرمایه! 
و بیش ازهز ار رانو بند سود نکردم» هر یکی به‌ددمی می‌ارز ید ودردمی علفٍ وی 
از من بیفتاد: دوهزاد ددم سود بود». 


وجه دوم آنکه‌کلای درویشان گر انتر بخرد تا ایشان شاد شو ند چون دیسمان 
پیرزنان» و میوه از دست کودکان و درویشی که بازپس مانده باشد - که این 
مسامحه از صدقه بهتر است و فاضلتر. و هر که این کند دعای ردسول (ص) 
در وی رسد که گفت: «رحم‌الله مرا سهلالىيع و سہلا لشر ى" 

اما از تو انگر* کالا به‌غتین خریدن نه مزد بو د ونه سپاس وضایع کردن 
کالا بود بلکه مکاس کردن و ارذان خریدن اولیتر. حسن وحسین (دض) جهد 
آن کر دندی که هرجه خریدندی ارذانتر خریدندی و در آویختندی» تا ایشان را 
گفتندی: «در روزی چندین هزاردرم‌می بدهید» درین مقدادچرا مکاس هم ی کنید؟» 
گفتندی: «آنچه بدهیم از بهر خدای‌تعالی - دهیم و بسیاد در آن اندك بود؛ 
اما غبن فراپذیرفتن نقصان عقل ومال بود.» 





۱- به‌سرمایه» به‌مایه, به‌آنچه در خرید پرداخته بودم. ۲-علف هرشتره ۳- خدا 
ببخشا یاد کسی دا که خرید وفروش آسان کند. 
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وجه سیم در بها ستدن از سه‌گونه احسان بو د: اول بعضی کم کردن؛ و دیگر 
شکستها و نقدی که بتر بو د فراستدن؛ و سدیگرمهلت‌دادن. دسول(ص) می گوید: 
«رحمت خدای بر کسی باد که ستدن و دادن آسانتر کند.» و می گو بد: « هر که 
آسان فراگیرد» حدای-تعا لی کارها بر وی آسان بکند.» 

و هیچ احسان بیشتر ازمهلت‌دادن درویش نیست. اما !گر ندارد» مهلت 
دادن خود واجب بو د و ازجملۀ عدل بوآد؛ امتا اگر دارد» ولیکن تا چیزی 
به‌زیان بنفروشد یا چیز ی که بدان حاجتمند است بنفروشد بنتواند داد مهلت- 
دادن" وی را احسان بو د و از صدقه‌های بزرگ بود. 

و رسول (ص) می گوید: «درقيامت مردی را بیاورند که بررخویشتن ظلم- 
کرده باشد در دين و در دیوان وی هیچ حسنه نباشد» وی دا گویند: ”هرگز 
تو هیچ حير نکردی؟؛ گوید: ”نکردم» مکر آنکه شا گردان خویش را گفتمی 
هر که مرا بر وی آوامی است و متسر بود او را مهلت دهید و مسامحت. 
کنید.؟ خحدایب تعا لی-گوید: !پس تو امرور معسر و درمانده‌ای و ما او لیتر که 
ترا مسامحت کنيم.؟ وی دابیامردد.» 

و درخبر است که «هر که اوامی فراکسی دهد تا مدتی» به هردوذی که 
می گذرد وی را صدقه‌ای باشد» وجون‌آن مدت بکذرد هر روزی که پس از آن 
مهلت دهد همچنان است که آن مال به‌صدقه بداده باشد.» و از سلف کسان 
بودندی که نخو استندی که آوام ایشان باز دهند» برای آنکه صدقه‌ای می‌نو یسند 
هرروزی ایشان‌رابه‌جملهً آن مال. 

و دسول (ص) کفت که (ربر در بهشت نبشته دیدم کسه درمی صدقه به ده 
درم است و ددمی او ام به‌هژده درع.» و این به‌سب آن است که او ام نکند الا" 
حاجتمند؛ اما صدقه باشد که" به‌دست محتا ج نیفتد. 


وجه چهارم گزاردن اوام. و احسان دراین آن بو دکه به تھا ضا حا جت ناورد 
و شتاب کند» و از نقد نیکوتر زارد و به‌دست خویش برساند» و به‌حانة 


اس مسکهشکسته. ۳۳۹ باشد که؛ ممکن است ؟ه؛ چه بسا که. 
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حداوند حق برد چنانکه وی دا کس نباید فرستاد. و در خبراست که «بهترین 
از شما آن است که اوام نیکو تر گزارد.» و در خبر است که «هر که اوامی کند 
ووردل کند که نیکوتر بکزادد» حقب‌تعا لی چند فریشته بر وی مو کل کند تا 
وی را نگاه‌می‌دارند و دعا می کنند او را تا آن اوام گزارده شود.» 

اتا ا گر تواند که بکزارد و يك ساعت تأخیر کند» بی‌رضای خداو ند - 
وام» ظالم و عاصی باشد؛ و ا گر به‌نماز مشغول شود و اگر به‌روزه و اگر در 
خوابت بو ددرمیان همه در لعنت شدای تعا لی - بو د) و این معصیتی باشد 
که وی خفته و بر وی می‌رود. 

وشرط‌توانایی‌نه آن است که نقد دارد؛ بلکه چون چیزی بتواند فروخت 
و بنفروشد عاصی باشد؛ و اگر نقدی نبهره فرا دهد یا عتوضی فرا دهد و 
خداوند حق به کراهیت فرا ستاند» عاصی باشد: تا خشنودی وی حاصل- 
نکند از مظلمه نرهد. و این از گناهان بزرگ است که خلق آسان فرا گر فته 
با شند. 


وجه پنجم آنکه با هر که معاملتی کند که آن کس پشیمان شود اقا لت کند!. 
رسول (ص) گفت: «هر که بیعی نا بر آودده و نا کرده آت‌گادد» خدای‌تعا لی 
کناهان وی نا کرده انگادد.» و این و اجب نیست؛ و لیکن مزد وی عظیم است و 
از حمل احسان است. 


و جه ششم آنکه درویشان‌را به‌سیه جیزی می‌فروشد ‏ اگرهم انداء و بر 
عزمآنکه تا ندارند باز نخواهد» و اگر مسر بمیرند درکار ایشان کند". و 
در سلف کسانی بودند که ایشان دو یادگار" داشتندی یکی نامهای مجهول را 
بودی که همه مال نداشتندی و درویشان بودندی که نام ننوشتندی تا ار بمیرد 
کس از ایشان چیزی بازنخواهد. و این قوم دا ازجملةً بهترینان نسداشتندی 





۷ خن اقا لت کردن»؛ فسخ کردد. ۲ ببخشد. ۱۳ یاد کاد؛ دفتر یا دداشت. 


۴- نداشتندی» نمی‌شمر د ند. 
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بلکه بهترین آن دا داشتندی که خود یادگاد نداشتی نام درویشان را؛۱ کها گر باز 
دادندی باز ستدندی» و اگرنه طمع از آن کسسته داشتند‌ی. 

اهل دین در معاملت چنین بودند. و درجۀ مردان دیسن در معاملت دايا 
پدیدار آید: هر که پای از یك درم سیم شبهت بیرون نهد - برای دین - از 
حمله مردان_ دين است. 


باب ,دنجم درشفقت بر دن‌بردین ددمیان معاملت‌دنیا 

بدان که‌هر که وی راتجارت دیا از تجارت دين مشغول کند ۲ .وی بد بخت 
است؛ وچگو نهبود حال کسی که‌وی کوزه‌زدین به کو زۀسفا لین ب دل کند؛ وکو زه 
سفا لین متثل دنیاست» و مثل آخرت کوزه زدین است که هم نیکوست و هم 
بسیاد بماند و هر گز بترسد؟؛ و تجادت دنیا زاد آخرت را نشاید» بلکه جهد 
بسیار با ید تا راه دودخ بگردد؛ وسرمايةٌ آدمی دین و آخرت وی است. نباید؟۴ 
که از آن غافل بماند و برخویشتن شفقت نبرد و همگی وی مشغلاةً تجادت 
و دهتانی گیرد. و این شفقت بر دین" وی‌آن وقت برده باشد که‌هفت احتیاط 
بکند: 


احتیاط اول آنکه هرروزی نیتتهای نیکو بردل تازه گرداند که «به‌بازار بدان 
می‌شود تا قوت خویش و عیال خویش 9 تا ار دوی خلق بی‌نیاد 
بود وطمع ازحلق گسسته دادد» و تا چندان قوت و فراغت به‌دست آوددکه 
به‌عبادت حق-تعا لی- پردازد و داه آخرت دود»؛ و نتت کند که «امروز شفقت 
و نضحت و امانت با خلق نکاه دارد)؛ و لئت کند که رامر معروف کند و هی 
منک و هر که خیانتی کند بر وی حسبتی کند و بدان دضا ندهد». چون این 
نینتها بکندء‌این ازجملةً اعمال آخرت بو د وسود دين بو د. اگر ازدنیاجیزی 


به‌دست آدد زیادتی بو د. 





١‏ برای نام ددویشان. ۲- مشفول کردن از...(ددمقابل «مشنول کردن به...64)؛ 
بازداشتن. ۳- بنرسد» تمام نشود» تباه نشود. ۴ نباید» مبادا. 
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۳۳ معاملات 





احتیاط دوم آنکه‌بداند که‌وی يك‌روز زند گا نی نتو اند کرد تا کمترین! هزار کس 
از آدمیان هریکی به‌شغلی مشغول نباشند - چون انبا و برزیگر و جولاهه و 
آهنگر و حلا ج و دیگر پیشه‌ها - همه‌کار وی کنند» که وی دا به‌همه حاجت 
است» و نشاید که دیگران درکار وی باشند و وی دا ازهمه منفعت باشد وهیچ 
کس دا اد وی منفعت نباشد» که همه عا لم دداین جهان در سفرند و مسافران را 
با ید که دست یکی دار ند تا یکدیگر را یاور باشند؛ وی نیز ینت کند که «من 
به‌بازار شوم تا شغلی کنم که مسلمانان را از آن داحتی باشد» چنانکه صلمانان. 
دیگر شغل من همی کنند» که جمله شغلها اد فروض کفایت باشد» وی نیزنیشت- 
کند که به‌یکی از این‌فروض قیام کند. ونشان ددستی این نیت آنب و د که به کاری 
مشغول‌شود که خلق‌بدان محتا ج باشند که‌اگر آن نباشدکار مردمان به‌خلل آید 
نه‌جون زد. گری و نقاشی و کچ گری و کنده کری» که این همه از آرایش دنیاست 
وبدین حاجت نیست ونا کردن این بهتراست» اگرچه مباح‌است. امتا جامۀ دیب 
دوختن و ساخت زر کردن برای مردان» این خود حرام بود. و اد پیشه‌ها که 
سلف کر اهیت‌داشته‌اند»فروختن طعام‌است.وفروختن_کفن.وقصا بی»وصر افی 
که‌خود را اد دقایق_ ربوا" دشخوار نگاه تواند داشت» وحجامی که در وی 
جراحت کردن آدمی‌است بر گمان آنکه سود دارد و باشد که برعلاف آن بو د» 
و کتاسی ودبتاغی که جامه پاك داشتن بازآن" دشخواربود و نیزدلیل خسیس- 
همشتی است. و ستودبانی همچنین» و دلا"لی که از بسیاد گفتن و سخن بسیار 
حذر نتوان کردن. 

و درخبر است که‌بهترین تجار تها بز ازی است وبهترین پیشه‌ها خر اذع 
آنکه تشك و مطهتره و امثال این دوزد. و درخبر است که «اگر در بهشت 
باز ر گانی بودی» بز"ازی بودی؛ و اگر دردوذخ بودی» صر افی بودی.» وچهاد 
پیشه ر كيك داشته‌اند: جولاهگی و پنبه فروشی و دوتراشی ومعلمی. وسبب آن 
است که معاملت این قوم با زنان و کودکان باشد» وهر که را مخا لطت باضعیف.- 


أ تا کمترین» حداقل» کمینه. ۲- دبواء رباخوادی. a‏ باز آن» يان( يا شغل کناسی 
و دباغی). 
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عقلان باشد ضعیف‌عقل شود. 


احتیاط سوم آنکه بازار_ دنیا وی دااد بازار احرت بازندارد. و بازار آحرت 
مسجدهاست» و حق-تعا لی- می گو ید: لا قلہکم آموالکم ولا آولاذکم عن 
ذ کر انله۱» می گو ید باشید تا مشغلة تجادت شما را از ذکرحی-تعا لی-با زندارد 
که آنگاه زیان کنید. و عمر (دض) گفت‌بازد گان‌دا: « اول روز آخرت را 
بگذارید وپس از آن دیا دا.» و عادت سلف این بوده است که بامداد و 
شبا نگاه" آخرتد اداشته‌اند» یادرمسجدبودندی بهذ کر حق‌تعا لی یا ددمجلس 
علم؛ و هریسه وسر بریان‌با؛ همه کودکان واهل ذشت فروختندی» که در آن وقت» 
مردان همه‌درمسجدها بودندی. وددخبر است که «ملایکه چون صحيفةٌ بنده‌ای‌به_ 
آسمان برند که در او لو آخر روز خیری کرده باشد آنچه در ميان کرده باشد 
به‌وی بخشند.» و در خبر است که «ملایکة شب وملایکة روز بامداد و شبانگاه 
فراهم دسندء حق-تعالی- گوید: ”چون گذاشتید بندگان مرا؟* گویند: ”چون 
بگذاشتیم نماز همی کردند» وچون در رسیدیم نماز همی کردند.؟ حق-تعا لی- 
گوید: *گواه گرفتم شما را که ایشان را بیامردیدم.*» 

وباید که درمیان روزچون آواز بانگ نماز بشنود هیچ نیندیشد: در هر 
کاری که بو د فرو گذارد و به‌سجد شود. و در تفسیر این آیت که لا قلپیسم 
تجارة ولا بیع عن ذکر ال" آمده است‌که ايشان فومی بودندکه آهنگر 
ایشان پتك برداشتی» چون بانگ‌نماز بر آمدی فرونگذاشتی و خر از" درفش 
فرو برده‌بودی» چون بانگ نماز بشنیدی برنکشیدی. 


احتیاط چهارم آنکه در بازار از ذکر و سبیح ویادکرد حق‌تعالی - غافل 
باشد: جندان که تواند زبان و دل بیکار ندادد» و بداند که این سودکه بدین 
فوت شود همه جهان درمقا بل آن نیابد. و ذکر درمیان غافلان" ثواب آن بیشتر 





ا قرآن» ۱۹/۲۳ ۲- (قر آن» ۳۷/۲۴)» مشنول ندادد (باز ندادد) ایشاندا بازدگانی؛ 
ونه داد وستدی از یاد خدا. ۳ خراز» مشك دود. 
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۳ معاملات 





و 3 دسول (ص) گفت: «ذا کر حق ددمیان غافلان چون ددخت سبز بود 
درمیان درختان خحشك» وچون زنده بو د درمیان مردگان» وچون مبادز بود 
درمیان گریختگان.» و گفت رسول (ص): و د بازار رسد و بگوید 


ص ور مق ص 


لاله الاه و دة 4 شردك لهه الملك ولهالحمد‌یحیی ودمیت وهو 


حی لا جموت»بیدها لخیر و هو علی کل شی قدو" » بنویسند وی را 
دوباد هزار هزار نیکی.» 

و جنید (ده) روزی می گفت: «بسیار کس هست در باذاد که اگ رگوش 
صو فیان بگیرد و برجای ایشان بایستد» اهل آن باشد.» و گفت: «کس دا دانیم؟ 
که ورد وی دربازار هر روز سیصد ر کعت نمازاست و سی‌هزاد تسییح.» وچنین 
گفته‌اند که بدین خود را می‌خحواست". 

و در جمله هر که در بازاد برای قوت شود تا فراغت دین يا بد چنین 
بود و اصل مقصود فرو نگذارد؛ و هر که برای زیادت دیا شود این از 
وی بنیاید» بلکه اگر درمسجد شود که نماز کند دلش شو ليده بو د وبا حساب 
دکان باشد. 


احتیاط پنجم آنکه بر بازار بس حریص نباشد چنان که اول" وی اندر شود 
و آخر" وی‌بیرون‌آید. و سفرهای دراز باخطر کردن و در دریا نشستن» و مانند 
وی» دلیل غایت حرص باشد. 

و معاذ جبل (دض) می گوید که «ابلیس دا پسری است» نام وی زلنبور» 
نایب وی در بادادها او بو د؟. وی را گوید: *به‌باداد شو و درو غ وسو کند 
و مکر و خیانت وحیلت در دلهای ایشان بیارای» و با کسی که‌اول" وی برسد و 
آخر وی بیرون آید همراه باش.*» و درخبر است که «بترین جایها بازار است 
و بترین ایشان*آنکه‌او ل درشود و آخربیرون‌آید.» پس‌واجب" اقتضای آن کند 
که تا از مجلس علم و از ورد بامداد و نماز چاشت بنپردازد؛ نرود به‌بازار؛ 





ا سهص ۰۶/۲۲۰ ۲ دالیم» شناسیم. ۲ خود دا می‌خواست»خوددا اداده 
می کر د. ۴ نایب ابلیس دربازادها پسر وی (ژلنبود) است. هم بازادیان. 
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آداب کسب وتجارت ۳ 





وجون جندان سود کرد که کفایت روز بو ده باز گردد و درمسجد شود و کفایت 
عمر آخرت به‌دست آورد که آن عمر" دراز تراست و حاجت بدان بیشتر است و 
از زاد آن مفلستر اسث!". 

حتمادین سلمه استاد ابوحنیفه بوده مفنعه فروختی؛ چون دوحتبته 
سود کردی» سَفّط فراهم افکندی و باز گشتی. 

ابراهیم‌بن يسار فر | | براهیم ادهم گفت:«امروذ به‌کاد گل می روم.» گفت: 
دیابن بساد تو همی‌جویی وترا همی‌جویند. آنکه ترا همی جوید اذوی دد- 
نگذری» و آنچه توهمی‌جویی از تو درنگنرد. مگر هر گز حریص محروم 
ندیده‌ای و کاهل مرزوق؟» گفت: «در ملك من هیچ چیز نیست مگ ر دانگی 
سیم بر بفتالی دادم.» گفت: «دریغا مسلمانی! تو دانگی داری و آنگاه به‌کار 
گل شو ی!» 

و اندر سلف" گروهی جنین بودندی که در همته دو رور بیش نشد ندی 
به‌بازاد؛ و کروهی هررور بشدندی ونماد پیشین برخاستندی. و گروهی‌نماز دیگر» 
هر کسی چون نان دوز به‌دست آوردندی»بازمسجد شدندی. 


احتیاط ششم آنکه ار شهت دور باشد. اما اگر گرد حرام گردد فاسق و 
عاصی بود. و هرچه در آن در شك باشد» در دل خویش فتوی پرسد نه از 
مفتیان ‏ اگر وی از اهل دل است و این عزیز بنو دا" هرچه در دل خویش 
از آن‌کراهتی یابد» نخرد. و با ظالمان و پیوستگان ایشان معاملت نکند؛ وهیچ 
ظالم را به‌نسیه الا نفروشد که آنگاه به‌مرگ وی" اندوهگین شود و به‌توانگریر 
وی شاد شود و نشاید که‌به‌مرگ ظالم‌اندوهگین شود و به‌توانگری وی شاد 
شود.وهرچه بدیشان فروشد که داند که ایشان بدان استعانت خو اهند کرد برظلم 
وی اندر آن۴ شريك باشد. مثلا" اگر کاغذ به‌مستوفیان و ظالمان فروشد. بدان 
مواخ1ذ بو د. 





۱- دستش از ذاد (توشه) آخرت خالیتراست. ۲ اهل دل کمیاب است. 
۳ به‌مر کت ظالم که به‌او بدهکاد است. ۴ در آن ظلم. 
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۳٤‏ معاملات 


و درجمله بايد که با همه کسی معاملت نکند» بلکه اهل معاملت طلب کند. 
وچنین گفتها ند که: روزگاری بودی که هر که در بازار شدی» گفتی: «معاملت با 
که کنم؟» گفتندی: «با هر که خواهی» که همه اهل احتیاطاند.» پس ازآن 
روزگاری آمد که گفتند: «با هیچ کس معاملت مکن مگر با فلان و فلان.» و بیم 
است که روز گاریآید که با هیچ کس معاملت نتو ان کرد. 

و این پیش از روز کار ما کفته‌اند. و همانا درروز کاد ما چنین کشته است 
که قر ی بر کر فته‌اند درمعاملت؛ د دلیر شده‌اند» بدانکه از دانشمندان ناقص 
علم وناقص" دين بشنیده‌اند که «مال دنیا همه به‌يك رنکك شده‌است وجمله حرام 
است.» و این خطای عظیم است ونه‌چنین است. وشرط این در کتاب حلال و 
حرام که پس اذین است. یاد کرده آید» ان شاء الله تعا لی . 





احتیاط هفتم که با هر کسی که معاملت کند»حساب خو دبا وی داست‌دارد در 
گفت و کرد وداد وستد؛و بداند که اندر قیامت باهر کسی وی را بخو اهندداشت 
وانصاف از وی طلب خو اهند کرد. یکی اذبزرگان بازد گانی دا به‌عوآب دید 
گفت: «حق-تعا لی- باتو چه کرد؟» گفت: «پنجاه هزار صحیفه اندر پیش من 
نهاد. گفتم: بار خحدایاء این همه صحا سف گناه است؟؟ گفت: ”با پنجاه هزار 
کس معاملت کر ده‌ای» هر يك صحیفة یکی است.٩؟»‏ گفت: « در هر یکی صحيفة 
خویش ديدم با وی» ازاول تا به آخر ۱.» 

و درجمله اگر دانگی درگردن وی بود از آن کسی که به‌تلییس* وی را 
زیان کرده باشد» بدان زیان‌گرفتار شود» وهیچ‌چیز وی دا سود ندارد تا ازعهدۀ 
آن بیرون نیا ید. 

این است سیرت سلف" در راه شریعت که گفته آمد در معاملت. و این 
ست بر خحاسته‌است»وعلم‌معا ملت‌دد این دوز گاد فر اموش کرده‌اند» که‌هر که‌یکی از 
این‌ستت به‌جای آورد.ثو اب وی عظیم بو د؛ که‌درخبراست که‌رسول(ص) گفت: 
«روز کادی بیاید که هر که ده يك این احتیاطها بکند که شما می کنید. وی را 





۱ در هرصحیفه آ نچه ميان من وطرف ممعامله دفته بود همه دا دیدم. 
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آداب کسب و تجارت ©۳ 





کفایت بو د.» گفتند: «جرا؟» گفت: «برای آنکه شما یاور دادیدبرخیرات. ا 
آن سبب برشما آسان بو" ده و ايشان یاور ندارند و غریب باشند میان غافلان.» 
و این بدان‌گفته می‌آید تا اگ ر کسی این بشنود نومید نشود ونگوید که این‌همه 
کی" به‌جای تواند آودد» که همان‌قدر که تواند به‌جای‌آودد .اد بود. بلکه 
هر که‌ایمان دارد بدانکه آخرت به از دنیاست» این‌همه به‌جای تواند آورد؛ که 
اداین احتباط جز درویشی چیزی دیگر تولد نکند. و هر درویشیی که سبب 
پادشاهی_ ابد باشد بتوان کشید؛ که مردمان بر بی بر گی و دنج سفر ومذ كت بسیار 
صبر کنند تا بهمالی دسند یا به‌ولایتی دسند. که اگرمرگ در رسد همه‌ضایع- 
شود چندین کار نبو دا اگر کسی برای پادشاهی آخرت را" معاملتی که دوست 
ندادد که مثل آن با وی کنند» وی نیز با مردمان نکند. 





١‏ چندا لی‌مهم و دشواد لیست. ۲- برای... دا (شیوه کهن). 
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اصل چهادم.- شناختن حلال وحرام دشبهت 


دسول(ص) گفت: «طلّبالحلال فردضه على کل مسلم ۱» وطلب 
حلال‌نتوانی کرد تا ندانی که حلال چیست. و گفت: «حلال دوشن است و حرام 
روشن» وددمیان_ هر دوشبهتهای‌مشکل و پو شیده. وهر که گرد آن کردد؛ بیم بود 
که درحرام افتد.) 

و بدان که این علمی دراز است. و ما شرح این در کتاب احپاء گفته‌ایم» 
به تفصیلی که درهیچ کتاب دیگرنياید. و دراین کتاب آن‌فدر بگوییم که فهم عام 
طاقت آن دادد. و این مقداد درچهار باب شرح کنیم: 

باب اول - درئواب وفضیلت طلب حلال؛ 


باب دوم - در درجات ور ع درحلال و حرام؛ 
باب سوم - در پژوهیدن ازحلال وسوال نا کردن از آن؛ 


باب چهارم - در | دراد سلطانیان وحکم مخا لطت با ایشان. 
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آداب حلال و حرام ۳Y‏ 


باب اول - در ئواب وفضیلت طلب حلال 

بدان که حق-تعا لی- می‌گوید: یا آجپاالرسل کلوا من لطیسات و 
اعملوا صالحاا می‌گوید: يا دسولان آنچه خورید پاك وک و رن 
آنچه کنید از طاعت شایسته کنید. و دسول (ص) برای این گفت: «طلب 
حلال برهمة مسلمانان فریضه است.» و کفت: «هر که چهل روز حلال خورد و 
به‌هیچ حرام نيامیزد» حق‌تعا لی- دل وی پر نور گرداند وچشمه‌های حکمت از 





دل وی بکشاید.» و دريك روایت هست که(دوستی دیا از دل وی بسرد.» 

و سعد از بزر گان صحا به بوده است» کفت: «یا دسول‌الله» دعایی گوی 
تا هر دعا که من کنم اجا بت افتد.» گفت: «طعام حلال خود تا هر دعا که کنی 
مستجاب بو د.» و دسول (ص) گفت: «بسیاد کس هست که طعام و غذا وجامة 
وی حرام است» آنگاه دست برداشته است ودعا می کند؛ چنین دعا اجا بت 
کنند؟» و گفت: «حق-تعا لی- دا فریشته‌ای هست در بیتالمقدس» هرشبی‌منادی- 
می کند که "هر که حرام خور د خدایس‌تعالی- ازوی نه فریضه پذیرد و نه 
سنشت.؟ و گفت: «هر که جامه‌ای خر د به ده درم - که يك ددم از وی حرام 
بود. تاآن جامه برتن وی بو د يك نماز از وی نبذیرند.» و گفت: «هر 
گوشت که از حرام راسته باشد آتش به‌وی او لیتر.» و گفت:«هر که باك ندارد که 
مال از کجا به‌دست می آرد: حق-تعا لى باك ندارد که وی دا از کجا به‌دوزخ 
افکند.» و گفت: «عبادت ده جزو است؛ نه جزو از وی طلب حلال است.» و 
گفت: «هر که شب بازخانه شود - مانده۲ از طلب حلال س آمرزیده سبد 
و بامداد که برخیزد حق- تعا لی از وی خشنود باشد.» و گفت: «حی--تعا لی 
می گو بد: * کسانی که از حرام‌پرهیز کنندهشرم‌دارم که| یشان احساب کنم؟.» و گفت: 
«يك درم از ر بوا صعبتر است از سی بار زنا که درمسلمانی بکنند.» و گفت: 
«هر که ما لی از حرام کسب کند» اگر به‌صدقه بدهد نپذیرند» و اگر بنهد زادش 
بود تا ب‌دود خ.» 





ا قر آ۵۱/۲۳»۵. ۲- مانده» خسته. 
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۳٣۸‏ و 





و ابو بکر(رض) از دست غلامی شر بتی۱ شیر بخورد» و آنگاه بیدا ست 
که نه اروجه نيك بوده است: انگشت به‌حلق فر و کرد تا ی افتاد - و بیم آن 
بود که ازرنج وسختی آن جان بدهد . پس گفت:«بارخدایا به‌تو پناهیدم از آن 
قدر که در رگها بماند.» ۱ 

و عمر(دض) همچنین کرد؛ که به‌غلط شربتی از شیر صدفه به‌وی دادند» 
و بخور د. 

و عبدالّه عمر(دض) می کوید: «ا گر چندان نماز کنیدکه پشتها تان کوژ 
گردد. و چندان روزه داری د که چون موی باديك شو يده سود ندارد و نیذیرند 
۱ به‌پرهیز اذحرام.» 

و سفیان ثودی می گوید: «هر که ادحرام صدقه دهد وخیر کند» همچون 
کسي بود که جامة نجس به بول بشوید تا نجستر شود.» و یحیی معاذ گفت: 
«طاعت خحزانۂ حق - تعالی - است» و کلید وی دعاست. و دندانه‌های وی۲ 
شمه حلال است.» و سهل تستری گوید: «هیچ کس به‌حئیقت ایمان رسد 
الا" به‌چهارچیز: همه فرایض بگزار د به‌شرط و ستت» و حلال خورد به‌شر ع 
و ورع و همه ناشایستها دست بدارد؟ به‌ظاهر و باطن» و هم بر این صبر کند 
تا مر گگ.» ۱ 

و گفته‌اند: «هر که چهل روز شبهت خودد. دل وی تاريك شود و زنگاد 
گیرد.» وعبد‌الله مبارك گو ید: ريگ درم ارشهت با خداوند آن۲ دهم دوستتر از 
آن دارم که صدهزار درم به‌صدقه دهم.» 

. وسهل تستری‌گوید: «هر که حرام ورد هفت اندام وی ددمعصیت افتد 
ناچار - اگرخواهد و اگرنخواهد؛ وهر که حلال خورد همه اندام وی به‌طاعت 
بو د اگرخواهد و اگرنه - وتوفیق خير بدو پیوسته بود.» 

و اخبار و آثار در این بسیار آمده است» وسبب این بوده‌است که اهل_ 

ور عاحتیاطهای عظیم کرده‌اند. ویکی از ایشان و هیب بن الو داد بوده‌است که 





۱- شربت» جرعه» مقدادی از نوشیدنی که به‌يك‌باد نوشیده شود. ۲- دندا نه‌های کلید. 
۳- دست بداشتن» ترك کردن. ۴ به‌صاحب آن. 
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یج‌چیز نخورد ی که ندانستی که از کجاست؛ ويك روز ماددش قدحی شیر به 
وی داد» پرسید که «ازکجا آورده‌اند» وبها از کجا آودده‌اند که بخریدند؟» چون 
همه بدانست گفت: «اين بماندا که چره" از کجاکرده است؟» وچره‌ازجایی کرده- 
بود که مسلمانان دا در آن نصیب بود": نخورد. ماددش گفت: «بخود که حق- 
تعا لی- برتو دحمت کند.» گفت: «نخواهم - اگرچه دحمت‌کند - که آنگاه 
ب‌رحمت وی رسیده باشم به‌معصیت؛ و این نخواهم.» 
بشر حافی دا پرسیدند: «از کجا می‌خوری؟» و او احتباط بلیغ کردی؛ 
گفتی «از آنجا که دیگران» ولیکن فرق باشد میانآنکه می‌خورد و می گرید. و 
میان آنکه می‌خور د و می‌خندد.» و گفت: «کمتر از آن نباشد که دست کو تاهتر 
باشد و لقمه کمتر.» 


باب دوم درجات حلال و حرام 
بدان که‌حلال دا وحرام را درجات است. وهمه از يك گو نه نیست» بعضی 
حلال است و بعضی حلال پاك است. و بعضی پا کتر. وهمچنین اذحرام بعضی 
صعبتر است و پلید تر. چنانکه پیمادی که حرارت» وی دا دیان دارد. آنچه کرمتر 
زیان وی بیشتر؛ و گرمی بر درجات بود که انگبین نه چون شکر بود؛ و 
حرام چنین است. 
و طبقات مسلمانی در ور ع ازحرام و شبهت برپنج درجه است: 


در جه اول ودع عدول است. و آن ددع عموم مسلمانان است» که هرجه فتو ای 
ظاهر آن را حرام دارد از آن دود باشند. و این کمترین است ازددجات. اگر 
کسی مال دیگری به‌عقدی فاسد به‌دضای وی فراستاند» حرام است؛ و لیکن 
آنکه به‌غصب ستاند حرامتر؛ و اگر از یتیم و درویش ستاند عظیمتر. وعقدٍ 
فاسد چون سبب ربا بو د حرامی آن عظیمتر- اگچه نام حرامی برهمه افتد. و 
هرچند حرامتر حطر آن بیشتر در عاقبت» و اميد عفو ضعیفتر؛ چنانکه بیماری که 





۱- نکته‌ای باقی‌بما ند. ۲- چره (ازوچریدن؟4)» چرا. ۳- سهم وحق بود. 
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V+‏ معاملات 





انگیین خورد. خطروی بیشتر از آن که پالیذا خو رد وچون بیشترخور د خطر 
بیش ازآن‌ب و دکه کمتر خور د. 

وتفصیل آنکه حرام کدام است وحلال کدام» کسی داند که جملۀ ثقه بر- 
خحواتد - و بر هر کسی و اجب نیست که آن همه برخواند؛ کهآ نکس که 
قوت وی نه از مال غنیمت و نه از مال گزید ۲ اهل ذشت است. چه حاجت 
بود او دا به کتاب غنایم و جزیت برخواندن؛ ولیکن بر هر کسی آن واجب 
است بیاموزد که بدان محتا ج بو د؛ چون دخل وی اد ییع است» علم بیع بر 
وی واجب باشد؛ و اگر اد مزدوری است» علم اجادت بر وی واجب است 
که بیاموزد. و هر پیشه‌ای دا علمی است. پیشه‌ور را علم آن پیشه واجب باشد 
آموختن. 


درج دوم ودع نیکمردان است. که ايشان دا صا لحان‌گویند. و این آن بو د 
که هرچه مفتی گو ید «حرام نیست ولیکن خا لی نیست از شیهئی »۰ آن نیز دست 
بدارد. 

و شبهت سه فسم است: بعضی آن است که واجب بود از وی حذد. 
کردن؛ و بعضی واجب نباشد» و لیکن مستحب بود و از واجب حذر کردن 
درجه اول است. و از مستحب درجه دوم است؛ و سوم آن است که حذر از آن 
وسوسه باشد و به‌کار نیاید. چنانکه کسی گوشت صید نخورد.هو گوید که «باشد 
که این ملك کسی بوده باشد وار وی بجسته باشد». يا سرایی به‌ععاریت 
دارد؛ بیرون شود و گوید که «باشد که خداوند۴ بمیرد و ملك به‌وادث افتد.» 


این چنین بی آنکه نشانی بر وی دلیل کند» وسواس بود و به‌کار نياید. 


درج سوم ودع پرهیز گاران است» که ایشان دا متقبان کون و این آن 
بو د که آنچه نه حرام بو دو نه شبهت. بلکه حلال مطلق باشد و لیکن بیم آن 





١‏ پانیذ (فانیذ)» شکرسرخ؛ نوعی حلوا. ۲ گزید (گزیت)»جزیه. ۳ گریخته 


باشد. ۴ خداو نده صا حب. 
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آداب حلال و حرام ۷ 





بود که از آن در شبهتی دیگر افتد یا درحرامی» آن نیز دست بدادد. 

رسول (ص) گفت: « بنده نرسد بهدرجۀ متتقیان تاآنگاه که چیزی که 
بدان باك نبو د دست بدارد ادییم آنکه در چیزی افتد که از آن بابو د.» 

عمر(دض) گفت: ما از حلال از ده نه دست بداشتیم» ازبیم آنکه‌دد 
حرام افتیم.» و بەسبب اين بود که کسی که صد درم بردیکری داشتی» نود ونه 
بیش نستدی که نباید" که اگر تمام بستاند چربتر باشد. 

علی بن معبد گو بد: سرایی به کرا داشتم نامه‌ای نو شته بو دم خو استم 
که این را به‌عاك دیوار خشك کنم. پس گفتم: «دیواد ملك من نیست» نکنم.» 
پس گفتم : «اين معدار راقددی نباشد»» اند کی حا بر آن نبشته کردم. به‌عو اب 
دیدم شخصی دا که با من گفتی: «کسانی که می گویند که ”خاك دیواری دا چه 
قدر بو د؟) فردا درقيامت ندانند!» 

و کسانی که اندداین درجه باشند. ازهرچه اندله بو د ودرمحل مسامحت 
باشد» حذر کنند؛ که‌باشد که‌چون راه آن‌گشاده‌گردد به‌زیادت آن کشند» و دیگران 
نیز از درجة متقیان بیفتند در آخرت. 

و برای این بود که حسن بن على (دض) از مال صدفه خرمایی در 
دهان نهاد - و کودك بود - دسول (ص) گفت: «کخ کخ القها.» -یعنی 
بیندار | 

و از غنیمتی ۲ مشك آودده بودند. عمر عبدا لعزیز بینی فراگرفت و گفت: 
«منفعت‌وی بوست. و این حق همه مسلمانان است.» 

و یکی از بزرگان پیشین بر سر با لین بیمادی بود» چون فرمان یافت؟ 
چراغ بکشت؟ و گفت: «وادث دا در دوغن** حق افتاد.» 

و عمر خحطاب (دض) مشك غنیمت در خحانه بگذاشته بود تا ذنش 
برای مسلمانان می‌فروشتد!. بك راه در سرای شد» از مقنعة وی بوی شك 





ا باك» پروا. ۲ فباید» مبادا. ۳ غنیمتی (یاء نسبت)» مال غنیمتی. 
۴ چون بیماد در گذشت. ۵ آن بزرگ چراغ دا خاموش کرد. ۶ دوعن 
چراغ , سوخت‌چراغ. ۷- می‌فروشد (استعمال کهن)» بفروشد. 
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۳۷ معاملات 





شنبده گفت: «اين چیست؟» گفت: «مشك می‌فروختم» دستم بوی‌گرفت؛ ددمقنعه 
ما لیدم.» عمر (دض) مقنعه از وی بستد و می‌شست و درخاژه می‌ما لید ومی بو ید 
U‏ هیچ بوی در آن بتماند» آیگاه با وی داد. و این مقدار در محل مسامحت 
باشد» ولیکن عمر خحواست تا این در بسته دارد تا به‌چیزی دیگر ادا نکندا 
ویا ازییم حرام حلال بگذاشته باشد وئواب متقیان بیا بد. 

و احمد حنبل را پرسیدند که «کسی دزمسجد بو دوبخود می‌سوزد از 
مال سلطان.» گفت: «بیرون باید آمد تا بوی نشنود. و این خود به‌حرام نزديك 
بوده که آن قدر بوی که به‌وی رسد و درجامه کیرد مقصود بود و باش دکه 
در محل" مسامحت باشد!.» و وی دا پرسیدن که «کسی ودفی یا بد اد حدیث» 
روا بو دکه بنویسد بی‌دستو ری۳؟» گفت: «نی». 

وعمر بن حاب دا (دض) ذنی بودکه وی‌دا دوست‌داشتی» چون خلافت 
به‌وی دسید» وی را طلاق داد» ازییم آنکه نبا ید۴ که در کاری شفاعت کند۵» و اد 
حو یش آن قوت نیا بد که آن دا حلاف کند. 

و بدا ن که .هر مبا که بر نیت دنیا بازگردد از این جمله باشد: چون 
بدان مشغول شود وی دا به کارهای دیگر افکند. بلکه هر که از حلال" سیر 
بخور د ازدرجة متقيان محروم مانتد. از برایآنکه سیرخوددن حلال شهوت 
را بجنباند» و آنگاه در طلب افکند؛ دبیم آن بو دکه اندیشة ناشایست در آید» 
و یم آن بت که نظر پدیدآید.۶ و نگریستن دما اهل_ دنیاوبا و کوشناك 
ایشان ادابن بو دا که این حرص دنیا را بجنباند, و آنگاه درطلب آن افتد و 





اد س4ص ۰۳2/۱۴۴ ۲- درل ترجمهاحیاع): ازاحمد حنبل‌پرسیدند که «مردی‌درمسجد 
باشد و مجمر سلطان بیار ند ومسجد به عود بخر کنند؛» گفت: «بأیدکه‌ازمسچجد بیروت آیدکه اذ 
عودجز بویآن منفعتی نباشده واین نزديك‌است به‌حرام. چه‌آن‌قدد از بوی عطر به‌جامۀوی 
آویزد روا که‌متصود باشد و درآن ضنت دود. ونتوان دانست که درآن تسامح هست‌یا نه...4 
۳- دستودی؛ اجازه. ۴- لباید»مبادا. ۵-آنزن. درو ترجمه‌احباء4: 
و بیشتر "مباحات" داعی باشدبه‌محظودات تا به‌حدی‌که سیرخوردن وعطر به کادداشتن شهوت‌عزب 


بجنبا ند» پس شهوت به "! ندیشیدن" داعی شود» وا ندیشیدن به "دیدن" ودیدن به‌جز آن.(دبم‌عادات. 


کتاب چهادم؛ باب‌اول) ۷ آرهمین‌قبیل بود. 
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آداب حلال و حرام ۳۷۳ 


بەحرام ادا کند. وبرای این گفت رسول (ص) که » الد را کل 
خحطیث4»» دوستی دنیا سر همه گناهان است؛ و بدان دنیای مباح خواستا» 
که ی داشتن دنیای مباح جملۀ دل بستاند و درطلب, دنیای بسیار افکند _ 
و بی‌معصیت داست نیاید تاذکر حق-تعا لی ازدل وی ذحمت کند.و سر همه 
شفاوتها این بو دکه غفلت از حق--تعالی- بردل غلبه گیرد. 

و برای این بود که سفیان ثوری (ده) بر در سرایر بر کشیده‌ای اد آنِ 
محتشمی بگذشت.یکی با وی بود در آنجا بنگریست؛ وی دا نهی کرد و گفت: 
«ا گرشمااین نظرنکنید ایشان این اسراف نکنندی» و شما شريك با شیددرمظلمت 
آن اسر اف.» 

واحمد حنبل دا پر سید ندا زدیوارسجدوسرای به گج کردن» گفت: «ذمین 
روا باشد تا خحاك برنخیزدا اما کچ کردن دیواد را کار هام که آن آدایش بو د. 

و بزرگان سلف گفته‌اند: «هر که را جامه تنك وباريك بود دين _ 
وی تنك بود.» 

وجملةً این باب آن است که حلال دست بدارد از بیم آنکه به‌حرام کشد. 


درج چهارم ور ع صد یقان است» که‌حذد کنند از چیزی که حلال بود و به. 
حرامی ادا نکند نیز ولیکن درسببی از اسباب حاصل شدن وی معصیتی‌دفته. 
باشد.ومثال این آن است که بشرحافی(ده) آب نخوردی از آن جوی که سلطان 
کنده بودی. و گروهی درراه حج آب دخو ردندی از آن حوضها که سلطان کنده- 
بودی. وقومی انگود تخوددندی اذبُستانی که آب آن ددجویی دفته بودی که 
سلطان کنده بودی. 

و احمد حنبل کراهیت داشتی که در مسجد درزیی کنند و کسب کنند. و 
بر سید ند ازدوك گری که در گنبد گورخانه پنشند ودیسد؟ کراهیت داشت و گفت: 
«گورخانه برای آخرت است.» 





١‏ خواستن» اراده کردن» مراد داشتن. ۲- برای‌اینکه خاك پلند نشوده کف دا به 


گچ کردن دواست. 
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وغلامی‌چراغی‌فرا کرفت "ارخانة سلطانی» خداوند وی آن چراغ بکشت. 
ودوال_ناین یکی بگسست. مشعل‌سلطان می بردند» از آن دوشنایی حذد کرد که 
آن دوال نیکو کند. و دنی دوك می ر شت» مشعلهٌ سلطان بر وی گذر کرد بایستاد 
تا در آن دوشنایی نرشته باشد. ۱ 

و ذوالشون مصری دا باز داشتندا چند دود گرسنه بود» ذنی پادسا که 
مرید وی بود اد دیسمان حلال خود وی را طعام فرستاد» بنخورد. پس آن دن 
با وی عتاب کرد گفت: «دانستی که آنچه من فرستم حلال بنود و وکسه 
بودی! جرا نخوردی؟» گفت: «ازآنکه برطبّق ظالمی پیش من دسید. و از 
دست زندانبان بود.» و این از آن حذر کرد که سبب دسیدن به‌وی قوات دست 
ظالمی بود. و آن قوت ازحرام به‌دست آمده باشد. و این عظیمترین درجۀ ودع 
است اندر این باب. 

و کسی که تحقیق این نشناسد. باشد که به‌وسوسه کشد تا از دست هیچ 
فاسق وظا لم‌طعام‌نخورد.و این‌نه‌چنیناست که این به ظا لم مخصوص بوده که 
وی حرام خورد» و قوت وی ازآن باشد؛ اساآنکه ذباکند - مثلا" - 
قوت وی از زنا نباشد» پس‌سبب رسیدن طعام قو تی نباشد که ازحرام بود 

و سری سقطی گوید: «روری در دشت فراآبی ر سیدم و کیاهی دیدم» 
گفتم: !این بخورم» که اکر هر گز حلال خو اهم خورد این خواهد بود.* ها تفی 
آواز داد که آن قوت که ترا اینجا دسانید از کجا آمد؟* گفت: "پشیمان شدم 
و استغفار کردم.*» 

این است درجه صد یقان. و این اندیشه‌های باريك درچنين احتياطها 
کردندی. و اکنون این بدل افتاده است. تا احتیاط در جامه شستن و آب 
پا کث‌طلب کر دن می‌کنند هو ایشان‌این آسان‌فر | گرفتندی و پای برهنه رفتندی و از 
هر آیی که یافتندی طهارت کردندی. ولیک آن طهادت آرایش بیرون است و 
نظاده‌گاه خلق است» اندر آن تفس دا شر هی عظیم است» به تلبیس مسلمانان 
را بدان مشغول می‌دادند؛ و این آدایش باطن است و ن_ظاده گا وحق است از 





۱- نسخه بدل: ها گرفت (ظها) پیشوند قدیم). ۲ بازداشتن» زندا نی کردن. 
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تن کے مسر 


درج پنجم ور ع مقر"بان است و موحندان. که هرچه جز برای حق-تعا لی- 
بو دس از حوردن و خفتن و گفتن - همه بر خود حرام دانند. و این قومی 
باشند که ايشان يك‌همت و يك‌صفت شده باشند. و موحد بکمال" ایشان 
باشند. 

از یحبی بن یحبی حکایت کنند که وی دارو خورده بوده زن وی گفت: 
«کامی جندفر ار و درمیان_ سرای!» گفت: «این دفتن را وجهی ندانم. و 
سی‌سال است تا من حساب خود نگاه می‌دارم تا جز برای دين خود حر کتی 
نکنم.» 

پس این قوم دا چون نیتتیاینی فرا نیاید هیچ حر کت نکنند؟ و اگر 
حور ند آن مقدار" بیش نخورند که عقل و حیات ایشان برجای باشد ‏ برای 
قوات عبادت؛ و ا کر گویند؛ آن گو یند که داه دين ایشان باشد. و هرجه جز 
این باشد همه بر خود حرام دا ننك. 

این است درجات ود ع؛ و کمتر از آن نباشد که بادی بشنوی» و خود 
را بدانی» و نا کسی خود را بشناسی» و اگرخواهی که در درجۀ اول که آن 
درجهةٌ ور ع عدول مسلمانان است - باشی تا نام فسق اذتو بیفتد» از آن عاجز 
آیی» وچون کار فرا حدیث دسد. دهان فراخ باز کنی» و سخن همه از ملکوت- 
گویی» و از سخن ظاهر که در علم شریعت است ننگ داری» بلکه خواهی که 
همه طامات وسخنهای بلند گویی. 

و درخبر است که رسول (ص) گفت: «بترین قوم آنانند که تن ایشان 
بر نعمت" راست بایستاده باشد. و طعامهای الوان می‌حور ند و جامه‌های الوان 
می پو شند» و آنگاه که دهان باز کنند» حدیثهای نیکو می گویند.» حق-تعا لیما 
دااذاین آفتها نگاه داراد» به‌فضل خویش. 
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باب سوم - ددجدا کردن حلال از حرام و بژ دهیدن‌آن. 

بدان که گروهی کمان برده‌اند که مال دئیا همه حرام است؛ يا بیشتر" 
حرام است. و سه‌قسم شده‌اند: آن قوم که احتباط و ودع برایشان غا لب است 
گفتند که «هیچ چیز نخوریم مگر گیاه که در دشت باشد و گوشت ماهی و صید 
و مثل این.» و گروهی که بطالت و شهوت بر ایشان غالب شده است گفتند: 
«فری نبا ید کرد؛ و از همه می با بد حو رد.» و کروهی کد به‌اعتدال نز دیکتر ند گفتند 
که«هر جه ايزدتعا لی‌بیا فر يده است:از همه‌باید ورد ولیکن به‌مقدار ضرورت.» 
و این هرسه حطاست قطعاً بلکه درست آن است که همیشه حلالی دوشن است؛ 
و حرامی دوشن و ۳ در میانه می با شد تا به‌قیامت؛ جنانکه رسول(ص) 
کفته است. 

و آن کس که‌می پندارد که ار مال دنیا بیشتر حرام‌است. غلط می کند؛ که 
حرام" سید است ولیکن يشتر یست. وفرق است ميان بسا و یشتر. چنانکه 
پیماد و مسافر و لشکری بسیارند ولیکن بیشتر ایشان نیستند. وظالمان بسیارند 
ولیکن مظلومان" بیشترند. و و جه این غلط در کتاب احیا+ بشرح و برهان 
گفته‌ایم. 

و اصل آن است که بدانی که خحلق را نفرمو ده‌اند که جیزی خورند که در 
عام خدای_تعا لی حلال باشد؛ که" در طاقت کس نياید. بلکه فره‌وده‌اند که 
«آن خورید که پندارید که حلال است» تاحرامی آن پیدا نب و د؛ و این همیشه 
آسان به‌دست می‌آید. ودلیل براین آن است که دسول(ص)ازمطه ره مشر کی 
طهادت کرده است. وعمر(دض) از سبوی ذنی ترسا طهارت کرده است. و اگر 
تشنه بودندی آب خوردندی» و پلیدی خوردن حلال بو د؛ وغا لب آن باشد که 
دست ایشان نجس بو د. که حمر خورده باشند و مردار خورنده ولک حون 
پلیدی ندانستند به‌پا کی فرا گرفتند'. 





إ زیر که. 
ل چون علم به پلیدی مطهر ه وسیو نداشتنه آن را ياك شمر د ند. 
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و صحابه در هرشهری که دسیدندی طعام خوردندی و معاملت کردندی» 
باآنکه در روزگاد ایشان دزد و ر با ده و ختمر فروش همه بوده‌است. ودست 
ازهمه دنیا بتداشتند» و همه دا نیز برابر بتداشتند» و به‌قدد ضرورت‌قناعت- 
نکر دند. پس با ید که بدانی که مردمان در حق تو شش فسم‌اند: 


قسم اول آنکه کسی مجهول بود. که از وی نه صلاح دانی ونه‌فساد. چنانکه 
در شهری غریب شوی» روا بود که از هر که خواهی نان خری و معاملت کنی» 
که هرچه در دست وی است. ظاهر آن است که ملك وی است. واین دلیل" 
کفایت است. جز به‌معاملتی که دلیل حرامی کند باطل نشود. اما اکور کی 
در این تو قف کند» و طلب کسی کند که صلاح وی دانسدا این از جملۀ ودع 


بود ولیکن واجب نبود. 


قسم دوم آنکه وی دا بصلاح؟دانی: از مال وی‌خوددن روا بو ده وتوقتف- 
کردن از ورع نب ود بلکه از وسوسه باشد. و اگر آن کس به‌سبب توقتف تو 
نجود شود؛ این دنجاندن" میت ینوت و گمن بد بردن بر اهل صلا" 


خود" معصیت‌بو د. 


قسم سوم آنکه وی را ظالم دانی - چون ترکان وعمتال سلطانیان - یا دانی 
که جملۀ مال وی يا بیشتر آن حرام است: از مال وی حذر واجب بود 
مکر آنکه دانی که از جایی حلال است ‏ و اینجا از حال وی علامتی ظاهر 
پیدا آید که دست وی دست غصب است. 

قسم چهارم آنکه دانی که بیشتر ازمال وی حلال است ولیکن اذحرام" خا لی 
نیست قطعا؛ بدانکه مردی دهقان بو د ولیکن عملی ازآن سلطان دادد؛ يا 
بازرگانی بو دکه با سلطان معاملت کند اما بیشتر مال وی حلال باشد. روا 
بو دکه آن بیشتر فرا گیردکه حلال است. ولیکن حذد کردن از وی ودع مهم" 





۱- از صالح بودن آن‌کس پاخبر باشد. ۲- بصلاح» صا لح. 
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باشد. 

و کیل عبد‌الله مبارك از بصره به‌وی نوشت که «با کسانی معاملت کرده می- 
آید که ايشان باسلطانیان معاملت کنندء باایشان معاملت کردن روا بو د؟» گفت: 
«اگر جز با سلطانیان معاملت ندارند» با ایشان معاملت مکن» واگر با دیگران‌نیز 
معاملت می کنند» روا بو د با ایشان معاملت کردن.» 


قسم پنجم آنکه ظلم ری تشناسی و از مال وی خبر ندادی» امتا با وی 
علامت ظلم بینی» چون کلاه وقبا وصورت لشکریان. این نیزعلامتی ظاهر است؛ 
از معاملت با ايشان نیز حذر باید کرد تا آنگاه که بدانی که آن مال که به‌تو می- 
دهند از کجا می آدند. 


قسم ششم آنکه کسی که با وی علامت ظلم نبینی» و لیکن عسلامت فسق بینی؛ 
جنانکه دیبا بېو شد و ساعت بزر! دادد و دانی که شراب خورد و درزنان 
نامحرم نکرد. درست آن است که از مال وی حذر نباید کرد که این مال را 
حرام نگرداند» بیش از آن نبو د که گو یند: «جون این" حلال می‌دارد» باشد که 
از حرام نیز حذدنکند.» وبراین» حکم نتوان کرد به‌حرامی مال وکه که هیچ 
کس از معصیت‌معصوم نیست و بسیاد کس بو دکه ازمظا لم حذر کند ا گرجه از 
معصت حذر نکند. 

واین قاعده درفرق میان حلال وحرام‌نگاه بایدداشت اگرحرامی‌خورده- 
آید که وی نداند بدان مأخوذ نباشد» همچنانکه نماز با نجاست روا نبود؛ 
ولیکن اگرنجاستی بو دکه وی نداند. بدان مأخوذ نباشد؛ و اگر پس اذآن 
بداند» بريك قول" قضای نمازواجب نیاید که دسول(ص) ددمیان نماز نعلین 
بیرون کرد ونماز از سر نکرفت و گفت: «جبریل( ع) مرا حبر داد و گفت: ”نعلین 
آلوده است.؟» 


وبدان که هرجای که گفتیم:«ور ع" مهم است» اگرجه واجب‌نیسته» شا یدرو اباشد 


اس ساخت بزده سار وبر گت زدین. ۲--علامت‌فسق. 
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که سوال کندا که‌از گجاست به‌شرط آنکه دنجی حاصل نیاید؛ و اگر آن کس 
اد سوال وی بخو اهد رنجید» سوال» حرام باشد - که ور ع" احتیاط است» و 
رنجانیدن حرام بلکه با ید که تلطت کند و بهانه آرد و نخورد؛ واگر نتواند» 
بخورد تأ آن کس رنجور نشود. و اگر از کسی دیکر برسد که ممکن باشد 
که وی" بشنود. حرام بود؛ که این تجستس است و غیبت و گمان بد» و این 
همه حرام است: برای احتیاط ۲ این مباح نشود. 

و ردسول(ص) مهمان شدی و نیرسیدی» وهدیه بردندی وی دا ونیرسیدی 
هدیه است یا صدقه. الا" جایی که سبب شبهت ظاهر بودی. و در ابئدا که در 
مدینه شد آنچه بردندی ببرسیدی که هدیه است يا صدقه - برای آنکه جای 
شك بود و ازآن؟ هیچ کس دنجود نشدی. 

و بدان که اگر در بازاری مال سلطا نی“ طر ح کنند" پا گوسفند خادتی 
افتد: اگر داندکه بیشتر مال" درآن باذار" حرام است» بايد که نخرد تاآنگاه 
که سوّال کند و بپرسد که از کجاست؛ و اگر بیشتر" حرام‌نباشد» خریدن بی‌سوال 
روا بود ولیکن سوال ار ودع مهم" با شد. 


باب چهادم - دد | دداد سلطا نيان دسلا کردن بر اشان؛ و ۲ نجه 
از مال ,یشان حلال باشد استدن 
بدان که هرچه در دست سلطانیان روزگاد است. که ازحراج مسلمانان 
ستده‌اند یا از مصادره یا ار رشوت» همه حرام است. 
وحلال دردست ایشان سه مال است: مالی که از کفتاد به‌غنیمت‌بستا نند» 
و يا کزیدی* که ازاهل ذمست بستانند ‏ چون به‌شرط شرع ستانند؛ ویا میرائی 
که دردست ایشان افتد از آن کسی که بمیرد و وی دا وادئی نباشد که آن مال 





مصالح را باشد. 
١‏ از صاحب مال. ۲ صاحب مال. ۲ به خاطر احئیاط. ۴ از آن 
پر سیددا. ۵ سلطانی («ی) لسبت). ۶ طرح کردن» به‌زود عرضه کردن وفروختن. 


۷- از شماد ودع مهم. هگزید (گزیت» جزیه)» خراج سرانه» مالی که امام از کافران ذمی 
(کافرانی که باشرایط خاصی زیر لوای اسلام آمدهاند) می‌گرفته است. 
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۳۸۰ معاملات 





وجون روز گاد چنین است که این مال حلال" نادر است» و بیشتر اد 
حرام ومصادره است» شاید ار ایشان هیچ‌چیز ستدن تا ندانی که ار وجه حلال 
است. اما از غنیمت یا از گزید یا از تر کات": 

و روا باشد که سلطانی نیز مسلکی احیا کند» و آن وی دا حلال باشد. 
ولیکن اگر مزدود" به‌بیگاد داشته باشد» شبهت بدان راه یابد» اگر جه حرام 
نگردد. و اگر ضیاعی خر د در ذ مست» هم ملك وی باشد؛ و لیکن جون بهای 
آن از حرام گزار د» شیهتی بدان راه يا بد. 

پس هر که از سلطان | درادی دارد: اگر برخاص" ملك وی دارو" 
چندانی که باشد روا باشد؛ و اگر بر تر کات و مال مصالح" بود حلال 
نباشد تا آنگاه که این کس چنان نباشد که مصلحتی از آن مسلمانان در وی 
بسته بنود» چون مفتی و فاضی و فقیه ومتو لی وقف و طبیب. 

و در جمله کسی که به‌کاری مشغول بو دکه خير وی" عام بو ده وطلبة 
علم در این شريك باشند» و کسی یز که درویش باشد و از کسب عاجز باشده 
وی دا نیز حفی بو د در این. ولیکن اهل علم را و دیگران را بدان شرط 
روا بو دکه با عامل سلطان در این هیچ مداهنت نکنند» و درکارهای باطل با 
ایشان موافق نب‌اشند» و ايشان دا بسرظلم تز کیه نکنند» بلکه به‌نزديك ایشان, 
نشو ند و اگرشوند چنان شو ند که شرط شرع است و شرح آن‌گفته آید. 


فصل [در حالهای مردمان با سلاطین وعمال سلاطیی] 
بدان که علما را وغیر علما دا با سلاطین سه‌حالت است: 


یکی آنکه به‌نزديك ایشان نشو ند» و نه‌ایشان به‌نزديك وی آیند؛ وسلامت دين 
در این باشد. 





١‏ ترکات (ج تر که)؛ تر که» مرده دیگ» در اصطلاح فقیهان مالی که اذمرده‌ای باز می‌ماند و 
حق‌فیر بدان تعلق ندارد» وتنها به‌وارثان می‌دسد. ۲ اکر اد ملك مخصوص 
سلطا حقوق ددیافت دادد... ۳ مالی‌که در داه مصالح عامه مسلماتان باید خرج شود. 
۴ خیر آن کاد. ۵ ودد اين شريك باشد4 به‌قرینه حذف شده است. 
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آداب حلال و حرام ۳۸۱ 





حالت دوم آیکه به‌نزديك سلطان شوند و برایشان سلام کنند؛ واين درشریت" 
مذموم است - عظیم - مگ رکه ضرودتی باشد که دسول (ص) صقت امرای. 
ظالم می گفت» پس گفت: «ه رکه از ايشان دودی جوید راست؛ و هر که با 
ایشان به هم بادنیا افتد» وی هم ازایشان است.» و گفت: «پس اذاین, سلظانان 
ظالم باشند. هر که بر درو غْ و ظلم ایشان اغماض کند و داضی بود از من 
نیست و وی دا در قیامت به‌حوض ۱ من داه نیست.» و گفت: «دشمنترین علما 
نزد حق‌تعا لی علمایی‌اند که به‌نزديك "مرا شوند.» و گفت: «بهتر مرا 
آنانند که به‌نزديك علما شو ند.» و کفت: «علما امانت دادان پیغامبرانند - تا با 
سلطانان مخا لطت نکنند - وجون مخا لطت کردند» در امانت خیانت کردند» از 
ایشان حدر کنید و دور باشید.» 

و بوذرگفت فرا سَلمه که «دود باش ازدر گاه سلطان که از دنبای وی 
هیچ‌چیز به‌تو نرسد که نه از آن زیادت" از دين تو بشود'.» و گفت: «در دوذخ 
وادیی است که در آنجا هیچ کس مسر عا لمانی که ب‌زیادت سلطانان 
شو ند.» و عبأدة بنا لصامت می گو ید که «دوستی علما و پادسایان با امرا دلیل 
نفاق بود» و دوستی ايشان با توانگران دلیل دیا بو د.» و ابن مسعود می- 
گو ید: «مرد باشد که با دين درست نزديك توانگر ان شود و بی‌دین بروند 
آید.» گفتند: رجکو نه؟» گفت: «رضای ایشان جو ید به‌حیزی که حشم خحدای 
تعا لی در آن باشد.» وفضیل می گو ید:«همچند آن که عا لم به‌سلطان نزديك 
می‌شود از حق.-تعا لی دور می گردد.» و وهب می‌گوید: «این علما که به 
نزديك سلطان می شو ند ضرد ایشان بر مسلمانان بیشتر است از ضرد 
مسقامران»» ومحمدبن سلمه می گوید:«مکس بر نجاست آدمی نیکو تر از آنکه 
علما بز درگاه سلطان.» 


فصل بدان که سبب این تشدیدها آن است که هر که نز ديك‌سلطان شد» در 
حطر معصیت افتاد - اما د رکردار و امتا در گفتار» امتا در خاموشی وا متا 





اس حوضکوثر. ۲ شدن» رفتن. 
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TAY‏ معاملات 





در اعتقاده 

آمتا مصیت‌کردار آن بود که غالب" آن باشد که سرای ایشان 
مغصوب بود و نشاید اندر آنجا شدن؛ و اگر بمتل در صحرا و دشت باشد» 
خیمه‌وفرش ایشان‌حرام بو د» نشایددرشدن وپای" بر وی نهادن؛ واگربمتل 
در زمین مباح‌ب و دبی‌فرش وخیمه - اگر خدمت کند وسرفرو دادد» ظا لمی‌دا 
تو اضح کرده باشد و این روا نب ود بلکه درخبر است که هر که توانگری را 
تواضع کند - اگرچه ظا لم نبود- برای توانگری» دو بهره ازدین وی بشو د. 
پس جز سلام" مباح نبو ّد. SE O‏ 
فرو داشتن» این همه نشاید» مکر که سلطان عادل را با عالم را یا کسی را که 
به‌سبب دين" مستحق تواضع بود. و بعضی‌ازسكّف مبا لغت کرده‌اند. وجواب 
سلام ظا لمان نداده‌اند» تا استخقاف کرده باشند بر ايشان به‌سبب ظلم. 

اما معصیت گفتار بدان بو د که وی را دعا کند و گنود مثلا : «حی- 
تعا لی زندگانی دهاد و ارزانی دادادا» و این و امثال این؛ و این نشاید؛ که 
رسول (ص) می گوید: «هر که ظا می را دعا کگوید به‌طولر بقاء دوست داشته 
بو دکه همیشه‌دردمین » کسی بو دکه حدای را معصیت می کند.» پس هیچ دعا 
روا نبود مگر گوید: آصلحك‌الله۲ با وفقك‌الله للخیر ات" طو لاله عم رل 
فی طاعته ۰۳ و چون اد دعا فار غ شود غالب آن باشد که اشتیاق خود به 
حدمت فرا نماید و گوید که «همی خواهم که پیوسته به‌خحدمت رسم): اگر این 
اشتیاق" در دل ندارد» دروغی گفته باشد و نفاق‌ورزیده ‏ بی‌ضرودتی؛ و اگسر 
در دل دارد» هر دل که به دیداد ظالمان مشتاق باشد از نور مسلمانی خالسی 
بود» بلکه هر که خدای-تعا لی راخلاف کند بايد که دیداد وی دا همچنان 
کار ه باشی که تراخلاف کند. وچون از این فاد غ شد» ثنای وی گفتن گیرد به- 
عدل و انصاف وکرم و آنچه بدین ماند» واين از درو غ ونفاق خالی نبود و 
کمترین آن‌باشد که دل ظالمی نگاه داشته باشد وشا دکرده بو ده واين نشاید. 





١‏ درشدن» درون شدن. ٣س‏ خدا ترا بصلاح داداد. ۴۳ے خدا ترا بر نیکیها کامیاب 
داداد. ۴ خدا زندگانی ترا ددفرمانبردادی از خود دداز کناد. 
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آداب حلال و حرام Af‏ 





وچون اذاین فار غ گردد؛ غالب آن بو دکه آن ظا | م محالی۱ می گوید وی را 
سر می‌باید جنبا نید و تصدیق م نید کزی وا معقییرت بود. 

اتا معصیت‌خاموشی آن باشد که در سرای وی فرش دیبا بیتد وبر 
دیو ادها صورت بیند وبا وی جامة ابریشمین و انگشتری زدین و کوزة سیمبن» 
و باشد که از زبان وی فحش شنود و درو غ» و در این همه حسبّت واجب 
بود و خاموشی نشاید؛ وچون ترسد" از حسبت معذود باشد» ولیکن درشدن 
بی‌ضرودتی معذور نباشد'» که نشاید بی‌ضرودتی در جایی شد ن که معصیت 
بود و حسبّت نتوان کرد. 

اتا معصیت دل و اعتقاد بدان بنودکه ب‌وی۲ میل کند و وی رادوست. 
دارد؛ و تواضع وی به‌اعتقاد کند» و در نعمت وی نگرد» و دغبت وی در دئیا 
بجنبد» که رسول(ص) می گوید: «یات‌عنتشر المهاجرین؟ درنزديك اهل دنیا 
مشو ید که بررودیی۵ که حقیتعا ا شما را داده‌است خشم گیرد.» وعیسی( ع) 
می گوید: «درمال اهل دنیا منگرید که‌روشنایی دنیای ایشان شیرینی ایمان‌از دل 
شما ببر د.» 

پس از این جمله باید که بدانی که به‌نرديك هیچ ظالم شدن دعصت 
نیست. مکر به‌دو عذد: یکی آنگاه که فرمانی باشد ادسلطان - به‌الزام که اگر 
فرمان نبری بیم آن باشد که برنجانند۶ یاحشمت سلطان باطل شود و دععشت 
دلیر گردند؛ ودیگر آنکه به‌تظلتم شود درحق"خود؛ یا شفاعت درحق ق" مسلمانی» 
اندر این رخحصت باشد» ب‌شرط آنکه درو غ نگوید و ثنا نگوید» و نصیحتر 
درشت باز نگیرد و اگر ترسد نصیحت به‌تلطّف باز نگیرد» و اگر داند که 
قبول نخواهد بود بادی از ثنای درو غ گفتن حذر کند. وکس باشد که خویشتن 
را عشوه دهد که من بر ای شفاعت می‌شوم» ا کر آن‌کار ب‌شفاعت دیگری داست 
شود يا دیگری‌را قبول پدید آید» رنجور گردد؛ این‌نشان آن بو دکه به‌ضر ورت 


4 


دمی‌شو د. 





۱- محال؛ بیهوده» بی‌اصل» دروغ. ۲ ولی در دفتن بی‌ضرودت به نزدسلطان معنود 
يسات ۳- به‌سلطان. ۴ ای‌جماعت مهاجر ان. ۵-دوزی رز قف. 
#شکنحه و آزار دهند. 
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A‏ معامالات 


حالت سوم آن است که بەنزديك سلاطین نشود» ولیکن سلاطین به‌نزديك وی 
آیند. و شرط این آن است که چون سلام کنند جو اب دهد و اگر ا کرام کند و 
برپای خیزد روا بو دکه‌آمدن وی | کرام علم است - و بدین نیکوی مستحق" 
| کرام است" چنانکه برظلم" مستحق" اهانت است. اما اگر بر نخیزد وحقارت 
دنیا فرا نماید» اولیتر آن باشد» مگرترسد که وی دا برنجانند تا حشمت سلطان 
درمیان دعیت باطل نشود. 

چون بنشیند سه نوع نصیحت واجب شود: یکی آنکه اگر چیزی‌می کند! 
که نداند که حرام است‌تعر یف کند"؟ و دیگر اگرچیزی می کند و داند که حرام 
است - چون ظلم وفسق - تخویف کند و ند دهد و بگو ید که «لذات دنیا بدان 
نیرز د که‌مملکت آخرت بدان بزیان‌آید» و آنچه‌بدین ماند. سومآنکه‌ا گر دجهی 
می‌نماید درمراعات ومصاحت خلق که وی از آن غافل باشد وا گر بداند قبول- 
کند» بر آن تنبیه کند. 

و این هرسه و اجب است بر کسی که به‌نزديك سلطان شود» چون اميد 
قبول باشد؛ و چون عالم به‌شرط بو ده سخن وی از قبول خالی نباشد. اما 
اگر بر دنیای ایشان حریص باشد وی دا خاموشی او لیتر که جز از آنکه بر وی 
خندند فایدۀ دیکر نبود. 

مقاتل‌بن صا لح گو ید که: به نزديك حمتادبن سللمه بودم؛ و درهمه خانة 
وی مصحفی بود وحصیری و انبانی وسطهتره‌ای. کسی در بزد» گفتند: «محمد 
بن سلیمان است.- خلیفة روژگاد» در آمد و پنشست‌و گفت: «ازجه سبب است که 





هر گاه که‌تر | بینم درون من پرهیبت شود؟» حماد گفت: «از آن که‌رسول(ص) 
گفته است که #عالم که مقصود وی از علم" حدای--تعا لی- بو ده همه کس از 
هه میت ینعی یه eg SN‏ 
هزاد ددم پیش وی بنهاد و گفت: «اين در وجهی صرف کن.» گفت: «برو وبا 





١‏ چون سلطان‌سلام کند عالم‌جواب دهد و اگر عالم‌از راه اکرام‌بر پای خیزده هم روا باش 
زیرا آمدن سلطان به نزد عالم» ددحکم بزدگداشت علم است و جواب آن بزد گداشت است. 
۲- سلطان. ۴ عالم حرام بودن آن دا به سلطان بشناسا ند. 
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آداب حلال و حرام "Ao‏ 





حداوند آن ده.» سو گند خورد! که «از میراث حلال یافته‌ام.» کفت:«مر | بدین 
حاجت فیست.» گفت: «قسمت کن برمسلمانان و بر مستحقان.» گفت: «باشد 
که به‌انصاف قسمت کنم» کسی گو ید انصاف نگاه نداشت و بزهکار گردد این نیز 
نخواهم.» و آن از وی نستد. 

حال‌وسخن علما باسلاطین‌جنین بو ده است. وجون‌ددنزديك ایشان‌شدندی» 
چنان بودی که طاووس"۲ شد نزديك هشام‌بن عبدا لملك که خلیفه بود. چون‌هشام 
به‌مد ينه رسد گفت: « کسی را از صحابه نزديك من آرید.» گفتند : رهمه بمرده- 
اند.» گفت: «از تابعیان طلب کنید.» طاووس دا نزديك وی‌آوردند. چون 
در شد» نعلین بیر ون کرد و کفت: «ا ستلام علتیك یا هشام؛ جگو نه‌ای یاهشام؟» 
پس هشام خشمکین شد - عظیم - وقصد آن کرد که وی دا هلاك کند. گفتند: 
«اين حترم رسول(ص) است واین مرد از بزر گان علماست. این نتو ان کرد.» 
پس گفت: «ای طاووس, این به‌چه دلیری کردی؟» گفت: «چه کردم؟» خشم وی 
زیادت شد» کفت: «چهار ترك ادب بکردی: یکی آنکه نعلین بر کناد بساط 
من بیرون کردی - واین به نزديك ایشان رشت بودی» که پیش ایشان با مو زه و 
تعلین ببا یستی ایستاد و | کنون در سرای حلما رسم این است؛ و دیگر آنکه مر | 
امیرالممنین نگفتی و دیگر آنکه مرا به‌نام خحواندی و به کنیت نخواندی - و 
اين به‌نزديك عرب رشت باشد؛ و دیگر آنکه ددپیش من بشستی بی‌دستودی و 
دست من بوسه ندادی.» طاووس کفت: «امتا آنکه نعلین بیردن کردم پیش تو» 
هر رود پنج بار پیش خحداوند خویش و اد آن همه حلق آ» بیردن کشم؛ برمن 
حشم نگیرد؛ و اما آنکه امیرالمومنین نگفتم آن بود که همه مردمان به‌امیری تو 
داضی نه‌اند» ترسیدم که دروغی گفته باشم؛ اتا آنکه ترا به‌نام خواندم نه به 
کنیت» خدای تعا لی همه‌دوستان خود دا به‌نام خو انندنه‌به کنیت» و گفت: با 
آدم» یاداود یا یحیی» یا موسی» يا عیسی! و دشمن دا به کنیت خواند. گفت: 
تست" دا آبی لهتب؟؛ اماآنکه دست بوسه نداد از امیرالم‌منین على 





۳ خلیفه سو کند خورد. ۲ س مراد طاووس بن کیسان أت ۳ وخداو ند 
همهٌخلق. ۴ (قر آن» ۱/۱۱۱)) زیانکاد بادا دو دست بولهب. 


۰ طخ‎  _ ( 5 («,,,_.« << 
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۳۸٦‏ معاملات 





(دض) شنبدم که گفت ”روا نیست دست هیچ کس بوسه دادن مکر دست زن" 
به‌شهوت يا دست فرزند" بەرحمت؟ امتا آنکه پیش تو بنشستم» از امیرا لمۇمنین 
على (دض) شنیدم که گفت: هر که خواهد که مردی را ببیند از اهل دوزخ» گو 
در مردی نکر نشسته وقومی پیش او به‌پا ایستاده.*» هشام را خوش آمد» گفت: 
«مرا بندی ده.» گفت از على (دض) شنیدم که گفت: «در دودخ " ماران‌اند» هر 
يك چند کوهی» و کژدم نا ند هريك چند_ اشتری» و منتظر_ امیران‌اند که با 
دعیت _ خویش عدل نکنند.» این یکفت و .بر بای خاست و برفت. 

و سلیمان عبدالملك خلیفه بود چون به‌مدینه رسید بوخازم راء که از 
بزرگان علما بود؛ بخواند و با وی گفت: «چه‌سبب است که ما مرگ راکار هیم؟» 
گفت از آنکه دنا آبادان کردی و آخرت دا حراب وهر که دا از سرای آ بادان 
بباید شد و به‌سرای خحراب شد۱ » برنج؟ باشد.» گفت: «حال خلق جکونه 
خحواهد بودکه پیش حق- تعالی- شو ند؟» گفت: امتا نیک و کادان دا۳: چون 
کسی که از سفر بازآید و با نزديك عزیزان خویش رسد و اما بد کردادان 
را ا: جون بنده گر يخته که وی رابگیرند و به‌قهر پیش خداوند گار بسرند.» 
گفت: «کاشکی بدانستمی که حال من چگو نه خواهد بود؟» گفت: «خویشتن دا 
برقر آن عرضه کن تا بدانی که می‌گوید: انالابراز لُفی ذعییم و إن الفجار 
فیججیم.*) گفت: «پس دحمت خدای کجا شود؟» گفت: ( ان رحمه الله 

رت می) لمحسنیی۵ _ نزديك بو د به‌نیکو کاران؟.» 

۱ ۳ علمای دین با سلاطین جنین بوده است. و علم‌ای‌دنیا دا سخن 
با ایشان از دعا و ثنا وتصالی۲ بو د و درطلب آن باشند تا جیزی گویند که 
ایشان دا خو شآید وحیلتی و دحصتی جویند تا مراد ايشان حاصل شود؛ واگر 
پند دهند مقصود ایشان قبول افتد. ونشان آن بو چکه اگرآن پند" دیگری دهد 





۱- به‌سرای خراب بباید شد (بباید رفت). ۲ بر نج (به + دنج)؛ دنجور؛ر نجه. 

۳ نیکوکادان راء حال لیکو کاران ؛ بد‌کردادان راء حال بد کرداران. ۴ (قرآن» 
۲ ۰)۱۴ نیکان نواز ندگان در نازند و کام» و بدان فردا در آ تش‌اند. ۵ قرآن» 
2/۷" ۶ رحمت خدای بقرینة ذکر آن ددسوال»حذف شده است. ۷ فصال. 


آتکه مردم دابه‌امید پاداش می‌ستایدا لمنجد. 
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آداب حلال و حرام TAY‏ 





ایشان را حسد آید. 

و به‌هرصفت که‌باشد نادیدن ظاامان اولیتر تااباایشان مخا لطت نبا ید کرد 
وبا کسانی که باایشان مخا لطت کنند هم نا ید کرد؛ وا کر کسی قادر اشد بدانکه 
با ایشان مخالطت نکند تا آنگاه که متواری نگردد و از دیکران و با ید 
که ز اویه گیرد ومخالطت با همه کس درباقی کند". ۱ 

رسول(ص) می گو بد: «همیشه این اشت در کتف‌حمایت حق.تعا لی 
باشند تا آنگاه که علمای ایشان با امرا مخا لطت نکنند.» و درجمله. سبب فساد 
رعیتت اذفساد ملوك وسلاطین بو د. وفساد سلاطین‌ازفساد علما باشد که ایشان‌را 
اصلاح نکنند و بر ایشان انکار نکنند. ۱ 


فصل - [ددشر )بط ستدن مال از سلطان] 

اگر سلطانی مالی به‌نزديك عالمی فرستد تا تفرقه کندبرخیرات: اگر 
داند که آن را ما لکی است معیتن» نشاید که تفرقه کند البته؛ بلکه باید که بگو ید 
تا با خداوند دهند. ولیکن اگرما لك پدیداد نباشد گروهی اذعلما امتنا ع کرده- 
اند از فراستدن و تفرقه کردن؛ و به نزديك ما اولیتر آن بو دکه از ایشان‌ف را 
ستاتد و تفرقه کند برخیرات» تا از دست ایشان بیرون شود و الت ظلم ایشان 
نگردد. و درویشان دا نیزراحتی باشد. که حکم این مال آن است که به‌درو یشان 
باید رسانید» و لیکن به‌سه شر ط: 


شرط اول آنکه به‌سبب فراستدن وی سلطان" اعتقاد نکند که مال وی خود" 
حلال است و اگرحلال نبودی وی فرا نستدی؛ که‌آنگاه دلیر کک 
حرام» و شر اين ادخیر تفرقه بیشتر بو د. 


شرط دوم آنکه این عالم در محل" آن نباشد که دیگران در فراستدن 
او به‌وی اقتدا کنند و از تفرقه کردن وی غافل مانند؛ چنانکه گروهی حجنت 





- تاء ز نهاد. ۲- ددباقی کردن» ترك کردن. 
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ارصصصص 1 ۰ جح( کک 


۸ معاملات 


سس سس تست مت وت و یتست 
گر فته‌اند که‌امام شافعی (رض) مال خلفا فر استدی, و از این غافل باشند که وی 
آن همه تفر قه کردی. 

وهب منبله و طاووس! هردو به‌نزديك برادر حجتاج شدند بامدادی و 
م3 بود و طاووس پند همی داد وی دا؛ بفرمود تا طیلسانی بر دوش طاووس 
انکندند. طاووس سخن می گفت و می‌جنبید. تا آن طیلسان اد وی بیفتاد. بر ادد 
حجتاح بدا ست مین شد. جون بیرون آمدند» وهب گفت: «با طاووس» 
اگر آن طیلسان بستدی و فرا ددویشی دادی» بهتر از آن بودی که وی دا به‌خشم 
آوردی.» گفت: «ایمن نبودم از آنکه کسی دیکر به‌من اقتدا کند ومال ایشان‌فر ا- 
ستاند ونداند که من به‌درویش داده‌ام.» 


شرط سوم آنکه دوستی ظالم دردل یدید نیا ید به‌سبب آن مال که به‌وی فرستاد 
که تفر قه کند؛ که‌دوستی ظا لمان سیب بسارمعصتتها ب و د» که‌سبب مداهنت‌باشد» 
وسب آن‌بودکه به‌عز ل و مر کی وی اندوهگین شود و به‌سبپ‌دیادت حشمت 
و ا وی‌شاد شود. 

و برای این گفت دسول (ص) که «بارخدایا» هیچ فاجر را دست مده 
تا با من نیکویی کند» که‌آنگاه دل من به‌وی میل کند.» و این برای آن گفت که 
دل بضرودت میل کند با هر که نیکویی کند با تو. حق-تعا لی می کو بد: 
ولد قر کنوا الی‌الذین‌ظله‌وا فتمستم‌النار۲. 

ویکی ازخلفا ده هزار درم به نز ديك ما لك دیناد فرستاد. همه تفرقه کرد که 
يك درم باز نگرفت. محمك واسع وی را دید» گفت: «ر است بکوی تا دل 
تو هیچ ریادت میلی گرفت به‌دوستی وی بدین سیب و گفت: «گرفت.» گفت: 
«اذ این می‌تر سیدم. آخرشومی آن مال کار خویش بکرد با تو.» 

و یکی ازبزدگان بصره مال سلطان بستدی و تفرقه کردی» گفتند: «نترسی 





ا س4ص ۲۸۵ / ۲. ۲ (قر آن» ۰۱۱۳/۱۱ و باستمگادان مچسبید و مگرایید که 
آتش‌به‌شما دسد با ایشان. 
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آداب حلاں و حرام ۳A۹‏ 





که دوستی ایشان دردل تو بجنبد؟» گفت: «ا گر کسی دست‌من بکیردومر ادد بهشت 
برد و آنگاه معصیت کند» وی را دشمن دارم؟ و برای آن کس دشمن دارم وی 
راا که وی دا مسختر بکرد تا دست من بکرفت و مرا در بهشت برد؟» جون . 
کسی دا این قوت بو با کی نب ود اگر مال ایشان تفرقه کند. 


_-_- س 
۱ بخاطرخد| که وی دا مسخر بکرد... او دا دشمن بدادم؛ 
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اصل بنحم.- در کز اردن حق صحبت با خلق و 
نگاه داشتن حق خو شاوند و هسایه و بنده و 
نگاه داشتن حق دوستان و حق درو شان 
و بر ادران بر ای خدای 

بدان که دنیا منز لی است از منازل راه حقب‌تعالی؛ و همگنان در این 
منزل مسافرند؛ و قافلة مسافران» چون مقصد سفر ایشان یکی باشد» جمله چون 
یکی باشند: باید که میان ایشان الفت و اتحاد باشد و معاونت» و حق یکدیگر 
نگاه دارند. و ما شرح حقوق صحبت, با حلق در سه باب یاد کنیم: 


باب اول در دوستی و براددی برای خدای؛ 
یاب دوم درحقوق دوستان؛ 


باب سوم درحتوق مسلمانان و د حم وخویشاوندان و بنده وغیر آن. 
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کزاردن حق صحبت ۳۹۱ 





باب اول - دد ددستی و براددی که برای حق-نعالی- بود 

بايد که بدانی که دوستی و برادری گرفتن برای خدایتعا لی- از 
عبادتهای فاضلترین است و از مقامات بز رک است در دین. دسول(ص) کفت: 
«هر که حق- تعالی- به‌وی خیری خواسته بو د»وی دا دوستی شایسته دوزی- 
کند. تا اگر خدای-تعا لی- را فراموش کند با یادش دهد واگر یاد کند يارش 
باشد.» و گفت: «هیچ دومومن فر | هم نرسند که ره یکی را ار آن دیکر فا بده‌ای 
باشد در دین.» و گفت: «هر که کسی را در راه حدای-تعا لی- به‌براددی گیرد؛ 
وی را دد بهشت درجه‌ای‌دفیع بدهند که به‌هیچ عمل دیگر بدان درجه نرسد.» و 
ابواددیس خولانی معاذ دا گفت: «من ترا دوست دادم برای خدایب‌تعا لی.» 
گفت: «بشادت باد ترا که ار رسول (ص) شنیدم که ”روز قيامت کرسیها بنهند 
گردا گرد قرش گروهی را که دوی ايشان چون ماه جهارده شبه بو د - همه 
خلق در هراس باشند و ایشان ایمن» همه دربیم باشند و ایشان سا کن - وایشان 
او لیای‌حق-تعا لی باشند که‌ایشانرا نه‌بیم بو د ونه‌اندوه؟. گفتند: *یارسول الب 
این قوم که باشند؟؛ گفت:! المستحابتون" فی‌الّه*- ايشان جماعتی‌اند که 
یکدیگر را برای شدای دوست دارند.» 

و رسول (ص) گفت: «هیج دو کس برای حدای دوستی نکر فتند که زه 
دوستترین ايشان نزد خدای‌آن بو د که‌آن دیکر را دوستتر دارد.» و گفت: 
«رحدای-تعالی_ می کو ید: حق است دوستی من کسانی راکه رارت کنند 
یکدیگر دا برای من» و با یکدیگر دوستی کنند برای من» و بایکدیگر در مال" 
مسامحت کنند برای من» و یکدیگر را نضرت کنل برای من.» و گفت: ((<ی- 
تعا لی روز قیامت گوید: کجااند آن کسانی که برای من با یکدیگر دوستی- 
کردند» تا امروز که هیچ سایه‌ای نیست که پناه خلق باشد» ایشان دا در سایۀ 
خویش بدادم؟» و کفت: «هفت کس» روز قیامت که هیچ کس را سایه نباشد؛ 
در ظل حق-تعا لی- باشند: یکی امام عادل؛ و دیگر جوانی که در ابتدای 
جو انی درعبادت خحذای_تعالی- بر آمده باشد؛ و مردی که ازمسجد بیرون آیده 
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۳ معاملات 





دلش به‌مسجد آويخته بو د تا باز به‌سجد دسد؛ و دیگر د وکس که برای خحدای- 
تعالی- با یکدیگر دوستی کنند» و بدان فرا هم آیند. و بدان پرا کنده شوند؛ » 
کسی که درخلوت" خدای تعا لی را یاد کند» و چشم وی پر آب شو د؛ و دیگر 
مردی که ذنی با حشمت وجمال" وی دا به‌عویشتن خواند و وی گوید: امن از 
حقتعا ا می‌تر سم؟* و دیکر مردی که صدقه بدهد به‌دست راست» جنانکه 
دست چپ خبر ندارد.» و گفت: « هیچ کس دیادت بر ادری نکند برای 
حدای-تعا لی- الا که فریشته‌مناد یکند وگو ید افر"خ و مبارك باد تودابهشت 
حقی۔تعا لی.*» 

و گفت: مردی به‌دیارت می شد به نرديك دوستی. حدای--تعا مت فر بشته‌ای 
بر داه فرستاد» تا گفت: «کجا می‌شوی!» گفت: «به‌زیادت فلان بر ادد» گفت: 
«حاجتی داری نزديك وی؟» گفت: «نه.» گفت: « خویشاوندی داری با وی؟» 
گفت: (« نه.) گفت: «به‌جای تو نیکو یی کرده است؟» کفت: (ر بكه.) گفت: «پس 
جرا می‌شوی؟» گفت: «برای خحدای وی دا دوست دارم»» گفت: «پس حقب 
تعا لی-مرا به‌نزديك توفرستاد تا ترا بشادت دهم که حدایب تعا لی تر ادوست- 
دارد» به‌سب دوستی تو وی را» و بهشت واجب بکرد برخود شما دا.» و دسول 
(ص) گفت: «استو ارترین دستاویزی در ایمان» دوستی و دشمنی است برای 
حد ای تعا یی ۰) 

و حق-تعا لی- وحی فرستاد به بعضی اذ انبیا(ع) که «این‌ذه دکه‌پیش- 
گرفته‌ای» بدین؛ داحت خویش تعجیل کردی که از دنیا و رنج وی برستی؛ اما 
آنکه به‌عبادت من مشغول شدی» بدین» عبز" خود حاصل کردی» ليك بنگر تا 
هر گز برای من دوستان مرا دوست داشتی وبا دشمان من دشمنی کردی؟» 

و به‌عیسی(ع) وحی فرستاد که «اگر همه عبادتهای آهل آسمان و ذمین 
به‌جای آودی و درمیان" دوستی و دشمنی برای من نباشد» آن سودی ندادد.» و 
عیسی (ع) گفت: «خویشتن دا دوست گردانید نزد خداعب-تعالی- به‌دشمن 
داشتن دشمن وی و عاصیان» ونزديك گردانید خود را بهخدای-تعا لی به دود 
بودن از ایشان» و دضای حقب‌تعا لی- طلب کنید به‌حشم گرفتن برایشان.» گفتند: 
«یا رو حاللّه» با که نشینیم؟» گفت: «با کسی که دیداد ایشان حق را با یاد شما 
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گزاردن حق صحبت ۳۳ 





دهد و سخن ایشان درعلم شما زیادت کند» و کرداد ایشان شما دا در آخحرت 
داغبتر کند.» 

و خدای تعالی- وحی فرستاد به‌داود پیغمبر» گفت: «یا داود» جرا اد 
مردمان رمیده وتنها نشسته‌ای؟» گفت: «باد خدایا دوستی تو یاد خلق اد دل 
من ببرد و اهمه نفود شدم.» گفت: «یا داود» بیداد باش و خود را برادران 
به‌دست آور» و هر که یاود تو اشد در راه دینت از وی دور باش که دلت 
سیاه بکند» و ازمَتت دورافگند.» 

ورسول ما (ص) گفت: «حق دافریشته‌ای است یك نیمه وی از آتش ويك 
نیمةً وی از برف» می‌گوید بارخدایا چنانکه میان آتش وبرف ا"لفت افکندی» 
ميان دلهای بند گان شايستة خویش اا لفت انکن .» و گفت: «کسانی که دوستی 
دارند با یکدیگر برای خداعی‌تعالی» برای ایشان عمودی بزنند از ياقوت 
سرخ برسر آن هفتاد هزار کوشك باشد. از آنجا به‌اهل بهشت فرو نگرند» و 

نود دوی ایشان بر اهل بهشت افتد» جنانکه نور آفتاب در دنیا. و اهل بهشت 

گویند:" بیایید تابه‌ن_ظادة ایشان رویم" ایشان دا بینند جامه‌های سند س سبز 
پوشیده و برپیشانیهای ایشان نبشته آلمستحابتون فی‌اللّه - این دوستان‌عدای- 
تعا لی-اند.» وابن ستاك در وقت مرگ می کفت: بار دابا دانی که در آن 
وقت که‌معصیت می کردم اهل طاعت ترا دوست‌می‌داشتم» این کفثادت آن کن.» 
و مجاهد می گوید: «دوستان حدای تعا لی چون دریکدیگر خندندهمچنان که 
بر ک ازدرعت فرودیزد گناه ار ايشان فرودیزد.» 


پیدا کردن حقیقت ددستی خدای-تعالی- که کدام است بدان که دوستیی که 
به‌اتفاق افتد با کسی که با وی در دبیرستان" یا درسفر يا درمدرسه يا درمحكته 
بوده باشد» وبدان سبب الفتی افتاده باشد» اذاین جمله نود و هر که دا برای 
آن دوست داری که به‌صودت نیکو بو د یا درسخن گفتن شیرین بو ده اذاین 
جمله نبو د. و هر که را بر ای آن دوست داری که ترا اد وی جاهی باشد یبا 


اك دبیرستان» مکتب. 





جن ي ف ف ۰ ۳۰۳۳۰۰۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰۳ ۳ قق ق ق ص 
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۳۹ معاملات 








مالی یباغرضی دنیاوی» هم‌ازاین نبود. که این همه صورت بندد از کسی که 
به‌عدای._تعا لی- ایمان ندارد و به آخرت؛ دوستی خدای آن بو دکه بی‌ایمان 





صو رت ندد. و این بر در درجت بو د: 


ددج اول آن بو د که کسی دادوست دادی‌برای‌غرضی که در وی‌بسته 
باشد» و لیکن آن غرض دینی بو د وبرای خحدای-_تعا لی باشد: جنانکه استاد 
را دوست داری تا تو را علم آموزد» این دوستی خدایی بو ده چون‌مهصودر 
تو از علم آخرت بود نه جاه ومال» اگرمقصود" دنیا بود این دوستی از 
این جمله نباشد؛ و اکر شاگرد را دوست داری تا ارتو علم پیاموزد و وی را 
خشنودی حق-تعا لی حاصل آید به تعلتم» وئواب تعلیم نیز حاصل آید» این 
برای خحدای-تعا لی بود و اگربرای جاه وحشمت دوست دادی اذاین‌جمله 
نبو د؛ واگر کسی صدقه دهد و کسی را دوست دار د که آن به‌شرط به‌درویشان 
رساند يا درویشان دا مهمان کند و کسی را دوست دار د که وی طعامهای نیکو 
سارد این دوستی حدای را باشد؛ بلکه اکر کنت, را دوست دار و که وی را 
نان و جامه می‌دهد» و وی را فاد غ می‌دارد تا به‌عبادت پردازد» این دوستی 
خدایی بو ده چون مقصود وی فراغت عبادت است. و بسیادی علما و عاد 
با توانگران دوستی داشته‌اند برای این غرض و هردو اد دوستان خحداک 
تعا لی بوده‌اند؛ بلکه اگرزن خویش دا دوست دارد برای آنکه وی را ازفساد 
نگاه دارد و به‌سیب آمدن فر زند که وی را دعای نیکو گویده این دوستی برای 
خحدایب تعا لی- بو د) و هر نفقه که بر وی کند صدقه باشد؛ بلکه اگرشا گرد را 
دوست دارد به‌دو سبب: یکی آنکه حدمت وی کند و دیکر آنکه وی دا فاد غ دل 
دارد تا به‌عبادت پردادد؛ این قدد که برای عبادت است ازجمله دوستی خدای 


تو5 عزو جل“ و براین تواب بسو د. 


در جه دوم و این بزد کتر است - آن باشد که کسی را دوست دارده 





۱س خدای راء برای خداء به‌خاطر خدا. 
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گراردن حق صحبت 


۳۵۵ 





لله داء بی آنکه وی دا هیچ غرضی از وی حاصل آید؛ و لیکن بدانسبب که وی 
مطیع خدایاست‌ومحب وی‌است. وی‌را دوست دارد؛ بلکه بدان سیب که بنده 
حدایاستو آفریدۀ وی‌است: این‌دوستی خحدایی بود واین عظیمتر بو دکه 
این از محبستت خدای-تعالۍ- خیزد که به‌افراط باشد» چنانکه به‌حد" عشق 
رسد؛ و هر که بر کسی عاشق باشد. کوی ومحلشت وی را دوست دارد؛ و دیواد 
سرای وی دوست دارده بلکه سکی که در کوی وی باشد دوست دارد. و 
از دیگر سگان دوستتر دادد؛ وناچار مسحب" معشوق خوددا و محبوب معشوق 
خویش دا و کسی دا که فرمانبرداد معشوق وی بود یاچا کروبنده وی بو د يا 
خویشاو ند وی باشد این همه‌را به‌ضرورت دوست دارد که هرچه باوی! اسبتی 
گرفت‌دوستی بدان‌سرایت کند» وهرچندعشق عظیمتر بو دسرایت آن‌بادیگران۲ که 
تع معشوق بو ده و به‌وی تعلق‌دادد» بیشتر باشد. 

پس هر که دوستی حق-تعا لی بر وی غالب شود تا به‌حد" عشق رسد 
همه بندگان وی رادوست دارد» خاصته دوستان وی راء و همه آفریده‌ها را 
دوست دارد؛ که هرجه در وجود است؛ همه اثشرصنع وقدرت وی است» که 
محبوب اوست» وعاشق خحط معشوق را و صفت وی را دوست دارد. و رسول 
(ص) چون نو باوه‌ای ب‌وی بردندی» آن دا گرامی داشتی وبه‌چشم فراز آوردی 
و گفتی: «قر یب عهد است به خد او ند تعا لی.» 

و دوستی خحدای-تعا لسی- نیز دوقسم است: بعضی برای نعمت دئیا و 
آحرت بود و بعضی برای خحدایتعا ا باشد؛ و ا گرخود هیچ‌چیز درمبان 
بو د این تمامتر بو د. و شرح اين در اضل ححشت بگوییمی درد کن چهارم 
از کتاب. 

و درجمله قوت محبشت خدایس تعا ۳۹ برقدر قوت ایمان بو وهر- 
چند ایمان قویتر بنو د محبت غالبتر باشد» آنگاه به‌دوستان خدای و پسندیدگان 
وی سرایت کند. وا گردوستی جزبه‌فایدهٌ خا لی نبودی» دوستی مردگان - اذانبیا 
و او لیا و علما - صودت نبستی» و دوستی همه در دل حاصل است. پس‌هر- 





- ۳ معشوق. ٣‏ با دیگران» بە‌دیگران. ۳ تو بأوه مہو نو دس > ذو بر انه ۰ 
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که دانشمندان و علویان و صوفیان و پادسا آن و خدمتکاران و دوستان ایشان را 
دوست دارد» برای خحدایب تعا لی دوست داشته باشد. ولیکن معدار دوستی 
به‌فدا کردن مال وجاه پدیدآید۱. کس بو دکه ایمان و دوستی وی چنان قوی 
بود که همه مال به‌يك داه بدهد» چنانکه ابوبکرصدیق (دض)؛ و کس باشد 
که يك نیمه بدهد. جنانکه عمر (دض)؛ و کس بو دکه اند کی بیش نتو اند 
داد ؛ و دل هیچ مژمن از اصل این دوستی خالی نباشد. اگرچه ضعیف 


کے سر 
بو د. 


پیداکردن دشمنی برای حق- تعالی- که کدام بود بدان که هر که مطیعان دا 
دوست دارد برای خدای- تعالی - به‌ضر ورت." کافران و فاسقان و ظالمان را 
دشمن دارد هم ازبرای حقتعالی؛ که هر که کسی را دوست دارد» دوست وی 
را دوست دارد» و دشمن وی دا دشمن؛ وحقتعالی- این قوم دا دشمن دارد. 
پس | کرمسلمانی باشد فاسق, باید که برای مسلمانی وی را دوست دادد و برای 
فسق وی دادشمن دارد» و میان دوستی و دشمنی جمع کند» جنا نکه e‏ 
يك فردند وی را خلعت دهد و يك فردند را جفا کند و رخسم زند؛ ازوجهی 
وی را دوست دارد و از وجهی‌دشمن و این محال نبود. چه» اک رکسی سه 
فر رند دارد: یکی ديرك و فرمانبرداد» و یکی ابله و نافرمان؛ و یکی ابله و 
فرمانبردار) از آن یکی را دوست دارد» و e‏ را دشمن. و اين سوم را ار 
و جهی دوست دارد و ار وجهی دشمن. و اثر این اندر معاملت پیداشو د» ۱12 
یکی دا ا کرام کند» و یکی دا اهانت» و آن سه دیگر دا میان اکرام و اهانت 
می‌دارد. 

ودرجمله هر که با حدایب تعا لی-- حلاف کند به‌معصیت. بايد که همچنان 
بو دکه با تو کند» تا به‌مقداد مخا لفت" وی دا دشمن همی داری» و بەمقدار_ 
موافقت" دوست همی دادی. و باید که اثر این درسخن و مخالطت و معاملت 
پیدا شود تا با عاصی گر فته‌روی باشی و درشت‌سخن, و با کسی که فسق وی 





إت پدید آ ید؛ معلوم شود. ۲ که در نتیحه. 
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بیشتر بود گرفته‌ترباشی وچون اذحد" در گذر د زبان بازگیری و اعراض کنی؛ 
ودرحق ظا لم مبا لغت بیشتر کنی از آنکه درحق‌فاسق- مگر کسی که ظلم"حاص" بر 
حق" تو کند» آنگاه عفو کردن و احتمال کردن نیکو تر بو ّد. 

و سرت سلف" اندراین مختلف بوده است: 

گروهی مبا لغت کرده‌اند اندر ددشتی» برای صلابت دين دا و سیاست 
شرع دا. و احمدین حنبل اد این بودا که با حارث محاسبی خشم گرفت که 
تصنیف کرد در کلام و بر معتز له رد کرد وگفت: «در کتاب بیشتر شبهت ایشان 
بیان کنی» آنگاه جو اب دهی» باشد که کسی آن شبهت برخواند و درد وی 
افتد.» و یحبی معین گفت: «من از کسی چیزی نخو اهم. اما | گرسلطان" جیزی 
به‌من دهد بستانم.» با وی خحشم گرفت و زبان باز گرفت تا عذر خواست و 





گفت۳: «طیبت و مزاح می کردم.» گفت: «خوردن از دين است۴ و با دين 
بازی مکنید.» 

و کروهی بوده‌اند که همه را به‌چشم رحمت نکر یسته‌اند؛ و اين به‌شت 
و انديشه بکردد: که کسی که نظر وی از تسوحید بو د؛ همه دا در قبضة قهر 
ربو بشت مضطر بیند. به‌چشم دحمت نگرد و این نیز بزرگ است؛ ولیکن جای 
غر"ه شدن احمقان است. که کسی باشد که مداهنت بود در اندرون وی» و 
پندارد که توحید است» و نشان توحید آن بو دکه اگر وی دا بزند و مال وی 
ببرد و استخفاف کند و ر بان ب‌وی دراز کند» خشم نگیرد» و هم به‌چشم شفقت 
نگرد. چون از توحید وضرورت خلق می‌نگرد. جنانکه رسول (ص) دا دندان 





۱ ازاین گروه بود. ١ے‏ درو تر جمه احیاع: و احمد حثبل برای کمتر سخنی بزرگان را 
مهجور کردی [حتی] یحیی معین را مهجود کرد بدا نکه گفت: « من از کسی چیزی نخواهم و اکر 
دلو بر من چیزی‌آرد ازو ستا نم.6 (د بع عادات» کتاب پنجم » باب‌اول)؛ شا ید «سلطان+ مصحف 


«شیطان» (دیو) باشد» به‌قرینه «ترجمهٌ احیاء». ۳ احمد حنبل بر یحیی معین خشم 
گرفت وبا او سخن نگفت تا یحیی‌معین‌عذد خواست و گفت... ۴ ظاهراً مقصود این است 


که روزی خوردن نیز مشمول احکام دینی است. واگرخوانده شود «خوردن (با کسرءاضافه)اذ دين 
است4 به‌معنی‌خوددن اذقبل دین یااستشکال خواهد بودکه دربار ]ن این حدیث‌آزعلی (ع)دوایت 
شده‌است: المستاً کل بدینه حظه من دینه مایا کله» کسی که اذقبل دين خودخودد» بهره‌اش‌آذدین 
خودهمان‌خور ال اوست. 
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AA‏ معاملات 





کل وحون بر وی فرو می دو ید» و می گفت: «آللم اهد قومی فاضهم 
لامعءلمون.۱) وجون‌درحی خود نگرد ودرحق حدای-_تعا لی خاموش وف 
این مداهنت ونفاق وحماقت بو د و توحید پروی غالب بو ده وفسق فاسق 
وی را دردل وی دشمن نگرداند» دلیل ضعف ایمان ودوستی وی باشد؛ جنا نکه 
اگر کسی دوست ترا بد گو ید وتو حشم نگیری» دلیل آن باشد که دوستی اصلی 


تد‌ازد. ۱ 





فصل بدان که درجهمخا لفان حی‌تعا لی- متفاوت است» حشم و تشدید 
با ایشان بايد که متفاوت بو د: 


درجۀ اول کافران‌اند» اگراذاهل حترب باشند. خود دشمنی‌ایشاف‌فر یضه است و 
معاملت با ایشان کشتن و بنده گر فتن است. 


درجۀ دوم اهل ذمت‌اند» دشمنی باایشان فر یضه است ومعاملت باایشان آن‌است 
که‌ایشانر احقیردارند وا کر ام‌نکنند وراه برایشان تنگ دارند در رفتن. امادوست 
داشتن ایشان به‌غایت مکروه است و باشد که به‌درجهة تحریم رسد» که دایب 
تعا لیسمی گو بد: لاقجد قو مایق منوندالله والیوم الا خر »یو ادون من‌حاد- 
الله و رسو له۲. و دسول (ص) می‌گوید: «هر که به‌عدای-تعا لی- و به‌قيامت 
ایمان دارد. با دشمنان خدای- تعا لی دوست ناشد.» اما ایشان را ولات دادن 
و به‌عمل فرستادن و برایشان اعتماد کردن و برمسلمانان مسلط کردن. استختاف 
بود بر مسلمانی و ازجملهً کبایر باشد. ۱ 


درجهٌ سوم مبتدع بود »کسی که حلق را به‌بدعت دعوت کند. اظهار 





۱- خداوندا امت مرا هدایت کن که ایشان نادافند. ۲-(قر آن» ۲۲/۵۸)» نیا بی هر گز 
هی گر وه که گرویده باشند به‌خدای وروز دستاخیز که‌دوستی می‌دادند با کسی که خلاف دادد وکڑی 
کند باخدای و دسول او . 1 
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گزاردن حق صحبت ۳۹۵ 





دشمنی‌وی مهم ب ود تاخلق داازوی‌نفرت افتد. واو لیتر آن بو دکه وی‌راسلام- 
نگویند وبا وی نیز سخن نگویند وسلام وی را جواب ندهند» که چون‌دعوت 
کند شر" وی متعد ی بو د اما اگرعامی بود و دعوت نکندکار وی سهلتر باشد. 


در درجةٌ چهارم معصیتی است که‌در آن رنج‌خلق باشد» چون‌ظلم و گواهی به‌درو غ 
و حسکنم به‌میل و هجا کردن درشعر و غیبت کردن وتخلیط کردن میان مردمان؛ 
اداین قوم اعراض کردن و پا ایشان درشتی کردن سخت لیکو بنود و دوستی 
کردن با ايشان سخت مکروه باشد و به‌درجةٌ حرام برسد - اندر ظاهر فتوی - 
که این درضبط تکلیف نیاید. 


دردرجة پنجم کسی باشد که به‌شراب خوردن وفسق کردن مشغول بود و کسی را 
از وی دنجی نباشد» کار وی سهلتر بود و با وی تلف ونصیحت اولیشس 
اگرامید قبول بو د و اگرنه» اعر اض باید کرد امتا جواب سلام بازباید داد 
و لعنت نشاید کرد. که در روزگاد دسول (ص) یکی چند بار شراب خورد و 
وی را حد زدند. یکی از صحابه وی دا لعنت کرد و گفت: «چند خواهد بود 
آن فساد وی؟» دسول (ص) وی دا نهی کرد و گفت: «وی دا خود شیطان" 
حصم" بس است» تو نیز یار شیطان مباش بر وی!» 


باب دوم - درحقوق صح و شرابط آن 
بدان که هر کسی صحبت ودوستی دا نشاید» بلکه باید که صحبت با کسی 
داری که اندر وی سه‌عصلت بو د: 


خصلت اول عقل باشد؛ که‌درصحبت احمق‌هیچ فایده نباشد و به آخر به‌وحشت! 
کشد. که احمق آن وق ت که خواهد که با تونیکویی کند باشد که کاری کند - به 
احمقی س که زیان تو در آن بو د ونداند. وگفته‌اند: «ازاحمق دور بودن قر بت 


١‏ به دلخواه (ددمقابل «به‌شر ع4). ۲ وحشت» دمیددگی. 
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+ ۰ ۶ معاملات 


است ودر روی احمق نگرستن خطیشت است.» واحمق آن بو دکه حقیقت کارها 
بتداند وچون فرا وی گو بی‌فهم نکند. 


خصلت دوم خوی نیکوب ود که‌از بدخوی سلامت لبود و چون آن‌عوی بد 
او بجنك حق" تو فرونهد وباك ندارد. ۱ 


خصلت سوم آنکه بصلاح" باشد» که هر که‌بر »عصیت مصر" بود از خدای 
نتر سد و هر که ازخدای نترسد بر وی اعتماد نباشد. و خحدای می گوید: 
ولاقطع من آغففلنا قله عن ذکرنا واقبع هواه"» طاعت مداد كسى 
را که وی را از ذکر خویش غافل کرده‌ايم» و ار پس هوای خویش است. و 
اگر مبتدع بو د از وی دود بايد بوده که بدعت وی سرایت کند و یا شومی 
وی" فرا دسد. و هیچ بدعت ازاین عظیمترنیست که اکنون پیدا آمده است» که 
گروهی‌اند که می گو یند: «با خحلی نعدای تعا لی- داوری نبا ید کرد و هیچ کس 
را از فسق ومعصیت بازنباید-داشت. که ما دا باخلق خدای‌تعا لی- حصومت 
نیست و در ایشان تصرف کردن روی" یست.» واین سخن تخم اباحت‌است. 
و این سر" زندقه است» و این بدعت عظیمتر است: البته با این قوم مخا لطت 
نباید کرد» که این سخنی است که موافق طبع است و شیطان به‌معاونت این 
را در دل بیاراید و بزودی بهاباحت صریح کشد. 

و جعفر صادق (دض) کفته است: «ازصحصت پنج کس حذر باید کر د: 
یکی دروغزن که همیشه با وی در غرود۴باشی؛ و دیگر احمق» که آنوقت که 
سود تو خواهد زیان کندو نداند؛ و بخیل که بهترین وقت اد توببرد) و بد. 
دل که اندر وقت_ حاجت" تراضایح بماند؟؛وفاسق که به‌يك لقمه ترا بفروشد» 
و به کمتر از يك لقمه نیز بفروشد. » گفتند: «آن چیست"؟» گفت: «طمع 





۱- بصلاح» صالح» یکو کاد.. ۲- قر آن» ۰۲۸/۱۸ ۳ب شومی بدعت. 
مت عرود» قر یب. ۵ س‌ددل» ثر سو . ۶ے نما قف (متعدی)؛ نگذادد؛ بهلد. 
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گز اردن حق صحبت ۰:۰ 





در آن۲.» 

و جنید می گو بد: «صحبت با فاسقان نیکوخوی دوستتر دارم از آن که با 
قر ا آن‌بدحوی» 

و بدان که جملةٌ این خصال کمتر جمع شود؛ ولیکن باید که غرض 
صحبت بشناسی: اگرمقصود" انس است» خنلق نیکوطلب کنی؛ و اگر مقصود" 
دنیاست سخاوت و کرم طلب کنی؛ واکرمتصود" دین است؛ علم و پرهیز گاری 
طلب کنی؛ و هریکی دا شرطی دیگراست. 

بدان که خلق ازسه‌جنس آید: بعضی چون غذاینده که از ایشان نگزیردا؛ 
و بعضی چون دارو که در بعضی احوال بدیشان حاجت افتد وبس؛ و بعضی 
چون علّت‌اند که به‌هیچ وقت بدیشان حاجت نباشد. ولیکن مردم بدیشان‌مبتلا. 
شود: مداد! همی با ید کرد تا بر هد. و درجمله صحبت با کسی با ید کرد که‌وی 
را ارتو فایدة دینی باشد و اترا ار وی. 


پید! کردن حقوق صحبت وددستی 
بدان که عقد براددی‌وصحبت چول بسته شد. همچون عقد نکاح 
است. که وی دا حقوق است. دسول (ص) می‌گوید: «مشل دوبرادر جون 
دو دست است که یکدیگر دا می‌شویند.» و این حقوق از ده جنس است: 


حق اول مال است. ودرجۀ بزد گترین‌این است که حق" و 
کند وایثار کند. جنانکه‌درحق ق" انصاریان آمده است: ¡ و یو كرون على آقفسم 
ولوان جيم خصاص. در جه دوم آنکه وی را همچون خویشتن دارد. ومال" 
ميان خویشتن و وی مشترك داند» و درجۀ باز پسین آناست که وی را چون غلام 
و خادم خویش داند: ]که از وی بسر | یذ yy‏ بی آنکه وی 
را باید خحواست. وچون به‌عواست وبه گفتار حاجتت | فنکتند. این ازدرجه 


١‏ طمم در يك لقمه البته ازيك لقمه کمتر است. سے گزیرده گز ور ات۸ خازه قبست 
۳- (قر آن» ۵/۵۹)» و مهمان برخود می‌گزینند هرچند که به‌طعام دلآسا( آرژومند) و نیازمندند. 
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و 34 معاملات 





دو ستی بیرون شد که اندیشه و تیمار وی اد دل وی برعاست - این صحبت 
عادتیابود و این دا قدری نباشد. 

عتیةا لغلام (رض) را دوستی بود؛ گفت: «مرا به‌چهادهزار درم حاجت 
است.» گقت: «بیا و دوهزاد درم بستان.» اعراض کرد و گفت: «شرم ندادی 
که دعوی دوستی خدایی کنی و آنگاه دنیا دا ایثارنکنی؟!» 

و قرمی را ازصوفیان غمز کردند به‌نزديك یکی ازخلفا: شمشیر بباوردند 
تا همه دا بکشند. ابوالحسین نوری درمیان ایشان بود ار پیش فرا رفت تا 
وی را بکشند پیشتر . آن حلیفه گفت: «جرا چنین کردی؟» گفت: «ایشان برادران 
من‌اند اندر دین خواستم که جان خود" ایشان دا یکساعت پیشتر ایثاد کنم.» 
گفت: «کسانی که چنین باشند. ايشان دا نتوان کشت.» همه را دست بار 
گرفت. 

و فتح موصلی به‌خا نة دوستی شد و وی حاضر نبود. کنیزك وی دا گفت 
تاصندوقچة وی بیاورد تا آنچه خحواست بر گرفت. چون باز آمد و بشنید" کنیزله 
را از شادی این آزاد کرد. 

و یکی به‌نزديك بوهنر بنره(دض) آمد و گفت: «می‌خواهم که با تو 
بر اددی کنم.» گفت: «دانی که حق برادری چیست؟» گفت: «نه.» گفت: «آنکه 
تو به‌زر و سیم خود اذمن اولیتر نباشی.» گفت: «بدین درجه نر سیده‌ام.» گفت: 
«پس برو که این کار تو نیست.» 

ابن‌عمر (دض) گو ید که «یکی ازصحا به کسی را سر بریان فرستاد» گفت: 
*آن فلان برادرم بدین اولیتر وحاجتمندتر.“ به‌وی فرستاد» و آن کس به‌برادری 
دیگرفرستاد» وهمچنین به‌چنددست بگشت و عاقبت باز آن او ل دسید.» 

و ميان سروق و تمه برادری" بود و هردو اوام داشتند» این 
اوام او بکرارد - چنانکه اوندانست - او اوام این بگزادد - چنانکه این 
ندا نست. 


امیر ا لمؤمنین علی (دض) می گوید: «بیست درم درحی براددی کنم. 





[ - عاد تی : ازدوی عادت. سے آن دوست . ۴~ براددی؛ اخوت» پیمان بر اددی. 
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گزاردن حق صحبت {٠‏ 





دوستتر دارم از آن که‌صددرم به‌صدقه درحق درویشان دهم.» ورسول(ص)دد بیشه 
ای شد و دومسوال باز کردا» یکی داست و یکی کژ. یکی اذصحابه با وی 
بود.آن داست به‌وی داد» و آن که خود را" بگذاشت» گفت: «یا دسولالله» این 
یکو تر است تو بدین او لیتری.» گفت: «نه» هیچ کس يك ساعت با دیگری 
صحبت نکند که له وی را سو ال کنند از حق صحت: که نگاه داشت يا ضايح 
کرد.»-اشادت کرد بدانکه حق صحبت" ایثار است - و گفت: «هیچ دو تن با 
یکدیگر صحبت نکنند که نه دوستترین نزد حقستعالی- آن بود که دفیقتر 


بو د.» 


حق دوم یاری‌دادن بو د درهمه حاجتها پیش از آنکه‌در خو اهدو بگوید» 
وقیام کردن به‌مهمات بهد لی خوش وپیشانی گشاده. و سلف چنین بوده‌اند 
که به در سرایر دوست شدندی هر روز و اذاهل خانه ببرسیدندی که «چه 
کاراست» وهیزم ونانتان هست» و غير این اد نمك و دوغن؟» و کار ايشان همچون 
کار عویش مهم داشتندی» وجون در این قیام کردندی‌منشت داشتندی آ. 

و حسن بصری می‌گوید: «براددان برما عزیزترند از اهل و فرزند» که 
ایشان دین با یاد ما دهند» واهل و فرزند دنیا با یاد ما دهند.» و عطا کفته_ 
است که «پس از سه روز۴ بر ادران دا طلب کنید:اگر بیمادبا شند عیادت کنید» و 
اگر مشغول باشند یاوری دهید و اگر فراموش کرده باشند با یاد دهید.» 

و جعفر بن محمد (رض) گوید که «من شتاب کنم تا حاجت دشمن اذمن 
روا شود تا از من بی‌نباد شود؛ ددحق دوست چه کنم؟» 

وکس بوده است - اندر سلف - که پس از مرگ براددش» چهل سال 
فر ز ند واهل_ وی را تىمار داشت» نگاهداشت حق صصت را“. 


حق سوم برزبان‌است. که‌درحق بر ادران‌نیکو گوید.وعیوبایشان‌پوشیده 





١‏ باز کرد» چید. ۲ خود داء برای خود. ۳ منت داشتن در مقابل منت 
نهادن. ۴ سەروز غیبت. ۵- برای حفظ حق صحبت. 
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دارد. و اگر کسی درغست" حدیث ایشان کند جواب باز دهد و چنان ایکارد که 
وی اندر پس دیو اری است» می‌شنود؛ وجنانکه خواهد که وی باشد درغیبت 
وی۱ او نیز همچنان باشد ومداهنت نکند.وجون سخن گو ید بشنود؛ وبا وی حلاف 
ومناظره نکند. و سر" وی هی ج آشکارا نکند - اگرچه ارپس وحشت بود" که 
ثم طبعی باشد و دبان ار اهل وفرزند و اسباب وی کو تاه دارد؛ و اک کسی 
در وی قدح کند با وی بنگوید که رنج آن به‌وی دسانیده باشد. و چون 
نیکو یی گوید از وی پنهان ندارد که از حسد بو د؛ و اگر اندر حق" وی 
تقصیر کند» گله نکند ومعذورش دارد وار تقصیر حود بار اندیشد که اندرطاعت 
حق.تعا لی- می کند» تا از آن عجب نداد که کسی در حق وی تقصیری کند» 
و بداند که اگرخواهد که کسی طلب کند که در وی هیچ عیبی نبود و از وی 
هیچ تقصیری نباشد» هرگز نیا بد و آنگاه از صحبت خلق بیوفند. 

و در خبر اس ت که «موّمن همه عذر جوید و منافق همه عیب بگوید.» و 
باید که به‌يك نیکو یی ده تقصبر بپوشد که دسول (ص) می‌گوید: ز به‌عدای 
پناهید از یار بد که چون شری بیند آشکارا کند وچون خبری بیند بپوشاند.» و 
بايد که هر تقصیری دا که عذری توان نهاد؛ عذرنهد» و بر وجه نیکوترین حمل- 
کند وگمان بد نبرده که گمان بد حرام اسیت. 

رسول (ص) گفت: «حق-تعالی- از مومن چهار چیز حرام کرده است: 
مال» وخحون» وعرص» و آنکه به‌وی گمان بد بر ند.» و عیسی( ع) می گوید: («(جه 
گویم در کسی که برادر خود را حفته بیند و جامه از عودت وی باز کند تا 
برهنه بماند؟» گفتند: «با رسولالته» که روا داددکه این کند؟» گفت: «شماء 
که عیبی از برادر خود بدانید آشکادا بکنید وبکویید تا دیگران بدانند.» 

و چنین گفته‌اند «که چون با کسی ددستی خواهی گرفت وی دا به حشم 
آور»و آنگاه کسی دا پنهان به‌وی فرست تا حدیث تو کند: اگرهیچ سر" تسو 
آشکار | کند» بدان که دوستی را نشاید.» و گفته‌اند: «صحبت با کسی کن که هرچه 





١‏ که براددان(دوستان) باشند ددغیبت او. ۲- ازپس دحشت» پس‌آزدمیدگی و گسستن 
رشتهُ انس. 
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حدای. تعا لی از تو داند او بداند» وچنانکه خدای تعا لی- می‌پوشاند بر تو 
او نیز ببوشاند.» و یکی سری با دوستی یگفت» گفت: و«یاد کرفتی؟» گفت: 
«نه» فراموش کردم.» و گفته‌اند: «هر که درجهاد وقت بگردد» دوستی دا نشاید: 
در وقت رضا و در وقت خشم و در وقت طمع و در وقت هوای شهوت؛ بلکه 
بايد که بدین وقتها وسببها حق تو فرو ننهد.» 

و عاس فرا پسرخحویش» عبدالله (دض)» گفت: «عمر (رض) تو دا به 
حود نزديك می‌دارد؛ و بر پیر ان تقدیم می کند» دنهار تا پنج چیز نگاه داری؛ 
هیچ سر" وی آشکارا نکنی» و ددپیش وی کس دا غیبت نکنی» و با وی هیچ 
درو غ نگویی» و هرچه فرماید تو دا خلاف نکنی» و هرگز بايد که از تو هیچ 
خبا نت وخلاف نبیند.» 

و بدان که هیچ‌چیز دوستی را چنان تباه نکند که مناظره وحلاف کردن در 
هر حدیثی. و معنی رد کردن سخن" بر دوست خحویش آن بو دکه وی را احمق 
و جاهل کفته باشی» و خود را عافل و فاضل» و بر وی تکتر کرده باشی و 
سه‌چشم حقارت در وی نگرسته؛ و این به دشمنی نزدیکتر بود از آنکه 
به دوستی. 

ورسول (ص) می‌گوید: «با برادد خحود در آنچه همی گوید حلاف مکن» 
و با وی مزاح مکن» و در هر وعده که دهی حلاف مکن.» 

و بزرگان جنین گفته‌اند: «چون‌فرا برادر خود داگویی برخیز» گوید تا 
کجاا وی صحبت دا نشاید. بلکه بايد که برخیزد و نبررسد.» بوسلیمان دادانی 
می گوید: «دوستی داشتم» هرجه خواستمی بدادی. يك بار گفتم: *به‌جیزی 
حاجت است.؟ گفت: «چند می‌باید؟ حلاوت دوستی وی از دل من بیرون 
شد .) 

و درجمله بدان که قوام محبشت به‌مو افقت است اندر هرجه موافقت 
توان کرد". 


١‏ اگ ر گویں: تا کجا (تا کجادویم؛ که به کجا دویم؟). ۲- قوام محبت به‌موافقت درهمه 
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3 معاملات 





حق چهارم آنکه‌به زبان شفقت ودوستی اظهار کند.دسول(ص)می گوید: 
(«ا ذا آحب آحد کم آخاه فلیخدر ۰ هر که کسی را دوست دارد بايد که وی 
را خبر دهد. و برای این گفت تا دوستی او نیز در دل آن کس بیدا آید و آنگاه 
از دیگرجانب دوستی نیز مضاعف شود. پس بايد که همه احوال وی به‌زبان 
پبررسدء و درشادی و اندوه فرا نماید که‌با وی شريك است. وشادی واندوه وی 
چون شادی واندوه خود داند» وچون وی را آواز دهد به‌نام نیکوترین خواند 
ر اگر وی را خطا بی ا آن کوبد که او دوستتر دارد. عمر (دض) گفت: 
«دوستی برادد تو به سه چیز صافی شود: یکی آنکه وی را به نام نیکو ترین 
خوانی»و به‌سلاما بندا کنی» وددنشست وی‌دا تقدیم کنی.» که‌این از آن جمله بو د 
که بر وی ثنا کنی درغیبت وی» و برجا یی که وی دوست دارد ننشینی» وهمچنین 
بر اهل وفرزند و احوال وی وهرچه به‌وی تعتق دارد نا گویی که این اثری 
عظیم دادد در دوستی - و بر هر نیکو یی که کند بايد که‌شکر گویی. علی(دض) 
می‌گوید: « هر که برادهو خود دا برنیئت نیکو شکر نکند؛ بر کار نیکو هم 
شکر نکند.» و باید که ددغیبت وی» وی دا نصرت کند و سخن متعشت بر وی 
رد کند: و وی دا همچون خویشتن داند. و جفای عظیم باشد که در پیش کسی 
سخن دوست دی می گو یند به‌ذشتی » و وی خحاموش همی باشد. و این همحنان 
باشد که‌بیند که‌وی را می‌زنند- و وی‌یاری‌نکند وخاموش‌می باشدسو ذزخم سخن 
عظیمتر است. 

ویکی می گوید: «هر گز از دوست سخن نگفتم که نه تقدیر کردم که وی 
حاضر است و می‌شنود تا" آن گفتم که خو استم که وی بشنو د.» 

ابودددا (دض) دو گاو را دید که در ذمینی بسته بودند» چون یکی 
بایستادی‌دیگری نیز بایستادی. بگریست و گفت: «برادران_ ازبهر خدای همچنین 
باید که باشند, با یکدیگر در ایستادن و دفتن موافقت کنند.» 





١‏ اگر وی دا لقبی و شهر تی باشد. ۲- تقدیر کردن» فرض کردن. 
۳- تا» در نتیجه. 








www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





گزاردن حق صحبت ۶:۰۷ 





حق پنجم آنکه‌ه رچه‌بدان‌حاجتمندباشددرعلم و دين »وی دا بیامو زد که 
برادر دا از آتش دوزخ نگاه داشتن اولیتر از آنکه از رنج دنیا. و اگر بیاموعت 
و بدان‌کار نکرده بايد که نصیحت کند ویند دهد و وی را به‌عدایب تعا لی- 
بترساند؛ و لیکن باید که این نصیحت در خلوت کند تا آن شفقت باشد» که 
نصیحت کردن ددملا" قضیحت کردن باشد. و آنچه گوید بهلطلف گوید نه ی 
عنف» که دسول (ص) می گوید: «مومن آيينة ممن باشد» - یعنی که عیب و 
نقصان خویش در وی ببیند و بداند. که چون بر اددتو به‌شفقت درخلوت عیب تو 
با تو بگفت» بای د که متت دادی وخشم نگیری» که این همچنان بو د که کسی 
تورا خبردهد که «در درون جامهٌ تو ماری است يا کژدمی»خویشتن نکه دادا» از 
اين, شم نگیری ومشت داری. وهمه صفتها ی بد در تو جون مار و کژدم است 
و لیکن زخم آن در گور پدید آید و رحم وی بردوح بو د) و آن صعبتر از ماد و 
کردم این جهان باشد» که زرحم وی برتن بود. 

و عمر(دض) کَفتی: ررحمت شدای بر آن باد که عیب من به‌هدیه پیش 
من آورد.» وجون سلمان نزديك وی آمد» گفت: «یا سلمان داست بکوی تا 
چه دیدی وجه شنیدی از احوال من که آن را کار ه بودی؟» گفت: «مرا عفو کن 
اداین حدیت.» گفت: «لابد" است.۱» جون الحاح کرد گفت: «شنیدم که تر 
حوان تو نان‌عورش" دو به‌یکبار بو د» و دوپیراهن‌دادی» یکی شب دا ویکی 
روز دا.» گفت: «اين هر دو ۱ باشد. دیگر هیچ چیز شنیده‌ای؟» گفت: 
(«سه.» 

حذیفةا لمرعشی به یوسف اسباط نامه نبشت که « شنیدم که دين خویش 
به دوحبته بفروختی در با زار که جیزی خر یداری کردی» آن کس گفت: ادانکی> 
وتو گفتی: *به‌سه تسو" پده؛ و آن کس بداد که تو را می‌دانست؟ و آن مسامحت 
برای دین و صلاح تو کرد» قناع غفلت ار سر باز کن و از خواب بیدار کرد 
و بدان که هر که علم قر آن حاصل کرد و آنگاه دغبت دنیا کرد ایمن نباشم که اد 


اسب چاره دسست) نا گر یراست. ۲- یر » بیش دیگر » اد این پس ۰ ۳ قسو» 
یك چهادم دانگک که هموزن دوحبه باشد (ترجمه مفا تیحالعلوم). ۴ دانستن» شناختن. 
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۸+ 1 معاملات 





جملۀ مستهزیان باشد به آیات حق-تعا لی.» 

پس نشان رغبت دين آن بودکه از چنين جیزها متت دارد. وخدای 
می گو ید: و لکن لاتحبوذالتاصحین "۰ اندر صفت دروغز نان وهر که ناصح 
را دوست ندارد از آن بو دکه دعونت و کبر بر دين وی غلبه دارد. 

و این همه جایی باشد که آن کس عیب خویش بنداند. و چون داند پند 
باید کرد به‌تعریض, و آشکارا نبایدکرد. و اگر آن عیب بدان بو دکه درحق تو 
تقصیری کر ده باشد اولیتر فراپوشیدن بو د ونادانسته انگاشتن» به‌شرط آن که 
دل متغیشر نشود در دوستی: اگرمتفیشر خواهد شد عتاب کردن در سر" او لیتراز 
قطیعت. وقطیعت بهتر از وقیعت و ذبان دراز کردن. 

و بايد که مقصود تو ازصحبت آن باشد تا حلق خو درا مهد ب کنی به 
احتمال کردن؟ ازذبراددان نه‌آنکه اذایشان نیکویی کردن چشم دادی. بو بکر 
کتتانی (ده) گویدکه: «مردی با من صحبت کرد و بردل من گران بود؛ وی 
را چیزی بخشیدم بدان نیت تا آن‌گرانی اذ دل من برخیزد» برنخاست؛ دست 
وی بگرفتم وبه‌حانه بردم و گفتم تا کف پای بر دوی من نهد. گفت: *البشه 
زینهار.» گفتم: "لابد" چنین بایدکرد.؟ آنچنان بکرد و آن گرانی از دل من 
پر حاست.» 

و بوعلی دباطی گوید: با بوعبدالله دازی آنباز شدم در بادیه» گفت: 
«امیر من باشم اندر این راه يا تو؟» گفتم: «تو.» گفت: «با ید که به‌هر چه گویم 
طاعت می‌دادی» گفتم: «سمعاً و طاعة".» گفت: «آن تو بره بیاود.» بیاوردم و 
راد و جامه هرچه هردو داشتیم در آنجا نهاد و برپشت آویخت و همی برد. هر 
چند که گفتم: «مرا ده» که ما نده شوی.» گفت: «نه باتو یگفتم که امیری مر است. 
تو فرمانبرداد باش.» دیگر شب باران آمد: تا روز وی برپای بایستاد و گلیمی 
ز بر من می‌داشت تا بادان برمن می‌نبادد» و چون حدیث کردمی» گفتی: 
«امیر"منم» توطاعت داد.» تا با خو یشتن گفتم: « کاشکی من وی دا امیر نکردمی.» 





۱- (قرآت» ۷۹/۷)» لیکن شما نیکخواهان دا دوست نداشتید. ۲ احتمال کردن» 
تحمل کردن. 
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گزاردن حق صحبت ۵ 





حق ششم عفو کردن‌ازز لتو تقصیر .و بز ر گان گفته‌اند:| گر بر اددی‌تقصیری 
در حق تو کند» هفتادگو نه عذد ویاز خویش بخواه» اگر نفس تو نیذیرد» با 
خویشتن بگوی: *اینت بدخوی و بد گوهرکسی که تویی؛ که برادد تو هفتاد 
عذر بخو است و نیذیرفتی|؛ و اگر تقصیر بدان بو دکه بر وی معصیتی رود 
وی را به لطف نصیحت کن تا دست بار دارد: ار ندارد و اصر ار کند خود 
نادیده انگار؛ و اگر اصرار دا مداومت کند» نصیحت کن. اگر فایده ندارد؛ 
صحابه (دض) دا دراین مسئله حلاف است که چه باید کرد. مذهب بوذر(دض) 
آن است که از وی با ید بريد که می گوید:«وی را برای خحدایتعا ای دوست 
می‌داشتم» اکنون برای خدایب تعا لی- وی دا دشمن می‌دادم.» وابودردا و 
جماعتی ازصحابه (رض) گفته‌اند که «قطیعت نباید کرد. که اميد آن باشد که از 
آن بگردد؛ امتا دد ابتدا با چنین کس براددی نباید بست» چون بسته شد زود 
قطع نباید کرد.» وا براهیم نخعی(دض) می گو ید:«به گناهی که براددت بکند وی 
را مهجور مکن که امرود بکند» وفردا دست بدارد.» و در خبر است که رسول 
(ص) گفت: «حذر کنید از زد لت عالم و از وی مبریده وچشم می‌دار ید که 
زود از آن باز گردد.» 

و دو برادر بودند ار بزرگان دین: یکی به‌هو ای دل بر مخلوقی مبتلا 
شد آن دیگر بر ادر را گفت: «دل من بیمار شد» اگرخو اهی که عفد بر ادری 
فطع کنی بکن.» کفت: «معاذ الله که من به‌يك گناه از توقطع کنم.» وبا حویشتن 
عهد کرد که هیچ طعام و شراب نخودد تا آنگاه که حق-تعا لی- وی دا از آن 
عافیت ندهد. چهل دود هیچ نخورد و دعامی کرد. پس پرسید که 
«حال چیست؟» گفت: «همچنان.» دی بر آن صبر همی کرد و گرسنکی می کشید 
و تن وی می گداخحت تا آنگاه که آن بر ادر پیامد و گفت: «حدایتعا لی کفا یت 
کرد. و دل من از آن عشق سردگردانید.» پس وی طعام و شراب بخودد. 

و یکی را گفتند: «برادد تو از داه دين بگردید و اندر معصیتی افتاد 
جرا از وی بتبری؟» گفت: «وی را به برادر"امروزحاجتاست که افتاده‌است: 
دست از وی چون بدادم؟ بلکه دست وی بگیرم تا وی دا به‌تلطت از دوذخ 
پرهانم.» 
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۰۱۰ معاملات 





و در بنی اسرائیل دو دوست بر کوه عبادت کردندی. یکی به‌شهر آمد تا 
چیزی خرد» چشم وی برزنی خراباتی افتاد» وعاشق شد و درماند» و بسا وی 
به‌هم بنشست. چون چند دوز برآمد» آن دیگر به‌طلب وی بیامد؛ و حال وی 
بشنید» به‌نزديك وی شد. وی ازخحجلت گفت: «من تو دا نمی‌دانم.» گفت: «ای 
بر ادد» دل مشغول مداد که مرا بر تو هر گز آن شفقت و دوستی نبوده است که 
اکنون هست.» و دست به‌گردن وی در آورد و وی دا بوسه همی داد. چون آن 
شفقت از وی بدید و بدانست که ازچشم وی نیفتاده است؛ برخاست و تو به 
کرد و باهم پر فتند. 

پس طریقت بوذر به‌سلامت نزدیکتر است؛ امتا این طریقت لطیفتر است 
و فقبه‌تره که این لطف. داهی بو دبه‌توبةً وی. و به‌روز درماندگی کهبه‌بر اددان 
حاجت آید. جگونه فرو گذارند؟ امتا وجه فقه آن است که دوستی چون پسته- 
شد همچون قرابت استءو نشاید قطع ر حم کردن به‌سبب معصیت. و برای 
این گفت حق-تمالی: فان عصواك قل اقی دری مما قعملونا- گفت 
اگر عشیرت و خویشان تو عاصی شو ند در تو» کوی: «بیزادم از عمل شما.» 
نگفت «از شما بیز ادم.» 

و ابودددا (دض) را گفتند که «برادرت معصیت کرد چرا وی دا دشمن 
ندادی؟» گفت: «معصیت وی را دشمن دارم؛ اتا وی بر ادد من است.» 

اتا در ابتدا با چنین کس برادری تباید کرد که براددی نا کردن خیانت 
نیست اما صحبت‌قطع کردن‌خیا نت است‌وفرو گذاشتن حقی است که‌ثا بت‌شده‌است. 

انا حلاف نیست که | گر تقصیری ددحق تو کند عفو کرذن او لیتره وجون 
عذر خواهد - اگرچه دانی که درو غ می گوید - فرا با ید پذیرفت. و دسول 
(ص) می گوید:«ه که بر ادر وی‌ازوی‌عذر خواهد و نپذیرد؛ بزه وی‌همچون بزه 
کسی باشد که اندرراه مسلمانان با استاند.» و دسول (ص) گفت- «سوّمن زود 
حشمکین شود و زود خشنود گردد.» و بوسلیمان دادانی فرا مرید حویش گفت: 
«جون از دوست جفا بینی» عتاب مکن که باشد که اندرعتاب سخنی شنوی از 





- قر آن» ۰۲۱۶/۲۶ 
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گزاردن حق صحبت ۹۱۱ 





آن جفا عظیمتر.» گفت: «حجون بيا دمودم» همچنین دیدم.» 


حق هفتم آیکه دوست خودرا به‌دعا ياد داری - هم در زندگانی و هم 
پس اذ مرگ - و همچنین فرزندان وی دا و اهل وی دا. و چنان که حود را 
دعا کنی وی را نیز دعا کن» که به‌حقیمت آن دعا خود را کرده باشی» که دضول 
(ص) می گو ید: «هر که برادر خود را دعا کند اندر غست؛ فريشته می گو ید: 
"تودا نیز* - و در دوایتی دیکر - خحدای.-تعا لی- گوید: *ابتدا به تو کنم.؟» 
و گفت: «دعای دوستان درغییت! رد نکنند.» 

ابودردا (دض) می گوید: «هفتاد دوست را نام برم در سجود. و همه را 
دعا گویم يك يك.» 

و گفتها ند: «برادر آن باشد که پس‌ازمر گ توء همگنان به‌میراث تومشغول. 
شوند» و وی به‌دعا و دل در آن بسته تا حقتعالی- با تو چه کند؟) 

و رسول(ص) می گوید: «مثتل مرده چون کسی باشد که غرق شده‌باشد 
و دست به‌هرجایی همی زند. وی نیز منتظر دعایی باشد از فرزندان و اهل و 
دوستان و آن دعای زندگان چون کوههای نود به‌گود مردگان رسد.» و درخبر 
است که «دعاها به‌مردگان عرضه می کنند» بر طبقهای از نود و می گویند: این 
هد به فلان است.؟ همچنان شاد می‌شو ند که ذنده به‌هدیه.» 


حق هشتم وفای‌دوستان‌نگاه داشتن است. ومعنی وفادادی یکی آن‌بو د 
که پس از مر گك ار اهل و فرزند و دوستان وی غافل نباشی. پیرذنی به نزديك 
رسول (ص) شد » وی دا" | کرام کرد.عجب داشتند از آن گفت: «وی‌به‌روز گار 
حدیجه به‌نزديك ما آمدی» وکرم عهد از ایمان است.» 

و دیگر وفا آن بود که هر که به‌دوست وی تعلق دارد - از فرزند و 
شا گرد و بنده ‏ بر همه شفقت کند» و اثر آن در دل وی بیش بود از شفقت. 
کردن بر وی. 





١‏ دعای دوست در غیاب دوست. ۲- پیردن دا. 
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4۱4 معاملات 





و دیگر آنکه اگرجاهی و حشمتی و ولایتی فرا رسد» همان تواضع که می- 
کرد نگاه دارد» و بر دوستان تکبر نکند. 

و دیگروفا آن بو دکه دوستی بر دوام نگاه دادد و به‌هیچ چیز بتبرد 
که شیطان را هیچ کار مهمتر از آن نیست که ميان براددان وحشت! انگیزد» چنا نکه 
حق-تعا لی- می‌گوید: إذالشیطان نزع بیتهم۲. و بوسف (ع) گفت: 
یبن رشن وین هی 
۱ و دیگر وفا آن بودکه تخلیط هیچ کس در حق" او نشنود و نمّام دا 
دروغزن دارد. 

و دیگروفا آن‌بود که بادشمن وی‌دوستی نکند» بلکه دشمن وی دا خود 
دشمن خویش داند که هر که با کسی دوست‌ب ود باید بادشمن وی نیزدشمنی- 
کند» ا گر با دشمن وی دوستی کند» آن دوستی ضعیف بو د. 


حق نهم آنکه تکلف ازمیان بر گیرد و با دوست همچنان بو دکه تنها 
باشد: اگر از یکدیگرهیچ حشمت دارند» آن دوستی‌ناقص بنود. و امیرالممنین 
علی (دض) می گوید: «بترین دوستان آن بو دکه تو را حاجت بود به‌عذد- 
خو استن از وی و تکلف کردن برای وی.» وجنید(ده) گفت که «بسیاد براددان 
دیدم» هیچ دو برادر ندیدم که ميان ایشان حشمتی بودکه نه از آن بودکه ددیکی 
ار ایشان عللتی بود.» 

و کفته‌اند: «زندگانی با اهل دیا به‌ادب کن؛ و با اهل آخحرت به‌علم و با 
اهل معرفت چنانکه خواهی.» 

و گروهی از صوفیان با یکدیگرصحبت داشته‌اند بدان شرط که اگر یکی 
بر دوام روزه دارد یا نان خورد؛ با همه شب بخسبد یا نماز کند. آن دیگری 


نگوید که جرا چنین بود. 





1 وحشت (ددمقا بل «انس4)» دمیدگی. ۲- (قر آن»۵۳/۱۷)؛ که‌دیودر آغا لش(خصومت) 
ساختن و تباهی است میان ایشان. ۳ (قر »۰/۱۰۰/۱۲۰ پس‌آن تباهی وآغالش 


(خصومت) کو دیوافکتد ميان من ءمیان بر آددان من. 
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و درجمله معنی دوستیر حق. تعا لی یکانگی است؛ ودریگانگی تکللف 


حق دهم آنکه خویشتن را ازهمۀ دوستان کمتر شناسد» و اذایشان هیچ 
چیز چشم ندارد» وهیچ مراعات نبیوسدا و به‌همة حقها قیام کند؛ که یکی پیش 
جنید می گفت که «براددان در این دوز گاد عزیز شده‌اند و نایافت.» جند بار 
بگفت» جنید گفت: «اگر کسی خواهی که مؤنت و رنج تو همی کشد عز یز ۲ 
است» و ا گر کسی خواهی که تو مؤنت و رنج او کشی» این چنین بسیارهستند 
نزديك من.» 

و بزر گان‌چنین گفته‌اند که«هر که خو اهد که حو درا فوق‌دوستان‌دارد» بز هکار 
شودوایشان‌نیز بز هکارشو ند درحق وی؛ واگر مشل‌ایشان داند» هم‌ویر نجورشود 
وهم‌ایشان؛ واگردون ایشان داند به‌راحت وسلامت باشد» هم وی وهم ایشان.» 

و بومعاویة‌الا سود گف ت که «دوستان من همه ادمن بهترند که ایشان مرا 
مقدام دادند برخویشتن وفاضلتر دانند.» 


باب سوم انددحق مسلمانان‌دهمسا بگان و خو شاد ندان و بند تان 


بدان که حق هر کسی بر قدر_ نزدیکی وی بنود» و نزدیکی را درجات 
است و حقوق برمقداد آن بود» و رابطهٌ قویترین براددی برای خحدای است. 
و حقوق آن گفته آمده است. و باکسی که دوستی نبو د ولیکن قرابت اسلام 
باشد این دا نیز حقوق است: 





[حقوق مسلما نان] 
حق اول آنکه هرجه به حویشتن نپسندد به‌هیج مسلمان نیز فپسندد. که 
رسول(ص)می گو ید: «مثل‌مومنان جمله چون يك تن‌است: چون يك اندامدا 


۱ بیوسیدن: آمید داشتن. ۲ عزیز» کمیاب. 
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رنجی‌رسد» همه اندامها آ گاهی یا بد ورنجورشود.» و گفت: «هر که‌خو اهد که از 
دوزخ خلاص یابد» باید که چون مرگ" وی را دریابد بر کلمهٌ شهادت دریا بده 
و هرچه نبسندد که با وی کنند با هیچ مسلمان نکند.» 

و موسی (ع( گفت: «یارب؛ از بندگان تو که عادلتر؟» گفت: «آنکه 
انصاف ارخویشتن بدهد.» 


حق دوم آنکه هیچ مسلمان ازدست وز بان وی‌نر نجد.رسول(ص) گفت: 
«دانید که مسلمان که بو د؟» گفتند: «خدای و دسول وی بهتر دانند.» گفت: 
«آنکه مسلمانان از دست و دبان وی آسوده باشند.» کفتند: «پس مومن که 
بو د؟» گفت: «آنکه مسلمانان دا بر وی ایمنی بو د در تن‌ومال خحویش.» گفتند: 
«پس مهاجر که بو د؟» گفت: «آنکه ازکاد بد بنریده بو د.» و گفت: «حلال 
نیست کسی دا که به‌يك تَظرّت اشارت کند که مسلمانی از آن بر نجد و حلال 
نیست که چیزی کند که مسلمانی بهر اسد و بترسد.» 

ومجاهد (دض) گوید: خحدای_ تعا لی خادش و گر بر دوذخبان افکتد 
تا خویشتن دا می‌خارند تا استخوان پدیدارآید» پس منادی کنند که «اين رنج 
جکونه است؟» گو یند: (صعب است.) گو یند: «اين بدان است که مسلمانان دا 
همی دنجا نیدید در دنیا.» 

و دسول (ص) گفت: «یکی دا دیدم در بهشت همی‌گردید - چنانکه 
خواست که" درختی از راه مسلمانان ببریده بود تا کسی دا دنجی نرسد.» 


حق سوم آنکه‌برهیچ کس تکبتر نکند. که خدای"عا لی متکبّر انرا 
دشمن دادد. و دسول (ص) گفت: «وحی کرد به‌من که تواضع کن تا هیچ کس 
بر هیچ کس‌فخر نکند.» واداين بود که دسول (ص) باذن بیوه وباسکین می‌دفتی 
تا آنگاه که حاجت ایشان روا کردی. و نباید که به‌هیچ کس به‌چشم حفارت 
نکرد که باشد که آن کس ولی حق-‌تعا لی- باشد و وی نداند؛ که حدای.- 





۱- که» به‌این علت که» به‌پاداش [ نکه. 
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تعا لی- او لیای خود را پوشیده گردانیده است تا کس بدیشان راه نبر د. 


حق چهادم آنکه سخن_ هیچ نمام بر هیچ مسلمان نشنوده که سخن از 
عدل باید شنید. و نمتام فاسق است. که.درخبر است که «هیچ نمثام در بهشت 
نشود.» و بباید دانست که هر که» کسی داپیش تو بدگوید» ترا نیز پیش دیگری 
بد گوید: از وی دور باید بود و وی دا دروغزن باید داشت!. 


حق پنجم آنکه زبان از هیچ آشنا باز نگیرد بیش از سه روز. و رسول 
(ص) می گوید: «حلال نیست اذبرادد مسلمان بیش ازسه‌روز زبان باز گرفتن۲.» 
و بهترین ایشان آن بو دکه به سلام ابتدا کند. 

و عکرمه (دض) گوید: حی-تعا لی یوسف (ع) را گفت: «درجه تو و 
نام تو از آن بزرگ گردانیدم که گناه برادران دا عفو کردی.» 

ودرخبر است که «هر بدی که از بر ادری عفو کنی‌جز عرز" و بزد گی نیفزاید.» 


حق ششم آنکه باهر که باشد نیکو یی کند بدانکه تواند. و فرق نکند؟ 
ميان نيك و بدء که درخبراست که «نیکو یی کن با هر که توانی: اگر آن کس اهل 
آن نباشد تو اهل آنی.» 

و درخبر است که «اصل عقل» پس اذایمان» دوستی نمودن است با حلق 
ونیکویی کردن با پارسا ونا پادسا.» وبوهتر یره (دض) گوید که «هر که دست 
رسول (ص) بکرفتی تا با وی سخن گوید. هر گز دست از وی جدا نکردی‌تا 
آنگاه که آن کس دست بنداشتی؛ و هر که با وی سخن گفتی» جمله روی به‌وی 
آوردی و صبر کردی تا تمام بگفتی.» 


حق هفتم آیکه پیران دا حرمت دارد و بر کودکان دحمت کند که دسول 
(ص) می گو ید: «هر که پیر دا حرمت ندارد و بر کودکان دحمت نکند. از ما 





١‏ داشتن» دانستن» شمردن. ۲ زبان باز گرفتن: قهر کردن. ۳- فرق نگذادد. 








www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 


۱۹ معاملات 


نیست.» و گفت:» اجلالر موی سپید اجلالر خدایی‌تعا لی- است. » و گفت: 
«هیج جوانی پیری دا حرمت نداش ت که نه‌حق.-تعا لی جوانی دابرانگیختت 
اندر وقت پیری وی - تا حرمت وی نگاه دادد.» و این بشادت است به‌عمر 
درازء که هر که‌توفیق توقیر مشایخ يا بد دلیل آن بو دکه به ببر ی حو اهد رسد 
تا مکافات آن بییند. 

و رسول (ص) چون از سفر باز آمدی» کو د کان دا پیشباد بردندی: برحی 
ازایشان‌را درپیش خود برستورنشا ندیو بعضی دا ازپس؛وایشان بریکدیگر فخر 
کردندی که «رسول (ص) مرا اندر پیش نشاند و تو را بازیس.» وچون کودك 
حرد را در پیش وی بردندی تا نام برنهد و دعا کند: بر کناد گرفتی» و بودی که 
آن کودك بول کردی: و ايشان بان برزدندی وقصد آن کردندی تا از وی فر ا- 
ستانند. گفتی: و« یک ار ید تا بول بکند» بر وی بریده مکنید.» و آنگاه اندر پیش 
آن کس بتشستی تا رنجور نشود» وچون بیرون شدندی بشستی, و هرچه 
پسر خنرد بودیآب برپاشیدی ونشستی. 


حق هشتم آنکه با همه مسلمانان روی" خوش دادد و پیشانی گشاده دارد 
و در روی همکنان" خندان باشد. دسول (ص) گفت: «خدایی تعا لی گشاده 
روی و آسانگیر دا دوست دارد.» و گفت: «نیکو کادیی که موجب مغفرت است. 
سخت آسان است: پیشانیی کشاده و ذبانی خوش.» 

و اتس مالك (دض) گوید: «زنی بیچاده اندرداه دسول (ص) آمد و 
گفت: "مر | با تو کاری است.؟ گفت: ”دراین کوی هر کجا خواهی بنشین تا با 
تو بنشینم.؟ آنگاه در کوی برابر وی بنشست تا سخن خود جمله بگفت.» 


حق نهم آنکه هیچ مسلمان را وعدة خحلاف ندهد. درخبر است که «سه 
چیز درهر که بود منافق بو اگرچه نماد کن و روزه دار است: اندرحدیت 
کردن درو غ گوید» و وعده را حلاف کند» و اندر امانت خیانت كند.» 





- همگنان» همگان. 








ەء ء "ا ۱ ۱  "‏ " . ا uuu o‏ ا ص :۰ 


www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 








گزاردن حق صحبت 7 





حق دهم آنکه حرمت هر کسی بهدرجۀ وی دارد: هر که عزیزتر بو د) 
وی دا ددمیان مردمان عزیژتر دادد» و باشد که جون جامۀ نیکو دارد و اسب و 
تجمتل دارد؛ بدان بداند که وی‌گرامیتر است. 

عايشه (دض) در سفری بود. سفره بنهادند» ددویشی فرا گذشت گفت: 
«قرصی به‌وی دهید.» سواری فرا گذشت» گفت: «وی دا بخوانید.» گفتند: 
«درویش را بگذاشتی و توانگر را بخو اندی؟» گفت: «خدای تعا لی- هر کسی 
را درجه‌ای داده است» ما را نیز حق آن درجه نگاه باید داشت. درویشی به 
قرصی شاد شود و زشت بو دکه با توانگر چنان کنند: چنان باید کرد که وی 
نیز شاد شود.» 

و در حبر است که « چون عزیز فومی به‌نسزديك شما آید» وی دا عزیز 
دادید.» و کس‌بودی که رسول (ص) ددای خود به‌وی دادی تا بر وی نشستی. 
و پیرذنی که وی را شیر داده بود به نز ديك وی آمد بر ددای شود بنشاند و وی 
را گفت: «مرحبا یا مادر! شفاعت کن و بخواه هرچه خواهی تا بدهم.» پس 
حصه‌ای که وی را از غنیمت دسیده بود به‌وی بخشید: آن دا به‌صدهزار ددم 


بەعثمان (رض) بفروعت. 


حق يازدهم آنکه هر دو مسلمان که با یکدیگر به‌وحشت باشند» جهد 
کند تا میان ایشان آشتی افکند» که رسول (ص) گفت: « بگویم شما راکه 
جیست که از نماز و دوژه و صدئه فاضلتر است؟» گفتند: «بگوی.» گفت: «صلح 
افکندن میان مسلمانان.» 

انس(دض) گو ید که: رسول(ص) دودی نشسته بود» بخندید. عمر(دض) 
گفت: «پدر ومادرم فدای تو بادا اجه خندیدی؟» گفت: دومرد از امت من به 
قيامت پیش دب "العز"ه به‌عصومت!" به‌ذانو درافتند» یکی گوید: «بار خدایا 
برمن ظلم کرده‌است. انصاف من از وی بستان.» حدایب تعالی- گوید: «حق 
وی بده.» گوید:«بار حدا یا حسنات_ من همه حصمان من بردند ومر | هیچ‌چیز 








١‏ وحشت (مقابل انس)» دمیدگی. ۲ خصومت؛ داودی. 
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نمانده است.» حق--تعا لی متظلتم را گوید: «ا کنون چه کند؟ که هیچ حسنه 
ندارد.» گوید: «بارخدایاء معصیتهای من با وی حوالت کن.» پس معصیت وی 
بر او نهند و هنوز مظلمتی بماند - آنگاه دسول (ص) اینجا بگریست و گفت: 
« این است عظیم روزی» که هر کس حاجتمند آن باشد که بادی از وی بر 
کر ند آنگاه حدایب تعا لورت متظلتم راگوید: «برنگر تاچه‌یینی ۱» برنکرد» 
گوید: «یادب. شهرها می بینم از سیم و کوشکها می بینم از زد مرصتع به 
جو اهر ومروادید.» گویدا: «آیا که این کدام‌پیغامبردا تواندبود ویا کدام‌صدیق 
راو یا کدام‌شهید را؟») حق-تعا لیکو ید: « این آن‌راست که بخرد و بها بدهد.» 
گو ید: «یادب» بهای‌اين که تو اند داد؟» گوید:«تو.» گو ید: «بارخدایا» به‌جه؟) 
گوید: «بدانکه ازاین برادد عفو کنی.» گوید: «بار خدایاء عفو کردم.» گوید: 
(رخحیز ؛ دست وی‌گیر وهردو در بهشت شوید.» آنگاه دسول (ص) گفت: بیرهیز ید 
از خدای» و مان خلق صلح افکنید» که خدای- تعالی - روز قيامت میان 
مسلمانان صلحا فکند. 


حق دوازدهم آنکه همه عیبها و عودتهای مسلمانان‌پوشیده‌دارد» که در 
خبر اس تکه «هر که دراین جهان ستر برمسلمانی نگاه دارد» حق-تعا لی اندر 
قیامت ستر بر گناهان وی نگاه دارد.» 

و ابو بکرصدایق (دض) می گوید: «هر که دا بگیرم» اگردزدبو دو اگر 
خمر خواره» آن خو اهم که حدایی تعا لی آن فاحشه بر وی بپوشد.» 

و رسول (ص) گفت: «یا کسانی که ایمان آورده‌اید به‌ژبان و هنود ایمان 
دردرون دل شمانشده است» مردمان دا غیبت‌مکنید» و عورت ایشان داتجسٌس 
مکنید که هر که‌عورت مسلمانی بردارد تا آشکارا کند» حق-تعا لی عورت وی 
بردارد تا فضیحت گرداند وی راء | گرجه‌دراندرون خانه بو د. « 

ابن مسعود (دض) گوید: «یاد دارم که او "ل کسی که به‌دزدی بگرفتند و 





١‏ متظلم گوید. 
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به نرديك دسول (ص) آوردند تا دست وی ببرند» دوی رسول (ص) از لون 
بشد» کفتند: «یا دسول‌الله» کراهیت آمد تو دا اذاین کار؟» گفت: «جرا نیاید و 
چرا یاور شیطان باشم ددخحصمی براددان خحویش؟ اگرخواهید که حقتعا لی- 
شما را عفو کند و گناه شما را پیامررد و ببوشا ند شما نیز گناه برادر مسلمان 
بېو شا نید که جون پیش سلطان رسید چاره نباشد ازحد اقامت کردن.» 

و عمرخطتاب (دض) شب بەعسسی ا می گردیدی» آواز سرود شنید. از 
سرایی به‌بام برشد» و بدان سرای فروشد» چون فسروشد مردی را دید و ذنی 
با وی نشسته وحمر دید » گفت: « یا دشمن خدای» پنداشتی که چنین معصیتی 
خدای تعا لی- برتو ببوشد؟» گفت: «یا امیرا لمومنین» شتاب مکن که اگر من 
يك معصیت کردم تو سه معصیت کردی؛ حدایتعالی- تو دا می‌گوید: 
ولاتجسواا و تو تجتس کردی؛ و گفته است وأ قواالمیوت‌من‌آجوابها" 


س 0 ص ۴ و ‌ مسر .)+ ۳۹ 


وتو از ام در آمدی و مت ولا قدخلو| بیوقاً غير بیوتکم حتی قستاً- 
دسواوقسلموا علی آهلپ" > گفته است بی‌دستودی اندر خانۀ کس مشوید 
و سلام کنید» و نو بی دستوری در امسدی و سلام نکردی.» عمر (دض) گفت: 
«اکنون اگر عفو کنم» تو به کنی؟» گفت: «کنم. اگر عفو کنی هر گز با سر این 
نشوم.» پس عفو کرد» و وی تو به کرد. 

و دسول (ص) گفت: «هر که کوش فرا دارد تا سخن مردمان بشنود - 
که نه با وی‌گویند - روز قیامت" سرب گداخته در گوش وی دیزند.» 





حق سیز دهم آنکه از راه تهمت دور باشد» تا دل‌مسلمانان را از گمان 
بد و زبان ایشان دا از غیبت صیانت کرده باشد» که هر که سبب معصیت دیگری 
باشد» وی در آن معصیت شريك بو د. و ضِ (ص) می گوید: «چکونه‌باشد 
کسی که که مادر و بدر خود را دشنام دهد؟) ؟ کفتند: «این که کند یا رسول‌الله؟» 





۱ عسسی ((ی) مصددی). ۲- (قر آن» ۱۲/۴۹)؛ وپوشیده مجویید. ۳- (قر آن» 
۲ ) به‌خانه‌ها که آیید از دد درآ یید. ۴ (قر آن» ۲۷/۲۴)» دد هیچ خا نه مروید 
مگر درخانه‌های‌خویش» تاآنگه که بردسید (بدانید) که هیچ مردم هست؛ و در هیچ خانه مروید 
تا پیش سلام نکنید براهل آن. 
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۰ ۰ معاملات 





گفت: « آن کسی که مادر و بدر دیکری را دشنام دهد تامادر و بدر وی را دشنام- 
دهند: آن‌دشنام وی داده باشد.) 

و عمرخحطاب (دض) می گوید: «هر که به‌جای تهمت بایستد» وی را 
نیست که ملامت کند کسی دا که وی دا گمان بد برد.» 

و رسول (ص) اندر آخر رمضان با صفثه سخن می گفت در مسحجد» دو 
مرد به‌وی بر گذشتند» ایشان را بخواند و گفت: «اين دن من است - صفیته.» 
گفتند:ریا رسول الله اگربر کسی گمان بد برند» بادی برتو نبرند.» گفت: «شیطان 
در تن آدمی روان است جون حون اندر رگ وی.» 

و عمر(دض) مردی را دید که در راه سخن می گفت با دنی» وی را به 
دره بز د. گفت: «این رن من است.» گفت: «جرا سخن جا یی نگو یی که کس 
نبیند؟» 


حق چهارد‌هم آنکه اگر وی را جاهی باشد. شفاعت ددیغ ندازد در 
حق‌هیچ کس. رسول (ص) صحا به را گفت که «ازمن حاجت‌خواهید. که دردل 
دارم که بدهم و تأخیر می کنم تا کسی از شما شفاعت کند» تا وی دامزد بود» 
شفاعت کنبد تا ثواب یابیدا» و کفت: «هیچ صدقه فاضلتر ازصدقة ربان نیست.» 
گفتند:«جکو نه؟» گفت: «شفاعتی که بدان خو نی معصوم بماند یا منفعتی به کسی 


برسد یا رنجی از وی بار دارد.» 


حق پا نزدهم آنکه چون بشنود که کسی در مسلمانی ذبان دراز می کند 
و به‌جان و مال وی قصد می کند - و وی غایب است» ناصر آن‌غایب باشد در 
جواب؛ و آن ظلم از وی باز دارد؛ که دسول (ص) می کو ید: (هیچ مسلمانتی 
نیست که نصرت کند مسلمانی دا جای ی که سخن‌وی‌گویند به‌زشتی وحرمت وی 
فرو نهند. که ه‌عدای تعالی- وی دا نصرت کند آنجا که حاجتمندتر بود؛ 
وهیچ‌مسلمانی نیست که‌نصرت فرو گذارد وعصمی نکند که نه‌حق تعا لی- وی 


راضایع بگذارد جا یی که دوستتر دارد.» 
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گزاردن حتی صحبت ۳۱ 





حق شانزدهم آنکه چون به‌صحبت کسی بد مبتلا شود مجاملت ومدارا 
باید کرد تا برهد» وبا وی درشتی نکند مشافهه. 

ابن‌عبتاس (دض) می گوید درمعنی این آیت‌که ویدرۇن دالحسنة۔ 
السب عها که فحش را به‌سلام ومد ارا مقا بله کنید. 

و عايشه (دض) می گو ید که: مردی دستوری حواست تا به‌نزديك رسول 
(ص) آید؛ گفت: «دستوری دهید که او بد مردی است درمیان قوم خویش.» 
چون در آمدچندان مراعات کرد ومردمی مراو را که پنداشتم که وی دا به نزديك_ 
وی منز لتی است. چون بیرون شد گفتم: «تو گفتی که بد مردی است. ومر اعات 
کردی.» گفت: «یا عایشه» بترین مردمان نزد خحدایتعا لی اندر قیامت کسی 
است که از بیم شر" وی او را مراعات کنند.» 

و درخبراست که «هرچه بدان عرض خویش از زبان بد گویان‌نگاه 
داری» آن صدقه باشد.» ۱ 

و ابو دردا(دض) گو ید: «بسیار کس است که ما اندر روی وی می‌خندیم 
و دل ما وی را لعنت می کند.» 


حق هفدهم آنکه نشست و خحاست و دوستی با درویشان دارد و از 
محا لەت توانگران حذر کند. رسول (ص) گت : ربا »رد گان منشینید.» گفتند: 
«اين کیانند؟» گفت: «توانگران.» 

و سلیمان (ع) درمملکت خویش هر کجا مسکینی دیدی با وی بنشستی 
و کش مکی با مسکتی تست ۱ 

وعیسی( ع) هیچ نام دوسنتر از آن نداه شتی که کفتندی: 8 مسکین. 

و رسول ما (ص) گفت: « بارخدایاء تا زنده داری مرا مسکین داد» و 
چون بمیرانی مسکین میران» و چون حشر کنی با مسکینان کن.» 

و موسی( ع) گفت : «بارخدایا, کجات جویم؟» کَفت: « به‌نزديك 








١‏ (قرآن» ۲۲/۱۳)؛ و باز ذنند به‌نیکی بدی دا. 
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شکسته دلان.» 


حق هیجدهم آنکه جهد کند تا شادی به‌دل مسلمانی دساتد و حاجتی 
از آن وی قضا کند. رسول (ص) می گو : «هر که حاجت مسلمانی روا کند» 
همجنان با شد که همه عمر" ا را a‏ با شد.) و گفت: «هر که 
چشم مومنی دا دوشن کند. خدایس‌تعا لی در قیامت چشم وی را دوشن کند.» 
و گفت: «هر که اندر حاجت مسلمانی فرا رود يك ساعت از دود با اد شب 
اگر حاحجت بر ید و اگرنه» وی را بهتر از آنکه دوماه درسجد بنشند معتکف.» 
و گفت: «هر که‌اندوهگنی را قراج دهد با مظلومی دا برهاند. خحدایتعا لی 
وی را هفتاد وسه مغفرت کرامت کند.» و کَفت: «برادرخویش را نصرت کن اگر 
ظالم بو دو اگرمطلوم.» گفتند: «چون ظا لم بود چکو نه نصرت کنیم؟» گفت: 
«باز داشتن وی ازظلم" نصرت باشد,» و گفت: «حق-‌تعالیب هیچ طاعت را 
دوستر از آن نداردکه شادیی به‌دل مسلمانی دسد.» و گفت: «دو حصلت است که 
هیچ عبادت ورای آن نیست: ایمان آوردن» و دضای خلق جستن.» و گفت: «هر که 
زا آندوة سلما ان سے راهان حه 

و فضتیل (ده) را دیدند که می گریست» گفتند: «چرا می گریی؟» گفت: 
راز اندوه مسامان بیچاده‌ای که برمن‌ظلم کرده است. که فردا اندر قيامت‌سوال. 
کنندش :رسو | شود و هیچ عذر و حجئت ندارد.» 

و معروف ی (ده) می گوید که ys‏ بو ید: 


ال آصلح امه محمد آللہم ارحم اه محمد آللپم فرج عن امه 
محمد 4 نام وی از حملة ابدال دو بسنك.) 


حق وزدهم آنکه فرا هر که رسد به‌سلام ابتدا کند پیش ادسخن- 
گفتن»› ودست وی فرا گیرد. و دسول (ص) گفت: «هر که سخن گوید پیش از 





۱- خدایا؛ امت‌محمددا به‌صلاح آر ؛ خدایا؛ بر امت‌محمد ‌ببخشای؛ خدایا؛امت محمد را کشا یتن ده. 
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سلاع» جوابش مدهید تا پیشترسلام کند.» 

و یکی به‌نزديك دسول (ص) شد وسلام نکرد؛ گفت: «بیرون شو و باز 
در ای وسلام کن.» 

و انس(دض) می گوید که چون هشت سال خدمت کردم رسول راء 
گفت : ریا انس طهادت تمام کن تا عمرت دراز گردد» و فرا هر که رسی سلام 
کن تاحسنات تو بسیارشود. وچون درخانه شوی بر اهل خانه سلام کن تا خير 
در خانه تو بسیار شود.» 

و یکی به‌نزديك دسول (ص) آمد» گفت: «سلام" علینکم.» رسول 
گفت ده حسنه باو شتند وی را. دیکری در آمد و گفت: «سلام" علینکم و 
ر حنمتة الله.» گفت بيست حسنه پنوشتند وی را. دیکری در آمد و گفت: «سلام" 
عاتلكم و" در حنمة الله و بر کاننه.» گفت سی حسنه پنوشتند وی دا. 

ورسول ((ص) گفت: «جون درجایی شوید» سلام گو بید» وجون برون- 
آیید هم سلام گویید» که پیشین از بازپسین او ليتر نیست.» 

و کفت: «رجون دومومن دست یکدیگر فرا گر ند هفتاد رحمت میان ایشان 





قسمت کنند:شصت ونه آن کس دا بو دکه خندانتر بو دو گشاده‌رویتر؛ وجون 
دو مسلمان فرا هم رسند وسلام کنند» صد رحمت مان ایشان قسمت کنند: نودآن 
را بو دکه ابتدا کند» و ده آن را که جوابت دهد.» 

وبزدگان دین را بوسه بردست دادن سنشت است. بوعبیده جر اح بو سه 
بر دست عمر خحطاب داد. 

انس(دض) گوید که پرسیدم از دسول (ص) که «چون فرا یکدیگر 
رسیم پشت را حم دهیم؟» گفت: (ر نه.) گفتم: «دست فر | گیریم؟» گفت: «آدی.» 

اما بوسه بر روی دادن در وقت فر | رسیدن ار سفر و معانقه کردن سنشت 
است» امتا برپای خاستن رسول (ص) دوست نداشته است. و اس (دض) 
می گو بد: «هیچ کس را ار وی دوستتر نداشتیم» ووی دا برپای نخاستیم که 
دانستیم که آنرا کار هباشد.» 





¬ از دسول اکرم. 
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CY‏ معاملات 


سر اکر کی برسبیل| کرام قیام کند - جایی که عادت شده‌باشد با کی 
نبوّد؛ اما برپای ایستادن دد پیش کسی» این نهی است. دسول(ص) گفت: 
«هر که دوست دارد که مردمان ددپیش وی برپای ایستند و وی نشسته گو جای 
خویش در دوزخ فراگیر.» 





حق بیستم آنکها گر کسی داعطسه‌آیدا بگوید: « لحمد لله.»ابن- 
مسعود(دض) گو ید که «رسول(ص )مارا بیاموعت که کسی را چون‌عطسه آید بايد 
که مد له وی بگوید؛ چون این بکفت» کسی که بشنود 
بگوید: !یتر حتمك الله" يا اسر مك در بنك.۴* وجون این بگفت وی 
گو ید: يغفر الله ت و که ۵ وچون کس یآ تمد له‌نگو يده مستحق 
بر حمك اله" نباشد.) 

و رسول دا (ص) چون عطسه فرود آمدی آواز فرود داشتی" و دست 
بر دوی باز نهادی. 

و اگر کسی را درمیان قضای حاجت عطمه‌آید به‌دل آلحمد لله 
رب‌العا كمین بباید گفت. و ابر اهیم نخعی گفته است: «اگر بهز بان گوید» نیز 
با کی نباشد.» 

کعب احبار می گوید که موسی 00 گفت: «یادب نزدیکی تا سخن 
بەر از گو یم یا دوری تا به آوازگویم؟» ؟ گفت: «هر که مرا یاد کند» من همنشین 
وی‌ام.» گفت: « بارحدایا» ما را حالهاست جون جنا بت وقضای حاجت که تو 
را درچنان حال از یاد کرد خویش اجلال کنیم ۲؟» گفت: «به‌هرحال که باشی» 





عطسه [ ید؛ عطبه عادض‌شود. ۲-ستا یش‌خدای‌دا پرودد کادجها نیان. ۲سخدات بیخشا یاد . 
۴ پرودد کادت ترا ببخشایاد. ۵ خدای مرا وشمادا بیامرزاد. ۶ درلاتر جمهٌ 
احیاء): چون پیغامبر(ص) عطسه زدی آواد پست گکردانیدی» و به جامه یا دست» خود را 
بپوشیدی» ای دوی خود دا بپوشیدی. ۷ مراد اینکه ترا برتر ازآن می‌دا نیم که در آن 
حال يادکنيم. در «ترجمةٌ احیاء»: موسی(ع) گفت: الهی نزدیکی تا با تو داز گویم» یا دودی 
تا ندا کنم؟ فرمود که «من همنشین آن کسم که مرا بادکند» گفت: ما درحالی باشیم که جلال و 
تعظیم تو از ذکر مانم‌آید» ای درحال جنابت و قضای حاجت؛ فرمود که ددهمةٌ حالها مرا یاد 
کنید. (دبع عادات» کتاب پنجم» باب سوم) 
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گزاردن حق صحبت {o‏ 





مرا یاد کن و باك مداد.» 


حق بيست ویکم آنکه به‌بیمار"پرسان" شودکسی دا که آشنا بو ده اگر- 
چه دوست نبود. دسول (ص) گفت: «هر که عبادت بیمادی کند درمیان بهشت 
بنشست". وجون باز گردد هفتادهز ار فر يشته بروی مو کل کنند تا بروی صلو ات 
می‌دهند تا شب.» 

و ست آن است که دست بر دست بیماد نهد يا برپیشانی و بپرسد که 
«جکو نه‌ای؟» و بو ید: «جسم الها لرحمن‌الر حیسم اعد باه الاأحدا لصمد 
الذیلمیلدو لم یولد ولم یکن له کفوا آحد من شر ما قجد".» عثمان 
(دض) گوید: «من بیماد بودم» دسول(ص) در آمد و چندباد این بگفت.» 

وسنت بیمار آن‌است که بگو ید:آعو ذبعز ة الله وقد رقه من شرما آجد 
وا حاذ د ۴. وچون کسی گو ید که «چگو نه‌ای؟»» گله نکند. 

و درخبر است که چون بنده‌ای بیماد شود» حق-تعا لی دوفريشته بروی 
مو کتل کند» تا چون کسی به‌عیادت شود شکر گوید و اگر شکایت کند گوید: 
«حیر است» آالحَمد لله رب العا کتمین؟». خحدای-تعا لی گوید:«برمن 
است بندۀ من» که اگر ببرم به دحمت خحویش برم و به‌بهشت رسانم» و اگر 
عافیت دهم گناهان وی را بدین بیماری کفتارت کتم› وگو شتی و خونی بهتراد 
آن که داشت باز دهم.» 

و على کرام الله و جنهته"_ گوید: «هر که را درد شکم گیرد از ذن 
خحویش جیزی بخواهد ازکابین وی و بدان انگبین ختر د وبا آب بادان بیامیزدو 
بخور د» شفا یابد» که حدای-تعا لی باران دا مبارك خوانده است و انکبین 
را شفا وکابین که زنان بخشند - هنی" وتری"- یعنی نوش وگوارنده؛ تااين 





۳ بیماد پرسان»عیادت. ۲ بمشست (مستقبل محفق‌الو قو ع که به‌صینه ماضی ددمی آید)؛ 
حتماً خواهد نشست. ۳ تودا اذبد آنچه هست در پناه خداو ند یگانه» بار خدای همه 
بادخدایان می‌گیرم که نزاد و نزادنه اودا ونبود هیچ کس او دا همتا. ۴ پناه می‌برم 


به‌عزت خدا و توانایی او از بد ۲ نچه‌هست. ۵ 4ص ۰۲/۴۲۴ 
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هر سه بهم آید» ناجار شفا یا بد.» 

و در جمله ادب بمار آن است که کله نکند وجز ع نکند» و امید بدان 
دارد که بیماری کفتارت گناه وی باشد. وجون دارو خور د تو کل بر آفرید گار 
کند نه بردارو. و ادب عبادت کننده آن است که بسیار ننشیند» و بسار بر سد.و 
دعا کند به‌عافیت. و ار خویشتن فرا نماید که رنجور است به‌سبب بیمادی وی 
و وی چشم از خانه‌ها و درها که درسر ای باشد نگاه دازد» وجون به‌در سرای 
رسد دستوری خواهد» و درمقا بل در نایستد بلکه بر يك‌سو بایستد» و در به 
ر فشق بز ند ونگوید «یا غلام» وجون گو یند« کیست؟» نکو ید (منسم .) ولك 
به‌جای «منم» بگوید: «سبحان الله والجمد لله۱»- و هر که در وی؟ بزند» 
همچنین باید کرد. 


حق بيست و دوم آنکه ازپس جناذه فرا شود. دسول (ص) می گوید: 
«هر که ازپس جنازه فرا شود» وی دا قیراطی مزد است؛ و اگربایستد تادفن- 
کنند» دوقیر اط - هرقیراطی‌چتند کوه احند.» 

و ادب تشییع آن است که خاموش باشد و نخندد و به‌عبرت مشغول باشد» 
و از مرگ خود اندیشه کند. اعمش گو ید: «ادپس جناده‌ای دفتمی و ندانستمی 
که كەرا تعزیت کنم که همه از یکدیگر اندوهکنتر بودندی.» و قومی برمرده 
اندوه می‌خوردند» یکی از بزرگان گفت: «اندوه خود خورید که وی سه هول 
باز پس پشت افکند: طلعت متلتك"الموات بدید» و تلخی جان کندن چشید, و 
از بیم خحاتمت بیرون گذشت.» 

و رسول گفت: «سه‌چیز ازپس جناذه فرا شود: اهل و مال و کرداد؛ اهل 
ومال باز کُردند و کرداد با وی بمانتد.» 





۱- پا کی الله-تعا و را و ستایش نیکو وثنای بسزا خدای را. ۲- درخانه بیماد. 
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حق بیست وسوم آنکه به‌زیارت گورها شود تا دعا گوید ایشان را و 
بدان عبرت گرد و بداند که ایشان از پیش برفتندی و وی را نیز بىا ید رفت به. 
زودی» وجای وی همچون جای ایشان گور است. و سفیان ثشودی (ده) می- 
گوید: «هر که ازگور یاد" بسیارآورده گور خود را دوضه‌ای یابد از دوضه. 
های بهشت؛ و هر که فراموش کند غادی یا بد ادغارهای دود خ.» 

و دییع خثیم - که تربت وی به‌طو س است - ار بزرگان تا بعین است» 
وی‌گوری کنده بود درخانه» هرگاه که از دل خویش نفرتی۱ یافتی در گورخفتی 
وساعتی بودی» و آنگاه گفتی: «یادب. مرا به‌دنیا فرست تا تقصیرها تدارك کنم.» 
آیگاه برحاستی و گفتی: «رهان! ای د پیع» بارت فرستادند» جهد کن پیش ار 
آنکه يك بار بو دکه بازت نفرستند.» 

عمر (دض) گویدکه دسول (ص) به گورستان شد و برسر گوری بنشست 
و بسار بگریست. و من به‌وی نزدیکتر بودم» گفتم: « جرا گریستی یا دسول. 

الته» گفت: «اين گور مادرمن است» ارحی-تعا لی دستوری خواستم تا زیارت- 
کنم و وی دا آمرزش حواهم» در ریارت دستوری داد و در دعا نداد: شفقت 
فرزندی در دل من بجنبید» بر وی بگریستم.» 

این است جملهً تفصیل حقوق مسلمانان که نگاه باید داشت به‌مجر در 
ا 
اماحقوق‌همسایگی در وی زیادتهاست. رسول (ص) گفت: «همسایه‌ای 
هست که وی را يك حق است و آن همسایةٌ کافر است» وهمسایه‌ای هست که 
وی را دوحق است و آن همسایة مسلمان است؛ و همسابه‌ای هست که وی را سه 
حق است و آن همسایۀ مسلمان حویشاوند است.» و گفت: « جبرئیل(ع) 
همیشه مرا به‌حق همسا يه وصیشت می کرد تا پنداشتم که وی را مير ات خواهد 
رسید ازمن.» وگفت: «هر که به‌عدای و به‌روز قیامت ایمان دارد» گو همساية 
خود دا گرامی داد.» و گفت: «موّمن نبو دکسی که همسایة وی اد وی به‌رنج 
بود و ایمن نبود.» و گفت: «پیشین دو حصمی" که در قیامت باشد با 





١‏ ظاھر ا : قسوتی؛درمتن «احیاء»:«قساوة» آمده‌است. ۲-دوخصومت(داودیدادخواهی). 
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همسایه باشدا.» و گفت: « هر که سنگی در س همسایه انداعت وی را 
بر نجا نید.» 

و رسول (ص) دا گفتند: «فلان زن روز به‌روژه باشد وشب ددنماز» 
و لیکن‌همسایه‌ر نجانتد. گفت: «جای وی دوزخ است.» و گفت:«تا چهلم‌سرای" 
همسایه باشد.» ز"هنری (دض) می گوید: «چهل سرای از داست و چهل ازچپ 
وجهل از پیش وجهل اذپس.» 

و بدان که حق همسایه نه آن بو دکه وی دا نرنجانی وبس» بلکه با وی 
نیکو یی کنی» که درخبر است که «در قیامت همسایةٌ درویش در توانگ آویزد 
و گوید: *بارخدایا؛ وی دا پرس تا چرا با من نیکویی‌نکرد و در سرای برمن 
فتتیتت :6 

و یکی از بزرگان دا دنج بود از موش بسیاد گفتند: «چرا گنربه 
نداری؟» گفت: «ترسم که موش آواز وی بشنود و به‌صانهٌ همسایه شود آنگاه 
جیزی که خود را نېسندم وی را پسندیده باشم؟» ۱ 

و دسول (ص) گفت «دانی که حق همسایه چیست؟- آنکه اگر از تو 
یاری خواهد یادی دهی و اگر وام خو اهد وامش دهی؛ و اگر درویش باشد 
مدد کنی» و اگر پبماد باشد عیادت کنی» و ار بمیرد اد پس جنادة وی فرا- 
شوی» و اگر شادیی رسدش تهنیت کنی» و اگر اندوهی دسدش تعزیت کنی؛ و 
دیوار سرای خویش بلند برنداری تا راه باد و آفتاب از وی بسته شوده 
وچون میوه‌خوری وی دا بفرستی و اگر نتوانی پنهان خوری» و نېسندی که 
فرزند تو در دست گیرد و بیرون شود تا فرزندان وی داچشم در آن آید» و وی 
را به‌دود مطبخ خود نرنجانی مگر که‌وی‌را ارطیخ خو یش بفر ستی.» و گفت:«دانی 
که حق‌همسایه چیست! بدان خدای که جان محمد به‌ید قدرت وفرمان اوست که 
به‌حق همسایه نرسد الا کسی کهخدای.تعا لی بر وی دحمت کرده باشد.» 

و بدان که ازجمله حقوق وی یکی آن است که از بام بهخانۀ وی فرو- 
ننگری و اگر سر چوب بر دیواد تو نهد منع نکنی» و راه ناودان وی بسته 





۱- دد(ترجمۀ احیاء6: اول دو کس که روز واپسین خصمی کنند دوهمسایه باشند. 
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نداری» و اگر خحاك پیش در سرای تو افکند جنک نکنی» وهرجه از عورات 
وی خبریابی پوشیده داری وحدیث وی نغوشه نکنی۱وچشم ازحرم وی نگاه 
دادی واندر کنيزك 9۳۳9 واین‌همه بیردن ارحقوقی که درحق مسلمانان 
گفتیم نگاه با ید داشت 

پوذر غفادی (رض) می گو ید که: «مرا دوست من دسول (ص) وصیکت 
کرده است که اجون دیک پزی» آب بسیار در کسن و همسایه را از آن 
بفر ست. ؟) 

ویکی ار عبدالله مبارك (دض) پرسید که «همسایة من ارغلام من شکایت- 
می کند: اگر وی دا بی‌حجتتی بزنم بزهکار شوم و اگر نزنم همسایه دنجور 
می‌شود» چه کنم؟» ک گفت: «بباش که تا غلامت بیخردیی کند که مستوجب ادب 
باشد» آن ادب تأخیر کن تا همسا به کله کند» آنگاه وی را ادب کن تا حق هردو 
نکه‌داشته باشی.» 





حقوق خوشاه ندان بدان که دسول(ص) گفت: «حق-تعالی- می‌گوید من 
رحمانم وخویشاوندی ر حم است. نام وی اژنام خود شکافتم ".هر که خویشی " 
پیوسته دارد با وی پیو ندم و هر که بریده دارد از وی ببرم.“» 

وگفت: «هر که خواهد که عمر وی دداز بود و روزی وی فراخ گو 
خو یشاوندان‌دا نیکوداد.» و گفت: «هیچ طاعت را ثواب بیشتر از آن نبو د که 
صله د حم‌را بنود» تاباشد که اهل بیتی‌باشند به‌فسق وفجود مشغول» چون صله 
ر حم کنند مال ایشان اذبر کت آن می‌افز اید.» و گفت:«هیچ صدقه فاضلتر از آن 
نب ود که به‌حویشاوندی دهی که با تو به‌عصومت باشد.» 

و بدان که پیوستن در حم آن بو دکه جون ایشان اد تو قطع کنند تو 
بیو ندی. و دسول (ص) گفت: «فاضلترین همۀ فضیلتها آن است که هر که اذتو 
قطع گند تو با وی بیو ندی؛ و هر که تو را محروم دارد تو وی را عطا دهی؛ 





۱- ننوشه کردن» گوش داشتن؛ دزدیده گوش کردن. ۲- «رحم4 رااز «رحمان» مشتق ساختم. 
۳ خویشی ((ی) مصددی)» خویشاو ندی. 
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و هر که برتو ظلم کند تو از وی در گذاری.» 


حقوق مادر وپدر بدان که حق ايشان عظیمتراست» که نزدیکی ایشان بیشتر 
است. دسول (ص) گفت: «هیچ کس حق يدر بنگزار د تاآنگاه که وی را 
بنده یابد: بخر د و آزادکند۱.» و کفت: «نیکویی کردن برمادر و بدر فاضلتر 
از نماز و دوژه و حج وعمره وغزا.» و گفت: «بوی بهشت از پانصد سالسه 
راه بشنود آنکه عاق و قاطم د حم نشود.» 

و حق-تعالی- وحی فرستاد به‌موسی (ع) که «هر که فرمان مادد و پدر 
بر د» وی دا فرمانبرداد نویسم و هر که فرمان من بر د و فرمان ایشان 
برد وی را نافرمان نویسم.» 

و گقت دسول (ص): «چه زیان اگر کسی صدقه‌ای بدهد» به‌مزد مادد و 
پدر مرده دهد تا ايشان را مزد بو دو ادمزد وی هیچ کم نشو د؟» 

و یکی به‌نزديك دسول (ص) آمد و گفت: مرا مادد وبدر مرده است؛ 
جه حق مانده است ایشان دا برمن تا بکزارم؟» گفت: « اذبهر ایشان نماز 
کن و آمر زش حواه و وصیتت ايشان به‌جای‌آود و دوستانر ایشان کرامی- 
دار و و یشاوندان ايشان نیکو داد.» و گفت: « حق مادر دوچند حق پدز 


است6۰ 


حقوق فرز ندان بدان که یکی از دسول (ص) پرسید که « نیکویی با که کنم؟» 
گفت: «با مادر و بدد.» گفت: «مرده‌اند.» گفت: «با فرزند» که همچنان که پدر 
را حق است. فرزند دا حق است.» 

ویکی از حقوق فرزندآن است که وی دا به‌بدخویی خویش فرا عصیان ندادی. 
رسول (ص) گفت: «خدای. تعا لی رحمت کنادبر پدری که پسر خود دا به 
تافرمانی نیادد.» ۱ 





١س‏ در وترجمةً احیاء»: فرزند حق پدر هر دز نگزادد تاآنگاه که وی دا بنده یابد پس بخرد 
و او را آژاد کند. 





O e پاک‎ 
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انس (دض) می گوید که دسول (ص) گفت: «پسری راکه هفت روزه 
شد عقیقه کنید ونام نیکو بنهید و پا کیزه کنید. وچون شش ساله شد ادب کنید» و 
چون هفت سا له شد به‌نماد فرما یید» وچون نه‌ساله شد جامۀ خواب" جدا کنید» 





وچون ده‌ساله شد به‌سبب نماز بزنید و چون شانزده ساله شد پدر وی را زن دهد 
و دست وی بکیرد و گوید: ”ادبت کردم وقر آن بیامو ختم و زن دادم و به‌عدای.- 
تعالی_-پناهم" اد فتنة تو در دنیا و ازعذاب تو در آخحرت؟*.» 

و ازحقوق فرذندان آن است که میان ایشان از عطا و نواخت برابردادند» 
و کودله خرد را نواختن و بوسه‌دادن سشت است. دسول (ص) حسن دا بوسه۔ 
می‌داد» اقرع بن حابس گفت: «مرا ده فرزند است» هیچ کس دا از ایشان 
هر گز بوسه نداده‌ام.» رسول گفت: « هر که دحمت نکند» بر وی دحمت- 
نکنند». 

و رسول (ص) برمنبر بود» حسن بهروی درافتاد: در حال" از منبر فرو- 
دوید» وی دا برگرفت و این آیت برنواند: اما آمسوالکم و آولادکم 


6 wo 


۳ » 


و يك‌باد دسول (ص) نماز می کرد» چون به‌سجده شد حسین پای به 
گردن وی در آورد» رسول(ص) جندان توقف کرد که صحا به پنداشتند که مگر 
وحی آمده است که سجود دراز می بايد کرد. چون سلام باز داد» بپرسیدند که 
«دحی آمده است که سجود دراز می با ید کرد؟» گفت ت: «نه» نها که حسین مرا شتر شت 

خویش ساخته بود» نخواستم که بر وی بریده کنم.» 

و درجمله حق مادر و پدر مو کدتر است اذحق فرزندان که تعظیم ایشان 
بر فرزندان واجب است. و حیتعالی- آن را با عبادت خویش برابر کرده 
است» و گفت: وقضی رجك آلآ عدوا الا اجاهٌ و با لوالدین اخضانآ:۴ 











»)۵/۶۴ جامةً خواب» دختخواب. - پناهم (اذ«پناحیدن)). ۳- (قرآن»‎ ١ 
مالهای شما و فرزندان شما فتنة دلند وشور وزیان‌آن. ۴ (قر آن» ۰۲۳/۱۷ خدای تو‎ 
فرمود و وصیت کرد که مپرستید خدایسی مگر او دا و [وصیت کرد وفرمود] فيز به‌پدر ومادد که‎ 
۱ نیکو یی کنید با ایشان.‎ 
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و از عظیمی۱ که حق" ایشان است دوجیز بر ایشان واجب شده است: یکی 
آنکه یشتر علما بر آنندکه اگرطعامی باشد ازشبهت وحرام محض نباشد» که 
ماذرو پدر فر ما یند بخورآن طاعت باید داشتآوبباید خورد که‌حشنودی ایشان 
مهمتر !ست از آنکه از شبهت حذد کردن؛ دیگر آنکه به‌هیج سفر نشایدشدن‌بی- 
دستودیر ایشان» مگ رآنکه فرض عین شده باشد - چون علم نماز و دوده 
آمو ختن جون آنجا کسی نیابد" - و درست آن‌است که به حج" اسلام نشاید شدن 
بی‌دستوری ایشان که تأخبر آن مباح است اگرچه فریضه است. 

ویکی ازدسول (ص) دستوری خحواست تا به‌غ زاو" شود گفت: «مادد 
دادی؟» گفت: «دادم.» گفت: «به‌نزديك وی بادشین که بهشت تو دیر قدم 
وی است.» 

و یکی از یمن بیامد و دستوری خواست به‌غزا» گفت: «مادر دادی و 
پدر؟» گفت: «دادم.» گفت: «پیشین ۴ از ایشان دستوری خواه؛ اگر ندهند 
فرمان ایشان‌بر: که پس از توحید هیچ قربت نزد خدای.. تعالی- نبری بهتر 
از فرمانبردادی ایشان.» 

و بدان که حق برادد مهین به‌حق پدر نزديك است؛ و در خبر است که 


رحی برادد مهین بسر بر ادد کهین» حون حق" بدراست برفر دند.» 


حقوق بند گان رسول (ص) گفت: «از خحدای-_تعا لی- بتر سل درحق بندگان 
وزیردستان خویش. از آن طعام دهید ایشان دا که خود خودید. وازآن پوشا نید 
که خود پو شید» و کاری مفرمایید که طاقت آن ندارند» اگرشایسته باشند نگاه 
دارید واگرنه بفروشید» وخلق خدای درعذاب مدارید که حق-‌تعا لی ایشان 
را بنده و زیر دست شما گردانیده است. و اگر خواستی شما را زیر دست 





١‏ عظیمی (یاء مصددی)» عظمت؛ بزد گی. ۲- اگرمادد و پدد؛دستوردهند» بايد خورد. 
٣‏ چون سفر برای علم نماز و دوزه» اگر در دیاد خود کسی برای آموختن این علم تیا بد. 
۴- پیشین؛ نخست. 
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گزاردن حق صحبت {E‏ 





ایشان گردانیدی.» ویکی پرسید و گفت: «یا دسولالته» به‌روزی جندباد عفو كنم 
ازبند گان خود؟» گفت: «هفتادا باد.» 

واحنف قيس را پرسیدند: «بردبادی از که آموختی؟» گفت: «اذقبس 
عاصم که کنیز له وی بابزنی آهنین بره بریان از وی در آو بخته می آودد؛ از 
دست وی بیفتاد و بر فرزند وی‌آمد و هلاك شد. کنیزكه از بیم و هراس آن از 
هوش بشد. گفت: ”سا کن باش که ترا جرمی نیست و آذادت کردم برای 
حق-تعا لی.*» 

و عون‌بن عبداله, هر گاه که غلام وی نافرمانی کردی» گفتی: «نهمار؟ 
عادت خو اجۀ خویش گرفنه‌ای؟ چنانکه خحواجۀ تو ددمولای خویش عاصی 
می‌شود» تو نیز همچنان می کنی.» 

و بومسعود انصاری غلامی داشت» او را می‌زد» آوازی شنید که کسی 
می گفت: «یا ابا سعود دست بداد از وی.» باز نگرسته رسول(ص) را دید؛ 
گفت: «بدان که خحدای-تعا لی- برتو قادرتر از آن اس ت که تو بر وی.» 

پس حق مملوك آن است که از نان و نانخورش و جامه بی‌برک ندارد؛ 
و به‌چشم تکشر به‌وی ننگرد و داند که او همچون وی آدمی‌است» وچون خطایی 
کند ازعطای خویش بر اندیشد که در حق خدای تعا لی- می کند» و جون 
خشمش بر آید ازقدرت خحدای تعا لی- بر اندیشد بر وی". 

رسول (ص) گفته است: «هر که زیر دست وی» وی دا طعامی ساخت و 
رنج و دود آن بکشد و از وی باز داشت» گو وی را با خود بنشان تا بخورد» 
و اگر این نکند لقمه‌ای فرا گیرد و در دوغن گرداند و به‌دست خویش دردهان 
وی نهد و به‌زبان بگوید که بخور؟.» 





١ہ‏ هفتاد تعبرری از کثرت است. ۲- نهماد» ددست؛ کاملاء الحق. ۴ برخود. 
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اصل ششم.- در ]داب زاو به گرفتن و از خلق 
عزلت کر لتن 


بدا ن که علما دا حلاف است در عزلت گرفتن و زاویه گرفتن که این 
فاضلتر است از مخالطت کردن. مذهب سفیان ثوری و ابراهیم ادهم و داودر 
طایی و فضتیل عیاض و سلیمان خو"اص و یوسف اسباط و حذيفة مرعشی و 
بشرحافی و بسیاری از متتقیان و بزرگان (ده) آن است که عز لت‌گرفتن وزاویه. 
گرفتن فاضلترازمخا لطت کردن؛ ومذهب جماعتی بزرک ازعلمای ظاهر آن است 
که مخالطت اولیتر؛ وعمر(دض) می‌گوید: «نصیب خویش از عز ات نگام 
دادید.» و ابن‌سرین می کو بد: رعز لت عبادت است.» 

و یکی مرداود طایی (ده) دا گفت: «مرا پندی ده.» گفت: «از دنیا 
روده فرا گیر و مگشای تا وقت مرگ و از مردسان بگریز چنانکه از شیر 
گریزی.» 

و حسن بصری (دض) می کو ید که «در تورات است که‌چون آدمی قناعت.- 
کرد» بی‌نیاز شد؛ و ار حلق عزلت گر فت» سلامت یافت؛ و شهوت را زیرپای 
آورد آزاد شد؛ و حسد کردن دست بداشت» مروت وی ظاهر گشت؛ و رودی 
جند اند صبر کرد برخوردادی جاودان یافت.» 
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آداب ژاویه گرفتن 4o‏ 





و و همیب بن الورد می گو ید: «حکمت ده است: نُه درخاموشی است 
و دهم درعز لت کردن.» 

و دیع خشینم (دض) وابراهیم نخعی (دض) چنین کفته‌اند که « علم 
بیاموز. و گوشه‌ای گیر از مردمان.» 

و ما لك‌بن | تس به‌زیادت براددان و عبادت بیماران و تشییع جنازه‌ها 
برفتی» آنگاه يك‌يك دست باز داشت و ذاویه گرفت. 

و فضیل گفت: «منشتی عظیم فرا پذیرم از کسی که برمن بگذرد و سلام 
نکند وچون بیماد شوم به‌عیادت نیاید.» 

و سعد وقاص و سعیدبن زید (دض) ازذبزدگان صحابه بودند» به‌نزديك 
مدینه بودندی» جایی که آن دا عقیین گویند و به جمعه" نیامدندی وبه‌هیج کار 
دیگر. تا آن جا بمردند. 

یکی از امیران حاتم اصم را گفت: «حاجتی هست؟ گفت: «هست.» 
گفت: «بخواه.» گفت: «آنکه نه تو مرا بینی و نهمن ترا.» 

دیکی سهل تستری(ده) را گفت: «می خو اهم که مان ما صحبت باشد.» 
گفت: «چون یکی از ما بمیرد» آن دیگر صحبت با که خواهد داشت؛ اکنون 
با همان کس می با ید داشت.» 

وبدان که خلاف اندر این همچنان است که در نکاح» که نکاح فاضلتر 
کردن یا نکردن؛ وحقیقت آن است که به‌احوال" بگردد: کس بو دکه وی‌داعز لت 
گرفتن فاضلتر وکس بو دکه وی را مخالطت کردن بهتر. و این پیدا نشود تا 
فو اید و آفات عز لت به‌تفصیل گفته نیاید. 


قوا.بد عزلت 
بدان که ددعز لت شش فایده است: 


فایدۀ اول فراغت ذکر و فکرت. که بزر کترین عبادات ذ کروفکرت است در 





۱- نماز جمعه. 
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۰۲۹ معاملات 





ج 


عجایپ صنع حقتعالی و در ملکوت آسمان و زمین» و شناختن اسراد 
ایزد‌تعا لی دردنیا و آخرتبلکه‌بزر کترین آن است که همگی خود نیز بهذ کر 
حقی۔تعا لی دهد تا ازهرچه بجزوی است بیخبرشود و ازخود نیز بیخبرماند و 
بجز دایتعا لی هیچ‌چیز نماند؛ و این جز به‌حلوت کردن و عزلت گرفتن 
راست نباید» که هر که جز حق--تعا لی است همه شاغل است از حقتعا لی» 
نحاصه کسی دا که آن قوت نداردکه درمیان خلق با حق بود و بی‌خلق بو د 
چون انبیا (ع) و ازاین بودکه دسول(ص) در ابتدای‌کارخویش عز لت گرفت 
و باکوه حرا شد و ازخلق ببرید تا آنگاه که نور نبوت قوت گرفت و بدان 
درجه دسید که به‌تن" با خلق بود و به‌دل" با حق - و گفت: «اگر کسی را به 
دوستی گرفتمی بو بکر دا گرفتمی؛ و لیکن دوستی حق خود جای هیچ دوستیر 
دیگر باز نگذاشته است.»- و مردمان پنداشتند که وی را با هر کسی دوستی 
است. و نه‌عجب اگر اولیا نیز بدین درجه دسند که سهل_ تستری (ده) می گوید 
که «سی سال است تا من با حق-تعالی- سخن می‌گویم ومردمان می پندار ند 
که من با خلق می‌گویم.» و این محال نیست» که‌کس باشد که وی دا عشقر 
مخلوقی چنان بکیرد که ددمیان مردمان باشد وسخن کس نشنود ومردمان دا نبیند 
از مشغولی. ولیکن هر کسی دا بدین غر"ه نباید شدء که بیشتر آن باشند که در 
ميان خلق اد سزکار بیفتند. 

ویکی فر | رهبا نی گفت: «نهماد" صبوری در تنهایی!» گفت: «من تنها 
نتم که همنشین حفتم: چون خواهم که با وی داز گویم نما زکنم و چون 
حواهم که با من داز گوید قر آن خوانم.» 

ویکی را پرسیدند که «اين قوم ازخلوات چه فایده بر گر فته‌اند؟» گفت: 
«ا نس به‌خدای-تعا لی.» 

و حسن بصری دا گفتند: «اینجا مردی است که هميشه تنها پس ستو نی 


نشسته. م گ عف ناربو دا خبر دهید.» وی دا خبر کردند» به‌نزديك 
وی شد که کفت: («همشه تنها می نشینی» جرا با خحلق مخا لطت : نکنی؟» گفت: 


۰۴:۴: 


۱- نهماد؛ الحق؛ بددستی. 
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آداب زاوبه گرفتن ۳۷ 
«مراکاری افتاده است که آن مرا ازخلق مشغول بکرده است".» گفت: «چرا به 
نزديك حسن نروی‌وسخن وی بنشنوی؟» گفت: «اين کار مرا ازحسن و مردمان 
مشغول بکرده است.» گفت: «چرا واین چه‌کاد است؟» گفت: «هیچ وقت نیست 
که نه ازخدای برمن نعمتی است و نه از من کناهی است: آن نعمت دا شکر 
می کنم و آن‌کناه را استغفاد می کنم نه بهحسن می پر دادم ونه به‌مردمان.» گفت: 
«جای نگاه داد که تو اذحسن فاضلتری و فتیهتری.» 

و هرم‌ین حبتان بهنزديك اویس قرنی (دض) شد اویس گفت: «به چه 
آمدی؟» گفت: «آمدم تا از تو بياسایم.» ایس گفت: «هرگز ندانستم که کسی 
باشد که خدایب‌تعا لی- دا بداند و بشناسد و به‌دیگری بیاساید.» 

و فول (ده) گفت: جون تادیکی شب در آید. شادی به‌دل من در 
آید» گویم: «تا دوز درخلوت بنشینم با خحدای-تعا لی.»؛ وچون روشنایی روز 
پدید آید» اندوه در دل من پیدا شود« گويم که «اکنون مردمان مرا اد وی 
مشغول کنند.» 

و مالك دیناد(دض) گوید که «هر که حدیث کردن باخدای‌تعا لی به 
مناجات» دوستتر از آن ندارد که ازحدیث کُردن با مخلوقان» علم وی اندك است 
و دلش نا بیناست وعمرش ضایع است.» 

و یکی اذحکما می گوید: «هر که دا تقاضای آن بود که کسی دا بیند و 
با وی نشیند» ازنقصان وی بو که دلش از آنچه می‌باید خالی است و از 





بیرون مددی می خو اهد.» و گفته‌اند:«هر که دا !"نس به‌مردمان بو ده وی ازجملۀ 
مفلسان است.» 

پس اذاین جمله بدانی که هر که دا قدرت آن است که بر دوام ذکر" 
انس حاصل کند به‌حقی-تعالی؛ با به‌دوام فکرت" علم و معرفت حاصل کند به 
جلال وجمال وی این از هرعبادت که به‌علق تعلق دادد بزر کتر» که غایت همه 
سعادتها آن است که کسی بدان جهان شود و انس ومحبت حق_تعالی- بر وی 
غالب شده باشد» و انس به‌ذکر تمام شود و محبشت ثمره معرفت است و 
معرفت مره فکرت است. و این‌همه به‌علوت راست آید. 





الت تاه فحن عدرل كوه است: 
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۰:۳۸ معاملات 





فایدخدوم آنکه به‌سب عزلت از بسیادی معصیتها برهد» و جهار معصیت است 
درمخا لطت که از آن هر کسی نرهد: 


معصیت اول - غیبت کردن يا شنیدن و آن هلاك دین است. 


معصیت دوم - امر معروف ونهی منکرء که اگر خاموش باشد یا فاسق 
و یا عاصی کردد و اگر انکاد کند در بسیاری حصومت و وحشت افتد. 


معصیت سوم - ریا ونفاق» که درمخالطت" آن لازم آ ید: که اگر با خلق 
مدارا نکند وی دا برنجانند» و اگر مدارا کند زود به‌ریا افتد که جدا کردن 
مداهنت و ریا از مدادا سخت دشواد است؛ و اگر با دو دشمن سخن‌گوید. و 
با هر یکی موافقت کند دو روی باشد» و اگر نکند از دشمنی ایشان حلاص 
نیا بد؛ و کمترین آن باشد که هر که دا بیند می گویدا که «هميشه آرزومندم»_و 
غالب آن بو دکه درو غ استا کر به‌مثل آن نگوید مستوحش شو ند واکّر تو 
رکون نفاق و درو ع باشد؛ و کمترین آن بو دکه ازهر کسی همی پرسد که 
«تو چگو نه‌ای وقومت چگو نه‌اند؟» و به‌باطن از اندوه ایشان ‏ تا چگو نها ند 
فاد غ باشد» واین محض نفاق باشد. 

ابن مسعود (دض) گوید: « کس باشد که بیرون شود و با کسی کاری 
دارد» چندانی ثنا ومردمی بگویدآن کس را به‌نفاق که دین در سر آن‌کار بدهد و 
بار حانه شود حاجت روا شده وحدای تعا لی- را به‌خشم آورده.» 

سر ی سقطی می گوید: « اگر براددی به‌نزديك من آید و من دست 
به‌محاسن فرو آرم تا راست شود: بترسم که در جر بدة منافغان نام من ثبت. 
کنند.» 

و فضیل جایی تنها نشسته بود» یکی به‌ نز ديك وی شد. گفت: به جه 
آمدی؟» گفت: «برا ی آسایش وموّانست به‌دیداد تو.» گفت: «به‌حدای که این 





اد ال کن می گو ید. ۲ اگر تو نیز بگویی «همیشه آرژومند دیدادم.4 
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آداب ز ادیه گرفتن ۳۵ 





به وحشت نزدیکتر است. و نبامدی الا" برای آنکه تا مرا تو مردمی کنی۱ به- 
دروغ و من تراء و دروغی تو برمن پیمایی؛ و یکی من برتو؛ از اینجا 

باز گردی يا من ازاینجا برخیزم.» و هر که از چنین سخنها حذد تواندکرد 
مخالطت ریان ندارد. 

سلف (ده) یکدیکردا بدیدندی: ازحال دنیا نیرسیدندی» اذدین برسید. 
۳۹ حاتم اصم حامدٍ لشاف را گفت: رجکو نه‌ای؟» گفت: ( به سلامت و 
عاست.» حاتم گفت: (رسلامت پس از آن بو دکه صر اط بگذاری» و عافیت آن 
وقت بو دکه در بهشت شوی.» 

و چون عیسی (ع) را کفتندی: «جکو نه‌ای؟» کفتے: « آنجه سود من در 
آن است به‌دست من نبست و آنچه دیان من در آن است بردفع آن قادر نیستم و 
من گرو کار حو یشم و کار من به‌دست دیگری است؛ پس هیچ ددویشی ار من 
درو بشتر و ببجاده تر تیست.» 

وچون دبیم خیم (دض) دا گفتندی:«چکونه‌ای؟» گفتی:«ضعیت و 
کنهکار و اجل ددقفا» روری خود می‌خورم و ر حمت چشم می‌دادم.» و ابو 
دردا (دض) دا گفتندی: «چگو نه‌ای؟» گفتی: «خیر است اگر از دوزخ ایمن 
شوع.» و اویس‌قرنی را گفتندی: «جکونه‌ای؟» گفتی: «چگو نه باشد کسی که 
بامداد بر حیزد و نداند که شبانگاه حواهد ريست با نه وشبانگاه نداند که بامداد 
حو اهد دیست با نه؟» و مالك دیناد دا گفتند: «جکونه‌ای؟» گفت: «جکونه 
باشد کسی که عمرش می کاهد و کناهش می‌افز اید؟» وحکیمی را گفتند: «جگونه 
ای؟» گفت: «روری خدایب تعا لی می‌خورموفرمان دشمن‌ویابلیسسمی برم.» 
و محمدبن واسع را گفتندی: «جکو نه‌ای؟» گفت: «جکو نه باشد کسی که هررود 
يك منز ل به آحرت نز ديلك می‌شود؟» و حامد شاف (ده) را گفتند: «جکو نه_ 





ای؟) گفت؛: «در آرزوی آنم که بك رود به‌عا فست باشم.» کفتند : رر یذ به‌عافیتی!» 





١‏ در تر جمد احیاء» : وفضيل در مسد حرام تا نشسته سود بر آددری سر دی امد. ضیل 
گنت: بر ای‌جچه آمدی: گفت. بسوای موّانست؛ ای بوعلی. گفت: دبه‌خدای که این به‌وحشت 


(د بع عادات. کاب غو لت: ص ۳ ۷ ۶ ) 
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گفت: «عافیت روزی باشد که برمن معصیتی نرود.» و یکی دا در وقت مرگ 
پرسیدند: «چکونه‌ای؟» گفت: «چگونه باشد حال کسی که به‌سفری دراز 
می‌شود بی‌داد؛ و به گوری تاديك می‌شود بی‌مونس و به پادشاهی عادل 
می‌شود یی حجت.» حسان بن‌ابی سنان (دض) را گفتند: «جکونه‌ای؟» گفت: 
«چگونه باشد حال کسی که لابد" است که بمیرد و وی دا برانگيزند و حساب 
خو اهند.» 

و ابن سیرین (ده) یکی را گفت: رجکو نه‌ای؟» گفت: «جکونه بو د 
کسی که پا نصد درم وام دارد» عبال وار است و هیچ‌چیز ندادد.» ابن سیرین 
به‌تعانه شد و هزار درم بیاورد و به‌وی داد و گفت: «پا نصد درم به‌وامخواه ده و 
پانصد درم بر عیال نفقه کن و عهد کردم که نیز با کس نکویم! "چگونه. 
ای؟؟» و این از آن کردکه ترسید که اگرتیمار وی ندارد در پرسیدن" منافق 
بو و ۱ 

و بزر گان گفته‌اند که « کسانی دیدیم که هرگزیکدیگر دا سلام نکردندی» 
و اگر یکی بردیگری حکم کردی به‌هرچه داشتی منع نکردی» اکنون قومی- 
اند که یکدیگر را چندان زیادت کنند و بپرسند - تا از مر غ درخانه بپرسندو 
اگر با یکدیگر به‌يك درم سیم گستاحی کنند؟ جز منع تبینند؟ و این نباشد الا" 
نفاق.» پس چون خلق بدین صفت شده‌اند» هر که با ایشان مخالطت کند: اگر 
موافقت کند دراین نفاق و درو غ شريك بو ده و اگرمخالفت کند وی دا دشمن 
گیرند و گرانجان خو انند و همه به‌غیبت وی مشغول شوند و دين وی در سر 
ایشان می‌شود و دین ایشان در سر وی. 


معصیت چهارم که به‌سب مخا لطت لازم آید» آن !ست که باهر که بنشینی 
صفت وی با تو آسرایت کند چنانکه تورا خبر نب ود» و طبع تو از طبع وی 
بدزدد چنانکه توندانی.و آن‌باشد که تخم بسیادی‌معصیت بو د چون‌نشست" 





۱- فیزه دیگر کسی دا نگویم... ۲- گستاخی کردن» جسادت وبی‌پردایی کردن. 
۳ باتو» به‌تو. 





<< "<< " SS. 
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با اهل غفلت بود - که هر که اهل دنیا دا بیند وحرص ایشان بر دنیاء مشل 
آن در وی بدیدار آید؛؟ وهر که اهل فسق دا بیند» اگرچه‌نکربودآن راء جون 
بسیار بیند آن فسق راء ددچشم وی سبکتر شود؛ و هرمعصی ت که بسیاد پدید آید 
انکار آن از دل بیفتد؛ و اذاین است که اگرعالمی دا باجامة دیبا بینند همه‌انکاد- 
کنند» و همه روز باشد که غیبت می کنند و آن را انکار نکنند» و غیبت از ابریشم 
پوشیدن بتر است» بلکه از ذنا کردن صعبتر است» ولیکن خوی فراشده است 
از بسیاری که دود. بلکه شنیدن حال اهل غفلت زیان‌دادد» چنانکه شنیدن احوال 
صحا به و بزرگان سود دارد» و به‌وقت ذکر ایشان دحمت بارد» چنانکه ددخبر 
است که عند ذکرالصالحین قنز لاير حمه. یعنی که سبب رحمت آن است 
که رغبت خبر بخیزد و رغبت دنیا کمترشود چون کسی احوال ایشان بشنود. 

چنین به‌وقت ذکر اهل غفلت لعنت بارد» که سبب لعنت غفلت و رغبت 
در دنیاست. وذکر ایشان‌سب نقصان دين بود» پس دیداد ایشان عظیمتر بو د. 
و برای این گقت دسول (ص) که «مثل همنشین بد چون آهنگر است» که اگر 
جامه نسوزد دود درتو گیرد؛ وسل همنشین نيك چون عطّاداست که اگرمشك 
بهتوندهد» بو ی آن درتو گیرد.» پس بدان که تنهایی بهترآزهمنشین بد» وهمنشین 
نيك بهتر ازتنهایی» چنانکه ددخبر است. 





پس هر که مجالست وی دغبت دنیا اذتو بیرون ببرد و تو دا به‌عدایب 
تعا لی- دعوت کند» مخا لطت باوی غنیمتی بزرگ بود: ملازم وی باش؛ وهر- 
که حلاف این بنوده از وی دور باش» خاصه از عالمی که بر دنیا حریص 
بود وکردار وی با گفتار برا بر بود» که‌آن رهر قاتل باشد» و حرمت 
مسلمانی پاك برد چه با خحویشتن گو ید که «اگر مسلمانی اصلی داشتی» وی 
بدان اولیتر بودی»» که اگر کسی طبقی لسوزینه در پیش دارد و به‌حرص تمام 
می‌خورد و فریاد می کند که «ای مسلمانان؛ ازاين دود باشید که این همه زهر 
است.» هیچ کس وی را باور نکند ودلیری وی درخوردن حجتتی گردد بدانکه 
در وی زهری نیست. و بسیا رکس است که بر حرام خوردن و معصیت کردن 


- درآن لوزینه. 
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دلیر نباشد» وجون بشنود يا بیند که آن عالم می کند دلیرشود. و بدین‌سبب است 
که رلت عالم حرام است‌حکایت کردن» دوسبب را: یکی آ نکه‌غیبت بو د؛ و 
دیک رآ نکه مردمان را دلیر کند که آن حجتت گیرند و بدان اقتدا کنند» و شطان 
به‌نصرت آن برخیزد و گوید: «تو ازفلان عالم محتشمتر وپرهیز گار تر نخو اهی- 
بود.» 

و شرط عامی آن است که چون اذعالمی تقصیری بیند. دوچیز بیندیشد: 
یکی آنکه بداند که اگر عا لم تقصیری کند باشد که علم وی کفتادت آن باشده 
که علم شفیعی بزرگ است‌وعامی دا علم نیست» چون عمل نکند برچه اعتماد. 
کند؛ و دیگر آنکه بداند که دانستن عا لم که «خوردن مال حرام نشاید» همچون 
دانستن عامی است که «خمرخوددن و زنا کردن نشاید»» و هر کسی در این قدر 
که «حمرخوددن و زنا کردن نشاید» عالم است و خمر خوردن عامی حجت 
نکردد تا بدان کسی دلیر شود حرام خوددن عالم همچنین باشد. 

و بیشتر دلیری برحرام کسانی کنند که ایشان بدنام عالم باشند و از 
حقيقت علم فار غ باشند» ويا آن دا که می کنند عذری و تأویلی دانند که عوام 
نهم نکنند: با ید که عامی بدین چشم نگرد تا هلاك نشود. 

و مقصود آن است که روز کار چنان است که از صحبت بیشترخلق حذر 
باید کرد» مَل موسی وخضر(ع) که خضر کشتی سوداخ کرد و موسی انکار 
کردا درقر آن برای این آورده است. و مقصود آن است که روز کار جنان است 
که درصحبت بیشتر خلقزیان‌است. پس‌عزلت وذاویه گرفتن او لیتر بیشترخلق را. 


فایدۀ سوم آنکه هیچ شهر. الا ماشاءالته"» ازخصومت و فتنه خا لی نبشوده و 
هر که عز لت گرفت اذفتنه برست» وچون مخا لطت کند ددمیان مردمان به‌فتنه افتد 





١‏ اشاده است به‌داستان همراه شدن موسی با خضر (قرآن» سوده کهف) که خضر همراهی او را 
پذیرفت به‌شرط آنکه موسی از وی هیچ‌چیز نیرسد» تا آنگه که دد کشتی نشستند وخضر بوم کشتی 
را سوراخ کرد. موسی به‌چشم افکاد دداین کار نگریست و گفت: «کشتی بشکستی تا مردمان آن 
دا به آب بکشی:» و سپس معلوم شد که خضر آن کشتی را عيبناك ساخت تا به‌دست پادشاهی نیفتد 
که «هر کشتی که بی‌عیب بودی می‌بگرفت به‌ناحق.» (سه کشف‌الاسراد» سوده کهف ايه ۶۶ به‌بعد) 
۲ مگر آ نچه خدا بخواهد. 
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و دين وی خلل کند و در حطر افتد. 
عبدالله عمروعاص (دض) کو ید که رسول (ص) گفت: «جون مردمان را 
بینی که چنین به‌هم بر آیند - وانگشتان‌به‌هم اندر افکنندا درون خانه ملادم 





گیر و ذبان نگاه داد و آنچه دانی می کن و آنچه ندانی می گذار» وبه‌کار حاصنة 
حویش مشغول شو و دست اد کار عوام بداد.» 

و عبدالله مسعود دوایت کند که دسول (ص) گفت: «روزگاری آید بر 
مردمان که دين مرد سلامت نبا پد مکر که ھی کر 3 ادجایی به‌جایی و از کوهی 
به کوهی و از سوراخی به‌سوداعی» چون روباه که خویشتن از خویشتن می- 
دزدد.» گفتند: «یارسول‌الله آن کی باشد؟» گفت: «جون معیشت بی معصیت به‌دست.- 
نتوان آوردن» آنگاه عزب بودن حلال‌شود.» گفتند: «یارسول‌الله چجگونه بود وا 
ما را به‌نکاح فرموده‌ای؟» گفت: «آنگاه هلاك مرد بردست مادروږدر وی بو 
اگرمرده باشندبردست زن وفرزند بو ده اگرنباشدبردست‌قرابت بسود.» گفتند: 
«جرا؟» گفت: «وی رابه‌تنگدستی و درویشی ملامت می کنند وجیزی که طاقت 
آن ندارد از وی در می‌خحواهند تا وی درهلاك خویش‌افتد.» واین حدیٹاگر۔ 
جه در عسزوبت است» عز لت نیز از آن معلوم شود. و این زمان که وعده 
داده‌است رسول (ص) پیش از روزگار ما به‌مدتی دراز»آمده است. 

سفیان ودی(ده) در روزگارخو یش‌می گفت :«و الثه فد حلتالعز و ب4) 
به‌نحدای که عزب بودن | کنون حلال گشت. ۱ ۱ 


فا ید چهارم آنکه از شر" مردمان حلاص با بد و آسوده باشد» که تا درمان 
مردمان باشد از رنج وغیبت وگمان بد ايشان خالی نب ود و ازطمعهای محال 
حلاص نبا بد و از آن حالی نباشد» که جون ار وی جیزی بنند که عفل ایشان 





ات در «اتر جمهٌ احیاء»: عبدایل عمروعاص گفت که پیغامبر (ص) چون فتنه‌ها یاد کرد وصفت فرمود 
و گفت: و[ نچه می‌گویم آنوقت باشد که عهد‌های مردمان شود یده بیفی واما نتهای ایشان سبك گشته» 
وهمچنین باشند وانگشتان خود دادرهم آمیخت.» ۲- و(حالیه)؛ وحال آ نکه. 
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بدان نرسد» زبان در وی دراز کنند؛ و اگرخواهد که به‌حق همهٌ مردمان - از 
تهنیت و تعزیت و مهمانی - قیام کند» همه روز گار در آن شود و به‌کاد خود 
نپردازد؛ و اگر تخصیص کند بعضی دا بربعضی دیگران مستوحش شوند و 
وی را پرنجانند؛ و چون گوشه‌ای گرفت به‌یکباد گی از همه حلاص يا بد وجمله 
خشنود باشنك. 

و یکی بود ار بزرگان که همیشه از گورستان و دنتریا خالی نبودی و 
تنها شستی. وی را گفتند: «جرا چنین می کنی؟» گفت: «هیچ جایی 
بسلامتتر اد تنهایی ندیدم» وهیچ واعظ بهتر از گورستان ندیدم» و هیچ مونس 
بهتر از دفتر ندیدم.» 

و ثابت بنانی (ده) ارجملة او لا بود» به.حسن بصری نوشت که «شنیدم 
که به حج می‌شوی» خواهم که درصحبت تو باشم.» حسن گفت: و«یکّذار تا 
در ستر حق--تعا لی زندگانی می کنیم؛ که باشد که چون به‌هم باشیم ازیکدیکر 
جیزی بینیم که یکدیگر دا دشمن گیریم.» و این نیز یکی از فواید عزلت 
است تا بردة مروت برجای بماند و باطنها برهنه نگردد» که باشد که چیزهایی 
نا بیوسیده پیدا شود. 


فایدة پنجم آنکه طمع مردمان از وی گسسته شود وطمع وی از مردمان؛ و 
اداین هردو طمع بسیاری معصیت ورنج تو لد کند. که هر که اهل دنیا دا بیند 
حرص در وی پدیدار آیدء و طمع تبع حرص است. و خوادی تبم طمع. و 
ازاین سیب گفت حق-تعالی: ولا مدن عيتيك الی ماستعنابه ازواجا 
منم زهرة) لحیوها لدفیاا. 

۱ و رسول (ص) گفت: «منگر بدان دنبای آراستهٌ ایشان که آن فتهٌ ایشان 
است.» ودسول (ص) گفت که «هر که فوق شماست در دنیاء در وی منگرید» که 
نعمت حق تعا لی درچشم شما حقیرشود»؛ و هر که نعمت توانگران بیند» اگر 





۱- دفتر؛ کتاب. ۲ (قرآن ٥‏ ) منگر به‌چشم دغبت سوی آنچه برخوددادی دادیم 
ما بدان مردالی توانگر و بیفرمان داء واین برخوددادیشکوفة این جها نی‌است که بیفروزد و نباید. 
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درطلب آن افتد خود به‌دست نیاید و آخرت به‌زیان‌آید» و اگکّر طلب نکند در 
مجاهدت وصب افتد و آن نیز دشو ار است. 


فایدة ششم آنکه از دیداد گر انان و احمقان و کسان ی که دیداد ايشان به‌طبع" 
مکروه باشد برهد. 

اعمش دا گفتند: «چرا چشمت چنین بخلل شده است؟» گفت: «از بس 
که در گرانان نگر یستم.» 

جالینوس گوید: «همچنانکه تن دا تب است جان دا نیز تب است. و 
تب جان دیداد گرانان است.» ۱ 

و شافعی (دض) گوید: «با هیچ گران ننشستم که نه آن جانب که با وی 
داشتم گرانتر یافتم.» 

و این فا يده اگرچه دنیایی است» لیکن دين نیز به‌وی پو سته است که 
چون کسی دا بیند که دیداد وی ناخوش بو د به‌زبان یا بفدل غیبت کردن گیرد. 
وجون تنها بود اذاین همه سلامت يا بد. 

این است فايدة عز لت. 





آفات عزلت 
بدان که ازمقاصد دینی ودئیایی بعضی آن است که جز ازدیگران حاصل- 
نیاید و جز به‌مخالطت راست نشود و در عزلت فوت آن است. و فوات آنا 
آفات عز لت است". و آن شش است: ۲ 


آفت ال بازماندن از علم" آموختن و تعلیم کردن. و بدان که هر که آن علم که 
بر وی فریضه است نیاأمو خته باشد وی دا عزلت حرام است؛ و اگسر فریضه 
ییامو حت وعلوم دیگر نمی تو اند آموخت وفهم نمی تواند کرد وخو اهد که عز لت 





- آن مقاصد. ۲- دد «ترجمه احیاء4: پس کل آ نچه از مخالطت حاصل آید در عزلت 
فوت شود و فوات‌آن از آفتهای عزلت بود. 
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گیرد برای عبادت روا باشد؛ و اگرتواند که علوم شرع تمام" بیاموزد وی را 
عزلت گرفتن خسرانی باشد عظیم» چه هر که پیش ازعلم آموختن عزلت گیرد 
بیشتر از اوقات به‌خو اب و بیکاری و انديشه پراکنده ضایع کند» و اگر همة روز 
به‌عبادت مشغول شود چون علم" محکم نکرده باشد از غرور ومکر خا لی نباشد 
درعبادت و از انديشةٌ خحطا و محال خالی نبود در اعتقاد؛ و خواطری که وی 
را درآید در حق خحدای- تعالی » بو دکه کفر بو د یا بدعت و وی 
ند | تل. 

و در جمله عزلت" علما را شاید نه عوام راء که عامی چون بیماد شود 
وی را نشاید که از طبیب بگریزد و چون طبیبی خویش کند زود هلاك 
شود. 

اتا تعلیم کردن؛ درجه آن بزرگ است. عیسی (ع) می‌گوید که «هر که 
علم داند و بدان کار کند و دیگران دا بیامودد وی را درملکوت آسمان عظیم 
خوانند.» و تعلیم با عز لت راست نیاید» پس تعلیم از عزلت اولیتر باشد. و 
این به‌شرط_آن بو دکه نیت وی ونت متعكم" دین باشد نه‌طلب جاه و مال. 
و بايد که علمی تعلیم کند که در دین نافع بو دوآنکه مهمتر بو د فرا پیش- 
دارد. مثلا"ً چون به‌طهارت ابتدا کند بگوید که طهادت جامه وپوست" مختصر 
است! و مقصود از وی طهادتی دیگراست ورای این و آن طهارت چشم و 
گوش و زبان و دست و پای و دیگر اندامهاست از معاصی. و تفصیل این 
بگو ید و بفرماید تا بدان‌کار کند . اگر کار نکند وعلمی دیکر طلب کند» مقصود 
وی جاه است . و چون اد این طهارت فار غ شد» بگوید که مقصود از این 
طهادتی دیگر است ورای این و آن طهارت دل است از دوستی دنا و اد هر 
چه جز حق-تعا لی است؛ و حقیقت لا له" لا"الّه این است که وی دا هیچ 
معبودی نب ود مگر خدای - تعالی؛ و هر که در بند هوای خویش است 
فقداقخذ البه هویه - هوای خویش دا به‌عدایی گرفته است و از حقیقت 
ایمان محروم است. و وجه گسستن ازهوی" نشناسد تا هرچه ما در ر کن منجیات 


اس کم آهمیت است. 











۰ << << " " " " " " 
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و مهلعات بگفته‌ایم بر نخواند. و این فرض عین است بر همه خلق. چون 
شا گرد پیش از آنکه ازاین علم فاد غ شود علم حیض و طلاق و خراج و فتاوی 
حصومات طلب کند یا مذهب ۰ خلاف يا علم کلام و جدل و مناظره طلب کند 
با معتز له و کر امیان با علمی دیکر» بدان که جاه و مال طلب می کند نه دین: از 
وی دور باید بود که شر وی عظیم باشد؛ و چون با شیطان که وی دا به هلاك 
وی دعوت می کند مناظره نکند» وبانفس خویش که دشمن وی است خصومت. 
نکند. و خو اهد که مناظره و حصمی! با ابوحنیفه و شافعی و معتز له کند» دلبل 
آن است که شیطان وی را به‌دست خویش گرفته است و بر وی می‌خندد. و 
صفاتی که در درون وی است چون حسد و کبر و دیا و عجب و دوستی دنا 
و شر ه جاه و مال همه آفتهاست که سبب هلاك وی است چون دل خود از آن 
پاك نکند و بدان مشغول شود که در فتاوی نکاح و طلاق و سم و اجارت 
کدام درستتر است. و اگر کسی در آن خطا کرده است» بیش از آن نیست که 
مزد وی از دو با یکی آید - که دسول (ص) گفته است: «هر که اجتهاد کرد و 
صواب کرد وی دا دو مزد است و اگر خطا کرد یکی بو د.»- پس اگرمذهب 
شافعی کیرد يا آن بوحنیفه (ده) صرفه بیش اداین نیست. وچون این صفات از 
خویشتن محونکند صرفة اين هلاك دین وی است. ۱ 

و روز کار چنان شده است که در شهری بزرگ یك دوتن بیش نیا بد" که 
وی رغبت کند در تعكم براین وجه. پس مدر س دا هم عزلت او لیتر است. که 
هر که علم به کسی آمو زد که وی دا قصد دنیا بو د همچنان بو دکه شمشیر به 
کسی فروشد که وی دا قصد راه زدن بو د. اگرگوید که «باشد که وقتی قصد 
راه دين کند.» همچنان باشد که گو ید: «شاید این قاطع طریق رودی تو به کند 
و به‌غزا شود.» و اگر‌گوید: «شمشیر" وی را با تو به نخواند و علم وی را به- 
خحدای حو اند.» این هم غلط است» که علم فتاوی خحصومات و معاملات وعلم 
کلام ونحو ولغت هیچ کس را به‌عدای نخوانده که اندر این تحذیر و ترغیب 
در دین نباشد» بلکه هریکی اداین تخم حسد و مباهات و کبر و تعصتب دردل 








۱- خصمی ((ی) مصددی)» خصومت» داودی. ۲ آدمی دانش دوست نیا بد. 
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می کارد و می پرورد؟ و لس‌الخدر کالمعاهتها» نگاه کن تا کسانی که بدین 
علم مشغول بوده‌اند چگو نه بودند وچگو نه مردند. 

آن علم که به آخرت دعوت کند و از دابا باز دارد» علم حدیث و علم 
تفسیر» و این علوم با شد که در مهلکات و منجبات پیاودده‌ایم. لاچرم این علم 
مبذول باید داشت» که در همه کس اثر کند الا" به‌نادر کسی که بفایت سخت- 
دل باشد. پس اگرکسی بدین شرط که گفته آمد این علم" طلبد. از وی عزلت 
گرفتن از کبایر عظیم بو د. 

پس اگر کسی علم حدیث و تفسیر و آنچه مهم" است بر خو اند و هم 
طلب جاه برخود غالب بیندء بايد که اد تعلیم بگریزد. که اگرچه درتعلیم وی 
دیکران را خير بسیار باشد» و لیکن هلاك وی نود در آن: وی فدایر دیگران 
باشد» واز آن جمله بو دکه دسول (ص) گفت:«خدای"دیق خودنصرت کند به. 
کسانی که ابشان را هیچ نصیب و د.» وشل ایشان جون شح باشد که سرا 
به‌وی روشن ۳ َد و وی درسوحتن وکاستن باشد. 

و بدین سبب بود که بشرحافی هفت قمطره" از کتب حدیث که سماع 
داشت» در زیر خاله دفن کرد وحدیث بیش روایت نکرد و کفت: «از آن دوایت 
نمی کنم که شهوت روایت می بینم از خویشتن» اگر شهوت خاموشی یافتمی 
روایت کردمی.» وچنین گفته‌اند بز رگا ن که «حد نا۴ با بی است از دنیا و هر- 
که گوید: «حتد"ثنا؛ می‌گوید: "مرا در پیشگاه نشانید.؟» 

و علی (دض) به‌یکی بگذشت. که بر کرسی" مجلس می کرد» گفت: «این 
می‌گوید: عر فونی* - مرا بشناسید.» 

و یکی از عمر (دض) دستوری حواست تا بامداد پس اد نماد صبح 
مردمان را بند دهد: دستوری نداد. گفت: «از پند دادن نهی می کنی؟» گفت: 





۱- شنیدن کی‌بود مانند دیدن؛ ۲- مردم مستمد دا از آموختن محروم کردن گناهی بزر گ‌است. 
۳ در وترجمه‌احیاء6: وبرا ی آن‌حکایت کردها ند که [ بشر ]هفده با ردان( پرا ذکتب احادیث که آن 
را سماع کر ده بود-دفن کرد. وروایت نکردی وگفتی «مراآرزوی روایت است؟. ۴ے حدقناء 
حدیث کرد ما دا (جمله‌ای‌که راویان حدیث ددنقل حدیث گویند). ۵- بر هنب ر سخن‌م ی گفت. 
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« آری. ترسم که چندان باد کبر درخویشتن افکنی که به‌ثر بنا دسی.» 

ورابعهعدوینه.دحمها الله مرسفیان ودی(دض )دا گفت: «نيك‌مردی‌ای 
| گر نه آنستی که‌دنیا دوست دادی.» گفت: «آن چیست؟» گفت: «روایت حدیث 
دوست داری.» 

بوسلیمان خطتابی می گو بد:«هر که خو اهد که با شماصحبت کندوعلم آمو رد 
در این روزگار» از ایشان حذر کنید و دور باشید» که در ایشان نه مال است و 
نه جمال» به‌ظاهر دوست باشند و به‌باطن‌دشمن» در روی" ثنا گویند و در غیبت 
زشت گویند» همه اهل نفاق و سخن چیدن و مکر وفریفتن باشند. غرض ایشان 
آن بو دکه اذتو نردوان سازند از برای خود» و آغراض فاسد خویش را ار 
تو حری سازند تا در هو ای ایشان گرد شهر می بر آیی؛ و آمدن حویش نزديك 
تو مشتی دانند» وخواهند که عرض وجاه ومال خویش فدای ايشان کنی به- 
عوض آنکه پیش تو آیند و به‌همة حقوق ايشان و خویشاوندان و پیوستگان 
ایشان قیام کنی وسفیه‌التوم ايشان باشی [و] با دشمنان ایشان [دشمن باشی]؛ 
واگر دریکی ازاین خلاف کنی آنگاه ببینی که چه گوبند ددعرض تو و درعلم 
تو و چگونه دشمن آشکارا شوند.۱» وبحقیقت چنان است که وی گفت. که «هیچ 
شا گرد» امروز استاد دا دایگان قبول‌نکند: اول | جری خواهندکه روان باشد" 
و مسکین" مدر س نه طاقت آن دارد که به ترك شا گرد بگوید کهآنگاه در چشم 





۱- درلاترجمه احیاعع: بوسلیمان خطابی داست گفته است که «بگذاد دغبت کنندگان دا درصحبت 
تو و در تعلم از کوء که ترا ته اذایشان مالی باشد ونه جمالی. درعلائیه دوست باشند و در سر 
دشمن و درحضود تملق نمایند و ددغیبت " بد گفت؛ کنند. چون برتو آیند بر احوال تو دقیب 
شو ند وچون بروند در قدح تو خطیب گردند. اهل نفاق و سخن‌چینی و خیانت وخدیعت باشند و 
اصحاب دروخ و بهتان و برتو فراهم‌آیند ونزديك تو جمم شوند. فریفته مشو که غرض ایشان 
علم نباشد» بل مال و جاه بوه و آنکه ترا نردبان غرضهای خود کنند و بادکش حاجتهای خود 
ساز ند:اگر ددغرضی‌از غرضهایایشان تقصیر کنی‌بد ترین خصمان‌شو ند واختلاف‌دفت و آمد خود دابر 
تو حقی واجب و منتی لازم شناسند و ازتو خواهنددکه دین و عرض وجاه خود برایشان بل کنی 
و بر دشمن ایشان دشمنایگی برزی و قرابت و دوست و خدمتگاد ایشان دا نصرت کنی و برای 
ایشان سفیه شوی اگرچه فقیه باشی و تابم خسیس گردی پس از آنچه متبوع رئيس بودی.» 

(دیم عادات» کتاب ششم» آفات عزلت» فاید؟ اول) 
۲- شاگردان حقوق مستمر از استاد می‌طلبند تا در درس او حاضر شو ند. 
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مردمان محتشم بنماند» ونه ا جری_ ایشان راست تواند کرد بی‌خدمت ظا لمان 
ومداهنت باایشان» مسلمانی خویش به‌سر ایشان درنهد و ازایشان خودهیچ‌چیز 
نیا بد» پس هر که تعلیم تواند کرد واذاین آفات دور تواند بوده وی را تعلیم از 
عز لت فاضلتر بو د. 

اکنون شرط عامی آن است که هرعالم دا که بیند که مجلس و درس می- 
کندا بر وی گمان بد نبتردکه این برای مال و جاه می کند؟ ولیکن چنان 
گمان برد که برای خدای-تعا لی می کند؛ که فريضهً وی‌آن است که گمان 
چنين دارد؛ وجون باطن" پلید بود گمان نيك دا جای نماند؛ که هر کسی در 
مردمان آن‌پندارد که در وی باشد. پس این سخن‌برای آن می‌رود تا عالم شرط 
خویش به‌جای‌آرد وعامی به‌حمافت خویش این به‌بهانه نگیرد ونیز مذمشت 
علما نکند» که خود هلاك شده باشد بدین‌گمان بد. 


آفت دوم آن اس ت که اذمنفعت‌گرفتن و منفعت دسانیدن‌باز مانتد. اما منفعت- 
گرفتن کسب بو دکه بی مخالطت" داست نیاید؛ و هر که عیال دارد و به کسب 
مشغول نشود وعزلت‌گیرد نشاید» که ضایم گذاشتن عبال ازکبایر است؛ و اگر 
قدر کفاف دارد و عیال ندارد عزلت او لتر. 

اتا منفعت دسانیدن صدقه دادن بود و به‌حق" مسلمانان قیام کسردن و 
ا گر در عزلت جز به‌عبادت ظاهر مشغول نخواهد بود. کسب حلال و صدقه 
دادن وی دا از عزلت فاضلتر. و اگکر اندر باطن وی داه" گشاده است به۔ 
معرفت جلال حق-تعا لی وانس به‌مناجات وی این ازهمه‌صدقات" فاضلتر 
که مقصود همه عبادتها این است. 


آفت سوم آن است کة از محاهدت و ریاضت که به‌سبب صبر کردن بر احعلای_ 
مردمان حاصل آید بار ماند. و این فا بده‌ای بزرکگ است کسی را که هنوزتمام" 





۱ مجلس کردن»برای جمم سخن گفتن. 





www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





آداب زاویه گرفتن ۰۱ 





ریاضت نیافته باشد» که خوی نیکو اصل همه ریاضتها و عبادتهاست» و بسی- 
مخا لطت پیدا نباید. که حوی نیک و آن بو دکه بر محالات ۱ مردمان صب رکند. 
و خادمان صوفیان مخالطت بدین کنند تا به‌سوال کردن از عو ام رعونت و کبر 
را بشکنند. و به‌نفقةً صوفیان بخل را بشکنند. و به‌احتمال کردن؟ از ایشان بل 
حویی اذ خویشتن ببرند. و به‌عدمت ایشان و دعا وهتت ایشان بر کت‌حاصل- 
کنل اول کار این بوده است» اگرچه | کنون نئت و اندیشه بگردیده است» و 
بعضی دا مقصود" مال و جاه شده است. پس اگرکسی ریاضت یافته بود 
وی را عز لت او لیتر که مقصود از ریاضت نه آن اس ت که همیشه دنج می کشا - 
جنانکه مقصود از دارو تلخی نىست» بلکه آن اس ت که علتت بشو د" چون بشد» 
هميشه خو د را در تلخی دارو داشتن شرط نیست ‏ بلکه مقصود" ورای دیاضت 
است و آن حاصل کردن انس است بهذ کر حق-تعالی. و مقصود از ریاضت 
آن است که هرچه وی دا شاغل است از انس از خویشتن دود کند تا بدان 
پردازد. و بدا ن که جنانکه ریاضت کردن لاب۵ است» دباضت دادن و تأدیب. 
کردن دیگران هم از کار دین است» واین با عز لت راست نیاید؟ بلکه شيخ دا 
از مخالطت با مریدان چاده نباشد وعزلت وی ازایشان شرط نبود. و لیکن 
چنانکه ازآفت دیا و طلب جاه حذر باید کرد علما داء شیوخرا نیزحذر بای 
کرد. چون به‌شرط باشد مخالطت ایشان او لیتر اد عز لت. 


آفت چهادم آن است که در عزلت؛ باشد که وسواس غلبه کند و باشد که دل 
نفور شود از ذکر وملال گیرد؛ و این جز به‌موانست با مردمان برنخیزد. و 
این‌عباس (دض) می گوید که «اگر از وسواس نترسمی* با مردمان ننشینمی*.» 
و علی‌بن ابی‌طالب (دض) گوید که داحت دل از دل باز مگیرید که جون دل 
را به‌يك بار ا کر اه کنید نابینا شود. 

پس باید که هر دوزی يك ساعت کسی باش دکه به‌مو انست وی استر احتی 





۱- محا لات(حمحال)؛ بیهوده‌ها . ۲- احتمال کردن» تحمل کردد. ۳ بیمادی‌برود. 
۴ هرچه وی دا از انس به‌حق تعالی باز می‌دادد. ۵ لابد؛ نا گز یر . ۶ نترسمی» 
نشینمی ( «ی4 شرط و جواب شرط). 
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پاشد که آن درنشاط بیفزاید و لیکن باید که آن کسی باشد که با وی حدیث دینی 
رود و احوال خویش در تقصیر دین و در تدییر تیسیر اسباب دین می‌گویند. 
اتا با اهل غفلت نشستن - اگر همه يك ساعت بود زیانکار بود 
و آن صفا که در جملهٌ دود یدید آمده باشد تیره گرداند. رسول (ص) گفت: 
«هر که به‌صفت‌دوست و همنشین خود باشد: بايد که گوش دارد۱ که دوستی 
با که دارد.» 


آفت پنجم آیکه ثواب عبادت و تشییم جناده و شدن به‌دعوت و تهنیت و 
تعز یت و حقوق مردمان» فوت شود. و اندر این کارها نیز آفت است» و دسمر 
نفاق و تکلف به‌وی نیز داه یافته است» وکس بو دکه خویشتن دا از آفات 
آن نگاه نتو اند داشت» و به‌شرط آن قیام نتواند کرد: آن کس‌دا عزلت" او لیتر. 
و بسیاد کس باشد و بوده‌است‌ازسلف که چنین کرده‌اند واين همه‌درباقی کرده‌اند" 
که سلامت خویش در آن دیده‌اند. 


آفت ششم آنکه درمخا لطت کردن وقیام کردن به‌حقوق مردمان نوعی اذتواضع 
باشد و در عزلت نوعی از تکبتر بود؛ و باشدكة باعث برعزلت؟ خواجگی 
وتکبتر بو د و آن که‌خو اهد که مردمان به‌زیادت‌وی‌شو ند و وی‌به‌زیادت مردمان 
شود 

روایت کرده‌اند که در بنی اسرائیل حکیمی بود بزر ک» سیصد و شصت 
تصنیف کرده بود در حکمت. تا پنداش ت که وی دا به‌ نزديك خدای تعا لیس 
محكی "بیدا آمد. وحیآمد به پیغامبر آن روز گار که «وی را بگوی که روی ذمین 
پر بقبقه؟ و نام و بانگ خویش کردی» و من این همه بقبقةٌ ترا قبول نکنم.؟» 
پس بترسید و دست از آن بداشت و در کنجی بنشست خالی و گفت: « اکنون 





١‏ گوش داشتن» مواظب و مراقب بودن. ۲- ددباقی کردن» دصاکردن» ترك 
کردن. ۳ محل» جایگاه» منز لت. ۴ بقبقه» جنحال» آوازه. 
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حدای تعا لی از من خشنود هست؟» وحی آمد که «خشنود نیستم اد دک.» پس 
بیرون آمد و به‌باژادها شدن گرفت و با حلق مخا لطت کرد و با ایشان می- 
نشست و می خاست و طعام می‌خورد و ددباداد می‌دفت» وحی آمد که «ا کنون 
حشنودی من بیأافت.» 

پس بدان که‌باشد که کسی عزلت از تکبثر کند. که ترسد که در مجامع 
ومحافل وی دا حرمت ندادند یاترسد که نقصان وی یا درعلم یاددعمل-ببینند 
آن زاو هرا پرده‌نقصان حود سازد؛ وهمیشه در آرزویآن‌باشد تا مردمان به‌زیادت 
ویآیند و به‌وی تبر له نمایند و تقر "ب کنند و دست وی بوسه دهند؛ واين عز لت 
عین نفاق باشد. 

و نشان آن عزلت که برای خدایب‌تعا لی باشد دوجیز باشد: یکی آنکه 
در زاویه هیچ بیکار نباشد: بهذ کر و تفکتر مشغول باشد و به‌علم و عبادت 
مشغول بو د؛ ودیگر آنکه زیارت مردمان را کار ه باشد که بەنزديك وی شو ند 
مگر کسی را که از وی فایده دینی باشد. 

بوالحسن حاتمی از خسواجگان طوس بود. به‌سلام خواجه ابوالقاسم 
گر گانی شد (ده)- و وی از اولیای بزرگ بود. عذرخو استن گرف ت که «تقصیر 
می کنم که کمتر بهحدمت می‌دسم.» گفت: «ای خواجه» عذر مخواه که همه کس 
از آمدن مشت دارند ۱ و ما از نا آمدن متت دادیم که ما دا خود از آمدن این 
مهتر" پروای دل با هیچ کس نیست - یعنی ملتك الموت؟*.» 

امیری به‌تزديك حاتم اصم شد» گفت: «چه حاجت دادی؟» گفت: «آنکه 
نه تو مرا بینی ونه من ترا بینم.» 

و بدان که در زاویه نشستن برایآنکه تا مردمان تعظیم کنند جهلی بزرگك 
است: که‌اقل" درجات آن‌است که‌بداند که ازکار وی هیچ‌چیز به‌دست خلق یست؛ 
و بداند که اگر بر سر کوه رود عیب جوی بگو ید که «نفاق می کند»» و اگردد 
حرابات رود آیکه دوست و مریدر وی باشد» گو ید که «راه ملامت" می زود تا 





١‏ منت داشتن» ممنون بودن. ۲ ملك‌الموت؛ فرشتة مرگ (عزدائیل). 
۳ راه ملامتیان» که ترك سلامت افنت تا آماج سرزش خلق شوند وعلائق همه از خلق ببر ند و 
اعتماد به‌ذات احدهت کنند. 
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خو یشتن ازچشم مردمان بیفکند.» و در هرچه باشد مردمان ددحق" وی دو گروه 
باشند: بايد که دل در دين خود بندد نه درمردمان. 

سهل تستری (ده) مریدی دا کادی فرمود. گفت: «نتوانم از بیم زبان 
مردمان.» سهل دوی به‌اصحاب کرد وگفت: « کس به‌حتیقت این کار نرسد تا از 
دو صفت یکی‌حاصل نکند: یاخلق ازچشم‌وی‌بشود که همه حق بیند» یانفس وی 
ارچشم وی بیفتد تا باك نداد به‌هرصفت که خلق وی دا بینند.» 

حسن بصری (ده) را گفتند «فوسی به‌مجلس تو می‌آیند و سخنهای‌اد- 
می گیرند تا بر آن اعتراض کنند و عیب آن می‌جویند.» گقت: «من خویشتن را 
دیده‌ام که طمعم فردوس اعلی و مجاودت حق-تعا لی می کند و هر گز طمع 
سلامت از مردمان نکند؛ که آفریدگاد ايشان از زبان ایشان هم سلامت 
می نیا بد.» 

پس از این جمله. آفات و فواید عزلت بدیدآید: هر کسی با ید 
حساب خویش برگیرد و خویشتن بر این عرضه کند تا بداند که وی دا کدام 


او لیتر. 


آداب عزلت 

چون کسی زاویه گرفت بايد که یشت کند که اذاین عز لت شر*خود از 
مردمان باز دادده و طلب سلامت کند از شر مردمان و طلب فراغت کند به 
عبادت حق-تعا لی. 

و بايد که هیچ بیکار نباشد» بلکه به‌ذکر وفکر وعلم وعمل مشغول باشد؛ 
و مردمان دا به‌عویشتن راه ندهد» و از اخباد و آراجیف شهر نپرسد. و اذحال 
مردمان ثبرسد؛ که هرچیز که بشنود چون تخمی باشد که در سینه افتد و درمیان 
خلوت سر ار سینه برزند. و مهمترین کاری در خلوت" قطع حدیث نفس 
است تا ذ کر" صافی شود» و اخباد مردمان" تخم حدیث نفس بود. 

و باید که از قوت و کسوت به‌اند کی قناعت کند» اگرنه از مخا لطت 
مردمان مستغنی نباشد. 

و بايد که صبود بود بر رنج همسایگان وبه‌هرچه در حق" وی گویند و 
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کنند _ از نا و نکوهش - گوش ندارد و دل در آن نبندد؛ و اگر وی دا در 
عزلت" منافق گویند یا مخلص يا متواضع یا متکتر» گوش بدان ندارد؛ که 
آن‌همه روزگار "مشو شکند. ومقصود ازعزلت آن باشد که به‌کار آخرت مشغول 


و مستغرق بو د. 
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بدان که سفر دو است: یکی ظاهر ویکی باطن. 

اما سفر باطن سفر دل است درملکوت آسمان و مین وعجایب صنع 
ایزد_تعا لی- ومنازل راه دین. وسفر مردان این است کهبه‌تن درخانه نشسته 
باشند و دد بهشتی که پهنای وی چند هفت آسمان و ذمین است و زیادت؛ 
جولان می کنند. چه» عا لمهای ملکوت" بهشت عارفان‌است - آن بهشتی که منع 
و فطع ومز احمت دا به‌وی داه یست. وحق.تعا لی بدین سفر دعوت می کند 
که می‌گوید: آو لم یبنظروا فی سلعوتالسموات والارض وما خلق‌اله من 
شیا و کسی که‌اذاین سفر عاجز آید, باشدکه به‌ظاهر سفر کند و کالبد دا فرا او 
برد تا ازهرجایی فایده‌ای‌برگیرد. و مثّل این کس‌چون کسی بو د که به‌پای 
خویش به کعبه‌رود تا ظاهر کعبه‌بیند؛ وشل آن‌دیگری‌چون کسی بو دکه‌به‌خا نه 
نشسته بو دتا کعبه به نزديك‌و ی آید»و بر گرد وی طو اف کند واسرار خود با وی 
گو ید.و تفاوت میاناینو آن بسیار باشد. واداین بود که‌شیخ بو سعیدا بو | لخیر (ده) 





- (قرآن» ۱۸۵/۷):] یا ددننگرند درآ نچه‌از نشا نه‌های پادشاهی خداست ددآسمانها و ذمینها و 
آ نچه خدای آفرید از هرچهآفرید؛ 
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گفتی «تا مردمان" پای آبله کنندمردان" بی آبله رسیدندا.» 
وما آداب سفر ظاهر در این کتاب دردو باب ياد کنیم؛ که شرح سفر باطن 
دقیق بود و دراین کتاب شرح نپذیرد 


باب اول در نیت سفر وآداب و انواعآن؛ 
باب دوم درعلم رخصتهای سفر. 


باب اول - در نیت سفرو آداب و انواعآن 


بدا ن که سفر پنج قسم است : 

سفر اول در طلب علم است. واين سفرفریضه بود چون تعلم علم 
فریضه بلود؛ و سنګت بود چون تعنم سشت بنود. 

و سفر برای طلب علم برسه وجه بو د: 
یکی آنکه علم شرع بیاموزد. و درخبراست که «هر که ازدر خانه خویش 
بیرون آید در طلب علم وی در راه خدای است تا باز آید.» و درخبر است که 
«فریشتگان پرهای خویش گسترده دارند برای طالب علم.» وکس بوده است- 
از سلف ع که برای يك حدیث سفر دراز کرده است. وشعبی گو ید که «ا گر 
کسی اد شام به‌یمن سفر کند تا کلمه‌ای بشنود که وی دا در راه دین از آن 
فایده‌ای باشده سفر وی ضایع نباشد.» لیکن بايد که سفر برای علمی کند که 
زاد آحرت را شاید. و هرعلمی که وی را از دنیا به آخرت نخواند» واذحرص 
به‌قناعت نخو اند» و ار دیا به‌احلاص نخواند و اد پرستیدن خلق به پسرستیدن 
حق نخواند آن علم" سبب نقصان وی بود 


وجه دوم آنکه سفر کند تا خویشتن و اخلاق خویشتن را بشناسد. تا به‌علا اج 
صفاتی که در وی مذموم است مشغول شود. واين نیزمهم است که مردم" تا در 
نی { ¥ ( 


آبله» تاول؛ تا اهل‌ظاه رگرفتاد دلج راه‌شو ند صاحبدلان آسوده به‌مقصد دسینه| ند. 
۲- مردم» | نسان» آدمی. ۱ 


www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





OA‏ معاملات 





خانةٌ خویش بو د وکار به‌مراد وی می‌رود به‌عویشتن‌گمان نیکوب رد وپندارد 
که نیکو اخحلاق است. و در سفر پرده از اخلاق باطن برخیزد و احوالی پیش 
آید که ضعف و بدخویی و عاجزی خویش بشناسد» وچون علكت بار داند به 
علاج مشخول تواند شد. و هر که سفر نکر ده باشد. در کادها مردائه نباشد. بسشر 
حافی (ده) گفتی: «ای قرایان سفر کنید تا پالشوید» که هر آب که برجای 
بماتدبگندد.» 


وجه سوم آنکه سفر کند تاعجایب صنع خدایستعا لی_ در بر" وبحر و کوه و 
یا بان و اقا لیم مختلف ببیند» وانوا ع آفریده‌های مختلف- اذحیوان و نبات وغیر 
آن - درنواحی عالم بشناسد» و ببیند که همه آفرید گار خویش دا تسییح می- 
کنند و به‌یگانگی‌گو اهی می‌دهند. و آن کس دا که این چشم گشاده شد که سخن _ 
جمادات که بی‌حرف وصوت است - بتواند شنید وخحطی الهی که بر چهرة 
همه موجودات نبشته است - که نه حرف است و نه دقوم - برتواند خواند 
واسرار مملکت" ازآن بتواندشناخت خود" وی را بدان حاجت نباشد که گرد 
زمین طو اف کند بلکه درملکوت آسمان نگرد که هرشبا ن‌روزی گرد وی طواف. 
eG‏ اسرار خود با وی می‌گویند ا 


س سح 8 6 م ےم س م 6 مس ۵6 ٩‏ 


و کاین من آه فی‌السموات وا لارض جمرون علیا وه عنپآمعر ضون. 
بلکه اک کسی در عجایب آفرینش خود نکرد و اعضا و صفات خود ببیند همه 
عمر" خودرانظاره گاه بیند؛ بلکه عجایب خودآنگاه بین دکه از چشم ظاهر در 
گذرد وچشم دل بار کند. 

یکی از بزرگان می‌گو ید که «مردمان می گویند چشم باز کنید تا عجا یب 
بیینید» ومن می گویم چشم فر از کنید؟ تاعجایب ببینید.» و هردو حق" است» که 
منزل اول آن‌است که چشم ظاهمر باز کند و عجایب بیند» آیگاه به‌دیگر منزل 
شود. و عجایب ظاهر رانهایت است» که تعلق آن به اجسام عا لم است» و آن 
متناهی‌است؛وعجایب باطن دا نها یت نیست. که تعلق آن‌به‌ارواح وحقایق است و 





ا (قرآن» ۱۰۵/۱۲ و چند شان [ نیکوپیداست] در آسمان و زمین که مس ی گذر ند برآن 
[مشر کان مکه] و ایشان از [دیدن] آن دویها گردانیده وغافل‌اند. ۲- فراز کردن» بستن. 
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حقایق دا نهایت‌نیست. وباهرصور تی‌روحی و حقیقتی است: صورت" نصیب چشم_ 
ظاهر است وحقیقت نصیب چشم باطن؛ و صورت سخت مختصرا است. و 
مثال وی جنان بو دکه کسی دبانی بیند پندارد که باده‌ای گو شت است» و دلی 
بیند پندارد که پاده‌ای خون سیاه است. نگاه بايد کرد که تا قدد این که نصیبر 
چشم ظاهراست» درجنب آن که حقیقت ربان و دل است» جیست؟ و همه اجزا 
و ذر ات عا لم همچنین است. هر که را بیش از چشم ظاهمر ندادند درجه وی 
به‌درجهٌ ستور نزديك است. اما در بعضی خبرها هست که «چشم ظاهرکالبدر 
چشم باطن است.» بدین سبب سفر برای‌نظر درعجایب آفرینش اذفایده‌ای خا لی 


یست. 


سفر دوم برای عبادت است. چون حج و غزو و زیادت گور انبیا و 
صحا به و تا بعین؛ بلکه ذیادت علما وبزدگان دين که نظر در روی ایشان عبادت 
ود و برکت_دعای‌ایشان بزرگ باشد. و یکی از برکات مشاهدت ایشان‌آن 
بو دکه دغبت افتدا کردن بدیشان پدیداد آید» پس دیدار ايشان هم عبادت 
ود و هم تخم عبادتهای بسیار بو د. و چون فواید انفاس و سخنهای ایشان 
با آن‌یارشود» فو اید آن مضاعف گردد. و به‌زیارت گور بزدگان شدن به‌قصل 
رواو د.و این که‌رسول(ص) گفت: لا قشد ال رحالالالی خلاکه مساجد"- 
یعنی سح مکه و مدینه و بیت‌المقدس بت دلیل آن است که بقا ع و 
تبر "ك نکنند که همه برابر است مگر این سه بقعه؛ اما چنانکه زیادت علما که 
زنده باشند در این نیاید» آنها که مرده باشند هم دداین نیاید ". پس به 
زیارت گور انبا و اولیا و علما شدن به‌قصد وسفر کردن بدین سیب روا بود.۴ 





۱- مختصر» بی‌قدد» بی‌آدذش. ۲- باد سفر جز بە‌قصد سه مسجد فبند‌ند. ۳ در 
این حکم نیاید. ۴ دروترجمه احیاء): زیراکه این خبرها ددرسجدها وارد شده است و 
مسجد‌ها پس |ازاین سه مسجد برابراست والا میان زیادت‌مشاهد انبیا وعلما واولیا فرقی نیست 
در اصل فضیلت» اگرچه درجات آن تفاوی عظیم دادد به‌اعتباد آ نکه ددجات ایشان در حضرت 
الهی مختلف است. و درجمله زیادت زندگان اولی اززیارت مردگان... (دبم‌عادات» کتاب هفتم» 
فصل اول). 
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سفر سوم گریختن بو د ازچیزی که مشو"ش دین باشد»چون جاه ومال و 
ولایت و شغل دنیا. و این سفر فریضه بو د درحق کسی که رفتن راه دين بر 
وی میستر نباشد با مشغلۀ دنیا؛ که راه دين به‌فراغت توان یافت. و هرچند که 
آدمی هر گز فاد غ نتواند بود ارضرودت حاجات خویش و لیکن‌سبکبارتو اند 
بود» وقد تجاالی‌خففون» سبکبادان دسته‌انله اگرچه بی بار نه‌اند. وهر- 
که دا حشمت و معرفت پدیدآید غالب آن بو دکه وی دا اذحق مشغول. 
: 

سفیان ثوزی می گوید که «اين دوز گاد بد است؛ خامل" و مجهول را 
بیم است تا به‌معروف جه دسدا روزگار آن است که هر کجا تو را بشناختند اد 
آنجا بکریزی و به‌جایی دیکر شوی که تو را نشناسند.» و هم وی را دیدند که 
انبانی در پشت داشت و می‌شد» گفتند: «کجا می‌شوی!» کفت: «به‌فلان ديه 
که طعام اردانتر می‌دهند» جا می شو م.) گفتند: «جنین روا می‌دادی1» گفت: 
«هرجای که معیشت فر اختر بو دآنجا .روید که آنجا دین بسلامتتر بود و دل 
فادغتر باشد.» و ابراهیم خواص (ده) به‌هیچ شهر بیش از چهل روز مقام- 


نکردی. 


سفر چهادم تجارت بو د در طلب دنیا. و این سفر مباح است. و اگر 
نیت آن باشد تا خود را وعیال خود را از دوی خلق بی‌نباد دادد» این سفر 
طاعت باشد؛ و اگر زیادت دنیا طلب می کند - برای تفاخر و تجتمل- این 
سفر در راه شیطان است. وغالب آن بود که این کس همه عمر دردنج 
سفر باشد؛ که زیادت کفایت را نهایت دید نست. و آنگاه به‌آخر 
راه" بر وی بر ند یا مال بر ند یا جایی غریب بمیرد و سلطان مال بر گیرده 
و نیکو ترین آن بود" که وادث برگیرد و در هوی و شهوت خویش خر ج کند 
و از وی یاد نباددو تا تو اندوصیت‌وی به جای نیارد و وام او دا نگزادد: وبال 





- احق به دیگری مشنول کند. ۲- خامل» گمنام. ۴ و ددبهترهن حالت. 
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آحرت با وی بماند. و هیچ غبن بیش اد اين نباشد که رنج" همه وی کشد و 
وبال همه وی برد و راحت همه دیگری بیند. 


سفر دنجم سفر تماشا و تفر ج باشد. و این رواباشد چون اند کی باشذ 
و گاه گاه. امتاا کر کی در شهرها کردیدن عادت گیرد و وی را هیچ عرضی 
نباشد مکر آنکه شهرهای نو و مردمان نو می‌بیند. علمادا درچنین سفر" حلاف 
است؛ کُروهی کفته اند که «ابن رنجانیدن خود باشد بی‌فایده و این نشاید.» و 
درست نزديك ما آن است که این حرام نباشد که تماشا نیز غرض است؛ اکر جه 
خسیس است» و مباح هر کسی درخحور وی باشد و چنین مردم" خسیس‌طبع 
باشند» و این غرض نیز درنعور وی بو د. امتا گروهی هستند ار مر قشع 
دادان که خحوی گرفته‌اند که از شهری به‌شهری و از جایی به‌جایی می‌روند 
بی آ نکه‌مقصو د"دیدن بیری‌با ش که حدمت وی را ملازم گیرند ولیکن مقصود 
ایشان تماشا بوده که طاقت مواظبت بر عبادت ندارند و از باطن" راه 
بر ایشان گشاده نشده باشد درمقامات تصو اف و به‌حکم کاهلی وبطا لت" طاقت 
آن ندار ند که در يك جای درحکم کسی از پیران بنشینند» در شهرها می گردند 
و هرجای که سفره آبادانتر بود ذیادت مقام می کنند وجون بر مراد ایشان 
نب ود ذبان بر خادم دراز می کنند و وی را می‌رنجانند» وجای دیگر که سفرم 
ای بهتر نشان دهند آنجا می‌شو ند؛ و باشد که زیارت گوری به‌بهانسه گیرند که 
«مقصود ما این است» و نه‌آن باشد.این سفر اگرچه‌حرام نیست بادی مکروه 
است؛ و این قوم مذموم‌اند اگرچه عاصی و فاسق نیستند؛ و هر گاه که نان 
صوفیان حودند و سژال کنند وخویشتن برصورت صوفیان فرا نمایند» فاسق و 
عاصی باشند؛ و آنچه فرا ستانند حرام باشد؛ که نه هر که مرقشع درپوشد وپنج 
نماز کند صوفی بواد بلکه صوفی آن بو" دکه وی را طلبی باشد و دوی بدان 
آودده بو د یا بدان رسیده بود یا در کوشش آن باشد که جز به‌ضرودتی در 
آن تصرف نکند. یا کسی ب ود که به‌حدمت این قوم مشغول باشد. نان صوفیان 
این سه قوم دا بیش حلال نبّود. 
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اما آنکه مردی مغرود باشد و باطن وی ازطلب ومجاهدت در آن طلب" 
خحالی بود و به‌حدمت مشغول نباشد» بدانکه وی مرقتع پوشد صوفی نباشد؛ 
بلکه اگرچیزی بر طر"ادان وقف کرده باشند وی دا مباح باشد؛ که خویشتن 
بی‌ضرودت برصودت صوفی نمودن - بی آنکه به‌صفت ایشان باشی - محضص 
نفاق و طر اری باشد. و بترین این قوم آن باشد که سختکی چند به‌عبارت 
صوفیان یادگرفته باشد و يبهو ده می‌گوید و می‌پنداددکه علم اولین و آخرین 
بر ایشان گشاده شد که آن سخن می‌توانند گفت !وباش د که شومی آن سخن, 
ایشان به‌جایی کشد که به‌چشم حقارت در علم و علما نگرند. و باشد که شرع 
نیز در چشم ایشان مختصر گردد وگو یند که «اين برای ضعفاست. و کسانی که 
در آن راه قوی شدند ایشان را هیچ چیز زیان ندارد» ودين _ ایشان دو قله" 
شد» که به‌هیچ‌چیز نجاست پذیرد.» چون دراین درجه رسیدند» کشتن یکی 
از ایشان فاضلتر از کشتن هزارکافر دربلاد هند و دوم؛ که" مردمان خودرا نگام 
دارند از کفشاد اما این ملعونان مسلمانی دا هم به ذبان اصل مسلمانی باطل 
کنند. وشیطان دداین روز گارهیچ دام فروننهاده است مثل این دام وبسیاد کس 
دراین دام افتاد وهلاك شد. 


آداب مسافر 

آداب مسافر در ظاهر, از اول سفر تا آخر 

و آن هشت ادب است: 
ادب اول آنکه پیشین؟ مظا لم بازدهد. و ودیعتها با خداوندان* رساند» و هر که 
را نفقه بر وی واجب است بنهد» و ذادی حلال به‌دست آرد» وچندانی بر گیرد 
که با همراهان رفق تو اند کرد که طعام دادن و سخن خوش گفتن و بامسکادی 
لق" نیکو کردن در سفر از جملة مکارم احلاق است*. 





١‏ راه صوفیان. ٣‏ دوقله (دو سبوه دو کوده)» مقداد آب به‌حد کر سهلترجمه احیاء 
۴ که» زیراکه. ۴- پیشین» فخست. ه خداو ندان» صاحبان. ۶ے در 
«ترجمة احیاه»: و ددر سفر ازخوش سخنی ونان دهی و اظهاد مکادم اخلاق چاده نباشد» که 
سفرپوشیده‌های باطن ظاهر گرداند. 
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ادب ددم آنکه دفیقی شایسته به‌دست آردکه در دين یاود او بو آد. رسول(ص) 
نهی کرده است اذتنها سفر کردن و گفته است که «سه‌تن جماعتی باشند.» و گفته 
است که «باید که یکی دا امیر کنند.» که در سفرها اندیشه‌های مختلف ا"فند» 
و هرکار که سربند۱ آن کر با یکی نبشود تیاه شوده و اگر سر و کار عاتم با 
دو حدای بودی»‌سخت تباه بودی. و کسی‌دا امیر کنند که بەخلق° لیکو با شد و 
سفر پیش کرده بود 


ادب‌سوم آنکه رفیقان حاضر دا ودا ع کند» و دعایی که رسول (ص) گفته است 
بگوید باهریکی: ستو ادع الله ديتك و اماتتك وخواتيم عملك . 
و رسول (ص) چون‌کسی اذ نزديك وی به‌سفر شدی‌گفتی: زو" دک الله التتقوی 
و غفر ذانبتك و وجهك للخیر حیْث توجهلت- این دعا 
ستت مقیم است". و بايد که جون ودا ع کند همه دا به‌عدای تعا لی سپارد. 
يك‌روز عمرخحطاب (دض) عطا می‌داد» مردی بیامد باکودکی. عمر گفت: 
«سبحان اله! هر گز کس ندیدم که به کسی ماتد. چنین که این کودك به‌تو 
مانتد.» مردگفت: «از عجایب کار وی ترا خبر کنم با امیرالمومنین: به‌سفری 
رفتم ومادر وی آبستن بود. گفت:” بدین‌حال فرومی گذادی؟ گفتم: ستو د ع 
له ما قى بطنك ° به‌عدای سپردم آنچه درشکم دادی» پس چون باز آمدم 
مادر وی بمرده بود. يك شب حدیث می کردیم؛ آتشی ديدم از دور. گفتم: "این 
آچیست؟» گفتند: ”این از گور زن توست.* و هرشبی همی دیدم. گفتم: "این 
زن نماز کن بود و دوزه‌داد این چه‌حال است؟* بشدم وگور باذزکردم تا خود 
حال" چیست" چراغی دیدم نهاده و این کودك بازی می کرد. آوازی شنیدم که 
مرا گفتند: این دا به‌ما سیردی» اگر ماددش دا نیز بسیردیی باذیافتبی.؟» 


ادب چهادم آنکه دونماز بکند: یکی نماز استخاده پیش از آنکه به سفر 





اسب سر بند» سر نح» سر رشته. ۴ این دعا آن کس‌را مستحب است که مسافر را یدز قه می- 
کند. ۳- تا بدان که حال چیست. 
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ییرون‌آید. و آن نماز و دعا معروف است؟؛ و دیگر به‌وفت بیرون شدن چهاد 
ر کعت نماز بکند» که ا انس می گوید: «مردی به‌نزديك دسول (ص) آمد و 
گفت: «انديشه سفری دارم و دصیت خود نشته‌ام» به‌پدر دهم يا به‌پسر يا به- 
بر ادر؟؛ دسول (ص) گفت: ‏ هر کس که به‌سفر شد هیچ خلیفت بقجای خویش 
بنگذاشت نزدخدایب تعا لی دوستتر ازچهار در کعت.؟ کدبکز ارد در آن‌وقت که 
بار بسته باشد» در هر دکعتی آلحمد يك بار وقل "هو الله آحند يك بار 
بسرخوانده و چون فارغ شد بگوید: 

آلْلماتی آتقرب جہن اليك فاخلفنی بین فی آهلی‌و مالی و و لدی» 
فی خلیفته فی آهله و ماله؟ و حرز حول داره حتی یرجع السی 
آهله . 


ص 


ی 0© ور سس ص 


ادب پنجم آنکه چون به‌در سرای رسد بگوید: بسمالله و بانله قوکلت علی 
له ولاحوولا قو إلا جانثهارب‌آعوذْ بك آنآضل آواضل" آ و آزل‌آو ازل" آو 
اظلم‌آو اظلم آو اجیل اودجهل علی. ۲ چون برستودنشیند بگوید: سبحان 
الى سر نا هذا وما كنا له مقرفين و اناالی ربنا لمنقلبون؟. 
و دیگرادب آنکه‌جهد کندتاا بتدای‌سفرروزپنجشنبه بود - بامداد؛ که‌رسول(ص) 
ابتدای سفر روز پنجشنبه کردی. و ابن‌عباس گوید: «هر که سفرخواهد کرد ویا 
حاجتی خواهد خواست از کسی» پگاه باید کرد که رسول (ص) دعا کرده‌است: 
للم جارك لامتی‌فی‌جکورها جوم خمسها؛؟ و بزگفت: آللیم جارك 
متی‌فی بعورها ډوم سبتهاودوم خمیسا.“ پس بامداد شنبه و پنجشنبه 
مبارك است. 


١ہ‏ خدایا با این نماذها به تو نزدیکی می‌جوی» وبه‌برکت آ نها در اهل و مال و فرز ندا نم 
جانشین من‌باش. پس‌آن نمازها جانشین وی خواهند بود ددمیان اهل ومالش» وب ر گرد خا نهاش 


نگهبان قا بازگردد. ۲- سه4 ص 2/1۶۳ ۰۱ ۳ بلغزم یا بلغزام . 
۴ سهص ۰2/۲۲۶ ۵ خدایا به‌سبب‌پگاه خاستن امت‌من ددروزشنبه و پنجشنبه برآ نها 


بر کت فرست. 
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ادب ششم آنکه ستور را بار" سبك کند» و برپشت ستود بتایسند - چون ستود 
ایستاده بود) و درخو اب تشوده و چوب بر دوی ستور نزند و بامداد و 
شبانگاه يك ساعت پیاده فرا دود تا پای" سبك کند و ستور" سبکبار شود و دل 
مکاری شاد کند. و بعضی ارسلف کرا کرفتندی به‌شر ط آ نکه فرود نیا یند درهیج- 
وقت» پس آنگاه فرود آمدندی تا آن صدقه باشد بر ستود. و هر ستور راکه 
بز نند» بی‌سببی» و بار گران برنهند» در قيامت خصمی کند". ابودددا(دض) را 
ا"شتری بمرده گفت: «ای اشتر» ذینهاد! ازمن به‌عدای‌گله مکن که دانی که بار 
تو به‌طاقت تو برنهادم.» 

و بايد که آنجه برستور خواهد نهاد فرامکادی نمایسد. و شرط بکند تا 
رضای وی به‌حاصل آید» و بر آن زیادت نکند که نشاید. ابن‌المبارك بر ستور 
نشسته بود» کسی نامه‌ای به‌وی داد که «اين E‏ قفرا ستد و گفت که 
«این با مکادی شرط نکرده‌ام.» و در سخن فقها نیاویخت "که «اين مقدار را 
ورنی اشد و در بح مسامحت بود.» بلکه این در ستی از کمال ددع 


است. 


ادب هفتم آنکه عايشه (دض) می گو ید که دسول (ص) هر گاه که سفر کردی 
شانه و آینه و مسوالك و سرمه‌دان و ناخن پیرای بر گرفتی» و صوفیان حتبل" و 
دالو در افزودند - و این عادت نبوده است سلف راء که ایشان هر کجا 
رسیدندی تیم کردندی و در استنجا برسنگ افتصار کردندی و از هر آ ب که 
نحا ست آن تسه طهارت کردندی؛ و لیکن اگکرجه عادت نو ده است در 
حق ا لیکو ست که سفر ایشان چنان نباشد که بۀچنین احتباط نپردازند» 
و احتباط" نىکو ست» اٿا سفر سلف پیشتر در غتز "و و جهاد وکارهای عظیم 
بودی که به‌چنین کارها نبرداختندی. 





۱ باد ستود. ۲- دادخواه شود. ۳- سخن فقیهان دا بهانه نکرده به‌سخن فقیهان 
متوسل نشد. ۴ برای تهیهٌآب طهادت و ساختن وضوء در سفر دیسمان و دلو دا به. 


ابزاد سفر اضافه کرد ند. 
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` معاملات‎ ٤٦ 





ادب هشتم آزکه جون رسول (ص) از سفر باز آمدی وچشم وی برمدینه افتادی 
گفتی: آللاجعل تناجها قرارآ ورزقا حسنا۔' و آنگاه اذ پیش کسی 
بفرستادی؛ و نهی کردی از آنکه کسی ناگاه از در خانه در شود - و دو کس 
حلاف کردند: هریکی درخانةٌ عویش مت‌کتری دیدند که بربجیدند. و چون 
باز دسیدی اول در مسجد شدی و دو ر کعت نماز کردی و گفتی: قوباً وبا 
لر بنا أوباً لا جغادر علينا حوبا". 

وستتی مق کتد است ره آورد بردن مر اهل خانه راء و در خبر می آید 
که اگرچیزی‌ندادد سنگی درتو بره افکندسواین مثلی است تا کید این سشت 
را. این است آداب ظاهر سفر. 

اما آداب خواص در باطن است که سفر نکند تا آنگاه که داند که زیادت 
دين وی در سفر است؛ و چون در راه» در دل خود نقصانی بیند باز گردد. 
و نيشت کند که درهرشهری که دود تر بتهای بزرگان زیادت کند» وشیو خ بطلبد» 
و از هریکی فایده‌ای بر گیرد - نه برای آنکه به‌حدیث بررگوید که «من مشایخ 
را دیده‌ام» ولیکن تا بدان کار کند. و درهیچ شهر بیش از ده رود مسقام نکند 
مکر به‌اشارت شیخی که مقصود با شد. واگر بەزيارت_ برادری رود» سه روز 
بیش بتایسند - که حد" مهمانی این است - مگر که وی رنجور خو اهد شدء 
آنگاه مقام کند. وچون به‌نزديك پیری شود بیش از يك شبانروز مسقام نکند» 
جون مقصود" بیش از زیادت نباشد. و چون به‌سلام شود در سرای بکو بدء 
و صبر کند تا وی بیرون آید. و به‌هیچ‌کار ابتدا نکند تاا ول" زیادت وی‌تمام‌به- 
جای‌آورد. و درپیش وی سخن نگوید تا بیررسد» چون پرسید آن قدر گوید که 
جواب باشد. و اگر سوالی خو اهد کرد پیشین ۳ دستوری؟ خواهد. و ددآن 
شهر به‌عشرت مشغول نشو د كة اخلاص زیارت بشود. و در راه بهذ کر و تسبیح 
مشغول شود و بفقر آن خواندن در سر" چنانکه کسی نشنود. وچون کسی با وی 





۱ خدایا دد این شهر برای ما آدامش و دوزی دلخواه فرانه. 
س پروردگاد خود را پوزشخواهيم وچنان باز می گردیم که برماگناهی رود 
٣۳‏ پیشین» نخست. ۴ دسنوری» اجازه. ھ۵ برود. 
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آداب سفر ۷ 





حدیث کند» جواب وی مسهمتر داند ار تسبیح. وا کر در حَضر به‌جیزی مشغول 
است و آن مسر است سفر نکند که آن کفر ان تعمت بو د. 


باب دوم - در بیان آن علم که مسافران دا بیش از سفر 
ببا ید موخت 
و بر وی و اجب بو دکه علم ر حصت سفر! پیاموزد اکرجه عزم دارد 
که زحصت نکند"- باشد که به‌ضرورت" بدان حاجت‌بو د. و علم قله و وقت 
ببا ید آمو حت. 
و سفر را درطهادت دو زعصت هست: یکی مسح موده و دیگر تیمتم. 
و در نما فریضه دو: قصر وجمع. ودرستت۳ دو: بر ستور گزاردن» و در دفتن 


کر اددن. و در روزه یکی وآن فطر است؟. این هفت رخحصت است. 


رخصت ادل مسح بر موده. هر که بر طهارت تمام" مو ره در بو شد آنگاه 
حدث کند» وی را باشد که برموزه مسح می کشد تا آنگاه که از وقت حدث سه 
شبانروز بگذرد و اگر مقیم باشد يك‌شبانرود؛ به‌پنج شرط: 


یکی آنکه طهارت تمام کندآنگاه موزه در پوشد؛ و اگر يك پای بشو ید 
و در موزه کند» پیش از آنکه پای دیکر بشوید» نزديك شافعی روا نباشد. پس 
چون بای دیکر بشوید و در موزه کند بايد که پای اول از موزه بیرون کند و باز 
در پو شد . 


دوم بايد که موزه چنان بو دکه بر وی عادت بو داندکی در آن 
برفتن ؟؛ و اگرچرم ندارد روا نبود۲. 





۱- علم به تسهیلاتی که ددتکالیف شرعی به‌دعایت حال مسافر پیش‌بینی شده‌است. 
٣‏ اگرچه تصمیم داشته‌باشد ددمواددی که تکلیف شرعی نیست ازاین تسهیلات استفاده نکند. 


۴۳ نماز مستحب (نافله). ۴ فطر» دوزه کشودن. ۵ تا عنوان طهادت کامل 
اطلاق پذیر شود ومسح برموژه دواگردد. ۶ در «ترجمهٌ احیاءع: آنکه موزه‌قوی باشد که 
رفتن بدان ممکن نود: ۷- مانند جوراب صوفیان یا جرموق (سر موزه؛ ] نچه بربالای 


موزه پوشند) سه«احیاء»4. 
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۸ مقابلات 








سوم آنکه تا به کعب" درست بود»واگردرمقا بلةٌ محل ”فرض! چیزی پیدا 
بو دیا سوراخ باشد. نشاید» نزديك شافعی (ره)؛ و نزديك ما لك آن است که 
اکر چه در بده بو ده جون بر آن بتوان رفت روا بو د. و این قولی قدیم است 
شافعی را۲؛ به‌نزديك ما این اولیتر است. که مو زه در راه بسار بد رد» ودوختن 


ص ر مسر 
به‌هروقتی ممحن بو د. 


چهارم آنکه موزه از بای ببرون نکند اکن مسح کرد؛ وجون بیرود- 
کشد او لیتر آن بو دکه طهادت ازسر کیرد وا گر بربای شستن اقتصار کند ظاهر " 
آن است که روا باشد. 

بنجم آنکه مسح" بر ساق نکشد» بلکه در مقا بله قدم کشد و بر پشتر 
بای او لیتر. و به‌يك‌انگشت مسح کشد روا بود و به سه‌انگشت او لیتر. و يك 
بار بیش مسح وکشد. وجون بیش از آنکه ببرون شود مسح کشد بر يلك شبانرور 
اقتصار کند. و سنشت آن اس ت که هرگاه که موذه در بای خواهد کرد پیشین ۲ 
نگو نسار کند که يك‌روذ دسول (ص) يك پای موزه در پای کرد کلاغیآن 
دیگر پای در ربود» و از وی بیفتاد ماری از درون وی بیرون‌آمد. و دسول 
(ص) گفت: «هر که به‌عدای و روز قیامت ایمان دادد» گو موزه ددپای مکن 
تا انگاه که بفشاند.» 


ر حصت دوم نیتم است. و تفصیل_ این در اصل طهادت بگفته‌ایم باز نگویيم 
تا دراز نگردد. 


رخصت سوم آنکه هر فریضه که چهار ر کعت است با دو دکعت کند. و لیکن 





- تا برابرآن جای‌که مسح پر آن واجب است. ۲- شافعی ابتدا بر همین قول 
( که مذهب مالك نیژهست) بوده است. ۳ پیشین» نخست. ۴ از منقاد کلاغ 
بیفتاد . 
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آداب سفر ۹ 





به چهاد شرط: 


اول آنکه در وقت" کرارد؛ اکر قضا شود درست آن است که قصر 
تشایك. 


دوم آنکه نیلت قصر کند. اگرنیشت تمام کند يا درشك افتد که نيشت 
تمام کرد یا نه, لازم‌آید که تمام بکند. 


سوم آنکه به کسی اقتدا نکند که وی تمام می کند" . اک گنت وی را 
نیز لازم آید که تمام کند؛ بلکه اگر گمان برد که امام مقیم است و تمام خو اهل 
کرد یا در شك سود وی را تمام کردن لازم آید» که مسافران را بار نتوان 
دانست". اما چون دان د که مسافراست» اگردرشك بو د که امام قصر خو اهد کرد» 
وی را روا بود که قصر کند چون امام“ قصر کند» که نیت پوشیده بو ده و 


داستن آن شرط نتوان کرد. 


چهارم آنکه سفر دراز بو دو مباح. و سفر بندهٌ گزیخته» و سفر 
کسی که به‌راه‌زدن شود يا به‌طلب | دراد حرام شود یا بی‌دستودی مادر وپدر 
می‌شود حرام بود و رخحصت" در وی روا نباشد؛ و همچنین کسی که اد 
وامخواه بگریزد - و دارد که بدهد. و درجمله» سفر برای غرضی بود و چون 
آن غرض که باعشر اوست حرام است» سفر حرام ee‏ 

و سفر دراز آن بو دکه شانزده فر سنکت بو ده در کم اداین قصر 
فشا بد. و هر فرسنگی دوازده هزار گام بو د. و اول سفر آن بو دکه از 
عمارت ۲ شهر بير ود شود - اکرچه از راب و بو ستا نها بیرون نشده باشد ت 
و آخر سفر آن بو د که با عمادت وطن رسد یا درشهری دیکر که عزم اقامت 





که وی نماز را تمام می گز ادد نه شکسته. ۳ باز شناختن,. مسافر از محاود 
میسر نیست. ۳- عمارت» آبادی» آنجاکه‌بناهای شهر برپاست. 
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۷۰ معاملات 





کند - سه روز یا زیادت» بیرون روز در شدن و بیرون‌آمدن!- و اگر عزم 
نکند» و لیکن در بند گزاردن‌کارها بوآد و نداند که کی گزارده خواهد شد وهر 
روزی چشم می‌دارد تا گزارده شود و زیادت از سه روز تأخیر افتد - بريك 
قول» که بەقياس نزدیکتر است» روا بود که قصرمی کند» وهمجون مسافر است 
که به‌دل" قرار نگرفته است وعزم قرار ندارد. 


رخصت چهارم جمع است؟. و روا باشد که در سفر درا مباح» نماد پیشین 
تأخیر کند تا با نماز دیگر به‌هم بکند. و نماز دیگر تقدیم کند» و با نمار پیشین 
بکند. و نماز شام و خفتن همچنين. و چون نماز دیگر پا نماز پیشین آدد؛ 
نماز دیگر تقدیم نکند"» بايد که اول" نماد پیشین کند» آیگاه نماز دیگر. 

و او لیتر آن بو دکه سنتها؟ دست‌بتدارد تا فضیلت آن‌فوت نشود. که 
فایدة سفر بدان برنیا ید ولیکن اگر خواهد» سنتها بر پشت ستور می‌گزارد 
يا درمیان رفتن” . وترتیب آن بود که اول" چهار ر کعت نماز که ستت نماد 

پیشین است بگزارد» و آنگاه چهاز ر کعت سنت نمار دیکر بکزارد. آنگاه 
بانگ نماز و قامت بگو ید و فریضة نماز پیشین بکزارد. آنگاه قامت گوید! 
و اگر تیمتم می کند» تيمم اعادت کند - و فريضة نماز دیگر بگزارد» و ميان 
هردو نمازییش از تیمم و قامت" روزگار نکنده. آنگاه‌آن دو ركعت سنت» که 
ازپس فریضة نماز پیشین است» پس از نماز دیگر بگزادد. وچون ظهر تأخیر - 
کند تا عص همچنین کند. و اگر عصر بکرد و پیش از فرو شدن آفتاب به‌شهر 
رسید» عصر باز نکند؟. وحکم نماز شام و خفتن هم این است. و بريك قول" 
جمم*۱ درسفر کوتاه نیز رواب ود. 





۱ سوای دوزهای ورود وخروج. ۲- در وترجمه احیاء): جمم میان نماذزپیشین و نماد 
دیگر در وقتهایآن ومیان نماز شام وخفتن. ۳ نماز عصر دا پیش از نماد ظهعر 
خو | ند. ۴ E‏ پس از نماد واجب؛ مستحب است. ۵- فایدءه 
سفر با ثوابی که بر اثر قرك سنت از او فوت می‌شود برابری نمی کند. ۶ حین 
پیاده‌دوی. ۷ برای نماز دیگر قامت :گوید. ۸- فاصله نیفکند. 

۹ نماز عصردا ( = نماز دیگر) اذسر نگیرد. ۵ هم قصر بخواند هم تمام. 
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داب نار ۷۱ 





رخصت بنجم آنکه سشت برپشت ستور روا وة و واجب نبو دکه روی 
بەقبله دارد» بلکه راه" بدل قبله است: اگر بقصد"آن داه بگرداند درمیان 
نمان و آن نه سوی قبله باشد» نماز باطل شود؛ و اگر به‌سهو بو د» یا ستور 
حرونی! کند زیان ندارد. و دکوع و سجود به‌اشارت کند و پشت خم می‌دهد» 
و در سجود خم زیادت کند» و جندان؟ شرط نیست که درخطر باشد که بیفتد. 


و اگر درمتر قد" بوآددکوع و سجود تمام کند. 


ر خصت ششم آنکه می‌رود و نماز سشت می کند۴. و در ابتدای تکبیر" دوی به- 
قبله کند» که بر وی آسان بو و ب ر کسی که دا کب باشد دشو ار بود. و 
ر کو ع وسجود به‌اشادت می کند» و به‌وقت تشهد می‌رود و تحیتات می‌خواند؟. 
ونگاه دادد* تا پای برنجاست ننهد. وبر وی واجب نیست که به‌سبب نجاسات 
که بر داه بو د از راه بگردده و راه بر خویشتن دشو اد کند. و هر که ازدشمن 
بگریزد با درصت قتال بو دیا از سک یا از گرگ می گریزد وی دا روا بود 
که فریضه کند در دفتن یا بر پشت ستور ‏ همچنین که ست دا گفتیم فضا 


رخصت هفتم روزه گشادن است. و مسافر را که نيشت روده کرده باشد» روا 
بو دکه بگشاید. اگر پس از صبح از شهر بیرونآید روا نبو دکه بگشاید. 
و اگر بگشاید پس به‌شهری رسد روا نبو د که در شهر به روز" نان خورد و 
اگر نکشاده با شد که به‌شهر رسید روا بو دکه بکشاید. و فصر کردن نماز" 
فاضلتر ار تمام کردن» تا اذشبهت و حلاف یرون ید؛ که به نز ديك امام بو حنفه 
| تمام روا 7 اما روده داشتن فاضلتر تا درخطر قضا نیفتد»مگر که بر حویشتن 
ترسد وطاقت ندارد آنگاه گشادن فاضلتر. 





اس حرونی» سر کشی. ۲- چندان خم کردن. ۴ مر قد» خوایگاه؛ در اینحا ناب 
همنی کجاوه ہا تخت روان است. ۴ درحال دفتن (پیاده) کزاردن سنت دواست. 
۵ درحال دفتن سلام نما زدهد. ۶ نگاه دادده دقت کند» مواظب باشد. 
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و از این هفت رخحصت» سه در سفر دراز روا بو د: قصر وفطر ومسح_ 
بر موزه سه شبانروز؛ و سه در سفر کوتاه روا بو د: سنت کردن بر پشت 
ستور و در رفتن'» و جمعه دست بداشتن "۰ و تیم کردن بی قضای نماد. 
اما در جمع کردن میان دو نماز" حلاف است» وظاهر" آن است که درسفر کوتاه 
نشأاید. 

این علمها بباید آموختن مسافران دا پیش از سقر» چون در سفر کسی 
تخو اهد بود که از وی بساموزد" بەوقت حاجت. و علم دلایل قبله و دلیل_ 
وقت نماذها نیزیباید آموخت چون‌راه بر دیهها نباشد که محراب پوشیده بماند". 
این مقدار بشناسد کهآفتاب" به‌وقت نماز پیشین کجا باشد چون روی به‌قبله 
کنی» و به‌وقت فرود شدن و بر آمدنکجا بود وچگونه بود و قطب چون 
افتد؛ و اگر در راه" کوهی باشد بداند که بر دست داست قبله است یا بر 


۲ 1 ے مس 
دست چپ؛ اراین مقدار جاره نبو د. 





اس پیاده رفتن. ۲ ترك نماز جمعه. ۳ که هشافر از وی بیاموزد. 
۴ که درنتیجه محراب پوشیده بماند وقبله معلوم .نشود. 
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و حکم سماع در دو باب یاد کنیم: 


باب اول - در اباحت سماع و بیان] نچه از او حرام است» 
و نجه حلال 

بدا ن که ايزد‌تعا لی-را سری است در دل آدمی» که آن در وی همچنان 
پوشیده اس ت که آتش در آهن. وچنانکه برجم سن بر آهن آن سر" آتش 
آشکارا گردد و به‌صحرا افتدا» همچنین سماعر خوش و آواز موزون آن گوهر 
دل را بجنباند» و در وی جیزی پیدا آورد» بی آنکه آدمی دا اندد آن اختیادی 
باشد. 

و سبب آن" مناسبتی است که گوهرآدمی را با عاتم علوی - که آن را 
عالم ادواح گویند - هست. و عالم علوی عالم حسن و جمال است» واصل 
حسن و جمال تناسب است» و هرچه متناسب است نمودگادی است ادجمالر 
آن عالم. چه» هرجمال وحنسن وتناس ب که در این عام محسوس است» همه 


۱ ب‌صحر | افتادن» آفتابی و آشکادا شدن. 
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۷ معاأملات 





ثمرة حسن و جمال و تناسب آن عا لم است. 

پس آواز خوش موژون متناسب هم شبهتی! دارد ازعجایب آن‌عا تم ۲ 
بدان سبب کهآ گاهی در دل پیدا آورد» و حرکتی و شوقی پدیدآورد که باشد 
که آدمی خود نداند که آن جیست. و این در دلسی بو دکه‌آن ساده بود و 
از عشتی و شوقی که راه بدان برد خالی بو"د. اما چون خالی نبود و به 
چیزی مشغول باشد» آنچه بدان مشغول بو د درحرکتآید وچونآتشی که د م 
در وی دهند افروخته‌تر گردد. 

و هر که را بر دل" غالب آنش دوستی حی-تعا لت بود سماع وی 
را مهم باشد» که آن آتش" تیزتر بود. و هر که دا در دل دوستی باطل بو ده 
سماع دهر قاتل وی بودو بر وی حرام بود. 

علما را حلاف است در سماع که حلال است يا حرام. و هر که حرام 
بکر ده است. ار اهل ظاهر بوده است» که وی را خود صورت نسته است؟ 
که دوستی_ حق.-تعا لی به‌حقیقت" در دل آدمی فرو آید. چه. وی چنین گوید 
که آدمی جنس خویش را دوست تواند داشت؟ اما آن دا که نه از جنس وی 
بود ونه هیچ مانند وی بوده وی را دوست چون تواند داشت؟ پس نزديك 
دی» در دل" جز عشق مخلوق صورت نیندد؟ و اگر عشق خالق صو رت بندد 
بر خیال تشبیهی باطل باشد. پس بدین سبب‌گوید که سماع یا بازی بود یا 
ازعشق مخلوقی بو و این هردو در دین مذموم است. 

وچون وی دا پرسند که «معنی دوستی خدای‌تعا لی- که برخلق واجب 
است جیست؟» گوید: «فرما نبردادی وطاعت داشتن.» واین خحطایی است بزرکگک 
که‌این قوم را افتاده است. و ما در کتاب محبت از دک منجیات این دا پیدا- 
کنیم.۵ 


اما اینجا می گوییم که حکم سماع از دل باید .گرفت؟؛ که سماع هیچ 





اسب شبهت» مشابهت. ۲- تصویر عجایب آن عا لم را دیهد می آودد. - آتش 
دوستی حق. ۴ این تصود برای اوحاصل نشده است. ۵ آشکار کنیم»دوشن 
ساذزیم. ۶ روا بودن يا نبودن‌سماع دا از دوی آنچه دددل است بايد تعیین کرد. 
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چیز در دل و نباشد» بلکه آن دا که در دل باشد فرا جنباند. هر که دا در 
دل چیزی است حق - که آن در شرع" محبوب است و قوت آن مطلوب است 
و وی‌آن را طالب است - جون سماع آن را زیادت بکند» وی دا تواب باشد. 
و هر که دا در دل باطل است - که آن در شریعت" مذموم است - وی دا بر 
سماع عقاب بود. و هر که را دل از هر دو خالی است لیکن برسبیل بادی 
بشنود و به‌حکم طبع بدان لذات یابد» سماع" وی دا مباح است. 


پس سماع بر سه قسم باشد: 


قسم اول آنکه به‌غفلت شنود و بر طریق بازی و این کار اهل غذلت 
بود. و دنیا همه لهو و بازی است و این نیز از آن بود. و روا نباشدکه 
سماع" حرام بود بدان سبب که‌عوش است. که‌خوشیها حرام‌نیست. و آنچه از 
حوشیها حرام است» نه اذآن حرام اس ت که خوش است» بلکه از آن حرام 
است که در وی ضردی باشد و فسادی. چه» آواز مرغان خوش است و حرام 
نیست» و سبزه و آب روان و نظاده درشکوفهٌ گل خوش است و حرام نیست. 
پس آواز خوش درحق گوش» همچون سبزه و آب روان و شکو فه است در حق 
چشم. وهمچون بوی مشك است ددحق بینی؛ د همچون طعم خوش است در 
حق" ذوق» و همچون حکمتهای نیکو درحق عقل. ۶ هریکی را اذاین حو اس 
به‌نوعی لذات است» جرا باید که حرام باشد؟ 

و دلیل" بر آنکه طیبت و بازی و نظارهة در آن حرام نیست آن است که 
عایشه (دض) دوایت می کند که « روز عید" زنگیان در مسجد بازی می کردند؛ 
رسول (ص) مرا گفت: "خحواهی که ببینی ؟٩‏ گفتم: آخواهم.؟ بر در بایستاد و 
دست فرا پیش داشت تا من دنخدان بر دست وی نهادم وچندان نظاده کردم 
که جندبار بکفت که بس نباشد؟؟ و من گفتم: ده« 

و این خبر در صحیح' است. و از این خبر پنج دخصت معلوم- 





۱ مقصود صحیح بخادی (یکی ازصحاح سته» شش کتاب حدیث معتبر ددنزد اهل سنت) است. 
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۷٦‏ معاملات 





سود 


یکی آنکه بادی و لهو و نظادة در وی که گاه‌گاه باشد حرام نیست» 
و در بازی زنگیان رفص و سرود بو د. 


دوم آنکه در مسجد می کردند. 


سوم آنکه در حبر است که رسول (ص) در آن وقت که عایشه را آنجا 
برد گفت: «دو"تکم یا بنی | ر فد ة» یعنی به‌بازی مشغول باشید. و 
این فرمان با شد. پس بدانجه حرام بود جون فرماید؟ 


چهارم آنکه ابتدا کرد عایشه دا که «خواهی که بینی؟» و ایسن تقاضا 
باشد. و نه چنان باشد که اگر.وی" نظاده کردی» ووی" خاموش بودی: روا 
بودی که کسی گفتی که » فخو است که وی را پر تجاند» که آن از بد حو یی 
باشد.» 


پنجم آنکه خود با عايشه (رض) بایستاده ساعتی دراز - با آنکه نظاده 
و بازی کار وی نباشد. و بدین معلوم شد که برای زنان و کودکان موافقت کردن 
در چنین کارها-‌تا دل ایشان خوش گردد ازخلق نیکو بو د؛ و این فاضلتر 
باشد ازخویشتن فراهم گرفتن " وپارسایی و قترایی نمودن. 

و هم در صحیح است که عايشه (دض) دوایت می کند که «من کودك 
بودم» لعنبتت؟ بیاراستمی - چنانکه عادت دختران باشد - وچند کودك دیگر 
نیز به‌نزديك من بیامدندی.چون‌دسول(ص) در آمدی, آن‌دختر ان باز پس‌شدندیو 
بگر یختندی. دسول (ص) ایشان دا به‌نزديك من فرستادی. یك روز دختر کی 





اس عأیشه. ۲- دسول(ص). ۳ دوی ترش نمودن» تبری جستن» خوددا بر کناد 
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راگفت: | ن لعبتھا جیست؟؛ گفت: اين دختر ان من اند گفت: "این چیست 
برمیان یشان بسته‌ای؟ گفت: این اسب ایشان است.؟ گفت: ”این چست 
براین اسب؟* گفت: "پر وبال اسب است.* دسول (ص) گفت: "اسب را بال 
و پر از کجا بو د؟» گفت: "شنیدی که سلیمان دا اسبی بود با بال و بر؟» 
رسول (ص) بخندید تاهمه دندانهای وی بدا آمد.» 

و این از برای آن دوایت می کنم تا معلوم شود که قر "ایی کردن و دوی 
ترش داشتن و خویشتن را ارچنین کار ها فر اهم گرفتی" ار دين دست؛ خاصه با 
کودله و با کسی که کاری کند که اهل آن باشد و از وی زشت نبو د. و این 
خبر دلیل آن نیست که صورت کردن! روا بو ده که لعبت کودکان از جوب 
و حرفه بو دکه صورت تمام ندارد» که در حبر است که بال اسب اد حرقه 
بود. 

و هم عایشه دوایت می کند که«دو کنیزك نزديك من دف می‌زدند وسرود 
می گفتند» دوز عبد. دسول (ص) در آمد و بر جامه۲ بخشت. و دوی" از دیکر 
جانب کرد. ابوبکر(دض) در آمد» و ایشان را زجر کرد" و گفت: ”در خانة 
دسول (ص) و مزمار شیطان!؟ دسول‌گفت: یا ابابکر» دست از ایشان بداد 


که روز عید است.*» پس دف زدن و سرود گفتن اذاین خبر معلوم شد که‌مبا ج 


است. و شك نیست که به کوش دسول (ص) دسیده باشد. و منع کردن وی 
ابو بکر دا از آن‌کار» دلیل صریح است بر آنکه مباح است. 


قسم دوم آنکه در دل صفتی مدموم بو د؛ چنانکه کسی را در دل" 
دوستی دنی یا کودکی بود. که ستماع کند در حضور وی؟ تا لذت زیادت 
شود يا در غیبت وی بر اميد وصال تا شوق ذیادت شود؛ یا سرودی شنود 
که در وی حدیث زلف و خال وجمال باشد و در اندیشۀ خویش» بر وی فرو- 
آورده این حرام است. و بیشتر جوانان از این جمله باشند و برایآنکه این 





١‏ ساختن صودتی شبیه‌انسان یاجا ندار. ۲ جامه» رختخواب. ۳ دج ر کردن» 
بازدآشتن. ۹ درحضور آن زن یا آن کودل. اس آن حدیث زلف وخال وجمال 
را بر آن زن يا كودك تطبیق دهد. 
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آتش عشق_باطل دا گرمتر کند - واین آ تش" فرو کشتن واجب است» افروختن 
روا چون باشد؟ اما اگر این عشق" وی دا باذن خویش بو دیا با کنیزله 
خویش. از جملةً تمشعم دنیا بود و مباح بو د؛ تا آنگاه که طلاق دهد یا 
بفروشد» آنگاه حرام شود. ۱ 


قسم سوم آنکه در دل وی صفتی محمود باشد که سماع آن را قوت 
دهد. و اين چهادنو ع بو د: 


نوع اول سرود و اشعاد حساجیان بود در صفتر بادیه و کعبه» کهآتش 

شوق خانهةٌ خحدای را دردل بجنباند. واداین سماع مزد بو دکسی‌را که روا 
بو د که به‌حج شود. اما کسی دا که مادر وپدر دارد و دستودی ندهند» يا به- 
سبب دیکر وی دا حج تشاید کرد روا بو دکه این سما ع کند و این آرزو 
در دل خویش قوی گرداند؛ مگر که داند که اگرچه شوق وی قوی خواهد 
شد» وی قادر بو د بر آنکه بتشود و بایستد. و بدین نزديك بود سرود 
غادیان وسماع ایشان که حلق را به‌غزا وجنگ کردن بادشمنان خدایتعا لی 
آرزومند کند» و این دا نیز مزد باشد. همچنین اشعاری که عادت است که در 
مصاف بگویند تا مرد" دلیر شود وجنگ کند» و دلیری دا زیاد تکند» در وی 
نیزمزد بو د شنیدن چون" جنگ باکافران بو د؛ امتا اگر بااهل حق‌باشد این 
حرام نو دا 


نوع دوم سرود نسوحه باشد» که گریستن آورد و انسدوه دا در دل 
زیادت کند. و اندر این نیز مزد بو د چون نوحه‌گری بر تقصیرهای خودکند 
در مسلمانی و برگتاهان بسیا رکه بر وی دفته است» و بدانچه وی دا فوت 
شده است ازدرجات بزرگ و ازخشنودیر حق.تعا لی؛ چنانکه نوحهة داود(ع) 





۱- وقتی که. 
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بود که وی جندانی نوحه کردی که جنازه‌ها ازپیش وی بر گرفتندی۱. و وی را 
در آن ا لحان بودی و آواز خوش. اما اگر اندوهی حرام باشد در دل» نوحه 
حرام بو د. چنانکه وی دا کسی بمرده باشد» که خحدای-تعا لی می گو بسد: 
لکبلا قأأسوا علی مافاتی بر گذشته اندوه مخودید. چون کسی قضای, 
خدای داستعا لی- کار ه باشد و بدان اندوهگین باشد ونوحه کند تا آن اندوه 
زیادت شود این حرام بو د. و بدین سبب است که مزد نوحه‌گر حرام باشده 
و وی عاصی بو ده و هر که آن فرا شنود هم عاصی بود 
نوع سوم آنکه در دل شادی بود وحواهد که آن زیادت کند به 
سماع. و این نیز مباح باشد جون شادی به‌جیزی بو دکه روا بودکه بدان 
شاد باشند؛ چنانکه در عروسی و ولیمه و عقیقه و وقت آمدن فرزند و وقت 
ختنه کردن و بازرسیدن از سفر چنانکه دسول(ص) چون به‌مدینه برسید» پیشباز 
شدند. و دف می‌زدند و شادی می کردند و شعر می گفتند: 

طلعالبدر علينا من‌شنیبات‌الو داع 

وجب‌الشکر علینا ما دعا نله داع" 

همچنین به‌اینام عید شادی کردن روا بو د وسماع بدین‌سبب. وهمچنین 
چون دوستان به‌هم بنشینند - به‌موافقت - و طعام خودند و خواهند که وقت 
با یکدیکر خوش دار ند سماع کردن و شادی نمودن به‌موافقت یکدیگرروا۔ 
باشد. 
نوع چهارم و اصل" این است ‏ آنکه کسی را دوستی حقب‌تعالی. 
بر دل" غالب شده باشد وبه‌حد" عشق دسیده» سماع" وی دا مهم بو د؛ و باشد 
که اثر آن از بسیادی خیرات دسمی بیش بو د؛ و هرچه دوستی حق بدان 


١‏ در وترجمه احیاء): برای آن نوحه داود (ع) ستوده بود» چه با غم بود دایم وگریه, 
پیوسته برخطا و زلت خود نوحه می کرد و به‌نفس خود بسا اندوه و گریه می‌بود ودیگران را 
دد اندوه وگریه می‌آودد تا به‌حدی‌که جنازه‌ها از مجالس نوحه او بر می‌داشتند. 

۲- قر آن» ۰۲۳/۵۷ ۳- ماه تمام(پینامبر) از گردنهٌ «وداع» برما آشکادشد/ تا خداگویی 
باشد سپاس این برما واجب‌آمد. 
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۸۰ معاملات 


زیادت شود مزد آن بیش بو د. و سما ع صوفیان در اصل که بوده است» از 
این صبب بوده است؛ اگرچه اکنون برهم آمیخته شده است به‌سبب گروهی که 
ب‌صودت ایشان شده‌اند به‌ظاهر و مفلس‌اند از معانی ایشان در باطن. و 
سماع در افروختن این آتش! اثری عظیم دادد. وکس باشد از ايشان که 
درمیان سماع وی دا مکاشفت پدیدآید» و با وی لطنها دودکه بیرون سماع 
نبا شد" . 

و آن احوال اطیف که از عاتم غیب با ایشان پیوستن گیرد به‌سبب 
سما ع» آن را وجد گو یند. و باشد که دلر ایشان در سماع" جنان پاك و صافی 
گردد که نقره‌را که در آتش نهی؛ و آن سما ع آتش در دل افکند و همه کدورتها 
از وی بر د» و باشد که به‌بسیاری دیاضت آن حاصل نتوان کرد که به‌سما ع 
حاصل شو د. و سماع آن سر" مناسبت دا که رو حآدمی را هست با عاتم 
ارواح» فراجنباند تا بود که وی دا به کلیشت اذ این عالم بستاند» تا از هر 
چه دراین‌عا لمهست و دود بیخبر گرداند. و باشد که قوت اعضای وی نیزساقط- 
شود و بیفتد و از هوش بشود. 

و آنچه از این احوال" درست باشد و بر اصل بود درجه‌آن بزرگ 
تود و کسی راکه بدان ایمان بو د وحاضر باشد» اد برکات آن نیز محروم- 
تمانك. ولیکن غلط اندر این بسیار باشد و پندارهای حطا بسار افتد؛ و نشان 
حق و باطل آن» پیران پخته و راه دفته دانند؛ ومرید دا مسكم نبا شد که ار 
سر خحویش سماع کند بدانکه تقاضای آن در وی پدیدآ ید. 

خواجه علی حلاج یکی بود از مربدان خواجه بوالقاسم گرگانی - 
دستوری خحواست در سماع. گفت: «سه روز هیچ‌چیز مخود» پس از آن بگوی 
تا طعامی حوش بسازند؛ اگر میلت به‌سماع بیش باشد و سماع اختیا ر کنی بر 
طعام "» آنگاه این تقاضای ستماع بحق باشد» و تو دا مسكم بود.» اما 
مریدی که وی دا هنوز احوال دل پیدا نیامده باشد و راه" جز فرا معاملت 





ا آتش دوستی حق. ۲- که درخارج ازسماع آن لطفها نرود. ۴۳ سماع دا برطعام 
قر جیح دهی. 
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نداند, یا پیدا آمده باشد ولیکن شهوت هنوز از دی گسسته نشده باشد» 
واجب بو د بر پی رکه وی دا از سماع" منع کند» که زیان وی از سود بیش 
بو د. 

و بدان که هر که سماع دا و وجد را و احوال صوفیان را انکار کند» از 
مختصری ۱ خویش انکار کند و معذود بو د اندر آن | نکار؟ که چیزی که وی 
را نباشد» بدان ایمان دشو ار توان داشت. و این همچنان بودکه مخشت؛ که 
وی را باور بو دکه در صحبت"۲ لذتی هست؛ که آن لذت به‌قوت شهوت 
در توان یافت چون وی دا شهوت نیافریده‌اند چکو نه داند؟ 

و اگر نابینا لذات نظاده در سبزه و آب روان انکاد کند» چه عجب؟ که 
وی دا چشم نداده‌اند. و آن لت به‌چشم در توان یافت. و اگر کودك لذات 
ریاست و سلطنت و فرمان دادن و مملکت داشتن انکار کندء چه عجب؟ که وی 
راه فر | بازی داند» درمملکت داشتن چه راه بر د؟ 

و بدان که خلق در انکاد احوال صوفیان - آنکه دانشمند است و آنکه 
عامی ۴ همچون کودکان‌اند» که چیزی دا که هنوز بدان نرسیده‌اند منکرند. و 
آن کس که اندك مایه زیر کی دارد اقراد دهد و گوید که «مرا این حال نیست» 
و لیکن می‌دانم که ایشان دا این هست.» بادی» بدان ایمان آرد و روا دادد. اما 
آنکه هرچه وی دا بو د محال داند که دیکری را بو ده به‌فایت حماقت 
باشد» و ازآن قوم بود که حق-تعالی- می‌گوید: و اذلم جهتدوا به 
فسیقو لون هذا إفك قدیم*. 





قصل 
بدان که آنجا که سماع" مباح گفتیم به پنج سبب حرام شود باید که از 
آن حذر کند: 
۱ از مختصری» به‌علت حقادت وکسم قددی. ۲ صحبت» همخوابگی. 
۲- زیراکه. ۴ دانشمند وعامی خلق. ۵- (قرآن‌کریم» ۰0۱۱/۴۶ و چون داء 


نمی‌یا بند به آن» می‌گویند. این‌است ددوغی کهن. 
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سبب اول آنکه از زنی شنود؛ یا از کو د کی که ددمحل" شهوت باشد» 
که‌این‌حرام بنود. چه اگر کسی را دل به‌کاد حق مستغرق‌باشد» چون‌شهوت در 
اصل آفرینش هست و صودت نیکو اندر چشم آید» شیطان‌به‌معاو نت آن‌برخیزد؛ 
و سماع به‌حکم شهوت بود. 

و سباع از کودکی که در محل" فتنه نباشد مباح است. و از ذنی که 
زشت بود مباح نیست» چون وی دا می‌بیند؛ که نظر در زنان» به‌هرصفت که 
باشد» حرام است. 

اما اگر آواز بشنود از پس پرده: اگر بیم فتنه بود حرام بو واگر- 
نه مباح بود. به‌دلیل آنکه د وکنيزك در خانهٌ عایشه (دض) سرود می گفتند و 
بی‌شك رسول (ص) آواز ایشان می‌شنید. پس آواز ذن‌ان عودت نیست چون 
روی کودکان۱؛ و لیکن نگریستن در کودکان به شهوت ‏ جایی که بیم فتنه 
باشد ‏ حرام است» و آواز ذنان همچنین باشد. و این به‌احوال" بگردد": کس 
باشد که بر خویشتن ایمن بوّد» وکس باشد که ترسد. 

و این همچنان باشد که حلال خویش دا بوسه دادن درماه رمضان مباح 
و دک راکه از شهوت خویش ایمن بو د) و حرام بو دکسی داکه 
ترسد که شهوت؟ وی دا در مباشرت افکند» يا از انزال بترسد به مج رد 


بو سه دادن. 


سیب دوم آنکه‌پاسر ود" رباب وچنک وبربط وچیزی ارود "ها باشد یا 
نای عراقی باشد. که از دودها نهی آمده است» نه به‌سبب آنکه خوش بود 
که اگ ر کسی ناخوش و ناموزون بر زند» هم حرام بود - لیکن به سبب 
آنکه این عادت شرابخوار گان است و هرچه بدیشان مخصوص باشد حرام 
کرده‌اند به تبعت شراب» و بدانکه شراب با یاد دهد؟ و آرزوی آن 
چنیا نك. 





۱- همچناً نکه‌روی کودکان عورت نیست. ۲ به مقتضای حال هرکس؛ دیگ رگون شود. 
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اما طبل و شاهین و داف - اگرچه در وی جلاجل بود - حرام نیست» 
که اندر این خبری نیامده است. و این چون رودها نیست» که این نه شعاد 
شرا بخو ار گان است» پس بر آن قیاس نتو ان کرد. بلکه دف خود دده‌اند در پیش 
رسول (ص) وفرموده است زدن در عروسی!؛ وبدانکه جلاجل ددافزایند حرام 
نشود. و طبل حاجیان و غازیان دا خود دسم است زدن. اما طبل مخنتثان 
حرام بو که آن شعاد ایشان است. و آن» طبلی درار بو ده ميان باريك و 
دوسر پهن. 

اما شاهین اگر به‌سر فرو بود و اگر به‌بر فرو بو د حرام نیست؛ که 
شبانان را عادت بوده است که می‌زده‌اند. و شافعی (دض) می‌گوید: دلیل بر 
آنکه شاهین حلال است آن است که آواز شاهین به‌گوش دسول (ص) آمد» 
انگشت د رگوش کرد و ابن‌عمر دا گفت: «گوش داد» چون دست بدارد مرا 
خبر ده.» پس ابن‌عمر دا دحصت دادن تا گوش دادد دلیل آن است که مباح 
است. اما انگشت د رگوش کردن دسول (ص) دلیل آن است که وی دا درآن 
وقت حالتی بوده باشد شریف و بزد گواد» که دانسته باشد که آن آواز وی را 
مشغول بکند؛ که سماع انری دارد در جنبا نیدن ۲ شوق حق-تعا لی تا 
نزدیکتر دساند کسی دا که در عین آن‌کار نباشد» و این بزرگ بود به‌اضافتر 
با ضعفا که ایشان دا خود این حال نبو د؛ اما کسی که درعین کار باشد» بو" د 
که سماع" وی را شاغل بود" و در حى وی تقصان بو د. پس نا کردن 
سماع دلیل_ حرامی نکند» که بسیاد مباح باشد که دست بدادند. امتا دستوری 
دادن" دلیل مباحی کند قطعاً که آن را هیچ وجه دیگر نباشد. 


سبب سوم آنکه اندر سرود" فحش باشد یا هجو یا طعن باشد در اهل 
دين جون شعر روافض که در حق صحا به کویند؛ یا صفتی باشد از آن زنان 
معروف. که دنان را صفت کردن پیش مردان روا نباشد. که این همه شعرها 





١‏ دستود داده است ددعروسی بز نند. ۲- درسخه لنینگراد وشنبا نیدن» ضبط شده است 
که ظاحرا لغتی (صودت‌دیگری)است ددجنبا نیدن». ۳ سماع وی را اذحق به‌چیزی دیگر 
مشغول کند. 
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گفتن و شنیدن حرام باشد. اما شعری که در وی صفت زلت و خال و جمال 
بو د) و حدیث وصال و فراق و آنچه عادت عشتاق است. گفتن و شنیدن آن 
حرام نیست. حرام بدان گردد که کسی در انديشة خویش آن بر ذنی که وی دا 
دوست دارد یا بر کود کی فرود آوردا» آنگاه اندیشة وی حرام باشد. اما اگر 
بر زن و کنیز خویش سما ع کند» حرام نب و د. 
اما صوفیان و کسانی که ایشان به‌دوستی حق- تعا لی مستغرق باشند و 
سماع بر آن کنند» این بیتها ایشان را زیان ندادد که ایشان از هر یکی معنیی فهم 
کتند که در حور حال ایشان باشد: و باشد که از زلف ظلمت کفر فهم کنند» 
و ازنور دوی" نور ایمان فهم کنند» و باشد که از زلف" سلسلةٌ | شکال حضرت 
الهیتت فهم کنند. چنانکه شاعر گوید: 
گفتم پشمارم سر يك حلفه رلفت 
تا بو که به‌تفصیل" سر جمله بر آدم 
خندید به‌من بر سر زلفينك مشکین 
يك پیچ بییچید و غلط کرد شمادم 
که اذاین زلف سلسلهةٌ اشکال" فهم کنند» که کسی که خواهد که به تصرف عقل 
به‌وی یا سر يك موی از عجایب حضرت الوهیت بشناسد. یك پيچ که در وی 
افتد همه شماده‌ها غلط شود وهمه عقلها مدهوش گردد. وحجون حدایث شراب 
و مستی بنو د در شعر نه آن ظاهر فهم کنند؛ مثلا" چون گو یند: 
گر می دو هزار دطل بر پیمایی 
تا خود نخودی نباشدت شیدایی 
از این آن فهم کنند که کار دین به‌حدیث و علم راست نیاید» به‌ذوق راست‌آید. 
اگر بسیاری حدیث محبت وعشق و زهد و تو کتل و دیگرمعانی بکو یی واندر 
این معانی کتابها تصنیف کنی و کاغد بسیاد سیاه کنی» هیچ سودت نکند تا بدان 
صفت‌نگردی. و آنجه‌از بیتهای حرابات گو یند» هم‌فهم‌دیگر کنند. مثلاجون گو یند: 





اند تطبیق دهد (امروزه کسافی دداین معنی «پیاده کند4 به کار می بر ند که ورست فیسشت ) 
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هر کو به خرابات نشد بیدینست 
زیرا که خرابات اصول دینست 
ايشان اذاین خرابات" خرابی صفات بشر یت فهم کنند که اصول دین آن است 
که این صفات که آ بادان است خر اب شو د» تاآنکه نا پیداست در گوهر آدمی» 
پیداآید و آبادان شود. 

و شرح فهم ایشان دراز بو د» که هر کسی دا در خود نظر خود فهمی 
دیگر باشد؛ ولیکن سبب گفتن این آن است که گروهی از ابلهان و گروهی از 
مبتدعان بدیشان تشنیع همی زنند که «ايشان حدیث صنتم و زلف و خال و 
مستی وخرابات می‌گویند و می‌شنو ند و این حرام باشد» و می‌پندادند که این 
خود حجتتی عظیم است که بگفتند» و طعنی نکر است که بکردند؛ که از 
حال ایشان خبر ندارند. بلکه سماع ایشان خود باشد که بر معنی_ بیت نباشد» 
که بر مجر د آواز باشد» که بر آواز شاهین" خود" سماع افتد» اگرچه هیچ 
معنی ندارد. و ازاین بو دکه کسانی که تازی ندانند» ایشان دا بر بیتهای تازی 
سماع افتد. و ابلهان می‌خندند که «روی خود" تادی نداند این سماع برچه 
می کند؟» و این ابلهان این مقدار ندانند که اشتر نیز تازی نداند» وباشد که به 
سبب الحان و سراییدن عرب‌برماندگیچندان بدود به‌قوات سماع ونشاط" با 
بار گر ان که چون به‌منزل رسد و سماع فر و گذارند درحال بیفتد و هلاك شود. 
باید که این ابلهان با اشتر جنک و مناظره کنندی که «تو۲ تازی ندانی» این چه 
نشاط است که در تو پیدا می آید؟» 

وباشد نیز که از آن بیت تازی جیزی فهم کند که نه‌معنی آن بود» ولیکن 
چنانکه ایشان دا خیال افتد. که نه‌مقصود ایشان تفسیر شعر است. یکی می گفت: 
(«مبا زار دی فی‌النوم الا خبالکم ۳.» صوفبی حال کرد؛ گفتند: «اين حال 
چرا کردی» که خود ندان ی که وی چه می کو ید؟» گفت: «جرا ندانم! می گوید: 
ما زادیم.* داست می‌گوید. همه زادیم و فرو مانده‌ایم و در خطریم.» 





اک برما ن د گی»؛ باخستگی. ٣‏ سخه بدل: ته. ۲ درخواب جزخیال شماهمدهمیم 


ديسب 














www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





۸۹ معاملات 





پس‌سما ع ایشان باشد که چنین بو د. و هر که دا کاری بردل مستو لی- 
شد و غلبه گرفت» هرچه بشنود همه آن شنود و هرچه بیند همه‌آن بیند. و کسی 
که آتش عشق - در حق با در باطل - ندیده باشد» این وی دا معلوم 


4 


سو د. 


سبب چهارم آنکة شنونده جوان باشد و شهوت بر وی غالب بوده 
و دوستی خدای" خود" نشناسد که چه باشد. غالب آن بو دکه چون حدیث_ 
زلف و حال و صودت نیکو شنود» شیطان پای به گردن وی در آورد و شهوت 
را در وی بجنباند و عشق نیکویان! در دل وی آراسته گرداند. وآن احوالر 
عاشقا ن که می‌شنود» وی دا نیز حوش آید و آرژو کند و در طلب آن ایستد تا 
وی نیز به‌طریق عشق برخیزد. 

و سیارند زنان و مردان که جامةٌ صوفیان دارند و بدین کار مشغول 
شدها تنل و آنگاه هم به‌عبادت و شیوء طامات این را عذرها نهند و کویند: 
«فلان را سودا و شودی پیدا آمده است و خاشا کی در راه وی افتاده است.» 
و کو یند: «عشق" دام حق است» وی را در دام کشیده‌اند.» و کو یند: «دل وی 
نگاه داشتن دجهد کردن تا وی معشوق خحویش دا بیند خیری بزرگ است.» 
قو ادگی دا ظریفی و نیکوخویی نام کنند» و فسق و لواطت دا شور و سودا 
نام کنند و باشد که عذر خویش را" گویند: «فلان پیر ما دا به‌فلان کودك نظری 
بود» و این هميشه در راه بزرگان می‌افتاده است؛ و این نه لواطت است» که 
شاهد بازی است.» و باشد که‌گویند: «عین روح بازی باشد.» و از این جنس 
تر"هات به‌هم باز نهند تا فضیحتی خویش به‌چنین بیهوده‌ها بپوشند. و ه رکه 
اعتقاد ندارد که این حرام است و فسق است؛ | باحتی است و خون وی 
مباح است. 

و آنجه از پیران حکایت کنند که ایشان به کودکی نگریستند» با درو غ 





١‏ نیکویان» زیبارویان. ۲ برای معذور داشتن خویش. 











www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





آداب سماع و وجد LAY‏ 





باشد که برای‌عذد خویش می‌گویند؛ یا اگر نگریسته بو به‌شهوت نبوده 
با شد» بلکه چنانکه کسی در سیبی سرخ نگرد یا در شکوفه نگرد؛ و یا با شد که 
آن پیر را نیزخحطایی افتاده باشد که نه معصوم بو د) و بدانکه پبری را خطابی 
افتد یا بر وی معصیتی رود آن معصیت مباح نشو د. 

وحکایت و قصه داود( ع) برای این بگفته‌اند تا گمان نبری که هیچ کس 
ار چنین صغایر ایمن شود اگرچه بزرگ یو د. و آن نوحه و گریستن وی و 
تو به وی ازاین۱ حکایت کرده‌اند تا آن بهحجت نگیری و خویشتن را معذود- 
ندادی. 

و يك سبب دیکر «ست - ولیکن آن نادر باشد - که کسی بودکه وی 
را در آن حالت که صوفیان را باشد» جیزها نمایند؛ و باشد که جواهر ملایکه و 
ادواح اثبیا ایشان دا کشف افتد به‌مئالی و آنگاه آن کشف بو دکه برصودتر 
آدمی باشد به‌غا یت جمال؛ که مثال لابد درخور حقیقت معنی بنو ده و جون‌آن 
معنی به‌غایت کمال است ‏ درمیان معانی ارواح - مثال وی ازعا تم صورت 
به‌غایت جمال است. و در عرب هیچ کس نیکورویتر از دحنبتةً کلبی نبود؛ 
و رسول (ص) جبرئیل را بر صودت وی دیدی. آنگاه باشد که جیزی از آن 
کشف افتد - بر صورت ۱ مردی نیکو- و از آن لذتی عظیم يا بد. چون از آن 
حال باز در آید» آن معنی بار در حجاب شود و وی درشوق و طلب آن معنی 
افتد که آن صودت مثال وی بود» وباشد که آن معنی باز نیابد. آنگاه اگرچشم 
ظاهر وی بر صودتی نیکو افتد که با آن صورت مناسبت دادد» آن حالت بر وی 
تازه گردد» و آن معنی که گم شده باشد بازیا بد» و وی دا از آن وجدی وحالتی 
پیداآید. پس روا باشد که کسی دغبت نموده باشد در آنکه صودت_ نیکو بیند» 
برای باذیافتن این حالت؛ و کسی که ازاین اسرار خبرندادد چون دغبت وی 
بیند پندادد که وی هم از آن صفت می نکر د که صفت وی است. که ازآن دیکر 
خود" خبر ندارد. و در جمله کار صوفیان کاری عظیم با خحطراست. و به‌غعایت 





١‏ برای این» از این‌دو. ۲ب صفت بیخبر از اسراد. 
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پوشیده» و در هیچ‌چیز چندان غلط راه نیا بد که در این . 

این مقداد اشارت کرد هآمد تا معلوم شود که ایشان مظلوم‌اند که مردمان 
پندارند که ایشان اذاین جنس بوده‌اند که اندر این‌روزگاد پیدا آمده‌اند. و به 
حقیقت" مظلوم آن کس بود که چنین پندادد: که بر خویشتن ظلم کرده باشد که 
در ایشان تصرف کند یا بر دیگران قیاس کند. 


سبب پنجم آنکه عوام سماع" پ‌عادت کنند - برطریق عشرت وباذی- 
و این مباح باشد. ولیکن به‌شرط آنکه پیشه نگیرند و بر آن مواظبت نکنند» 
که چنانکه بعضی اذگناهان" صغیره است» چون بسیاد شود بهدرجۀ کبیره دسد» 
بعضی از جیزها میاح است» به‌شر ط آنکه گاه گاه بود و اندك بود: جون بسیاد 
شود حرام گردد. که زنکیان يك راه درمسجد بازی کردند» دسول (ص) منع 
نکرد؛ اگر آن مسجد دا بازیگاه ساختندی» منع کردی؛ و عایشه (دض) دا از 
نظاده منع نکرد» و اگرکسی پا ایشان همی گردد و پيشه گیرد. دوا نباشد. و 
مزا حکردن گاه‌گاه مباح است» ولیکن اگر کسی به‌عادت گیرد» مسخره باشد 
و نشاید. 


باب دوم دد آثار سماع و آداب‌آن 
بدان که در سماع سه مقام است: اول فهم» دوم وجد» سوم حرکت. و 
در این هریکی سخن است. 


مقام اول در فهم است. اما اگرکسی سماع" بهطبع و غفلت کند یا بر انديشة 
مخلوقی کند» خسیستر از آن بود که در فهم و حال وی سخن‌گویند. 
اما آنکه غا لب" بر وی انديشة دین باشد» وحن ب خدایب‌تعا لی- بود 


این » بر دو درجه باشد: 


ورجلا اول درجهٌ مرید باشد که وی را در طلب خویش و سلوك راه 
حویش احوال" مختلف باشد - از قبض و بسط و آسانی و دشواری وآثار 
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قبول و آثار رد و همکی دل وی آن فروگرفته باشد. چون سخنی بشنودکه 
در وی حدیث عتاب و قبول» و وصل و هجر و قرب و بعد» و دضا وسخط 
وامید ونومیدی» وامن وخوف و وفای به‌عهد وبدعهدی, وشادی وصال داندوه 
فراق بود و آنچه بدین ماند» براحوال خویش تنزیل کندا» و آنچه در باطن 
وی باشد افروختن گیرد. و احوال مختلف بر وی پدید آید. وی دا اندر آن 
اندیشه‌های مختلف افتد. و اگر قاعدة علم و اعتقاد وی محکم بو ده باشد 
که اندیشه‌ها افتد وی دا در سما ع» که آن کفر باشد» که" در حق - سبحاته" 
وتعالی -چیزی سما ع کند که آن محال باشد. چنانکه این بیت شنود مثلا": 

ز اول به‌تتت میل بد آن میل کجاست؟ 

و امروز ملول گشتن از بهر چراست؟ 

هر مریدی که وی را بدایتی تيز و روان بوده باشد و آنگاه ضعیفتر شده. 
باشدء پنداردکه حق را به‌وی عنایتی و میلی بوده است و اکنون بگردیده. و 
این تغیلر در حق--تعالی- فهم کند - این کفر بو د. بلکه بايد که بداند که 
تغیتر دا به‌حق راه بو ده که وی مغیتر است و متغیتر نیست. و بايد که بداند 
که صفت وی" بگردید تا۴ آن معنی که گشاده بود در حجاب شد. اما از آن 
جانب» خود هر گز منع و حجاب و ملال نباشد» بلکه در گاه گشاده است. به- 
متّل جون آفتاب که نور وی مبذولاست. مکر کسی‌دا که درپس دیوادی شود 
و از وی در حجاب افتد» آنگاه تفیتر در وی آمده باشد نه در آفتاب. بايد 
که گو ید: 

خورشید برآمد ای نگادین دیرست 

گر بر سر من نتابد از ادبارست 

باید که‌حوالت حجاب بها دبار خویش کند و با" تقصیری که از وی 

رفته باشد نه با۶ حق-تعالی. و مقصود از این مثال آن است که با ید که هرچه 





١‏ تنز یل کند» فرودآودد» تطبیق دهد. - ص۴۸۴ / جح . ۲- که؛ذیر | که( علت کفر بود 
اینکه). ۳ صفت‌مرید. ۴ تأ» در نتیحه. ه ممال خوانده می‌شود؛ 
چاپ «آدام» وجاب هند: ادبیر (ممالادبار) #۶س باء به. ۱ 
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صفات نقص است و تغیثر است در حق خویش و نفس خحویش نهم کند» و 
هرچه جلال وجمال وجود است در حق حی.-تعا لی فهم کند. اگر این سرمایه 
ندارد از علم زود در کفر افتد و نداند. و بدین‌سب است که خطر سماع بر 
دوستی حی-تعا لیس عظیم. است. 


درج دوم آن باشد که از درجۀ مریدان در گسذشته باشد و احوال و 
مقدمات باذپس کرده باشدا و به‌نهایت آن حال دسیده باشد که آن دا فلا گو یند 
و نیستی گویند چون اضافت کنند با هرچه جز حق است. و توحید گویند و 
یگانگی گویند چون به‌حق اضافت کنند. و سماع این کس نه بر سبیل فهم 
معنی با شد» بلکه جون سماع به‌وی رسد آن حالت_ نیستی و یکانگی بر وی 
تازه گردد و به کلیشت از خویشتن غایب شود و از این عالم بیخبر شود وباشد 
که اگر به‌متثل در آتش افتد خبر ندادد. چنانکه شیخ ابوالحسن نودی (ده) 
درسما ع در دوید به‌جایی که تی بر یده بودند از کشت و همه پای وی می‌برید 
و وی بیخبر. و سماع این" تمامتر بنو د. 

اما سماع مریدان به‌صفات بشریت آميخته باشد. و این آن بود که 
وی را به کلشت ازخود فرا ستاند» جنانکه آن زنان که یوستف (ع) دا دیدند» 
همه خود را فراموش کردند و دست پیر ید نك . باید که این نیستی انکاد نکنی و 
گویی" که «من وی دا می بینم» وی چگونه‌نیست شده است؟» که وی نه‌آن 
است که تو می بینی» که آن۴ شخص‌است وجون بمیرد هم می بینی و وک لیست- 
گشته۵. حقیقت وی آن معنی لطیف است که محل معرفت است. چون معرفتٍ 
همه جیزها از وی غایب شد. همه در حق" وی نیست کشت و چون از خود نیز 
بیخبر گشت» درحق" خویش نیست شد» وجز ذکر حق-تعا لی- نماند: هرچه 
فانی بود» بشد و باقی بماند. 


O eee 


۱- پشت‌سرگذاشته باشد. ۲ آین‌چنی نکس. ۳- وگویی...» که‌در نتیجه بگویی... 
۴ آنکه تومی‌بینی. هزیر ] نچه‌تومی بینی شخص ( = کا لبد) است (نه‌حقیقت! نسا نی‌او) 


وپس اذھر گ هم آن کا لبدرا می‌بینی وحال [ نکه او نیس ت گشته است. ۶ شد» دفت. 
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پس معنیر ا چون جز حقستمالی- دا ند گوید: 
«خود همه اوست. و من نهام.» یا گوید که «من خود اوا م». و کروهی ازاینجا 
غلط کرده‌اند و از این به‌حلول عبادت کرده‌اند و گروهی به احاد عبادت کرده- 
اند. واين همچنان باشد که کسی هر گز آیینه ندیده باشد» در وی نکرد؛ صورت 
حویش بیند» پندادد که وی در آیینه فرودآمده یا پنداددکهآن صودت خود 
صورت آبینه است - که صفت آیینه خود آن است که سرخ و سفید بنماید. اگر 
پندارد که در آیینه فرودآمد» این حلول بود؛ و اگر پنداددکه آیینه خود 
صودت وی شد این اتحاد بو د؛ وهر دو غلط است» بلکه هر گز آیینه صورت 
نشود» وصودت آیینه نشود» لیکن چنان‌نماید؛ و چنان پندادد کسی که‌کارها تمام 
نشناخته بنوآد. و شرح این در چنین کتاب دشواد توان گفت» که علم این 


۰ س 
دراد بو ۵. 


مقام ددم چون از فهم" فاد غ شد» حالی‌است که پدیدار آید. که آن دا وجد 
گویند. و وجد" یافتن بود. و معنی آن بودکه حالتی یاف ت که پیش از این 
نبود. و درحفیقت آن حالت" سخن بسیاداست که آن چیست؟ و درست این‌است 
که آن يك نوع نبو ده بلکه آن را انواع بسیاربو د. اما دوجنس باشد: یکی 
از جنس احوال بو دو دیگر ازجنس مکاشفات. 


اما احوال چنان بو دکه صفتی از آن وی غالب شود و وی دا چون 
مستی گرداند. و آن صفت گاه شوق بود. وگاه خوف بود و گاه آتش 
عشق بود و گاه طلب بو ده و گاه اندومی بو وگاه حسر تی بوّد؛ و 
اقسام این بسیاد است. اما چون غالب شودآن آتش در دل» دود آن بر دماغ 
شود و حواس وی دا غلبه کند تا نبیند و نشنود چون خفته؛ یا اگر بیند وشنود 
از آن غایب وغافل مانتد چون مست. 





تا که در نتیحه. 
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ونو ع دیکر مکاشفات است» که چیزها نمودن‌گیرد - از آنچه صوفیان‌دا 
باشد - بعضی دد کسوت مثال» و بعضی صریح. و اثر سماع در آن از آن وجه 
اس ت که دل دا صافی کند» وچون‌آیینه‌ای باشد که کرد بر وی نشسته باشد که 
باك کنند از آن‌ کرد تا صافی شود وصودت" در وی پدیدار آید. 

و هرچه از این معنی در عبادت تو انی آودد علمی باشد وقیاسی ومثا لی؛ 
و حقیقت آن جز آن کس دا معلوم بو د که بدان دسیده باشد. آنگاه هر کسی 
را قدمگاه خویش معلوم بنود؛ اگر در دیگری تصرف کند بەقياس قدمگاه 
خحویش کند» و هرچه به‌قیاس باشد» از ورق علم بود نه از ودق ذوق. 

اما این مقداد گفته آمد تا کسانی که ایشان دا این حالت تذواق نباشد» 
باری باور کنند و انکاد نکنند» که آن انکار" ایشان‌را زیان دادد. و سخت ابله 
کسی بو دکه پنداردکه هرچه درگنجينة خود نیا بد» درخزانة ملوك نيابد. و 
ابله‌تر از آن کسی که خویشتن دا - بامختصری !خویش - پادشاهی داندو گوید: 
«من خود به همه دسیدم و همه مرا گشت. و هرچه مرا نیست. خود نیست.» و 
همه انکادها ازاین دونو ع ایلهی خیزد. 

و بدان که وجدی‌باشد که‌به‌تکلف بو و آن عين نفاق بو د؛ مگر آنکه 
اسباب آن بەتکلف فرا دل می آورد تا باشد که حقیقت وجد پدید آید. و در 
حبر است که «چون قرآن شنوید بگرید و اگر گریستن نیاید تکلف کنید.» 
معنی آن است که بەتکكف" اسباب _ حزن فرا دل‌آرید. و این تکلف دا اثر 
است. و باشد که به‌حشهة حقیقت ادا کند.؟ 


سوال ا گر کسی گوید که «چون سما ع ایشان حق است و برای حى 
است. بايد که در دعو تها منقریان نشانندی و قرآن خوانندی نه قتوالان که 


سرود گویند که قرآن کلام حى است و سماع از وی او لیتر .» 


جواب آن اس ت که سماع بر آیات فرآ ف بسیاد باشد. و وجد از آن 





اسب همختصرر ی» حقادت» بیمقدازی. اب ادا کند» منهر شود. 


۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ .۰.۰ عع 
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بسیاد پدیدار آید» وبسیاد بود که از سماع قرآن بیهوش شوند» و بسیار کس 
بوده است که اندر آن سماع" جان بداده است» و حکایت آن‌آوددن دراز شود؛ 
و در کتاب احیاء به‌تفصیل بگفته‌ايم. اما سب ب آنکه بدل مقری قتو ال نشانند 
و بتدال فرآن سرودگویند پنج است: 


ادل آنکه‌آیات قرآن همه با حال عاشقان مناسبت ندادده که در قرآڼ قصۀ 
کافر ان و حکم معاملات اهل دنیا و چیزهای دیکر بسیار است. که قرآن شفای 
همه اصناف خلق است. جون مقری بهشل این آیت برخو اند که «مادر را 
از میراث" شش يك بو و خواهر دا نیمه؛ یا اگرذنی دا شوهر بمیرد چهاد 
ماه و ده روز عدثت باید داشت» - و امثال این بسیاراست‌این» آتش عشق 
دا تیز نگرداند» مکر کسی که به‌غایت" عاشق بو د و ادهرچیزی وی دا سماعی 
باشد - اگرجه از مقصود" دور بو د - و آنجنان نادد بود. 


سبب ددم آنکه قران" بیشتر ياد دارند و بسیار خوانده باشند. و هرچه بسیاد 
شنوده‌آید» آگاهی فرا دل ندهد در بیشتر احوال. یا بیتی که کسی پیشین بارا 
بشنود و بر آن حال کند. بار دوم آن حال" حاضر نیاید. و سرود نو بر توان 
گفت» و قرآن نو بر نتوان خواند. و چون عرب می آمدند در روز گار دسول 
(ص) وقراد" تاذه‌می‌شنیدند» می گریستند و احوال" بر ایشان پدید می آمد؛ 
ابو بکر(دض) همی گفت: «کنا کما کنتم کم قست قلوجنا.»» ما نیزهمچون 
شما بودیم» اکنون دل ما سخت شد - یعنی با قرآد قرادگرفت و خوی فرا- 
کرد. پس هرچه تازه بو ده اثر آن بیش بود. و برای این بود که عمر(دض) 
حاج دا فرمودی تا زود به‌شهرهای خویش شونسد. و گفت: «ترسم که چون 
خحوی فرا کعبه کنند» نا گاهی حرمت آن از دل ایشان برخیزد.» 


سبب سوم آنکه بیشتر دلها حرکت نکند تاوی دا به‌الحان و وذنی خوش فرا- 





۱- پیشین‌باد: لخستین‌باد. 
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نجنبانی. و برای این اس ت که بر حدیث سما ع کم افتد» بلکه بر آواز خوش 
افتد» جون‌موزون بود و بها لحان بو د. و آنگاه هردستانی! و داهی"اثری دیگر 
دارد. و قر آن را نشاید که در الحان افکنند و بر دستان راس ت کنند و در وی 
تصرف کنند. و چون بی‌الحان بنود» سخن مجر د نماید» مگر آتشی گرم 
باشد که بدان پرافروند. 


سبب چهارم آنکه الحان را نیز مدد باید داد به آو ازهای دیکر تا اثر بیشتر کند» 
چون قضیب و دف و شاهین و طبل و غیرآن. و این صودت مزل دارد» و 
فران عين جد است: وی دا صیانت باید کرد از آنکه با چیزی يا دکنند که 
در چشم عوام آن صورت هل دارد. دسول (ص) در حانه رابیشم بنت 
معحواذ شد» آن کنیزکان دف می‌زدند و سرود می گفتند» چون وی دا بدیدند 
ثناق وی به‌شعر گفتن گرفتند. گفت: «خاموش باشید» همان که می گفتید می- 
گویید.» که نای وی عین جد“ بوده و عزیزتر از آن بودکه با دف بر گویند که 
صورت هزل دارد وشاید. 


سبب پنجم آنکه هر کسی دا حالتی بود که حریص باشد برآنکه بیتی شنود 
موافق حال خحویش» چون موافق نباشد» آن دا کار ه بواد و باشدکه‌گوید: 
«اين مگوی» دیگر گوی.» و نشاید قر آن در آن معرض آوددن که از آن کراهیت 
آید.و باشد که همه آیتها موافق‌هر کسی نبود. پس اگربیت" موافق وی‌نباشد» 
وی بر وفق حال خویش تنزیل کند» که واجب نیس ت که از شعر" آن فهم کنند که 
شاعر خواسته است؛ اما قرآن را نشاید که تنزیل کنی۴ بر انديشة خویش و 
آن معنی قر آن بگردانی. 

پس سبب اختیار مشایخ قو ال دا این بوده است که کفته آمد وحاصل_ 
این معنی با دو سبب آید: یکی ضعف_شنونده» و دیگر بزرگداشت حرمت 





۱ دستان» پرده» سرود» نغمه. ۲- داه آهنگ. ۳ درواحیاء علوما لدین نیز 
(«قضیب» آمده و به‌منی نای است. ۴ سه4 ص ۰1/۴۸٩‏ 
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قر آ ن دا تا در تصرف و اندیشه نيو ندد. 


مقام سوم در سماع حر کت و رقص و جامه دریدن است. و هرجه در آن 
مغلوب باشد و بی‌اختیار بو د» بدان مأخوذ بو د؛ و هرچه به‌اختیار کند. تا 
فرا مردم نماید به‌درو غ که وی صاحب حالت‌است - ونباشد - اين حرام‌است؛ 
که این عین_ نفاق بو د. 

بوالقاسم نصر آبادی گوید: «من می گویم که این قوم به‌سما ع مشغول 
باشند بهتر از آنکه به‌غیبت کردن.» 

بوعمروبن نجید گفت: : «اگر سی سال غیبت کند» بهتر از آنکه در سما ع" 
حالتی فرا نماید به‌درو غ.» 

و بدان که کاملترین"آن باشد که سماع می‌شنود و سا کن می‌باشد. که بر 
ظاهر وی پیدا نیاید» و قوت وی چنان بو دکه خویشتن نگاه تواند داشت» 
که آن حر کت و بانگ کردن و گریستن همه از ضعف بو ولیکن جنین 
قوت کمتر باشد. 

و همانا معنی آنکه ابو بکر (رض) گفت: « کنا کما کنتم کم فست 
قلودنا ينبو دکه قوجت فلو ینا یعنی که سخت و به‌قوت شد که 
طاقت آن دادیم که خویشتن نگاه می‌دادیم. و آن کس که خویشتن نگاه 
نتواند داشت بايد که تا به ضرورت نرسد ظاهر نگرداند وخویشتن نگاه 
می‌دازد. 

جوانی در صحبت جنید (دض) بود» چون سماع بشنیدی بانگ کردی. 
جنید گفت: «اگر نیز چنین کنی» در صحبت من نباشی.» » پس وی صبر همی کرد 
به‌جهدی عظیم. تا بكرور چندان خویشتن یگاه داشت که طاقتش نماند: به آ خر 
بانگ بکرد و شکمش بشکافت وفرمان یافت!. 

آما اگر کسی اذ خویشتن حالتی اظهاد نمی کند» رقص کند تا به تکللف؟ 
حویشتن فرا گریستن آورد» روا بو د. و رقص" مباح است که زنگیان در مسجد 





١‏ فرمان یافت» بمرد؛ درنسخة تر کیه: (بجکید و بمرد4» درنسخة لنینگراد: « بطر قید». 
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رقص همی کردند و عایشه به‌نظاده شد. 

و رسول (ص) فرا علی گفت: «تو از منی» و من ازتو.» علی از شادیر 
اين» رقص کرد وجندبار بای بردمین زد» جنانکه عادت عرب باشد که درشاط 
و شاد ی کنند. و فرا جعفر(دض) گفت: «تو به‌من مانسی به‌عتلق و خحلق»» وی 
نیز از شادی رقص کرد. و زیدبن حارثه دا گفت: «تو برادد و مولای مایسی»» 
از شادی رقص کرد. 

واگر کسی گوید آن۱ حرام است» خطا می کند؛ بلکه غایت این آن است 
که بازی باشد» و بازی حرام نبست. و کسی که بدان سب ب کند" تا آن حالتی که 
در دل وی پید| می آید قو یتر شود» آن خود محمود بو 

اما جامه ددیدن به‌اختبار نشاید» که این ضایع کردن مال بنود. اما 
جون مغلوب باشد روا بو ده هر جند که جامه به‌اختبار درد و لیکن باشد که 
اند ر آن اختبار مضطر باشد» که چنان شود که اگر خواهد که نکند نتواند» که 
ناله بیماد به‌احتیادب ود و لیکن اگرخواهد که نکند نتواند. نه هرچه به‌ادادت 
و قصد بو دآدمی دست از آن بتواند داشت به‌همه دقتی: چون چنین مغلوب 
بو ده مأخوذ بو د. 

اما آنکه صو فیان جامه خر قه کنند؟ به‌اختیار» و پاده‌ها قسمت کنند: گروهی 
که اعتراض کرده‌اند که این نشاید خحطا کرده‌اند؛ که کرباس نیز پاده کنند تا 
پیراهن دوزند و لیکن چون ضایع نکنند - وبرای مقصودی پاده کنند - روا- 
باشد. همچنین چون پاده‌ها چهادسو کنند۴ برای آن غرض دا تا همه دا از آن 
نصیب باشد» و بر سجتاده و مرقتع دوزند روا باشد؛ که اک رکسی تایی 
کر باس به‌صد پاده کند و فرا صد درویش دهد مباح بو د چون هر پاره چتان 
باشد که به‌کار آید. 





۱- رقص. ۲- دق ص کند. ۳- جامه چاك دهند. ۴ چهادسو» (دد <احیا.4: 
قطعً مر بعة")؛ چهاد بر » چهاد گوش؛ هر بم. مه چون» هر گاه» به‌شر ط | نکه. .. 
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آداب سماع 

بدان که در سماع سه‌چیز نگاه‌باید داشت: زمان» و مکان, و ا خوان. 

که هر وقت دل مشغو لی باشد. یا وقت نماز باشد یا وقت طعام خوردن؛ 
يا وقتی بود که دل به‌سبی پراکنده بود» سماع بیفایده بو د. 

اما مکان چون‌راه گذری! باشد» یا جایی ناخوش و تاريك بوده با 
حانهٌ ظا لمی باشد» همه وقت بشو ليده بود. 

اما | خوان آن باشد که‌باید که هر که حاضر بو اهل سماع بنود؛ و 
چون متکبتری از اهل دنیا حاضر بود» یا قر ایی منکتر در سماع حاضر 
بنود یا متکكفی حاضر بود که وی هر زمان به‌تکكف" حال و رقص کند» 
یا قومی از اهل غفلت حاضرباشند که ایشان سماع بر اندیشه‌ای باطل کنند یا 
به‌حدیث_ بیهوده مشغول باشند و به‌هرجای می‌نگرند و به‌حرمت نباشند» يا 
فومی اززنان‌به‌ن_ظاده باشند ودرمیان قوم" جوانان باشند که اذانديشة یکدیگر 
حالی نباشند - این چنین سماع به کار نبا یك. 

معنی آن که جنید گفته است که«درسما ع زمان ومکان و | خوان شرطاست» 
این است. 

اما نشستن به‌جایی که دنان جوان به‌ن_ظاره آیند ومردان جوان باشند - 
اد اهل غفلت که شهوت بر ایشان غالب باشد ‏ حرام بو د. چه» سماع اندر 
این وقت" آتش شهوت از هردوجانب تیز کند» و هر کسی به‌شهوت به‌جایسی 
نکرد و باشد که به‌دل نیز آویخته شو د"» و آن نخم بسارفسق و فساد گردد: 
هر گز چنین سما ع نشاید کرد. 

پس چون کسانی که اهل باشند به‌سماع بنشینند» پیشین‌ادب آن است که 
همه سر در پیش افکنند» و در یکدیگرننگر ند؛ و هر کسی همگی خویش بدان 
دهد و در میانه سخن نگوید. و آب نخودد؛ و از جوانب ننگرد؛ و دست و 
سر نجنبا ند و به تکلف هیچ حر کت نکند بلکه جنانکه در تشهد نماد بنشند 





۱ راه گذدی» گذر گاه» در «احیاء4: شارعاً مطروقاً . 
۲- تعلق خاطریا بد. 
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به ادب بنشیند» و همه دل با حقتعا لی دارد؛ ومنتظر آن باشد تا چه فتوح 
پد پدار آید از غیب" به‌سبب سما ع» وخویشتن نگاه دارد تا به‌اختیاد بسرنخیزد 
وحر کت نکند. 

وچو ن‌کسی به‌سبب غلبات و جد برخیزد با وی موافقت کنند» و اگسر 
دستارش بیفتد دستادها بنهند. واين همه اگرچه بدعت است و اذصحابه وتابعین 
نقل نکردها ند و لیکن نه هرجه بدعت بود نشا بد که بسباری بدعت نیکو 
باشد؛ که شافعی(دض) می گوید که «جماعت در تراویح وضع عمر بنا لخطاب 
(ر ض)است! و این بدعتی نیکوست.» پس بدعت مذموم آن بو دکه بر مخا لفت 
سنی باشد. اما حسن خلق و دل مردمان شاد بکردن» درشرع محمود پاشد. 
و هر قومی دا عادتی باشد» و با ایشان مخا لفت کردن دراخلاق ایشان بدخویی 
باشد. و دسول(ص)- علیه| لسلام گفت: خالقو | الناس بأخلاقہم. با 
هر کسی زندگانی بر عادت وخوی وی کنید. اين قوم بدي موافقت‌شاد. 
شوند وازاین‌مخا لفت مستو"حش شوند» موافقت ایشان ازستت بو د.۲ و 
صحا به مررسول(ص)دا بر پای‌نخاستندی؛ چه»وی آن‌راکار ه بودی. و لیکن‌چون 
جاپی عادت باشد ‏ که برناخاستن وحشت آرد - برخاستن - برای دلخوشی 
را او لیتر بو د؛ که‌عادت عرب‌دیگر است؛ وعادت عجم دیگر. 


اجب نماز غیر واجب دا به‌جماعت خواندن ٠‏ عمر وضم کرد یا بدعت نهاد. 
۲- موافقت با ایشان بروفق سنت است. 
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اصا ۱ هیمس امر مع وی و نهی منک 
و این قطبی است از اقطاب دين › کے۱ همه انبا را بدین ۲ فرستاده۔ 
اند» و چون این منددس شود و از ميان خحلق برخیزد همه شعاد شرع باطل- 


شود. 
و ما علم این در سه‌باب بیان کنیم: 


باب ال در واجبی وی؛ 
باب ددم دزشروط حسنت؛ 
باب سوم در منکترات که غا لب‌است در عادت. 


باب اول ۳ ۳ واجبی وی 


بدان که امر معروف و نهی منکتر واجب است» و هر که بە‌وقت" بی- 








١‏ که» دیراکه ۲ برای امر معروف و هی منکر, 
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عدری دست بدارد! عاصی است» چنا نکه حدای - تعا لی - می‌گو ید: 


منکم أمه بدعون !لیا لخیر و یأمرون با لمعروف و بنهون 
ميان » فرمان می‌دهد و می‌گوید: باید که از شما گروهی باشند که کار 
ایشان آن باشد که خلق دا به‌عیر ˆ دعوت کنند و معروف فرمایند۲ و از منکَر باز 
دارند. و این دلیل است که این فریضه است. ولیکن فرض کفایت است» که 
چون کردهی بدین ES‏ باشد» اما اگرنکنند همة خحلی بزهکار گردند. 
و می‌گوید: آلذین ان مکناهم فیالأرض آقامو االصلو ‏ وآقواالز کوة 
وآمروا جالمعروف وخهوا عن المنکر ۴. امر معروف با نماز وز کات به‌هم 
نهاد و اهل دين را تفت اد ی ۱ 
و رسول (ص) گفت: «امر معروف‌کنید. و اگرنه دایتعا لی- بترینر 
شما دا برشما گمارد و مسلط کند» آنگاها گرچه بهترین‌شمادعا گو ید نشنود.» و 
صد"یق (دض) دوایت کند که دسول (ص) گفت: «هیچ قومی نیست که ددمیان 
ایشان معهصست رود و انکار۵ نکنند, که نه نز ديك بو دکه حدایب تعا لی عذابی 
بفرستد که همه دا فرا دسد.» و رسول (ص) گفت: «همه کارهای نیکو درجنب 
غز | کردن چون قطره‌ای است ددمیان دریایی عظیم وغزا کردن در جنب امرر 
معروف‌همچنین .» و گفت(ص):«هر سخن که آدمی گو یدهمه‌بر وی‌است»مگر امر 
معروف ونهی منکتر و یاد کرد خدای_تعا لی.» و کت (ص): «خحدای تعا لی 
بیگناه دا از خواص؟۶ به‌سیب عوام عذاب نکند مگر آن وق ت که منکتر بینند و 
منع توانند کرد و خاموش باشند.» و گفت (ص):«جا یی نایستید که کسی دا به۔ 
ظلم می ک‌شند یا می‌زنند که لعنت می بار د بر آن کس که می یبند و دفع تواند. 
کرد ونکند.» و گفت (ص):«نباید که هیچ کس جایی بایستد که آنجا ناشایستی 
رودکه نمحسبت کند» که آن حسنبّت نه اجل وی فرا پیشتر آرد ونه دوذیر 
وی کمتر کند.» و این دلیل آن است‌که در سرای ظالمان و جایی که منکتر باشد 





١‏ دست بداشتن» ترك کردن. ۲ قر آن» ۰۱۰۴/۳ ۳- فرمودن» دستود دادت. 
۴ (قر آن»۴۱/۲۲)» آن کسان که اگر ایشان دا در زمین دسترس دهیم و پایگاه» نماز به‌پای 
دادن و ز کات مال دهند و نیکو کادی فرمایند و از فا یسند باز ز نند. ۵ انکاد (مقا بل 


«قبول4)» نپذیرفتن. ۶ خواص بیگناه دا. 
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و حسنبت نتوان کرد شاید در شدن بی‌ضرودتی. و از این سبب بود کسه 
بسیاری از سلف عزلت گرفته‌اند» که باذادها و داهها از منکتر خالی ندیده. 
اند. و رسول (ص) گفت: «هر که در پیش وی معصیتی رود و وی کار ه با شد 
همچنان است که وی غایب باشد؛ و اکر در غیبت وی رود و داضی با شد 
همچنان است که درحضور وی می‌رود.» و گفت (ص): «هیچ دسول نبود که له 
او را حواریان بودند - یعنی صحابه که از پس وی به کتاب خدای و ستت 
دسول کار می کردند» تا آنگاه که پس از ایشان قومی پدید آمدند که برسر منبر- 
ها می‌شد ندوسخن نیکومی گفتندومعاملت‌زشت‌می کردند؛ حق‌است وفریضه برهر 
مومنی که جهاد کند با ایشان به‌دست. و اگر نتو اند بەز بان و اگرنتواند به‌دل و 
ورای این‌خود مسلمانی۱ نباشد.» و گفت (ص): «حدایتعالی- وحی فرستاد 
به‌فریشته‌ای که افلان شهر دا زیرو ذز بر کن؟ گفت: "بادخدایا؛ با فلان کس؟ 
که يك طترفة" لین معصیت نکرده است» او در آنجاست چکونه کنم؟۳؛ 
گفت (بکن, که هر گزيك ساعت دوی ترش نکرد برمعصیت دیگران.*» 

وعايشه (دض) دوایت می کند که «رسول(ص) گفت: "خدای" اهل شهری 
را جمله عذاب فرستادکه در وی هژده هزار مرد بودکه عمل ايشان همچون 
عمل_پیغامبر ان بود. گفتند: "جرا يا دسول‌الله؟» گفت: برای آنکه بر دیگران 
برای خدای-تعا لی- خشم نگرفتند و حسبّت نکردند.؟» 

بوعبيدة جراح می گو ید که «دسول(ص)را گفتم که" از شهدا که فاضلت ؟؛ 
گفت: کسی که برساطان جایرحسبّت کند تا وی دا بک‌شد و اگرنکشد 
هر گز نیز بر وی قلم‌نرود؟ اگرچه عمربسیار یابد.؟» 

و در خبر است که حق.تعا لی وحی فرستاد به‌یوشع‌بن نون )ع( که 
«صدهز ار مرد از قوم تو هلاك خواهم کرد: جهل هزار از یکمردان و شصت 
هزار از بد مردان.» گفت: «بارخدایا» نیکمردان را جرا هلاك می کنی؟» گفت: 
«از آنکه با دیگران دشمنی بکر دند و از خحوردن و خاستن و معاملت کردن با 





۱- مسلمانی («ی» مصددی)» اسلام. ۲ با وجود فلان کس. ۳- چگونه زیر و 
د بر کنم؟ ۴ دیگرهر گز بر وی‌گناهی نوشته نشود. 
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ایشان حذر نکردند.» 


باب دوم - در شر ط حست 
بدان که حسبت برهمهً مسلمانان واجب است. و شرط آن بدانستن لابد 
بو دا که هر فریضه که شرط آن نشناسند گزاردن آن ممکن نشود. وحسنت 
را چهار ر کن است: یکی محتسب و یکی آنکه حسبت بر وی است» و 
یکی آنکه حسبت دروی است؛ دیکی چکونگی احتساب. 


رکن‌اول محتسب است 

و شرط وی بیش از آن نیست که مسلمان ومکكف باشد. که حسبت" حق 
دین گزاددن؟ بو د: هر که از اهل دین است اهل حسنبتت است. 

وخلاف است" تا عدالت؟ و دستوری سلطان شرط هست يا نه. ودرست 
نزديك ما آن است که شرط نیست. 


اما عدالت و پارسایی چگونه شرط بود؟ اگر حسبت"کسی خواهد 

کرد که هیچ گناه نکند» خود هر گز حسبت. صورت نبندد؛؟ چه هیچ کس معصوم 

نباشد.سعید بن جبیر(ده) گو ید: «| گر بایدحسبتآنگاه کنیم که‌هیچ گناه‌نکنيم, پس 

هر گز هیچ حسبت نکنیم. » حسن بصری (ده) دا گفتند: « کسی گوید ”که حلق 

را دعوت مکنید تا پیشین؟ خویشتن تمام پاك نکنید.؟» گفت: «شیطان در آرژوی 

هیچ چیز نیست مگر آنکه این کلمه در دل ما آراسته کند» تا درد حسیتت 
بسته شو د.» . 

و انصاف در این مسئله‌آن است که حسبت از دوگونه بنو د: 
یکی به‌نصیحت و وعظ بو د. وهر که کاری بد می کند و کسی دا گوید: 
«مکن.» و پند دهد. جز آنکه برو می‌خندند هیچ فایده نب ود که وعظ وی هیچ 





و دا نستن شرط حسبت ضرود و نا کز براست. ۲- !دای حق دین. ٣‏ و دداین 
معنی اختلاف قول هست. ۴ عدالت محتسب. ۵ پیشین؛ نخست. 


/ 
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ار نکند. این حسبت فاسق را نشا ید » بلکه باشد که بزهکار شود چون داند 
که نشنوند و بر وی خندند» که" رونی وعظ و حشمت شرع در چشم مردمان 
باطل شود. و بدین سبب است که وعظ دانشمندانی که فسق ایشان ظاهر بو د 
حلق را زیان دارد و ایشان بدان بزهکار شو ند. و اد این بود که رسول (ص) 
کفت: «آنشب که مر | به‌معراج بردند.قومی را ديدم که لبهای ایشان دا به‌ناخن۔ 
پیرای آتشین می بر ید ند» گفتم که *شماکهاید؟؟ گفتند: "ما آنی م که به حیر می- 
فرمودیم و خود نمی کردیم» و اد شر" نهی می کردیم و خود دست بنداشتیم.*) 
و وحی‌آمد به‌عیسی (ع) که «یا پسر مریسم؛ پیشین خویشتن دا پند ده: اگر 
ببذیردآنگاه دیگران دا پند می‌ده» و اگر نه اد من شرم‌داد !» 

نوع دیگر حسبت آن است که به‌دست بود و فهر؛ چنانکه خمر بریزد 
و چنک و رباب بشکند. و کسی که فصد فسادی می کند وی را به قهر از آن‌منع- 
کند. اين» فاسق دا نیز روا باشد. که بر هر کسی دوجیز واجب است: یکی 
آنکه خود نکند» و دیگّری‌آنکه نگذاردکه دیگری بکند» و اگر یکی دست 
بد‌اشت» دیکری دست جرا با یدداشت؟۲ ا کر کسی گوید که «رزشت بو د که کسی 
که جامة ابریشمین دادد حسبت کند و ازسر دیگری بر کشد. وخود شراب می- 
حورد و شراب دیگران می‌دیزد.» جواب" آن است که «ذشت دیگر بود و 
باطل" دیگر, این از آن۲ ذشت باشد که مهمترین دست بداشت نه از آنکه این 
نشاید؛ که اگر کسی روزه دارد و نماز نکند این زشت دادند از آنکه مهمترین 
دست بداشت نه از آنکه این روزه داشتن نشاید و بماطل بو د ولیکنه نماز 
مهمتر است.» همچنین کردن از فرمودن مهمتراست؛ و لیکن هردو واجب است و 
یکی دردیگر شرط نیست که این بدان ادا کند که7 گویند: «منع‌کردن از خمر 
حوردن بر وی واجب است تا آنگاه که خود نخور د. چون خود بخورد این 





۱- اگر بداندکه پند او شنوند و بروی بخندند» حسبت این‌چنین کس گناه هم‌هست» زیرا که... 

۲- اگریکی دا (يك واجب دا) تركکرد» دیگری دا (واجب دیگردا که حسبت باشد) چرا باید 
تر لك کند. ۳- از آن‌ردو. ۴- که ترك مهمتر کرد. ۵ ولیکن» ولیکن از آن 
روی که. ۶ این بدان منحرشود (باد گردد) که... 


www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





۵۰ معاملات 





واجب از وی بیفتد.» و این محال" است. 


و اما شرط دوم و آن دستوری سلطان خحواستن و شود حسبّت 
نبشتن بو د؛ و اين شر ط نیست» که بزدگان سلف" خود بر سلطانان و خلفا 
حسبّت کرده‌اند؛ و حکایت آن دراز شود. 


و حقیقت این مسئله بدان معلوم شود که درجات حسبت بشناسی. 


و حسبت را چهار درجه است: 
درجۀ اول پنددادن است و ترسانیدن به خدایب تعا و این خود بر همه 
مسلمانان و اجب است. به‌منشور جرا حاجت آید؟ که فاضلترین عبادات آن است 
که سلطان را پند دهند و به‌عدایتعا لی- بترسانند. 


درجۀ دوم سخن درشت است جنا نکه‌گو ید: «یا فاسق یا ظا لی یا احمق. و یا 
جاهل از خحدای نترسی که چنین کنی؟ا» و این سخنها همه داست است در حق 
فاسق و داست گفتن را به‌هیچ منشور حاجت بو د. 


درجةٌ سوم آنکه به‌دست" منع کند: خمر بریزد و دیاب بشکند و دستاد ابریشمین 
از سر برگیرد؛ و این همه همچون عبادت است و واجب است. و هرچیز که در 
باب اول‌روآیت کردیم‌دلیل کندبر آنکه هر که مومن است ویرا این سلطنت داده. 
است شرع بی‌دستوری سلطان. 


درجۀ چهارم آن است که بز ند و به‌زدن یم کند؛ و باشد که جونآن قوم درمقا بله 
آیند و به‌مدد حاجت افتد قومی را جمع کند. و این باشد که به فتنه ادا کند!- 
چون بی دستودی سلطان باشد: اولیتر آن بود که این بی دستوری سلطان 
ت 





۱- محال» بی‌اصل» باطل. ۲- منجرشود. 
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و نه عجب اگر درجات حسبت بکرددا که اگر فرزندی بر پدر 
حسبّت خواهد کرد وی را بیش اد نصیحت و تلشف مسللم نب‌اشد. حسن 
بصری (ده) می گوید: «پند دهد چون خشمگین خواهد شد" خاموش باشد.» 
اتا سخن درشت گفتن - چون احمق و جاهل و مثل این - نشاید با پدد 
و زدن خود البتته؛ و نشایدک‌شتن او را اگرچه کافر بنود؛ و زدن وی درحد" 
اگرچه‌پسر" جلاد۴ بنود» نشاید؛ پس‌اینه اولیتر بنود. امنا اگر تواند که 
حمر وی بریزد و جامهٌ ابريشمين را درز بار کند و چیزی که اذحرام استده- 
با شد به‌خداوند" باز دهد وکوزۀ سیمین بشکند و صودتی که بر دیواد نقش- 
کرده بو د تباه کند. و اءثال این ظاهر آن است که روا بو د اگرچه پدر 
خشمگین شود؛ که کردن این حق است و خشم پدر باطل است: واین تصر فی 
نیست در نفس پدر» چون ددن و دشنام دادن. و ممکن بو دکه کسی گوید: 
«چون پدر سخت دنجور خواهد شد. نکند»» که حسن بصری (ده) می گوید: 
«چون خشمکین خو اهدشد" خاموش باشد و وعظ" دست بدارد.» 

و بدان که حسبّت بنده‌بر خواجه وحسبت ذن برشوهر وحسبت رعشت 
بر سلطان‌همچنین بو د که‌حسبت_ فرزند برپدد که‌این‌حقوق" همه کند است‌و 
عظیم است. اما حسبت شا گرد بر استاد آسانتر است؛ چه» آن حرمت بەمجر د 
دین‌است: چون بدان‌علم که ازوی‌بیامو خته‌است کار کند محال نباشده بلکه عا لم که 
به‌علم خودکار نکند حرمت خود و آن وی" فرونهاده باشد. 


رکن دوم آن‌که حست در وی بود 


بدان که هر کاری که منکتر بود ودرحال مو جو دبا شد ومحتسب بی تجسس* 
آن‌بشناسد» و ناشایستکی آن به یقین معلو م باشد» حسبتت در وی روا بود. و 





اس تغییر کند. ۲ فرز ند. ۳- بدد. ۴ جلاد؛ تازیانه ز ننده. 

۵ نصیحت و تلطف. ۶ خداوند» صاحب. ۷ پدر. ۸ محال» 
بیهوده؛ اگر شا گرد به‌علم آموخته از استاد عمل کند حسبت او براستاد بیهوده و باطل نیست. 
٩‏ و حرمت علم دا. 
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اد این جمله چهار شرط معلوم شود: 


شرط اول آنکه منکّر باشد » اگرچه معصیت نباشد و اگر چه صغیره 
بو د؛ که اگر دیوانه یا کودکی را بیند که با بهیمه‌ای صحبت" می کند منع با ید 
کردها گرچه این دا معصیت‌نگو یند» که ايشان مکكف‌نیند» ولیکن این فعل" خود 
در شرع منکتر است و فاحش؟؛ و اگر دیو انه‌ای۳ بیند که شراب می‌خودد یا 
کودکی" که مال کسی تلف می کند. هم منع بايد کرد؛ و آنچه معصیت بود. 
اگرچه صغیره باشد حسبت باید کرد» چون عودت برهنه کردن در گرمابه و از 
پس دنان نگریستن و در حلوت با ایشان ایستادن و انگشتر یر ررین و جامۀ 
ابریشبین داشتن و اذکوزة سیمین آب خوددن و مثل این صفایر - بر همه 
حسبت با ید کرد. 


شرط دوم آنکه‌معصیت‌درحال" موجودبود. اما اگر کسی‌فاد غشد از 
حمر خوردن» پس‌از آن‌نشاید وی‌دا دنجانیدن جز به‌نصیحت گفتن» امتا حد" زدن 
جز سلطان را تشاید ؟؛ و همچنین کسی که که عزم کند امشب شراب خو ر د تشاید 
او را رنجانیدن که باشد که نخورد؛ و چون گوید: «نخواهم خورد.» نشاید 
گمان بد بردن. اما چون با زنی به‌علوت بنشیند» حسبتت رواب و د» پیش‌اذ 
آنکه فر | زنا شود. که خلوت" نفس معصیت است؛ بلکه اگر بر در گرمابة 
زنان بایستد تا چون بیرون می آیند می‌دکتر د» حسبّت باید کرد» که این 


ایستادن معصبت است. 


شر ط سوم aT‏ معصیت ظاهر بو د بی تجسشس محتسب. اماتجشس 
نشاید؛ و هر که در خانه شود و در بندد» نشاید که بی‌دستودی وی درشدن و 
طلب کردن تا چه می کند. و نشاید از در وبام تغوشه کنده تا آواز رود بشنود 





۱ صحبت» آمیزش جنسی. ۲ منکرفاحش (آشکاد). ۳ دیوانه‌ای داء کودکی 
را. ۴ فقط درصلاحیت سلطان است. ۵- نغوشه کردن» به گوش ایستادن. 
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و حسبت کند؛ بلکه هرجه حدای._تعا لی- بپوشاند پوشیده بايد داشت» مکر که 
آواز رود وبانگ مستان‌بیرون می‌دسد, آنگاه وید اشاید بی‌دستوری درشدن و 
حسبّت کردن. و اگر فاسقی چیزی در زیر دامن دادده و شاید بو دکه خمر 
با شد» نشاید که گو ید: «فرا نمای تا چیست؟»» که این تجسٌس سود و لیکن 
چون ممکن است که خمر نباشد نادیده انگادد. اتا اگر بوی خمر شنود روا 
بو دکه بریزد» و اگر بربطی دارد که بزدگ بود و جامه باديك بنودکه 
شکل آن۲ بتوان دانست» دوا بود که بشکند؛ و اگرممکن است که چیزی دیگر 
است‌نادیده باید انکاشت. وقضصة عمر(دض) که به بامی فرو شد ویکی‌را دید با 
دنی وبا خحمرء در حقوق‌صحبست بياودديم. و معروف است که يك روز بر منبر 
مشاودت کرد با صحابه که «جه گو یبد: اگر امام به‌چشم خویش منکتری بیند؛ 
روا بو دکه حد زند؟» گروهی گفتند: «روا بو د.» علی (دض) گفت: «ایین 
کادی است که خدایه_عز" وجل "- در دوعدل بسته است" به‌يك تن کفایت 
نیفتد.» و روا نداشت که امام به‌علم خو یش‌دراین» کار کند» و واجب داشت فرو- 
پو شیدن. 


شرط چهادم آنکه معلوم بو دا به‌حقیقت که آن .° ناشایست است» 
نه به گمان واجتهاد. پس شافعی‌مذهب دا روا نب ود که برحنفی مذهب اعتراض- 
کند چون نکاح بی ولی کند يا نبیذ خرما حودد و شْفعةً جوار۴ فرا ستاند و 
امثال این؛ امتا اگر شافعی مذهبی نکاح بی ولی کند یا بيد خرما خودد بر 
وی‌اعتر اض‌روا بو ده که‌مخا لفت کردن" صاحب مذهب۵ خو یش‌دابه‌هیج وقت 
په نزديك هیچ کس روا تبسو د, و گروهی گفته‌اند که «حسبت در خمر و 
زنا و خنزیر دوا بو دکه حرامی آن به‌اتفاق و به‌یقین باشد نه آنکه به‌اجتهاد 
بو د.» و این درست نیست» که اتفاق محصلان* آن است که هر که به تعلاف 





۳۹ باديك» زار اد. - شکل بر بط . _ به‌دوشا هى عا دل منوط کر ده‌است. 
۴ شفعه» حق تقدمی است که شرع برای شريك ددمودد خرید سهم شريك دیگراذمالی غیرمنقول 
نهاده است. اب صاحب مذهب» امام مذهب (دراینحا مراد شافعی است). 


۶ محصلان» محققان. (-سهوترجمه‌احیاء») 
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اجتهاد خویش یا حلاف اجتهادصاحب مذهب خویش کاری کند وی‌عاصی‌است؛ 
پس این به‌حقیقت حرام است. و هر که را در قبله اجتهاد به‌جهتی ادا کند» 
بشت از آن جانب کندا و نمازگزارده عاصی بود) اگرچه دیکری می پندارد که 
وی مصیب است. و آنکه می گوید که روا باشد هر کسی مذهب هر که خواهد 
فر | گیرد» سخنی بيهو ده باشد و اعتماد دا شاید؛ بلکه هر کس مکكف است 
بدانکه بەظن ”خویش کار کند. وچون ظن" او آن بو د مثلاکه شافعی (ده) عا لمتر 
است» وی را درمخالفت او عذر نباشد جز مج رد شهوت. 

اتا مبتد ع که حدای دا جسم گوید و قر آن دا مخلوق» و گوید خدای_ 
تعا لی- دا نتوان دید و امثال اين» بر وی حسنبتت باید کرد اگرچه حنفی و 
مالکی حسبت نکنند. که خطای این قوم" فطعی است و در نقه خطا به قطع 
معلوم نشود و لیکن برمبند ع" حسبت در شهری بايد کرد که مبتد ع" غریب ونادد 
بو دو بیشتر مذهب سنت دادند؛ امتا چون دوگروه باشند و اگرتو برمبتدع 
حسبت کنی» وی نیز برتو حسبّت کند» وبه‌فتنه ادا کند"» این چنین نشاید کرد 
الا" به‌دستودی و قوت سلطان وقت. 


رکن سیم آن که حسبت بر وی بود 

وشرط وی آن است که مکلات بود نا فعل وی معصیت بو دو وی را 
حرمتی نباشد که مانع‌ب ود جون بدد که حرمت او مانع بو داز حسبّت 
کردن وی به‌دست و استخقاف کردن بهز بان. امتا دیو انه و کودك دا اذفو احش 
منع کنیم چنانکه گفته شد - و لیکن این‌دا نام" حسبت نب ود - بلکه اگرستوری 
بینیم که غلتة مسلمانی می‌خود د منح کنیم برای نگاهداشت, مال مسلمانان؟ لیکن 
این واجب بو د مگر آنگاه که آسان بو دو زیانی حاصل نباید» اما جون 
وی دا زیانی نخواهد بود و دنجی نخواهد دسید این قدد واجب بود برای 
حق مسلمانی؛ چنانکه اگر کسی مال کسی ضايع خواهد کرد و او دا شهادتسی 





۱- پشت به‌جهتی که اجتهاد به‌ددست شمردن‌آن جهت منجرشده است. ۲- احکام فقه ظنی 
است نه قطی وخطای این قوم قطعی است و اعتقادی. ۳ منجرشود. 
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بیش بو د و راه دراز ب ود بروی و اجب با شد بر ای حق مسلمانان آنجاشدن. 

امتا چون عاقلی مال کسی تلف می کند این ظلم ومعصیت بو د: اگر- 
چه در او دنجی باشد حسبت بايد کرد که معصیت دست بداشتن و منع‌کردن 
بی‌دنج بو د) و لابد بباید کشید. مگر دنجی که طاقت‌آن نداد و از آن 
عاجز آید. ومقتصودازحسبت کردن اظهادشعا یر اسلام‌است؛ پس تحمل دنج دداین 
واجب است. مثلا" اگرجایی خمر بسیاد باشد و تا آن بریزد مانده خواهد شده 
واجب آید؛ و ا کر گوسفندان بسیاد غلكهٌ مسلمانی می‌خودند وتا بیرونکندماندم 
خو اهد شد. و اجب‌نباشد: حق ر وی۱ جنان نگاه بايد داشت که حق ز دیگر ان؛ 
و روزگار وی" حق وی است» واجب‌نب ود بر وی که ددعوض مال کسی دیگر 
دهد اتا واجب بو دکه در عوض دين دهد و از معصیت منع کند. 


[ تفصیل شر ا بط تحمل کر دن حسبت] و در حسبت نیز همه ر نجی تحمل کردن 
واجب نیا ید» که دد آن‌نیز تفصیلی است. و تفصیل آن است که اگرعاجز بو د خود" 
معذوداست وجز انکاد به‌دل" واجب‌نناید. اما اگرعاجزنبو ده و لیکن تر سد که 
وی دا بزنند يا داند که‌سخن وی‌فایده‌ای‌نخو اهد داد این‌را جهادصورت است: 


یکی [نکه داند که او دا بزنند ومعصیت دست بتدارند: بر وی و اجب بو د 
و لیکن مباح بو دکه بهز بان یا به‌دست حسبت کند و بر زخم صبر کند بلکه بر 
این ثوایی یابد؛ که ددخبراست که هیچ شهید"فاضلتر از آن نب و د که بر سلطان 
ظالم حسّبّت کند و اورا بکشند. 


ددم آیکه داند که از معصیت منع تواند کرد دهیچ بیم نبو د: قادد مطلق این 
وف و اگرنکند عاصی بو د. 


سوم آیکه معصیت دست بندار ند و وی دا نتوانند رد: حسبت کردن به‌زبان 





۱- حق صاحب غله. ۲ دوزگار (وقت) کسی که شاهد غله خوردن گوسفند است. 
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واجب بو د تعظیم شرع داا» چنانکه از انکاد به‌دل" عاجز نیست» از انکاد 


چهادم آنکه معصیت" باطل تواند کرد ولیکن او دا بزنند» چنانکه سنگی بر 
آبگینة حمر زند ناگاه تا بشکند یا برچنک و رباب زند و بشکند: این واجب 
نیاید؛ ولیکن انکاد کردن و صبر کردن او لیتر و فاضلتر. اگرکسی گو ید که 
خحدای ها لی- گفته است:و لا قلقوا با بدجعم) لیا لته لکه۱ - خویشتن را 
در تهلکه نیفکنید - جواب آن اس ت که ابن عباس (دض) می گوید": «معنی آن 
است که مال‌نفقه کنید درداه حدای تعا لی تا هلا نشوید» و براء عار ب(ده) 
گو ید که«معنی آن است که مال نفقه کنیدو تو به کنید که هر که گناه کند آنگاه گوید: 
تو به کنم؟ تو بۀ وی نپذیرم.» و عبیده می گو ید: «معنی آن است که گناه کند و 
پس اذ آن هیچ خر نکند.» 

و برجملهآدوا بو دکه يك مسلمان خویشتن بر صف کفار زندوجنک. 
می کند تا وی دا بکشند؛ و این خویشتن در تهلکه افکندن بود؛ ولیکن جون 
در وی فایده بود که او نیز کسی را بکشد تا دل کفتار شکسته شود وگویند 
مگر مسلمانان همه همچنین در ند - اندد این‌ئواب بو د. امتا اگر نابینایی یا 
عاجزی خویشتن بر صف کفار زند دوا نب ود که این خویشتن دا بی‌فایده 
هلاك کر دن باشد. 

و همچنین اگرحسبت جایی بودکه وی دا بک‌شند یا برنجانند ومعصیت 
دست بندارند و بدان‌صلابت وی فرا نماید در دين" شکستگی در دل فاستان 
پدید نخو اهدآمد و کسی دا دغبت خير نخواهد فزود» هم نشاید که ضردی 
احتمال کنده بی‌فایده. و اندر این قاعده دو اشکال است: 

یکی آنکه‌باشد که هراس وی از بددلی ”و گمان‌با شد؛ودیگر آنکه باشد که‌از 
زدن‌نتر سد لیکن ازجاه ومال و رنج خو یشاو ندان ترسد. امتادداول آن‌است کها گر 





۱- برای بزدگداشت شرع. ۲-قر آن» ۰۱۹۵/۲ ۳- دد تفسیر ومعنی آیه می‌گوید. 
۴بر جمله» خلاصه. شا احتمال کردن» تحمل کردد. ¥ بد دلی؛ ثرس» گرسویی. 
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به‌غا لب ظن داند که وی دا بزنند معذود بود. و اگر غالب ظن‌آن بنودکه 

EE‏ و محتمل بود کسه نزنند» هر گز بدین معذود نبا شدکه این احتمال و 

گمان بدبو د - وبرنخیزدا؛ و اگردد شك بود محتمل بو د که گو ییم: حسبت 

و اجب است به‌یقین وبه‌شك برنخیزد؛ و باشد که گسویيم: حسبت" خود جایی 
واجب آید که غا لب" سلامت بو د. 

اما | شکال دیگر آن است که ضردی که باشد بر مال یا بر تن یا برجاه 

یا بر خحویشاوندان و شاگردان با بیم آن بود که زبان در وی دراز کنند, يا بیم 

آن بو دکه در فايدة دنیاوی و دینی بر وی بسته آید» و اقسام این بسیاداست» 


و هریکی را حکمی است. 


[ بیم‌عو اقب حسبت در حق خویش] و آنچه در حقٍِ خویش ترسد دو 


یکی آزکه پترسد که چیزی دده‌ستقبل" وی را حاصل نیاید» چنانکه اگر بر استاد 
حسبت کند در تعلیم وی تقصیر کند» و اگر بر طبیب حسبت کند در علاج وی 
تقصیر کند» و اگر برخواجه حسبت کند ادداد وی بازگیرد یا جون وی راکاری 
افتد حمایت نکند» این همه آن است که بدین معذودنباشد که این ضردی نیست 
که هر اس‌فوت‌شدن زیادتی است دزمستقیل . اماا گر در وقتی که بدان محتاح 
باشد چنانکه بیماد بو د و طبیب جام ابریشمین دادد و اگر حسبت کند در 
نزديك اونياید. یا درویش‌بو د وعاجز وقو ت تو کل ندادد ويك‌تن بیش نیست 
که اورا نفقه می‌دهد و اگرحسبت کند باز گیر د» ویا دددست شر یری درمانده‌است 
ويك تن است که ویرا درحمایت‌دادد؛ این‌حاجتها در وقت‌است: بعید نباشد اگر 
او را بدین عذرها دحصت دهیم در خاموشی» که این ضرد در وقت" ظاهر می- 
۰ شود ولیکن مقدار این ضرر به‌احوال بکردد و این بها ندیشه و اجتهاد وی 

تعلق دارد: باید که دین خویش دا نظر کند» و احتباط کند تا بی ضر ود تی 





1 قرك حسبت شاید. ۲ که بلکه. ۳- ددحالات مختلف فرق می کند. 
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حسبّت دست بتدارد. 


قم دوم آن بو دکه بترسد که چیز ی که حاصل است فوت شود چنانکه مال" 
فوت شود بدانکه داند که بستانند و سرای وی خحراب شود یا سلامت تن 
فوت شود که‌بز نند یا جاه فوت شود بدانکه سر برهنه به‌باز اد بیرون بر ند اگر- 
جه نز نند اندر این‌همه معذود بود. امتا اگر بر جیزی ترسد که آن در مروت 
قدح نکند لیکن تجمل و دعونت دا زیان‌دادد» چنانکه پیاده به‌باذاد بیرون- 
برند و نگذادند که جامۀ تجمل ددپوشد یا در دوی وی سخنی زشت گویند» 
این‌همه زیادتی جاه بو د: به‌چنین سبب معذود نب ود که مواظبت برچنین کارها 
محمود نیست ددشر ع» اتا حفظ مروت مقصود است در شر ع. اما اگر از آن 
ترسد که وی دا غیبت کنند و زبان به وی درا زکنند و وی دا دشمن گیرند و در 
کارها متابعت وی نکنند»شك نیست که این عذدینباشد؛ که هیچ حسبت اذاین‌خا لی 
نبا شد؛ مگر که آن معصیت غیبت بو د وداند که اگرحسبت کند آن دست بندارند۱ 
و درمعصیت‌ددافزایند. آنگاه بدین عذر روا بو ّد. 

اتا اگر از این معانی ترسد در حق" پیوستگان و خویشاوندان 
حویش» چون زاهدی که داند که وی را نز نند و مال ندادد تا بستا نند و لیکن 
بهانتقام وی خویشاوندان وپیوستگان وی برنجانند» او دا نشاید حسبت کردن» 
که صبر کردن ددحق خویش روا بو"د اما ددحق دیگران نشایده بلکه نگاه- 
داشتن جانب ایشان حق دين بود و این نیزمهم باشد. 


رکن چهارم چگو نگی احتساب است 
بدان که حسست را هشت درجه است: 
اول دانستن حال» آنگاه تعریف کردن؟ آن کس راء آنگاه پنددادن آنگاه 
سخن ددشت گفتن آنگاه بەز بان‌ودست" تغییر کر دن» آنگاه بەزخم یم کردن و تهدید 
کردن آنگاه سلاح بر کشیدن, آنگاه یاودان خو استن وحشر کردن و اندر این 





تركآن (غیبت) نکنند. ۲- شناساندن که عمل منکر است. 
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تر تیب‌نگاه داشتن واجب است: 


درج اول دانستن حال است: باید که پیشین" به‌يقین بداند و به‌حقیقت 
پشناسد» وتجستس نکند و از دد وبام تخوشه نکند و از همسایگان نپرسد» و 
اگر جیزی در زیردامن دادد دست فرا نکند. تاآن چیست. چون بی نجستس 
آواز دود شتود یا بوی خمرشتود و یا بیند» آنگاه حسبت کند» وا گر دوعدل 
وی دا خبردهند قبول کند. و روا باشد که درخانه‌ای شود بی‌دستودی به‌قول دو 
عدل؛ امتا بهقول يك عدل اولیتر آن باشد که نشود. که سرای" ملك وی است 
و به‌قول يك عدل" حق مالك باطل نشود؛ و گویند نقش انگفتری, لقمانحکیم 
این بودکه«پوشیدن آنچه دیدی به‌عبان» او لیتر که رسوا کردن به گمان.» 


درج ددم تعریت است» که باشد که کسی کادی کند و نمی‌داند که آن 
نشاید» چون دوستایی که در مسجد نما زکند و ر کو ع و سجود تمام نکند» یا در 
کش" وی نجاست بود و اگربداستی که با این نماز درست نیست خود 
نکردی. پس وی دا بباید آمو خحت؛ و ادب این آن است که به لطت آموند تا وی 
د نجور نشود» که رنجانیدن سلمانان بی ضرودتی نشاید. و هر که دا چیزی 
بیاموختی» وی دا به‌جهل ونادانی صفت کردی و عیب وی پیش چشم وی 
داشتی: این جراحت بی‌مرهمی‌احتمال؟ نتو ان کر د.ومرهم آن بو د که عذر وی 
در پیش دادی و گویی که «ه رکه از مادد بزاید عالم نب ود لیکن بیاموزد؛ و 
هر که نداند تقصیری بو دکه از مادر و پدد و استاد بوده باشد؛ مکر که به۔ 
ناحیت شما کسی نیس ت که فرا شما بیاموزد.» با این وامثال این دل وی را 
خوش کنده و ه که چنین o gS‏ 
حون ازجامه به‌بول شوید يا خو اهد که خیری پکند شری کرده باشد. 


۱- پیشین» نخست. ۲ نسخه بدل: کوش ( = کفش). ۲ احتمال» تحمل. 
۴- تا که دد فتیجه. 
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درج سوم وعظو نصیحت به‌رفق کند نەبهعتف؛ که‌چون داندا كەحرام 
است» در تعر یف فا يده نبو د: تخویف باید کرد. ولطف درآن است که‌مثلا" چون 
کسی غیبت می کند گو ید:« کیست از ما که دداوعیبی نیست؟ بهخو یشتن‌مشغول‌بودن 
او لیتر»» یاچیزی برخواتددرغیبت".واینجا آفتی عظیم است که از آن سلامت 
نبا بك» الا کسی که‌مر افق بو د. که‌در نصیحت کردن دو شرف است‌نفس‌دا: یکی عز" 
علم و ور ع خویش اظهار کردن؛ودیگرعز تحکّم و عكو ورفعت بر آن کس‌اظهاد 
کردن. واین هردوازدوستی جاه‌خیزد واین‌طبع آدمی‌است. وغا لب آن‌بودکه 
وی پنداردکه وعظ می کند وطاعت شر ع می‌دارد» و به حقیقت وی‌طاعت شهوت 
جاه‌داشته باشد؛ واین‌محصیت که بروی دفته‌باشد از آنچه آن کس می کند با شد که 
بتر باشد.و با ید که باخود" نظر کند: اکرتوبةٌ آن کس ازسر خویش؟ يا به‌نصیحت 
دیکری‌دوستتر دارد از آنکه به‌نصیحت وىه و نصیحت( خود را کار ه است» 
خود نصیحت" وی رامسكم است؛ و اگ ر آن دوستتر داردکه به‌قول وی دست- 
بدارد باید که ازخدای - تعالی - بترسد که بیم آن است که بدین نصیحت” 
به حو پشتن دعوت می کند نه به‌حقس تعا لی. 

داود طایی (ده)را گفتند: «چه گو یی که کسی درنزديك سلطان‌شود وحسبت 
کند؟» گفت: «بترسم که به‌تازیانه بزنندش.» گفتند: «قوّت آن دادد.» گفت: 
«ترسم که بکٌ‌شندش.» گفتند:«قو"ت آن‌دادد.» گفت:«ترسم از آنعكت که‌عظیمترین 
و بو شیده‌ترین استو آن عجب است.). 

و بوسلیمان دادانی (ده) گفت: «بر فلان خلیفه انکاد خو استم کرد و 
دانستم که بکشند و از آن نترسیدم؛ ولیکن مردمان" پسیاد بودند: ترسیدم که 
خحلق مرا ببینند درآن صدق و صلابت» و آن نظر خلق در دل من شیرین شود 
آیگاه بی احلاص کسشته‌شو م.» 


در جا چهارم سخن درشت گفتن. و در این دو ادب است: 





۱- آنکه بروی حسبت می‌دود. ۲ در باب غیبت آیه‌ای ازقر آن یا حدیثی وخبری‌بر- 
خواند. ۴ با خود» به‌خود. ۴ از سرخویش» دأساً» بی‌حسبت. 
۵ با لصیحت‌خودش. ۶ نصیحت کر دد. 
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یکی آنکه تا به‌تلطف می‌تواند گفت و کفایت بو د» درشت نگوید. 


دیگر آنکه چون‌بگوید فحش نگوید. وجز داست نگو ید چون «ظا لم» 
و «فاسق» و «احمق» و «جاهل» بش نکوید؛ که هر که معصیت کند احمق 
بنود» که دسول (ص) گفت: «زیرله آن است که حساب خویش می کند وپس 
مر گك را مین گرد و احمق آن بودکه ار پس هوای خحویش می‌شود و 
خویشتن دا عشوه می‌دهد و اميد می‌دادد که از وی در گذارند.» و سخن درشت 
آن وقت روا بو دکه داند که فایده‌ای خواهد داشت: چون داند که فایده نکند 
روی ترش کند و به‌چشم حقادت به‌وی نگرد و از وی | عراض کند. 


درج پنجم تغییر کردن! است به‌دست. و اندر این دو ادب است: 


یکی آنکه تا تواند کسی دا فرماید که تغییر کند. مثلا وی دا گوید تا 
درر جامة دیبا بار کند و از ذمین غصب بیرون شود وخمر بریزد و اذفرش دیبا 


بر حبزد و اگر جنب است ارمسحد ببرون شو د. 


ادب دوم آنکه اکر اذاین عاجز آید وی دا ببرون کند؛ و ادب این آن 
است که بر کمترین اقتصار کند: چون دست تواند گرفت که بیرون کند دیش 
نگیرد و پای نگیرد و نکشد؛ و چون چنک بشکند دیزه دیزه نکند؛ و درز جامه 
آهسته آهسته باز کند تا دریده نشود؛ و جای شراب نشکند اکر تواند که بریزد؛ 
اکرنتواند که در دست وی۲ باشد - روا بودکه سنگی بر وی زند و بشکند 
چه‌حق" آن مال باطل شود؟؛ و ا گر آبکننه‌ای سر تنک بود که حون به‌د یختن 





١‏ در «احیاء و «ترجمه احیاء» نیز «تغییر» (دگر گونه کردن» مخالفت کردن) آمده‌است. 
٣‏ دردست‌شرا بخواد. ۳_ظرف به‌سیب بودد‌شراب درآن از ارزش بیفتد؛ در( ترجه احیاء): 
«درر یختن‌خمر ازشکستن آوند احتراذ کند اگر تواند؛ وا گر نتوا ندمگر آ نکه‌سنگی‌سوی‌آوند اندازد» 
انداختن روا باشد وقیمت آوند ساقط شود؛ چه‌میان او وخمر حایل شده است.» 
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مشغول شود وی را بگیرند وبزنند» روا بو دکه بشکند وبگریزد. و در ابتدای 
تحریم خمر فرموده‌اند: شکستن جای خمر؛ و لیکن آن منسوخ است. و یز 
گفتهاند که آن آوانی بوده است که جز خمر دا نشاید» امتا اکنون بی‌عذدی 
نشاید شکستن و هر که بشکند بر وی تاوان بو د. 


درجلا ششم نهدید باشدء چنانکه گوید؛ «خمر دا بریز» و اگرنه سرت 
را بشکنم و با توچنین وچنان‌کنم.» و این آن وقت روا بو دکه بدین حاجت 
بو دو به تلف نریزد. و ادب این دوچیز بود: 


یکی آنکه به‌حیزی نهد‌ید نکند که روا نباشدء جنانکه گوید: «جامه‌ات 
بدرم و سرایت بیران" کنم» و زن و فرزند تورا برنجانم.» و دیگرآن گوید 
که بتواندکرد تا درو غ نباشد» و نگوید که «گردنت بزنم و بر دادت کنم.» و 
مثل‌این همه‌درو غ بود. امتا اگر مبا لغتی زیادت کند از آنکه عزم دارد؛ و داند 
که از آن هراسی بحاصل خو اهد آمد» برای مصلحت روا بو د» چنانکه اگر میان 
دوتن صلح خواهد افکند» اگر زیادتسی و نقصانی راه یابد - در سخن - 
روا ge‏ 


در جه هفتم ردن باشد به‌دست و به‌پای و به‌جوب؛ و این روا بود به- 
وقت حاجت و به‌قدر حاجت. و وقت حاجت آن بو د که دست اذمعصت باز 
ندارد بی( خم؟ اتا چون دست بداشت ددن نشاید» که عقو بت پس ازمعصیت" 
تعزیر باشد و حد" و این جز سلطانان را ترسد". و ادب این آن‌است که تا 
زدن به‌دست کفایت بود به جوب لزند و بر دوی نزند؛ و اگر کفا یت و 
روا بود که شمشیر بر کشد؛ و اگر کسی دست در زنی زده باشد و دست‌باذ 
نداد الا" از بیم شمشیر. روا بود که شمشیر بر کشد؛ اگر میان وی و محتسب 





١‏ بیران» ویرانا. ۲- جز در اختیاد سلطا تان نیست. 
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جویی بود تیر بر کمان نهد و گوید: «دست بداد» اگر له بزنم.» آنگاه اگر 
دست بندارد روا بو دکه بزند» لیکن باید که دست فرا ران وساق دارد! و از 
جایی که با حطر بو دحذر کند. 


درج هشتم آنکه اگر محتسب تنها بسنده نیاید حتشت ررکند ومردم جمع- 
کند و جنک کند؛ و باشدکه فاسق نیز قومی دا جمع‌کند وبه‌قتال ادا کند؟ . 
گروهی گفته‌اند که «چون چنین باشد؛ بی‌دستوری امام نشاید» که فتنه خیزد و 
به فساد ادا کند۲.» و گروهی گفته‌اند که چنانکه روا بود که قومی بی‌دستودیر 
امام به‌غز ای کافر ان شو ند» روا باشد که بهجنگ فاسقان شو ند که محتسب را 
نیز اگر بک‌شند شهید باشد. 


آداب محتسب 

بدان که محتسب دا از سه حصلت چاده نب‌اشد: علم و ود ع و حسنر 
خلق؛ که جون علم‌ند ارد منکتر از معروف باز نشناسد؛ وچون ورع نبو د اگر۔ 
چه با زشناسد کار" به‌غرض کند؛ وچون حسن‌خلق نب ود چون وی دا برنجانند 
حشم بر آید» خدای‌را-تعالی - فرامو ش کند وبر حد" نایستد وآنچه کند بر 
نصیب تفس کند نه بر نصیب حق» آنگاه حست او معصیت گردد. و اد این 
بودکه علی (دض)کافری دا بیفکند تا بکشد» وی آب دهان در دوی علی 
پاشید: وی را دست بداشت و نکشت و گفت: «خشمگین شدم» ترسیدم که 
بر ای‌خدای__تعا لی.-نک‌شته باشم.»وعمر (دض) یکی رابه‌د ره بزد ودیگر خواست 
تا بز ند آن کس وی را دشنام داد: دیگر بتزد تا حشمش بشد» گفتند: رجا 
تقصیر کردی؟» گقت: «تا این ذمان او دا به‌حق زدم؛ | کنون که دشنام داد اگر 
بز نم به‌قهر دده باشم.» و برای این گفت دسول (ص): «حست نکند الا" مردی 
که فقیه بود در آنچه کند و حکیم بو د در آنجه فرماید و دد آنچه نهی کند» 
و دفیق بود در آنچه فرماید و در آنچه نه ی کند.» و حسن بصری(ده)می گو ید: 





۱ ران و ساق دا شانه گیرد. ۲- منحر شود. 
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«هرجه بخواهی فرمود بايد که پیشین فرما نبرداد تو باشی که بدان کار کنی.» 
و این از ادب است. امتا شرط آن است که دسول (ص) دا پرسیدند که «امر 
معروف و نهی منک ر کنیم یا پیشین همه بهجای آدیم ؟» گفت: «نه» اگرهمه به 
جای نیاورده باشید» حسبت باز مگیرید.» 

واز آداب حسبت آن است که صبور باشد و تن به‌رنج نهد که خدای 
تعا لیسفرماید: وأمر جالمعروف واثه عن المنکر واصسرعلی ما آصامكك! 
هر که بر دنج“ صبرنتواند کرد حسبت نتواندکرد. ‏ " 

و از آداب مهم یکی آن است‌که اندك علایق و کوتاه طمع باشد» که هر 
کیجا طمعآمد حسبت باطل شد. یکی از مشایخ عادت داشتی که از قصاب 
غدد فرا ستدی برای‌گر به. يك روز منکتری بدید از قصاب. باز خانه شد و 
گربه را پیرون کرد» آنگاه بر قصاب حسیت. کرد. قصاب گفت: : «مادام که غد د 
می‌خو اهی احتساب نتوانی کرد.» گفت: : «من نخست گربه دا بیرون کردم آنگاه 
به‌حسبت آمدم.) 

و هر که خواهد که مردمان وی دا دوست دارند و بر وی ثنا گویند و از 
وی خشنود باشند» حسبت نتواند کرد. 

کعب الاحباد بومسلم خولانی دا گفت:«حال تو درمیان قوم چگونه 
است؟» گفت: «نیکو.» گفت: « در تورات می‌گوید: * هر که حسبت کند؛ 
حال او در ميان قو ماو زشت بو د.٩)‏ گفت: «تورات‌راست می گو ید و بومسلم 
درو ع.» 

بدان که‌اصل حسبت آن‌است که محتسب اندوهگین بود برای‌آن عاصی 
که بر وی آن معصیت می‌دود؛ وبه‌چشم شفقت نگکترده و همه را همچنان منع- 
کند که کسی فرزند خویش دا من ع کند» و دفق‌نگاه دادد. یکی برمأمون حسبت.- 
کرد و سخن درشت گفت؛ مأمون گفت: «ای جوانمرد» خدای_تعالی- بهتر از 
تو به‌بدتر امن فرستادو گفت: "سخن‌نرم گوی.*مو سی‌وهادون (ص)دا به‌فرعون 





ا (قرآن۱۷/۳۱۰)» و به‌نیکو کادی فرمای وازناپسند باز ذن واذ کاد ذشت‌بازداشته وشکیبایی- 
کن‌بر آن رنج که به‌تو رسد [دد امر معروف و نهی منکر ]. 
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فرستاد و گفت: فقو لا له قولا ایا سخن نرم گو یید» تا باشد که قبول کند.» 
بلکه باید که به‌رسول اقتداکند» که برنایی به‌نزديك او آمد و گفت: «یا دسول 
الله» مرا دستوری دهی تا رنا کنم؟» صحا به بانکت بر وی زدند و قصد وی کردند 
رسول(ص) گفت:«دست ازوی‌بداد بد.»ویرا به نزديك‌خو یش‌خواند تاذانو به 
زانوی مبارك رسول باذنهاد؛ گفت: « یا جوانمرد» روا داد ی که کسی با مادد 
تو این کند؟» گفت: «نی.» گفت: «دیگران نیز روا ندارند.» گفت: «روا داری 
که با خواهر و دختر تو این کنند؟» گفت: «نی.» گفت: «مردمان نیز روا 
ندارند.» گفت: «روا داری که با عمه وخا له تو این کنند؟» گفت: «نی.»يك يك 
همی گفت» و او گفت: «نی.» آنگاه دسول (ص) دست به‌دل وی فرودآورد و 
گفت: «بادخدایا دل وی را پاك کن» و فرج وی دا نگاه داد و گناهان وی 
دا ییامرز.» از آنجا باز گشت و هیچ‌چیز بر وی دشمنتر از ذنا نبود. 

فضتیل عیاض را گفتند که«سفیان عیینه حلعت سلطان فرا ستاند.» کقت: 
«او را در بیت‌المال حق بیش از آن است.» آنگاه وی را به‌علوت بدید و با 
وی عتاب کرد و ملامت کرد سفیان کفت: «یا اباعلی» ا گرچه ما ازجملهً صا لحان 
نه‌ایم لیکن صا لحان دا دوست دادیم.» 

وصلبن|ا شيم دشسته بود با شا گر دان» مردی بگذشت و ا دار در 
زمین می کشید: چنانکه عادت متکبران عرب باشد - و اذ آن نهی آمده است. 
اصحاب وی قصد آن کردند تا با وی درشتی کاند. گفت: «خاموش باشید که 
من این کفایت کنم.» و آواز داد که ریا برادر» مرا به‌تو حاجتی است.» گفت: 
«چیست؟» گفت:« آنکه زار بر تر گیری.» گفت: «تعم و کتّرامة ۲»پس‌شاگردان 
را گفت: «اگر بەدر شتی گفتمی» گفتی: *نخواهم کرد.؛ و نیز بودی که دشنام- 
دادی.» 

و مردی دست در دنسی زده بود و کاردی کشیده بود» و هیچ کس ذهره 
نمی‌داشت که نزدیكوی‌رفتی» و ذن فریاد می کرد. بشرحافی(ده) براوبگذشت 
چنانکه کتف او بر کتف وی باذ آمد» مرد بیفتاد و از هوش بشد. و عرق از وی 





۱- قرآن» ۴۴/۲۰. ۲- بسیادخوب وممنو نم. 
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رفتن گرفت» و زن حلاص یافت. وی دا کفتند: «ترا چه بود؟» گفت: «ندانم. 
مردی به‌من بگذشت» و تن او به‌من بار آمد» و مرا آهسته گفت: *خحدای می بیند 
که کجایی و جه کے اد هيبت اين سخن از پبای درافتادم.»وی را کفتند: 
رآن‌بشرحافی بود.» گفت: «۰7! اکنون ازحجلت به‌وی چون نگرم؟» وهم اندر 
وقت" وی دا تب گرفت و يك هفته بگذشت و فرمان یافت!. 


باب‌سو ۴ ددمنکر ات که غالب است دد عادت 
بدان که عالم پر از منکتر ات است در این روز کار؛ ومر دمان‌نومید‌شده 
اند از آنکه صلاح پذیرد؛ و بهسبب آنکه بر همه قادر نینده اذآنچه قادرند نیز 
دست بداشته‌اند. کسانی که اهل دین اند چنین‌اند» اما اهل غفلت خود بدان 
راضی‌اند. و روا نباشد که بر آنچه قادر باشی خاموش‌باشی. وما به‌هر حسبتتی 
از این اشادت کنیم که جملهٌ آن‌گفتن ممکن نگردد. و این منکرات بعضی در 
مسجدهاست و بعضی در باذارها و داهها و بعضی در گرما به‌ها و خانه‌ها . 


منکر ات مسجدها 

آن بو دکه کسی نماز کند و رکو ع وسجود تمام نکند» یا قر آن خو اند 
و لحن خواند". يا مذنان» که قومی به‌هم آیند و بانک کنند و به‌الحان بسیاد 
می کشند که این همه نهی است - و در وقت حتی* على ا لصتلوةبه‌جملة 


تن از قبله بگردند. و دیگر آنکه خحطیب جام سیاه ابریشمین پوشد و شمشیرر 


بزر " دارد ‏ که این, همه حرام است. و دیگر کسانی که درمسجدها هنگامه۔ 
گیرند و قصه گویند و شعر خوانند یا تعویذ فروشند یا چیزی دیگر. و دیگر 
آمدن دیوانگان و کودکان و مستان بهمسجد» چون آواز بردارند و امل مسجد 
رااز ايشان دنج‌بُو د؛ اما کود کی که خاموش بود ودیوانه‌ای که ازوی دنجی 
و و مسجد آ لوده نکند. روا بو دکه در مسجد شوند. و اگر کودله به‌نادر۴ 





نت فرمان یافتن» در گذشتن» فرمان حق اجا بت کردد. س لحن؛ غلط»ه ناددست. 
۳ بزده زرین؛ طلاکادی شده. ۴ به تا درء گاه وبیگاه. 








www.pdfbooksfree.pK پیشکش‎ 





امر معروف و نهی منکر ۳۱ 





بازی کند منع واجب نکند _ که زنکیان در مسجد مدینه به‌حر به و درق بازی 
می کردند و عایشه (رض) نظاده‌می کرد - ولیکن اگر بازیگاه گیرند منع با ید 
کرد. و اگر کسی درز ی کند یا چیزی نويد که اهل مسجد را از آن دنجی 
نباشد روا بو" ده ولیکن‌اگر بد کان گیرد همیشه»مکروه باشد. 

اما کاری که بدان سیب غلبه۲ ددمسجد پدید آید چون حکم کردن بردوام 
و قباله نبشتن» نشاید مگرگاه گاه که حکمی فرا دسد؛ که دسول (ص) گاه گاه 
حکم کرده است» اما آن‌کار را" نشسته است. اما آنکه گازران جامه در مسجد 
حشك کنند يا رنگرزان جامه دنگ کنند» این همه منکتر است؛ بلکه کسانی که 
در مسجد مجلس کنند و قصه‌ها گوین د که در وی زیادت و نقصان باشد و اد 
کتب حدیث که معتمد است بیرون بو ده ایشان دا نیز بیرون بايد کرد که 
سلف چنین کرده‌اند. اما کسانی* که خویشتن بیادایند و شهوت بر ايشان غا لب 
بنود و سخنها به سجع گویند و سرودها می‌گویند» و زنان جوان در مجلس 
حاضر باشند» این کبایر بود و بیرون از مسجد نیز نشاید» بلکه داعظ کسی بايد 
که‌ظاهر وی بەصلاح بسو آد» وزی وهيثت اهل دين و وقار دارد؛ وبه‌هرصفت که 
بو د نشا ید که زنان جو ان‌ومردان‌جوان‌در مسجد بنشینند ومیان ايشان حایلی نباشد؛ 
بلکه عايشه (دض) در روزگاد خویش زنان دا از مسجد من ع کردی - و در 
روزگار رسول(ص) ممنو ع نبودند - و گفتی: «اگر دسول (ص) بدیدی | کنون 
حال چیست منع کردی.» 

و از منکرات آن است که در مسجد دیوان دارند و قسمت کنند» ومعاملت 
روستا يان و حساب ایشان داست دادند یا بنویسند؛ و يا بنشینند و تماشا گاه 
سازند و به‌غیبت وبیهوده‌گفتن مشغول شو ند» این همه منکر است وبرخلاف 
حرمت مسجد است. 





۱- درق رح در قه)» سپرهای چرمین (از پوستگاو یا گاومیش ی ک رگدت). 

۲ غلبه» ازدحام؛ با نگ وفریاد. ۴ برای آن کاد. ¥ مجلس کردن» بر متیر 
سخن گفتن» وعظ کر دن؛ نسححه بدل: «محلس کویند4. ۵ اد واعظان 9 مجل سگویان. 
۶ وحال آ نکه. 
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منکرات باز !رها 

آن بو دکه برخریده" درو غ‌گویند و عیب کلا پنهان دادند» و ترازو و 
سنکگك و جوب گز زاست ندارند» و درکالا غش کنند» و چن و چغانه فز وشند» 
و صودت حیو انات فروشند برای کودکان در عید» وشمشیر وسپر چو بین فروشند 
برای نودون و بوق سفالین برای سده و کلاه و قبای ابریشمین فروشند برای 
جامةٌ مردان و جام رفو کرده و گازرشسته فروشند و فرا نمایند که نواست - 
و همچنین هرچه در آن تلییس بو"د - و مجمره و کوزه و دوات و اوانی سیم 
و زر فروشند و امثال این. 

و از این چیزها بعضی حرام است و بعضی مکروه. اما صودت حیوان 
حرام است. اما آنچه برای سده و نوروز فروشند. چون سپر و شمشیر چو بین 
و بوق سفالین» این در نفس خود حرام ثیست و لیکن اظهاد شعاد گبران حرام 
است و مخالف شرع است» و هرچه برای آن کنند نشاید؛ بلکه افراط کردن در 
آراستن بازارها به‌سبب نوروز و قطایف ۲ بسیار کردن» و تکلفهای نوافزودن 
برای نوروز نشاید؛ بلکه نوروز و سده باید که منددس شود و کسی نام آن نبرد» 
تا ۲ گرودهی ازسلت کفته‌اند که «نوروز روزه باید داشت تا از آن طعامها خو رده 
نیاید و شب سده چراغ فرا نباید گرفت تا اصلا" آتش نبینند.» ومحققان گفته۔ 
اند که «روزه داشتن این دوز هم ذکر این دوز بو و نشاید که نام این‌دود 
پر ند به‌هیج وحه بلکه پا روزهای دیگر بر ابر با ید داشت» وشب سده همچنین» 
چنانکه از وی نام ونشان نما ند.» 


منکر ات شاهر اهها 
آن است که استون در شاهراه بنهند و دکان کنند جنانکه راه تنک شود؛ 





١‏ دد «ترجمه احیاعع: از منکرات که در بازادها معتاد است ددوغ در مرابحه است و پوشیدن 
عیب (کال). ۲ قطا یف (ج (قطیفه4): نا نی است؛ اصل این کلمه نام نوعی جامه است 
و آن دثار پرزداد معروفی است. (اذ «ترجمة مفاقیح العلوم خوارزمی») ۲- حتی» تا به 
آیاک: 
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و درخت کارند» یاقا بولا بیرون آدند_چنانکه اگر کسی بر ستود بو د در آنجا 
کو بد" و خروارها" بار بنهند و ستور بر آنجا بندند و راه تنگ گردانند - و 
این نشاید الا" به‌قدر حاجت. چنانکه فرو گیرند و باز خانه نقل کنند. و خروار- 
های خار که جامه بدرد شاید داندن جایی که تنگ بود مگر هیچ جای نبا بد 
بجز آن, آنگاه برای حاجت روا بود. 

و بار بر ستور نهادن زیادت از آنکه طاقت دارد؛ نشاید. و کشتن قصاب 
گوسفند دا بر راه» جنانکه جامه مردمان دا خطر بو د نشاید» بلکه بايد که در 
دکان جایی سازدآن را. همچنین پوست خر بزه بر داه افکندن يا آب زدن جنانکه 
در وی حطر باشد که‌پای بخیزد؟ وهمچنین هر که برف برداه‌افکند یا آبی از بام 
وی آید داه بگیرد» بر وی واجب بسو د که راه پاك کند. اما آنچه عام بود بر 
همه واجب بوآد. و والی دا دسد که مردمان دا بر آن دادد و حمل کنند؛ بو هر 
که سگی دادده بر ددر سرایی که مردمان دا از آن بیم بود نشاید؛ و اگرجزآن 
رنجی نباشد که راه" نجس دارد و پلید کند. از آن منع نتوان کرد که احترازممکن 
بو د؛ ولیکن اگر بر راه بخسد خانکە رای تنگ کند این شاید» که خداوند ۶ 
وی اگر بر داه بنشیند یا بخسبد نشاید. 


منکرات گرما به 

آن بو دکه عودت اد ناف تا زانوپوشیده ندادد» یا ران ددپیش قایم۲ 
نهد برهنه تا بما لد یا شوخ فراکند؛ بلکه اگر دست در زیر اذاددان فسرا- 
گیردنشاید که برماسیدن؟ ددمعنی دیدن بود. و صودت حیوان بر دیوار 
گرمابه منکر است. و واجب است تباه کردن آن يا بیرون‌آمدن. و دیگر دست 
۶ سطل و طاس بلیك در آب اندك کردن» که کر باشد بر مذهب شافعی (ده) 
و انکار نتوان‌ کرد برما لکی ۲ که برمذهب وی روا بود. وآب بسیاد دیختن 





- قابول» ساباط (سایبان جلوی خانه). ۲- سرش به‌سقف سأیبان کوفته شود. 

۳ خرواد» لنکه و باد سته. ۴ بلغزد. ۵- دادد» بندد؛ نگاه دادد. 

۶ خداوند» صاحب. ¥ قایم» کار گر گرما به. ۸- شوح فرا کردن»؛ شوح باز کردن» 
چرك تن به کيسۀ حمام گرفتن. ٩‏ - برماسیدن» سودن» دست‌مالیدن. ۰- پیر 
مذهب ما لك. 
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واسراف کردن از منکرات است. و منکرات دیگر هست که در کتساب‌طهارت 
کفته‌ایم. 


منکرات مهما نی 

فرش ابر یشمین و مجمره و گلابزن سیمین و زرین وغا ليه دان و برده‌های 
آويخته که بر وی صورت بود- اما صورت بر فراشو با لش روا بود 
و مجمره بر صودت حیوان منکتر بو د. اتا سماع رود ونظارة رنان جوان 
در مردان جوان خود تخم فساد بنود و حسبت براین همه و اجب آید؛ اکر 
نتو اند واجب بود که بیرون‌آید. احمد حنبل برای سرمه‌دان سیمین که بدید 
برحاست و بیرون شد. همچنین اگر در مهمانی مردی بو دکه جامهة ديا دارد 
یا انکشتری زرین؛ نشاید آنجا فشستن. واگ کودکی ممیتز جامه | بر یشمین دارد 
هم نشاید نشست - که اين۱ حرام است بر ذکسود امشت چنانکه حمر حرام 
است. و نیزچون خو فراکند شره آن پس اد بلو غ در وی بماند - اما چون 
ممیتز نود ولذ ت آن درنیابدمکروه بود ولیکن همانا که بر ددجتحریم 
نر سد. و ار در میهما نی مسخره‌ای باشد که مردمان را به‌فحش ۲ و ددوغ به 
حنده آورد نشاید با وی نشستن. 

و تفصیل منکتّرات دراز بو د. و جون این بشناعتی منکرات مدادس و 
خانگاهها و مجلس حکم و دیوان سلطان و غیر.آن براین قباس کن. 





۱ جامة ابریشمین. ۲ فحش» ناسزا. 
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اصل ۵هم.- در رعبت داشتن و ولابت راندن 


بدان که ولایت داشتن کاری بزرگک است. وخلافت خدای-تعا لی است 
اندر زمین ‏ چون برسبیل عدل رود - و چون از شفقت و عدل خالی باشد 
خلافت ابلیس بود؛ که هیچ سبب" فساد دا عظیمتر از ظلم والی نیست. 
و اصل ولایت داشتن علم وعمل است. 
و علمم ولایت داشتن دراز است. اما عنوان‌آن علمها آن است که والی 
با ید که بداند که وی دا بدین عا سم برای جه آوردهاند» و قرارگاه وی جیست؛ 
و دنا منز لگاه وی است له قر ار گاه» و وی برصورت مسافری است که رحم 
مادر بدایت منزل وی‌است و لحد نهایت منزل» ووطن ودای آن است؛ و 
هر سالی و هر ماهی و هر روزی که می‌گذدد از عمر وی» چون مرحله‌ای است 
که بدان نزدیکتر می‌شود به‌قرارگاه خویش؛ و ه رکه دا بر قنطره۱ گذر بو د 
چون به‌عمادت قنطره روز کار ببرد؟ و منزل فراموش کند بی‌عقل بو د؛ بلکه 
عاقل آن بو دکه در منزل دنیاجز به‌طلب زاد راه مشغول + و از دنیا به. 
مقدار حاجت وضرورت کفایت کند» و هرجه بیش از آن ب ر همه زصر فاتل 





۱- قنطره» پل. ۲ روزگاد بردن» صرف عمر کردن. 
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ب 
است. و به‌وقت مر گف خواهد که همه کدخدایی۱ وی بر خا کستی و در وی 
هیچ زد و سیم نیستی؛ پس هرچند که جمع" بیش کند نصیب وی از آن‌ق در 
کفایت سود و باقی همه تخم حسرت و ندامت بود وبه‌وقت مرگ جان کندن 
بر وی دشخوار تر بو د. و این آن وقت بو دکه حلال بود؛ پس پس اگر حرام 
بو ده خود" عذاب آخرت ا ات بگذرد". 


و ممکن نیست ازشهوت دنیاصبر کردن‌الا" بەر بج. و لیکن‌چون‌ایمان درست 
بو سود بد انکه به سیب لذات ا یا "ر باشد لذت آخرت‌فوت 


خو اهد شد و آن پادشاهی_ بی‌نها یت است و هیچ کدورت رابه‌وی داه‌نست - 
چونایمان‌درست باشل "صبر کردن روزی‌چند آسان‌بو د وهمچنان‌باشد که کسی 
معشو قی‌دارد و باوی گویند:«ا گر امشب‌نزديك وی‌شوی هر گز وی‌دانبینی» واگر 
امشب صبر کنی‌هزارشب‌وی رابه‌تو تسلیم کنیم-بی دقیب و بی‌نگاهبان.» واگرچه 
عشق وی به‌افراط بو د صبر يك شب بر وی آسان شود بر امید هزار شب - 
و مدت دنا هزاريك مدت آخرت نیست بلکه خحود بدان هیچ نسبت ندادد» 
که آن بی‌نهایت است و درازیابد" خود در و هم هیچ آدمی نکنجد؛ جه اگر 
تقد یر کند؟ که هفت آسمان و زمين پر گاودس بو ده و به‌هر هزار سال» مرغی 
از آن گاودس يك دانه بر دارد: آن‌گاودرس بر سده و از اپد هیچ کم نشده باشد. 
پس عمر آدمی» اگر به‌تتل صد سال بزیتد ومملکت روی دمین از مشرق تا 
به‌مغرب» وی رامسكم شود بی‌منازعتی تس آن را چه‌قدر باشد درجنب آخجرت 
بی‌نهایت؟ پس چون هر کسی را از دنیا خود اند کی مسكم شود و این ۶ نیز 
منختص و مکدار بو و در هرچه بود بسیار خسیسان باشند که در آن معنی 
اد وی بیش و پیش باشند. جه و اجب کند که پادشاهی جاوید دابدین دوز گاد 


حقیر منخثص بفر وشد؟ 


e —_ 


ت کدخدایسی» پادشاهی؛دیاست؛ سخه بدل: همه خزاین»4. نت د نج‌عذاب آخرت‌ازد نج 
این حسرت‌افزون‌خواهد نو د. ۴- تکرادو«چون ایمان‌ددست بود به‌ملاحظهٌ درازی عباد تی 
که‌در بیان چگونکی ایمان‌آودده‌است ومامیان دوخط گذاشتیم ۴ تفقدیسر کردن» فرض- 


کردت. ۵ برسد» به‌پایان رسد» تمام شود . ۶ همین انداه از دئیا. 
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و این معنی بايد که والی و غير دالی بر نحویشتن تقدیر می کند و بر 
دل خود تازه می‌دادد تا بر وی‌آسان بو د روزی چند صبر کردن از شهوات 
دنیا و شفقت بردن بر دعشت ونیکوداشتن بندگان خحدایراتعا ر وخلیفتی_ 
خدای به‌جای آوددن. چون این بدانست باید که به ولایت داشتن مشغول شود 
بر آن وجه که فرموده‌اند» نه بر آن وجه که ای نیا باشد» که هیچ 
عبادت و قربت نزديك خدای تعا لی بزرکتر از ولایت داشتن با عدل نست. 
رسول (ص) می‌گوید: «يك‌روز عدل از سلطان عادل» فاضلتر از عبادت شصت 
ساله بر دوام.» و از آن هفت کس که در خبر است که «روز قيامت ددساية حق-- 
تعا لی باشند» اول سلطان عادل است. و کفت: «سلطان عادل دا هر دود عمل_ 
شصت صد"یق مجتهد درعبادت" رف ع کنند! وبه آسمان برند.» و گفت:«دوستترین 
و نزدیکتر ین به حدای تعا لی" س امام عادل است و دشمنترین ومعدبترین ن امام 
جائر است.» و گفت: «بدان خدای که نفس محمد درقبضة قدرت وی است که 
هر روزی والی عادل را چندان عمل" رفع کنند؟ که عمل جملۀ دعیئت وی 
باشد» و هرنماژی اذآن وی به‌هفتاد هزار نماز بر آید.» پس چون چنین باشد 
چه غنیمت بود بیش از آنکه حدای.‌تعا لی کسی را منصب ولایت دهد تا 
يك ساعت وی به‌عمر دیگری بر آید". و چون کسی حق این نعمت شناسد و 
به‌ظلم وهوای خود مشغول بو د؛ معلوم باش دکه مستحق مَقتت؟ بود. 

و این.عدل بدان راست آید که ده قاعده نگاه دارد: 


قاعدۀ اول آنکه در هر واقعه‌ای که پیش آید تقدیر کند که وی دعیت است و 
دیگری والی: هرچه خود دانسندد» دیگر مسلما نان‌رانسندد؛ و ا گر پسندد غش و 
خحیانت کرده باشد در ولابت خود. روز بدد دسول (ص) در سایه‌نشسته 
بود جبریل )ع( بیامد و گفت: «تو در سایه و اصحاب در آفتاب!» بدین قدر 
فرق" با وی‌عتاب کردند. 





١‏ نسخه بدل:«صلاح دين دی4. ۲- دفم کردن» برداشتن» گزادش کردن. 
۳۹ برآبر يك عمر دیگران باشد. ۴ مفت» دشمنی. 
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و رسول (ص) گفت: «هر که خواهد که از دوزخ خلاص يا بد و دربهشت 
شود باید که چون مرگ وی دا دریا بد بر کلم لاا له | لاله" دریا بد وبدانکه 
هرجه خحود را نپسندد هیچ مسلمان دا نبسندد.» و گفت: «هر که بامداد برخیزد و 
وی را جز خدای تعا لی- همتی باشد» وی نه مرد حدای است؛ و اگر از کار 
مسلمانان و تیمادداشت_ایشان خالی باشد» ازجملة ایشان نیست.» 


قاعدۀ دوم آنکه انتظار ادباب حاجات دا بردرگاه خود حثیرنشناسد و ازخطر 
آن حذر کند» وتا مسلمانی دا حاجت می‌باشد به‌هیج عبادت نافله مشغول نشود؛ 
که گزاددن حاجات مسلمانان از هم نوافل فاضلتر. يك‌روز عمر عبدالعزیز 
(درض) کار خلق می‌گزارد تا وقت نماز پیشین؛ مانده شد: در خانه شد تا يك 
ساعت بیاساید. یکی وی دا گفت: «به‌چه ایمنی از آنکه این ساعت. مرگ 
دردسد ‏ وکسی بردرگاه" منتظرحاجتی باشد و تومقصتر باشی ددحق وی؟» گفت: 
«داست گویی.» پرخاست و درحال بیرون شد. 


قاعده سوم آنکه عادت نکند خویشتن دا که بهشهو ات مشغول باشد بدانکه 
جامةً نیکو پوشد و طعام خوش خو رده بلکه در همه جیزها باید که قناعت کند» 
که بی‌قناعت عدل" ممکن بو د. 

عمرخطتاب (دض) سلمان دا پرسید که «چه شنیدی از احوال من که آن 
را کار ه بودی؟» گفت: «شنیدم که به‌یکباد دو نانخردش بر خوان نهادی و دو 
پیراهن دادی یکی روز را و یکی شب دا.» گفت: «جزاین هیچ ی گفت: 
«نه» گفت: «اين نیز نباشد.۲)» 


قاعدة چهارم آنکه بنای کارها تا تواند بعرفق کند نه به‌عنف. دسول (ص) 
گفت: «هر والی که با رعیشت دفق کند» با وی در قیامت دفق کنند.» و دعا کرد 
و گفت: «باد خدایا! هر والی که با دعیت دفق کند تو با وی دفقکن؛ و هر که 





۱- خویشتن دا عادت ندهد. ۲ این بیش (دیگر) نخواهد بود. 
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عنف کند تو با وی عن ف کن.» و گفت رسول (ص) که «نیکو چیزی است 
ولایت وفرمان‌دادن کسی‌دا که به‌حق آن قیام کند» و بدچیزی است ولایت کسی 
دا که درحی آن تقصیر کند.» 

و هشام بن عبدالملك از خلفا بود بر سید ار ابوحازم که ارحمله علمای 
بزرگ بود که «چیست تدبیر نجات اندر این‌کار؟» گفت: «آنکه هر ددمی 
که بستانی از جایی ستانی که حلال بو دو به‌جایی‌نهی که حق" بود.» 
گقت: «اين که تواندکرد؟» گفت: «آنکه طاقت دوز خ ندارد و بهشت‌دوست. 


دازد.» 


قاعدۀ پنجم آنکه جهد کند تا همه دعیت اد وی خشنود باشند با موافقت 
شرع به هم. دسول (ص) گفت: «بهترین ائمه آنند که شما دا دوست دارند و 
شما ایشان دا دوست دارید» و بدترین آنند که شما دا دشمن دارند و شما ایشان 
را دشمن دادید. و شما دا لعنت کنند و شما ایشان دا لعنت کنید.» و باید که 
والی بدان غر ه نشود که هر که ب‌وی رسد و بر وی تا گوید. پندارد که همه از 
وی خشنود باشند که آن همه از بیم بو د - بلکه بايد که معتمدان فراکند تا 
تجسّس کنند و احوال وی از خلق پرسند. که عیب خویش از ذبان مردمان 
بتو ان دانست. 


قاعدۀ ششم آنکه رضای هیچ کس طلب نکند برخلاف شر ع: هر که ازمخالفت 
شرع ناخشنود باشد آن ناخشنودی وی دا زیان ندادد. عمر(رض) گفت: «هسر 
رود که برحیزم يك نيمه خلق از من ناخشنود باشند.» و لابد هر که انصاف از 
وی بستانند ناخشنود باشد» پس هر دو خصم را خشنود نتوان کرد. و گفت: 
«سخت جاهل کسی بود که برای دضای خلق" دضای ایزد-تعالی- 
بگذارد.» 

معاویه نامه‌ای نبشت به‌عایشه (دض) که «مرا پندی ده مختصر.» عایشه 
(دض) به‌وی نوشت که «از دسول (ص) شنیدم که هر که خشنودی حق-تعالی- 
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جوید به‌ناحشنودی خلق» حق- تعالی- ار وی حشنود شود وخلق دا نیز از وی 
خشنود گرداند؛ وهر که حشنودی خلق جوید به‌ناعشنودی حق.تعالی» خدای 
تعا لی از وی ناخشنود شود و خلق دا نیز از وی ناخشنود کند.» 


قاعدۀ هفتم آنکه بداند که خطر ولایت داشتن صعب است و کار خلق خدای. 
تعا لی- تقالد کردن عظیم است» وهر که توفیق یافت که بدان قیام کند سعادتی 
یافت که ودای آن هیچ سعادت نب ود و اگر تقصیر کند به‌شقاو تی افند که ورای 
آن هیچ شقاوت چنان نباشد. 
ابن عبااس(دض)می گو ید:« يك‌روزرسول(ص)دادیدم که‌می آمدو حلقهٌدر_کعبه 

بکرفت ودرخانه قومی بودند ازقریش پس گقت:* ائمه‌و سلاطین از قر یش با شند» تا 
سه‌کار به‌جای آودند.یکی آنکه‌چون ازایشان دحمت خواهند دحمت کنند» وچون 
حکم خواهند عدل‌کنند و آنچه بگو بند بکنند» و هر که این نکند لعنت خدای 
و فریشتگان و جمله مردمان بر وی بادا وخدایب تعالی- از وی نه فریضه 
پذیرد و نه سنشت.٩»‏ پس نگاه کن که چگو نه عظیم کاری باشد که به‌سبب آن 
هیچ عبادت قبول نکنند - نه فریضه و نه سنت. 

ورسول(ص) گفت: «هر که ميان دو کس‌حکم کند وظلم کند. لعنت خدای 
بر ظا لمان بادا» ۱ 

و گفت(ص): «سه کس‌اند که حذای - تعا لی - روز قیامت‌به‌ایشان‌ننکرد: 
سلطان دروغزن وپیر دانی و گدای گند آور ‏ یعنی ددویش متکبتر ولافزن.» 

وگفت (ص) صحابه را: «زود بود که جانب مشرق ومغرب فتح افتد و 
شما دا گرددا؛ همهّعاملان آن نواحی‌دد آتش باشند الا" آنکه از خدایس تعا لی 
بپرهیزد و داه تقوی‌گیرد و امانت بگزادد.» 

و گفت:«هیج بنده‌ای‌نیست که خدای-تعا لی- رعیتی دا بدو سپارد و وی 
با ایشان غش کند و شفقت و نصیحت به‌جای نیارد که نه حدایب تعا لی بهشت 
بر وی حرام کند.» 





۰ ازآن شماگردد. 
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وگفت (ص): «هر که وی دا بر مسلمانان ولایتی دادند و ايشان دا چنان 
نگاه نداردکه اهل بیت خویش راء گو جای خویش در دوذخ فرا گیر!» 

وگفت (ص): «دو کس از امتت من محروم باشند ازشفاعت من: سلطان 
ظا لم و مبتد ع که در دین غلو کند تا از حد بیرون‌گذرد.» 

و گفت (ص): «عذاب صعبترین» روز قیامت» سلطانان ظا لم راست.» 

و گفت: «پنج کس اند که خدایتعالی- با ایشان به خشم است» اگر 
و اهد که در دنا خشم خویش بر ایشان براتد. و ا رنه قرار گاه ایشان آتش 
بنود: یکی امیر قومی که حق خود از ایشان بستاند و انصاف ایشان از خود 
بتدهد و ظلم از ایشان باز ندادد؛ دیگر دئیس قومی که يشان وی دا طاعت- 
دارند و وی ميان قوی و ضعیف سویتت نگاه ندادد و سخن به‌میل گو ید؛ دیکر 
مرد ی که زن و فرزخد-خود را به‌طاعت خدای نفرماید و کادهای دینی بر ایشان 
نباموزد و باك نداردکه ایشان را طعام از کجا دهد؛ دیگر مردی که مزدودی‌فر ا- 
گیرد و کار وی تمام بکندا ومزد وی تمام ندهد؛ دیکر مردی که در کابین؟ بر زن 
خحود ظلم کند.» 

و عمر(دض) يك روز خواست که برجناده‌ای نماد کند» مردی فسراپیش 
شد و نماز بکرد. آنگاه چون دفن کردند دست بر گور وی نهاد و گفت: «باد 
خدایا! اگرش عذاب کنی» باشد که در تو عاصی شده باشد؛ و اگر دحمت کنی 
محتا ج رحمت است. خنك" تو ای مردا که نه هر گز امیر بودی و نه عریف؟ 
و نه کاتب و نه عوان؟ و نه جابی؟.» آنگاه از چشم ناپدید شد. عمر 
(دض) بفرمود تا وی دا طلب کردند. نیافتند. گفت: «آن خحضر (ع) بوده 
است.4 ۱ ۱ 

رسول (ص) گفت: «وای بر امیران! وای بر عریفان! وای‌بر امینان_ 
خحیانت کننده! و ایشان کسانی باشند که ددقيامت خو اهندی که به‌ذوائب؟ خویش 





۱ آن مزدود. ۲- کابین» مهر یه. ۳- عریف؛ مهتر مردم» کارگزار قوم. 
۴ عوان» سرهنگك دیوان» مأمود اجرای دیوان وحسبت. ۵ جابی» خراج خواه. 
۶ ذوائب (ح ذوابه)» گیسوان. 
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از آسمانآویخته بودندی و هر گز عملا نکردندی.» 

و رسول (ص) گفت: «هیچ مرد دا بر ده کس ولایت ندهند که نه روز 
قیامت وی دا می آورند دست بەغل در کشیده: اگر نیکو کار بو د رها کنند» و 
اگرنه غغلی دیگر ددافزایند.» 

و عمرخحطاب(رض) گفت: «وای بر داور زمین از داور آسمان" آن روز 
که وی را بند؛ مکّر آنکه داد بدهد و حسق بگزارد و به‌هوی' حکم نکند و به 
خویشاوندان میل نکند و از بیم و امید" حکم بت‌گرداندا» لیکن از کتاب 
خحدای- تعا لی -آینه‌ای سارد و در پیش چشم خویش نهد و بدان حکم- 
می کند.» 

و رسول (ص) گفت: «روزقیامت ولات دا بیارند و گویند: !شماشبانان 
گو سفندان ما بودید و خزانه‌داد مملکت زمين ما بودید چراکسی را حد 
زدید و عقو بت کردید بیش از آن کردید که فرمودم؟> کویند: بار حدایا! از 
حشم آنکه با تو لاف کردند.؛ گوید: ”جرا باید که خشم شما از خشم‌من پیش 
باشد؟؟ و دیگری دا گوید که "چرا حد عقوبت کمتر از آن زدی که من فرمودم؟؛ 
گوید: ”بار خدایا! بر وی دحمت کردم.؛ گوید: "جرا بایست که اذمن دحیمتر 
باشى؟؛ بگیرند آن دا که بیفزود و آن دا که بکاست و گوشه‌های دورخ از ایشان 
پیا کسنند.» 

حذینفهگوید: «من بادی بر هیچ والی‌ثا نگویم اگرنیك‌باشد و اگر 
بد.» گفتند: «چرا؟» گفت: «ازآنکه شنیدم از رسول (ص) که ”روز قیامت" 
همه والیان دا بیاودند ‏ ظالم وعادل دا - وهمه را برصر اط بدارند؛ خحدای 
تعا لی به‌صر اط وحی فرستد تا ايشان دا بیفشاتد يك افشاندن» که هر کس 
درحکم" جور کرده باشد يا در قضا دشوت ستده باشد يا کوش" زیادت فرا 
يك خحصم داشته باشد» همه بیفتند و می‌شوند به‌دودخ تا هفتاد سال» تا آنگاه که 
به‌قر ار گاه خو یش‌رسند.؟» 





۱- کار دیوانی. ٣‏ حکم دا تفییر ندهد» مبدل تکند. 
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و در خبر است که «داود (ع) متتکتر به شب بیرون آمسدیا جنانکه 
نداستندی که وی داود است» و هر که را دیدی ار سیرت داود می بر سیدی. 
روزی جبریل برصورت مردی دد پیش وی آمد از وی پرسید» گفت: ”نيك مردی 
است داود» اگر نه آنستی که طعام از بیت‌المال می‌خود د نه اد دسترنج 
خویش.* پس داود بان محر اب شد و می گریست و می کفت: ”بار حدایا! 
مرا پیشه‌ای بیاموز که ازدستر نج شحو یش حورم.؛ پس حدایب تما لی وی را 
زره کری بیاموخت.» 

عمرخطتاب (دض) هرشب به‌جای عسس خود می گردیدی تا هر کجا 
خحللی بیند تدارله کند» و کفت: «اکسر گوسفندی گر کن؟ به کنادجوی فرات 
بکذارند۳ و روغن در وی نما لند بترسم که در قیامت مرا از آن ببرسند.»- با 
آنکه۴ احتیاط وی چنین بود و عدل وی چنان بود که هیچ آدمی بدو در نر سد 

و عبدالّه بن عمروبن عاص (دض) می گوید: «من دعا کرده بودم که 
خدای تعا لى عمردا به‌عواب فرا من نماید. پس از دوازده سال وی دا به۔ 
حواب ديدم چنا نکه کسی که غسل کرده باشد وازار به‌عویشتن فر | گرفته. گفتم: 
یا امیرالمۇمنین › چون یافتی خدای‌تعالی را؟؛ گفت: يا عبدالته چنداست 
تا اد نزديك شما برفته‌ام؟* گفتم: «دوازده سال.؟ گفت: تااکنون‌در حساب 
بودم؛ و بیم آن بودکه کار من تباه شود اگر نه‌آن بودی که خدایه تعا لی 
رحیم بودهر» حال عمر چنین بود با آنکه در همه‌دنیا از اسباب ولایت د ده 
ای بیش نداشت؛ و بزرجمهر رسو لی فرستاد تا بنگرد که عمر چگونه مردی 
است و سرت وی جیست؟ جون به‌مدینه رسیده گفت: «اين تلك شما 
کجاست؟» گفتند: «ما را ملك نیست. ما دا امیری است به‌ددواذه بر ون‌شده- 
است.» وی‌نیز بیرون شد و عمر دا دید در آفتاب خفته بر دوی زمین و د ره 
زیر با لین نهاده و عرق بر پیشانی وی می‌رفت چنانکه زمین تر شده بود. چون 
آن حال بدید» بر دل وی عظیم اثر کرد که کسی که همه ملوك عالم از هیبت او 





- سخه بدل: به‌نشناخت (= ناشناس) به‌دد آمدی. ٣‏ گرگن» گر جربی. 
۳ گنر دهند. ۴ با آ نکه. 
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بی‌قرار باشند وی چنین باشدا پس گفت: «عدل کردی» لاجر م خوش ایمن 
بخفتی؛ و مك ما جود کرده لاجرم همیشه هراسان باشد. گواهی دهم که دين 
حق دین شماست. اگر نه آنستی که به‌دسولی آمده‌ام» درحال" مسلمان‌شدمی و 
اکنون خود پس اذاین باز آیم.» 

پس خطر ولایت این است. وعلم این‌دداد است. و والی بدان سلامت 
یا بد که هميشه به‌علمای دیندار نزديك بود تا راه عدل به‌وی می آموزند وخطر۱ 
این کاد بر وی تاره می‌دار ند. 


قاعدۂ هشتم آنکه تشنه باشد همیشه به‌دیدار علمای دیندار» و حریص بود بر 
شنیدن نصیحت ایشان و حدر کند اد دیداد علمای حر یص بر دئبا که وی را 
عشوه دهند و بر وی‌تنا گویند وخشنودی وی طلب کنند تا از آن مردار وحرام 
دنیا که در دست وی است جیزی به‌مکر وحیلت به‌دست آرند. 

وعا لم دیندار آن بو دکه ب‌وی طمع نکند و انصاف وی بدهد؛ چنانکه 
شقیق بلخی به‌نزديك هارون‌الر "شید دفت» هادون گفت: «توشقیق زاهدی؟» 
گفت: «شقیق منم اما زاهد نه.» گفت: «مرا پندی ده.» گفت: «خدای-تعا لی- 
ترا به‌جای صد یق" بنشانده است و از تو صدق درخواهد جنانکه از وی» و به 
جای فاروق" بنشانده است و ازتو فرق درخواهد میان حق" و باطل چنانکه از 
وی» و به‌جای ذوالتورین۴ بنشانده است و اذتوشرم درخواهد چنانکه از وی» 
و به‌جای علی بن ابی‌طالب بنشانده است و ارتو علم وعدل درخواهد جنانکه 
از وی.» گفت: «بیفز ای در بند.» گفت: «آدی خدای دا - عز وجل سرایی 
است که آن را دوزخ گویند و ترا دربان آن کرده است. وسه‌چیز به‌تو داده‌است: 
مال بیت‌المال و شمشیر و تازیانه و گفته است: *خلق دا بدین سه‌چیز از دوذخ 
باز داد: هر حاجتمندی که به‌نزديك تو آید این مال. از وی باز مداد و هر که 
فرمان حدای را حلاف کند بدین تاذزیانه وی دا ادب کن و هر که کسی دا به- 





١‏ خطر » اهمیت»؛ خطیری. ۲ مراد ابوبکراست. ۳ مراد عمرخطاب است. 
۴ ذوالنودین» مراد عنمان است (به‌مناسبت اینکه دودختر پیامبر دا بەز ئی داشت). 





۳ کد ت و anl‏ چ رھ و اہ ۲ کج اه ی 2 22د < sD ۲ CE‏ 
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تاحق بکشد وی‌دا بدین‌شمشیر بکش به‌دستوری ولی" وی؛ و اگراین‌نکنی پیشرو 
توباشی در دودخ ودیگر ان‌از پی تومی آیند.؟» گفت: «زیادت کنو پند ده.» گفت: 
«چشمه‌تویی» دیگران جوی‌اند» آنکه عمتال توآند: اگرچشمه دوشن وده 
تیر گی جو يها زیان نداردء واگرتاريك بود به‌روشنی‌جو يها هیچ اميد نب و د.» 
و هارون‌الرشید با عباس که از خواص وی بود - بهم به‌نزديك 
فضيل عیاض می‌شدند» چون به‌در خانة او رسیدند قر آن می‌خواند و بدین 
N A OLN TNC EE EE‏ 
آمنوا و عملواالصالحات سواءً محياهم و مماقهم ساء ما بحکمون" 
گفت": «ا گر پندطلب‌می کنم این آیت کفایت است.».- معنی‌این آیت آن است که 
پنداشتند کسانی که کارهای بد کر دند که‌ما ایشان‌دا برابر دادیم با کسانی که ایمان 
آوردند و کارهای‌نيك کر دند بدحکمی بو د که‌ایشان کردند پس گفت: «در بزن.» 
عباس‌دد بزد و کفت:«امیرالمومنینرا" درباز کن.» گفت:«امیر | لمومنین بەز ديكمن 
چه کند؟» گفت:«امیر | لمومنین‌دا طاعت‌دار »در باز کن !»در باز کرد شب بو د»چر ا غ 
بکشت؟ هارون درتار یکی‌دست گر دبر می او رد تادستش برو ی آد. فضیل گت: 
«آه‌اذاین دست بدین نرمی اگر ازعذاب خدای نجات یا بدا آنگاه گفت: «یا 
امير المو منین | جواب خدای را ساخته* باش دوز قیامت که ترا با هرمسلمانی 
يك به‌يك بنشانندوانصاف ارتو طلب کنند.»هارون به گریستن ایستاد. عباس گفت: 
«خحاموش! که اميرالمۇ ماين را بکشتی.» گفت: «یا هامان۶! تو و قوم تو وی 
را هلاك کردید» و مرا می گویی: ”وی دا بکشتی!؛» هادون وی دا گفت: « ترا 
هامان از آن می‌خو اند که مرا برابر فرعون نهاد.» پس هزار دیناد درپیش وی 
بنهاد و گفت: «اين اذحلال است» از متهنر ماددم است.» گفت: «ترا می‌گویم 
آنچه داری دست بدار و با خداوند آن ده. تو مرا می‌دصی!» اد پیش وی 
برحاست وبیرون شد و فرا تستد. ۱ 





۱سقر ۰۲۱/۴۵۰۵ ۲-هادون. برای امیرالمومنین. ۴ کشتن» خاموش 
کردد. ۵- ساخته؛ آماده» دا ردیده. ۶ هامان وزير فرعون معاصرموسی است 
که نامش دد قرآن کریم آمده‌است و دداینجا به‌طعنه درخطاب به‌کار دفته است. 
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ا ا کی ف و ر 
بگوی.» گفت: «هر که از مسلمانان از تو کهتراست وی را پدر باش» و هر که 
از تو مهتر است وی دا پسر باش» و ه رکه چون توست وی دا برادر باش» 
وعقوبت هر کسی درخود گناه وی کن» و زینهاد تا به‌عشم کسی را تازیانه نزنی 
که آنگاه جای تو دوزخ بود.» 

ویکی از زهتاد به‌نزديك خلیفة روزگادشد. گفت: «مرا پندی ده.» گفت: 
«من به‌سفر چین رفته بودم» آن ملك دا گوش کرشده بود. می گریست عظیم 
و می‌گفت: نه از آن می‌گریم که شنوایی من بخاتل شده است» ولیکن از 
آن می‌گریم که مظلوم بر دد سرای من فریاد می کند و من نشنوم؛ ولیکن چشم 
برجای است: منادی کنید تا هر که تظتم خواهد کرد جامهةٌ سرخ پوشد.* پس 
هر دوز برپیل نشستی وبیرون آمدی وهر که‌جامةٌ سرخ داشتی وی دا بخواندی. 
یا امیرالمومنین! این کافری بود که شفقت بر خدای-تعالی- چنین می‌برد» تو 
مومنی و اد اهل‌بیت دسول (ص)۰ نگاه کن تا شفقت تو جکونه است؟» 

و بوقلابه به‌ نرديك عمر عبدا لعزیز شد. گفت!: «مرا پندی ده.» گفت: 
«از روز کار آدم(ع) تا امروذهیچج حلیفه نمانده است مگر تو.» گفت: «ییفزای!4 
گفت: «پیشین ۲ خلیفه‌ای که بخواهد مرد تو خواهی بود.» گفت: «بیفزای!» 
گفت: «ا کُرعدای تعا لی باتو بو د ازچه ترسی؟ و اگر با تو نبود به که 
پناهی؟» گفت: «بسنده است این که گفتی.» 

سلیمانعبدا للك خلیفه بود‌يك‌روزانديشه کرد و گفت :«دداین‌دنیاچندین 

تنم بکردم حالمن به‌قیامت چگونه بو د؟» کس به بو حازم فرستاد که عا لم 
و زاهد روز گادبود -گفت: «از آنچه‌روزه‌بدان گشایی‌مرا چیزی‌فررست.» پاده‌ای 
سبوس‌بریان کر ده به‌وی‌فر ستاد»و گفت:«من به‌شب از این خورم.»سلیمان چون آن 
بدید بگریست؛ و بر دل وی‌آن عظیم کار کرد" و سه روز روزه داشت که هیچ 
چیز نخورد؛ و شب سوم دوزه بدان؟ بگشاد. چنین گویند کهآن شب با اهل 





عمر عبدالعزیز. ۲- پیشین» لخست. ۴۳ سخت اثر کرد. ۴ با آن 


سبوسن ۰ 
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صحبت کردا» پسر وی عبدالعزیز پدید آمد که یگانة جهان بود در عدل و مانند 
عمر خحطتاب (دض) بود. و گفتند که آن همه از برکات آن یت لیکو بود و ال 
آن طعام که خورده بود. 

عمر عبدالعزیز دا گفتند: «سبب توبۀ تو چه بود؟» گفت: «يك روز 
غلامی دا می‌زدم» گفت: «یادکن از آن شبی که بامداد آن قيامت خواهد بود.؟ 
آن بر دل من اثر کرد.» 

هارونا لر شید را دید یکی از بزرگان» اندر عرفات که‌پای برهنه و سر- 
برهنه بر سنگ ریز گرم ایستاده بود و دست برداشته و می گفت: «باد خحدایا! 
نو ویی ومن منم: کار من آن است که هر زمان بر سر گناه شوم و کار تو آنکه 
هر دمان برسر مغفرت شوی؛ برمن دحمت کن.» آن بزرگی گفت: «بنگرید تا 
جباد زمین پیش‌جباد آسمان چه زادی می کندا» 

عمر عبدا لعز یز بوحازم دا گفت: «مرا پندی ده.» گفت: «بر زمین 
خسب و مرگ فرا سر نه» و هرچه روا دار ی که مرگ" ترا بدان دریا بد نگاه 
دار» و هرچه روا ندادی از آن دود باش۲» که باشد که خود" مرك نسزديك 
است.4 

پس با ید که صاحب ولایت این حکایات" پیش چشم دارد» و این پندها 
که دیگران را داده‌اند بېذیرد» و هرعالمی راکه بیند از وی پند طلب کند» و . 
هر عالم که ایشان دا بیند پند اذاین جنس بدهد و کلمةٌ حق باز نگیرد وایشان 
را غرور ندهد که با ايشان در آن مظلمت شريك بو د. 


قاعدۀ نهم آنکه‌بدان قناعت نکندکه‌خود" ظلم" دست بدارد» لیکن غلامان و 
چا کران و نایبان خود دا مهذ"ب کند و به‌ظلم ايشان دضا ندهد. که وی را از 
ظلم ایشان پرسنك ". . ۱ 

عمر خطتاب(دض)نامه‌ای نبشت به بوموسی‌الاشعری که وی عامل وی 





۱- با عیال‌خودهمخوابه شد. ۲ آنچنان باش‌که دوا می‌دادی به‌هنگام مرگ باشی. 
۳ جوایگوی ظلم ايشان لیزهست. 
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ود «اما بعد نیکبختترین رعیت داران آن کس‌است که رعیت بدو نیکبخت. 
اند» و بدبختترین کسی است که دعیت بدو بدبخت است. و زینهار! تا فراخ 
فرا نرو ی که عمال تو آنگاه همچنان کنند؛ آنگاه مثتل تو همچون سئوری 
بو دکه سبزه بیند» بسیادی بخورد تا فربه شود وفربهی سیب هلاك وی باشد. 
که بدان سبب" وی دا بکشند و بخودند.» 

و در تورات است که «هر ظلم که از عامل سلطان رسد - و وی" خاموش 
باشد ‏ آن ظلم وی کرده باشد» و بدان مأحوذ بسو د.» و باید که والسی بدا ند 
که هیچ کس مغبونتر و بیعقلشر از آن نباشد که دین وآخرت خویش به‌دنیای 
دیکری بفروشد. و همه عمتال وچاکران" خدمت برای نصیب دنیاوی خویش 
کنند» وظلم" در چشم والی آراسته گردانند تا وی دا به‌دودخ فرستند و اپشان 
به‌فرض خویش دسند. کدام دشمن بو د عظیمتر ازآنکه در هلاك تو سعی کند 
برای د دمی چند حرام که به‌دستآدد؟ 

و درجمله عدل در رعیت نگاه نداردکسی که عمال و چاکران خویش 
دا برعدل ندارد. و کسی که‌اهل و فرزند وغلام خویش را فرا عدل‌ندارد؛ واين 
نکند الا کسی که پیشین" دد درون تن خویش عدل نگاه دادد. و عدل آن بود 
که ظلم و شهوت و غضب از عقل باز دارد تا ایشان دا اسیر عقل و دین گرداند 
نه عقل و دين دا اسیر ایشان. و بیشتر خلق آنند که عقل دا کمر خدمت بربسته۔ 
اند برای شهوت و غضب " تاحیلتی استنباط می کند تا شهوت و غضب به‌مراد 
خویش رسند. و عقل از جوهر فریشتگان است و از لشکر خدای_-تعالی- و 
شهوت و غضب لشکر ابلیس است: کسی که لشکرخدای دا -تعا لی در دست 
لشکر ابلیس اسر کند» بر دیگران عدل چون کند؟ پسآفتاب عدل" اول ددسینه 
پدید آید» آنگاه نود آن بر اهل خانه‌افتد» پس به‌حواص سرایت کنده آنگاه 
شعا ع آن به‌رعیت رسد. ه رکه‌پی آفتاب" شعا ع چشم دارد» طلب محال کرده 
باشد. 








١‏ سلطان. ۲س پیشین» لخست. ۳ عتل را خادم شهوت و غضب گردا ليده | ند. 
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و بدان که عدل از کمال عقل خیزد. و کمال عقل آن بو دکه کارها. 
چنانکه هست ببیند و حقیقت باطن آن دریابد و به ظاهر آن غر"ه نشود. مثلا" 
چون عدل دست بدارد برای دنیاء نگاه کند که مقصود وی از دنیا چیست: اگر 
مقصود آن است که‌طعام خوش خور د» بايد که بداندکه این بهیمه‌ای باشد در 
صورت آدمی» که شره خوردن کار ستودان است؛ و اگر برای آن‌کند تا جامة 
دیبا پوشد» این زنی بو د ددصودت مردی» که دعنایی کار زنان است؛ و اگر 
برای آن‌کند تا خشم خویش بر دشمنان خویش براند» این سبعی بود در 
صورت آدمی» که حشم گرفتن و دریدن و درافتادن با خلق کار سباع است؛ و 
اگر برای آن می کند تا مردمان" وی دا حدمت کنند» این جاهلی بود در 
صودت عاقلی» که اگر عقل دارد بداند که این همه چا کرشکم خویش‌اند و 
خدمت شهوت و فتر"ج خویش می کنند و از وی دام شهوت خویش ساخته۔ 
اند و آنسجو د که می کنندخو یشتن‌دا می کنند» ونشان آن‌است که‌اگر بها دجاف! 
بشنو ند که ولایت و عمل به دیگری می‌دهند همه از وی ا عراض کنند و بدان 
والی دیگر تقر" ب کردن گیرند وهر کجا که گمان برند زر و سیم آنجا خو اهد۔ 
بود سجود و حدمت آنجا برند. پس به‌حقیقت آن نه حدمت کردن است» که‌آن 
حندیدن است بر وی. و عافل آن بو دکه از کارها حفیفت و دوح آن بند نه 
صودت آن؛ و حقبقت این کارها چنین است که گفته آمد» و هر که نه چنین داند 
عاقل نیست. و هر که عاقل نیست عادل نیست و جای وی دوزخ است. و بدین 
سبب است که سر همهٌ سعادتها عقل است. 


قاعدة دهم آن است که غالب" بر والی تکشر است و از تکبتر" خشم‌غا لبد 
شود و وی دا بر انتقام دعوت کند؛ وخشم عدوی عقل است و آفت وی» وعلاج 
وی در کتاب غضب از رکن مهلکات یاد کنیم. امتا چون این" غالب شد. باید 
که جهد کند تا درهمه کارها ميل به‌جانب عفو کند وکرم وبردبادی‌پیشه گیرد و . 





۲ تست ارحاف (مصدد»جمع» اداجیف)؛ خبر ددوغ اذکندن» خبر ناددست. تس خشم. 
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باید بداند که چون این پیشه گیرد مانند انبیا و صحابه و اولیا باشد» و چون 
حشم راندن گیرد مانند ترکان و کردان باشد و مردمانی ابله که مانند سباع و 
ستو ران باشند. 

حکایت کنند که بوجعفر خلیفه بود» بفرمود تا یکی دا بک‌شند که خیانتی 
کرده بود. مبارك بن فضا له حاضربود گفت: «یا امیرالمومنین» پیشین؟ خبری 
از دسول (ص) ازمن بشنو.» گفت: «بگوی.» گفت: حسن بصری (دض) دوایت 
می کند که دسول (ص) گفت که «روز قیامت. در آن وقت که همه خلق دريك 
صحر | جمع شو ند» منادی آه از دهد که هر که دا نزد خحدایب تعا لی دوستی 
هست برخیزید.* هیچ کس برنخیزد مگ ر آن که از کسی عفو کرده باشد.» گفت: 
«دست از وی بداریدء که من اد وی عفو کر دم.» 

و بیشتر خشم ولات از آن بو دکه کسی زبان بدیشان دراز کند وخواهند 
که ددخون وی سعی کنند: دداین وقت بايد که یاد آدند از آنکه عیسی رع) فر | 
یحبی (ع) گفت: «هر که ترا چیزی‌گوید و داست گوید شکر کن» و اگرددو غ 
گوید شکر" عظیمتر کن که در دیو ان تو عملی بیفزود بی‌دنج تو»یعنی عبادت 
آن کس به‌دیو ان تو آوردند. 

یکی دا درپیش‌دسول(ص) می گفتند که «وی"عظیم" با قوت مردی‌است.» 
گفت: «جرا؟» گفتند : «باهر که کشتی گیرد» وی را بیفکند وبا همه کس بر آید.» 
رسول (ص) گفت: «قوی و مردانه آن کس است که با حشم خویش بر آید نه 
آنکه کسی دا بیفکند.» و گفت (ص) که «سه چیز است که هر که بدان دسید» 
ایمان وی تمام شد: چون خشم گیرد قصد باطل نکند. و چون خشنود شود حق 
بنگذادد وچون فاددشود بیش اذحق خویش نستاند.» 

و عمر(دض) گفت: «بر هیچ کس اعتماد مکن تا در وقت خشم وی دا 
نبینی و بردین هیچ کس اعتماد مکن‌تا در وقت طمع وی را نیادمایی.» 

على بن الحسین (دض) روزی به‌مسجد می‌شد» یکی وی دا دشنام داد؛ 





اس پیشین» فخست. ۲ آن کس. 
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رعیت داشتن و ولایت راندن 0 





غلامان او قصد وی کردنسد» گفت: « دست از وی بدادید.» پس وی را گفت: 
و« آنچه از ما برتو پوشیده است بیشتر است. هیچ حاجتی هست ترا که به‌دست 
ما بر آید؟» مرد حجل شد. پس على بن ا لحسین جامه برداشت! و به‌وی داد و 
هزار درم فرمود وی راء آن مرد می‌شد و می گفت: «گواهی دهم که این جز 
فرزند دسول نیست.» و هم از وی دوایت کر ده‌اند که غلام را دو پار آواز داد 
جواب نداد گفت: «نشنیدی؟» گفت: «شنیدم.» گفت: «جرا جواب ندادی؟ » 
گفت: «از خوی تو و الق نیکوی تو ایسن بودم که مرا ٹر نجا نی.» گفت: 
«شکر ° خحدای‌را که بندۀ من ادمن ایمن است.» و غلامی بود وی راء دودی بای 
گوسفندی بشکست» گفت: «چرا کردی؟» گفت: «عمداً کردم تا تورا به‌خشم۔ 
آورم.» گفت: «من| کنون آنرا بەحشم آورم که تو رااین بیاموخت.»- یعنی ابلیس 
راو وی دا آذادکرد. و یکی وی را دشنام داد گفت: «ای جوانمرد» میان من 
و دوزخ عقتبه‌ای‌است. اگر آن عقبه بگذادم بدین سخن تو باك ندارم» و اگر 
نتوانم گذشت خود" از آن بترم که تو گفتی.» 

و رسول (ص) گفت: « کس بودکه به‌حللم و عفو درجة صایم و 
قایم؟ بیاید» و کس بو د که نام وی در جریدۀ جبادان نویسند» و "هيج ولایت 
ندارد مگر بر اهل_ خویش.» 

و رسول (ص) گفت: «دورخ را دری است که هیچ کس بسدان در شود 
مگ رآنکه خشم خویشتن برخلاف شرع براند.» 

و روایت کرده‌اند که ابلیس دودی پیش موسی (ع) آمد و گفت: «ترا 
سه‌چیز بیاموزم تا مرا از حق‌تعالی- حاجت خواهی.» موسی گفت:«آن سه 
چیز چیست؟» گفت: «از تیزی حذد کن, که هر که تز وسبکسر بود من با وی 
چنان بازی کنم که کو دکان با گوی؛ و از ذنان حذد کن که هیچ دام فرو نکردم 
در راه خلق که بر آن اعتماد دارم چون زنان؛ و سوم از بخیلی حذرکن» که 
هر که بخیل بود من دین و دنبای وی هردو بر وی به‌ز بان آرم.» 


1 جامه ازدوش بر گرفت. ۲- مراد قائماللیل(شب ز نه دار به‌عبادت) و صائم النهاد 
(روزه‌داد به‌روز) است. ۳ و حال تکه. 
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و رسول (ص) گفت: «هر که خشم فرو خورد و توان د که برااتده 
حدایب تعا لی دل وی را ار امن و ایمان پر کند؛ و هر که جامهٌ تجمل در- 
نبوشد تا حدای-تعا لی- را تواضم کرده باشد. خحدای تعالی- وی دا جامه 
کرامت درپوشاند.» و دسول (ص) گفت: «ودای بر آ نکه خشمگین شود و خشم 
حدای_ تما لی دا برخو یشتن فراموش کند.» 

ویکی دسول (ص) دا گفت: «مرا کاری بیامود که بدان به‌بهشت دسم.» 
گفت: «در خشم مشو که بهشت تراست.» گفت: «دیگسر.» گفت: «از هیچ کس 
جیزی مخواه که بهشت تراست.» گفت: «دیگر.» گفت: وار پس نماز دیگرا 
هفتاد بار استغفار گوی تا گناه هفتاد سالهةٌ ترا عفو کنند.» گفت: «مرا هفتاد ساله 
گناه نیست.» گفت: «گناه مادرت دا.» گفت: «ماددم دا چندین گناه نیست.» 
گفت: «آنِ پدرت را.» گقت: « پدرم را جندین گناه نیست.) گفت: «آن 
برادرانت دا.» 

و عبدالله بن مسعود(دض) می گو ید که دسول(ص) ما لی قسمت می کرد؛ 
یکی كَفت که «این فسمتی است که نه برای حدای تعالی- کردند» - یعنی 
به‌انصاف یست. ابن مسعود دسول (ص) را حکایت کرد وی خشمگین 

شد و دویش سرخ شد. و بیش از این نگفت که « دای تما لیب بر 
برادرم موسی دحمت کناده که وی دا بیش از این برنجانیدند و وی صبر- 
کرد.» 

و این جمله از اخبار و حکایات کفایت بود نصیحتر اهل ولایت راء 
که چون اصل ایمان برجای باشد» این اثرکند» و اگر اثرنکند نشانهٌ‌آن است 
که‌دل‌از ایمان خالی شده است. و جز حدیثی برذ بان وی‌نمانده است؟ وحدیث 
ایمان که اندر دل بو د دیگر است و ایمان دیگر؛ و ندانم که حتیقت ایمان در 
دل چگونه بود عاملی دا که به‌سالی در" چند هزار درم و دیناد حرام فرا- 
ستاند و فرا دهگری دهد. تا" همه‌ددضتمان وی بو د. اندر قيامت‌همه از 
وی باز خواهند» و" مفعت آن به‌دیگران دسیده پساشد و این نهایت غفلت و 
نامسلما نی باشد. دالسلام. پایان جلد اوّل 
١‏ نماز دیگر؛ اماز عصر. ۲ که در نتیجه. ۳ و حال[ نکه. 
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فهرست اعلام اشخاص» امکنه, کتب و 


آدم (ع) ۳۸۵ ۵۳۰ 
آسیه (همسر فرعوت) 4 ۳۱ 


الف 
ابراهیم ادهم ۶۹ {TE ۰۳۲ eA‏ 
ابراهیم تیمی ۳۷۳ 
ابراهیم خلیل(ع)۰۱۱۹۱ ۰۲4۰ ۲۹۵ 
ابراهیم خواص 41۱۰ 
ابراهیم شیباد ۲۸6 
ابراهیم نخعی ٩۳۵ ۰4۲ ۰4۰٩‏ 
ابلیس ۰۲۰ ۵1۱ 


ابن سیرین ۰۱۰۵ ۰۳۱۸ )۰1۳ ٩4۰‏ 

ابن‌عباس سه عبدالله بن عباس 

ابن عمر سه عبدالله بن عمر 

ابن‌المبارک مه عبدالله بن مبارک 

ابن مسعود سه عېدالله بن مسعود 

ابوادریس خولانی ۳٩۱‏ 

ابوایوب انصاری ۲٩۱‏ 

۳۹۸ ۳۱۵ ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۰۲۳۹ ۰۱٩۳ ابوبکر صدیق‎ 
۵۰۰ 1٩۵ ۰4٩۳ ۰8۷۷ ۰۳ ۶ ۹ 

ابوبکر کتانی ۶۰۰۸ 

۵۳۷ ۰۵۳٩ ۰۵۲٩ ۰۳۸۰ ابوحازم‎ 

۲٩ ابوحذیفه‎ 

ابوالحسن خاتمی ٤۵۳‏ 

ابو لحسین نوری ۰4۰۲ 1٩۰‏ 

ابوحنیفه ۰۱17 ۰۳۳۲ ۰۳۱۳ 11۷ 1۷۱ 

ابودردا ۰۰ ۰۹ تا ۸۱۱ ۲۱ ۰1۳۹ 1۹۵ 


٩۲۹ ۰۱۰ ۰۰٩ ۰۳۸۱ ۰۲٩ ابوذر غفاری‎ 

ابورافع ۲۹۵ 

ابوسعید ابی الخیر (شیخ) ۷ ٩۵‏ 

ابوسلیمان خطابی 4۹ 

ابوسلیماد دارانی ۰۲6۰ ۵۲۸۳ ۳۰۵ 04۰۵ 04۱۰ 
۵14 

ابوعبدالله رازی ۰۸ 

ابوعبیده جراح ۰4۲۳ ۵۰۱ 

ابوعلی ر باطی ۰۸ 

ابو عمرو بن نجید )٩۵‏ 

ابوالقاسم ک رکانی 4۵۳ 4۸۰ 

ابوالقاسم نصرابادی 4٩۵‏ 

۵۳٩ ابوقلابه‎ 

ابومسعود انصاری 1۳۳ 

ابومسلم خولانی ۵۱۸ 

ابومعاو به الاسود 1۱۳ 

ابوموسی الاشعری ۵۳۷ 

٩۱۵ ۰4۰۲ ۵۳۲۰ ۱7٩ ابوهریره‎ 

ابوا لهیثم بن تیهان ۲۹۱ 

ابی لهب ۳۸۵ 

أحد ( کوه) ۲٩‏ 

احمدبن ابی الحواری ۲۰ 

(VY ۳۵۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۲۳ احجمد حنبل‎ 
AYE ۲۳ 

احنف فیس ٤٣۳‏ 

احیاء علوم الدین (کتاب) ۰٩‏ ۰۲۳۲ ۰۲۱۲ ۱۲۷۳ 
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۵٦‏ کیمیای سعادت 
۰۹ ۳۲ ۳۷۲۰ حعرانه ۰۲۲۲ )۲۳ 
اعمش ۰۲ ٩4۵‏ جعفر بن محمد(ع) ۰۲۹۰ 04۰۳۰4۰۰ ٩٩5‏ 
اقرع بن حابس ۱۳۱ حمره ۲۲۰ 
ام‌سلمه ۱۹٩‏ حمرة‌العقبه ۲۲۷» ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
انحیل ۱۲۷ حنید, استاد ۵۲۰۱ ۰۳۰۰ ۳۱۲ ۰8۰۱ ۰4۱۲ ۰1۱۳ 


انس مالک ۰۱۵۷ ۰۱۷۵ ۰۱۸۳ ۰۲۱۲ ۰۲۸۵ 4۱۷ 
(IE ۳۱ ۳‏ 
اوزاعی ۳۲۰ 
او یس فرنی ۰4۳۷ ٤۳۹‏ 
ایوب(ع) ؛ ۳۱ 
اب 
بداية الهدایه ( کتاب) ۲۹۲)› ۲۷۱ 
بدں حنگ ۸۰ ۵۲۷ 
براء عازب ۵۱۰ 
بریره ۲۹۱ 
بزرحمهر ۵۳۳ 
بشر حافی ۹ ۲۳۲۲ ۰۳۷۳ ۰8۳4 ۰80۵۸ ۰۵۱٩‏ 
۲۰ 
بصره ۳٩‏ ۳۵۳ ۱۳۷۸ ۳۸۸ 
بغداد ۲٩۹‏ 
بقیم (گورستان) ۲۳۹ 
بلال حبشی ۳۰۵ 
بنی ارفدة )۷٩‏ 
بنی اسرائیل 0۲۲ ٩۱۰‏ 
بنی شیبه ۲۲۷ 
بوذر جمهر سه بزرجمهر 
بیت المقدس 4۵٩‏ 
ت 
تنعیم ۰۲۲۲ ۰۲۳4 
تورات ۰۱۲۷ ۰۲۳ ۰1۳ ۰۵۱۸ ۵۳۸ 
ت 
ثابت بنانی ٤٤٤‏ 
a‏ 
حابر ۳۱۲ 
حالینوس ٤)٤۵‏ 
حبرنیل(ع) ۲۱ ۰۲۵۹ ۰۳۵۸ cEYY‏ ۰۸۷ ۰۵۲۷ 
arr‏ 


۹۷ 
حواهر القرآن (کتاب) ٩‏ ۲۷۵ 


حاتم اصم ۸ ۰1۳۵ ۰1۳۹ 4۵۳ 


حامد لفاف 1۳۹ 

ححاج ۳۸۸ 

ححرالاسود ۲۲۷ تا ۲۳۰ 

حدیبیه 0۲۲۲ ۲۳6 

حذیفه المرعشی ۰4۰۷ ۰4۳4 ۵۳۲ 

حرا( کوه) )۳٩‏ 

حسان بن ابی سنان ۰؟ 

حسن بصری ۱۹٩‏ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲۱ ۰۲۱۳ ۳ ۰۲ ۰۲۹۰ 
۳ ۳ ۳۱ ۰۳۷ 444 4۵4 
۳ ۰ ۰۵۱۷ ۵۰ 

حسن بن علی(ع) ۰۲۹۶ ۵۳۵۶ ۵۳۷۱ 1۳۱ 


حسین‌بن علی (ع) ۰۳۵۲ ۳۱ 


حفصة (همسر رسول ص) ۳۱۵ 
حمادین سلمه ۳٩۳‏ ۳۸۶ 
خضر(ع) ۲ ۵۳۱ 
د 
داود(ع) ۳ ۲۱۵ ۳۸۵ ۳۹۳ CEAV CEVA‏ ۵۳۳ 
داود طابی ۰1۳6 ۵۱ 
د 


رابعه عدو به )٩‏ 4 
ر بیع بنت معود ۳۹ 


ر بیع خیثم (خشیم) 4۲۷ ۰۳۵ ۳۹ 
رسول | کرم(ص)در بیشتر صفحات 
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فهرست اعلام ۵4۷ 
ر طلحه ۱۷۳ 
زیور ۱۲۷ طوس ۰۲۷ ۵۳) 
زحل (سیاره) ۵۸ ع 
ز کریا(ع) ۲٩۳‏ عامربن عبدقیس ۲٤۹‏ ۰ 
زهره (سیاره) ۵۸ عایشه ۱۱٩‏ ۱۹۹ ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۰۲۳4 0۲14 ۱۳۰۵ 
رهری ۲۸ ۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۳۲۱ ۱۷ 4۲۱ 
زید بن حارثه 1٩1‏ ۵ ۰۷۵ ۷ ۸۲ 1۸۸ ۰۵۰۱۱ 
س ۹ ۵۲۹ 


سری سقطی ۰۳۵۵ ۰۳۷ ٤۳۸‏ 

سعد بن ابی وقاص ۰۳۱۷ ۳۵ 

سعید بن حبیر ۲٩‏ ۵۰۲ 

سعید بن رید ۳۵) 

سعید مسیب ۱۷ 

سفیان وری ۰۱۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۹۹ ۰۳۹۸ ۵۳۷۳ ۰4۲۷ 
6 ۳ ۰4۱ 1° 

سفیاد عیینه ۵۱٩‏ 

سلمان فارسی ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰4۰۷ ۵۲۸ 

سلمه ۳۸۱ 

٤۷۷ ۰4۲۱ سلیمان(ع)‎ 

سلیمان خواص ۳) 

سلیمان عبدالملک ۰۳۸۹ ۵۳۹ 

سوده (همسر رسول) ۳۱۹ 

سوس (شوش) ۳۵۳ 

سهل تستری ۰۳۱۸ ۰4۳۵ ۰1۳7 ٤۵٤‏ 


‌ 


س 
شافعمی 7 ۲ ٩‏ ۰ ۲ ۰ ۰۲ ۰۲۹6 


۹ ۰۳۳۳ ۰۳۸۸ ۰84۵ 8۷ ۰8570۸ 
۳ ۰1۹۸ ۸۵۰۸ ۵۲۳ 
شعبی 1۵۷ 
شقیق بلخی ۵۳ 
ج 
صحیح بخاری ۱۸۵ ح 


صحیح مسلم ۱۸۵ ح 
صقا ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۰ 


صفیه (همسر رسول) ۵۳۱۳ ۲۰ 
ط 


طاووس ۰۳۸۵ ۳۸۸ 


عبادة بن الصامت ۳۸۱ 

عباس بن عبدالمطلب (رض)۳) ۰۱ ٩۰۵‏ 

عبدالرحمن بن عوف ۳۱۳ ۳۵۲ 

عبدالعزیز بن سلیمان بن عبدالملک ۵۳۷ 

عبدالله بن عباس (رص)۰۱۵۱ ۰۱۸۲ ۰۲ ۰۲4۵ 
۵ ۲۱ 44۵۱ 48*۱6 ۵۱۰ ۵۳۰ 

عبدالله بن عمر ۰۱۵ ۱۵٩‏ ۰۱۷۱ ۰۲۰۵ ۳۹۸ 
{AY ۳‏ 

عبدالله بن عمروین عاص ۰۲۱۱ ۰14۳ ۵۳۳ 

عبدالله‌بن مبارک ۲۸۹ ۰۳۰5۰ ۳۹۸ 0۳۷۸ ۰1۲۹ 
۵ 

عبدالله بن مسعود ۱۷۸ ۰۲۰۵ 0۲۳ ۲۵۹ ۳۸۱ 
۷۸ ۲ ۳۸ 11۳ ۵۲ 

عتبه الغلام ۰۲) 

عثمان بن عفان ۰4۱۷ ۲۵) 

عحائب القلب ( کتاب) ۱) 

عرفات ۰۲۱۸ ۰۲۲۰۰۲۲۱ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

عرفه ۵۲۱۸ ۲۲۱ 

٩۱ ٩۰ عطارد (سیاره)‎ 

٤۱۵ ۰۲۸ عکرمه‎ 

علی بن ابیطالب(ع) ۰۱۱۵ ۰۱۹۱ ۰۲44 ۰۲۹۰۰ ۰۲۹۲ 
۵ ۰۳۱۷ ۳۲۰ ۰۳۶۲ ۰۳۵۲ 4۳۸۵ 
۹ ۰4۰۲ ۰1۰۱ 4۱۲ 4۲۵ ۰4۵۱ 
۹ ۰۵۰۷ ۵۱۷ 

على بن الحسین(ع) ۹ ۵۰ ۵۶۱ 

علی بن معبد ۳۷۱ 

علی بن موفق ۲۱۸ 


علی حلاج 1۸۰ 
عمر بن خطاب ۰۱۳۳ ۰۱٩۳‏ ۰۲۲۱ ۰۲۳۶ ۰۲۱ 
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۵۸ کیمیای‌سعادت 
۱ ۰۳۰۲ ۳۱ 4۳۱۷ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۸ ۵۳۳ 
CFIA ۰۳۱۱ ۸‏ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 4۲۱۷۲۱ مروه 0۲۳۰ ۵۳۳۲ 0۲۳۷ ۲۰ 
۰4۱٩ ۰4۱۷ ۰۰۷ ۵ ۹‏ ۰4۲۰ مریخ ٩۱‏ 
۰4٩۳ CEI ۰88۸ ۰1۳ ۲۷ ۳‏ مزدلفه ۲۲۹ 
۰۵۲٩ ۰۵۲۸ ۰۵۰۷ ۸‏ ۵۳۱ تا ۰۵۳۳ | مشکوةالانوار و مصفات الاسرار (کتاب) ۵۸ 
Av‏ ۵0۵8۰۵ معادحبل ۲۹ ۳ ۳۰۳ ۰۳۱۷ ۰۳۳۱۲ ۳۹۱ 
عمر بن عبدالعزیز ۳۷۱ ۰۵۲۸ ۵۳۰ معاو یه بن ابی سفیان ۳۲۰ ۵۲۹ 
عون بن عبدالله ۳۳) معروف کرخی ۲۲ 
عیسی (ع) ۹ ۰۷۷ 4۱۱۲ ۰۲۰۵ ۰۳۲۵ ۰۳۸۳ 4۳۸۵ مقاتل بن صالح Af‏ 


۵ ۰ ۰۵۰۳ 484۷۱ ۳٩ ۰٩۲۱ ۰۰۶ ۲ 
ف‎ 
٤۰۲ فتح موصلی‎ 
۵۳٤ 0۵۱۸ 0۱۵ فرعون‎ 
۰4۳۵ ۰۳4 ۰4۲۲ ۰۳۸۱ ۰۳۵۲ ۰۲٩۲ فضیل عیاض‎ 
۵۳۵ ۰۵۱۹ CEPA ۷ 


ی 
قرآن در بیشتر صفحات 
یس عاصم ٤٣۳‏ 
کک 
کعب الاحبار »٤۲ ٤‏ ۵۱۸ 
کعبه ۰۲۳۰ ٤۵٩‏ 
کوفه ۳۵۰ 
کیمیای سعادت ( کتاب) ۵ 
ل 
لقمان حکیم ۵ ۳۲۹ ۵۱۳ 
1 
مالک بن انس ۳۵؟ 
مالک دینار 0۲۲ ۰۳۸۸ ۳۷ ٤۳۹‏ 
مأمون ۵۱۸ 
مبارک بن فضاله ۵۰ 
محاهد ) ۱) 
محمد بن سلمه ۳۸۱ 
محمد بن سلیمان ۳۸6 
محمد بن کعب قرظی ۵۳۰ 
محمد بن المنکدر ۳۵۵ ۳۵٩‏ 
محمد بن واسع ۰۲۹۱ ۰۳۸۸ ۳۹ 
مدینه ۰۲۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۰4۵٩‏ ۰41۱۱ 44۱۷۸ 


مکه 0۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۲۳ 4۵۹ 

منا ۰۲۲۱ ۲۳۱ ۲۳۳ 

48۳۲۱ ۸8۱6 ۰۳۸۵ 4۲۱۲ ۰۲ ۰ ۷ مسوسی (ع)‎ 
۵٩۱ cE AFA ۵۱۸ ۰44۲ ۰۳۰ ۶ 

میقات ۲۲۱ 


واثلة بن اسقع ۳۵۰ 
صله بن اشيم ۵۱٩‏ 
وهب بن منبه ۵۳۸۱ ۳۸۸ 
وهیب بن آلورد ۳۹۸ ۳۵ 
A4‏ 
هار ود(ع) ۵۱۸ 
هار ونالرشید ۰۵۳ ۰۵۳۵ ۵۳۷ 
هاماد ۵۳۵ , 
هرم بن حیان "۳ 
هشام ن عبدالملک ۰۳۸۵ ۳۸۲ ۵۲۹ 
ی 
یحیی (ع) ۰۳۸۵ ۵٤۰‏ 
بحیی بن یحی ۲۳۷۵ 
یحیی معاذ ۳۹۸ 
یمن ٤٣۲‏ 
یوسف (ع) ۲ 4۱۵ 
بوسف اسباط ۰۰۷ 4۳ 
یوشع بن نون(ع) ۵۰۱ 
یونس(ع) ۳۲ 
يونس بن عبید ۳۵۰ 








آبه 


آمن الرسول بما ... 
آية الکرسی . .. 


واتوا البیوت من ... 


واذا آذکرت ربك... 


اذا زلزلت ... 


واذ کر ربك فی نفسك... 


واذکروا الله کثیرا... 
واد لم یهتدوابه . .. 


اذهبتم طیباتکم فی ... 


ارايت من اتخد . .. 


استحبوا الحياة الدنیا . .. 


استوی علی العرش 


اعوذبك من همزات ... 


افیضوا علینا من ... 
اقم الصلاة لذ کری 
لاله الخلق والامر. .. 


الذی خلق من الماء. .. 


والذین اذا فعلوا ... 
والذین ان مکناهم . . 
والذین جاهدوافینا .. 
الامن اتى الله... 
الذین يذ کرون الله . .. 
الست بر یکم ... 

ام حسب الذين... 
وامتاز وا الیوم ايها .. 


وامر بالمعروف وانه عن ... 


۱۳۵ 


۱۹ 
۱۷۲ 


سس« vv vv‏ مس و و و ن س 
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نام سوره صفحه 
بره ۲۷۳ 
بر ۳۷۳ 
سجده ۷ و۹ 
بر ۹ 
اترا 1۹ 
زازال ۲44 
انسان ۳۷۰ 
اعراف ۵۳ 
جمعه ۳ و ۲۵۳ 
احقاف ل و 1۸۱ 
احقاف ۹۹ 
فرقان ۷۰ 
نحل ۷۹ و ۹۵ 
يونس ۵۵ 
مومنون ۱4۹ 
اعراف ۱۷ 
طه ۱۹۵ 
اعراف ۱۷ 
فرقان ۳۳۰ 
آل عمران ۳۹۵ 
حج ۰ 
عنکبوت ۸ 
شعراء ۲۵ 
آل عمران ۳ و ۲۹۵ 
اعراف ۳۱ 
- 2۳۵ 
اض ۲1۹ 

لقمان 


۵1۸ 
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۵۵٠‏ کیمیای‌سعاد 
آیه شمارة آر 
ان الابرار لفی نعیم , .. ۳ و ۱ 
انا خلقنا الانسان من ... ۲ 
انا عرضنا الامانة على ... ۷۲ 
ان الله یامر بالعدل... ۹۰ 
ان تدعهم .الى الهدی... ۵۷ 
ان تسخروا منا ... ۳۸ 
ان تعذبهم فانهم ... ۱۸ 
وان جهنم لمحیطه ۹ 
ان رة الله ري ۳ 
ان الشجطان ننزغ ... ۵۳ 
وان ليس للانسان الا ... ۳۹ 
انما اموالکم واولاد کم ... ۱۵ 
انما یوفی الصابرون... ۱۰ 
وان منکم الا واردها , . . ۷۱ 
انه کان صدیقا نبیا. .. ٤١‏ 
انی خالق بشرا من طین ... ۷۱ و ۷۳ 
انی وحهت وهی . .. ۷۹ 
اولم ینظروا فی ملکوت ... ۱۸۵ 
اهدنا , .. 4 
اياك نعبد واياك ... ۵ 
والباقيات الصالحات... ۷٦‏ 
بل کذبوا بمالم... ۳۹ 
تبارك الذی جعل... ٦۱‏ 
تبت يدا ابی لهب . .. ۱ 
تتجافی جنوبهم عن ... ۱۹ 
الحمدلله ... ۲ 
ذریه بعضها من بعض ...۰ ۳ 
رب ادحلنی مدخل .۰.۰ ۸۰ 
رب المشرق والمغرب , .. ۸ ۱۰ 
ربنا آتنا من لدنث. .. ۱۰ 
الرجال قوامون على النساء. .. :۳ 
ستحان الق سخرلنا .. . ۳ و 
سبحان من يسبح الرعد.. . ۳ 
وسبح بحمد ر بك. .. ۳۹ 


وسخر لکم ما فى السموات... ۱۳ 


۱ ۰ ۰ 


A٦ 

۳۵۰ 
۲ ۱۰۱۲ 
ع ۳۵ 

۱۱ و‎ ۹٩ 
۱۷ 

۳۹ 

۹۷ 
۳A“ و‎ ۵۵ 
t1۲ 

۹¥ 

1 

۳۰۷ 
۱۳۳9۹ 
۳۰۳ 

AY 

۱۷ و‎ ۸ 
{AV 
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فهرست ابات ۵۵۱ 

1 شمارةُ آبه نام سوره صفحه 
سنریهم ایاتنا فى الافاق... ۳ فصلت ۳ 
والشمس وضحیها. .. ۱ شمس VV‏ 
والشمس والقمر والنجوم. .. ۵ اعراف ۵۸ 
شهدالله . . . ۱۸ آل‌عمران ۳۷۳ 
والصبح اذا تتفس... ۱۸ تکو بر ۲۷۰ 
عسی ربنا ال , .. ۳۲ لم ۳۹4 
والعصر ان الانسان... ۱ ۳ عصر ۳۹۸ 
وعلمناه من لدنا علما... 1۵ کهف ۳۵ 
فاذ کرونی اذ ک رکم... ۱5۲ بقره ۲۵۲ 
فالق الاصباح. .. ۹۹ انعام ۳۷۰ 
فان عصوك فقل ... ۳۹۹ شعراء 1۰ 
فان له معيشهة , .. ۱۳ طه ۹۵ 
فسبح بحمد ربك... ۳ نصر ۲۵۹ 
فطرة الله التی فطر. .. ۳۰ روم ۳ 
فی مقعد صدق ... ۵۵ قمر ۳۷ 
القارعة ... ۱ ورت 
قد افلح من ت زکی ... 6 و ۱۵ اعلی ِ" 
وقضی ر بك الا تعبدوا... ۳۳ اسراء "1۳ 
قل اعوذ برب الفلق... ۱ فلق ۳۷۰ 
قل اعود برب الناس ... ۱ ناس ۳۹۰ 
فل الله ثم ذرهم... ۹۱ انعام ۳۹ 
قل اللهم مالك. .. ۲۹ آل عمران VY‏ 
قل ان کان اباکم... ۲٤‏ توبه ۱۹۳ 
قل انما انا بشر مثلکم ... ۱۱۰ کهف ۳۲ 
قلنا اهبطوا منها . .. ۳۸ بقره ۱ AY‏ 
قل هوالله احد, .. ۱ احلاص ۳۱۳۰۹۸۷ 
قوا انفسکم واهلیکم ... ۹ تحریم ۳۱۸ 
والکاظمین الغيظ ... ۱۳ آل عمران 1۷ 
کانوا قلیلا من اللیل... ۱۷ ذاریات ۲۷۰ 
کذلك نری اپراهیم ... ۷۵ انعام ۰ و ۵۷ 
کلابل ران علی ... ۱4 مطففین ۲۵ 
کلالو تعلمون . .. ۵ تا ۷ تکاثر ۱۹9۹۷ 
کلوا من الطیبات... ۵۱ مومنون ۱۳*۳۳ 
لا تبطلوا صدقاتکم ... ۲۹4 بقره ۱۹۷ 


لا تحد قوما یومتول . . . ۳۲ ۱ محاد له ۳۹۸ 





۵۵۲ و ۱ ۱ 

آبه شمارۀ آبه نام سوره ۳۹ 
ولا تحسسوا ۱۲ ححرات ۹ 
ولا تدخلوا بیوتا , .. ۳۷ نور ۹ 
ولا تر کنوا الى الذین ... ۱۳ هود ۳۸۸ 
ولا تطع من اغفلنا. .. ۲۸ کهف ۰« 
ولا تلقوا بایدیکم الى ... ۱۹۵ بقره ۵۱٠‏ 
ولا تلهيهم تجارة... E‏ نور ۳۹۱ 
ولا تمدن عينيك. .. ۱۳۱ طه 9391 
ولا تیمموا الخبیت ,.. ۳۱۷ بقره ۳۰۰ 
لایلاف قریش... ۱ فریش ۱۷ 
لايمسه الا المطهرون. .. ۷۹ وا ۲۹۸ 
ولئن سالتهم من ... ۲۵ لقمان ۳۱ 
ولتکن منکم امة ,.. ۱۰ آل عمران 0۰ 
ولکن لا تحبون الناصحین ۷۹ اعراف ۰ 
لکیلا تاسوا على ... ۲۳ حدید ۷۱ 
لن تنالوا البر حتی ... ۲ آل عمران ۲۰۵ 
لو انزلنا هذا القرآن. . ۲۱ حشر ۲۷ 
ولهن مثل الذی ... ۲۲۸ بقره ۳۰۸ 
واللیل اذا یفشی... ۱ اللیل VY‏ 
وما ادریک ماسحین.. ۸ مطففین ۳۷ 
وما خلقت الحن و... ۵1 ذاریات ۱ ۳-۱ 
وما منا الا له مقام... ۱14 صافات ۱۲ 
وما من داب فی ... ٦‏ هود 1۷ 
وما یعلم جنود ربک. .. ۳۱ مدثر ۱۸ 
وما بلفظ من قول... ۸ ق ۳۹۹ 
ومن آناء اللیل... ۱۳۰ طه ۳۷۰ 
من بعد ال نزع... ۳ یوسف ۱۲ 
ومن تزکی فانما. .. ۱۸ فاطر 11 
ومن حاهد فانما... 1 عنکبوت 11 
ومن عمل صالحا. . . ۹ فصلت 11۹ 
ومن کان فی هذه. .. ۷ اسراء ۸٦‏ 
ومن یتعد حدود الله . . . ۱ طلاق 1۵ 
نار الله الموقدة.., ٦و۷‏ همزة ۱۰۲ 
نعم العبد انه اواب ... 4( ص Y۳‏ 
و یل للمطففین. .. ۱ مطففین ۳۵۳ 
هذا ربی... " انعام ۵۹ 
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فهرست ایات dar‏ 
آیه شماره آبه نام سوره فد 
هل اتی على الانساد... ۱ انسان ۳ 
و يحب المتطهرین ... ۳۳۲ بقره ۱۳۹ 
یحسبهم الحاهل ... ۳۷۳ بقره ۲۰۹ 
و یدرون با لحسته السینه ۳۲ رعد ۳۱ 


يسألونك عن الروح . .. ۸۵ ا ِ 
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فهرست احادیث نبوی 

اتبع السيئة... ۵ | حبب الى من دنیا کم ... ۳۰۵ 
ات ها ای ٤‏ | خالقوا الناس باخلاقهم 1۹۸ 
اذا احب احد کم... ٩‏ | خی رکم خی رکم لاهله وانا... ۳۵ 
اذا حضر العشاء... ۲ | خیر کم من اطعم الطعام ۳۹۰ 
اطعموا طعامکم الا تقياء ۰ | الدنیا ملعونة وملعون... ۸۰ 
اعنددت لسعسبادی الصالجین... رحم الله امرا سهل ... ۳۸ 

(حدیث قدسی) ۲ | رحم الله امرأ سهل البيع.. ۳۵۹ 
اعرف نفسك تعرف ر بك ۷ | زویت لى للارضص... ۳۰ 
اللهم احعل لنا... 1 ت ر جي س 
اللهم اهد قومی ... ۳۹۸ (حدیث قدسی ) ۵۰ 
اللهم بارك لامتی فى بکورها. .. ٤‏ | طلب الحلال فریضه ... ۳۹۹ 
انا بشر اغضب كما بخضب البشر ۷ | طلب العلم فريضه... ۱۳۱ 
ال لله سبعین ححابا, .. ۸ الطهور شطر الایمان ۱۳۹ 
انما هی اعمالکم ترد الیکم ٩‏ | لاتشدالرحال... ۵۹ 
۳ الااسلام على النظا فه ۱۳۹ ما اوحی الى ان اجمع . .. ۳۳۹ 
تعس عبد الزوحه ۰۹ | من عرف نفسه فقد ۳ و ۷) 
توبا توبا لربنا او با... ۳ | ولوازداد بقیناً لمشی فى الهواء ۱۲ 
حب الدنیا رأس کل خطيئة ۳۷۳ 

فهرست عبارات عربی با ادعیه 

ادعوا الله وانتم موقنون ... ۱ | اعوذ بعزة الله وقدرته من شر... ۲۵ 
استغفرالله الذى لاله الاهو. .. ۰ 9 ۲۷۲ | الحمدلله الذی احیانا... ۹ و ۲۷۰ 
استودع الله دينك وامانتك. .. ۳۳۵ الحمدلله الذی أذهب عنی ... ۱:۷ 
اشهد ان لااله الاالله وحده . . . ۰ | الحمدلله الذى اطعمنا... AV‏ 
اصلحك الله FAY‏ الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات ۲۹۱ 
اعوذ بالله من الرحس النحس... ۷ | الحمدلله الذی حعله عذبا... YAV‏ 
اعوذ بالله من الشیطان الرحیم ... ۲ | الحمدلله الذى خلقنی ... ۳۹1۹ 
اعوذ با لله وقدرته . .. ۲۹۵ ۳۳ 


الحمدلله الذی قتعنا بما رزقنا 
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فهرست عبارات عر بی ۵۵۵ 
الحمدلله على کل حال ۰۱ . اللهم لا تقتلنا بخضبك... ۲۹۵ 
الله | کبر کبیرا ... ۲ | اللهم لامانع لما اعطیت ولا ... VY‏ 
اللهم اجعلنی من الذین... ۰ أ اللهم لك الشرف... ۳۳۹ 
اللهم اجعله حجا مبرورا... ۷۸ | اللهم هذا البیت بيتك الحرام... ۲۳۸ 
اللهم اجعله سقیا هنیا ۲۷۰۵ | اللهم هذا حرم رسولك. .. ۳۳۵ 
اللهم اجعله شفاء من کل ... ۶۵ | اللهم يارب البیت ... ۳۳۹ 
اللهم ارحمنی بالقرآن... ۵ | اللهم یا غنی يا حميد... ۱۸۰ 
اللهم ارحنی رائحة الجنة... ٩‏ | ان البلاد موکل .۰ ۱ 
اللهم اصلح امة محمد ... ۲ | ان الله تعالی خلق ادم... ۵۲ 
اللهم اظللنی تحت عرشك. .. ۸ | انا بدك اللازم... ۳ 
اللهم اعطنی کتابی بیمینی ... ۰ | اوصیکم عبادالله... ۱۷۹ 
اللهم اعنى على ذكرك و... ٩‏ | بس‌الله الذى لايضر... VY‏ 
اللهم اغفر للمژمنین والمومنات ۳ | بسم‌الله الرحمن الرحیم اعيذك... ۲۵ 
اللهم اغفر لى ذنبى ۵ | بسم‌الله العلی العظیم ... ۳۳۰ 
اللهم اغفر لى ولوالدی... ۳ | بسم‌الله, توکلت علی الله ... ۳۳۵ 
اللهم امانتی ادیتها ... ۷۷ | بسم‌الله رب اعود بك. . . ۲۹۳ 
اللهم انا ندرا بک... ۲۹۵ بسم الله و بالله توکلت ... 4{ 
اللهم انت الصاحب. .. ۵ | بسم‌الله و بالله والله اکبر... ۳۲۹ 
اللهم انى اتقرب اليك. .. ود | التائب من الذنب کمن لاذنب له ۹۸ 
اللهم انى اسالك خير هذه الریح ... ٤‏ د ۱۳۹ 
اللهم انى اسئلك الیمن ... ٩‏ »| خلق السموات والارص ۵۰ 
اللهم انى اعوذ بك ان ... ۰ | الدنیا سجن المومن وجنة الکافر ۹4 
اللهم انى اعوذ بك من الشرك ... ۸ | ذلك مبلفهم من العلم ۱ 
اللهم انى اعوذ بلهن الکفر. .. ۹ | رب اغفرلی وارحمنی ... ۱3۳ 
اللهم انى عبدك وابن عبدك ... ۰ | رب اغفر وارحم ... ۲۳۰ 
اللهم اهله علینا بالامن ... ۶ | رب باسمك وضعت جنبی ... ۳۹1 
اللهم ایمانا بك وتصدیقا ... ۸ | رب باسمك وضعت جنبی و باسمك. .. ۳۷۹ 
اللهم بیض وجهی بنورك ... ۱:۹ ربنا تقبل منا. .. ۳۹ 
اللهم تصدیقا بکتابك. .. ۳ | ربنا لك الحمد , .. ۱۳ 
اللهم ثبت قدمی على الصراط ... ۱۵۰ سبحان الحی الذی لایموت , .. ۳۹ 
اللهم جنبنا الشیطان... ۰ | سبحان ربی الاعلی الوهاب ۲۱ 
اللهم ر بنا آتنا فى الدنیا ... ۵۹ | سبحان ربی الاعلی و بحمده ۹۳ 
اللهم صل على محمد وال محمد ۵ | سبحان‌ر بی العظیم و بحمده ۱۳ 
اللهم طهر قلبى من النفاق ... ۸ | سبحان الله العظبم و نحمده VY‏ 
اللهم غشنی برحمتك. .. ۹ سبحان الله والحمدالله. .. ۳۷۲ 
اللهم فک رقبتی الان ۰ | سبحان من زین الرحال... ۱۵۷ 
اللهم کسوتنی هذا الثوب... ۲۳ | سبحانك اللهم و بحمدك» اللهم... ۲2۹ 
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۵۵٦‏ کیمیای‌سعادت 
سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك ... ۲ کنا کما کنتم ثم قست قلوبنا ۳ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح ۲ | کنا نعزل والقرآن پنزل ۳۱ 
السلام عليك يا رسول الله . .. ۲۳۵ لا اله الا الله الملك الحق المبين VY‏ 
السلام علیکم و رحمة الله ٤‏ | لااله الا الله وحده لاشريك له ... ۳۳۰ 
السلام علیکما یا وز یری رسول الله .۰ . ۲۳۹ | لااله‌الاالله والله اکبر... ۳۹۵ 
سمع الله لمن حمده ۳ أ لاله الاالله العلی العظیم. .. ۲۹۵ 
الصوم جنه ۸ | لالبيك ولاسعديك. .. ۷۰۰ 
الصوم لی وانا اجزی به ۷ | لبيك اللهم لبيك... ۲۳۹ 
طلع البدر علینا ... ۵۹ | لبيك بحجة حما وتعبدا ورقا ۲۳۸ 
طوبی لمن خلقته للخیر... ۳ | لیتخذ احد کم لسانا ... ۳۰۵ 
طهرالله قلبك فی ... ۳ | مرضت فلم تعدنی ۱ 
عند ذ کر الصالحین تنزل الرحمة ۱ | واعوذبك ان تزل قدمی . .. ۱۵۰ 
العين حق العين... ۶۵ أ والله لقد حلت العزو بة tt‏ 
فان الله خلق آدم... ۵٩‏ أ وفقك الله للخيرات... ۳۸۱ 
فان قلب المومن ... ٩‏ | وکل مولود بولد... ۳۹۱ 
فان من لم یشکرالناس لم یشکرالله ۳ | الا من اتى الله... 1٦‏ 
فقد اتخذ الهه هو یه 1 | ولیس الخبر کالمعاینه ۷ و 4۸) 
فكشفنا عنك غطاءك ... ٩‏ | یاحی یاقیوم... ۲۷۲ 
فی حفظ الله و کنفه ... ۵ | اليد العلیا خیر من ... ۱۹۹ 


کلموا الناس على قدر عقولهم ۸۸ 











